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قلی ۲ 
اشاره 


انديشه های جاوید ۱ برگرفته از تفسیر موضوعی منشور جاوید 
تدوین: اکبر اسد علیزاده. با همکاری سعید دینی 


ص2۰ 


اشاره 


فکر و انديشه, واقعیت انسان يا مهمترین بخش از وی را تشکیل می دهد. 
انسان فارغ از تفکر. انسان کامل نیست بلکه باید او را در ردیف دیگر 
جانداران شمرد, و اگر مولوی می گوید: 


ای برادر تو همان انديشه ای ما بقی, خود استخوان و ريشه ای 


در حقیقت واقعیتی را در قالب شعر ريخته است. اندیشمندان و مخترعان. 
بیشتر فکر می کنند,. و کمتر سخن می گویند. قرآن مجید در پاره ای از 
آیاتد به. اهفیت تفکر اشارم مودم, بالاخص, کر دن آفرفتش. استما نها و 
زمین و تفکر در نفس انسانی, و پاره ای از مخلوقات را مورد تأکید قرار 
داده است., چنانکه می فرماید: 


س هه - 2 ۳ ِ ن‌ ِِ 
«و یِتَکرون فی خَلق السْماواتِ و الاْض». 


و ور ابة آخ تیک انتشانها را.خقوت به. تفکر در آفریتشی خویش. مین کنده: 
چنان که می فرماید: 


«سَْرِيهم آیاتنا فی الافاق و فی ألْفُیهمٌ». 


ص :3 


و پیش از آن که جهان غرب از ابزار تجربه از نت بهره کیززه قرآن 
مجید به آن دعوت کرده و می فرماید: 


«فْلٍ ایّظروا ما دا فی السّماواتِ و الرْضٍ». 
مسلماً مقصود از نظر به آسمانها و زمین نگاه سطحی نیست, بلکه همراه 
با فکر و آنديشه است که.درهای آسمانها را بر رو شنت می حکشافد: 


اين آیات و آیات دیگر که بشر را به تفکر و انديشه دعوت می کند, نشانه 
ی آهمیت اندیشه و دقت در آفرینش انسان و جهان است. کسانی که از 
کنار حوادت به سادگی می کدرنظ: دور از حقایق این آبات هستند؛ ولی 
گروهی که حتّی در ساده ترین پدیده ها می انديشند, و از افتادن یک سیب 


از درخت در فضای باز و آرام, قانون عظیم جاذبه را کشف می کنند, از این 
رهنمودها بهره برده اند. 


در حالی که خواندن و تلاوت قرآن, ثواب ویژه ای دارد و مایه ی روحانیت 


دل و روان می باشد ولی 1۳۹۳ هدف نهایی از آیات قرآن تلاوت آن 
نیست, بلکه تلاوت, مقدمه تدیر در معانی و مفاهیم بلند آنها و عمل به 


0 آنهاست. 
خود قرآن تدیر را از اهداف نزول خود می داند, و می فرماید: 


«کتاث َئرَلناة ایک قبارک لیَکترُوا آيانه و لَِتدگر أَولوا الأباب». 
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«قرآن را به سوی تو فرو فرستادیم, کتاب پر برکتی است که تا در آیات 
ان بیندیشید و باید خردمندان متذکر شوند». 


تدش کر ابا قرآن به دو صورت انجام می کیرد 


1 گاهی آیات یک سوره را مورد اندیشه قرار داده و به حقایق آن پی می 
برند و این همان راه دیرینه است که غالباً از همین راه وارد می شدند و 
تعشت هاییه کر تیب سور مایا قوار هی نو شید 


2 قران در "فوضوغات: بیشماری اعم از افاقی: و انفتنتی: فردی و 
اجتماعی, تشریعی و تکوینی سخن گفته است. و در مناسبتهای مختلفی 
درباره ی این موضوعات؛ آیاتی نازل شده است. از این جهت,؛ آیات یک 
موضوع, هدن ۲ ی 1 وی اج 
۳ گردآوری شود در 0 0۳ اه حفانف برای ما روشن می 


شود. 


فتلا وبایخ ی خلقت انسان, در سوره های مختلفی, از آن گفتگو شده 
است. برداشت حقیقی از نظر قران. دز رنه کردآورزی این آیات در کنار 
پکدیگر است, که با همسو ساختن آنها, ابهام برخی مر تفع و هدف نهایی 
آاشکار می نهد 


ارات زامن اش یا ایا پیش ان وتو ان و سیر 
تور را اش این روش سای را تست ری تایه اه درمال 
گردیده است. 
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آنگاه برای جوانانی که علاقمند به تفسیر موضوعی هستند, و به اندازه ی 
کافییا ربان رین آشتا تشد شیر « مورا میت را تالیفت: کردم او 
که آن نیز در 14 جلد منتشر شده است, و قلمرو بحث در تفسیر موضوعی 
قاری سکع راز اضل. عرش ان ارت 


در تفسیر موضوعی فارسی بسیاری از مسائل عقیدتی؛ اجتماعی, اخلاقی 
و تاریخی مطرح شده و در ضمن تفسیر آیات به این موضوع به بسیاری از 
پرسش ها پاسخ گفته شده است و گردآوری خصوصاً این بخش از کتاب, 
برای بسیاری از گویندگان و نویسندگان مفید است. 


از این جهت, آقای اکبر اسد علیزاده سرپرست مرکز پاسخ به پرسش ها 
در موّسسه ی امام صادق علیه السلام با همکاری آقای سعید دینی, در پرتو 
مطالعات ممتد به استخراج این بخش ها پرداخته و آن را در 2 جلد تدوین 
نموده اند که زحمات آنان مورد تشکر و سپاس می باشد. 


این مولف و اعضای موسسه ی امام صاد قعلیه السّلام و کلیه ی 
دوستداران تفسیر و عقاید از این گام بزرگ خوشحال هستند و امیدوارند 
که اين کتاب چراغی فرا راه جوانان عزیز گردد, و در حقیقت در این کتاب, 
به پرسش کلامی. فلسفی, اجتماعی, تاریخی, و غیر آنها پاسخ گویا و 
مفصّل داده شده است. 

قم - مسسه ی امام صادق علیه السّلام 

جعفر سبحانی 

دهم جمادی الأولی 24 ۰« 

9 تیرماه 1382 ش 
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فصل ال خداشنا 
سی 


اشاره 
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ص :0 


1 مفهوم رب 


پاسخ: یکی از اسمای الهی واژه «ربٍ» است. هر چند به صورت مفرد 
أ ستعمال نمی شود و پیوسته به صورت مضاأ عف مانند «رتب العرش», 
«رث العالمین». «رب السماوات و الارض». «رتب الناس». «رث القلق». 
«ربکم». «ربنا» و... استعمال می گردد؛ ولی در عین حال شایسته است 
نخست «ربٍ» به صورت مستقل مورد بحث قرار گیرد. 


آنن ان ضی یه وت نی هالی: خالق: صاخت: مضلم فی» اند 
فیروز آبادی می نویسد. رت به معنی مالک؛ مستحق, صاحب آمده است. 


لفظ «رب» در قرآن و لفت در موارد زیر که کی صورت گسترده یک 
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1 تربیت و پرورش. مانند: رب الولد رباه: فرزند را پرورش داد. 
2 مراقبت و اصلاح وضع,: رب ضیعته: به اصلاح مزرعه خود پرداخت. 


3 حکومت و سیاست., مانند: قد رب فلان قومه, ساسهم و جعلهم ینقادون 
له: برقوم خود حکومت و ریاست کرد و انان را مطیع خود ساخت. 


مالک ور ای وارد دی اسشت کف بباا شید فرموده ارب عم ام رت ابل: 
تو مالک گوسفند هستی یا شتر؟ 


9 - 
3 صاحب: : رب ب الدار, صاحب خانه, در قرآن می خوانیم : «قلیعبذ وا رب هد 
الَِبّتِ» 1 «صاحب این خانه را بپرستید». 


اگر چه این لفظ (رتٍ) در اين موارد و مشابه انها بکار می رود ولی اگر 
دقت کنیم «ربٌ» یک معنی بیش ندارد و آن کسی است که اختیار و تصرف 
در امور مربوط به شی را داشته باشد. بنابر اين اگر به صاحب مزرعه 
«رب الصْیعه» می گویند. چون اصلاح و پرورش آن به او مربوط است, و 


اگر به فرمانروا «ربٌ» می گویند, چون امور کشور و مردم به او تفویض 
شده است, هک به صاحب خانه و مالک یک چیز «رب» می گویند, برای 


این 2 
از اين بیان روشن می شود که مربی و مصلح و رییس و مالک و صاحب, 
رویه های مختلف از یک واقعیت اند و هرگز نباید اينها را معانی مختلف 


شمرد. بلکه معنی «رتٍ» که از ماده «رَبَبِ» گرفته شده. نه «ربی» 
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همان کسی است که تدبیر و اراده و تصرف در چیزی ات ان او باشد و 
دقت در آیات قرآن نیز همین معنا را می رساند؛ مثلا یوسف, عزیز مصر را 
اک داشت, «رب» خوانده هش وید 

«او صاحب و اختیاردار من است که از من نگهداری می کند». 


همچنین یوسف فرمانروای مصر را «ربٍ» خوانده و به یکی از دو نفری که 
خواب ب او را تعبیر کرد, چنین گفت: 


شوه انا اعد فا فسفی و ی اب 
«یکی از شما ساقی فرمانروا می شود».. 
فرمانر وا صاحب اختیار و تدبیر کننده کشور بود. 


قرآن بهود و نصاری زا تکو‌فش: .هی کند که: آنها علهای. دشی. خود زا 
«ارباب» خود برگزیده اند, چنان که می فرماید: 


۳ 3 ۴ ِ 1 
«ایَحَذُوا أحْبارَهم و باتهم آزباباً من دون الله...» .(1) 
«دانشمندان و راهبان خود را جز خدا ارباب برگزیده اند». 


و نکته آن اين است که زمام تشریع و حلال و حرام را به دست این دو 
گروه داده بودند که حلال خدا را حرام و حرام آن را حلال می کردند. 


اگر خدا خود زا «رت الببت» می خواند چون اختبار این خانه از هر جهن 
مربوط , به او است, و کسی در آن حق تصرف ندارد. همچنین خدا خود را 
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1- (3) . توبه/ 31. 


«ت السماوات و الا ,۰ و رب ستاره ای به نام «شعری» می خواند 
صِ‌ 


و می فرماید: «و اه َو رش الشعری»2 برای این است که خدا مدبر و 


متصرف در عالم افوعتتر از جمله ستاره شعری است و شئون این 


از اين بیان می توان گفت که «ربٌ» یک معنی بیش نداشته و سایر معانی 
رویه های مختلف از یک واقعیت است و در همه موارد ان معلی واحدی 


جا دارد به این نکته اشاره کنیم که وهابیان توحید را به دو قسم تقسیم 
کرده اند: توحید ربوبی و توحید الوهی, توحید ربوبی را به معنی خالقیت 
می گیيرند, اعتقاد به اين که یک خالق بیش در جهان نیست و قسم دوم را 
به معنی توحید در عبادت می گیرند و اين که باید معتقد بود که یک معبود 


ولی در هر دو اصطلاح دچار اشتباه هستند, ربوبیت غیر از خالقیت است, 
ربوبیت به معنی توحید در کار گردانی و تدبیر است, ممکن است انسانی 
بگوید: جهان یک خالق بیش ندارد. ولی خدا تدبیر جهان را به موجودات 
اما سا ارا‌ها ار شود انش و اقاها ,ماه در مان خصرت 
ابراهیم چنین بود. مردم بابل به یک خالق معتقد بودند, ولی در عین حال 
برای جهان. ربهای گوناگون مانند خورشید و ماه و ستاره می انديشيدند. 
ار این تنکته را باید گفت که از نظر عافعیت: تذییر ذن عالم آفرتتشن 
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خدا از .خالفینت نیست و اضلا نذییز مجموعه ی هستی: ملازم. یا آفز ینند دی 
است؛ ولی بحث ما درباره ی واقعیت خارجی نیست., بلکه بحث ما یک 
بحث مفهومی و جداسازی مفهوم «رتب» از مفهوم خالق است و علت این 
که در لغت «رت» غیر از خالق است و کارگردانی غیر از آفرینندگی است 
این که بشر در زندگی خود تدبیر را جدا از آفرینندگی می بیند, یک باغبان 
«رب» هست ولی خالق و آفریدگار بیست» روی همین تصور مشرکان 
«بابل» برای این دو مفهوم در عالم خارج دو مصداق قایل بودند و خالق 
جهان را غیر از «ربٍ» جهان می دانستند.(1) 
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ک تون خاویدر ررض 251-248 


اشاره 


پرسش: چرا بشر درباره ی خدا و مذهب و مسایل ماورای طبیعت به بحعت 


پاسخ: حس خداجویی بسان سایر احساسات درونی, بدون تعلیم و رهبری 
فردی در درون انسان بیدار می شود. همانطور که افراد انسان در اوقات 
خاصی از عمر به یک سلسله از مسایل مانند منصب و مقام, ثروت و پول, 
زیبایی و امور جنسی, علاقه پید | می کنند و توجه به این امور ناخود آگاه 
بدون تعلیم کسی در باطن آنها پیدا می شود. همچنین خداجویی - در انسان 
در استانه بلوغ نمایانتر و اشکارتر می شود تا انجا که همه روانشناسان در 
این مسئله معتقدند که: 


«میان» بحران تکلیف و جهش ناگهانی احساسات مذهبی ارتباطی وجود 
دارد. در این نوع اوقات یک نوع نهضت مذهبی حتی نزد کسانی دیده می 
شود که قبل از آن به مسایل مربوط به مذهب و ایمان بی قید و بی اعتنا 
و ان امس ایا اساسا سا ور مت فا 
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پید | می شود. 


دانست این احساسات به جوان که تحت تاثیر نیروهای مختلف قرار گرفته 
است., اجازه می دهد که علت نهایی خود را در وجود خدا پیدا کند. 


پیدایش ناگهانی میل به مذهب بدون تعلیم, نشانه فطری تفدن ان است و 
می رساند که اين حس بسان دیگر احساسات انسان, در شرایط و سنین 
ای ی ور سا ۱ 


مراقبتهای صحیحی از این حس و يا احساسات دیگر به عمل نیاید ممکن 
ارت متس رسد اسر اسر رسد اند 


از اینکه ما می بينيم حس خدا جویی در تمام نقاط گیتی و در همه اعصار 
وجود داشته است نتیجه می گیریم که این حس یک ندای باطنی است و 
محرکی جز فطرت ندارد, زیرا اگر مولود شرایط جغرافیایی و یا عوامل 
دیگری بود باید در یک قسمت از جهان و در یک قشر از مردم که شرایط 
واحدی از نظر اقتصاد و سیاست دارند. وجود داشته باشند در صورتی که 
کاملا عکس آن.مشاهده مق شنود: 


بنابر این ممکن است تبلیغات نادرست از رشد و نمو بسیاری از نداهای 
کرش هو غود ابر اتساتی ناهد ولن نمی تواند آن زا به کلی از بین ببرد. 


حس مذهبی يا بعد چهارم روح انسان 
اگر قرآن مجید, و احادیث پیشوایان اسلام, خداجویی را در انسان» بصورت 
یک امر نهادی تلقی می کنند که با خلقت و افرینش وی سرشته شده است 
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روح انسان معرفی می کنند. 


با کشف حس مذهبی در انسان و اینکه حسٌّ دینی یکی از عناصر اوّلی و 
ثابت و طبیعی روح انسان است. حصار ابعاد سه گانه روحی انسان در هم 
کوبیده شد و ثابت گردید که در روح و روان و سرشت انسانی علاوه بر 
غرایز سه گانه معروف, حس دیگری نیز به نام «حسْ مذهبی» وجود دارد 
که از نظر اصالت دست کمی از غرایز دیگر ندارد. اینک هر یک از چهار 
غوایر رابظون احیال در له بان فی کیم 


1 «حس کنجکاوی» و به اصطلاح خود آتان «حسْ راستی» ولی از آنجا که 
این تعبیر نسبت به مقصود انان نارسا است بجای: راستی کلمه کنجکاوی 
بکار می بریم. 


این همان حسشی است که از روز نخست فکر بشر را به بحث و بررسی 
پیرامون مسایل مهم و مجهول وادار کرده, 97 2( بو آن علوم و صنایع بد ید 
آمده اند این همان حسی است که از زور کار پیش به کاشفان و مخترعان 


و پایه گذاران علوم, نیرو بخشیده که از روی رازهای نهفته پرده بردارند, و 
به ناملایمات و سختیها در طریق کشف رازهای طبیعت, تن دهند. 


2 «حسن نیکی» که پدید آورنده اخلاق و تکیه گاه فضایل و سجایای 
اسا ی اه ای روا ات این سا مات اسان باه 
نوع دوستی و عدالت خواهی سوق می دهد, و در انسان یک نوع گرایش 
فطری و ذاتی به اخلاق نیک و تنفر از روشها و صفات بد پدید می اورد. 


3 «حس زیبایی» که یدید آورنده هنر و سبب تجلی انواع ذوقیات می 
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4 «حس مذهبی» هر فردی از افراد انسان فطرتاً خداخواه و خداجو بوده 
و یک نوع تمایل و کشش به ماورای طبیعت دارد که بر وجود او و جهانی 
که در آن زندگی می نماید حکومت می کند و هستی او فرعی از هستی او 


ص: 17 


[- )1 ۰ منشور جاوید, 0 2 ص‌ 3-50 5. 


3 اسم اعظم 
پررسش: مقصود از اسم اعظم 3 چیست ؟ 


پاسخ: در احادیث اسلامی وارد شده که در میان اسمای خدا, اسم اعظمی 
است و هرکس خدا را به آن اسم بخواند دعای او مستجاب می شود, 
اکنون سژال می شود آیا واقعا, این اسم, از قبیل الفاظ است يا برای 
آن حقیقت و واقعیت دیگری است؛ در این مورد علامه ی طباطبایی بیان 


گسترده ای دارد که فشرده زا هی اور نم 


«در میان مردم مشهور است که خدا اسمی از قبیل الفاظ به نام اسم 
اعظم دارد که هرگاه به آن اسم خوانده شود دعا مستجاب می شود؛ ولی 
به هنگام ۱ ۳ 0 چنین اسمی را پید | ۳ از این 
ان دست یابیم؛ همه چیز را نبحجت اراده خود می اوریم. البته در برخی از 
روایات اشاراتی به اين نظر هست, از شوه 1 
ات ای ات مور اه 


ص :8 1 


الکرسی و ال سوره ی آل عمران, حروف اسم اعظم پخش شده است و 
یا در میان حروف سوره حمد موجود است و امام ان حروف را می شناسد 
و انها را ترکیب می کند و دعای او مستجاب می شود. 


و همچنین معروف است که اصف بن برخیا وزیر سلیمان ثبی؛ از اسم 
اعظم اطلاع داشت و ان را بر زبان اورد و توانست تخت ملکه سبا را در 
کمتر از یک چشم به هم زدن. نزد سلیمان بیاورد و نیز وارد شده است که 
اسم اعظم هفتاد و سه حرف است, خدا هفتاد و دو حرف ان را به 


ولی بحتهای علمی این نظر را رد می کند. زیرا در جهان هر پدیده ای برای 
خود علت ویژه ای دارد و ضعف و قوتِ معلول بستگی به کیفیت علت از 
نظر قوه و ضعف دارد؛ هرگاه اسم اعظم از قبیل الفاظ باشد. سرانجام از 
دو حالت بیرون نیست, اگر تلفظ شود از مقوله کیفیت مسموع و اگر تصور 
شود از مقوله امور ذهنی خواهد بود, و در هر دو صورت چگونه می توان 
گفت: کیف مسموع و یا صورت خیالی یک شی دارای چنین قوه و قدرتی 
است که در جهان تحولی ایجاد می کند. در حالی که خود اسم اعظم بنابر 
این فرض, معلول نفس و ذهن انسان است. 

بنابر اين اگر اسمای الهی - اعم از اسم وسیع و عام, يا اسم خاص - تأثیری 
در آفرینش دارند. یه خاطر واقعیتهای آنها است. نه به خاطر الفاظی که از 
آنها حکایت می کند و نه به خاطر معانی بی اثری که از آنها در ذهن پدید 
یف ایرد طبعا باید گفت موثر در هر چیز خدا است. از آن نظر که واقعیت 
اين اسما را دارد. نه لفظ مسموع موثر بوده و نه مفاهیم محض. 
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از طرف دیگر خدا نوید هی دهد که من دعای دعوت کنندگان را اجابت می 
کنم و می فرماید: «. باکت دعوم الذاع اذا دعان...»1 , ولی مقصود آیه 
ها ناسا ی و 
توجه کامل به خدا تحقق نیافته است, بلکه ناظر به کسی است که از هر 

سبین.اخسم. بیوگنه .و فقط به پرورد کار خون توح کند؛ 03 1 
حقیقت اسمی که با درخواست او کاملاً مناسب است, ارتباط پیدا می کند 
و واقعیت؛ اثر خود را می گذارد و دعای او مستجاب می شود و اين است 
ای تاه ما امین ار سرا کر 
اعظم باشد, همه چیز از او اطاعت می کند و دعای او مستجاب می شود. 


انن که می کویتد خدا اسم اعظم را به. برخی از بیاهبران آموزش داده: 
مقصود این است که راه انقطاع از غیر خدا و توجه به خدا را به روی آنان 
باز کرده که در همه جا با واقعیت این اسم, ارتباط برقرار می کنند و دعای 


بنابر این روایات را باید چنین تفسیر کرد و اسمای لفظی و صور ذهنی راء 
اسم اسم نامید.(2(.)1) 
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شصیه خص یا ی ی روص 0 
 )3( 2‏ متشوز جاوید: ج 2 ض 81-79 


4 قرب الهی 


پرسش: با توجه به اينکه خداوند دارای مکان نیست, چگونه انسان پا 
اطاعت از خدا , به او تقرب پیدا می کند؛ مقصود از قرب الهی چیست؟ 


پاسخ: هرگز نمی توان گفت که مقصود از این قرب همان نزدیکی از نظر 
مکان است؛ زیرا| خداوند جهان, جسم و جسمانی نبوده و دارای مکان 
نیست. به طوری که بنده ای از نظر مکان به او نزدیکتر گردد. ولی در عین 
حال او به ما از خود ما نزدیکتر است! (1) همچنین هدف از این قرب, تقرب 
مقامی و اجتماعی نیست. چنانکه می گویند: معاون از همه کس به وزیر 
نزدیکتر و در نزد او مقرب تر است, بلکه این تقرب یک نوع «قرب معنوی» 
است و به کار بردن لفظ «قرب» در اين مورد یک نوع مجاز است و به 
حکم مناسبتی که این قرب با قرب مکانی دارد. در اين معنی به کار می 
2 


تقرب به خدا, نه قرب مکانی است و نه قرب اجتماعی و مجازی. بلکه 
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1- (1) . «تَجْن أَفْرَْ یه من حتّل الورٍید» (ق/ 16). 


واقعیتی است حقیقی که بندگان خدا| در پرتو اطاعت و عبادت و اخلاص در 
عمل آن را قماستت فی .آورشد و. ار زرحات تکامل بالا می روند وبه خدا| 
نزدیکتر می شوند و فاصله ها را کمتر می کنند. 


مک ان و هک ها ما مس ی کر تمعن 
نیست. پس مقصود از «قرب الهی» و بالا رفتن بنده و نزدیک شدن به خدا 


پاسخز سوال این است که: خداوند جهان, کمال مطلق و نامحدود است و 
پویندگان راه عبودیت و بندگی در پرتو کمالاتی که از اين راه به دست می 
آورند سرانجام حائز کمال می شوند و از دیگران که فاقد این نوع کمال 
اند مقرب تر و نزدیک تر می گردند. 


در جهان آفریتشن هرکسی به تناسب کمال وجود خویش؛ قربی به ذات 
پروردگار دارد, ولی هر فردی از نظر وجود کامل تر باشد, به ذات الهی که 
کمال محض و نامتناهی است مقرب تر و نزدیکتر خواهد بود. 


به طور مسلم فرشتگان در پرتو کمالی که دارند از بسیاری از موجودات 
جهان مقرب تر و نزدیکترند از این جهت گروهی از انان «حاکم و مطاع» و 
گروهی دیگر «مطیع» و «فرمانبر» هستند. 


انسان که از نظر مرتبه ی وجودی در درجه ای بالاتر قرار دارد, از جماد و 
نبات و حیوان به خدا نزدیکتر است. و مقیاس در نزدیکی و دوری» همان 
کمال وجودی است که او را , به کانون کمال مطلق نزدیکتر ساخته و می 


زد. 
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علاوه بر کمالاتی که به حکم ضرورت در وجود هر انسانی است, انسان 
می توان بسیاری از کمالات را از راه عبودیت و بندگی و انجام وظایف 
دینی نیز بة دست آورد. آوبا بیمودن طریق بندگی و اطاعت الهی, درجات 
قرب و نزدیکی به خدا را طی می کند و از مرحله حیوانی گام فراتر نهاده, 
و بالاتر از فرشته نیز می رود.(1) 
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5 کمال مطلق و نامتناهی بودن خداوند 


منظور از کمال چیست؟ 


پاسخ: وقتی می گوییم خداوند کمال ِِِ و نامتناهی است. مقصود از 
آن؛ همان «صفات جمال» خدا از قبیل «علم» و «قدرت» و «حیات» و 
«اراده» است. هر گاه بنده ای در پرتو 0 0 اطاعت. گام در درجات 
کمال فی: دار از نردبان کمال بالا می رود. مقصود این است که کمال 
وجودی بیشتری به دست آورده و علم بیشتر. قدرت زیادتر, اراده ای 
نافذتر و حیاتی جاودانه نره پیدا قیف کند. در این صورت می تواند از فرشته 
بالاتر و از کمالات بیشتری ری رن 

بشر» پیوسته خواهان آن است که بر جهان تسلط پیدا کند. و کاری را که 
بشرهای عادی نمی توانند انجام دهند انجام دهد. گروهی از مرتاضان از 
طریق ریاضتهای حرام و ازار دهنده به تقویت نفس و روح پرداخته و قدرت 


هایی را به دست می اورند. 
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اما راه صحیح که سعادت هر دوجهان در آن نهفته است؛ این است که راه 
تذلل و خضوع را در برابر خدای جهان پیش گیرد و با پیمودن راه بندگی. 
مقامات و قدرت هایی به دست اورده و سرانجام برخود و جهان مسلط 


حوود: 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در ضمن حدیثی به مقامات بلند 
سالکان راه حق و پویندگان راه عبودیت و شنز کون اشاره نموده. سخن 
پروردگار را چنین نقل می فرماید. 


«ما قرب ات عنا یشیء أجَتّ ال ما افترشث علَیّه و ال قرب الت 
بالتافله خی احبة قاذا اند کتت. سفقه الد به و بد 
صر به و لساتة الذی تلطق به و دج الّتی ببَطشش بهاء | ن دعانی, احَبتَهٌ و ان 
سَألنی اعَطییْة».(1) ۲ 


«هیچ بنده ای به وسیله ی کاری, نسبت به من تقرب نجسته که محبوب تر 
از انجام فرایض بوده باشد. (آنگاه فرمود:) بنده ی من با گزاردن نمازهای 
نافله آنچنان به من نزدیک می شود که او را دوست می دارم. وقتی او 
محبوب من شد, من گوش او می شوم که با آن می شنود, و چشم او می 
شوم که با آن می بیند و زبان او می گردم که با آن سخن می گوید, و 
دست او می شوم که با آن حمله ار ۱ 0 
کنم و اگر چیزی از من بخواهد می بخشم». 


دقت در این حدیت, ما را به عظمت عمالی که انسان در سایه ی انجام 
فرایض. و نوافل پیدا صی کندء به خوبی رهبری من کند: در این حالت, 
قدرت درونی انسان به حذی می رسد که با قدرت الهی صداهایی را که با 
نیروی عادی 
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1( اضول کافی,ج 2ر ی 2 در خاب »دار الکتب الاشلامند. 


نمی شنود, می شنود, صور و اشباحی را که دیدگان عادی را یارای دیدن 
آنها نیست, می بیند. در نتیجه خواسته های او جامه عمل پوشیده, حاجت 
های او برآورده می شود, جای شک نیست که مقصود از این که خدا چشم 
و گوش آو می. کردده این است که دیده ی او در پرتو قدرت الهی, نافذتر و 
گوش او شنواتر و قدرت او گسترده می گردد 1 
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6 خدا وجودی بی نهایت 
پررسش: چرا خداوند دارای وجودی بی نهایت است؟ 


پاسخ: محدود بودن موجود ملازم با آمیختگی او با عدم و نیستی است: 
کتابی را در نظر بگیرید که بصورت جیبی يا قطع رقعی چاپ شده است. 
هر بعدی از ابعاد کتاب را در نظر بگیرید سرانجام به نقطه ای می رسد که 
در آنجا, وجود کتاب پایان پذیرفته و دیگر از کتاب خبری نیست. معنی اینکه 
رشته کوه البرز و يا سبلان با آن بزرگی محدود است. این است که در 
اندازه گیری خود به نقطه ای میرسیم که در انجا اثری از این دو کوه 
نیست. از این بیان می توان نتیجه گرفت که معنی محدود بودن حادثه ای 
از نظر زمان و یا محدود بودن وجود جسمی از نظر مکان این است که 
وجود و هستی او, آمیخته با عدم و نیستی است و محدود بودن و آمیختگی 
با عدم, با هم متلازم و توأم می باشند و لذا تمام پدیده ها و اجسام که از 
نظر زمان و مکان محدود هستند وجود و هستی نها با عدم و نیستی 
امیخته است و صحیح است که بگوییم فلان حادثه در فلان زمان تحقق 
نیافته است و يا فلان جسم در فلان مکان نیست. روی این لحاظ نمی توان 
خدا را محدود فرض کرد و تصور نمود, 
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زیرا| لاز مه محجد ود بودن»؛ آفت کی وجود او با عدمها و نیستی هاست, 
و ور هآ ما و با که ان 
مقام حق مطلق را که باید صد در صد حق باشد نخواهد داشت و شعار 
عقل و قران درباره خدا این چنین است. 


۳ ۳۹3 س‌ ه‌ ۳1 3 0 
«ذلک بان اللة هو الحَق" و نّ ما یعون من دونه هو الباطل...» 


«خدا است حق و پایدار و استوار, و آنچه غیر او می خوانند باطل و پوج 


است». 


مامی تهانیم. تامجخدوه بودن خدا را.با دلیل ذیخر تیر. تابنت. کنیم و ان ایتکه؛ 
موجبات مجدودیت در ساحت خدا محکوم است. توضیح اینکه زمان و 
مکان. مایه محدود بودن پدیده در اجسام است, حادثه ای که در یک مقطع 
و برش از زمان ید یر نگ از آنجا که وجود او با زمان آميخنة است. طبعا؛ 
چنین پدیده ای قزر تما ای دیگر نخواهد بود, يا جسمی که مکان و فضای 
ضفینت: را اخعال و بر من کته قطعاً در مکان و فضای دیگر نخواهد بود در 
این صورت خدای پیر استه از هر زمان و مکان, پیر استه از این قیود 
محدودیت افرین. منزه خواهد بود از این جهت نمی توان برای وجود خدا, 
زمان و مکانی تصور کرد و باید او را موجود نامحدود توصیف کرد.(1) 
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7 صفات جلال و جمال 
اشاره 
پررسش: مقصود از صفات جلال و جمال خداوند چیست؟ 


خاال. است ‏ یحضی ار ضفات ها رصان است که ار الا مود ور 
ماه خات حکایت: هی که عانید عالم این حی! « منود ار یات 
خلال‌رضفانی: است که از کنو به دای از تعاتض بزارش جی نهد در حفرفت 
اه خهال, تضانه کما لو زینایی است: و ضفات حلال شا تسیر تن ود 
خدا| از اتصاف به کاستی است م 9 شاید این دو اصطلاح از آبه مبا رکه 
«تبازک اسَم زبک ذٍی الجلال 5 الٍکرام»1 گرفته شده است. 


عبارتند از علم و قدرت و حیات. سمع و بصر, تکلم, غنا و صدق(1) و 
ص :29 


رای کی آر اس صعات مانم دی و ام مات قطانم بت | 
صفات ثبوتی ذات. ولی چون در میان متکلمین این هشت تاء صفات ثبوتی 
شمرده می شوند, ما نیز متذکر انها شدیم, غنا نیز مرادف با وجوب وجود 


است. 


صفات سلبی خدا هفت تا است و آنها عبارتند از پیراستگی از جسم و 
جوهر, عرض, مرئی, متحیز, حال در غیر, و متحد با چیز دیگر بودن, و مفاد 
سلب این صفات هفتگانه, این است که خدا بالاتره بر از آن استت که با 
این صفات. معرفی گردد. 


بنا به نظری می توان همه صفات ثبوتی را به یک وصف بوتی و همه 
ختفات‌تلیی وادبه اک فص ای ار کروات صلا فرا رن ادلی هی ان 
گفت هر چیزی که برای وجود مطلق کمال محسوب می شود, خدا همه را 
دارا است. و اگر می گوییم خدا دانا و توانا و زنده است. برای این است 
که واقیعت این اسما برای وجود مطلق, کمال محسوب می شوند و 
و عیب شمرده می شود, وجود خدا از ان منزه است؛ در این صورت خدا 
یک وصف بوتی به نام کمال مطلق, و یک وصف سلبی, به نام سلب هر 
نوع نقص, بیش ندارد. 


بارز در جانب صفات ثبوتی و سلبی به شمار می روند و لذا در قران اسما 
و صفات خدا| بیش از اینها است که در این دو بخش امده است. 


نظریه تکثیر در مورد صفات 


اراس تم مس اه ات رصان تست نی ار ما 
: صفت تجاوز نمی کند. یعنی علم و قدرت و حیات و اختیار و دیگر صفات 
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مانند سمع و بصر به علم باز می گردند, و تکلم و صدق از صفات فعل اند 
و غنا رمز وجوب وجود است که سرچشمه همه این صفات است. 


همچنین در اصول صفات سلبی می توان گفت که همان «جسم» و 
«جسمانی» (عرض) و متحیز نبودن است, و ذکر دیگر صفات سلبی به 
خاطر انتقاد از عقاید دیگر فرقه ها است. مثلا نفی «حلول و اتحاد» ناظر 
به عقاید مسیحیان است که خدا را با عیسی متحد می دانند و يا به عقیده 
برخی از صوفیان است که ذات خدا را در وجود قطب و غیره حال می 
دانند؛ همجنین نفی «محل» ناظر به رد عقیده کرامیه است که ذات او را 
محل حوادث می انگارند. و يا وصف «نامرئی» ناظر به عقاید اهل حدیث و 
اشاعره است که او را در روز قیامت مرئی می دانند و شگفت این جاأ 
است که اشاعره مرئی بودن را از صفات ثبوتی خدا و «عدلیه» نامرئی 
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رم فیون حیرض 73-71 


0 نخان وان و فان 
ترس یر از فاگ داتی: + فعلی حدامید گدام ازست؟ 


پاسخ: از تقسیمات رایج. تقسیم صفات خدا به صفت ذات و صفت فعل 
است. علم و قدرت و حیات را از صفات ذات. و خلق و رزق و امرزش را 
ات میا سم یناریا بسا اس 
اما مهم این است که بتوانیم تعریف جامعی برای این دو پا د اور شویم؛ 
شاید بتوان این دو را چنین تعریف کرد: 


هرگاه تصور ذات, در اتصاف به وصف کافی باشد و در حمل آن, بر ذات 
نیازی جز به تصور ذات نباشد, آن را صفت ذات می نامند؛ در مقابل هر گاه 
فرض ذات در اتصاف به وصف, کافی نبوده. بلکه باید فعلی از افعال او را 
در نظر بگيریم. آن گاه او را با آن صفت تعریف کنیم., در این صورت آن را 
صفت فعل می نامند. مانند خالق و رازق, زیرا توصیف خدا به این دو 
وصف, نیاز به تصور غیر ذات دارد, چون تا مخلوقی را نیافریند و او را 
روزی ندهد. نمی توان او را «خالق» و «رازق» بالفعل دانست. 
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اور صفت فعل‌من با 


در این جا می توان برای صفات ذات و فعل, معیار دیگری ذکر کرد و ان 
این که. هر ضفتی, که در هفام اعرا یک حالت: ی ,تسه پاش آن زا 
صفت ذات می نامند. مانند علم و قدرت که فقط می توان گفت خدا دانا و 
توانا است و در هیچ فرضی نمی توان گفت خدا دانا و توانا نیست؛ لین ان 
رشته صفاتی که دو حالت دارد, هم می توان آن را در حالی اثبات و در 
حالی دیگر نفی نمود؛ آن «ا.صضنفت فعل فی. با وند؛ مثلاً می توانیم بگوییم 
خدا| زنده کننده مردگان است در قیامت و زنده کننده مردگان نیست قبل 
از آن, آفریدگار زید است امروز, نه روز دیگر. 


این تعریف مورد قبول شیخ کلینی در کافی(1) و مفید در تصحیح 
در برخی از روایات اشاره هایی به اين ملاک 


1- (1) . کلینی, الکافی, جح 1 ص 111. 

2 (2) . مفید, تصحیح الاعتقاد. ص <19. 

3- (3) . صدوق, التوحید, باب صفات ذات و صفات افعال, ح 1. 
4 (4) . منشور جاوید, ج 2 ص 74-73. 


پرسش: منظور از صفات حقیقی و اضافی خداوند چیست؟ 


کرد زیرا اگر در واقعیت صفت , انتساب به غير نهفته نباشد, مانند حیات 
که صفت خود ذات است., به آن صفت حقیقی می گویند و هرگاه در 


صفات اصانی.صی کون 


وففز آنن: اه ضفات اشاعی شر از ضفات اسافی. ات سا 
ااعن خی امت کم هن انریا ار که واقفت ات آعمی کنه‌مانه 
کات و رازه کریا مهافت فعل, عار اسر ام سم هن گر 
خالی که ات افیف ماس عم یگ اسب رف 
باشد؛ در این تقسیم صفات اضافی در مقابل صفات حقیقی قرار دارند. 
بنابر این یک تقسیم ثلائی وجود دارد: 1. حقیقی, 2. اضافی, د3. انتزاعی. 
انا 
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برخی از متکلمان است. ولی آنچه که در میان محققان معروف است. به 
نحو دیگر است و آن تقسیم صفات خدا به صورت ای به حقیقی و اضافی 
اضافه ای به غیر از ذات ندارند. مانند حیات و پا در عین حقیقی بودن 
اضافه به غیر ذات دارند. مانند علم به موجودات و خلق, قسم نخست را 
گویند. 

خارج ندارند. صفات اضافی و انتزاعی نیز می نامند. در این اصطلاح 
«اضافی» و «انتزاعی» یکی است و تقسیم کاملا ثنایی است: حقیقی. 
اضافی, يا حقیقی, انتزاعی.(1) 
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که( متفر حاویده ‏ ضر 4 7 


10 سمیع و بصیر بودن خداوند 
اشاره 


لل 
پرسش: بطور مسلم خداوند منزه از جسم و جسمانیت است با این وصف 
مراد از سمیع و بصیر بودن خداوند چیست؟ 


پاسخ: «بصیر» در قرآن پنجاه و یک بار وارد و در چهل و سه مورد به 
عنوان وصف خدا امده است. و «سمیع» چهل و هفت بار و جز در یک مورد 
در همه جا صفت خدا قرار گرفته است. و ان مورد استئنا عبارت است از: 


سِ 0 2 2 
«.. فجعلناة سمیعا بصیرا».1 
«ما انسان را شنوا و بینا قرار دادیم». 


بینایی و شنوایی ازبزرگترین ابزار شناخت و نافع ترین آنها است و از میان 
حواس پنجگانه ظاهری, این 2 9( انسان را با خارج بیشتر مربوط می 
سازد و به همین جهت سبت به دیگر حواس از ارزش بالایی برخوردارند و 
خدا| نیز با این دو صفت توصیف شده و از اطلاق الفا ظ دیگر حواس مانند 
شام (بویا). 
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ذائق (چشنده), لامس (لمس کننده) خودداری شده است., در حالی که 
ملااک اطلاق آن دو (بصیر و سمیع) در دیسر اسما,؛ حواس موجود است واگر 
ملاک سمیع و بصیير بودن خدا| حضور مبصرات و مسموعات نزد خدا| باشد, 
همین معنا نیز در بوییدنی ها وچشیدنی ها وملموسات موجود است., ولی 
علت این تبعیض این است که بصر و سمع, از شرافت و ارزش بیشتری 
برخوردارند و تشریح این قسمت در اخر بحث می اید. 


معنی بصیير و سمیع در خدا 
بصیر در خدا به دو ملاک به کار می رود: 


چنان که می فرماید: 


ین ال نعشا کب به ان ال کان سَمیعاً تصبرآ» (1) 


«خدا شما را به وسیله آن (دستور به. رفتار به عدل) چه تیکو بندتان می 
دهد. حقأً که خدا شنوا و بینا است». 


همراه باشد, چنان که می فرماید: 


«... و گفی یربک یدْئوب عباده خییراً تصیراٌ».2 

«کافی است که خدا نسبت به گناه بندگان خود دانا و بینا است». 
و باز می فرماید: 
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1- (1) . نساء/ 8د. 


۰ و کان اللَة بما 7 تضییر 101 
ادا انحه که آنسام مت ره تا ات 
ونیز می فرماید: 
ها هنال ال کف ایفسیل ری ص2۷ 


«اين پرندگان را در آسمان جز خدای رحمان نگه نمی دارد. او نسبت به 
همه چیز بینا است». 


متعلق نیتاتی: در این ابانت؛ مختلف است, گاهی «همه چپز» گاهی «بندگان» 
و در مرحله سوم «اعمال انسان ها» و گاهی «کناهان انان» می باشد. 


کزوا خی ازمفسران بصیر را فقط به حضور مبصرات نزد خدا| تفسیر کرده 
اند و اين معنا در مورد اشیا قابل رویت درست است. ولی گاهی در 
مواردی به کار رفته که قابل ریت نیستند, مانند «دنوب >», زیرا بسیاری از 
گناهان قابل ریت نیست. طبعاً در اين جا باید مقصود از «بصیر» آگاهی از 
جزئیات باشد و شاهد آن این است: آن گاه که ذنوب را متعلق بصیر قرار 
می دهد, لفظ خبیر را با آن همراه می سازد, چنان که می فرماید: «بدْئّوب 
عبادو خبیراً تصیرا» و شاید هدف آیات این است که خدا نسبت به آنچه که 
در جهان هستی می گذرد, علم تفصیلی دارد نه علم اجمالی و تمام آنچه 
که‌در. آشکان وتان است: از قلمر:و:علم دا بیرون نیستة: 


از اين بیان روشن می گردد نظریه کسانی که منکر تعلق علم خدا به 
جزئیات می باشند, به بهانه ان که مستلزم تغییر در ذات است, با ظاهر این 
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آیات سا زگان بست. و .فاید به خاظر این که لقظا تضیر روز لغت: :عرب 
متضمن معنی دقت و موشکافی است. قران ان را در موارد یاد شده در 
زیر به کار می برد: 

1 اشنتایی به خصوصیات نفس «بلِ الائسان علی تفسه بصیرخ».1 «انسان 
به خصوصیات ذات خود آگاه است». و مقصود از خصوصیات؛ روحیات نیک 
و بد» و تمایلات زیبا و زشت است. 


2 رموز پنهان در ِ چنان که از زبان سامری چنین نقل می کند: 
«بَصَُرّتٌ بما پر بنصر یروا به...».2 «دیدم من انچه را آنان ندیدند». 


پردازیم 


«سمیع» ذر قران هه ظاهر در ده هعتی, به کار رفته است: یکی به معنی 
حضور مسموعات نزد خدا و این معنا بیشترین سهم را در استعمال دارد, و 
دیگری به معنی مجیب چنان که می فرماید: و .. سمیع الذعاء».3 

حق این است که سمیع یک معنا بیش ندارد و آن شنیدن است وخدا در هر 
خاا ند دعای بندگان را می شنود, ولی گاهی مقرون به اجابت هست و گاهی 
نیست, تلم فشمع آرعاع» ماهس ات ده مسا ا زیت و اگر فرض 
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کنیم که مقصود از سمیع الدعاء. مجیب الدعاء است.: این خصوصیت از 
لفظ استفاده نمی شود بلکه از قراین خارجی به دست می اید. 


بینا و شنواست بدون عملیات فیزیکی 


رشته عملیات فیزیکی تحقق می پذیرد؛ بنابر این شنیدن و دیدن در خدا از 
این طریق امکان م پذدیر نیست, ناچار باید در این جاأ به همان قاعده «خْذ 
القابات 2 ای العات ی اکن ریا صف از بنایی جند. آکاهی از 
دیدنی ها و همچنین هدف از شنوایی جز آگاهی از امواج صوتی». چیز 
دیگری نیست؛ هرگاه خود این ننیجه, بدون یک رشته ادوات؛ و ابزار, پا 
فعالیتهای فیزیکی صورت پذیرد, در چنین صورت حقیقت بینا بودن و شنوا 
نو را درا اه ی یات رای سا ی ات نی کت که دا یا 
ان ات 


از آن جا که همه ی عوالم امکانی نزد خدا حاضر است.؛ قهراً مبصرات و 
مسموعات نیز نزد او حاضر خواهند بود» از این جهت بسیاری از محققین 
این دوعص را ار شفت شام رآخدا| به یات کرفته آنده واقفوت,عام را 
جز حضور معلوم نزد عالم چیز دیگری ندانسته اند. و اگر برخی از متکلمین 
کمته. اند توایی. خدا .یه عم به:.کسنجوعات: باز کشت: می. کنو. کفتار 
صحیحی است 1۳ حضور موجودات نزد خدا بالاتر از حضور موجودات 
نزد انسان از طریق صور ذهنی است. 
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بودن حضور متعلقات آنها نزد خدا است. پس باید بتوان اسمای دیگری 
برای خدا تصور کرد. مانند شام (بویا), ذائق (چشنده) و لامس (لمس 
کننده) زیرا همه ی بوییدنی ها وچشیدنی ها و لمس کردنی ها نزد خدا 
حاضر است. 


ولی پاسخ اين سوال روشن است و آن این که: شرافت و کرامت این دو 
حجلن؛ , قابل قیاس با حواس دوگانه (شنوایی و بینایی) نیست؛ بیشترین علم 
انسان به اشیا از طریق شنیدن و دیدن است. از این جهت توصیف خدا به 
این دو اسم, ملازم با جواز توصیف به نظایر انها نیست. 

ده از این لازمه توقیفی بودن اسمای خدا (هرچند ما نپذیرفتیم), اکتفا 


ورزیدن به اسمایی است که در کتاب و سنت وارد شده است. 


و در پایان یادآور می شویم فرقه اشاعره «سمیع» و «بصیر» در مورد خدا 
را به همان معنایی که در انسان به کار می رود تفسیر می کنند, ولی برای 
فآ سرست موم فورا کلمه «بدون کیفیت» را , به کار می برند؛ 
ولی در مباحثت مربوط به عقاید اشاعره در کتاب وین فی الملل و 

النحل» یاداور ی «بلا کیف» دردی را 0 
تفصیل این مطلب را از آن کتاب بطلبید. 


روایاتی از پیشوایان معصوم 


امیر مقمنان علیه السلام می فرماید: «خد| بصیر است نه از طریق به کار 
بردن ادوات حسی» و مشاهد است نه از طریق تماس خارجی».(1) 


ص:41 


الا سر اه وا 


و نیز می فرماید: «می شنود نه از راه شکافتن امواج هوا و دستگاه 
شنوایی».(1) 


و باز می فرماید: «خدا بصیر است., ولی هرگز به دستگاه بینایی توصیف 
نمی شود».(2) 


جامع ترین سخن؛ , کلامی است که امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«سمیع بصیر» آی سمیع بلا حاجه, و بصیر بلا آله, بل یسمع بنفسه و یُبصر 
1( «خد| و و بینا است, با بدون دستگاه 9 
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1- (1) . همان مدرک, حکمت 186. 
2 فان هدرک خطیه 82 1 
3- (3) . صدوق, توحید. ص 144. 
4 (4) . منشور جاوید, ج 2, ص 166-161. 


1 تعدد صفات خدا و بساطت ذات او 
1 ن: تعدد صفات خداوند با بساطت ذات | پِ؟ نه ساز گا است ؟ 
پر تن و9 9 ار ۳ ان 


پاسخ: هرگاه هر یک از این صفات بخشی از ذات خدا را تشکیل می دادند, 
این صفات سراسر وجود او را تشکیل دهد در این صورت؛ برای اندیشه 


زیرا هیچ مانعی ندارد که شی | ی بر اثر کمال بی پایانی که دارد در حدی 
قرار گیرد که سراسر وجود اوء علم و قدرت و حیات باشد بدون آن که 
کترتی در دات. ندید آید. آکر کترتی. هست دز مقام مقاهیم ذهتی اشت. نه 
در خارخ و فقام. غیت بلکه در خارج مصداق فلم در خدا: همان مصداق 
قدرت, و هر دو مصداق حیات می باشند. 


نظیر آن در عالم ممکنات, این است که سراسر وجود ما, هم مخلوق خدا و 
هم معلوم او است.؛ نه این که جزئی از ما معلوم, و جزء دیگر مخلوق او 


است. 
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برای تقریب ذهن نور را در نظر بگیرید, درخشندگی و روشنائی و حرارت و 
گرمی از خواص نور است آیا کاشفیت و روشنگری مربوط به گوشه ای از 
وجود آن است پا این که سراپای نوره کاشفیت و دک است, 
همچنان که سراپای آن, حرارت و گرمی می باشد.(1) 
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کت( حور حاویم زر کر ور 


2 مراتب توحید 


اشاره 
پرسش: اقسام و مراتب توحید چیست؟ 


کرده اند که به طور فشرده به ان اشاره می کنیم: 


1 توحید ذات 


مقصود از آن, این است که خداوند وجود یکتایی است, که برای او نظیر و 
همتایی وجود ندارد, و مثل و همتایی برای او تصور نمی شود. 


جزء و اجزایی وجود ندارد و از چیزی ترکیب نیافته است. 


در این قسم به دو نوع توحید اشاره می شود 1 او یکی است و همتا ندارد, 
2 او بسیط است جزء و یا اجز |ء ندارد. 


خداوند هر چند صفات متعدد دارد مانند عالم و قادر و وحی و... ولی 
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اين صفت ها از نظر مفهوم متعدد است ولی از نظر واقعیت و وجود 
خارجی, هر یک از انها عین. یکدیگر و-همکی غبن دات خدا است: 


مثلا: علم خدا عین ذات او است و سراسر ذات او را علم تشکیل می دهد, 
در عین حال همه ذات اوء عین قدرت او است؛ و آنچنان نیست که واقعیت 
علم در ذات خدا چیزی, و واقعیت قدرت, چیز دیگری باشد بلکه هر یک, 
عین دیگری و مجموع, عین ذات او است. 


برای تقریب ذهن به مثال زیر توجه فرمائید: هر یک از ماء معلوم خدا, و در 
عین حال مخلوق خدا می باشیم درست است که مفهوم «معلوم» غير از 
مفهوم «مخلوق» است.. ولی در مقام, تطبیق, سراسر وجود ما معلوم. و 
همچنین سراسر وجود ما مخلوق خدا است نه اين که بخشی از ذات ما؛ 
معلوم خدا, و بخش دیگر مخلوق خدا است بلکه تمام وجود ما هم معلوم و 
هم مخلوق او است و در مقام مصداق, هر یک عین دیگری, و مجموع عین 


ذات ما است. 
5 خی افرال 
در جهان آفریتتن به یک رشته علل طبیعی بر می خوریم که دارای آثار 


ویژه می باشند, مانند درخشندگی ور فیدر سور ند نی آنتزر ۵ برئدگی 


شمشیر» همان طور که اصل وجود آن ها مربوط به خدا است. همچنین آثار 
نها تیی از خانب شرا است: 


ات کی شید ای معتی است. که ای ال طییعت رسک شویم باکه ۱ 
اعتراف به 
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اینکه واقعاً آفتاب فروزندگی. ماه درخشندگی, و آتنتن.. سور ند کین دارد: 5 
ام اه ما 
سخن - باید معتقد باشیم که در جهان یک موثر مستقل بیش نیست و تأثیر 
دیگر موثرها, در پرتو قدرت و فیض رسانی او صورت مي گیرد, او است 
که به آفتاب: فزوز ند کف و به ماه, درخشندگی و به ان سوزندگی 
بخشیده و آنها را توانا ساخته است که یک چنین آثاری از خود نشان بدهند. 


4 توحید در عبادت 


عبادت و پرستش از آن خدای جهان است. و هیچ فردی جز خدا, هرچه هم 
از نظر کمال و شرف و در مقام بالا قرار بگیرد. شایسته عبادت و پرستش 


زیرا خضوع و بندگی در برابر کسی, به خاطر یکی از دو ملاک زیر است و 
هیچ کدام از این دو ملاک, در غیر خدا وجود ندارد: 


1 معبود از نظر کمال به حدی برسد که از نقص و عیب پیراسته باشد, 
برتری او ایجاب کند که هر فرد با وجدانی, در برابر ان خضوع نماید, و او 
را تا حد بندگی پرستش کند. 


مثلا موجود نامتناهی, با علم و قدرت بی پایان, و حیات و بینایی و شنوایی 
نامحدود, وجدان هر انسان بیداری را تحریک می کند که در برابر او سر 
تعظیم فرود اورده, ابراز کوچکی کند. 


2 موجودی را از آن جهت بیرستیم که پدید آرنده ی جهان و انسان, 
بخشنده ی جسم و جان, دهنده ی نعمت و برکت است. و اگر یک لحظه 
رشته فیض او گسسته گردد, اثری از هستی نمی ماند. 


ات ی ای وا ها ال وال 
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با جهان قیب دارند. خدا را از آن نظر می برشستند که وی دارای کمال 
نامتناهی, و جمال نامحدود است و از این نظر شایسته تعظیم و پرستش 
می باشد, حتی اگر ملاک دوم در کار نبود باز در برا؛ بر او به خضوع و بندگی 
بر می خاستند: در حالی که دیکر ان خدا را از آن. نظر پزستش می, کنند که 
او را سرچشمه هستی و دهنده ی قدرت, و عطا کننده ی نعمت و برکت؛ ۰ و 
کلید جهان هستی را در اختیار او می دانند. 


در هر حال خواه علت عبادت. کمال معبود باشد و يا ملاک دیگر. هر دو 
جهت مخصوص خدا است و در این قسمت کسی با او شریک نیست و 
پرستش غیر خدا از نظر عقل و شرع نکوهیده است. 


1 توحید در حکومت 


قرآن عنایت خاصی به توحید در حکومت و ولایت دارد و آشکا را می رساند 
که حکومت و فرمانروایی از ان خدا است و هیچ کس جز او, نباید بر مردم 
حکومت و فرمانروایی کند کند و حکومت دیگران در صورتی رسمیت خواهد 
داشت که در ظل فرمانروایی و حکومت او صورت پذیرد و از مقام شامخ 
او سرچشمه بگیرد, و در غیر این صورت. حکومت آنان. حکومت طاغوتی 
خواهد بود و ارزش قانونی نخواهد داشت. 


این که مي گوییم: حکومت حق مختص خدا است نه به این معنی است که 
او شخصا باید میان مردم حکومت و فرمانروایی کند تا گفته شود چنین 
3 «حکومت از ان خدا است نه از آن با و یاران او», بلکه مقصود 
این است که فرمانروایی هر فرد و مقامی باید به اذن و فرمان او صورت 


بپذیرد, و تا مستند 
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بفرمان الهی نباشد, ارزشی نخواهد داشت عین این سخن درباره 
«شفاعت» نیز مطرح می باشد قران به روشنی می فرماید: 


«قْلْ له السَّفاعَة جَمیعا» .(1) 
«بگو؛ شفاعت همکت از آن خدا است». 
هرگز مقصود این نیست که تنها خدا باید شفاعت کند, زیرا| معنی ندارد که 


خداوند تشاعتت. تماند بلکة. مفاد. اب این است که هیچ شفاعتی بدون اذن 


2 توحید در اطاعت 


همان طور که حکومت و فرمانروایی فقط از ان خدا است, همچنین جز 
اطاعت خدا, اطاعت هیچ فردی لازم و واجب نیست. و اگر در مواردی, 
قرآن, اطاعت گروهی مانند پیامبران و اولیا را واجب کرده است. نه از این 
نظر است که اطاعت آنها, عین اطاعت خدا است, و به عبارت دیگر: چون 
خدا, بر اطاعت و پیروی. از فرمان. آنان راء دستور داده است از این جهت 
باید از فرمان آنان پیروی نمود و سخن انان را به جان پذیرفت و در 
بودن افراد دیگر در ظل مطاع بودن خدا می باشد. 


2 توحید در تقنین 
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1- (1) . زمر/ 414. 


هیچ موردی, حق جعل و وضع قانون ندارد. گروهی از اهل کتاب که قانون 
گذاری را به دست احبار و راهبان سپرده اند, گام از «دایره ی توحید 
درتقنین» فراتر نهاده, و در جرگه مشرکان قرار گرفته اند بنابر این وظیفه 
ی افراد دیگر مانند پیامبران و پیشوایان معصوم بیان احکام است, و وظیفه 
فقیهان و مجتهدان عالی مقام, قانون شناسی و برنامه ریزی است., نه 
تقنین و تشریع حکم. 


البته ممکن است «توحید در تقنین» را در بخش «توحید در فعل» وارد 
سازیم ولی شایسته است, که این قسمت را از ان جدا نمايیم زیرا مقصود 
از توحید در فعل, افعال تکوینی یعنی مربوط به خلقت و افرینش است در 
حالی که تقنین یک نوع امر اعتباری و جعلی است, از این جهت تفکیک این 
دو از یک دیگر مناسب تر است.(1) 
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)متفر خاویوه رصن 2۸10 


3 ملاک شرک در عبادت 


پاسخ: یکی از مراتب توحید, توحید در عبادت است یعنی عبادت و پرستش 
مخصوصر خداست, و غیر او شایسته پرستش نیست. ؛ چنانکه در نمازهای 
ی ی هو و اور اه رشتنم 

عبادت را می توان به صورت های گوناگون تعریف کرد: 


الف) عبادت, خضوع و کرنشی است که از اعتقاد به الوهیت معبود 
شمه فی: کیرد -سنانکه ار کقتار بارفاری تاشی اد این اعفاد ناد 


مقید این فعتا آناتش است که به عبادت خداوند امر کرده و از عبادت غیر 


. يا قَوم اعْبْدُوا ال ما کم من اله عَیرْه..» 


«ای قوم من؛ (تنها) خداوند بحافة را پرستش کنید, که معبودی جز او برای 


نیست ؟»؟. 
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ب) عبادت. خضوع و کرنش در مقابل موجودی است که او را «رب» و 
پرورش می دهد, یعنی عبادت معبود به دلیل ربوبیت او است. 


گواه این تعریف, ابا است که دلیل منحصر بودن عبادت به خداوند راء 
یگانه رب بودن او می داند مانند؛ 


بققال العشست‌سا ی اص وال اعتوا له یر کم 


«مسیح گفت: ای بنی اسرائیل خداوند یگانه را که پروردگار من و شما 
است پرستش کنید». 


با 
2 «ِنّ هذه أمثکُم أَمَة واجدة و آنا سیک قَاعْبُدُونٍ» .(1) 


«اين (پیامبران بزرگ و پیروانشان) همه امت واحدی بودند و من پروردگار 


3. «ِن الله ربی و رَئْکَمْ قَاعْبَدُوة هذا صراط مُستَقیم» .(2) 


«خداوند پروردگار من و پروردگار شما است:, او را بپر ستید (نه من» و نه 
چیز دیگر) این است راه راست». 


ایح دی رات کسی: ات که ام با الم خامر.۱ 
موجودی که امور هستی به او واگذار شده است می دانیم, حال جه امور 
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1- (2) . انبیاء/ 92. 


2 (3) . آل عمران/ 51. و آیات دیگری نیز به همین مضمون وجود دارد 
مانند: آیات 3 یونس, 99 حجر, 65 و 36 مریم, 64 زخرف. 


قانونگذاری, شفاعت و مغفرت. 


انسان موخد معتقد است کلیه یگ امور تکوینی و تشریعی به عنابت خداوند 
انجام م رز و هیچ یک از این امور به مخلوقات او واگذار نشده است و 
به همین دلیل, خداوند را می پرستد. امّا انسان مشرک معتقد است گرچه 
آلهه و رب ها مخلوق حق اند, اما برخی يا تمام امور تکوینی و تشریعی, به 
آنها واگذار شده است, و بر اساس همین اعتقاد از ستاره ها و بت ها طلب 
باران. شفاعت, یاری رساندن و پیروزی در جنگ می کند, چرا که اين امور 
باتوی شندم یه آنها مق بندازند. 


با توجه به تعاریف سه گانه یاد شده, معیار اساسی توحید و شرک در 
عبادت آشکار می شود. هر خصوعی که ناشی از اعتقاد به الوهیت یا 
ربوبیت و يا تفویض کاری به موجود مورد خضوع باشد, عبادت شمرده می 
شود, حال چه این اعتقاد. بر حق و صحیح باشد (اگر خداوند معبود باشد) و 
یا اعتقادی باطل و ناصواب باشد (اگر بت ها و غیر خداوند معبود باشند) در 
هر دو صورت, خضوع او برگرفته از اعتقاد به الوهیت يا ربوییّت پا تفویض 
است و چنین خضوعی عبادت ان موجود محسوب می شود. 


اما اگر خضوع انسان؛ بدون این انديشه و اعتقاد باشد, این خضوع عبادت 
نیست, بلکه تعظیم و بزرگداشت فم ۹ می ستوه: 9 انسان خاضع 
گاهی جایز و است مانند تعظیم انبیا و ِ الهی و يا معلمان و 
مربیان. و گاهی حرام و غیر مجاز است؛ مانند سجده کردن در مقابل انبیا و 
اولیای الهی؛ اما حرمت این کار. به دلیل عبادت بودن ان نیست, بلکه به 
دلیل 
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ممنوعیت سجده کردن در برابر غیر خداوند است و این که غیر اوء سزاوار 
سجده نیست.. 


اعمالی مانند بوسیدن قران مجید. يا ضریح انبیا و چیزهایی که به گونه ای 
به انها مربوطاند, در صورتی که همراه با اعتقاد به الوهیت و ربوبیت یا 
تفویض نباشد, عبادت انها محسوب نمی شود. 


ص :54 


14 فتینا اه سجده بر دم و توحید در عبادت 


پرسش: سجده ملائکه بر حضرت آدم علیه السلام چگونه با توحید سازگار 


است؟ 


پاسخ: در این مورد پاسخ های مختلف و گوناگونی گفته شده است ولی 
ات ی اس رز بت ات سکم شا سول ابر و 
مسجود نیست., بلکه در یک صورت عبادت و پرستش محسوب می شود که 
این سل ار اتاد ه ات یکرت مه هی مورا 
خدا و يا مبدا کارهای خدایی بداند و با چنین عقیده بر او سجده کند 9 
اگر سرچشمه عمل غیر از این باشد, مثلاً به عنوان احترام و تعظیم د 

برابر اولیا و یا پدران و مادران سجده کند هرگز عبادت و پرستش : 

نمی شود و از آنجا که سجده فرشتگان علتی جز تعظیم و تکریم آدم 
نوات و فرشگان کوچک ترین اعتقاد به الوهیت او نداشتند طبعا, سجده 


آنان عبادت محسوب نشد. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: فرشتگان پیشانی های خود را بر زمین 
نهادند به خاطر تکریم آدم که خدا به آن فرمان داده بود(1) و در حدیث 
دیگر فرمود: 


ص:5 5 


1- (1) . تکرمه من اللّه تعالی, بحار الاتوار, ج 11, ص 139. 


قرکا نا این عصل امد خدا با اطاغت گنهن ام اظمای مه تمودیه. 
(1) 


قرآن به روشنی گواهی می دهد که فرزندان یعقوب در برابر ۶ وی ؟ 
سجده کردند, و از این طریق بر خواب «یوسف» تمثیل بخشیدند و هرگز 
مورد نکوهش پدر قرار نگرفتند چنانکه می فرماید: 

ت 3 ‌ ه‌ 0 
«و رقع أبَوَبّه علی العزش و خرّوا له سَجّدا...» 
«پدر و مادر خود را بر روی تخت برد و همگان بر او سجده کردند». 


این ان حاکی است که سجده بر انسان در شر ایط خاصی عبادت نیست, 
در شرایع پیشین نیز بر جا بوده است., هر چند در شریعت اسلام هر نوع 
سجده بر غیر خدا جایز نیست هر چند عبادت و پرستش شمرده نشود.(2) 


ص :56 


1- (1) . کان ذلک طاعء الله و مَحَبّْ مِنْهْمْ لادَمّ, مدرک سابق و در نور 
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5 بهره گیری از اسباب, و توحید ربوبی 


ترستتان * ]را بهره گیری از اسباب طبیعی و مادی شرک است ؟ 


پاسخ: بهره گیری از اسباب طبیعی و مادی در میان هیچ ملت و گروهی 
شرک نیست و اساس زندگی انسان ها را چنین عواملی تشکیل می دهد 
ولی گروه وهابی تمسک به سبب غیر طبیعی و عادی را یک نوع شرک 
پنداشته و تصور کرده اند که اعتقاد به تأثیر آنها ملازم با اعتقاد به الوهیت 
آنها اتشت, با خنین اعتفادی در خماشت ان آنهاه عباوت و پرستتش. نان 
خواهد بود. 


اگر کسی به حق و یا خطا معتقد گردد که برای نیل مطلوب دو سبب وجود 
دارد؛ یکی جنبه طبیعی و مادی و دیگری جنبه غیر طبیعی؛ ار سبب طبیعی 
فراهم باشد باید مطلوب خود را از همان راه تعقیب کند, و در غیر این 
صورت می تواند برای نیل به مطلوب خود از سبب غیر طبیعی, که تحت 
شرائثط و مقدمات خاصی ۳۳ به مطلوب می رساند, استفاده کند حالا اگر 
فزردی به: همان: نیت و معصدی. که سراع علت طبیعن می: رفقت: , و معتقد 
بود, که خدا این اثر را , بق ان 


ص: 537 


داده است(1) به همان نیت سراغ علت غیر طبیعی برود» و معتقد گردد که 
خدا مثلاً در یک مشت خاک در شرایط خاصی شفا قرار داده است و یا 


خداوند به مسیح این قدرت و نیرو را داده است که اگر بخواهد می تواند 
به اذن خدا, بیماری را شفا بخشد و مرده ای را زنده کند. 


اگر کسی پس از یاس از علل و اسباب طبیعی, روزنه امید را به روی خود 
باز ببیند و سراغ تربت کربلا و دم مسیحایی برود, ایا صحیح است که 
بگوییم وی خاک و يا مسیح را «اله» خود اتخاذ کرده است در حالی که می 
سا 
مسیج,؛ , که ِ" و بنده خداست این چنین قدرت داده است اگر تعقیب 
اسباب غیر طبیعی, به اعتقادی که گفته شد شرک باشد, باید تمسک به 


شما می توانید, عقیده او را (که خدا در خاک سید الشهدا شفا قرار داده و 
يا به مسیح این چنین قدرت را داده است) تخطئه کنید, و از او دلیل و گواه 
همم ی وا رای ام ار 
چنین قدرت و نیرو نداده است ولی حق ندارید, او را به خاطر این عقیده 
مشرک بدانید زیرا پایه بهره گیری از سبب طبیعی و غیر طبیعی در نظر او 
یکسان است. و معتقد است که خدایی که به خورشید, فروزندگی و به ماه 
درخشندکی:. و به: آتنش. سوزندگی بخشیده و در عسل. اثر شفاء(2) قراز 


داده 
ص :8 5 
[- (1( . همچناب که درباره خورشید و ماو چنین عقیده داریم و قرآن نیز 


ی لشفس ضیاء و 
2 (2). «... فیه شفاء للنْاس.. ۰ (نحل/ 69 


2 


9 را...» (یونس/ <). 


است., همان خدا , به خاک و مسیح این قدرت و لطف را عنایت کرده است. 
عوا هت و ات ار ی وا آس ‏ 
بدن های آنان در دل خاک نهفته, اما روح انان در جهان غیب زنده است 
حکمفرما است و حکم همگی یکسان است. 


حضرت امام خمینی رحجمه الله در این مورد سخنی دارند که به گونه ای 
فشرده نقل می گردد. 


اگر کسی را خدای جهان بدانیم و یا او را در تأثیر مستقل بیاندیشیم و با 
این وصف از او حاجت بطلبیم دچار شرک شده ایم و اما اگر از او به گونه 
دیگر در خواست حاجت کنیم و معتقد باشیم که خدای قادر بر هر چیز در 
این یی مشت خای به واسطه قدر دانی از یک فداکا ر که در راه دین همه 


هستی خود را از دست داده, شفا قرار داده است هیچ شرکی را مرتکب 
نشده آیم. 


اگر خدا پرستی بگوید: همان خدایی که در داروها اثر شفا نهاده است 
همان خدا در یک مشت خاک که خون مظلوم فداکار به روی آن ریخته شده 
است همان اثر و شفا قرار داده است هرگز نمی توان در خواست او را 
شرک خواند. و سببی که به آن تمسک جسته است «اله» او دانست.(1) 


اینکه در معارف بلند اسلامی می خوانیم «خداوند سبب ساز و خداوند 
سبب سوز است». منظور ز است که 10۳0 گاهی به پدیده ای اثر می 
بخشد و گاهی از پدیده ای اثری را سلب می کند. 


گاهی خداوند به خاک لسیبه, آن چنان اثر می بخشد که گوساله ای را که از 
زیور آلات بدی اسراییل ساخته شده بود به صد | در می آورد چنانکه در 
داستان 


ص :59 


1- (1) . ر. ک: کشف اسرار. ص 3د. 


زنده کردی وی گفت: 


«فال توت ما لم بضووا به فقبطت قبضه من اثر الشول قب؟ دیهان 


سامری گفت: من چیزی از اثر قدم رسول حق (جبرییل امین) را دیدم که 
قوم ندیدند آن را برگرفتم و به گوساله نمایی پاشیدم [تا زنده شد]». 


خداوند جهان بر یک مشت خاک که زنده بز ان عبور کرده این قدرت را 
بخشیده است حالا اگر خداوند بر خاکی که خون زندگان ابدی و جاودانی 


(شهیدان راه خدا) بر آن ریخته شده است چنین اثری را بخشد و در آن در 
شرایط خاصی شفا قرار دهد, جای تعجب و شگفت نیست و تمسک به 


چنین سبب. عین توحید است. 


خداوند سبب ساز در پیراهن یوسف این اثر را قرار داد که وقتی یعقوب 
ان را بر روی دیدگان خود افکند بینایی او باز گشت چنانکه می فرماید: 


«قَلمها آن جاء البشیه آلفاخ غلی وَجُهه قاء7ة تصیرا...» «() 
ی ان سس را یم وه اک سای و ی وت 


بنابر اين بهره گیری از اين اسباب, هر چند سبب غیر طبیعی و عادی باشند, 
منافاتی با توحید ندارد. 


آیا با توجه به چنین نمونه ها که در قرآن وارد شده است صحیح است که 
بهره گیری از اسباب غیر طبیعی را مایه ی شرک و عبادت غیر خدا 
بخوانیم. 


ص60 


1- (2) . پوسف/ 96. 


توسل, به ارواح مقدس» و استعداد از روان های زنده و جاوید, یک نوع 
ی یر سا ای بر ات 
استغائه گر را دارند یا نه, فعلاً برای ما مطرح نیست آن چه الان برای ما 
مطرح اشت. این اشت که آبا جتن توسلات. و بهرع گبوی, از انساب غیر 
طبیعی با توحید در عبادت و پیراستگی از شرک سازگار است يا نه؟ 


اگر فردی به عللی (صحیح يا غیر صحیح) معتقد گردد, که در صورت از کار 
افتادن اسباب طبیعی. خداوند به ارواح مقدس این قدرت را عنایت 
فرموده که آنها به اذن و اجازه خداوند جهان, به داد دردمندی برسند و او را 
اروت نی کی هرگز نمی توان یک چنین عقیده را شرک و دوگانه 
پرستی خواند حالا این عقیده صحیح است يا صحیح نیست, فعلاً از قلمرو 
بحث ما بیرون است.(1) 


ص61۰ 


وه خا یورسخ 2ص 217-011 


6 درخواست شفاعت از غیر خدا 

پرسش: آیا در خواست شفاعت از غیر خداوند حرام است؟ 

پاسخ: یکی از ادله ی وهابیان بر تحریم درخواست شفاعت از اولیای خدا؛ 
این است که به حکم صریح قران ما نباید در مقام دعاغیر خدا را بخوانیم و 
قرآن مجید می فرماید: 

«قلا تَغوا مَع اللّه َحدآ». 1 

«با خدا, غیر خدا را نخوانید». 

هرگاه دعوت غیر خدا حرام است و از طرف دیگر, شفاعت برای اولیای او 
تایت هی اند راه عفع همان است که شفاغت اولیا را آوحدا تخوافیم نم 
از خود انان. 


ص:62 


می بااشد: 


«و قال ریم اژغونی أسْتجبْ لک ان الذین بشتکیژون عَنْ عبادتی 
سَیَخْلونَ ج ۰« 


«و خداوند شما فرمود مرا بخوانید ۳ شما را اجابت کنم,؛ کسانی که از 
پرستش من کبر می ورزند وارد دوزخ می گردند». 


0 در آغاز آیه, لفظ «دعوت» و در آخر آیه, لفظ عبادت به کار رفته 
است و این گواه بر این است که دعوت و عبادت یک مفهوم دارند. 


در ارشاد القلوب و کر کتابهای اخلاق وارد شده است: 
«الدعاء مُحّ العباته»: «دعا کردن مغز پرستش است».(2) 


در پاسخ به این شبهه باید گفت: 


اولا: مقصود از تحریم دعوت غیر خدا در جمله «فلاتدعوا» مطلق خواندن و 
درخواست نیست بلکه مقصود از تحریم دعوت. تحریم پرستش غیر خدا 
است., به گواه ما قبل آیه که می فرماید «و أنَ الَمساجة للّه» اين جمله 
دلیل بر این است که مقصود از دعوت در آنت.وعوت: خاضی است. که لا رم 
با پرشتشمی پاش و آن قیام‌توام با دلت و حضوع یی تهات دی بزایز 
کسی که او را اختیار دار جهان و حاکم مطلق بر صحنه آفرینش می 
داند(3) و هرگز این قیود در درخواست شفاعت از کسی که خدا به او 
چنین حقی را اعطا کرده است که به 


ص:63 


1- (1) . غافر/ 60. 

2- (2) . ارشاد القلوب دیلمی. ص 13. 

3- (3) . در حقیقت معلی ۳ چنین است: ۰«فلا تعبدوا مع الله آحدآ» چنان 
که در آیه دیگر می فرماید: «و لا تذغ مق اللّه الهاً أحَر». 


اذن او شفاعت کند, وجود ندارد. 


انیً: آنچه در آیه تحریم شده است این است که کسی را همراه خدا., 


بخوانیم و او را در رتبه خدا بيانديشیم, چنانکه لفظ «مع اللّه» روشنگر این 
مطلب است اگر کسی از پیامبر بخواهد که در حق او دعا کند که خدا 


گناهان او را ببخشد يا حاجت او را بر آورده کند, هرگز همراه خدا کسی را 
نخوانده است بلکه حقیقت این دعوت جز دعوت خدا چیز دیگری نیست. 


اگر در خواست حاجت از بت در برخی از ابات, شرک مغر فی شنده است 
به خاطر این است که انها را قادر به انجام مقاصد خویش می دانستند از 
هو الدیت توعون من تویه لا یعون کم و( ا سیم وون :۱11 


خود را کمک کنند». 


و نیز می فرماید: 

«انْ الذین تَدْعُونَ من دون اللّه عبا أَمنالکم...» 

«کسانی که جز خدا می خوانید بسان شما بندگان خدا هستند». 

کوتاه سخن اینکه: مشرکان درباره بت ها قدرت های فوق العاده می 
انديشیدند, و با نهایت ذلت و خضوع در برابر انها ایستاده و عرض حاجت 
می کردند و انها را متصرف مطلق و فاعل تام در جهان افرینش می 


ص :64 


1-(1) . اعراف/ 197. 


البته در خواست حاجت به این شکل قطعا حرام و بت پزستی خواهد بود. 


ولی درخواست شفاعت و دعا از شخصی که خدا , به او چنین و مقامی را 
داده است فاقد این شر ایط است. 


نالنا: دعوت معنی وسیع و گسترده ای دارد و احیاناً به طور مجاز در عبادت 
استعمال می شود, ماد انم ۱1 و حدیثی(2) که مستدل با آن استدلال 
کرده است در صوربی که چنین استعمالات جزتی به صورت مجاز دلیل 
نمی شود که هميشه دعوت را به معنی عبادت تفسیر کنیم و درخواست 
حاجت و دعاء از کسی, به شکل معقول را محکوم به شرک بنماییم.(3) 


ص65۰ 
[- (1 «دعُونی تج لک ان الذین و 


2 (2) . «الدْعاءٌ مخ العبادو». 
)از تیور فاهیقر ج 8ص 1 101521 


7 افففاو یه اه غیین ۵ مشاه ثفر ک 


اشاره 


پذیر است که درخواست کننده, طرف را بر انجام درخواست خود قادر و 
توانا بداند. 


گاهی این قدرت., قدرت ظاهری و مادی است؛ مثل این که از کسی آب 
تخواهيم و آه ظرف. آب: را از شیر بر کند و ذر آختبا رها باون 


گاهی این قدرت, قدرت غیبی و دور از مجاری طبیعی و قوانین مادی 
است صل این کم اتشانی مد کرده که امام علی لین الشبل میمی تواند 
در «خیبر>» را که دور از توانایی انسان عادی است. از جای برکند, ان هم 
نه با قدرت بشری, بلکه با قدرت غیبی. 


و یا مسیح می تواند با دم شفابخش خود. بیمار صعب العلاح را شفا بخشد 
بدون آن که بیمار دارو بخورد و يا مورد عمل جراحی قرار گیرد. اعتقاد به 
چنین قدرت عغیبی, اگر مستند به قدرت و اذن و مشیت خدا باشد, بسان 


ص66۰ 


اعتقاد به قدرت مادی خواهد بود که مستلزم شرک نیست, زیرا| همان 
خدایی که ان قدرت مادی را در اختیار ان فرد نهاده. همان خداء قدرت 


غیبی را نیز به دیگری عطا کرده است بی آن که مخلوقی, خالق فرض 
گردد و بشری, بی نیاز از خدا تصور شود. 


نظریه ی وهابی ها 


آنان: می. کفیند: اکر کشتی.از یکی از افلیای. آلمی: اغم از زندم,یا فده 
درخواست کند که بیمار او را شفا بخشد و يا گم شده ی او را باز گرداند و 
یا قرض او را ادا کند, این درخواست ملازم با آن است که وی درباره ی 
مسئول, به سلطه و نیرویی معتقد است که بر نظام طبیعی و قوا: نین جاری 
در جهان خلقت؛ حاکم است. 0 ۱ ۱ 5 ۳ 
تا توافت سول است هم مات را این کی 


آدم تشنه در بیابان اگر از خادم خود آب بطلبد, ۰ وی از نظام حاکم بر قوانین 
طبیعت پیروی کرده و چنین درخواستی شرک نخواهد بود, جلی کر از امام 
و نبی که در دل خاک نهفته است و یا در جای دیگری زندگی می کند, 9 
بطلبد, چنین درخواستی ملازم با اعتقاد به سلطه ی غیبی او است که می 
تواند جدون اسباب و۵.غلل.فادی, بهة سایلر اب رشان »و ختیرن اتقانم. ین 
اعتقاد به «الوهیت» طرف خواهد بود. 


ابو الاعلای مودودی از کسانی است که به این مطلب تصریح کرده و 
عبارتی که از وی نقل گردید, ناظر به اين مطلب است. 
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وی در عبارت یاد شده چنین می گوید: 


ی ی این است که 
فکر می کند که او دارای سلطه ی حاکم بر قوانین طبیعت و حاکم بر 
نیروهایی است که از حدود و نفوذ قوانین مادی ۳ 


نظریه ی ما در این سخن 


اساس اشتباه نویسنده این است که تصور کرده است اعتقاد به سلطه ی 
غیبی در افراد. مطلقا مایه ی شرک و دوگانه پرستی است: ۰ 
يا نتوانسته است که میان اعتقاد به سلطه ی متکی به سلطه ی خدا,؛ 
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دومی است نه اولی. 


قرآن با صراحت هرچه کامل تر از افرادی نام می برد که همگی دارای 
سلطه ی غیبی بوده و اراده آنان حاکم بر قوانه نین طبیعت بوده است. 


ما در اين جا به نام گروهی از اولیای الهی که از نظر قرآن دارای چنین 
قدرتی بوده اند اشاره می کنیم: 


۱ 
۱ 


۳۱ 

0 

ص 
اس 

ع 

1 

+ 


دبا بیقمیصی هذا افو علی در تاه یر[ 
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1( ری ری الصحابه ب انار رصول الاه:ضلی الله علیهو آله وسلم 
تالیف: شیخ محمد طاهر مکی 


«اين پیراهنم را ببرید و بر رخسار پدرم بیفکنید, دیدگان او باز و بینا می 
شود. وقتی بشیر امد و پیراهن را بر رخسار او افکند, دیدگان او بینا شد». 


ظاهر آیه این است که دیدگان حضرت یعقوب در سایه ی اراده و خواست 
و قدرت اکتسابی یوسف, بینا گردید و هرگز این کار فعل مستقیم خدا نبود 
و الا خهت تداشت که به,برآدران خود دستور دهد که پیراهن او را بر 
رخسار پدر بیفکنند؛ تلکه کافی نود که فقطعا کند وواین کار بر تصوی 
ولیث خدا| در جزتی از جهان به اذن پروردگار, چیزی نیست و فاعل ] 
دارای سلطه ی غیبی است که خداوند در موارد مخصوصی در اختیار او 
نماد اشتت: 


2 موسی از جانب خدا مأمور می شود که عصای خود را بر کوه بزند تا 
دوازده چشمه به تعداد قبایل فرزندان اسراییل از ان بیرون آید. چنان که 
می فرماید: 


«... اصرِت بعصاک العجر قائقجرت ملة انْتتا عشرة عینا...».1 


قبه موستی: کفتیی: با عضای خود بر ی بزن تا دواز دم خشفه از ان خار 
گردد». 


در جای تیک ما موز ی شود که عصای خود را بر دریا بکوبد تا هر قسمتی 
از اب مانند کوهی شود که بنی اسراییل از آن عبور کند. آن جا که می 
فرماید: 


«قأَوحَیُنا (لی مُوسی آن اصّرت بقصاک البَحْرّ قائقلّق قکان کل 
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فزق کالطوّد الْعظیم».1 


«به موسی وحی کردیم که با عصای خود بر دریا بزند. او عصای خود را بر 
ی نت و ظر نخشتی از اتب ضوزت کوهی:در آمنده. 


پیدایش چشمه ها و پدید امدن کوههایی بی دخالت دانست. 


ك سلیمان لبی؛ از اولیای ارگ خداست که دارای قدرت های کیبی 
گسترده ای بوده است. وی از اين مواهب بزرگ الهی با جمله ی «و آوتینا 
من کل شّی »2 تعبیر آورده است و در این سوره در آیه های 44-7 و 
سوره ی سباً آیه ی 12, سوره ی انبیاء آیه ی 81 و سوره ص 40-36 
تفصیل این مواهب آمده است که مطالعه این آیات ما را به عظمت قدرت 
فشر دم اه قدرت ها آگاه گردند قسمتی از آیات 2 ۳2 ولی 


الهی زا مطر من کنیم تا روشن کرد که اعسماد به فدرت یی بندکان 
خدا, مسئله ای است که قرآن از آن خبر داده است. 


ی 


«و ورت سْلَیْمانْ دافد ققال با انا لایخ نا عطق الطیْر آوتینا من 
کل شت ء ان هد هو افطل الغیین * و خفیر لشلتمان ز 1 وه من ال 5 


الاْس و الطیر قَهَمْ بُورَغون * حثی |ذا 
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تقا قلی واد ال قالث نله با ها تا 


شلیمان و جُوة و هم لا بَشْغْژون * قتتسّم ضاحکاً ین قولها و 
اقرعتی آن اشکر بععی الین انعقت لین و علن والد1.»6 


«سلیمان وارت داوود شد و گفت: ای مردم! ما را زبان مرغان آموختند و 
از هرگونه نعمت عطا کردند, این فضل و بخشش بزرگ است. و سپاهیان 
سلیمان از گروه جن و انس و مرغان با نظم در رکاب او حاضر شدند تا 
وقتی به وادی موران رسید ند موری گفت: ای موران! همه به لانه های 
خود باز گردید تا سلیمان و سیپاهیان او ندانسته شما را پایمال نکنند. 
سلیمان از گفتار مور خندید و گفت: پروردگار|! مرا توفیق ده که شکر 
نعمتی که برمن و پدرم عطا فرمودی بجا بیاورم...» 

شما اگر جریان داستان «هدهد» را که از طرف سلیمان برای رساندن پیام 
او به ملکه ی سبا ماموریت یافت در قرآن مطالعه کنید, از قدرت غیبی 


شمان ا تکیت نععت: نه: داز ی گیرید. بنابراین خواهشمند انست ایات 
44-0 سوره ی نمل را مطالعه و در نکات ایات دقت کنید. 


تبلیهازن به تضرا بح فان دارای سلطه ی غیبی بود. وباد به فرمان و طبق 
درخواست او حرکت می کرد. ان جا که می فرماید: 


«و لسْلَیمان الزیح عاصقءةٌ تجری باه الی الا یی باَکُنا فیها چ کنا 
یکل شی ء عالمین».2 
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«باد وزنده و تند را برای سلیمان رام کردیم که به فرمان وی به سوی 
زمین که برکت داده ایم جریان پیدا می کرد. و ما به همه چیز عالم 
هستیم ». 


نکته ی قابل توجه, جمله ی «تجری بأقرو» است که می رساند: باد به 
فرمان او در جریان بود. 


4 مسیح و سلطه غیبی 


با بررسی آیات قرآن می توان به توان غیبی حضرت مسیح پی برد. ما 
برای اشاره به مقام و موقعیت او ایه ای را یاداور می شویم. قران از 


ِ 


ین ۲ م20 3 آوج + ۱ تس ِ 9 1 
‌ ار ی أحلْقَ کم من الطین کین الطیر قانفع وم ‌ طیروا یادن ِ 


1 بر الاکمة و ابص و أَحّي المَوّتی ادن اللْه 
تاشرون فن سویکم [ن فت دلی لاب ان کنتم 


1 


«مسیح به آنان گفت: مر آز کل مخسشمه مر می‌ سازق ونیز آن دم دمم 
اک 1 به بیماری پیسی را به امر 
خدا شفا می دهم و مردگان را هر دا رتم کر 0 
ود هد در قا هی وه خیرم عی. کید یس ی اش در ایس کارها برای 
شما حجت و نشانه حقانیت من هست اگر اهل ایمان باشید». 


اگر مسیح کارهای خود را وابسته به اذن حیرصت کید به خاطر این است 
که هیچ پیامبری بدون اذن خدا| دارای چنین تصرفی نیست. چنان که 
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3 4 مه س س‌ 
«... و ما کان لرسول ان یاتی بایه الا بان الله...» 
«هیچ رسولی بدون اذن خدا نمی تواند معجزه ای بیاورد». 


و در عین حال, حضرت مسیح کارهای غیبی را به خود نسبت می دهد و می 
گوید: : من بهبودی ميي بخشیم, ٍ من زنده می کنم؛ من خبر می کنم. ار 
جمله های: «آبریْ, اخی, اتکی » که هم صلفه ی منکلم: اس ان 
مطلب دلالت دارند. 


این تنها یوسف. موسی, سلیمان و مسیح نیستند که قدرت غیبی و سلطه 
مافوق طبیعی داشته اند, بلکه گروهی از پیامبران و فرشتگان دارای 
سلطه ی غیبی بوده و می باشند و قرآن از جبرییل به «شدید القوی»2 و 
از فرشتگان به «قَالْفدَیُرات آفرا» ت تغبیر قی آورد. 


فرشتگان در قرآن. مدبران امور جهان, گیرندگان جان ها, حافظان 

ونگهبانان انسان ها, نویسندگان اعمال. نابود کنندگان اقوام 9 ملل عصیان 

گر و... معرفی شده اند. و هر کسی که با الفیای قرآن آشنایی داشته 

باشد, می داند که فرشتگان دارای قدرت ها و نیروهای غیبی بوده و آن ها 
به اد کات قورت را کارهاه رن فان زا سای دح 


اگر اعتقاد به سلطه ی غیبی ملازم با الوهیت طرف باشد, باید همه ی این 
ها از نظر قرآن آلهه معرفی گردند. 
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راه حل همان است که گفته شد, و این که باید میان قدرت استقلالی و 
قدرت اکتسابی فرق قایل شد. اعتقاد به قدرت استقلالی در هر موردی 
مایه ی شرک است, در حالی که اعتقاد به قدرت اکتسابی درباره ی هر 
عملی, متن توحید است.(1) 
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8 خرخواست. شفاعت از اولیای دا ومساله تفرگ 
اشاره 


پرسش: آیا درخواست شفاعت از اولیای الهی. شرک در عبادت است؟ 


پاسخ: شکی نیست که شفاعت. حق مطلق خداست. گذشته بر برهان 
عقلی که بر این گواهی می دهد. آیات قرآنی نیز بر آن شاهد می باشند؛ 
مانند: 

«قل له السَفاعَة خضیها 1 

«بگو: برای خدا است حق شفاعت». 


با توجه به این اصل یادآور می شویم که: آیات دیگری دلالت دارند که 
خداوند اجازه داده است گروهی از این حق استفاده کنند و تحت شرایط 
خاصی شفاعت نمایند. حتی در برخی از آیات, نام برخی از شفیعان نیز 
برده شده است؛ مانند: 


۳ 9 
7 9 ۲ ت : ۳ ۳ ی س 3 ءِِ 
«و کم من ملک فی السْماواتِ لائغنی سَفاعَهْم سَیْنا الا من بَعْد آن یات 
اللة لِمَن پشاء و یژزذضی».2 
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«چقدر فرشتگان در اتهان سید که تفا عت: | بان از هنن تاو من 
کند مگر آن گاه که خداوند در باره ی هر کس که بخواهد اذن دهد و راضی 
گردد». 


پیامبر گرامی طبق تصریح قرآن دارای مقام محمودی (مقام شایسته) 
است, آن جا که می فرماید: 


5 3 بت اه 2 2 
«عسی ان یبعتک زبی مقاما محمودا».1 
«شاید پروردگارت تو را , به مقام شایسته ای برگزیند». 


مفسران اسلامی به حکم روایات می گویند که مقصود از مقام محمود, 
همان مقام شفاعت است و خداوند چنین مقامی را به وی داده است. 

تا اين جا میان فرقه های اسلامی پسخنی نیست. سخن در این جا است که 
اگر کسی از فردی که به طور مسلم دارای مقام شفاعت است درخواست 
شفاعت کند؛ مثلاً بگوید: ای پیامبر خدا! در حقّ من شفاعت کن. آیا چنین 
درواست نشتزی اشت یااته ؟ آبا سودی دارد يا بی فایده است؟ 

بحث درباره ي سودمند بودن چنین درخواست از قلمرو گفتار ما بیرون 
است. ما فعلا در صدد شناسایی, مرزهای توحید و شرک هستیم, نه 
شناسایی مفید بودن و يا نبودن عمل و کاری. 


کسی که از او درخواست شفاعت می کنیم, اگر او را «اله» و خدای 
کوچک بدانیم و معتقد گردیم که او و امثال او مالکان مقام شفاعت می 


باشند و خدا اين حق را به آن ها تفویض کرده و درباره ی هرکس که 
بخواهند شفاعت 
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می کنند بی آن که نیاز به اذن و اجازه خدا داشته باشند, به طور قطع چنین 
درخواستی, پرستش نان بوده و درخواست کننده مشرک خواهد بود. زیرا 
دیگری شرک خواهد بود. 


اما اگر آنان را مخلوق محدود خدا بدانیم که با اذن و اجازه ی خاص خدا 
درباره ی گروهی می توانند شفاعت کنند سپس با توجه به این قید و شرط 
از آن ها درخواست شفاعت نماییم, نف ور تمسا مر یک خنین, دح آتیمت: :1 
درخواست کار عادی فرق نکرده و عمل از مرز توحید بیرون نخواهد رفت. 
تصوّر این که عمل ما (درخواست شفاعت از اولیای الهی) از نظر ظاهر 
شبیه عمل مشرکان است که از بت های خود درخواست شفاعت می 
کردند. تصور بی پایه است., زیرا شباهت ظاهری, میزان داوری نیست. 
بلکه پایه ی داوری. قصد درخواست کننده و کیفیت اعتقاد او درباره ی 
شفاعت کننده است و نحوه ی اعتقاد یک فرد موحد درباره ی اولیای خدا با 
شیوه ی اعتقاد یک مشرک درباره ی بت ها کاملا متفاوت است. مع الوصف 
چگونه این دو درخواست به هم مقایسه می شود. 


اگر پایه ی داوری. شباهت ظاهری باشد, باید طواف بر دور خانه ی خدا؛ 
دست گذاری بر حجر الأأسود و سعی میان صفا و مروه مایه ی شرک 
گردند, زیرا این گونه اعمال در ظاهر با اعمال مشرکان تفاوتی ندارد. 


وهابی ها و درخواست شفاعت 
کرو وهانی حرخه است:شها غضی را از اولبای این مالفا شک فی دا ده 
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می گویند: علت این که قرآن گروه بت پرست را مشرک خوانده است. 
این است که انان در برابر بت ها به ناله و زاری پرداخته و از انان 
درخواست شفاعت می کردند, چنان که می فرماید: 


وه 


لو دون هن دون الله ما لا بر هه لا تفر هت اون هو لاخ شقها و نا 


عیْدَ اللّه. ِكِپ«ِ« 1 


«موجوداتی را می پرستند که به آن ها زیان و سودی نمی رسانند. و می 
گویند که ان ها شفیعان ما در نزد خدا هستند». 


و وع ن‌ ت‌. 


از این استدلال می توان دو جواب گفت: 

1 این ابة هرکز کوجک فرین دلالتی بر عقضود آنان:ندار دیع اکر قران.افراد 
یاد شده را مشرک می داند. نه از اين نظر است که از بت ها طلب 
شفاعت می کردند, بلکه علت مشرک بودن آنان این است که آن ها را می 
پرستیدند تا سرانجام انان را شفاعت کنند. 

توضیح این که: گروه بت پرست دو کار را انجام می دادند: 


الف. بت ها را متنفذان درگاه الهی می دانستند و تصور می کردند که از 
طریق عبادت و پرستش آن ها می توانند رضایت آنان را جلب کنند. خداوند 
این حقیقت را در همان آیه با جمله های زیر بیان کرده است. 
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لا یه - وو ه 


دون دق له ها لا هم نْفعْهْمُ» از این جهت آنان مشرک 


بودند. 


ب. جچشم امید به آن ها دوخته و طلب شفاعت می کردند. خداوند این 
حقیقت را با جمله ی زیر بیان فرموده است: 


۳۹ ل‌ 
«و یِفولون هوّلاء شْقعاو‌نا عنْد الله» . 


با دقت در معنای آیه و اين که آنان درباره ی بت ها دو کار انجام می دادند 
روشن می گردد که علت مشرک بودن آن ها, همان پرستش بت ها بوده 
است و خواهی از آنان. اگر شفاعت خواهی از بت ها در حقیقت, 
پرستش آن ها بود, دیگر دلیل ندارد که علاوه بر جمله «و یِعْبْذُون...» جمله 
ای مانند: «و یَقَولونَ...» را بیاورد. 


از اين که در آیه دو جمله به یکدیگر عطف شده, حاکی از این است که 
موضوع پرستش بت ها؛ غیر از مسئله ی شفاعت آنان بوده است؛ ۰ پرستش 
بت ها نشانه ی شرک و دوگانه پرستی است., در حالی که شفاعت خواهی 
از سنگ و چوب, عمل احمقانه و دور از منطق و علم به شمار می رود. 


هرگز این آیه دلالت ندارد که شفاعت خواهی ازبت ها پرستش آن هاست 
تا چه رسد که شفاعت خواهی از اولیای حی و عزیزان درگاه وی؛ نشانه ی 
پرستش ان ها باشد. 


2 گذشته آز اینء.میان+شفاعت خواهی ما و شفاعت .خواهی بت پزستان 
فرق روشنی وجود دارد؛ انان بت ها را مالکان مقام شفاعت می دانستند, 
کنند. و با اعتقاد به چنین مالکیت که یک نوع اعتقاد به الوهیت 


ص :79 


است., درخواست شفاعت. شرک محسوب خواهد شد. و لذا قرآن در مقأم 
انتقاد از این عقیده می فرماید: 


س‌ ۳ ۳ 
«قل لله الشفاعة جمیعا...». 1 
«بگو: برای خدا است حقم شفاعت». 


در صورتی که مسلمانان درباره ی اولیای خود به چنین مقام و مالکیتی 


اه وه ترش وف ای ی تاد فده زر را نمی کنند: 
0 ۳ س 
«... من دا الذی یِشْعع علْدَه الا باذنه...».2 
«کیست که نزد خدا شفاعت کند جز به اذن او». 
با این تفاوت بارز, مقایسه این دو با هم بسیار دور از انصاف است.(1) 
ص:60 


1- (3) . منشور جاوید, ج 2, ص 464-460. 


0 ی سایق 0 ی شرا 


اشاره 


پرشش: آبا کمک خوافی از غیر خدا. شری است؟ 


پاسخ: دلایل عقلی گواهی می دهند که همه ی شئون ممکن از وجود و 
هستی و قدرت و نیروی آن, از جانب خدا است. همان طور که ممکن در 
وجود خود به خدا نیاز دارد. هم چنین در انجام عمل و کار خود از قدرت خدا 
درست است که انسان در کار و کردار خود مختار و آزاد است. ولی او 
هرکاری را انجام دهد, در پرتو قدرتی است که هر لحظه از جانب خدا به 
وی می رسد و اگر یک لحظه فیض الهی قطع گردد, او به انجام کاری قادر 


این تنها انسان نیست که در اصل هستی و انجام کار بی نیاز از خدا نیست. 
و ال فا فا یر 
نیازمند بوده. و اگر مدد حق و کمک های او یک لحظه قطع گردد, عوامل 
طبیعی قادر بر انجام کار خود نخواهند بود. 


ذات اقدس خدا است که خود و مخلوقات خود را در قران چنین توصیف 


ص: 61 


می کند: 
«یا با الثاسن أَئْمْ الْفقراء ای اللّه و ال هو الَْیِنْ الحَمیذ».1 


«ای مردم! شما به سوی خدا محتاج هستید و خداوند بی نیاز و ستوده 


است». 


یعنی جز خداء همگی فقیر و محتاج و نیازمند می باشید و هیچ عاملی در 
جهان هر چند هم قوی و نیرومند باشد و هزاران برابر خورشید منظومه ی 
ما قدرت و نیرو داشته باشد, باز به خدا نیازمند بوده و بدون قدرت او نمی 
تواند کاری انجام دهد. 


از اين بیان روشن می گردد که در صفحه ی وجود, یک معین و کمک کننده 
حقیقی بیش نداریم و اعانت و کمککننده به حکم این که فقیر بالذات است 
بدون اتکا به وی نمی تواند کاری صورت دهد همچنانکه هیچ موجودی نمی 
تواند مانع از نفوذ اراده خدای قاهر گردد. 


آیه ی زیر و آیات مشابه آن بیان گر این حقیقت می باشد: 


تس 
ع 


«قَل هن زا الفی تفص که من الله ان اراکیک شوه او آراد یم رحمة 5 
تخدون نم فن دون الله ول لا تصیر ».2 


«بگو: اگر خدا درباره ی شما اراده ی عذاب کند. کیست که شما را از 
عذاب او حفظ کند و يا اگر اراده رحمت نماید (کیست که مانع گردد) در 
اين موقع برای خود جز خدا ولی و ناصری نمی یابند». 


استعانت از غیر خدا 
استعانت از غیر خدا به دو صورت ممکن است: 
ص:02 


۳ 19 
مواردی مشکلات بقد فان را مرتفع سازد. ری ی 
خواهی از غیر خدا منفک و جدا از استعانت از خدا نیست. زیرا او است که 
آن قدرت را به آن بخشیده است و هر لحظه ای بخواهد آن را باز می 

ستاند. 


اگر کشاورز موحد و خداشناس, از آفتاب و اب و شخم زمین و 
کودشیمیایی کمک می گیرد, در حقیقت از خدا اتتضهداد فیف. کنده زیرا| 
اوست که به این عوامل قدرت و نیرو بخشیده است که می توانند دانه ها 
را پرورش دهند و به حد کمال برسانند. 


2 از انسان و يا عامل طبیعی کمک بطلبیم و او را در وجود و هستی و یا لا 
اقل در ایجاد و کمک کردن. مستقل اندیشیده و بی نیاز از خدا بدانیم و 
معتقد گردیم که او بدون استمداد از قدرت خداوند و بدون اتکا به او و 
تم آننه اسانم مع می کدانه ما دبای کند و روت ها در ده 
اوست و کار ما به او سیرده شده است. یک چنین استعانت. شرک بوده و 
با اناتت که استعانت را به ذات اقدس خدا| منحصر می سازند, مخالف 


است. 


مولف «المنار» در بیان این حقیقت دچار اشتباه شده وتصور کرده است که 
مرز توحید این است که در تحصیل مقاصدل(1) خود, در درجه ی نخست, از 
قوه و قدرت خود, و از مساعدت یکدیگر استفاده کنیم و باقی مانده ی کار 
را 


ص:03 


م. ( ی 


1- (1) . شیخ محمد عبده در تفسیر «ایاک نسْتَعینْ» این چنین می گوید: 
یچب علینا آن نقوم بما فی استطاعتنا من ذلک و نبذل من اتقان آعمالنا 
کلما نستطیع من حول وقوّه و آن نتعاون و یساعد بعضنا بعضاً علی ذلک و 
تفعضن الا قیما فراع کستا الین الفادد‌علی کل قفه لها اه تمه 
۷ لثمرته منه سبحانه دون تا (المنار, جح 
1 ص 58). 


به خذاوند قادر واگذار نماییم و از او بخواهیم که کار ما را به ثمر برساند. 

نه از دیگری, زیرا درست است که ما باید از قوه و قدرت خود و به 
اصطلاح از عوامل طبیعی و مادی حداکثر بهره برداری را بکنیم, ولی باید 
در کیفیت بهره برداری متوجه باشیم که این عوامل از خود استقلال و 
اصالتی ندارند, زیرا در غیر اين صورت گام از مرز توحید فراتر خواهیم 


نهاد. 


حالا اگر کسی معتقد گردد که علاوه بر این قوا و نیرو که در اختیار ما 
هست. یک رشته علل غیر طبیعی داریم که به اذن خدا می توانند ما را 
یاری کنند و هرگز در وجود و ایجاد و اصل هستی و پاری کردن استقلال 
نداشته و اصالتی ندارند. یی چنین فرد با چنین اعتقاد اگر ازاین اسباب غیر 
طبیعی کمک بطلبد, نه تنها استعانت او صحیح است. بلکه کمک خواهی او 
به گونه ای کمک خواهی از خدا است. و کوچک ترین تفاوتی میان این دو 
نوع استعانت (استعانت از عوامل طبیعی و استعانت از بندگان پاک خدا) 
نیست. اگر چنین استعانتی شرک شمرده شود. باید استعانت نخست نیز در 
جرگه ی شرک قرار گیرد. 


از این بیان هدف دو نوع از آیات که یکی استعانت را به خدا منحصر کرده, 
و ناصر و معینی جز خدا معرفی نمی کند, در حالی که گروه دوم ما را به 
رن و 
دانند, رون فی کرد که مین آنن نو کرفه از ابات عارضن تییومت: 


گروهی که از معارف عقلی قرآن آگاهی صحیح ندارند, به دسته ی نخست 
می چسبند و هر نوع استعانت از غير خدا را غلط و نادرست می خوانند 
سیس ناچار می شوند که 1 ی استعانت از نیروی انسانی و اسباب 


مادی را 
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به دلیل این که شرع اجازه داده است ( تخصیص) از تحت آیات بیرون 
سازند؛ یعنی تنها باید از خدا استعانت جست. فعر دز مواردی که خدا اجازه 
داده باشد از غیر او کمک بگیریم. در منطق این گروه, کمک گیری از نیروی 
اتتمانی و عوامل بیع خر حالی که کمی کر ار کدرکداست بوای خاید 


مجموع آیات ما را ؛ به یک مطلب دعوت می کند و آن اين که از غیر خدا 
نباید استعانت جست. واستعانت از عوامل دیگر باید به گونه ای باشد که با 
حصر استعانت از خدا منافاتی نداشته باشد و کمک خواهی از آن هاء 
استعانت از خدا محسوب گردد نه خارج از آن؛ به عبارت دیگر معین و ناصر 
اصیل و مستقل که نصرت واعانت معین وناصرهای دیگر از او سرچشمه 
قف کیرد جر وا «کنتی. تست .ول در عیس حال ذر جهان افرتش عاا: 
واسبابی داریم که به اذن و فرمان خدا و قدرت خدا دادی, افراد بشر را 
پاری می کنند. و کمک خواهی از فرع, کمک خواهی از اصل است. 


اتنک یه خی از ایات رده گرم اشارم مین کیره 

«... و ما اللّضَرّ الا من علد اللّه الْعزیز الحکیم».1 

«نصرت فقط از جانب خدای توانا و حکیم است». 

«ایاک تعبذ و ایاک تستَعین».2 

«فقط تو را می پرستیم و از تو یاری می جوییم». 

آیات ذکر شده نمونه هایی از گروه نخست بود. اینک به آیات گروه دوم که 
ص05۰ 


به ما دستور می دهد از عواملی غیر خدا نیز استمداد کنیم اشاره می 
نماییم: 


1 «و استعیئوا بالصَبر و الصّلاه».1 

«از صبر و بردباری ونماز کمک بگیرید». 

سس تغاو نوا عون الب الّفّوی...».2 

«در کارهای نیک و پرهیزگاری به همدیگر کمک کنید». 
وا ری یه رن فا 3 


«آن چه را پروردگارم به من تمکن داده است بهتر است شما مرا (در 
ساختن سد) یاری کنید». 

4 «.. و ان انتص و کم فی الین قعَلبکم التَصرٌ...».4 

«اگر مسلمانان غیز مهاجر از.شما متلفانان فهاجر کمک طلبیدند, آنان را 
یاری کنید». 


کلید حل این گونه از آیات آشکار است و آن این که: درجهان آفرینش یک 
فاعل مستقل و موثر تام داریم که در وجود و ایجاد به جایی متکی نیست و 
عوامل دیگر در وجود و ایجاد به او احتیاج دارند و همگی به آاذن و قدرت او 
انجام وظیفه می کنند و اگر او به عوامل دیگر قدرت و نیرو نمی داد به 
کوچی ترین کاری, قدرت نداشتند. 


در سوره ی توحید جریان نیز از این قرار است. کمک کننده ی واقعی در 


ص :66 


تمام مراحل خداست و از هیچ کس نمی توان به عنوان معین مستقل کمک 
خواست. از این جهت یک چنین استعانت منحصر به ذات اقدس اوست. 
ولی این مانع از آن نیست که از دیگران به عنوان عامل غیر مستقل که در 
راک دا مایا سک هی کت وکا وک سس امعانت ی 
حصر کمک خواهی از خدا منافات ندارد, زیرا: 


اولا: استعانتی که مخصوض ذات اقدس خداست, غیر استعانتی است که 
در باره ی عوامل دیگر انجام می گیرد؛ کمک خواهی از فردی به عنوان این 
که بالذات و بدون اتکا به جایی کاری صورت می دهد و ما را کمک می 
کند, مخصوص ذات الهی است. در حالی که درخواست کمک از عوامل 
دیگر , به گونه ی دیگر است و آن اين که به اتکای قدرت خدا ما را یاری می 
کنند, نه بالذات ی اگر استعانت به صورت نخست مخصوص ذات 
اقدس الهی گردید, دلیل نمی شود که دومی نیز مخصوص ذات او باشد. 

تانباهنیی نی کف یافی: ای اوق خوام فی از کمک واه ۶ دا 
و در جهان بینی یک فرد موحد که همه ی جهان را فعل خدا و مستند به وی 


می داند, چاره ای جز این نیست. در پایان یاداور می شویم و9 


مولف «المنار» در ج 1, ص 59 چون استعانت از ارواح مقدسه را یک نوع 
بیش تصور نکرده است.؛ آن را ملازم با شرک دانسته است و می گوید: 


«ومن هنا تعلموني ان الذین پستعینون با الأأضرحه والقبور علی قضاء 
حوائجهم وتیسر آمورهم و شفاء آمراضهم و نماء حرثهم و زرعهم و هلاک 
عدا نوم وغیر ذلک من 


ص: 07 


التصالهه هم عم صراظ لوح کون مغر کر الا مخ ون 
آنان که از صاحبان ضریح و قبور برای ادای حاجت های خویش و آساتی 


کارهای خود و بهبودی بیمارانشان و نمو زراعت ونابودی دشمنانشان کمک 
می طلبند, از جاده توحید, منحرف و از یاد خدا رو گردانند». 


تا اس مس ری اس ارات کت ات شا سای 
کمک خواهی از عوامل طبیعی, بر دو نوع است: یکی عین توحید و دیگری 
مایه ی شرک است؛ یکی ملازم با باد خدا| و ان دیگری موجب فراموشی 


خداست. 


مرز توحید و شرک., اسباب ظاهری و غیر ظاهری نیست. بلکه مرز آن 
همان استقلال و عدم استقلال, غنا و فقر, اصالت و عدم اصالت است. 


فعالیت عوامل غیر مستقل و وابسته به خداء, به اذن اوست و کمک خواهی 
از آن, نه تنها مایه ی غفلت نیست, بلکه مایه ی توجه به خداست, مع 


الوصف چگونه می گوید: «عن ذکر ال معرضون». و اگر این نوع استعانت 
ها مایه ی فراموشی خدا| باشند, باید توسل , به اسباب مادی و نیروهای 
انسانی نیز مایه و فراموشی گردند. 

شگفت است از نویسنده ی دیگری مانند شیخ محمود شلتوت که در تفسیر 
خود عین جمله های (عبده) را بی کم و زیاد اورده و مسئله را خاتمه داده 
است و ظاهر حصر را «ایاک تَستَعین ینْ» گرفته و از حقیقت آیه و آیات دیگر 
غفلت کرده است.(1) 


ص :00 


کر اب تور ایو 2ص تا 7 


پاسخ: از کتاب های وهابیان استفاده می شود که برای توحید و شرک در 
عبادت. مقیاس دیگری است و آن, قدرت و عجز طرف مسئول نسبت به 
حاجتی است که از او درخواست هفی: .شود آنان می. کویتد: وزخهاست 
خیزی. از مخلوفی که بر آن: کار خر خدا فادر و توانا نیست: شری: وعبادت 
محسوب می شود. 


ابن نیمیه در این باره می نویسد. 


«من یأتی الی قبر نبی آو صالح و یسأله حاجته و یستنجده مثل آن یسأله 
ار 
قمد| رک ضریح بجب آن ستتاب صاحبه قان کاب و | قعل 11 


ص :09 


[- )1 ۰ زیاره القبور, و الاستنجاد بالمقبور, ص‌ 11_56 و در رسائل «الهدیه 
السنیه». ص 40 نیز مطلبی قریب به این به چشم می خورد. 


اگر کسی به سر قبر پیامبر و يا فرد صالحی بیاید و از او حاجت بخواهد؛ 
مان که از ار رواد ای اه راشها یت فرض او را که 
مانند اين ها که جز خدا کسی بر آن قادر نیست. این شرک است و باید 
دارنده ی چنین عقیده هرچه زودتر توبه داده شود. اگر توبه کرد چه بهتر و 
الا کته موز 


در این عبارت میزان شرک, عجز و ناتوانی معرفی گردیده است و این که 
خواستن اموری که تنها در قدرت خداست از غیر خدا, مایه ی شرک می 
باشد, بر خلاف تفصیل گذشته که میزان در آن. موت وحیات طرف بود. از 
این جهت شایسته بود که ابن تیمیه پس ازجمله ی «الی قبر نبی آو صالح», 
لعظ <اوولی: حوخ» می افزود تا روشن گردد که میزان, موت و حیات 
طرف سوال نیست. بلکه میزان قدرت و عجز او است. هم چنان که 
«صنعانی» که يکي از نویسندگان وهابی است این کار را کرده است و 
کفته انیدت «من الأموات ت و من الاحیاء». اینک متن عبارت او: 


«الاستغاثه بالمخلوقین الاحیاء فیما یقدرون علیه مّا لا ینکرهاآحد... و یم 
الکلام فی استغاثه القبوریین و غیرهم بأوليائتهم وطلبهم منهم آموراً لا یقدر 


علیها ال اللم تعالن :عرن عافیه المریض و غبرها: وقدقالته آم شلیم نا 
رسول اللّه: خادمک آنس ادع اللّه له و قد کانت الصحابه یطلبون الدعاء 


مه و هو حیّ و هذا آمر مفق علی جوازه و الکلام فی طلب القبوربین من 
الاموات افش الا شا نصا هم ریا 


ص90۰ 


غاثبهم... ونحو ذلک من المطالب التی لا یقدر علیها الا اله؛(1) 


کمک خواهی از زندگان جای انکار نیست. سخن در کمک خواهی از اولیا 
پس از مردن است. ان هم درخواست اموری که جز خدا کسی بر ان قادر 
نیست؛ مانند شفا دادن مریض. 


وان بلیم» از نام کرخوانفت کرد که فربارم که «انسجعا کته بایان 
پیامبر از او درخواست دعا می کردند و این مطلب مورد بحث نیست. 
سخن در درخواست حاجت از مردگان و یا زندگان است که بیماران آنان را 
شفا. بخشتند و مه آنان دا باه کرد انند. هیا اتجام اخهز دبکری. که جر خرا 
کسی بو ان قادر نیست »> . 


در بحث پیش مسئله ی موت و حیات مسئول مطرح بود و درخواست 
حاجت از زنده شرک نبود, در حالی که درخواست ان از مرده. قرین شرک 
بود. ولی در این بحت. میزان شرک در عبادت. درخواست چیزی است که 
تنها خدا| به آن قادر است.؛ له بنده. در این صورت زنده و مرده بودن 
مسئول, تفاوتی در مسئله نخواهد داشت. 
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1( کشت الارتاب: ض 272 


آدمی که در قعر چاه قرار گرفته است اگر از سنگ های اطراف استمداد 
کند, افو است احمق و کار او احمقانه است. و اگر از ره گذری که 
توانایی نجات او را دارد چنین درخواستی بنماید, کارش عقلابی و درخور 


ات مت تاه آزانن ست اه سل و من 
سخن را در تفصیل های دیگر متمرکز ساخت.(1) 
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را تور جاننم 2ص 7537415 


ار که ای ات 


پرسش: آپا تبرک , بآ نان اولیا, در زمان حیات و مرگشان موجب شرک 
است؟ 


او ی ره ار ی وه ی که 
محراب و منبر پیامبر را ببوسد مشرک می خوانند. هرچند در آن به هیچ نوع 
الوهیت معتقد نباشد؛ بلکه مهر و مودت به پیامبر سبب شود که اثار مربوط 
به شخص مورد علاقه را ببوسد. ولی انان درباره ی پیراهن یوسف چه می 


گویند؟! 


یوسف می گوید: پیراهن مرا ببرید و بر دیدگان پدرم بیفکنید تا او بینایی 
خود رز باز یابد. یعقوب نیز پیراهن یوسف را که بافته ی جداتافته ای نبود 
بر دیدگان خود می افکند و در همان دم بینایی خود را باز می یابد. اگر 
یعقوب چنین کاری را در برابر نجدی ها و پیروان محمد بن عبد الوهاب 
انجام می داد, با او چگونه معامله می کردند؟ و عمل پیامبر معضصوم 
ومصون از گناه و خطا را چگونه توصیف می نمودند؟ 
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بگذارد و قبر و ضریح پیشوایان را به عنوان احترام ببوسد و یا به آن ها 
تبرک بجوید وبگوید: خداوند در این خای اثر گذارده است و در این کار از 
یعقوب زمان پیروی نماید چرا باید مورد سب و لعن و تکفیر واقع شود(41). 
(2) 


ص :94 
1 (1) رز کتک الضحانه:ب آنار رسول اللة صلی الله. غلیه و آله و 


سلم, تالیف: شیخ محمد طاهر مکی. 
2 (2) . منشور جاوید, ج 2 ص 434-433. 


پاسخ: گروه وهابی 0 داشت موالید ووفیات اولیا و رجال استضافت را 


بدعت و حرام می دانند؛ نو وین آنانٌ درشمن سر سخت بزرگان دین و 
اولیای الهی هستند و اجتماع در موالید و وفیات آنان را شرک می خوانند. 


محمد حامد فقی. رئیس جماعت انصار السنه المحمدیه در پاورقی های 
خود بر فتح المجید می نویسد: 


«الذکریات التی ماأت البلاد باسم الاأولیاء هی نوع من العباده لهم 
وتعظیمهم»(1) 
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[- (1 . از زمان پیامبر گرامی تا امروز همه مسلمانان جهان جز وهابی ها 

به آان ول ارم خلت الله علیه و اله ولم تبرک می که ونم 
فد اهر مکی با ناهد قطعی ای این فلت واه مسااه ای که 
در سال 1395 چاپ کرده است ثابت نموده است و نام رساله «تبرک 
الصحابه ب آثار رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم» است و این 
رساله به زبان فارسی نیز بازگردانیده شده است. . فتح المجید, ص 1<4. 
سپس از کتاب «قره العیون» عبارتی به همین مضمون نقل می کند. در 
اين ایام که اين اوراق و صفحات زیر چاپ می رود در حالی که در تمام 
کشورهای اسلامی جشن و مجالس شادی به مناسبت میلاد پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله و سلم بر پا است, مفتی سعودی (بن باز) هر نوع 
بت بات میلاد ناد آسام صلی اللة له و الم ام را خرام و 
بدعت اعلام کرده است. 


برپا کردن جشن در ایام ولادت اولیا, , پرستش آنان-خساب هی نود هیک 
نع تارمن تست بد آنان موب هی کردد»*. 

ريشه ی تمام اشتباهات آنان یک کلمه است و آن این که چون برای شرک 
و توحید و بالأخص مفهوم (عبادت) حد و مرزی تعیین نکرده اند, از این 
جهت هر نوع بزرگ داشت را عبادت و پرستش تصور کرده اند. هم چنان 
که ملاحظه می فرمایید وی در کلام خود لفظ (عبادت) و تعظیم را کنار هم 
قرار داده و تصور کرده است که هر دو لفظ, یک معنا دارند. 

شکی نیست که قرآن کراراً گروهی از انبیا و اولیا را با جمله های فصیح و 
بلیغ ستوده است. فران بان عمحضرت زر کربا منحی وب هی جوید: 
«تَهْمْ کائوا ُسارغون فی الْحَیّراتِ و یَدُعُوتنا تعباً و رهباً و کائوا نا 
خاشعین».1 

«انان به نها کم مش ششا فتی وبا امیی یم ها رف خواندند وتدر 
برابر ما فروتن بودند». 


می گردد, این آیه 7 ِ 7 ِِ 1 از ان یل کنر یا کر زرم 
از قرآن کاری انجام داده است ؟! 


كِِ در ك ی خاندان رسالت چنین می ِِِ. 


«با این که طعام را دوست دارند, ۳ را به مسکین و ینیم و اسیرمی 
دهند؟. 
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حالا اگر در روز میلاد امیر ممنان دور هم گرد آییم و بگوییم که علی آن 
کسی است که طعام خود را , به مسکین و یتیم و اسیر می داد, چرا باید 
فتتر ک تهخقتنات آنیم ۱۱ 


اگر درروز میلاد پیامبر, آیاتی که پیامبر را ستوده است, به غیر زبان عربی 
ترجمه کنیم و يا در قالب شعر بریزیم و در مجمعی بخوانیم, چرا دچار 
شرک شده باشیم ؟! 


آنان, دشمنان تکریم پیامبر و اولیای الهی می باشند که در پوشش مبارزه 
پایر ی مش خواهنه ار ان حاه یی کنند. 


اگر بگویند در زمان پیامبر چنین جشن ها و بزرگ داشت هایی نبود, باید در 
پاسخ ان کقت: دزی ی اي در #مان‌سیامتر. حفاه: بر تتری- نون ان 


اگر کسی اقامه ی مجالس جشن و عزا را به خدا و پیامبر نسبت دهد و 
بگوید: آنان دستور داده اند که ما برای بزرگ داشت آنان چنین مجالسی را 
برپا کنیم, در این صورت باید بررسی کرد که آیا آنان به طور عموم و یا به 
طور خصوص چنین دستوری داده اند يا نه, اگر آنان چنین دستوری نداده 
باشند, چنین نسبتی «بدعت» می شود نه شرک در عبادت. و یکی از نقاط 
اشتباه وهابی ها خلط بدعت به شرک در عبادت است؛ ولی اگر در این 
مورد اجازه ی عمومی و يا خصوصي وارد نشده باشد, در این صورت از 
حالت «بردعت »> روا و | رک اتفاقاً دز را را اجازه ی عمومی وارد شده 
است. 


قرآن مجید گروهی که پیامبر را گرامی می دارند می ستاید. آن جا که می 
فرماید: 
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۳ ِ 1 3 ۳ 3 ۳ 
. قالٌذین مَتُوا به و غرر وخ 5 تصروه 3 اتبعوا النوز الذی انز مَعهٌ اولیّک 


۷ هم المْفلغون» ۱۳ 


«آنان که به پیامبر ایمان آورده آو-را کزامن داشته و او را یاری کرده اند 
و از نوری که (قرآن) ؛ به او فرستاده شده است پیروی کنند, رستگارانند». 


جمله هایی که در این ۳۳۹1 وارد شده است., عبارنند از: 


مم ۳ -ِ ۶4 
1 «امَنوا به» , 2. «عَرَرَوه» , 3. «تَصَروخ» , 4. «و ائبعوا النور. 


آیا کسی احتمال می دهد که جمله های: «اَمَنُوا به» , «تضَروة» , «و ایبِعوا 


الوَ» , مخصوص زمان پیامبر باشد؟ به طور مسلم نه. اگر یک چنین 
احتمال درباره ی این سه جمله داده نمی شود. قطعاً جمله ی «عَرْرُودْ» که 
به معنای پاری کردن پیامبر با تعظیم و تکریم است:(1) به زمان پیامبر 
اختصاص نخواهد داشت. زیرا این رهبر عالی قدر پیوسته باید مورد احترام 


و تعظیم گردد. 


آپا ترتیب مجالس یادبود و سخنرانی و قرائت ت اشعار سازنده در روزهای 
بعئت و ولادت مصداق روشن 5 عزژوهة» نیست ؟ 


عجبا! گروه وهابی در برابر رسا و زمامداران خود تعظیم وکرنش می 
کنند و یک بشر عادی را احترام می کنند, در حالی که انجام یک صدم ان را 
درباره ی پیامبر و منبر و محراب او شرک و ضد اسلام می خوانند. و 
شریعتی را که سهل و اسان و مطابق با فطرت و عواطف انسانی است و 
در جذب و پذیرش افراد, بلند نظر است, آیین خشک که عواطف انسانی را 


در تعظیم و تکریم بزرگان 
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- (2) . ر. ک: مفردات راغب, ماده عزر. 


شناسانند. 


گروه وهابی که با تاسیس هر نوع مجلس سوگواری برای شهیدان راه خدا 
بزر گوار, امروز در میان نجدی ها و پیروان محمد بن عبد الوهاب زندگی 
می کرد, درباره ی او چگونه داوری می کردند؟ 


او شب و روز در فراق یوسف می گریست و در هر حال از همه کس 
جستجوی فرزند دلبند خود را می کرد. در فراق و جدایی او آن قدر سوخت 
که بینایی خود را از دست داد.(1) 


بیماری و فقدان بینایی یعقوب, مایه ی فراموشی یوسف نگردید, بلکه 
هرچه وعده وصل نزدیک تر می شد, اتش عشق او به فرزند دلبندش در 
دل او شعله ورتر می گردید, ولذا از فرسنگ ها دور بوی یوسف را 
استشمام می کرد(2) و به جای این که ستاره ی یوسف به دنبال خورشید 
یعقوب باشد, آفتاب اندیشه ی او در به در به دنبال یوسف بود. 


چرا چنین اظهار علاقه در حال حیات فرد مورد علاقه (یوسف) صحیح و عین 
تسیب ولی پس از مرگ او که دل انسان, سوز و گداز بیش تر و پیچ 
و تاب زیادتری پیدا می کند, حرام و شرک باشد؟ 


حالا اگر یعقوب های زمان ما, در هر سال در روز وفات یوسف ها فرزندان 
خود را دوز هم کر آمرند هدر ازرش های اخلافی و .ملکات نفتتا نی 
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1- (1) . «... و ابیت عی و من خرن » (یوسف/ 84). 
2 (2) . «... اٍنی لأجذ ریخ وشف لو ان تُفَنَذُون» (یوسف/ 94). 


تفه ها سکن مد یر آثر انرم فذری اشی ونم آبا با.ایت کم 
فرزندان خود را پرستش کرده اند.(1) 


شکی نیست که مودت ذوی القربی. یکی از فرایض اسلامی است که 
قرآن با صراحت هرچه کامل تر ما را به آن دعوت کرده است. حالا اگر 
کسی بخواهد به این فریضه مذهبی پس از چهارده قرن عمل کند, راه آن 
چیست؟ ایا جز این است که در روزهای شادمانی انان, شادمان و در ایام 
غم و اندوه آنان اندوه ناک گردد؟ 


حالا اگر برای ابراز خرسندی خود مجلسی برپا نماید که در آن محفل, تاریخ 
زندگی و فداکاری های آنان را بازگو کند و يا مظلومیت و محرومیت آنان 
را از حقوق حقه خویش بیان نماید. آیا یک چنین فرد جز ابراز علاقه واظهار 
مودت به ذوی القربی, کار دیگری انجام داده است؟ 


اگر چنین فردی برای ابراز علاقه بیش تر, شترا به: دودمان. آنازن بزند و در 
کنار مدفن آنان حاضر گردد و این گونه مجالس را در کنار قبور آنان برپا 
کند, در نظر عقلای جهان وخردمندان بصیر و بینا جز ابراز علاقه و مودت. 
کار دیگری کرده است؟! 


مگر این که وهابی بگوید: باید مودت و محبت در سینه ها حبس و مکتوم 
گردد و هیچ کس حق اظهار مودت و ابراز آن را ندارد. 


ام ی هب 0 
د, ملل و اقوام مختلف با فرهنگ ها و رسوم و آداب گوناگون به 
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[- (1) . گذشته بر اين, روایات متواتری در باره اقامه مراسم عزا درباره 


ی مظلومان از خاندان رسالت وارد شده است و مرحوم علامه امینی 
بخشی از روایات را در کتاب «سیرتنا و سنتنا» گرد است. 


اسلام توق اور ند وبا کفین نما یره اسلام انان پذیرفته می شد. و 
هرگز بنای پیامبر و رهبران پس از وی این نبود که تمام آداب و رسوم ملل 

و اقوام را با تأسیس دایره تفتیش عقاید سانسور و ذوب کنند و همه را در 
بوته نی تن دیگری درآورند که هیچ گونه شباهت با قالب های 


احترام بزرگان؛ تانتتین مجالس یادبود, حضور بر سر خاک و ابراز علاقه به 
آثار آنان. مرسوم تمام ملل و اقوام جهان بوده و هست, و هم اکنون ملت 
های شرق و غرب, برای زیارت اجساد مومیایی و مدفن رهبران دیرینه خود 
ساعت ها در صف به انتظار می ایستند تا در کنار جسد و قبر انان ابراز 
علاقه کنند و اشک شوق از گوشه ی چشمان خود فرو ریزند. و این را یک 
نوع احترام که از عواطف درونی آنان سرچشمه می گیرد, حساب می 
نمایند. 


هرگز دیده نشد که پیامبر پس از تفتیش عقاید افراد و پس از بررسی 
رسوم و آذات ند کا تین آنان اسلام آنان را بیذیرد, بلکه به همان ابراز 


شهادتین اکتفا می ورزید. و اگر این گونه آداب و رسوم» شرک و کفر بود 
باید پس از اخذ بیعت و پیمان بر تبری از انان, اسلام اقوام و ملل را بپذیرد 
در صورتی که هر گز چنین نبوده است. 


ما می بینیم که حضرت مسیح علیه السلام از خداوند رک مائده آسمانی 
می طلبد و روز نزول آن را روز عید معرفی می کند و می فرماید: 
«رتنا أ کون آنا عبداً لأوّلنا و آخرنا و آيَة منک و 


اون 8 حبد حَیر الزازقین».1 


«پروردگارا! مائده ای از آسمان برما بفرست تا عیدی برای اول و آخر ما 
باشد و 
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نشانه ای از تو. روزی بده, تو بهترین روزی دهندگان هستی». 


آبا آروتن وحود عافین کوافن صلی اه له و اله و .ی کف بر از چگ 
مائده اتتضا نی است که حضرت مسیح علیه السلام روز نزول ۳ را عید 


اعلام می دارد, اگر عید گرفتن آن روز به خاطر این بود که مائده, آیت 
الا سا مایا راهم رن 


نیست؟ 

قرآن می فرماید: 

«و رََعْنا لک ذکُرَکَ».1 

«آوازه ی تو را در جهان بلند کردیم». 


آیا ترتیب مجالس جشن در روز میلاد مسعود پیامبر گرامی صلی الله علیه 
و اله و سلم جز بالا بردن نام و نشان و اوازه او نتیجه ای دارد. 


جرا ما دز این مورد از قران بیزو‌ی نکنیم: مگر فران براق ما اسوه و آلگو 


نیست.(1) 
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3 ندای انسان های صالح و مسأله توحید 
پرزستتنن؛ آبا تدای آتضان های صاله پرستش آنان آتنت؟ 


پاسخ: بحث های پیش روشن ساخت که درخواست حاجت از غیر خدا به 


در این جا مطلب دیگری باقی است و آن این که قرآن در موارد متعددی, 
مطلق دعوت غیر خدا را عبادت و پرستش او تلقی کرده است؛ تو؟ 
دعوت و ندای دیگری با عبادت و پرستش وی برابرند. 


اینک آیات: 
«و آأَْ المساجد له قلا توغوا معّ اللّه أَحدا».1 


«مساجد و پا سجده گاه ها از آن خداست, پس همراه خدا| کتننیت را 
نخوانید». 


ده وه العه و این تون من دون لا تون اف یت 2.۶ 
ص :103 


وهی طاضی دا ایشت: کسانی. که کارا من خوانته هر کل برای 
آنان باس نمق کوننه. 


1 هءِ 3 
«و الذین تدغون من ذونه لا بَسَتَطیعون تَصَرکم و لا أَنفَسَهَم یِنَصْرون».1 
«انان را که جز خدا می خوانید. نمی توانند شما و نه خود را کمک کنند». 
1 ‌ِ 9 
«... و الذین تَدْغْون من دوه ما بَمَلْکونَ من قطمیر».2 
«انان که جز خدا را می خوانيد, پوسته هسته خرمایی رآمالک: تمی. شه‌ند». 
1 ه هو م و 1 3 
«اِن الذین تدعون من دون الله عباد امتالکم...».3 
«آنان را که جز خدا می خوانید مانند شما بندگانی هستند». 


۳ / هه ها ین من یه ۲ وق 
«قل ادغوا الذین رَعَمَنمْ من دونه قلا یِمَلِکونَ کشف الصْر عَنکمٌ و لا 
تحخوبلا».4 


«بگو: آنان که جز خدا هستند بخوانید, هرگز قادر بر دفع ضرر وبرگردانیدن 
آنان, از شما نیستند». 


3 زر لل9 9 تِ 
«أولیّک الذین یَدْعُونَ یبْتَعُونَ اٍلی رَبهمّ الوَسیلة».5 


«آنان را که می خوانید, خود خواهان وسیله به سوی تفر اد خود 
هستند»؟. 


7 ام س_ ‌ 
«و لا تذغ من دون اللّه ما لا یفک و لا یطرک...».6 
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«ِنْ تَدعُوهَم لا یسْمَعُوا ذعاء کُمْ... 


«اکر انان را تخوانیده ضدان تما را تمی‌اشتوند»: 


3 4 ِ س‌ 
5 من آصَل ممنْ یذعوا من دون الله من لا يِستجیبٌٍ له الی یوم 
القیامه...». 2 


«چه کسی گمراه تر از آن فردی است که جز خدا را می خواند که هرگز 
به او تا روز قیامت جواب نمی دهد». 


وهابی ها از این آیات نتیجه می گیرند که دعوت اولیا و صالحان پس از 
در گذشتشان: عبادت و پرستش آنان به شمار می رود. اگر کسی در کنار 


قبر پیامبر و يا در نقطه ای دور بگوید: «يا محمد» خود این ندا و دعوت؛ 


صنعانی می گوید: 
«وقد 1 الدعاء عباده بقوله: ۳ ادْعونی آشتنت کم ات الذین 
کرو ن عَن عبادتی» ومن هتف باسم نبی او صالح بشیع آو قال اشفع 


ای ی ی ار و 
قال: اقض دینی او اشف مریضی او نحو ذلک فقد دعاء ذلک النبی و الصالح 
والدعا عباده بل مخها فیکون قد عبد غیر اللّه وضار مر کا اذ لا شم التوحید 
الاتوحنده ععالی فی الالمیه باغتفاو آن لا خالی عل رارق غیرهه وف العیاده 
بعدم عباده غیره ولو ببعض العبادات, 
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وعباد الأصنام |ئثما آشر کوا لعدم توحید اللّه فی العباده؛(1) 


قرآن, مطلق دعوت و ندای غیر خد! را عبادت خوانده است., به گواه این 


که در آغاز آنخ.ضی: کویند: دا و ند ار ی لکم» ۵ نز خفیلر آنة فی. کوید؛ 
«یَسْتَکُیرُونَ عَن عبادتی» بنابر اين هر کسی پیامبر و یا شخص صالحی را 
بخواند یا بگوید: 


درباره ی حاجت من شفاعت کن. با بگوید: از تو درباره ی حاجت خود طلب 
شفاعت می کنم. يا بگوید: قرض مرا ادا بنماء يا بیمارم را شفا بده و مانند 
اين ها, در این صورت این شخص با این گفتار او را عبادت کردم است. و 
حقیقت پرستش جز خواندن چیزی نیست. در نتیجه چنین دعوت گری. غیر 
خدا را پرستیده و مشرک شده است. ۱ 
رازق و خالقی نیست) با توحید عبادت که غیر او را نیرستیدن است همراه 
باشند. شرک بت برستان تنها همین بود که غیر او را می پرستیدند». 


پاسخ 


شکی نیست که لفظ دعا در لغت عرب به معنای ندا و خواندن» وواژه ی 
عبادت به معنای پرستش است. و هرگز نمی توان اين دو لفظ را با هم 
مترادف و هم معنا شمرد؛ یعنی نمی توان گفت هر ندا و درخواستی عبادت 
1 


الا در قرآن مجید لفظ دعوت درمواردی به کار رفته است که هرگز نمی 
توان گفت مقصود از آن عبادت است؛ مانند: 
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]- نس سِ ۳ تس 11« بش 1 
«قال رب انی دعَوَث قومی لیلا و تهار|».1 


«گفت: پروردکارا! من شب و روز قوم خودم را (به سوی تو) دعوت 


کردم». 


عبادت کردم؟ 


ما و 0 1 
هر ها کان لی عار من شلطان لا آن کعونن قاتا لین 


(«شیطان می گوید:) من بر شما تسلطی نداشتم جز این که شما را (به 
کارهای زشت) دعوت کردم شما نیز اجابت کردید». 


آیا کسی احتمال می دهد که مقصود از دعوت شیطان این است که 


شیطان پیروان خود را پرستید؟ در صورتی که اگر پرستش باشد از طرف 
پیروان شیطان است نه از طرف خود شیطان. 


در این آیات و ده ها آیه ی دیگر, که از نقل آن ها خودداری می شود, لفظ 
دعوت در معنای غير عبادت و پرستش به کار رفته است. از این جهت نمی 
توان گفت: دعوت و عبادت مترادف یکدیگرند. و اگر کسی از پیامبر یا مرد 
صالحی استمداد کرد و آنان را خواند, در این صورت آنان را عبادت نکرده 
است. زیرا دعوت و ندا اعم از پرستش است.(1) 
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1- (3) . از نظر نسبت گیری میان خواندن و پرستش عموم و خصوص من 
وجه است در مورد استمداد از غیر به عنوان عامل متکی به خدا دعوت 
صدق می کند. نه عبادت اما در ستایش های فعلی و عملی مانند رکوع 
وسجود, که همراه با اعتقاد به الوهیت طرف است عبادت صدق می کند, 
نه دعا و نیز در مواردی مانند نماز, هر دو صدق می کند. 


کنیا عضو د از دعا مجصوع این بات مظاق خواآندن تست بلکه وعیوت 
ایات درباره ی بت پرستانی وارد شده است که بت های خود را خدایان 
کوچکی می پنداشتند که برخی از شون الهی به آنها سپرده شده و در کار 
خود یک نوع استقلال دارند. ناگفته پیداست که خضوع و تذلل یا هر نوع 
گفتار و رفتار در برابر موجودی به عنوان خدای تزتر ی و یا خدای کوچک از 
این نظر که او «الله» و «رب» و مالک امور شفاعت و مغفرت است. 
عبادت و پرستش خواهد بود. 


شکی نیست که خضوع بت پرستان و دعا و استغاثه ی آنان, در برابر بت 
هایی بود که آن ها را به عناوین مالکان حق شفاعت و توصیف می کردند 
و آن ها را متصرف مستقل در امور مربوط به دنا 0 
ناگفته پیداست که در این شرایط هر نوع دعوت و درخواستی از این 
موجودات, عبادت و پرستش خواهد بود. روشن ترین گواه بر اين که دعوت 
و خواندن آنان با اعتقاد به الوهیت آنان همراه بود, آیه ی زیر است: 


9 13 ِ مم ن ‌ 5 
«... قما اعتث عَهْمْ الْهْمْ الّی یِدْعْون من دون الله من ی ءٍ..».1 
«خدایانی که جز خدا می پر ستید ند, انان را بی نیاز نساخت». 


بنابر اين, آیات مورد بحث ارتباطی به محل بحث ما ندارد. موضوع بحث ما 
درخواست بنده ای از بنده ی دیگر است که نه او را اله و رب می داند و 
نه مالک و متصرف تام الاختیار در امور مربوط به دنیا و اخرت., بلکه او را 
بنده ی عزیز و گرامی خدا می شناسد که او را : ما سا مات 


برگزیده 
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ووعده داده است که دعای او را درباره ی بندگان خود بپذیرد. آن جا که 
فرموده است: 


لو امه ار .ظلقوا انشمیه عازی فاسقیوا الله: و شیر ای 
سول لوجذوا للم تغابا ِِ 1 


«اگر آنان وقتی بر خویشتن ستم می کردند, به نزد تو می آمدند و از خدا 
درخواست آمرزش می کردند و پیامبر نیز برای آنان طلب اهر رن می 
کرد, یقینا خدا را توبه پذیرو رحیم می یافتند». 


تالنا» ذرخود آیات باد شنده کوام رشن اسشته که فقضود از دغوت: رمطای 
درخواست کار و حاجت نیست., بلکه دعوت عبادتی و پرستشی است. از 
این جهت در یک آیه پس از لفظ «دعوت» بلافاصله از همان معنا به لفظ 


عبادت تعبیر اورده است؛ مانند: 


3 و ۳ ۳ 0 
«و قال کم ادذعغونی اأستجبٍ عم ان الذین یستکبژون عَن عبادتی 
تقیوخلون < جَهَنمّ داخرین».2 
انان که از پرستش من سرباز می زنند وارد دوزخ می شوند». 
مم نم ءِ عم 
با دقت نظر در اغاز ایه, لفظ «ادغونی» و در ذیل همان ایه, لفظ 
«عبادتی» به کار برده شده است. و این گواه روشن است که مقصود از 


این دعوت, درخواست ویا ناله و استغاثه خاص در برابر موجوداتی بود که 
آن ها را به صفات الهی شناخته بودند. 
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سید ساجدین, امام زین العابدین علیه السلام, در دعای خود می فرماید: 


«فسمیت دعاک عباده و تر که استکبار آ و توعدت علی ترکه دخول جهنم 
داخرین».(1) 


وعده ورود در آتش در حالت ذلت دادی». 


و گاهی در دو آیه که به یک مضمون می باشند در یک جا لفظ عبادت و در 
دیگری لفظ دعوت وارد شده است؛ مانند؛ 


«فْل أ تعْبدون من ون اللهِ ما لا بَقلک کم ضَّا و لاتقعا..» 


نیست». 
و در آیه ی دیگری می فرماید: 

«فْلّ أً تدعوا من دون اللّهِ ما لایِنقَغنا و لایَضٌْنا...».3 

«بگو: آیا جز خداء موجودی را بخوانيم که برای ما سود و زیانی ندارد». 
در آیه ی دیگری می فرماید: 

۱ قطمیرٍ».4 

«آنانی که غیر او را می خوانند. مالک پوسته هسته خرما نیستند». 


ص:110 


1- (1) . صحیفه سجادیه, دعای 45 و مقصود ناه 60 سوره غافر است. 


در این آیه لفظ «یَدعُون» به کار رفته, در حالی که در آنة: 5 دیگری که به 
همین مضمون است لفظ «تعبذون» به کار برده شده است. 


۷ س‌ ۳ و ِ 
«... لِن الذین تَعبدوت من دون الله لا یْمَلکون لعمٌ رزقا...» 
«انان را که جز خدا می برستنده مالک رزق شما تیستند». 
گاهی در یک آیه, هر دو لفظ وارد شده و در یک معنا به کار رفته است: 
لس 
«قل انی ر ثهیث ان ]52۶ رت تَدْعْونَ من دون الله...» 


«بگو: ممنوع شده ام آن ها را بیرستم که شما آنها را می خوانید (می 
پرستید)».(1) 


از خواننده ی گرامی درخواست می کنیم که به «المعجم المفهرس» ماده 
های «عبد» و «دعا» مراجعه کند تا مشاهده نماید که چگونه یک مضمون 
دز ایغ ای به لفظ عبادت و دز آیة ی دیگر همان مضمون به لفظ «دعوت» 
وارد شده است و این خود گواه بر این است که مقصود از دعوت در این 
ایات؛ عبادت و پرستش است نه مطلق ند| و صدا| کردن. 

شما اگر مجموع آیات قرآن را که در آن ها لفظ دعوت در معنای عبادت به 
کار رفته است, به دقت بررسی کنید, خواهید دید که اين آیات یا درباره ی 
خدای تشز یرصان است که همه ی موحدان به الوهیت و ربوبیت و مالکیت 


او اعتراف دارند يا در مورد بت ها است که پرستش گران, آن ها را 
بٍِ کوچک و مالکان مقام شفاعت می دانستند. در این صورت استدلال 
با 


ص:11 1 


1- (3) . به همین مضمون است آیه 6 سوره غافر. 


این آیات برای مورد بحت که دعوت یکی از اولیا و استفغاثه ی فردی از 
یکی از انان, پا هی یک از این صفات قرین و همراه نیست, به راستی 


پرده بر می دارد.(1) 
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را هضور وروی 2ص 2602172 


ق2 ترختامست کان‌فای کارق اساته از اتلبای اآشن 


اشاره 


سا ات سا ای او ار ای امیس ات 


پاسخ: برای روشن شدن بهتر پاسخ. ابتدا لازم است این شبهه را کمی 
توضیح دهیم؛ چنان که می دانید هر پدیده ای طبق قانون «علت و معلول» 
برای خود علتی دارد که وجود ان بدون ان علت. امکان پذیر نیست و در 
نتیجه هیچ پدیده ای در جهان بدون علت نمی باشد. 


کرامات و معجزات ت اولیا و پیامبران نیز بدون علت نیست, منتها علت مادی 
و طبیعی ندارند. ۵ این غیر آن ات که.بکه‌بيم بر ای ان ها علتی. تست 


اگر عصای موسی به افعی تبدیل می گردد, و مردگان به وسیله مسیح 
زنده می شوند, و ماه به وسیله ی پیامبر اسلام دو نیم می گردد, و سنگ 
ریزه ها در دست رسول خدا تسبیح می گویند, و. ۰ هیچ کدام بی علت 
ها ام ای ور 
کار تیست: نة این که اساسا علتی تدارند. 
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درخواست کارهای خارق العاده شرک است. 


اکنون این نظریه را بررسی می کنیم. 


قرآن مواردی را باداوز مین شود که در آن از پیامبران و پا افراد دیگر یک 
رشته کارهای خارق العاده ای درخواست شده است که از حدود قوانین 
یه ما رون مت اند ورن اش روا سرا ها مس که 
بدون آن که از آن ها انتقاد کند؛ مثلاً قوم موسی به تصریح قرآن رو به 
موسی آوردند و از او درخواست آ و باران کردند ۳ از مضیقه خشک 
ال فا ی 


چنان که می فرماید: 
«... و أَوحینا (لی مُوسی اذ استسقاخ قَوْمْة آن اطرِث یقصاک الحَج...».1 


«وقتی قوم موسی از او طلب آب کردند, به او وحی کردیم که عصای خود 
را به زمین بزن...».(1) 


ممکن است گفته شود که درخواست خارق العاده از زنده اشکالی ندارد, 


ولی سخن در درخواست یک چنین کار از مرده است. بدیهی است که پاسخ 
آن تشن افتتر. توا مر ی و حیات نمی تواند در عملی که مطابق با اصل 


توحید است, تفاوتی ایجاد کند به طوری کهیکی را شرک و دیگری را عین 
توحید قلمداد کند. 
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1-(2) . ر. ک: بقره/ 60. 


سلیمان تخت بلقیس را می خواهد 


حضرت سلیمان در احضار تخت بلقیس از حاضران در مجلس خود کار 
نت 


.یی + بعزشها بل آن تأئوبی مسلمین * قالّ عفریث من الط آا 
به قَبْلَ أَنْ تقوم من مَقامک...».1 


«سلیمان گفت: کدام یک از شما تخت او را پیش از آن که به حالت تسلیم 
بر من وارد گردند, نزد من می اورید؟ فردی از گروه جن گفت: من آن را 
برای تو می آورم پیش از آن که از جای خود برخیزی (مجلس متفرق 


گردد)...». 


اگر چنین نظریه ای صحیح باشد, باید درخواست معجزه در تمام قرون و 
اعصار از مدعیان نبوت, کفر و شرک محسوب شود, زیرا مردم معجزه را 
که کار خارق العاده ای نو از مدعی نبوت می خواستند, نه از خدای 
فرستنده او. و این چنین می گفتند: 


۶ج ِ_ 9 ۳ تِ ِ 
و ان کلت بت بایه قات بها ان کلت من الطادقین». 2 
«اگر راست می گویی, معجزه ای بیاور». 


در صورتی که تمام ملل جهان برای شناسایی نبی راستین از نبی دروغین 
از این راه وارد می شدند. و پیامبران پیوسته تمام ملل جهان را دعوت می 
کردند که بيایند و معجزه آنان را مشاهده کنند و قرآن نیز گفت وگوی ملل 
را با مدعیان تبوت؛ درباره ی درخواست اعجاز بدون انکار که حاکی از 
مقبول بودن آن است 
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اگر ملتی جست وجو گرانه به حضور مسیح برسند و بگویند: اگر در ادعای 
خود راست گو هستی, این نابینا و یا مبتلا به بیماری پیسی را شفا بده, نه 
تنها مشرک نمی شوند, بلکه در شمار جویندگان حقیقت به حساب می آیند 
و در این کار ستوده خواهند شد. حال اگر پس از درگذشت حضرت مسیح, 
امت وی از روح پاک او بخواهند که بیمار دیگر آنان را شفا بخشد, چرا باید 
مشرک به حساب آیند. در بحت پیش گفتیم که موت وحیات طرف در 
شرک و توحید موْثر نیست.(1) 


تا این جا روشن گردید که به تصریح قرآن گروهی از بندگان برگزیده خدا, 
دارای قدرت بر انجام امور خارق العاده بودند و در مواردی از این قدرت 
استفاده می کردند و افرادی نیز به آنان مراجعه کرده و درخواست می 
کردند که از اين قدرت استفاده کنند. اگر وهابی می گوید: هیچ کس جز 
خدا بر انجام اين امور قادر نیست., در این صورت این آیات بر خلاف آن 
گواهی می دهند.(2) 


ص:16 1 
1- (1) . برای آگاهی از معجزات حضرت مسیح به سوره آل عمران آیه 


9 و مائده آیه های 100 و 110 مراجعه فرمایید. 
2 (2) . منشور جاوید, ج 2, ص 449-446. 


اشاره 


پرسش: نظر قرآن درباره الوهیت مسیح که به صورت تثلیثت 
گردیده است چیست؟ و بر بطلان آن چگونه استدلال کرده است؟ 


پاسخ: قرآن در این باره دو برهان روشن و همگانی دارد که ما به توضیح 


درباره ی برهان نخست این چنین می گوید: 


تس 


ح‌ِ 
3 


۳ 3 3 0 ِ 
«... قعن یفک من ال ثناً ٍن آراد آن نهلک العسیخ ان عزتم و مه و 
1 ع‌ِ -ِ 
من فی الارض جمیعً لاه فلی الیفاوات اض مها مها عای وا 


۳۹ 


0 بِِ«.« 1 


«خد| اگر بخواهد مسیح فرزند مریم و مادر او و همه افرادی که در روی 
زمین هستند نابود کند, چه کسی می تواند مانع او از اين کار گردد. برای 
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بخواهد خلق می کند». 


می گویند «مسیح فرزند مریم». 


اگر او فرزند مریم است, قطعاً بشری بسان بشرهای دیگر خواهد بو د که 
ی حیات همگی در قبضه قدرت خدا است. او بو هد بت همحن حیات 
و 


فر ای اه فران انیت ای هه و عون ام اس و لوا ای تاه ترفته 
مریم بودن توصیف می کند وانگهی. سخن از مادر او و تمام مردم روی 
زمین به میان می اورد و می گوید «وامه ومن فی الارض» تا ثابت کند که 
او در تمام احکام پا مردم دیگر یکسان است و در نتیجه او بشری بیش 
و به عبارت روشنتر در فلسفه اسلامی قانونی است به نام قانون «حکم 


حکم الامثال فیما یجوز و ما لایجوز واحد. 
همه نظیرها و همانندها در تمام احکام از نظر جواز و امتناع یکسانند. 


ار اه ما اه ری ان 
و برای تکمیل مطلب, آیه را باجمله «و لله مُلک السّماواتِ و الأرْض و ما 
بیتَهّما» به پایان می رساند و در حقیقت این جمله, علت حکم پیشین است 
و ان اين که خدا می تواند مسیح و مادر او و تمام افراد را نابود سازد, زیرا| 
همه مملوک او و در قبضه قدرت او می باشند. 
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اشاره 


قرآن می گوید که مسیح و مادر او بسان دیگر پیامبران غذا می خوردند و 
رفع نیاز می کردند. 


۰ 3 مت ى 1 ۳ 
«مّا العسیخ ابْن مَرَیِم الا سول قَد خلت من قَبله الرْسُل و امه صدَيقَهٌ کانا 


«مسیح فرزند مریم پیام اوری بسان پیام اوران پیشین بود و مادر او 
راستگو و يا تصدیق کننده پیامبران گذشته است هر دو غذا می خوردند...». 


یعلی مسیخج و مادر او با دیگر پیامبران تفاوتی نداشته آنان به هنگام 
گرسنگی غذا می خوردند و رفع نیاز می کردند و نیاز نشانه امکان است و 
ما تا ره ی اه 

مت نات اس سک و ار انا کی نفد سامت ور و 
خدا را می پرستیدند و در مقام سد جوع از از غذا استفاده می کردند. با 
اه ما ای اند 


این آیه نه تنها الوهیت مسیح را ابطال می کند بلکه الوهیت مادر او را 
باطل می سازد. از برخی از ایات استفاده می شود که در باره ی مادر وی 
نیز مورد چنین انديشه باطلی بوده است چنانکه می فرماید: 

«... أ ات فلت یلاس الخذونی و أَمّی العَین من دون اللهٍ..».2 

«آیا تو به مردم گفتی که تو و مادرت را جز خداوند. خدا اتخاذ کنند». 
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انديشه فرزند بودن مسیح 


فا له فرزند بودن مسیح یکی از مظاهر شرک در ذات است که واقعیت 
خدای یگانه را به صورت خدایان سه گانه جلوه می د هد و در حقیقت 
«تثلیث» مسیحیت روی این استوار است. 


قرآن به دو طریق این نظر را باطل کرده و پنداری بودن آن را به روشنی 


مطلق محال دانسته است خواه این فرزند مسیح باشد يا غیر او.(1) 


ب. با تشریح تولد مسیح از مادر و زندگی بشری او, فرزند بودن خصوص 
مسیح را باطل کرده است این نه تنها مسیحیان هستند که مسیح را فرزند 
خدا قرار داده اند بلکه مشرکان عرب فرشتگان را دختران خدا می 
انديشیدند. چنانکه می فرماید: 

«و بَجْعَلونَ له الْبناتِ سْبَحاتة..»2.3 

«برای خدا دخترانی قرار می دادند منزه است خدا...» 

اینک دلایل قرآن در نفی اتخاذ هر نوع فرزند اعم از مسیح و غیره. 

12 0 


[- (1 , در طریق نخست در ضمن چهار آیه. شش دلیل بر نفی ولد وارد 
شده است و ما برای سهولت؛ یات و عناوین دلایل راء شماره گذاری 


کردیم. 


تیب ال ما سیی اس 
1 «بديع السماوات و 1 ۳ لول و لم کر لوصا بَه و خَلَق 


ح‌ِ 


ی و 2 


«آفریننده آسمانها و زمین است چگونه برای او فرزندانی است در حالی 
که او همسر ندارد و همه چیز را افریده و او به همه چیز عالم و داناست». 


ففرایی ام با تم رسای اشفاع اسان نو لاله یه 


الف. معنی «داشتن فرزند» این است که جزئی از پدرم به نام 
«اسپرماتوزیید» جدا گردد و در رحم مادر گیرد و به مرور زمان به تکامل 
خود ادامه دهد. کی 
صاضهای آم‌خصت ی سوت 


ب. هرگاه معنی اتخاذ فرزند این باشد که گفته شد یک چنین موجود مخلوق 
و مصنوع خدا نبوده بلکه معادل و شریک او خواهد بود زیرا پدر خالق پسر 
نیست بلکه جزتی از اوست که در خارج از ذات او, رشد و نمو می کند در 
صورتی که خداوند آفریننده ی همه چیز است چنانکه می فرماید. 

«و خَلَق کل شی عٍ» . همم چیز را او آفریده است. و در آغاز آیه می 
فرماید: «بَدیغْ السّماوات و | اض» او است آفریننده ی آسمانها و زمین (و 
اه فان اها است | 


جاک 


طر 1 12 


2 «لْذی له ملک السّماوات و الرَض و لَم یلید ولداً وم بَکْن له ب شریک 
فی الْمْلي و حَلَق کل شم ء قَقحرخ تقدیرآ» .1 


«خدایی که برای او است مالکیت آسمانها و زمین و هرگز برای خود 
فرزندی انتخاب نکرده است و برای او در فرمانروائی بر جهان شریکی 
نیست. همه چیز را افریده و انها را اندازه گیری کرده است». 


ونر این آبه با یک برهان فر کفی وله امجدلال. ند استه و ان عساله ‏ 
مالکیت تکوینی مطلق خدا , به ماسوی است زیرا مالکیت انسان نسبت به 


اموال خویش یک قرار داد اجتماعی است که به منظور گردش چرخهای 
زندگی به آن تن داده است. در حالی که مالکیت خدا به آسمانها و زمین و 
آنچه که در میان آنه قرار دارد. مالکیت تکوینی و از خالقیت و آفرینندگی او 
سرچشمه می گیرد. (1) 
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6 حقیقت تثلیث و دلایل بطلان آن 
پرسش: حقیقت تثلیث چیست؟ و چرا اين نظریه باطل است؟ 
تا ار ای اش اه استه 


مرت دیع اسان ند آکتوم عساوی عون بات 
یعنی خدای پدر و خدای پسر و خدای روح القدس. خدای پدر خالق جمیع 
باشه آتا بای داسنت که این هر نته افنوم زا یک رنه وعمل است 1 


اقنوم در لفت به معنی «اصله» و شخص است و همانطور که تصریح می 
کنند آنان برای هر یک از این سه خدا, یک رتبه و یک درجه و یک عمل 


معنعد هستند. 


در این جا می توان تثلیت را به دو صورت زیر که هیچ کدام مناسب مقام 
ربوبی بنبیست تصور نمود. 
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1 هر کدام از خدایان سه گانه وجود مستقل دارند و هر کدام با وجود و 


تلا همانطور که هریی از افراد آنتسان در خارح رای شود وخود مشتعل 
دارد و هر کدام دارای شخصیتی است, همچنین است «اقانیم» و هر 
«اقنومی» برای خود اصلی و شخصیتی و وجود جداگانه ای دارد و به 
عبارت دیگر: یف ات یت رد زد قن ری ۵۱ 3:8۲ 
۱ و 


در صورتی که دلایل توحید و یگانگی. هرنوع شرک و دوبینی را برای خدا 
ابطال کرده است و به حکم دلایل پیشین ممکن نیست که برای خدا نظیر و 
شریکی تصور نمود. 

خنده آور اينکه بدعت گذاران محافل کلیسا اصرار دارند یک چنین تثلیث را 
با توحید هماهنگ سازند و بگویند او در حالی که سه تا است یکی است و 
در عین این که است سه تا است. آیا یک چنین توجیه جز تناقض گویی و به 
اصطلاح کوسه و ریش پهن, چیز دیگری هست؟! 


آپا در جهان فردی پیدا می شود بگوید سه مساوی است با یک؟ 


آیا چنین تاویل. علتی جز این :دارد که آنان: در بن. بمتت قجییی فران گرفته 
ند ! 


ال هر کی یر و همتا همتا را برای خدا محکوم می سازد. از طرف 
دیگر عقیده موروثی (تثلیت) را در نظر می گیرند که در دل جامعه مسیحی 
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رسوخ کرده است. 


در این صورت چاره ای جز این نمی بینند که به چنین تناقض گویی پناه 
ببرند و بگویند که یک و سه با هم مساوی می باشند. 


2 تفسیر دیگر «تثلیث» این است که اقانیم سه گانه بدون اينکه هر کدام 
جهان را تشکیل دهند و در حقیقت هیچ یک از این اجزای سه گانه خدا 
نیست بلکه خدای جهان همان نتیجه است که از ترکیب سه گانه تولید می 
گردد. 


اشکال این نوع تفسیر این است که خدا در نتیجه مرکب می شود و در 
تشخص و تحقق خود نیاز به اجزاء ذات خویش پیدا می کند و تا اين اجزاء 
دست به دست هم ندهند و به هم آمیخته نشوند خدای جهان تحقق نمی 
پذیرد در این صورت مسیحیت با بن بستهای بدتری رو به رو می شود. 


الف. خداوند جهان در تحقق خود به غیر (هر یک از اجزاء سه گانه غیر از 
خو| " بلکه با تحقق هر سه جزء, خد| تحقق می پذیرد) نیاز خواهد 
داشت؛ در حالی که موجود نیازمند هیچگاه خدا نخواهد بود. بلکه ممکن و 
طرف کند. 


باشند در این صورت به جای خدای یکانه به سه واجب الوجود معتقد شده 
اند. 


و اگر هرکدام از نظر وجود ممکن الوجود بوده و در تحقق خود به علتی نیاز 
داشته باشند در این صورت برای هستی این اجزا,؛ خدایی لازم است که به 
ها ی سس آن حو ایق تس مسا اب رآ تدای که 
أ 
ز‌ 
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ترکیب این سه به وجود آمده است.: معلول و مخلوق آن خدایی باشند که 
به همه آنها وجود بخشیده است و طععا باید آن خدا بسیط و هیچ جز و 
ترکیبی نداشته باشد زیرا| در غیر این صورت به سرنوشت خدای مرکب 
دچار می شوند. 


ج. آنان می گویند: در طبیعت خدا سه شخص وجود دارد و هر یک از این 


معنی سه شخص این است که هر فردی به طور مستقل و جدا از هم وجود 
دارک‌دو خالن که افانانمی کونتد طسعت تلیت: خرن تردار سفیت: 


به عبارت دیگر میان این دو کلام تناقض روشنتر وجود دارد فا اکن دز 
واقع سه شخصیت داریم پس تثلیث تجزیه برداشته است و اگر قابل تجزیه 
نیست در این صورت چگونه سه شخص وجود دارد بلکه مرکبی از سه چیز 
خواهد بود. 


هرگاه شخصیت پسر, خداست. پس چرا پسر,. شخصیت پدر را عبادت می 
کند و خدای مساوی که نباید یکی به دیگری دست نیاز دراز کرده و همدیگر 


ه. مسیحیان هر یک از سه خدا را مالک تمام الوهیت می دانند و می گویند 
که الوهیت در عیسی که از مریم متولد شده, متجسد و مجسم گردید و 
برای پاک کردن بشر از گناه موروتی, تا ینس 
از چند روزی زنده شد. 


در این صورت سوّال می شود چگونه خدای نا محدود, به صورت جسم که 
از هر نظر محدود است در امد و خدای نامحدود و محیط همه ی عوامل؛ 


در فلسطین محاط, به دست بهودیان مصلوب و مقتول گردید 
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تکلیف این جهان و تکلیف تمام ممکن الوجود, تا زنده شدن وی چگونه بود 
که هیچ اختلالی در دستگاه افرینش پدید نیامد. 


اینها و دهها سوال دیگر در مورد تثلیت کلیسا وجود دارد که آیین مسیح را با 
افسانه بت پرستی الوده ساخته است. 


و انسان پس از بررسی این نوع ادیان خرافی و افسانه ای به ارزش 
واقعی ایاتی که پیرامون توحید وارد شده | ست پی می برد.(1) 
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1 مور خامو مه 2 ص13 1632 


2 چگونگی فرود کتلیت ور آلین منت 
پرسش: تثلیث چگونه در آئین مسیح وارد شده است؟ 


پاسخ: فرید وجدی(1) از دایره المعارف «لاروس» نقل می کند به طور 
مسلم شاگردان نخستین مسیح که از نزدیک او را شناخته بودند از این 
عقیده (مسیح یکی از ارکان تشکیل دهنده ذات آفریدگار است) دور بودند 
ه ۰ ۱ ۱ ۱ ۳ 
شده است ولی پولس با عقیده شاگردان نخستین مخالفت کرد و 
کم ار فان باتش اسفت ات ام اسان ارم ۳ 5 
خداوند متولد شده است. تاریخ نشان می دهد که پس از در گذشت 
پیامبران راستین پا در دورآن غیبت آنان؛ ترذهی از پیروان وی بر اثر اغوای 
۱ 


پرستش گوساله و رک ابیز یکتا پرستی 7 های بازز این موضوع 
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1- (1) . دایره المعارف فرید وجدی ماده (ثالوث). 


قرآن(1) آنرا برای آیندگان ضبط نموده است. 


بنابر اين تعجب نخواهیم کرد که پس از رفتن حضرت مسیح از میان پیروان 
خویش» , موضوع سه گانگی , به محافل دینی مسیحیان راه یابد و با خون و 
کشت آنان آمیخته فبود: 


مرور زمان ی سیب مس در قلوب مسیحیان راسخ و استوار 
نموده است که بزرگترین «رفورمیست» آنان «لوتر» که آیین مسیح را از 
بسیاری از خرافات و افسانه ها پای ساخت و فرقه ای را نام 
«پروتستان» پایه گذاری کرد تتوانست آیین مسیح را از چنکال سه کانگی 
آزاد.شازد, 


نظر قرآن درباره تثلیث 


قرآن مخید موضوع قلیت را مربوط به اذیان پیشین می داند, معتقد است 
که مسه هتدای یکا دغوت ی کوده است اکن من فررها ید 


«لْقَدٌ کقر الذین قالوا ان ال هو ال سیخ ابنْ مریم و قال الْعَسِیعٌ یا بیِی 
اسرائّیل اعبَذوا ال ربی و رم له من بشر ک 5 فقذ حدم اللة عَلیه 
أَلْحتّ.. ۱2 


«آنان که می گویند: خدا همان مسیح فرزند مریم است کافر شده اند, (در 
حالیکه) مسیح می گفت خدا را که پروردگار من و شماها است بیرستید, 


هرکس برای خدا شرک ورزد بهشت بر او حرام است». 


اين مسیحیان هستند که به تقلید از ادیان دیگر, آترا به ايين مسیح وارد 
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1- (1) . طه/ 99-85. 
2- (2) . مائده/ 72. 


و قاتِ الّصاری الَمسیخ این ال ذلک وَلهُمْ بأفوامهم بضاهوّن قَوّلَ 
لزید کقفوا مه فک الم ال آثی بوْقکَونَ».1 


«مسیحیان می گویند: مسیح فرزند خداست., این سخنی است که آنرا در 
زبان می گویند (و در باطن به آن ایمان ندارند) انان تظاهر به گفتار 
کسانی می کنند که پیش از آنان (با داشتن چنین عقیده ای) کفر ورزیدند» 
از رحمت خدا دور باشند چگونه با دیدن دلایل یگانگی خداء از راه حق 
منحرف می شوند.» 


بررسی های اخیر دانشمندان, نظربه قرآن را به روشنی ثابت کرده است 
زیرا در قرن ششم پیش از میلاد مسیح» , اصلاحاتی در ایین برهمنها بد ید 
آمد و در نتیجه آیینی بنام «هندو» به وجود آمد. در اين آئین خدای او و 
ابدی در سه مظهر و سه خدا تجلی نمود, به نامهای. 


رها (یدیخ آورنده). 
2 ویشتو (نگهدارنده). 
3. سیفا (کشنده). 


و هم اکنون ثالوت مقدس (هندوها) به صورت سه جمجمه ی بهم چسبیده 
در نمایشگاه هند موجود است آنان در کتب مذهبی این سه اصل را چنین 
توضیح می دهند. 


«بر همن» پدید آورنده و آغاز گر پیدایش است و همیشه آفریدگار لاهوتی 
است و آثرا ندز می. گوتنند: 
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«ویشتو» نگهدارنده ایست که آنرا پسر خدا می دانند که از سوی خدای 
پدر امده است. 


«سیفا» یدید آورنده و نابود کننده و برگرداننده جهان است. 


مولف کتاب «العقائد الوثنیه فی الدیانه النصرانیه» با بررسی همه جانبه در 
دیگر خرافات مسیحیت؛ ثابت کرده است که الوت مقدس صد ها سال 
پیش از میلاد مسیح در ایین برهمنها و هندوها و دیگر آیین های خرافی 
وجود داشته است و در این باره به کتابهای ارزنده و تصاویر زنده ای استناد 
جسته که هم اکنون در پرستش گاهها و معبدها و موزه ها موجود است و 
این خود ند زنده ای. بر کفتار فران.می:باشد. 


گستاولبون می نویسد: مسیحیت در پنج قرن اول, با جذب عوامل فلسفی 
و مذهبی و یونانی و شرقی به حیات خود ادامه داد و به همین ترتیب 
مخلوطی گردید از معتقدات شرقی مخصوصاً معتقدات مصری و ایرانی که 
در اویل قرن اول میلادی در سرزمینهای اروپایی انتشار یافته بود و در 
نتیجه مردم, تثلیت تازه ای بنام پدر. پسر, روح القدس بجای تثلیت قدیمی 
«نروپی تر» و «ژنون» و «نرو» پذیرفتند.(1) 
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د(): متشون جاویدر ص 201-198 


8 بلاها و شرور در عالم آفرینش 
اشاره 


نسبت داد؟ 

پاسخ: کارهای زشت و ناشایست دو جنبه دارد و بعبارت دب کون آنها را می 
توان از دو راه مورد مطالعه قرار داد: 

1 جنبه های وجودی و ثبوتی 

2 جنبه های عدمی و سلبی 


هر کار ناشایستی را که شما در نظر بگیرید, از نقطه نظر وجود و هستی, 
قبیح و نا زیبا نیست اگر زشت و نازیبا است. از نقطه نظر دوم است. یعنی 
از نظر جنبه های عدمی و سلبی است. 


مثلاً آمیزش زن و مردی را در نظر بگیرید, که به صورت نامشروع و غیر 
قانونی صورت می گیرد یک چنین آمیزش از نظر چنبه های وجودی با 
ا مشروع و قأنونی یکسان است, هر دو عمل؛ نتیجه فعالیت غریزه 
جنسی 
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اشت سا او کي ماه اس وه عم و دارم ات استه و فقو 
نخست مورد امضای خداو یا قوه مقننه کشور نیست., در حالیکه عمل دوم 
«زنا» صفت نامشروع بودن عمل است که صد در صد. یک امر عدمی 
است, و آنچه متعلق قدرت خدا| است, جنبه وجودی شی است نه جنبه 
عدمی و منفی آن, اصولاً امور عدمی و جنبه های منفی پست تر از آن 
هستند که مورد تعلق قدرت و خلقت قرار گیرند. شما با دقت در اين مثال 
میتوانید, دیگر موارد را از قبیل ظلم و ستم, خدعه و حیله, جنایت و خیانت 
داب زمنی سر هو این تغانیدد ما الم اد آن ظر بده رت رشفرده 
می شود که حق مظلومی را از بین می برد و اجتماع را از رشد باز میدارد. 
عین این پرسش درباره بلاها و افات مانند زلزله و سیل و مانند انها مطرح 
است و برای توضیح این جواب, به تحلیلی پیرامون شرور می پردازیم. 


تحلیلی از بلاها و شرور 
(1) 


در هر موردی شر و یا موجود نامطلوبی به چشم می خورد با یک بررسی 
کوتاه معلوم می گردد که از این نظر نامطلوب بشمار می رود که با عدمی 


مثلا مرض و بیماری از آن جهت نامطلوب بشمار می رود که سبب می 
بح که ت یر هار خاک صقن خا ی با نت تخص اساه یا 
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ا 7 ۳ ال به کتاب فرزنا خت صفات خدا» ص‌ 280-7 
تفه آبه الله انیم امه نود. 


این شیر کی اسان کر ما اش مه فان ات سای سس ی 
برای او کمال مطلوبیت را دارد. ولی نابینایی و ناشنوایی واقعیتی نیست 
که در چشم نابینا و گوش ناشنوا وجود داشته باشد, بلکه واقعیت انها همان 
ندارد. 


با مقایسه موارد دیگر به این دو مورد, خواهیم دید که هر کجا که سخن از 
بدی هست پای یک نوع فقدان و نیستی که از هر فاعل و افرینننده ای بی 
نیاز است. در میان می باشد., و تمام بدیها و زشتیها از ان نظر بد و زشت 
شمرده می شوند که فاقد هستی و یا مستلزم نیستی می باشند. هر کدام 
از درندگان و گزندگان و بلاها و آفات؛ از آن نظر بد هستند که منجر به 
فقدان یک رشته هستی شده و هستی هایی را از بین می برند, زیرا این 
عوامل يا موجب مرگ می شوند و یا مایه از دست دادن عضو و نیرویی 
می گردند و یا مانع از رشد و پرورش استعداد هایی می شوند و اگر همین 
شرور چنین نتایجی را در بر نداشتند, هیچ گاه زلزله و آفتهای نباتی و 
حیوانی بد و زشت و يا شر شمرده نمی شدند. 


هرگاه جهل و نادانی. موت و مرگ, فقر و بیچارگی, بد و زشت شمرده می 
شوند روی کمبودهایی است که در این موارد احساس می شود زیرا علم 
و کمال, واقعیتی است که انسان جاهل فاقد آن است. و حیات ۵ را کون 
حقیقتی است که فرد مردو آن را دار نیست؛ و مرد فقیر فاقد دارایی و 
ترفتیه اشت کها ان رید کید 


خلاصه «در جهان یک نوع موجود بیش نیست. و آن خوبیها است» بدیها 
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نکردن» است نه از «خلق کردن», از اين جهت نمی توان گفت جهان دو 
خالق دارد, یکی خالق هستی ها و دیگری خالق نیستی ها, مثل هستی و 
نیلسی؛ , مثل افتاب و سایه است. وقتی شاخص را در افتاب نصب می 
کنیم. قسمتی را که بخاطر شاخص تاریک مانده و از نور آفتاب روشن 
نشده است سایه می نامیم, سایه چیست؟ «سایه» ظلمت است و ظلمت 
چیزی جز نبودن نور نیست. وقتی می گوییم نور از کانون جهان افروز 
خورشید تشعشع یافته است نباید پرسید که سایه و ظلمت ازچه بوجود 
آمده است. بلکه این دو از چیزی تشعشع نکرده. و از خود مبداً و کانون 
مستقلی ندارند برای صدور شرور و آفات از ک جهان توجیه دیگری 
نیز هست که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 


تحلیل دیگر درباره شرور 


تحلیل دیگری که درباره شرور وجود دارد بحث حقیقی و نسبی بودن شرور 
است با این پرسش که ایا بدی و شرور یک صفت حقیقی است با تقزسیت ۱ 


با یک بررسی کوتاه خواهیم دید که بدی ها و شرور یک نوع امر نسبی 
است نه حقیقی و هرگز هیچ موجودی در حد ذات خود بد نیست., و بدی یک 
نوع حالتی است که در موقع برقراری و مقایسه میان دو شی, پدید می 
آید, مثلاً شُم مار, و زهر عقرب, و درندگی گرگ برای خود آن ها بد نیست 
و با وجود آنها کمال سازگاری را دارد, و مایه تکامل و بقای زند کن آتها 
است بلکه تنها از آن نظر بد است که مایه فنای انسان و آسیب پذیری او 
اننتت. باز ان تتیتیل. آنبتایی که هی نار ده هر کر در حد دات بو هو زشت تیست 
بلکه موقع مقایسه, به یکی از این 
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دو صفت, توصیف می گردد, مثلاً از آن جهت که در فصل مناسبی ببارد و 
در سایه آن دشت و باغ و بستان 1 و خیر خواهد بود ولی از 
آن نظر که مایه خرابی و ویرانی چهارخانه گلی در گوشه بیابان می گردد, 
ی نامیده می شود خدای بزرگی که عقرب زهر دار را آفریده, دو 

ز.فستفل انجام نداد استنیعی ابره که ققرب راما ینش هس آفر‌نده, 
و ۱ ی ۱۳ 
نداده است ون اين که به چنین موجودی جامه هستی پوشانیدم است و 
اه ی ص و را را هی ی وی راد 
بدی و زشتی توصیف می نماییم.(1) 
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وی ارس ررض 1 278127 


29 نسبت خوبی و بدیها به خداوند 


پرسش: اگر خوبی ها و بدیها (خیر و شر) هر دو از جانب خداوند است پس 
چرا در بعضی ایات (مانند 709 سوره نساء) بدی ها به انسان نسبت داده 


شده است ؟ 


تن وم وا ی از ونر 
است, زیرا هر نوع «شر» و «بلا» حتی مار و عقرب از این نظر که وجودی 
از خدا گرفته اند و به صورت یدیده های جهان درامده آند, سراسر خوب و 
زیبا هستد. اين موجودات در صورتی عنوان «بدی» به خود می گیرند که 
آنها را با انسان.هفایسه کنیم: و به. تاساز باری. انها خعم تفایيم.. در این 
موقع است که می گوییم مار و عقرب بلای جان انسان است. 


اک در اه تست و وا و تسار اما اس امی ها ان نا 
سای با اه ان دا می اند ۱ ای از آن نظر. 
که وه کات ی از سم سای نو سا ای ها ات 
تیک دز 
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این ظرف نمی توان آن را سیثه و بد نامید. اگر هم قرآن در آیه نخست آن 
را «سیثه» خوانده است. می خواهد با زبان مخاطب سخن گوید: زیرا 
مادامی که مقایسه ای در کار نباشد موجودی_به بدی توصیف نمی گردد 
بلکه سراسر حسن خواهد بود. تا کت در اه نخست. همگی را اش ان 


در صورتی می توان نام آن را «سیثه» گذارد که یک نوع نسبتی میان آن و 
زندگی انسانها به میان آید مثلاً قدرت دشمن به ضرر طرف دیگر تمام 
گردد ترا شاه رای ام اه و اس ری است که باید نام آن را 
«سیثه» نهاد در این موقع است که مردم می گویند بلایی نازل گردید. 


در چنین صورت خدا, سیثه را به خود انسان نسبت می دهد و می گوید: «و 
ما آصایک من سیّْهٍ من تَفْییکَ» چرا؟ برای اين که در اين ظرف نمی 
توان اعمال بد و گذشته و دیرنه ی انسان و کوتاهی های او را در این 
گرفتاری بی تأثیر دانست و يا نادیده گرفت. زیرا شکستها و ناکامی ها و 
بلاها و گرفتاری ها معلول کوتاهی های فردی و اجتماعی انسان است. 


جوان الکلیست يا معتاد, در انتظار یک رشته مصائب است. ملتی که در 
مسیر سیل ها, سیل بندی نمی سازد و در نقاط زلزله خیز, خانه های ضد 
زلزله ای برپا نمی کند یک چنین جامعه مقصر. در کمین بلاهای خانمان 
برانداز می باشد از این نظر که خداوند در ایه دوم می فرماید: 


ما ایک و هقی لاه ها ای مره کم یسک ۳ 


«آنچه از نیکی ها به تو می رسد از ناحیه خدا است. و آنچه از بدی به تو 
می رسد از ناحیه خود تو است». 
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و بدی ها و ناکامی ها را از ناحیه انان می دانستند. مذمت می کردند و می 


1 سِ 
«قالوا طایرْکُمٌ مَقکُم ان ذکرئم...» 


«سرنوشت شما که نتیجه اعمالتان می باشد با شما است اکز ند کر 
گردید». 


اکز در این ابف:دیکر هن وید 
«... آلا ما طایرْهْمٌ عند اللّه و لک أکتَرَهم لایِعْلَمُون».2 
«نبتر نوشت آنها تزد‌خداشت و بیشتر آنها تمی دانند*(1] 


مقصود این است که خداوند پژرگ در برتو غلم و آگاهی وسیعی که دارد از 


نکته ی قابل ملاحظه اين است که در آیه نخست می گوید: سرنوشت شم 
با شما است «طایرْکُم مه مٌْ» زیرا اعمال انسان سازنده سرنوشت انسان 
می باشد ولی آنجا که از علم محیط خدا نسبت به سرنوشت انسان, سخن 
می گوید در انا هت وید سرنوشت شما نزد خدا است «ائما طاءً 9 
ند الله». 


قرآن در آیات دیگر حالات و اعمال پیشین انسان را علت گرفتاری ها و 
دگرگونی ها می داند چنان که می فرماید: 


«تضا اضام مضه ما کشتت آنوییی ۵ که عْموا عَن کثیر»4 
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1- (3) . آیه 7 سوره نمل نیز به همین مضمون است. 


«هر مصیبتی به شم برسد به خاطر یک رشته کارهایی است که انجام داده 
اید و از بسیاری عفو می کند». 


و در آیه دیگر می فرماید: 
«... ان اللة لا یی ما بقَوم خی بعیژوا ما بائفسهخم...».1 


«خداوند وضع گروهی را دگرگون نمی کند مگر اين که آنان قبلاً وضع خود 
را دگرگون سازند».(2(.)1) 
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1- (2) . آیه 3 سوره انفال هم قریب به این مضمون است. 
2- (3) ۰ منشور جاوید, 0 2 ض 15-3 د. 


30 قاسقه ارتاینق اسان 


اشاره 


پرسش: : آزمون به خاطر کسب آگاهی صورت می پذیرد, خدا که از درون و 
برون» و گذشته و آینده انسان آگاه است چه نیازی به امتجان بتد کان دارد؟ 


پاسخ: از فایتتن های الهی, یکی سنت همگانی است که به فرد و یا گروه 
خاصی اختصاص ندارد؛ بلکه تمام افراد, به تناسب امکانات و استعدادهای 
خود, در معرض امتحان قرار می گيرند. 


قرآن به همکاتی بودن آزمایش های الهی تضریح تموده و می فرماید؛ 
2 ِ- ن تاخلوا ۱ لجَةِ و لا ای متلٍ دی س من لک سم 


سا و مس 


الا ای نضر اه قریت». 1 


7 


«آیا گمان کردید که وارد بهشت می شوید بدون این که حوادئی چون 
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و افراد با ایمان گفتند پاری خدا کجا است؟ (به آنان گفته شد) یاری خدا 
نزدیک است». 


اله این ‌خمله خباری خدا کها است* ته به معتی آعتر اش اشت: که یک 
نوع دعا و درخواست کمک از خدا می باشد. 


مهم ترین مسئله. آگاهی از انگیزه های امتحان است و یکی از آن ها این 
است که توانایی ها و شایستگی های نهفته در افراد. در سایه امتحان. نمود 
پیدا می کند 1 افراد به کمال مطلوب خود نزدیک تر می 
شوند. واگر امتحان و آزفانشن در کار نبود؛, کمالات نهفته در درون افراد به 
صورت گنج پنهان باقی می ماند و خود را نشان نمی داد. 


تنشریح این مطلب که امتحان برای گروه هایی. مابه ی تکامل و نردبان 
ترفن است: تیار به مقدفه [ی دارد که .ذیلا بیان می کرو 


بشر بر اثر کوتاهی و نارسایی دانش خود, در رفع هر گونه ابهامی ناچار 
است از در آزمایش وارد شود در صورتی که همین حالت برای خدا محال 
است؛ ولی امتحان او انگیزه دیگری دارد که می توان از ار به فعلیت 
رسیدن قوه ها, تربیت و پرورش استعدادها نام برد. نیروهای درونی انسان 
بسان همه منابع بدون وسایل مخصوص, ظهور و بروز ننموده و از مرحله 
ها را ظاهر سازد. همان امتحان و ازمایش است. 


همگی می دانیم فلزات در کوره آتش؛ آتذنکه تر و تواناتر می شوند وبر 
غفد فلر اف فدم وه ان وان دمن بی‌خاصی فی بخفد: 
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یکی از وسایل امتحان خدا, همان سختی ها و کمبود میوه ها و ارزاق است 
وانسان در آغاز ز کار با خود می اندیشد که هدف از اين کمبودها و دشواری 
ها و به تعبیر گرا «الباساء و الصرْاء» چیست؟ ولی پس از انديشه 5 
مثال یاد شده «آهن دز دن 4 در می یابد که این نوع مسایل, شخصیت 
ساز واستقامت آفرین است. بسان درختی که در دل بیابان های سوزان و 
بادهای داغ قرار می گیرد. به طور مسلم چنین درختی در مقابل ناملایمات 
مقاومت خاصی پیدا می کند در حالی که درخت لب جویبار از مقاومت 
اندکی پرخور دار اروت و در برابر تشنگی و خشک سالی و بادهای ویرانگر, 
مقاومت و توانایی زیادی ندارد. 


انسان مورد امتحان قرار گرفته و فشار دیده, آن چنان راه ی را می 

آموزد که مشکلات برای او به صورت 0 ۱23۳ 
زندگی, فکر و اندیشه خود را به کار می اندازد و برای رهایی خود, چاره 
ای می اندیشد و کمالی را که قبلاًبه صورت زمینه در دل او وجود داشت 


البته انکار نمی کنیم که امتحان برای همه ی افراد مفید و سودمند نیست و 
همگان پیروزهتدانه: از ان ترفن نی ابید بلکه می گوییم امتحان در زمینه 
های مساعد, مایه بل رفتن کمالات و معرف روحیات نهفته انسان می 
گردد. 

قرآن به اين انگیزه وین اجه عان.فف کند: 


«... و لتلِی اللَهُ ما فی صَدوركَمْ و لیْمحُصَ ما فی ویک و ال عَليم 
بذاتِ الصَدور» "۳ 
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1- (1) . آل عمران/ 154. 


«خداوند آنچه را که در سینه های شما است بیازماید, و آنچه در روحیات 
شما قرار دارد پای سازد. خداوند از آن چه که در سینه ها است اگاه 


است». 


‌ 5 ِ ۳ 
جمله «و اللّذ عَلِیم بذاتِ الْدُور» می گوید. هدف خدا از امتحان تشخیص 
واقعیات نیست؛ بلکه هدف, تربیت و اشکار ساختن زمینه هایی است که 
در کانون وجودر انسان ها قرار دارد و به این حقیقت در لفت عرب 
«تمحیص» می گویند. 


امیر مقمنان در سخنان کوتاه خود یادآور می شود که, هرگز نباید ازخدا 
خواست تا ما را به امتحان نبرد؛ زیرا جهان افرینش, جهان ازمون است. 
بلکه باید از خدا خواست که ما را دچار امتحان هایی نسازد که از عهده آن 
برنياییم. آن گاه امام انگیزه ازمایش الهی را به این شکل بیان می کند و 
آن این که: هدف آشکار ساختن صفات خوب و بدی است که به انسان 
شخصیت می بخشد؛ مثلا در برخی از مردم حساسیت های خاصی نسبت 
به بعضی از حوادت است و در افرادی زمینه ناراحتی به برخی از مسایل 
مانند داشتن دختر و کمبود مال نهفته است؛ در حالی که در برخی دیگر نه 
تنها چنین زمینه ای وجود ندارد؛ بلکه یک نوع رضایت مندی وخرسندی به 
تقدیرهای الهی است. هرگاه اين دو گروه به آزمون برده نشوند, اين زمینه 
ها آشکار نمی شود و توان ها به فعلیت تبدیل نمی شود؛ در نتیجه گروهی 
از همین مسیر, تربیت کامل اتساتی پید| نمی کنند.(1) 


تو گویی امتحان الهی نقش باغبانی را انجام شین دهد ان کاخ که تاضان دانه 
مستعدی را در سرزمینی می کارد, دانه با استفاده از مواهب طبیعی 
شروع به 
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له( 1)بفهم الب عم کلمات فضار: ساره 95 


رشد می کند و با انبوهی از مشکلات روبه رو می گردد و با طوفان های 
سخت و سرمای کشنده و گرمای سوزان آن قدر پیکار می کند تا سرانجام 
شاخه گلی با میوه شیرینی را که به صورت زمینه در دل آن دانه وجود 
داشت. ظاهر می سازد. و اگر این دانه در کوران این حوادت قرار نمی 
گرفت. | از خود نشان نمی داد و قوه و توان آن میوه 
نمی شد. 


2 مقیاس پاداش ها و کیفرها 


شکی نیست تنها داشتن صفات درونی, مقیاس پاداش و کیفر نیست؛ بلکه 
تا صفات خوب و بد انسان ظاهر نشود, هرگز نمی توان کسی را به دلیل 
داشتن برخی صفات درونی, به عذاب دچار ساخت پا پاداش داد و این 
صفات از طریق افعال و برداشت های انسان آشکار می گردد و ظهور آن 
بدون این که انسان در بونه امتحان قرار بگیرد امکان پذیر نیست. و این 
خود یکی از انگیزه های امتحان خدا است که در سخنان امیر مومنان 7 
اشاره شده است, «وان کان سبحاتة اعلم هم هر آنفترنوم و لکن لتظهر 
اافعال النی‌ساستی الوات و الفقات 1 ۰ اتسان را تهتر از خود 
آو فف. شناد ول اب این که افعالی که ملاک پاداش و کیفر است 
اشکار کرو اناق را در بعته امتخان فرا می 55 


3 جداسازی نیکان و بدان 
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1- (1) . همان. 


در جامعه ای که همه ی گروه ها خود را انقلابی قلمداد کرده و به ظاهر از 
ان دفاع می کنند؛ در حالی که گروهی از انان منافق و ضد انقلاب هستند, 
بهترین وسیله برای شناساندن افراد درست از نادرست و مومن از منافق. 
ازمايش های الهی است. 


در غیر این صورت همه گروه ها با نقاب انقلابی در یک صف قرار گرفته و 
از تعذیکر تفییز داذه تعی شوند. فر ایرد این هورد هی فرها ید 


«ما کان ال لیر ما ات لب علی یَمیر الخبیت من 
الطیب. ٍِِِ«ِ«ِ1 


نز خداوند فومتان وا بر آنخه که هستند وانمی گذارد تا نایاک را از پاک 
جدا سازد». 


فافش یه نکر فعض فرماید: 


«لیمبرَ الله الخیبت چن الط 8 تکعل الکییت نفحه علی تخص فی مد 
جمیعا قَبِعْعَله فی جد ای هر لحاس »۰ ۱1۲ 


«تا ناپاک را از پاک جدا سازد و ناپاکان را روی هم قرار دهد. و همه را گرد 
اورده در دوزخ قرار دهد, انان زیان کارانند».(2) 
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1- (2) . انفال/ 37. 
2 (3) . منشور جاوید, ج 1, ص 269-261. 


فصل دوم: نبوت 
اشاره 
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1 لزوم بعئت پیامبران 


اشاره 


پرسش: دلایل عقلی و نقلی لزوم بعثت پیامبران چیست؟ 


پاسخ: دلایل عقلی متعددی بر لزوم بعثت پیامبرانر اقامه شده است از 
جمله آنها استدلال از راه «قاعده لطف» است که گاهی از أنَ به رعایت 
«مصالح بندگان» تعبیر می شود. 


تقریر قاعده لطف بر لزوم بعئت 

لازم است یادآور شویم که لطف در اصطلاح متکلمان بر دو نوع است: 
1 لطف محصل. 

2 لطف مقرب. 


لطف محصل آن است که, غرض از آفرینش پا تکلیف. , بدون انجام أنْ از 
جانب خدا| بر آور قح نمی شود ولطف مقزب آن است که انجام آن از جانب 
خداوند موجب تقرب بندگان به اطاعت و دوری آنان از نافرمانی و معصیت 
پروردگار می گردد, بدون آن که با اصل اختیار و آزادی آنان در تصمیم 
گیری منافات داشته باشد. 
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وجوب بعثت پیامبران را می توان بر پایه ی هر دو نوع لطف (محصّل و 
مقزب) تقریر کرد. اما لطف «محصّل» زیرا که هدف از افرینش انسان. 
معرفت خدا| و تعامل روحی و معنوی او است و بدیهی است که این 
اهداف, بدون رهبری و هدایت پیامبران الهی امکان پذیر نیست. زیرا 
مشعل عقل و فطرت ان چنان نفوذ و فروغی ندارد که بتواند این راه را به 
طور کامل و همه جانبه روشن سازد. 


ولی عبارات متکلمان در اين مورد غالبا با «لطف مقرب» هماهنگ است و 
خاضل آن این انبت به صل به یر سل اسان را هی رس ات 
و وظایف اخلاقی فرمان می دهد فا نکن متقفه: رات وم بو 
معاشرت.؛ امانت داری و مانند ان را واجب, و کفران نعمت, ظلم و بی 
عدالتی, خیانت در امانت و نظایر ان را قبیح و ناروا می شمارد. 


مق شک وی ان تما مش ی اهاز مه تاه ناس اس 
انسان را به رعایت واجبات عقلی نزدیک می سازد, و موجب موفقیت او 
در اين زمینه می گردد, نید کازهایی هستت: که-ترک انها موختب دفری: اد 
از قبایج عقلی می گردد. و از طرفی عقل بشر به تنهایی به همه ی این 
کارها اگاهی نذارد ولی 2 آکام اشت دم اه ا‌طری 
بعئت پیامبران, بشر را نسبت به این نوع کارها آگاه سازد, و این همان 
اصل لطف است که از نظر متکلمان بر خدا واجب است (یعنی مقتضای 
مصداق روشنی از «لطف ۵ ۱ ۱ ۱۳ ِ 
و لازم است. 


۳ طوسی رحمه الله این مطلب را در عبارتی کوتاه و گویا, چنین 
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بیان کرده است: 
وهی واجبة لاشتمالها کل اللطف فی التکالیف العقلیه».(1) 
«بعئت رسولان الهی واجب است زیرا مشتمل بر لطف در تکالیف عقلی 


است». 
لزوم نبوت از دیدگاه متکلمان 


روش متکلمان در اثبات وجوب بعثت پیامبران این است که نبوت مشتمل 
بر لطف در تکالیف عقلی و نیز شرط در تکالیف سمعی (شرعی) است و 


توضیح این که عبادات از پیامبران دریافت می گردد و شکی نیست که 
مواظبت بر انها موجب تقویت معرفت معبود می شود که خود واجب عقلی 
است., بنابر این نبوت, لطف (مقرب) در واجبات عقلی است... و نیز اگر 
شرظ لیف واخت مات اخلال و فری آن خاید خواهد مه و کر ترجه 
افاال هشن یت زر ای کوانن نموه ال نضعاحت ریم 
قبیح و نارواست.(2) 


لزوم نبوت از دیدگاه حکیمان 


راه حکما, راه دیگری است. آنان از طریق لز وم وجود قانون در مجنمع 
بشری وارد شده اند که مایه ی حفظ نظام و بقای نسل بشری است و 


وضع جبین 
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1- (1 . کشف المراد, ط: قم, مصطفوی, ص 3 27. 
هی 1۳ 


قانون به صورت واقع بینانه و عادلانه کار فرد يا گروهی نیست. زیرا باید 
قانونگذار دارای شرایطی باشد که جز در خدا| جمع نیست به این بیان که: 
تدای اجتماعی برای بشر امری اجتناب ناپذیر است. 


اتکی اجتماعی به شهادت تجربه ها و آزمون ها بدون یک برنامه ی جامع, 
امکان پذیر نیست مگر برنامه ای که دارای مزایای زیر باشد: 


نیون وان آفرام رازه مطط اعساع رت شارت سا وطانت 
افراد وحد ود قانونی ان وحقوق انسان ها روشن نباشد, تصادم و تنازع از 
بین نخواهد رفت, و انسان ها هر چه هم ملکوتی باشند و در درجه والا از 
کمال قرار بگیرند به خاطر نا آششانی:: وظایف و حدود کار و حقوق خویش 
از نزاع و درگیری به دور نخواهند بود. 


2 با تعیین کیفرهای مخصوص, خودکامگی انسانهای خودکامه را مهار 
نماید. 


تا این دو مطلب از طریق یک طرح جامع پیاده نشود. زندگی اجتماعی 


رد-۳ 


بدون جنگ و نبرد امکان پذیر نخواهد بود. 
3 قانونگذار لازم است که دو شرط زیر را دارا باشد: 


کاملاً آگاه بااشد و نسخه ی و آنگاه که 2 از ِِ و احوال بیمار 
کاماا آکام‌باشهمی اند مفید مش‌دهتد رده 


ب. قانونگذار باید کوچکترین نفعی در تدوین قانون نداشته باشد, زیرا حس 
خودخواهی که در انسان ریشه دارد, حجاب ضخیمی در برابر دیدگان عقل 
۵ خرد آو یدید می آورد.ومصالح فردق:را بر مضالح توعی مقدم فی:دازد. 
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می تواند به آرهان قانونگذار کمک کند, که ضامن اجرایی نیز برای نْ در 
نظر بگیرد اگر قانون, یک قانون بشری باشد ضامن اجرای آن همان پلیس 
و دستگاه قضایی است که فقط می تواند از کارشکنی های ظاهری - آن 
هم به شکل محدود - جلوگیری نماید. و چه بسا ممکن است خود پلیس و 
دستگاه قضایی فریب بخورند و با قانون شکنان همکاری کنند ولی اگر 
فانون: یک عانون. الفی-ه مافوی ظیعی باشه. فهرا ار گزاشت سشتر 
برخوردار بوده و در پرتو ایمان به خدا و سرای دیگر ضمانت اجرای 
نیرومندتری خواهد داشت. 


چنین طرح جامعی می تواند به زندگی دسته جمعی بشر سر و سامان 
بخشد, ولی این طرح جامع جز در تشریع الهی وجود ندارد, زیرا 
قانونگذاران بشری به حکم محد ودیت دانش و آگاهی آنان در مورد انسان: 
انسان شناس و جامعه شناس کاملی نبوده, و زر کر نمی توانند احساسات 
و عواطف درونی انسان را به طور دقیق اندازه گیری کنند, و از این جهت 
پیوسته قوانین بشری در مورد تنظیم زندگی انسان با بن بست هایی روبرو 
شده وشکست می خورد. 


گذشته از این بشر هر چه هم بخواهد خود را پاک و طاهر نگه دارد, باز 
نمی تواند خود را از چنگال حب ذات نامرئی برهاند. و سود خود و اقوام و 
سودجویی سوق می دهد. 

گذشته از این دو مطلب, مطلب سوم که همان ضامن اجرای درونی و برتر 


است دا قوانین بشری به خاطر قدسی نبودن» موجود بپیست ولذا روز به 
روز دستگاه قضایی و پلیس گسترده تر می شود و زندان ها در تمام جهان 


توسعه می يابد. 
ای اضوا حکیمان :را متفه ساخته ات که ترا تکمین اسان هم حفضا 
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نوع بشری قانونی جامع و کامل لازم است و آن جز در شرایع آسمانی که 
به وسیله ی پیامبران عرضه می شود تحقق نمی یابد از این جهت باید از 
کات تا با ایا فد اه ام ها ام مت ات 
نوع کمک نمایند.(1) 


این بود بیان دو راهی که متعلمان وحکیمان الهی دربارم ی لزوم بعتت 
پیموده اند و ما به صورت فشرده و در عین حال روشن و گویا نقل کردیم, 
علاقمندان می توانند برای توضیح بیشتر به مدارک یاد شده در پاورقی 


در اینجا مناسب است روایتی را که از امام صادق علیه السلام درباره ی 
لزوم بعتت پیامبران نقل گردیده است یادآور شویم که به گونه ای به هر 
دو شیوه پا دلیل متکلمان وحکیمان در مورد لزوم نبوت اشاره دارد. 


هشام بن حکم گوید: زندیقی از امام صادق علیه السلام سوال کرد. که 
شما از چه راهی نبوت پیامبران را اثبات می کنید؟ امام در پاسخ فرمود: 
«ما پس از آن که اثبات کردیم که برای ما آفریدگاری متعالی است که 
انسان ها نمی توانند او را مشاهده نمایند, و با اور به طور مستقیم 
محسوس ارتباط برقرار نمایند. و از طرفی او آفریدگاری حکیم است, 
دی يم کار را ای کار نصا بو ان اسان هو در 
کاری را که انجام آن مایه ی بقای زندگی و ترک 
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۳ موجب نابودی می گردد بیان می کنند و این فرستادگان همان پیامبران 
الهی هستند که مورد تأپید خاص خداوند حکیم و دانا می باشند و با دلایل و 
معجزات روشن رسالت خود را اثبات نموده اند».(1) 


دلایل نقلی لزوم بعثت پیامبران 


اشاره 


در این باره آیات و روایات فراوانی وارد شده است و فلسفه وجود 
ار ی و ایا اه 
قسط و عدل در جامعه بشری؛ ت زکیه نفس,؛ تعلیم کتاب و حکمت و اتمام 
حجت بر بندگان مطرح کرده اند. 


انگیزه ی اوّل. تثبیت توحید و یکتا پرستی 


فحف. از آفرسشتنن. اتسان اشتایی آوبا مندا و شعاد است و اسان فاقه 
معرفت یک انسان ناقص است که در حد حیوان توقف نموده است 
موجودات دیگر مانند جهان نبات و حیوان در پرتو غرایز, به کمال خود می 
رسند ولی انسان با اینکه با دو قوه ی نیرومند به نام فطرت و «غریزه» و 
«عقل» و خرد مجهز است. نمی تواند از طریق این دو ابزار به 
مطلوب خود برسد. و گواه آن تاریخ طولانی بشر است که پیوسته در 
منجلاب انحراف از توحید و معرفت حق دست و پا زده و هنوز هم متجاوز 
از یک میلیارد انسان با پرستش بت های گوناگون از جماد و حیوان دست 
ایا ار و هس ۵ اسان سای که 
جای خدا گاو را می پرستند, و هنوز در کشور صنعتی 
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1- (1) . بحار الأنوار, ج 11, ص 30-29. 


ژاپن برای هر نوع رویداد و حادثه ای پیکره ای وجود دارد که آن حادثه به 
ان نسبت داده می شود. 


روی این اساس لازم است در هر عصر و زمانی که بشر قابلیت پدیرش 
دعوت:,هاق الهی ترا داشته. است. پیامیرانیبرانگيخته شونه کم آنان.را با 
اين هدف که کمال انسان در آن نهفته است آشنا سازند و در غیر این 
صورت هدف آفرینش جامه ی عمل نپوشیده و انسان به آمال خود نرسیده 
است. یک رشته آیات فان بم روستین بر چنین انگیزه دلالت دارند که 
برخی را در این جا یادآور می شویم: 


1 مولقذ یقن فی کل آقم رشولا آ اما ال و اْتتُوا الطعُوت 
من هی ال و متم من خن عَلله الطَلاله..» .(1) 


«ما در هر امتی پیامبری برانگیختیم تا به آنان بگویند خدا| را بپرستید و از 
پرستش غیر خدا (طاغوت) خودداری کنید گروهی هدایت یافتند و گروه 
دیگر (از طریق عناد و لجاج) شایسته ی گمراهی و ضلالت شدند». 


, «و الی مَدین أخاهم شعیباً قفال يا ققم اعْبُذُوا ال و ارجُوا الوم 
۳ :2 


«برادرشان شعیب را به مدین فرستادیم. گفت: ای قوم من خدا| را 
بیر ستید و به روز قیامت امیدوار باشید». 
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بل( نحل 9 د: 


3. «و اٍلی عادٍ أَخامُمْ هوداً قال یا قَوّم اعْبُدُوا ال ما لک من اله یره آ قلا 


لب و 


تشقون» 1 


از مخالفت خدا نمی پرهیزید». 

مجموع این آیات گواهی می دهند که یکی از انگیزه های بعثت پیامبران 
اشنایی انسان: با مبدا و معاد است: به کونه ای که اکر این کروة در میان 
مردم نبودند هدف یاد شده به ندرت جامه ی عمل می پوشید و همان گونه 
که یادآور شدیم با وجود این تمدن ها و پیشرفت های علمی, ,. هنوز بشر 
دست از بت پرستی بر نداشته و یک میلیارد مسیحی, پیامبری به نام مسیح 
را خدا می انگارند. 


حال؛ اگر یک چنین آموزگاران الهی در دل اجتماع مبعوث نمی شدند وضع 
ها ای ی 


و در سخنان پیامبر و پیشوایان معصوم علیهم السلام به چنین انگیزه ای از 
بعئت اشاره هایی وجود دارد این برخی را به عنوان توضیحم این انگیزه 
یاداور می شویم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ضمن حدیثی می فرماید: 


«ولا بت اللَه ۳ ولا ولا ی بت حول العفل ویکون عقلَذ أَفْصَلَمنَ 
غفقول َقته».(1) 
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[- (2) ۱ کافی, 0 ۷ باب عقل. 


«خداوند هیچ پیامبر و رسولی را بر نینگیخت جز این که خردها را تکمیل 
تفاید (عقل اه.به عمال رزسد) و از نظر بای خرد آه.بالاتر از عقول افته 
وی باشد». 


آتتش مین غایه أ تسا گر مهن 


«الی أن بَ بعت ال شبحاتة مُحمَداً رسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله و سلم 
لانجاز عدنه وتمام تبون : واهل هل اارضي تج بومَیْذ ملل مَتفرفة وأهواء منتشرة 
طو ای 0 بین مُسّبُه لله حداتی اسمه | مشیر قشیر الی غیره 


فهداهم به من الصلالة وا دهم بعکانه من العهاله»:(1) 


«خداوند محشد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر خود را بر انگیخت, تا 
وعده خود را انجام دهد و پیامبری را به وسیله او خاتمه بخشد., و مردم 
روی زمین در آن روز مذهب های گوناگون وبدعت های زیاد و روش های 
مختلف داشتند گروهی او را به مخلوق تشبیه می کردند (برای او عضو و 
مکان قایل بودند) برخی در نام وی تصرف می نمودند, و گروهی به غیر 
خدا اشاره می کردند (بت ها را می پر نشبدند) آنان. را از حمرآهی, به 
شاهراه توحید هدایت کرد و از چنگال جهالت نجات داد». 


این کار مساله اتیب دیون ده کر این ها اتحرافی در دردم: 
از وادی شرک و الحاد به فضای نورانی توحید رهنمون سازد 
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یلاع حظره 1 


«ولیِعْفلَ العبادٌ عَن ربهم ما کار قیغر فوه برَبوبییه بَعَدّ ما آتکرواء 
وَبوحدوه بالالهیه : بعد بَعد ما اصدوخ» .(1) 


خدا نمی دانند فرا گیرند و به ربوبیت و پروردگاری ویگانگی وی پس از 
انکار ایمان اورند». 


تایر ایو از آمام‌ضاوق لیم الساام قر رابت ده است که هر موی 


«یعْقل العبا عن رهم ما جهَلْوة وعَرَفْوة برُوِبه بَقد ما أنکَرُوا. وَبُوحدُوا 
بالالهیه بعد بَعد ما أَصَدوخ» ۱21 


«نا بندگان آنچه را درباره ی خدا نمی دانستند, بیندیشند و پس از انکار, او 
را به خدایی بشناسند و پس از شریک او را , به یگانگی بیرستند». 


انگیزه ی دوم: رفع اختلاف ها 


انگیزه دیگر برای بعثت پیامبران. رفع اختلاف و دو دستگی ها در میان بشر 
بودم است پیامبران الهی با تعالیم و شرایع خود مبعوث گردیدند تا به دو 
دستگی ها پایان بخشند, البته این نوع تشریع درباره ی گروهی موّثر می 
افتد که به آن موّمن و معتقد باشند و امّا گروهی که روح تجاوز و بغی بر 
آنها حکومت می کند طبعاً به اختلاف دامن زده و آن را تشدید خواهند 


کردوابة: ییاد شده در دی بر این آنحیزه. اشاره دارد فی. فرها ند 
ص :159 
1- (1) . نهح البلاغه, خطبه 143. 


2 (2) . بحار الأنوار جح 11, ص 38, به نقل از علل الشرایع. ص 51, و 
لفظ «اضدوه» از ماده «ضد» به معنی نظیر است. 


2 واجدة قبعت ال لین رین 
اکتا ت بالْحق لتخکم تن التاس فیما أتلفو فیه و ما ات الذیر 
أَوئوة من بَعدٍ ما جاءلهم البیناث بغباً تم قهدی ال 4 منوا لمَاً اعْتَلَمُوا 


فیه من الحق باذنه و اللة هی من شا (لی صراط مَستَفیم».1 


ِِ اس 


ِ الثاس 
۳ 


«مردم یک دسته بیش نبودند (و در میان آنان اختلافی وجود نداشت و آنگاه 
که در میان آنان اختلاف و دو دستگی پدید آمد) خدا پیامبران نوید دهنده و 
بیم دهنده خود را ترانکشت :و صضراه آنان. کناب را با حق. فره فرستان تا.در 
میان مردم در آنچه که اختلاف کرده بودند داوری کنند (افراد مومن, به 
داوری پیامبران گردن نهاده و آن را پذیرفتند) ولی گروهی. از آنان پس از 
روشن شدن سیمای حقیقت, به خاطر فتنه گری و تجاوز به حقوق دیگران 
اختلاف کردند خدا به اذن و مشیت خود افراد با ایمان را به حقیقت چیزی 
که در آن اختلاف ۳ بودند, هدایت کرد, خدا هرکس را بخواهد به صراط 
مستقیم هدایت می کند». 


انگیزه ی سوم: فصل خصومات 


گروهی از پیامبران علاوه پر تبلیغ و تبیین احکام الهی موفق به تشکیل 
حکومت الهی شدند و طبعا هیچ حکومتی نمی تواند بی نیاز از سه قوه و 


1 قانون. 
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2 مجریان قانون. 


3. داوران در میان مردم که در صورت بروز اختلاف در موضوعاأت؛ به 
ول داوری کنند, و از هر سه به نام های: قوّه ی مقننه, قوّه ی مجربه, 
قوْه ی قضاییه تعبیر می شود و تعبیرعام از سه قوه همان تشکیل حکومت 


قرآن از برخی از پیامبران نام برده است که علاوه بر مقام والای تبلیغ 
احکام الهی, اختلافات مردم را در یک رشته از موضوعات. برطرف می 
کردند, البته این اختلاف, اختلاف در حکم خدا نبود و متخاصمان اصل حکم 
را پذیرفته ولی از حکم مربوط به مورد نزاع آگاه نبودند, و به پیامبران 
مراجعه کرده و خواهان بیان حکم الهی در مورد نزاع بودند, ودر حقیقت 
این نیز یکی از انگیزه های بعثت پیامبران است که می تواند شاخه ای از 
اصل کلی «برطرف کردن اختلافات» باشدواینک نمونه هایی از آیات قرآن 


در این باره: 
در باره داوود می فرماید: 


۰ 


«یا داد یا جَقلّناک حليقة فی الَرّض قاحْكُم ین الثاس یال و لا نیع 
ای تتصلی عن سبیل الم ۱0:۸ > 


«ای داوود تو را در روی زمین خلیفه ی خود قرار دادیم پس در میان مردم 
به حق داوری کن و از هوی و هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا گمراه 
می سازد». 

در آیه شنک خداوند او را چنین توصیف می کند؛ 


.. و آتام ال الْمْلَکَ و الجکُمَه و عَلَمَة ما بشاء... 
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1- (1) . ص/ 26. 


«خداوند به داوود ملک (حکومت جامع) و حکمت داد, و از آنچه که می 


خواست به او اموخت». 


طبعاً کسانی که زمام رهبری اجتماع را در دست دارند. باید داور مردم نیز 


باشند و این کار را به طور مباشری و مستقیم يا با تعیین و نصب حاکمان و 
دآوزان ضالح انجام دهند. 


و در برخی از آیات شیوه داوری داوود و سلیمان بیان شده شستت انکام انان 
را چنین توصیف می کند: 


ی ل0 نم 0 2 0 2 
«... و کلا ائینا خکما و علما...» .(1) 
«وهر یک از آن دو را داوری و دانش دادیم». 


اين نه تنها داوود و سلیمان بودند که با داشتن مقام قضاوت داوری می 
کردند, بلکه از برخی از ایات استفاده می شود که گروهی از فرزندان 
ابراهیم نیز دارای چنین مقام شامخی بودند چنان که می فرماید: 


۳ 9 ۰ ۰ صح 2 ۳ 
... ققو آْنا آل اتراهیم الکتاب و الْکُمَه و آتْنافم مَلْکاً عظیما».2 


«به فرزندان ابراهیم کتاب وحکمت آموختیم و به آنان سلطنت زر کی 
دادیم». 


فسلما یک ملطیت. پزر کر دا از داورق خن هتاز عات ه خضومات تهو | هد 
بود. 


ها ار راشای یه و هام وه اران ارام 


«... و ان حگشت قاحْكُم يم بالفشط ان اللّ 


ص:162 


- (1) . انبیاء/ 79. 


بحتل یی :1 


«اگر در میان آنان داوری کردی به عدل داوری کن, خدا دادگران را دوست 
دارد». 


و در آیه دیگر می فرماید: 

«... قاحْکم ینم بما رل اللْ..» .(1) 
وباز می فرماید: 

«و آن امْکُم بيَتهم یما أَنرَل اللهْ...» .(2) 


از مجموع این آیات و آیاتی که در باره ی حکم و داوری پیامبران وارد شده 
است, می توان ننیجه گرفت که یکی از انگیزه های برانگیخته شدن 
پیامبران داوری در خصومات و مرافعات؛ وبه یک معنی رفع اختلاف در 
یات وم سا شتا که اه رتست تا 
کلی و رفع اختلاف در این مورد مبعوت شده آند, و گاهی برای رفع اختلاف 
در موارد جزیی, یعنی مرافعات و منازعات در موضوعات, و سرانجام هر 
و ار و اي تست سا ار ال اه 


است. 
انگیزه ی چهارم: اجرای قسط در میان بشر 


در برخی از آیات انگیزه ی بعثت پیامبران و فرو فرستادن کتاب های 
اسمانی تحفق قسط دزن میان مردم بیان شده است چنان که می فرماید: 
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1- (2) . مائده/ 48. 
2 (3) . مائده/ 49. 


«َقذ أَرسَلنا رُسْنا بالینات بو آنرّلنا مهم الْکتاب و المیزان لِیفُو ال 
بالفشط و آئرلتا الحدید فیه باس شَدیه ِا للّاس...».1 


«ما پیامبران خود را با دلایل روشن اعزام کردیم, و با آنان کتاب و میزان 
فرو فرستادیم تا مردم قایم به قسط گردند و آهن را فرو فرستادیم و در 
آن قدرتی سخت و سودهایی برای مردم است». 


جمله «لیَفَومّ الناسش بالْقمط» علت فرستادن پیامبران و نازل نمودن کتب 
اشجانی است: کنر آعاز ابهواروشده اعنت. کون سنط قبط در‌جامجه 
تک از اهداف: اغتام‌ساضران هانزال کف آسمانی:می باشد.ه یب 
اینکه پس از نزول کتاب و میزان, نزول حدید (آهن) را یادآور شده, و از 
ی ی يب مت ی ی ی 
اجرای قسط باید از دو راه وارد شد, ٍ یکی راه تعلیم و تبلیغ که برای 
پاکدلان کارساز است و دیگری راه قدرت و زور در بارد.ی کروهین که زد 
منطق گردن ننهاده و سرکشی کنند. 


در این آیه اجرای قسط و قیام مردم به عدالت. هدف مجموع پیامبران 
ریش ات ای ان انس ار ظر یتست ۵ 
سوره ی یونس انجا که می فرماید: 


لک اف تقو فاد سای رش وق کستی: شفم بالفعط ع هه( 
یظلمون». 


«برای هر امتی پیامبرانی است هر گاه رسول آنان آمد. میان آنان به عدل 
و قسط داوری می شود و انان مورد تعدی واقع نمی شوند». 


ص:164 


در این آیه هر چند صریحاً ناف از داوری کننده برده نشده است, ولی 
ظاهر این است که داور خدا است و رسول نماینده او در اجرای قسط و 
عدالت در میان مردم است. 


انگیزه ی پنجم: تزکیه يا تعدیل غرایز 


برخلاف انديشه ی برخی از حکیمان که شخصیت انسان را در تفکر و 
اندیشه (نفس ناطقه) خلاصه می سازند. نیمی از شخصیت انسان را غرایز 
همایلات: فطری آه گیل مین ده از آنجا که-سر. هکان حمان با آذرای 
و تفکر بوده از این دریچه به او نگریسته و او را به عنوان موجود متفکر 
تعریف کرده اند, در حالی که علمای اخلاق و کسانی که با تزکیه ی انسان 
ها سر وکار دارند, بیشتر با غرایز و فطریات او در ارتباطند و به انسان از 
این ۵ نوده ای از غرایز است می نگرند. بتابر این تعریف جامع این 
1 اس دود 


در آیات متعددی یکی از اهداف بعثت پیامبر گرامی تزکیه ورپاکیزه نهودن 
اخلاق مردم معرفی شده است چنان که می فرماید: «و برَكيهمٌ یَعَلَمَمم 
لکتات 5 الْحِکُمَةَ» . این جمله در آیات متعددی وارد شده است.(1) البته 
در این جا نکته ای است و آن این که آنجا که خدا, اهداف بعثت پیامبر 
گرامی را مطرح نموده است تزکیه را بر تعلیم و پرورش را بر آموزش 
مقدم داشته است ولی آنجا که ابراهیم خلیل از خداوند می خواهد تا 
داشته است حال نکته این تقدم وتاخر چیست؟ 


ص :65 1 


1- (1) . آل عمران/ 164, جمعه/ 2. 


در آینده یادآور می شویم. 


البته این هدف بزرگ گاهی با کلمه ی «تزکیه» بپان شده, و گاهی با کلمه 
«تقوی» و «توبه» بیان گردیده است بنابر این آیاتی که در آن دعوت به 
وا تفه ار حاپ ابا بقل شتم است‌:هگی ناظر به‌همین انگ آمیت 
که بیان گردید و همگی تا منز کننده ی «هدف اخلاقی» بعئت پیامبران می 
باشند.(1) 


و در برخی از آیات به ضامن اجرای یک چنین رهبری اشاره شده آنجا که 
می فرماید: 


«زسلاً مبشرین و غلذرین لثلاً کون لاس علی الله خُمّة بَعَدّ الرُسَلِ و کان 
اللة غزیزا حکیما» 1 


«خداوند پیامبرانی را نوید دهنده و بیم دهنده برای هدایت مردم فرستاد تا 
انان در برابر خدا هیچ گونه عذری نداشته باشند, خدا عزیز وحکیم است». 


جمله ی «فتشرین و مُنذرین» اشاره به پاداش ها و کیفرهایی است که 
خداوند برای قرها ستداران: و متمردان مقرر فرموده است. 


اند مان لیس الولام در یه ای بشسنن مارا اتارد کرووه 


می فرماید: 

اب بو ین ویه وحََلقة خکة آه رکفت تلا تجت 
الحْجَه لَهمْ پتژي الاغذار هم قدَعاهمٌ بلسان الق اٍلی سیبل الحق... 
قیکون انوا #2 زاء والعقابٍ بواء» ِ 
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1- (1) . به آیات 108, 110, 124, 126 177, 179 184 | شعراء, 74 
8, 86 / اعراف, 61 / هود, 46 /نمل, 36 / عنکبوت مراجعه شود. 

2 (2) . نساء/ 165. 

دا رتم البلا کم کطایی 1212 


«خداوند پیامبرانش را بر انگیخت. , و وحی خود را به آنان اختصاص داد و 
آنها را برای مردم حجّت و راهنما قرار داقد تا مرتم در برابرخدا عذری 
نداشته باشند, همگان را به وسیله پیامبران با زبان راستی به راه حق 
دعوت کرد تا ثواب. پاداش اعمال نیک و عذاب, کیفر کردار زشت باشد». 


آن حضرت در خطبه ای دیگر اصول تعالیم انبیا را امر فطری دانسته که 
د ست آفرینش در نهاد انسان به ودیعت گذارده است, و مسئولیت انبیا این 


است که به بارور ساختن این نوع گرایشهای فطری, بیردازند کونی 
پیامبران یادآورانند نه توافران: و آنچه ر که آورده اند قبلاً خود انسان در 


مکتب فطرت آموخته است ولی این گوهرهای گرانبهای فطری نیاز به 
فهتدساتی دارد که به استخراح آنها بپردازند آنجا که.می فرماید؛ 


«واصَطفی سبحاتة مِنْ وله ییا ه علن علی الوخی میثأفقَهم, وعلی 

تلفال شاه آماتمین ضصعت فیهی فا و وا الم نبا شاد رهم 

میتاق فطریه وهم لس نَفقیه. وب9ت* توا هم یال وننیژوا له 
ین العْفول».(1) 


«آنگاه در میان فرزندان آدم, پیامبرانی برگزید, و آزانان برای_ رساندن 
ها با سا ۱ سا ۱ 
فطری را مطالبه نمایند. ونعمت فراموش شده را یاداوری کنند, و از 
یر وا ام کر ها فرسرا بر ات 
انان پنهان شده است استخراج نمایند». 


تا اینجا بیان این انگیزه به پایان رسید و در حقیقت این انگیزه مرکب از دو 
ص: 167 


سس 1 


مقدمه است: 
1 وجود انسان توده ای از غرایز و تمایلات فطری است. 


2. بهره برداری صحیح از این غرایز, به صورت دور از افراط و تفریط, نیاز 
به رهبری دارد. 


کند. 


انگیزه ی ششم: تعلیم کتاب و آموزش حکمت 


در بخشی از آیات هدف از بعتت پیامبران آمو نش کتاب آسمانی و حکمت 
معرفی شده است البته مقصود از کتاب, کتاب هر پیامبری است که با آن 
مبعوث شده است مانند «صحف» نسبت به نوح و ابراهیم, و «تورات 
وانجیل» نسبت به کلیم و مسیح. و «قرآن» نسبت به پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله و سلم. 


مقصود از حکمت. آن دستورات حکیمانه است که ضامن سعادت انسان در 
دوجهان می باشد. نه خصوص حکمت مرادف با فلسفه نظری (در اصطلاح 
اهل معقول). 


چنانکه در آیه زیر از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید: 


فرتنا و انعت. قنمم عی سفم یا علم باتک ۶ سافیم ات ۶ 
الحکمد.. ۰ .(1) 


«خدایا در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را برای آنان 
تلاوت ندیه کتانم و حکمت وا مه آنان سامو نه و آنان را یاک نما شود حها 


که تو عزیز (توانا) وحکیم هستی». 
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1- (1) . بقره/ 129. 


انگیزه ی هفتم: اتمام حجّت بر بندگان 


از برخی از آیات استفاده می شود که هدف از بعثت پیامبران اتمام حجت 
بر بندگان است آنجا که می فرماید: 


«زُسْلاً مبشرین و فلذرین لثلاً تون للثاس علی اللّه خجّد بَعْد الُسَلِ و کان 
له غزیز زا حکیما» .(1) 


«پیامبرانی نوید دهنده, و بیم دهنده بر انکنخت: تا مردم پس از آمذت 
پیامبران بر خدا حجّت و دلیلی نداشته باشند و خدا قدرتمند و حکیم 
است». 


وباز می فرماید: 

«یا آهْل الکتاب قَذ جاءکُم زشولنا کم علی قرو من الرْسُل ی تفولوا 
ما جاء‌نا من بشیر و لا تذیر قَقَدُ جاء کم : 1 بشیر و تذیژ و اللهة علی کل شّی ء 
قدیژ». 2 


«ای اهل کتاب رسول ما پس از انقطاع بعثت در یک دوره. به سوی شما 
آمد: و.دشتتور ات ها .را برای-شما بیان می کته تا انن که نخویید براق ۱ 
نوید دهنده و بیم دهنده ای نیامده است, این رسولی است که به 
شتما آمده: بشار تاو بیم فی دهد ه-خدا بر قضه یز نوانا انشست»:( 


سر 
۳ 
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1- (1) . نساء/ 165. 
2 (3) « متشور جاونده 20ص 65-17 


2 فرق «نبی» و «رسول» 


اشاره 


پرسش: آیا رسول همان نبی است؟ 


پاسخ: قرآن کریم پیامبران الهی را غالبا با دو واژه ی «نبی» و «رسول» 
معرفی می کند در برخی از آیات تنها واژه ی «نبی» و در برخی دیگر, 
فقط واژه ی رسول و احیاناً هر دو واژه را به کار می برد و از ظاهر برخی 
از این آیات چنین استفاده می شود که ات دو واژه با یکدیگر متفاوت می 
بانتتت ان که مین رها ید 


ما لت هن قلی من تقو و لا تس لا ادا نی الق الستطان قی 
آمنیه...» ( 


مبییه 


ک. 


پیشبرد مقاصد خود) ارزویی نمود. شیطان در ان ارزو مداخله و خدعه 


کرد». 


اين آیه به روشنی, دلالت می کند که گروهی, نبی؛ وگروهی رسولند, و در 
این‌ضا آبات درکری تین هد که از خظ لاله این آبه نغی رسد مانند 
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1- (1) . حج/ 2د. 


1 


«آلذین ییون الرَسول الب لام الذی یَجدُوتة مَکتوباً عنَدَهُم فی التّقراه 
و الاتجیل. .1 


پیروی می کنند...» 


وباز می فرماید: 

«و ادْکرٌ فی الکتاب مُوسی ان کان مُحْلصاً و کان سولاً 2.4 

«در قرآن موسی را یاد کن که بنده ای مخلص و رسول و نبی بود». 

و باز می فرماید: 

«و اک فی الَکتاب |شماعیل ات کان صادق اوعد و کان شولاً ».3 
«ذر فران اسماغیل را بان کن که ذرشت وعده هر سول وانیی وم خن 


در آیه نخست, رسول و نبی با حرف عطف به یکدیگر عطف شده اند و در 
آیات دیکر دی کنار هم امه اند 


احتمال ترادف این دو لفظ ضعیف است, و از طرفی احتمال اين که 
فقصود آن رسول» کی ار نس است هم با طاصر آنن. آبات‌سا ر نان 
نیست, زیرا در اين آیات دو واژه ی نبی و رسول حال یک انسان را توصیف 
مق تها دق خوصوفت در ایغ ی تخت ییا میر اسلام ضلی: اللة علیه و آله :و 
سلم و در آیه ی سوم, اسماعیل است: 
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در حالی که در آیه ی 52 حج, این دو لفظ با کلمه ی «واو جمع». بر 
یکدیگر عطف شده آند, و ظاهر آن تقسیم است. یعنی آنان دو طایفه اند, 
گروهی رسولان, و گروه دیگر انبیا. 


به همین جهت. مفسران در صدد جستجوی فرق میان رسول و نبی ترافته 
و اقوال مختلفی را بیان کرده اند. و در تمام این اقوال یک مطلب مورد 
اتفاق دیده می شود و ان این که: «رسول» اخص از «نبی» است. 


باید توجه داشت این آیات و آیات دیگری که در آنها لفظ نبی و رسول آمده 
است و اه توالت دارند که ای سای هتم اطا ۲ 
رسول و توصیف انان به این وصف؛ همان عهده دار بودن انان نسبت به 
انلاع رات انیت اس 


و ای در مواردی که ضابطه ایجاب کرد [فظ نبی به کار رود ولی این 
طا نطو کات رو مار وا ات که ان ول ات کره 


است. و گرنه این دو واژه دارای دو مفهوم می باشند, و یکی (نبوت) مقدم 
بر دیگری (رسالت) است. 


و از این جا روشن می شود که هرگز نمی توان این دولفظ را از نظر 
مفهوم مترادف خواند بلکه دو مفهوم مختلف دارند. 

اقا آدنظن مدای شام ناف شالبا فیان آن خوخسامی است: یعتی .هن 
نبی و پیامبر (که به او از عالم بالا وحی می شد) رسول بوده. یعنی وظیفه 


ای را بر عهده داشته است که پیامی را برساند, و يا عملی را انجام دهد 
همچنان که هر رسولی (رسالت انسان از جانب خدا), نبی و طرف وحی 


می باشد, و 
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از وک ول یک کم خالی ات یی اکریت فرم یه اسان انب که 
طرف وحی بوده اند, رسالتی را بر عهده داشته اند, اگر چه در موارد 
ان کف نبوت او مخصوص خود او بوده و از خود او تجاوز نمی کرده است ِ 
کنان. کف دز فرکی ار ووایات»وارد شده ات که یوت بخ ار ماهندان 
بنی اسرائیل از خود تجاوز نکرده و نسبت به دیگران عاصور ی نداشته اند. 
۳ 


آری تحت :ها دز مقام یت ی فان کی و انسان زسولی اس که از 
داب کرا متا مه ان اس اه وا ار نز 
نکته صرف نظر کنیم. گاهی قرآن کلمه ی رسول را درباره ی فرشته به 
کار می برد و می فرماید: 


هیتاتضا آا فصول بیی لاف لک اما زا.2 
«من فرستاده ی پروردگار تو هستم تا این که فرزندی را به تو ببخشم». 
و باز می فرماید: 
علی |ذا جاء أَحدکُمْ المَوث نوم زشلنا...» 
«آنگاه که مرگ یکی از شما فرا رسد فرستادگان ما جان او را می گیرند». 


همچنان که گاهي کلمه ی رسول را در فردی به کار می برد که از جانب 


چنان که در سوره یوسف می خوانیم: 

17 ۳ 

1- (1) . کافی, ج 1, باب طبقات الأنبیاء و الرسل و الاأئمه ص 174. البته 
چنین افراد را نبی و پیامبر خواندن یک نوع توسع در اطلاق است و الا 


نبوتی که از خود انسان تجاوز نکند, چه معنی می تواند داشته باشد - جز 


«... قلَقّا جاءة الرْسُول قال ارجعٌ الی زبک...» 


«وقتی فرستاده ی پادشاه, در زندان پیش پوسف آمد, یوسف به او گفت 
به نزد صاحب خود برگرد و داستان زنانی را که دستان خود را بریدند 
بررسی کن». 

با توجه به دو نوع استعمال واژه ی رسول, هرگز نمی توان گفت میان 
«نبی» و رسول, تساوی حاکم است بلکه قطعاء رسول به اعتبار این که 
مصادیق بیشتری نسبت به نبی دارد مفهوم گسترده ری نیز دارد. و در 
حقیقت آن سخن معروف که می گویند: میان نبی و رسول از نسبت های 
چهارگانه. عموم و خصوص مطلق است صحیح به نظر می رسد. زیرا هر 
یواست یام بای کماتصاصی بم وتات است ول 
است. در حالی که برخی از رسولان مانند فرشتگان و افراد عادی که از 
جانب افراد دیگر اعزام می شوند رسولند. ولی نبی نیستند. 


البته این مطلب از بحث ما بیرون است., بحث ما در باره رسول اصطلاحی 
است, نه رسول لغوی و عرفی. 


نتایج بحث 
از اين بیان نتایج زیر به دست می اید: 


غیب و دیگری در ابلاغ پیامی يا انجام عملی خلاصه می شود. و توصیف هر 
کس به یکی از این دو وصف به خاطر این دو ملاک متمایز است. 


2 مقام نبوت بالاتر و برتر از مقام رسالت است. زیرا حیثیت «نبوت» 
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حیثیت ارتباط با مقام ربوبی است, در حالی که حیثیت رسالت؛ حیثیت 
انجام وظیفه است. در یکی (نبوت) پیامبر. طرف وحی قرار می گیرد و 
پیام خدا را دریافت می کند, و در دیگری (رسالت)؛ بات ای ای 
را انجام دهد, و اگر «نبوت» از «رسالت» برتر شد, طبعاً در مقام انطباق 
بر مصادیق, «نبی» از «رسول» برتر خواهد بود. بدین معنا اگر یک نفر هم 
نبی و هم رسول باشد, شرافت و برتری او به خاطر نبوت او است نه به 
خاطر رسالت. و ار هم رسالت او دارای فضیلت باشد. فضیلتی را که از 
جانب نبوت کسب کرده است., بالاتر از فضیلتی خواهد بود که از جانب 
رسالت کسب کرده است. 


3 نبوت. اساس رسالت انسان از جانب خداست. زیرا همان گونه که گفته 
شد مقصود از رسالت. رسالت بشر از جانب خدا است نه رسالت هر 
کسی که حتی فرشته را هم شامل شود. و نه رسالتی از جانب هر کس که 
رسولان عادی را هم شامل گردد, بلکه مقصود رسالت بشر از جانب خدا 
است. در این صورت در مرتبه ی نخست. نبوت و ارتباط با جهان غیب 
است. که به دنبال ان. رسالت می اید. 


4. ای و ی ی تم وی ی 
#نبوتی» بوده است. به دنبال آن رسالتی نیز بوده است. و همین طور که 
گفته شد, پیامبران فاقد رسالت, نسبت به دیگران نادر و انگشت شمار 
بوده آند. موارد نادر و اندک, ملاک نسبت گیری نیست؛ گذ رن از این چنین 
نبوتی که فاقد رسالت بااشد مفهوم روشنی ندارد. 


از اين بیان روشن می گردد که ختم نبوت ملازم با ختم رسالت است, و در 
مقام ختم باب نبوت و رسالت, فرقی میان خاتم النبیین وخاتم الرسل 
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نیست. زیرا فرض این است که میان اين دو, مساوات برقرار است. و تازه 
اکز. طتیی» اعع از وسول هم باشته و شامل ساهرانی باشد. که دارای 
ماتت ونند طعا اشداوه ناب سفت فا آنسداه سابه وسالت حما ند 


بود. 


و نکته ی دیگر این که قرآن «خاتم النبیین» گفته است نه «خاتم الرسل» 
این است که «نبوت» اساس رسالت است و ختم باب نبوت. قطعا ختم 
باب رسالت را هم به دنبال خواهد داشت. 


و به دیگر سخن اگر منصب پیام گیری از جانب خدا قطع شود دیگر برای 
پیام رسانی موضوعی نخواهد بود.(1) 
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ور خا میم 0 و2 27 


3 پیامبران اولو العزم 


اشاره 


پرسش: پیامبران اولوالعزم کیانند؟ و منظور از «اولو العزم» چیست؟ 


پاسخ: قرآن کریم گروهی از پیامبران با به عنوان «اولو العزم» (صاحبان 


«قَاصبرّ کما | ضتر ولو الم من الرّسْلِ و اتقو هم کاَهم وْمَ پرون 
با لم یِلبنُوا الا ساعةٌ من تهارِ بلاغ هل یلک الا الْقَوَمْ الفاسِقون» . 
(1) 


«صبر کن همچنان که اولو العزم از رسولان استقامت ورزیدند, و برای 
کافران عجله مکن, گویا آنگاه که روز میعاد را می بینند؛ مان ست ند که 


بخشی از روز (در قبر) وی کرده اند, قرآن پیامی است, و جز گروه 
فاسق کسی هلاک نمی شود». 


در این آیه خدا| به پیامبر خود امر می کند که بسان رسولان اولو العزم در 
برابر دشمن بانسند و استقامت ورزد. اکنون لا زم است به توضیح معلی 
«عزم» از نظر لغت و قران بپردازیم: 


ص:177 


1- (1) . احقاف/ 5د. 


عزم در لغت و قرآن 


عزم در لغت یک معنی بیش ندارد و آن قطع و بریدن است و اگر هم به 
تصمیم جدی عزم می گویند به خاطر این است که: ۰ تصمیم, , حیرت و شک 
را قطع کرده و نابود می سازد و این معنی از فرهنگ های معروف لفت 
عرب استفاده می شود.(1) 


و عزم در قرآن نیز در همان تصمیم قطعی وجدی که در لغت عرب به آن 
ات و ارب ات مات ور ای ات 
گواهی می دهند: 
1 «... فاذا غرم الامَد..».2 
«هر موقع تصمیم, قطعی شد». 
«... قاذا عرَفت قتوکل علّی اللّو...» 
«هرگاه تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن». 
3. «و ان َرَمُوا الطلاق...» .(2) 
«هر گاه تصمیم برجدایی گرفتند». 
4 «... و لا تَعزموا عفد التکاح...» .(3) 
«نکاح را قطعی نسازید تا عذه ی آنان تمام گردد». 
5. «... و ان تضیژوا و توا قانّ ذلک من عژم اأْمُور» .(4) 
ص:178 
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3- (5) ۰ بقره/ 39 2. 
4 (6) . آل عمران/ 186. 


«اگر بردبار و پرهیزگار باشید, این کار از اموری است که در گرو عزم و 
تصمیم جدی است». 


از آیه ی اخیر استفاده می شود که «صبر» و «عزم» مترادف نیستند. بلکه 
فلازم نکدیکر ند ففخان. که. این مطلب از آنهی دیحر نیز استفاده می شنود 
مانند: 


11 اضبر علی ما آصابک ال ذلک من عم الأْمُور»‎  ..« 


«برمصایبی که بر تو وارد می شود صبر نما, زیرا| صبر کردن از اموری 
است که باید بر آن تصمیم جدی گرفت». 


وباز می فرماید: 
«و لَمَنْ ضَبر و عفر ان ذلک لمن عَرم مور .2 
«هر کس استقامت ورزد و ببخشد و آن از امور بایسته و لازم است». 


با اين که آیات یاد شده حاکی از مغایرت «هصبر» و «عزم» است. ولی 


زمخشري درکشاف این دو را با هم مرادف دانسته و در تفسیر خود می 
کمید: حامله الفدم ای. آهلو الجد هالتات و الصتر» ضاخبان. کوشتش 
واستواری و صبر. 


و از این بیان معنی ایه یاد شده در زیر روشن می شود: 
«و لَقَدٌ عَهذنا الی دم من قَبْل قتسی و لَمْ تجوٌ له عَزما» .(2) 


«با آدم قبلاً عهد و پیمان بستیم پس فراموش کرد و در او استواری و 
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1- (1) . لقمان/ 17. 
2- (3) . طه/ 115. 


بنابر این عزم در لغت به معنی قطع (مقابل وصل) و در قرآن به مناسبتی 
به معنی تصمیم جدی و اراده ی قاطعانه که از ان به «عقد القلب» تعبیر 


بنابر اين. عزم در تمام موارد به معنی تصمیم قطعی است, و «اولوا» به 
ما اس ان اش اي ای اه ات 
اه ی ای ها مار که ار 
کوشش نخواهد بود. حالا مصداق این کلی چه کسانی هستند, اکنون درباره 
ی آن بحث می ک: 


1. تاکن بر آنند که معضود از اولو العزم, آن گروه از پیامبرانند که آیین 
۰ بوده و شرق و غرب وجن و انس, زیر پوشش آیین آنان بوده 
ند.(1) 


البته این تفسیر با عقیده کسانی مناسب است که آیین پیامبران پیشین را 
بسان آیین اسلام جهانی انگاشته اند. در حالی که آیین جهانی منحصر به 
آیین اسلام است و پیامبران پیشین دارای چنین خصوصیتی نبوده اند, حنی 
آیین موسی و ۳ نیز از چنین گستردگی برخوردار نبوده است و ما 
تفصیل این مطلب را در موارد دیکر آفزذه انم 2(۰) 


2 از نظر برخی, مقصود ازپیامبران اولو العزم. تمام پیامبران الهی است. 
زیرا همگی دارای عزم راسخ و اراده ی محکم در راه تبلیغ ایین الهی 
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2۵ ,صقاهنم الفرانر حرض 1067 


بوده اند و هی مجاهده ای بدون رعزم استوار امکان پذیر نیست. بنابر این 
لفظ «من» در جمله ی «أولوا العژم من الرْسُلِ» «بیانیه» خواهد بود. و 
معنی آیه چنین است: استقامت کن همچنان که دارندگان عزم راسخ 
استقامت کردند, یعنی پیامبران. وگواه اين که همه ی پیامبران تحت این 
عنوان فران داد این است کمار مکی مساق ان اد سده اتید 
عمل به پیمان جز در سایه ی عزم استوار عملی نیست. 


در این مورد به آیه ی 7 سوره ی احزاب توجه کنید: 


«و اد أَحدُنا من این ميثاقَمٌ و منک و من توح و ابراهيم و مُوسی و 
عیسی اين مَرْيم و دنا ملمْمْ میثاقاً علیظا» . 


«به یاد آر هنگامی که از پیامبران میثاق مربوط به آنان را گرفتیم, و از تو و 
از نوح و ابراهیم و موسی وعیسی بن مریم پیمانی گرفتیم. و از همگی 
پیمان غلیظ و شدید گرفتیم». 


بحث ما فعلاً مربوط به این که متعلق پیمان چیست نمی باشد, ولی عمل 
فان عایظ بوون مامت متفه ههار آمکان تضرتفی ماش ۱۳ 
وجه اين که از میان پیامبران تنها این پنج نفر را به خصوص یاد کرده است 
به خاطر عظمت خاص آنان می باشد. و موز این آبه: زر ایات: یر ند 


آمده است.(1) 
در اینجا ممکن است گفته شود اگر همه پیامبران در پوشش این عنوان 
قرار می گیرند چگونه قران ادم را به نداشتن عزم توصیف کرده است. 
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1- (1) . شوری/ 13, آل عمران/ 81. 


«و لَقَدٌ عَهذُنا ٍلی آدم من قَبْلَ قتسی و لَمْ تجدٌ له عَرما» .(1) 
«قبلاً با آدم عهد نمودیم ولی فراموش کرد و برای او عزمی نیافتیم». 
ولی ممکن است پاسخ داده شود که این ۳ مربوط به پیش از هبوط است 


در حالیکه بحث ما مربوط به «دار تکلیف» می باشد, و هرگز دلیلی بر 
که ادم در این جهان عزم الهی را فراموش کرده است در دست نمی باشد. 


آعا در رتخا آنن ریت قانل ده آتبرت. 


اوّلا: ظاهر حرف «من» در «منِّ الرْسْلِ» تبعیض است, نه تبیین, و این 
گواه بر این است که گروهی از آنان به مقام شامخ «اولو العزمی» رسیده 
و گروهی به ان بایه: ترسیده اند. پس چگونه می گویید که همه ی پیامبران 


اولو العزم بوده اند؟ 
ثانیا: استدلال به این که از همه ی پیامبران پیمان گرفته شده است بر اين 
که همگان صاحب عزم استوار بوده اند صحیح نیست زیرا گرفتن پیمان 
گواه بر وجود عزم در مقام عمل به پیمان نیست., خدا از بشر هم در آغاز 
خلقت پیمان گرفته اس ی کار اکثر انسان ها قیام به آن نکرده اند. 
چنان که می فرماید: 


سب 3 و 3 
«أ لم أَعغهَه الیکم يا نی دم آن لا تَعبَدُوا السْیّطانَ ان کم عَذوٌ مُبین * و آن 
اعْبذُونی هذا صراط مَستَقيمٌ ». 2 


«ای فرزندان آدم آبا با شنها غهد نکردم که شیطان را فبرزستید. زیرا آو 
۱ 
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1- (1) . طه/ 115. 


3 قول دیگر این است که مقصود همه ی پیامبران نیست بلکه آن گروه از 
پیامبران است که در راه تبلیغ ایین الهی بردباری بیشتری داشته و با وجود 
تکذیب و ازار مخالفان بسان کوه استوار بوده اند. 


در این نظربه دو مطلب مورد توجه است : 


ب. مقصود آن گروه از پیامبرانی است که طریق تبلیغ مانند کوه 
ایستاده اند. و اما صبر و بردباری درموارد دیگر ملاک این صفت نیست 
کفنت ضفتی آبه: شتیرخ ات صبر کن چنان که صاحبان عزم و استقامت از 
رسولان در طریق رسالت خود صبر کرده اند. 


در قرآن آیه ای که به واسطه آن بتوان این گروه را تعیین نمود یافت نمی 
شود اگر چه در برخی از روایات به چهار پیامبر مانند: نوح, ابراهیم و 
موسی و عیسی بن مریم تفسیر شده است.(1) 


در حالی که ظاهر این است که: مقصود, استقامت ورزی آنان در طریق 
تبلیغ می باشد برخي از روایات آیه را بر گروهی از پیامبران تطبیق می 
کنند که استقامت آنان در حوزه ی خارج از قلمرو تبلیغ آنها بوده است 
مانند یعقوب که بر فراق قرزند خود ضبر کرد خا اتجا که نابینا شد. و یا 
یوسف که به خاطر حفظ پاکدامنی, بر زندگی در چاه و زندان تن داد و یا 
داوود که بر لغزش خود چهل سال گریسته و يا حضرت مسیح که خشتی پر 
خشتی ننهاد و گفت این جهان گذرگاه است از آن بگذرید و در تعمیر آن 
صرف وقت نکنید. آنگاه می گوید: 


ص:93 1 


1( فقشسیر برهار ررض 19 


آدمر به گواه آیه 5 لمْ تج له عَرما» فاقد چنین استقامت بوده و پا یونس 
به گواه ۹ 


«قاصیر لِحْکُم ریبک و لاتکنْ گصاحب الْخوتِ لا نادی و هو مَکظومٌ» .(1) 


(«بسان صاحب ماهی مباش آنگاه که در حال خشم خدای خود را خواند) 
نیز دارای عزم استوار نبوده است».(2) 


ولی این روایت بر خلاف ظاهر آیه بوده و نمی توان به آن اخذ کرد, بلکه / 
روایت نخست از استواری بیشتری برخوردار است - بالأخص که در روایت 
دوم به جای اسماعیل, اسحاق را یادآور شده که در ذیح استقامت ورزید, و 
این بر خلاف قرآن است. و شبیه روایات بهود است که به گونه ای وارد 
احادیث اسلامی شده است.(3) 


تیه ع ی این است کم .متضود اد ادله آلعرم ان وه از سامیران 
است که صاحب شریعت بوده, و شریعت پیشین را با ظهور خود نسخ کرده 
9 سپس ابراهیم. و موسی و عیسی آنگاه پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشند و همه ی آنان سروران 
پیامبران بودند که اسیاب رسالت بر محور وجود انان می گردید.(4) این 
تفسیر در برخی ازروایات خاصه نیز امده است. 
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1- (1) . قلم/ 48. 

2- (2) . مجمع البیان, ح 5. ص 169؛ مفاتیح الغیب. ج 7. ص 468. 

ود روا ,بای از خفسران .ان را به پیامبرانی تفسیر کرده اند که از جانب 
خدا, مامور به جهاد و قتال در ظریق پیشترد.دین نودم. آنده طععا این تسیر 
با این نظریه یکی است. از این جهت. آن را وجه مستقلی به شمار 
نیاوردیم. 

4- (4) . مجمع البیان. جح 5, ص 194. 


کی زخمه: الله ان با با ستوض از آحام صادق غایه لام مصخوف 
ره لاش توح اد اما رضا عابة الشسا رات وه اند 


سوالی که در این جا مطرح می شود این است که شریعت بعدی پیوسته 
ناسخ شریعت قبلی نبوده است. 


مثلاً هرگز مسیح ناسخ شریعت موسي نبود, بلکه مقصود او داوری در میان 
اختلافات بنی اسراییل بوده است, قران در این باره می فرماید: 


قَذّ جنْکَم بالْجكُمَه و لا ببج لک رف الذی تختلفون فیه...» .(2) 
«با سخنان حکیمانه آمده ام تا اختلافات شما را روشن سازم». 


مگر این که مقصود از نسخ. تجدید پاره ای از احکام باشد که حضرت 
مسیح ان قید و بندها را برداشته است چنان که می فرماید: 


«... و ال کم بتعض الّذی خْرْم عََیکُم...».3 

«بعضی چیزهایی را که برایتان حرام بوده است حلال می کنم». 

5 قرآن در سوره ی انعام در آیه های (86-82) از هجده پیامبر نام می برد 
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[- (1 . تفسیر برهان. ج 4 ص 179-178. سند کلینی چنین است: عدَْ 
من اصّحابنا ن مد ین مُحَمّد پن خالد عن عُنمان ین عیسی, عَن سماعه 


بن مقران, قال: خُلث لأیی عتدالله علیه السلام قوْل اللّه عروجل «قاضیر 
کما بر آولوا الْعرّم من الرْسْلٍ» قَقالّ: وخ وایراهیم.... و سند صدوق 
0 حَدتنا مُحَمّد بن ابراهيم بن اشحاق الطالقانی, قال حدتنا مد 


ی القمدانی قال حَدّننی عَلی بن السَن بن عَلِی بن قضال, 
َنْ ابیه عنْ ایی الحسَن الرّضا علیه ۳ قاز: اما شّی اولو العژم 
لشَمْمْ کائوا اصحات الغزائم والسّرائع... 

(2) ۰ زخرف/ 63. 


3 له لا 
«أولیّک الذین هدّی اللة فبهّداهم افْتده» . 
«اینها هدایت یافتگان هستند, از هدایت آنان پیروی کن». 
۳ ۱ ۳ و وه 
و در ایه مورد بحث نیز می فرماید: «فاصبرّ کما صَبر اولوا العژم» . 
و صبر کردن یک نوع هدایت گری از پیامبران اولوا لعزم است. 


ولی این وجه سست ترین وجوهی است که در تفسیر اولوالعزم گفته شده 
است. زیرا قران هدایت گری را در خود این ایات به این هجده نفر 
مخصوص نکرده - بلکه پس از نام این هجده نفره پدران و فرزندان و 
برادران انان را نیز به صورت کلی ذکر کرده و فرموده است: 


سس سس ۶ 9 


«و من ایهم و دُرَيانَهمْ و اِحْوانهمْ و اجْتبيْناهم و هََیناهَمٌ الی صراط 


«و از پدران و فرزندان و برادران آنها (افرادی را برتری دادیم) و برگزیدیم 
و به راه راست, هدایت نمودیم». 

۳ ۳ 3 را لاه س‌ ‌ 

آنگاه پس از اين آیه فرموده است: «اولیِک الّذیَ دی ال قيهداهُم 
اقتدق...» جهت ندارد که مایه گیری از هدایت های پیامبران منحصر به 
همین هجده نفر باشد. 
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کته از این در میان این پیامبران هجده گانه از یونس نام برده شده 
ی پيامبرٍ را از پیروی, از شیوه ی,عجولانه ی او نهی فرموده و 


فرمود: «فاص طبر لخکم زبک و لا تَکن گصاجب الجُوت... 


در میان اين وجوه پنج گانه, وجه سوم و چهارم استوارتر به نظر می رسند 
و ان این که مقصود رفن از پیامبران است که در راه تبلیغ بسان کوه 
ایستاده و در برابر حوادت سخت., لغزش و هراسی به خود راه نداده اند, 
که در آنان همان پیامبران صاحب شریعت یعنی نوج و ابراهیم و 
موسی و عیسی و پیامبر اسلام بوده اند. در نتیجه وجه سوم با وجه چهارم 
در یک جهت با یکدیگر مطابقت دارند. و آن این که این پیامبران صاحب 
ار سا اس ای ی ار 
وجه چهارم. اولوا العزم را منحصر در اين پیامبران می داند ولی وجه سوم 
ی ید ره 
الهی دارای اراده ای استوار و عزمی محکم بوده اند نیز منطبق می باشد 
ولی با توجه به دو روایت معتبر که بر وجه چهارم گواهی می دهند, التزام 
به اين وجه در تفسیر ایه. اقرب به واقع است.(1) 
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1- (1) . منشور جاوید, ج 10, ص 256-248 


اشاره 


عبارت دیگر انبیا باید از چه ویژگی های علمی برخوردار باشند؟ 


ِِ چنان که می بینید پیامبران دارای ویژگی های عدیده ای هستند, از 

جمله ویژگی های پیامبران, آگاهی های وسیع و گسترده ی آنان در مسایل 
و زمینه های مختلف است و ما در اين جا با استفاده از آیات قرآن ابعاد 
مخلف غلم وا اه ابرم وا ان.نا : به طور فشرده مورد بحث قرار می 
دهیم. 


العت آکاشت از عشرنم الم 

نخستین مرحله ی علم و آگاهی پیامبران که لازمه ی جدایی ناپذیر مقام 
نبوت و پیامبری آنان است, علم جامع به تشریع و تقنین الهی است, و به 
عبارت دیگر آگاهی بر آنچه در تحقق بخشیدن به هدف بعثت لازم ومعفید 
است. 
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هدایت آنان به یکتا پرستی و توحید است طبعاً باید در اين موضوع از 


اصولاً معنا ندارد که خدا گروهی را برای هدف خاصی اعزام کند ولی ابزار 
ان را در اختیار انان نگذارد. 


می توان با مراجعه به آیات فراوانی که درباره ی علوم پیامبران وارد شده 


است این حقیقت را لمس کرد. 
1 درباره ی داوود می فرماید: 
بسق. آناق اللو الغلی ق الحنند و عَلمَه مقا بشاء... 


«خداوند حکومت و حکمت در اختیار داوود گذاشت و از آنچه می خواست 
به او اموخت». 


2 درباره ی یوسف می فرماید: 

«و لا بلَع | شده آتیناه 6 ما هقاها: :2 

«آنگاه که به بلوغ رسید به او مقام حکمرانی و دانش بخشیدیم». 
3. و در باره ی لوط می فرماید: 

«وٍ لوطاً آتیناة خکُماً و علما..» .(1) 

«به لوط داوری و دانش دادیم». 

4 و در باره ی موسی می فرماید: 

وج تا ۶ ] شَده و | اشتوی مناخ خکماً و علماٌ...» 


«آنگاه که به حد بلوغ و کمال از سن رسید به او مقام داوری و علم 
دادیم». 
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1- (3) . انبیاء/ 74. 


نکته ی جالب در این آیات این است که پس از اعطای مقام «حکم» و یا 
قعلیک» مشاله ی علم و فانش ترا صطرح کردم هر سر انن کفما مرا 
غاو لام را ور صه ی سم احرات اضاه شمارا سرت ۱ 


آگاهی از تشریع بسان سکه دو رویه است, یک رویه آن را احکام و رویه 
دیگر آن را ملاکات احکام تشکیل می دهد و از انجا که فعل الهی, پیراسته 
از عبت و بیهودگی است, قطعا تشریعات الهی نیز که نوعی از افعال او 
است دارای ملاک بوده و پیامبران از آن ملاکات آگاه بوده اند. اگر چه در 
این باره دلیل روشنی در ایات قران یافت نمی شود ولی با توجه به برخی 
از ایات و نیز پاره ای از روایات می توان بر اگاهی پیامبران از ملاکات 
احکام استدلال نمود. 


قرآن ملاک برخی از احکام الهی را بیان نموده است و ازاین آیات می توان 
استفاده کرد که خداوند پیامبر گراهی را برملاک احکام خود آگاه نموده 
است و با توجه به اين که اين امر از ویژگی های او به شمار می رود می 
بان کت کر میاهتر اش الفی و آناین آاهی و خم دار بهیم آند. 


قرآن در باره ی ملاک تحریم شرابخواری و قمار بازی می گوید: 


«تما بُریدٌ السَیّطانْ آن بُوقع بتکم العداوة و البَعْضاء فی الْحَمَرٍ و لمیر و 
کم عن ذکر الله و عن الصّلاه هل أت 
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[- (1) . مع الوصف می توان درباره ی آیات مربوط به یوسف و لوط و 
مکی 0 دیکر داد ه. آن. این که مقصود. از خکم»: همان تعالیم 
حکیمانه است که به آنان لطف فرموده است, و در باره ی پیامبر می 
فرماید رلک متا اوح الیک 0 اات مم. ,۰ (اسراء/ 39). 


ء ویو 


مَنتَهّونَ» .(1) 
«شیطان می خواهد از طریق شراب و قمار در میان شما دشمنی پدید 


آورد و شما را از باد خدا و نماز باز دارد, آیا از اين کار ناروا خودداری می 
کنید ؟». 


در آیه دیگر می فرماید: 

«... و آقم الطلاء ان الطّلاح تثهی عن الْمَحشاء و الَمتگر...» 
«نماز را به پا دار نماز انسان را از بدی ها باز می دارد». 
ج. آگاهی از زبان پرندگان 


ات از زبان پرندگان کمالی است که خداوند به داوود و سلیمان اعطا 

و این مطلب در آیه های (15) و (16) سوره ی نمل بیان گردیدو 
ی گستردگی علم اين دو پیامبر و طبعا 
ی و سلم و برخی پیامبران دیگر رهبری می 


«و لَقَذ آتْنا داوة و شلیّمان علماً و قالاً لخد له الدی قَصْلنا علی کثير من 
عباده الخاهنیه» .3 


«ما به داوود و سلیمان دانش خاصی دادیم و هر دو گفتند ستایش خدا 
راست که ما را بر بسیاری از بندگان مومن خود برتری بخشیده است». 


و باز می فرماید: 
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1- (1) . مائده/ 91. 


«و ورت یمان داقد و قال با با التاس عُلقنا ملطق الطْیْرٍ و آوتینا ین 
کل شَی ء ان هذا له المصْلّ المَبینْ».1 


«سلیمان از داوود ارث برد و روی به مردم کرد و گفت: زبان پرندگان (از 
طرف خدا) به ما تعلیم شده است و از هر کمالی به ما داده شده است. 
این است فضل بزرگ و اشکار». 


جمله ی «و آوتینا من کل شَ ع» «از هر کمالی به ما داده شده است». از 
گستردگی خاصی حکایت می کند و آن این که این دو پیامبر از هر کمالی 
تهرق ای را داشته نو کمالی نود که آنان» فافد آن باشنه من این که 
مصلحت ایجاب کند رکه آن کمال را دارا نباشند. چنان که پیامیر اسلام به 
حکم آیه ی «و ما عَلْمنا السْعْرّ. ی 2 آبه اه ما کنت لا من قبله من 
کنات و لا تخطه سیک .3 , قادر به سرودن شعر نبود و : 7 
خواندن و نوشتن نمی دانست و اين به خاطر یک مصلحت والاتر و برتر بود 
که به خاظر اه ند ان وه کمالوا در اتاو اه نماد ریرا اکر او شعر 

می سرود اتهام اين که قرآن او نتیجه ی هنر نمایی ادبی ار 
جلوه می کرد, و اگر چیزی می نوشت يا می خواند و اتهام مخالفان به اين 
که او قرآن را از کتب پیشینیان و دانشمندان بهود و نصارا گرفته است, به 
صورت یک اشکال وارد به نظر می آمد, و به همین جهت قرآن با اين آیات, 
هه ای اما نان را اسا رم سار 
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فرماید: 


و رل االهعای کات الحیه ي علعی با کم عکق علر ۶ کان 
قضْل ال علیک عطیما» (1) 


خدا کتاب و حکمت را پر تو فرو فرستاد و از آن جا که جمله ی «و کان 
فَصّلِ ال عَلَیْک عظیما» پس از مس اه ی علم پیامبر وارد شده است.؛ 
قطعا ناظر ؛ به عظمت علم پیامبر خواهد بود و جایی که خدا علم انسانی را 
بزرگ تخواند (توعوود عدیت مفصل. بخوان ازاین مجمل) این در حالی است 
ای ها ار ات و 


3 9 باب < 
«... و ما أَوتیم من الم الا قلیلاة».2 


اشاره 


بخش دیگری از علم پیامبران را آگاهی آنان از اسرار پشت پرده و به 
اصطلاح «علم غیب» تشکیل می دهد و در این رابطه آیات بسیاری وجود 
دازد که ماخ آیزخ جا تفوتة.هانی وا باد اور هی نهیم 


ات ی 
دسته به تقربن آنقا بلند کرد و خنین. ٩‏ 
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1- (1) . نساء/ 113. 


ِِ 


ءِ 
‌ِ زرص - ی 1 
تا لا تن ی الأَْض ت الکافرین دیارا * الک ان تدَرّهمّ یضلوا 
۱ 


س‌ 


عبادک و لایَلِدُوا ال فاجرا گفارا».1 
بانب بگذاری شدکان و را کمراه کره جر فوزندان عاعر و کافو به. دنا 
نخواهند اورد». 


نوح از وقوع دو مطلب در آینده خبر داده است: 


الف: کافران در آینده ایمان نخواهند آورد و بندگان الهی را گمراه خواهند 
نمود. 

ب: فرزندانی که از اين کافران متولد خواهند شد. همگی انسان هایی 
تبهکار و بی دین خواهند بود. 


۳ آتاشف کعامل یعقوب بف تفن یوسف 


آنگاه که یوسف در خواب دید که یازده ستاره و ماه و خورشید بر او سجده 
می کنند و آن را برای پدرش یعقوب حکایت کرد یعقوب چنین فرمود: 


«.. يا بت لا تقضص ‏ رواک علی اروش كِِ. لکم کید 18 السبّطاٍ 


خام فر تدم خوا یو را برع برادرانست ار کی شک این که ابا باه 
مکر و خدغه این حفا شیطان برای اسان دشمن اشکارق. است: آن 
گونه است که خداوند در مورد تاویل گفتارها تو را بر می گزیند (دانش 
تعبیر خواب را به تو می اموزد) و نعمت خود را بر تو و بر ال یعقوب تمام 
می کند همان گونه که بر پدران تو ابراهیم و اسحاق تمام نمود, حقّاکه 
پروردگار تو دانا و حکیم است». 


خبر داده است: 
الف: خدعه و مکر برادران یوسف. 


-. اعطای نعمت لبوت و پیامبری به او. 


اشاره 


قرآن در باره مسیح و گزارش های غیبی او دو مورد را یادآور شده ست . 


الف. اندوخته های مردم در خانه ها 
چنان که می فرماید: 
وان گروم ِ لا . و ۳ و مس 
«... و اتبَکم یما تاکلون و ما تذخژون فی بیویکم...» .(1) 


«شما را از آنچه می خورید و در خانه هایتان اندوخته می سازید با خبر می 


کنم». 
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1- (1) . آل عمران/ 49. 


هر | سول نی من بعدی اسمهة 1 


«شما را به پیامبری به نام "احمد" که پس از من خواهد امد بشارت می 
دهم >؟. 


4 گزارش های غیبی پیامبر اسلام 


قراخ کریم موازوی ار کزارشن های یی پناسیر اش م‌حلی الله له و له 
و سلم را یاداور شده است که ما به ذکر یک نمونه اکتفا می کنیم: 


پیامبر مطلبی را به یکی از همسران خود گفت و از او خواست که آن رابه 
صووت یک واز سش خود نکم دارد و ار افشای آن خودداری نماید, ولی او 
به این توصیه پیامبر عمل نکرد و آن را افشا نمود, آنگاه خداوند پیامبر را از 
اين امر مطلع نمود. و رسول خدا برخی از آن خبر را که افشا شده بود به 
افشا کننده ی آن گوشزد نمود, او از این مطلب در شگفت شد وگفت چه 


کسی تو را بر آن مطلع نموده است ؟ پیامبر در پاسخ او فرمود: خدای دانا 


چنان که می فرماید: 


۱ 


,و از سَّ التَییهٌْ الی بعض آژواجه خیینا قَلمّا تباب به و أَظهَرَه اللهٌ عَلیْه 
رف بقضَة و آغرض عَن بعض قلفا تبّاها به قالث من آئباک هذا قال تبانی 
العلیغ الحبیژ».2 ۲ 
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موارد یاد شده نمونه هایی از آگاهی پیامبران الهی بر امور غیبی است که 
در قرآن مطرح شده است: و نموبه های دید یز خن کر او آمده است که 
ما به خاطر رعایت اختصار از دکر آن خودداری نمودیم.(1) 


ق ا ادن از حقایق آفرینش 


از برخی آیات استفاده می شود که پیامبران الهی نسبت به اسرار عالم 
آگاهی عمیقی داشته اند, گویی روح آنان آیینة تمام نمای قوانین خلقت و 
سنن افرینش است(3(.)2) 


ص:197 


1- (1) . مثلاً در باره ی صالح چنین نقل مي کند که به قوم خود گفت: ». 
تقعوا قی دارم تلائه یام ذلک وَغذ عبر مَکذُوب» (هود/ 65): «سه روز در 
۳3 پس از آن نابود خواهید شد و این خبر قطعی 
است». 

2 (2) : براق اثبات این ادغا من تواتید به تفسیر ایات» 1و 32 و 33 
سوره بقره مراجعه کنید. 

3- (3) . منشور جاوید, ج 10, ص 202-191. 


اشاره 


اه 


پاسخ: شریعت نوح مربوط به قومی بود که او در میان آنان زندگی می 
کرد, به گواه اینکه می گوید: «انا ارسّلنا توحا الیٍ قومه. ِ و دز اه و 
دیگر به او می گوید: «. .. له لن نوم من قوّیک الا من قَد أَمَن...»2 ظاهر 
این دو آیقء نشان می دهد که ماموریت او محجدود به قوم خودش بوده 
است. 


گذاشته از این؛ ابلاغ رسالت جهانی در کزه وجود نمدن, در میان ملتهای 
متفرقه است که وسایل رفت و آمد در میان آنان فراهم باشد. در زمان 
رسول گرامی هر چند در تب امکانات مهمی وجود نداشت., اما مکه و 
ار تا ی ساسا ات اس 
شرق و غرب وسایل رفت و امد و ارتباط وجود داشت و پیامبر در پرتو این 
امکانات. توانست ندای خود را به سمع جهانیان برساند. ولی در زمان نوح 
چنین تمدن و 
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امکاناتی وجود نداشت., تا به عنوان پیامبر جهانی پیک خود رز به اطراف و 
اکای‌خیان اعذام نماند و رشسالت جهانی خمد را ابلا کندمگر آنکه گفته 
شود که در روی زمین بشری جز همان قوم او وجود نداشت. در این 


البته این سخن محاسبه ی ذهنی ماست و نمی توان صد در صد جهان 


آیا جهاتی بنودن. طوفان کوام بز جهانی بودن شالت اوشنت؟ 


طوفان نوح جهانی بوده و همه ی افراد بشر را فرا گرفت و از طرفی می 
دانیم که نابودی کافران بدون اتمام حجت. بر خلاف سنت الهی است(1) و 
گواه بر عمومیت طوفان, یکی نفرین نوح است که از خدا می خواهد تا 
احدی از ز کافران را بر روی زمین باقی نگذارد(2) و کلمه ی «ارض» معنای 
وسیعی دارد که همه ی جهان را در بر می گیرد. و دیگری سفارش خداوند 
به اوست که از هر نوع یک جفت را داخل کشتی کند(3) و اگر طوفان 
جهانی نبود, اقدام به این کار برای حفظ نسل حیوانات لزومی نداشت. 


ولی می توان گفت: مقصود از زمین, محیط قوم اوست و چنین استعمالی 
دور از متعارف بیست . قران می فرماید: 


«قسیژوا فی الأرْضٍ» * همچنین هدف از وارد کردن یک جفت از هر نوع به 
کشتی, به خاطر حفظ نسل انها, در محیط خود بود نه در مجموع جهان. 
زیرا انتقال حیوانات از نقطه ای به 
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ها کان ی ی ریبعت فی. ماس افص 
59). 

2 (2) . «رِبٌ لاَدَرٌ ی لا من الکافرین دیا ر» (نوح/ 26). 

3- (3) . «فْلتَا اخمل فیها من ۶ کل رَوجَینِ این » (هود/ 0 


نقطه ای دیگر تا مدتی طول می کشید. 


ی وسیع خودش بود و طوفان نیز در ان منطقه ی وسیع رخ داد البته در 
اینجا گروهی طوفان را (با قطع نظر از جهانی بودن رسالت او) جهانی 
دانسته و گواه آن را آثار حیوانات مرده ای که , بر قله ی کوهها پافت شده؛ 


می دانند که جز طوفان نوج نمی تواند ۳9 #۹ حیوانات در آن قلل و 
ارتفاعات باشد.(1) 


ص200 


را ود خام ار 0و2 


6 ولایت تکوینی اولیاء الهی 


اشاره 


پرسش: : ولایت تکوینی در اراده و شأن کسی است که نسبت به جهان 
آفرین مسلط و محیط باشد و از هر گونه ماده و انرژی به کلی منزه و به 
دور 9 و این جز خداوند متعال کسی دیگر نمی تواند باشد. بدین 
رولیت یی ارلیای الهن را هی ان تج کرد 


پاسخ: جهان آفرینش, جهان اسباب و مسببات است. اراده ی حکیمانه ی 
خداوند بر اين تعلق گرفته است که هر پدیده و حادثه ای از علت ویژه ی 
خود صادر گردد. و در عین حال, نظام علل و معالیل همگی به خدا منتهی 
شده و از او قدرت و نیرو می گيرند. اوست که سبب را می آفریند, و به 
آن قدرت و نیرو می بخشد, و آن را برای ایجادمعلول ویژه ی خود, آماده 
می سازد و در حقیقت موّثر واقعی در تمام جهان یکی است. و نظام جهان 
که به صورت اسباب و مسببات جلوه گری دارند همگی از او استمداد 
گرفته و به او منتهی می شوند. 

حقیقت توحید اين است که هر سببی را در تأثير خود, مستقل ندانیم, و 
تصور نکنیم که در مقابل دستگاه ربوبی حضرت احدیت, موجودی می تواند 


به 
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طور مستقل چیزی را ایجاد کند, و در نظام آفرینش تصرف کند و اراده او 
جدا از اراده خدا می باشد. و این همان توحید در افعال است که به طور 
گسترده در مراتب توحید از آن بحث و گفتگو شده است. 


ات این اس اوه ولفت وی اخناه خو رایعم 
شرک نیست. بلکه عین توحید است؛ زیرا هرگاه ما کوچکترین حرکات 
کسی را - خواه عادی مانند: راه رفتن. سخن گفتن, وخواه غیر عادی مانند: 
معجزات پیامبران وکرامات اولیا - مستقل بدانیم و تصور کنیم که او بدون 
قدرت وحول الهی این کارها را انجام می دهد, در این صورت الوده به 


ولی اگر بنده ای را در هر مقام و مرتبه ای, درباره ی هر نوع فعل و پدیده 
ای, مستقل تصور نکرده و او را جدا از اراده خدا ندانیم گام از جاده توحید 
فراتر ننهاده و از صراط حق منحرف نشده ایم. 


ملاک توحید و شرک این نیست که کارهای عادی وطبیعی را به خود بندگان 
نسبت دهیم», نان را در اين کار مستقل بدانیم و کارهای بزرگ خارج از 
نظام طبیعی را مستقیما به خدا نسبت دهیم: زیرا در اين موقع به خاطر 
خدا را درتماه کارها در عفام فاغلیت, مستقل و بی نیاز از حول و قوه خدا 
ندانیم, و اراده و مشیت الهی را مافوق و خواست بندگان تصور کنیم و در 
این قسمت میان کارهای خارق العاده و غیره تفاوتی نگذاريم. 


اصولاً باید موقف و موقعیت تمام موجودات جهان را نسبت به مقام ربوبی 
سنجید و بررسی نمود. هیچ موجودی در جهان اعم از مجرد و مادی 
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نمی تواند بدون اذن و قدرت الهی, مبداً کار واثری گردد, وفاعل بودن هر 
فاعلی و تأثیر هر موثری - از درخشندگی خورشید گرفته تا نور افشانی 

ماه؛ اک 
مسیح و... - در پرتو قدرتی است که از خدا اخذ کرده, و در سایه نیرویی 
است که هر آنی از مقام ربوبی به او می رسد, و در این قسمت میان 
فاعل دانا و غير داناء میان کارهای عادی و غیر عادی, تفاوتی نیست و همه 
ی کارهای انسان به یک معنی معلول خود انسان و به یک نظر معلول خدا 


است. 


این حقیقت را : نه تنها براهین فلسفي آثبات مي کند, بلکه در احادیث متواتر 
خاندان رسالت نیز به صورت «بل آمژ بَیّن الأمرین» وارد شده است, زیرا| 
گروهی کار بندگان خدا را مستقیماً فعل خدا دانسته و خود را آلتی بیش 
نمی دانند و آنان همان جبریها هستند که در اصطلاح دانشمندان به آنها 


«مجبره» می گویند, در برابر این گروه جمعیت «مَفوضه» است که بشر را 
می گوید: «ما در اصل وجود خویش به خدا نیاز داریم نه در فعل و ایجاد». 


پیشوایان معصوم شیعه, با الهام از کتاب الهی و علوم نبوی به رد هر دو 
مکتب پرداخته و فرموده اند؛ 


«لا چبر ولا تفویض با ین المتلتیّن».(1) 


«نه جچبر صحیم است ونه تفویض بلکه منزلی است میان این دو منزل 


توان بخشی عیسی را می توان فعل خدا نامید وگ گفت: «خدا زنده کرد, 
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1- (1) . بحار الأنوار, جح 5, ص 71. 


زیرا سرچشمه ی قدرت. اوست. واگر خداوند بزرگ : به او قدرت نمی داد, 
هرگز بیماری شفا پید | نمی کرد و مرده ای زنده نمی شد», همچنان که 


می توان آن: را فعل. فمسیح خواند و گفت: «مسیح مرده را زنده کرد؛ زیرا 
۱ به او داده بود با کمال حریت و آزادی در اين مورد به کار 


قرآن مجید یکجا قبض روح را فعل خدا می داند و می فرماید او است که 


«اللْه توقی الالفسن چین مَوْتها..» .(1) 

«خداوند جان افراد را موقع مرگ می گیرد». 

و در جای دیگر آن را فعل فرشته ی مرگ می داند و می فرماید: 
«فْل یِتَوفاکُمْ ملک الْمَوّت الذی وکل یکُمْ...».2 


مق کیرد 


و نکته این دو نسبت این است که «فرشته ی مرگ» مأمور الهی و سرباز 
غیبی پروردگار جهان است. و او با توانایی و قدرتی که از خدا گرفته است, 
به فرمان و اذن او جان افراد را می گیرد. 


عم تاه تال نت سای ان ی اس مات 
الموت» داراست و هر دو مامور الهی بوده و در سایه ی قدرت خداوند 
کارهای خود را انجام می دهند, بنابراین, هر نوع انديشه ی شرک درباره ی 
ولایت تکوینی کاملا بی اساس بوده و حاکی از عدم دقت در نسبت 
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ولایت تکوینی وموضوع بشریت 


گاهی تصور می شود که انجام هر نوع کار خارق العاده و تصرف در 
آفرینش با مقام بشریت سازگار نیست و لازمه بشریت این است که تنها 
قدرت بر انجام امور عادی داشته و گام از ان فراتر ننهد. 


از این جهت هنکافی که مشرکان قریش از پیامبر یک رشته معجزاتی 
خواستند, حضرت در پاسخ انان فرمود: 


«... سْبحان ربی هل کثث الا بَشراً سولا» .(1) 
«منزه است پروردگارم. آیا من جز بشری پیام رسان چیز دیگری هستم». 


در پاسخ اين مطلب به طور اجمال می گوییم: در این دو قرن اخیر که 
توجه خاورشناسان برای شناسایی اسلام بیشتر اوج گرفته است یکی از 
سخنان اآنان این است که پیامبر اسلام فاقد هر نوع اعجاز و کرامت بود, و 
برای اثبات مدعای خویش به ایه یاد شده و ایات دیگری استدلال کرده اند. 
(2) 


استدلال به این آیات بر نفی ولایت تکوینی, علاوه بر این که یک نوع 
«مسیحیت گرایی» است. خود حاکی از عدم اطلاع از مفاد صحیح این ایات 
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1-(1) . اسراء/ 93. 

2- (2) . مولف مشکوه صدق که یکی از علمای مسیحی بیت المقدس 
آشته اکتر انن آبات را در کات‌خود کرداورق و این کناب به عایستن مر 
ترجمه و در لاهور چاپ شده است. اخیرا فکیفت از خدمتگزاران استعمار 
کتابی پیرامون «رسالت بیست و سه ساله» پیامبر نوشته و قسمت اعظم 
این آیات را در کتاب 9( آورده است؛ نگارنده درنقدی که بر این کتاب 
تحت عنوان «راز بزرگ رسالت» نوشته و منتشر کرده, هم آیات را 
و آورده و اهداف آنها را روشن کرده است. 


است که پياهیز دز آنها خود را معرفی کرده و اعجاز را به اراده و خواست 
ربوبی محول نموده است. 


نگارنده به طور گسترده در مفاد این آنات در کتاب «رسالت جهانی 
پیامبران» بحث و گفتگو کرده و لازم نمی داند که گفته های خود را تکرار 
کند, ولی به طور اجمال یادآور می شود. 


آنان از پیامبران؛ معجزات هفتگانه ای خواستند که برخی از آنها محا 
ممتنع بود.(1) مانند نشان دادن خداوند, چنانکه می گفتند: «او تأیی با 
: «خدا را نشان ما بدهی». 


لٍ و 
له 


برخی دیگر با هدف رسالت کاملاً مغایر .و متافی بودء عانتد کوبیدن.] 
ی ی 
هدایت و رهبری بود از میان می رفت؛ جنانکه هی ؟ : 


«أو تُسقط السماء کما عفت علینا. کشتفا.. 


سما: 
لت 


ِِ 


«آسمانها را بر سر ما بریزی». 
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1- (1) . تقاضای آنان از پیامبر در سوره ی مبارکه ی اسراء آیه 90 تا 94 


چنین: آحده اسنت؛ «و فالوا آن تین آک حلي تج لا من الازض توعا * او 
تکون لک جّة من تخبل و عتب قَْفَجْر الائهار خلالها تفجیرا * 
۱ 


2 


السّماة کما َغشت تا تفا او تأتت باه و لاه قیلا * و کون لک 

ٌث من رحْرّفٍ او تژقی فی السْماء و لنْ تون لژقیک حنّی تترل عَلیْنا کتاب 
قرو قلٌ ستحان ری هل کثث ال شرا رشولا»: «و گفتند: ما هرگز به تو 
یمان نخواهیم آورد, تا اینکه از زمین برایمان چشمه هایی بیرون آوری. یا 


آنکه تورا باغی از خرما و انگور باشد که در میان آن باغ نهرهای آب جاری 
گردد. یا اه ار را واه با اک او فا را 
برابرمان حاضر کنی. يا آنکه خانه ای «زرنگار» دارا باشی, يا آنکه به 
آسمان بالا روی و باز هم هرگز آسمان رفتن تو دلیل ایمان ما نمی شود 
مگر آنکه بر ما کتابی نازل کنی که آن را قرائت ت کنیم. بگو: منزه است 
پروردگار من, آیا من چیزی بیشتر از یک بشر پیام رسانم؟». 


و بعضی دیگر هر چند ممکن بود و با هدف رسالت هم مغایرت نداشت ولی 
هرگز دلیل و گواه بر راستگویی وارتباط وی با جهان وحی نبود. مثلاً می 
گفتند؛ «تو باید دارای باغ و خانه ای بس مجلل باشی» آنجا که می گفتند: 


«أو تون لک جِتَ من تخیل و عتب...» 


در صورتی که ثروت و مکنت دلیل و گواه نبّت انسان نیست و گرنه با بد 
«اوناسیس» های جهان, فضکیت پیامبران اتصا نی باشند. 


قرآن مجید به منظور انتقاد از درخواست آنان, دو جمله ی زیر را فرمود: 


1 «سْبُحان رَبُی» : «منزه است پروردگار من» و با اين جمله خواست خدا 
را از ریت ومشاهده, که مورد درخواست آنان بود, و همچنین از انجام 
کارهای لغو و غير موّثر در هدایت. تنزیه کند. و بکوید خدای من پیراسته از 
ان است که دیده شود ویا کار منافی هدف رسالت انجام دهد. 


بل کیت 11 تشر | شولا» بر خلاف پندار استدلال کننده, , هرگز 
و عاجر ود ات ان عرفق ننموده, بلکه او با جمله «هَل کَثَثْ لا 
بشرا رَسُولاٌ» : «من بشر پیام آور بیش نیستم» می رساند که او مأموری 
بیش نیست و مطیع فرمان خداوند است و هر چه او بخواهد آن را انجام 
می دهد, و کار در دست خدا است و چنان نیست که پیامبر بتواند به اختیار 


خود در برابر هر درخواستی تسلیم گردد. 
و به عبارت ویک ای در مقام پاسخ پس از تنزیه خدا, روی دو کلمه 
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«بشر» و «رسول» تکیه کرده است 1 اين است که اگر شماها از آن 
نظر اين کارها را از من می طلبید که من بشرم این درخواست, درخواست 
صحیحی نیست. زیرا چنین اموری به قدرت الهی نیازمند است و از حدود 
قدرت بشر عادی بیرون می باشد, و اگر درخواست شما از این نظر است 
که من پیامبرم, پیامبر ماموری بیش نیست., انچه خداوند دستور فرماید ان 
را انجام می دهد و از خود چنین ازادی و اختیاری ندارد. 


خلاصه: آوردن معجزه در اختیار پیامبر نیست که هر موقع بخواهد و يا مردم 
به وی پیشنهاد کنند, فورا دست به اعجاز بزند. بلکه او پیامبری است که از 


خواست واراده خدا پیروی می کند, و هرگز درخواست مردم برای او 
تکلیفی ایجاد نمی کند, او با همه پیامبران دیگر در این مطالب که اختیار 


معجزه در دست خدا| است, یکسان است و این مطلب از دو ایه باد شده 
در زیر بخوبی استفاده می 9 


. و ما کان لرشول آن َأیَی باه الا بان ال...» 
«و هیچ پیامبری حق ندارد جز با اجازه خدا معجزه ای بیاورد». 


«و ما کان لرشول آن تَأیت باه الا بان اللّه قادا جاء مر ال مْضی بالحَ 
حسر هنالک الَمْبطلون» 2۰ ِ ۱ 


«هیچ پیامبری حق ندارد که جز با اجازه ی خدا معجزه ای بیاورد. هنگامی 
که فرمان خدا می رسد درباره ی افراد سرکش به حق داوری می شود و 
اهل باطل زیان می بینند». 
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اراده حکیمانه ی خداوند و اذن وی برای اعجاز, در هر مورد و شرایطی 
موجود نیست. بلکه شرایطی دارد و این آیات که پاسخ منفی به درخواست 
معجزه طلبان می دهد ناظر به مواردی است که اذن خدا| - بر اثر نبودن 
ان و تا ار اس ار 
گاه پیامبر اسلام معجزه ای جز قران نیاورده است به اصطلاح نفی اخص,: 
۱ 
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7 دلایل عقلی و نقلی عصمت پیامبران 


اشاره 
پرسش: دلایل عقلی و نقلی عصمت پیامبران چیست؟ 


پاسخ: دانشمندان شیعه,؛ پیامبران را معصوم از گناه و مصون از خطا پیش 
از بعثت و پس از ان دانسته و هرگز میان کبیره وصغیره. عمد و سهو, 


نخست به گونه ای قشرده به دلایل عقلی عصمت آشاره می کنیم انگاه بة 
از دلایل دیگر وجدان انسان را قانع می سازند, در اینجا منعکس می کنیم. 


هدف از بعثئت پیامبران. هدایت وتربیت مردم است و تحقق این هدف در 
گرو شرایطی است که مهم انء انفان افراد به صدق گفتار مربی است و 


هر گام غمل میا فان اف فطایق پاش طیما اعتماو شتویوه دا یم شوه 
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جلب می کند و مایه ی گرایش مردم به مکتب می گردد؛ ولی اگر او بر 
ار رفتار نماید, اعتماد مردم به صحت گفتار او از بین می 
رود, و هر خردمندی با خود می گوید: اگر مربی به صحت گفتار خود ایمان 
داشت هرگز, بر خلاف گفتار خود. کاری صورت نمی داد و در عمل به 
برنامه پیشگام می شد. 


ممکن است گفته شود: چه مانع دارد که مربی به هیچ قیمت دروغ نگوید 
ولی دیگرخلافها را مرتکب شود, بنابر اين انجام خلاف, دلیل بر بی پایه 


ولی چنین تفکیکی میان گناهان, فر ضیه ای بیش نیست و نمی تواند پایه 
یک تربیت عمومی گردد زیرا: 


اولا: چنانچه در تشریح ماهیت: عضمت:ر بادآور ندیم مضنونیت: ,در براتر 
همه و يا بخشی از گناهان. معلول یک رشته ملکات و يا حالات روانی است 
که انسان را از اقدام به خلاف باز می دارد, و از این ملکات می توان به 
«عشق به خدا وجمال و جلال او» يا ترس از «پیامد گناهان» و... ِ 
کرد, در این صورت 0 توان میان گناهان چنین تفکیکی قایل شد, 
انسانی را فرض کرد که آماده ی انجام هر نوع گناه از قبیل: 0 
بندد واگر در انسان حالت ترس ازخدا نباشد. تفکیک بین دروغ و دیگر 
گناهان بی جهت و بی ملاک خواهد بود. 


نانیا: فرض کنید چنین تفکیکی از نظر ثبوت و واقع. امکان پذیر باشد ولی 
اتبات: اینکه این .فرد غدعی: نبوت و آورنده.ق. پرنافه از. کساتی. انست. که 


هرگز 
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به خدا دروغ نمی بندد. اما ازارتکاب دیگر گناهان بوها تداردن کار اشاتت 
نیست. : زیرا انسان از کجا بداند که این فردٍ از آن نوع افرادی است که 
قیان نس کرو ره خو| و. کر کناهان عملا فایلن به تفکیک است و اگر 
خود مدعی رسالت. چنین تفکیکی را ادعا کت شش فا نه ون هزور وشک 
می شود! 


طلاضمه تامین خوف .نت که هد آیت و کراشش مزدم استهعر ور سایه هر 
«جلب اعتماد مردم > امکان پذیر نیست و یک چنین جریان عمومی بدون 
وارستگی مربی محقق نمی شود و از این جهت باید پیامبران به حکم خرد. 
پیراسته از گناه و معصیت باشند تا اعتقاد توده ها را نسبت به خود جلب 


باز گاهی تصور می شود که در جلب اعتماد مردم کافی است که پیامبران 
کارا مزتکت حلاف ونم ولی این بوع زاس کین ماع از آن‌شست که 
در خفا و پنهانی و دور از انظار, مرتکب گناه بشوند. 


زیراهرگاه برای پیامبران مانع و رادعی از گناه وجود نداشته باشد, و فقط 
به خاطر جلب مردم از گناه دوری جویند در این صورت,؛ اعتماد به صدق 
کار نان ارم مت رن اهوم ار که بدانید که نهر دی ین 
دستورهای خدایی راه دروعغ را نمی پیماید؟ در این صورت برای تشخیص 
راست از دروع, ملاکی در اختیار مردم نیست که راست را از دروعغ 
بازشناسند و اگر آنان, دروغ هم بگویند. دروغشان از راست تمییز داده 
نخواهد شد. 


گذشته از اين, یک انسان برای مدت کوتاهی می تواند, مردم را فریب دهد 
راز 


ص212 


درون بر می افتد و حقیقت روشن می گردد. 


قابل 9 شدن می باشد, 0 جز اعتقاد به 
پر اس پیامبران از گناه در درون و برون نمی باشد, و هر نوع فرضیه 
مانند دو فرضیه پیشین»؛ پنداره ای بیش نیست. 


2 شاب ها گرا فان 


متکلم معروف شیعه «مرحوم مرتضی» دلیل یاد شده را , به گونه ای دیگر 


تقریر کرده ویا دآور می شود: «هدف ات عخفت کر ورن تابن ی کر ود 
که تن اند کی راهنمایان آنتتمانن: نقطه ضعف وموجبات انزجار و تنفر وجود 


نداشته باشد, تا مردم پس از شنیدن سخنان آنان: به بق اسانین: به سوی آنان 
گرایش پید | کرده و از او پیروی کنند». 


«روی. این اساس. دانشمندان معتقدند که بیامیران: آسمانی باید از هر 
نقطه ضعف که موجب تنفر و دوری مردم باشد. پیراسته گردند. هر چند 
موجبات تنفر, خارج از اختیار آنان باشد. ولذا افراد مبتلا به بیماریهای جذام 
و برص و مانند آنها که افراد بالطبع از آنها گریزان می باشند, نمی توانند 
مسوولان رسالت الهی باشند؛ زیرا هر قدر هم موّمن و پاکدامن باشند نمی 
توانند مردم را به خود جذب کنند و در نتیجه هدف از بعثت تامین نمی 
گردد». 

«آلودگی خانوادگی پا آلودگی فردی, چه پیش از بعثت و يا پس از بعئت. 
مایه ی تنفر مردم از مدعیان رتسالت است و سپردن یک چنین رسالت 
ور تن به فردی که در آن مایه ی تنفر و انزجار وجود دارد کاری حکیمانه 
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نیست؛ زیرا هدف از برانگیختن در این شرایط تامین نمی گردد». 


۳ 


«ممکن است گفته شود: بسیاری از فرقه ها, انجام گناه را بر پیامبران 
تجویز می کنند و یک چنین تجویزی, آنان را از گرایش باز نداشته است». 


وی در پاسخ این سوال بیانی دارد که ۸ اشاره می کنیم: 


«برای سکون خاطر و آرامش دل, درجات و مراتبی است و آرامشی که از 
گفتار معصوم به انسان دست می دهد, با آرامشی که از گفتار کسی که 
از مخ ال ی کهان کم اد سا اسان کار هر ده 


را تصدیق و باور نماید. 


قلی مها ان رخا کب ز گفتار انسانهای پیراسته از گناه حاصل 
می شود. با سکون خاطری که از گفتار انسانهای عادی به دست می آید, 
برابری نمی کند». 


این جریان نه تنها در باره ی انسانهای معصوم و غیر معصوم حکم 
فرماست., بلکه همین وضع درباره انسانی که ارتکاب صغایر را , بر او تجویز 
می کنیم ولی او را از ارتکعاب کبایر پیراسته می دانیم با انسانی که برای او 
هر دو را تجویز می نماییم. حکم فرما می باشد و اعتماد و اطمینان ما به 
سخن انسان نخست., بیش از | طمینان ما به سخنن انسان دوم است. 


از اين بیان پاسخ برخی از پرسشهای دیگر روشن می گردد و آن اینکه: 
گاهی می گویند در زمینه های جلب وگرایش مردم کافی است که پیامبران 

پس از بعتت پیراسته از گناه باشند, هر چند قبل از برانگیخته شدن؛ 
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و یا گاهی می گویند: کافی است که پیامبران از گناهان بزرگ بیرهیزند هر 
چند از گناهان صفغیره دوری نجویند. 


پاسخ همه ی این پرسش ها یکی است و آن اینکه: مایه ی جلب و گرایش, 
هر چه بیشتر باشد, اعتماد و اطمینان ایمان و گرايش نیز بیشتر خواهد بود 
و هدف بعثت, به صورت کامل جامه ی عمل خواهد پوشید.(1) 


در انا وال کی است که اش سیخ می رده آن ا سک 


عقلای جهان در تبلیغ برنامه های خود, مقید به اعزام 9 های دور از 
هرنوع کاستی نیستند و چه بسا از افرادی کمک می گیرند که در صفحه 
زندگی آنان نقطه و يا نقاط ضعفی وجود دارد, در این صورت چه مانعی 
دارد که خدا تیز در تبلیغ آیین-خود تر انن شیوه عمل. کند؟ 


ولی پاسخ این پرسش روشن است و آن اینکه: اکتفای عقلای جهان بر 
حنین ساح هاییخ سهاصا یکی اد خو مت است یا اه کافلفر اخعار 
ندارند و يا تحقق یک هدف به حدذمعینی اکتفا می ورزند درحالیکه هیچ یک 
از دو انگیزه در ساحت خدا وجود ندارد.(2) 


اشاره 


با توجه به اين نوع از دلایل عقلانی باید هماهنگی قرآن را با خرد در این 
زمینه حدس زد اتفاقاً مسأله ی عصمت پیامبران هر چند به صورت صریح 
وبه شکل دلالت مطابقی به نحوی که درباره ی فرشتگان وجود دارد, 
مطرح نشده 
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[( ۱ رید الا نواغرج مرض 141 
2 (2) . المیزان, ج 2 ص 141. 


است اما در پرتو دقت در آیات قرآن می قوان بة. آیات: فر آهانی. در این 
زمینه استدلال کرد. اینک دسته هایی از ایات را در اینجا منعکس می کنیم: 


ایات دسته نخست 


آیات سه گانه ای در قرآن وارد شده که از ضمیمه کردن هر سه به هم» 
می توان عصمت پیامبران را به دست اورد, این ایات سه گانه: 


ِِ 


1 «أولْک ی له قيَداهم افْتدة قْلْ لا أسْتلْکمْ علیّه جرا ان هو ال 
ذکری للعالمین». 1 


«آنان (اشاره به پیامبران نامبرده در آیات پیش) کسانی هستند که خدا 
انان را هدایت کرده بنابر این از هدایت انان پیروی کنید. بگو من از شما 
مزد نمی خواهم قران جز وسیله ی یاداوری برای جهانیان, چیزی بیش 


نیست؟» . 


2 


32 و من بل ال قما له ین هاد * و من تقد له قما له من 


* ترا 


«هرکس را خدا گمراه کند برای او هدایت کننده ای نیست و هرکس را 
خدا راهنمایی کند برای او گمراه کننده ای نیست». 


3 حِ 


3. «ا لَم هد کم یات بیی آدم آن لاتَعْبُدوا السْبْطِان انم لک عَذوْ مبین * و 
آن اعندونن هدا ضراط ‏ مُسشتفیغ * و لَقو ال کم جبلا گنیر آ قَلمْ تکوئوا 
۳۹۹ .3 
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1( 2 مر 3790 


«مگر با شما ای فرزندان آدم! عهد نبستم که شیطان را پرستش نکنید 
چون او دشمن اشکاری برای شما است؟ مرا بیرستید! این است راه 
راست. و شیطان گروه زیادی ازشما را (بر اثر نافرمانی با خدا) گمراه 
کرده است. چرا فکر نمی کنید!». 


با ضمیمه کردن مفاد هر سه آیه به هم, می توان عصمت پیامبران پرا در 
مورد گناه, نتیجه گرفت؛ زیرا: آیه ی نخست به حکم مفاد جمله ی «اولیّک 
آلذین قدی اللف» هی-رساند که امتران هذایت با فنکان:,هستتند که‌باید. از 


آنان پیروی نمود. 


آیه ی دوم به حکم مفاد جمله «و مَن یَهّد اللَهْ قما لژ وین 


رساند: افرادی که در پوشش هدایت الهی قرار گيرند, ۳ 
کننده, و پا اضلال وگمراهی به انان راه ندارد. 


آیه ی سوم به حکم جمله: رل ال مه هناا کرآ »ی اند هر 
فردی به هر مقداری که خدا را نافرمانی می کند, از راه راست منحرف و 
گمراه می شود و ضلالت وگمراهی پا گناه و نافرمانی ون است 
و هر فردی که خدا را نافرمانی کند. گمراه نیز می باشد. 


با توجه به این سه مضمون, به روشنی می توان عصمت پیامبران را از 
آیات یاد شده استنباط کرد؛ زیرا: هرگاه خلاف و نافرمانی نوعی ضلالت و 
گمراهی باشد و از طرف دیگر, پیامبران هدایت یافتگانی هستند که ضلالت 
به آنها راه ندارد, در اين صورت نتیجه گیری می شود که خلاف و نافرمانی 
بق ود کی آنان راه بدارد و ۱2۱ پیر استه از گناه و خلاف می باشند و اگر 
بخواهیم این مطلب را به شکل منطقی در بیاوریم باید چنین بگوییم. 


2 17 


«هر نوع معصیت وگناه, ضلالت و گمراهی است » و «ضلالت و گمراهی به 
ساحت پیامبران راه ندارد» نثیجه می دهد که «معصیت و گناه به ساحت 
پیامبران راه ندارد». 


دسته دوم 


فران به افراوی کم‌خدا و امین او را اظافت می کتنم کوند می دهد که 
انان با افرادی که مورد انعام خدا فزآر فی. کیز تد, همراه خواهند بود و این 


گروه عبارتند از: 
1 پیامبران. 2. صدیقان, 3. شهیدان (بر اعمال), 4. صالحان. چنان که می 
فرماید: 


«و من بُطع ال و اللَسول قَأولیک مق الذین عم ال عَلَبهِمْ من الَبیین و 
الحیقین و الشهداء و الضالجین و عشن الک رفیفا» 1 


فکسانی کسخدا مامت شرا اظاعت ی کم نان با کسانی توا هنتخ ود 


که مورد اتعام خدا قرار گرفته اندء و آنان غبارتند از بیامبران؛ صدیقان: 
شهیدان. صالحان, چه نیکو مصاحبانی هستند!». 


بنابر این «انبیای الهی» جزو کسانی هستند که مورد انعام الهی قرار گرفته 
اند, این از یک طرف. از طرف دیگر در سوره ی حمد یادآور می شود که 
گروه مورد انعام نه مورد خشم خدا هستند و نه ضال و گمراهند چنانکه می 
فرماید: 
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«صراط الْذين أَلَقفت یه عبر الَعفضوب یه و لا الصٌالین» .(1) 
جرزآه کشانتی که بة آنان تعمت بخشبدی, نه راد کساتی. که مورو خشم الفن 
هستند و نه راه گمراهان». 


از ضمیمه ی این دو آیه به روشینی به دست می آید که پیامبران از مصادیق 


«عیْر الحتضوت عَلَیهِمْ و لا الصَالين» می باشند. 


رای ات 1۱ از آنبا که #۳ ضال و گمراه 
نیستند, طبعاً عاصی وخلافکار نیز نمی باشند و نتیجه ی آن چیزی جز 
«عصمت وییر استگی از گناه» نیست. 


دسته سوم 


قران در آبة اقه پامیران را با اخصافی مات صهدایت» و ماه یادمی 

کند و می فرماید: 

«أولیک الذین عم ال 1 عَلبَهم من التبیین من دُرْبّه دم و مِمَن حملنا مَع توح 

و من درب اتراهيم و اش رآئبل و ف هدینا و اجتبینا ادا تلی عَليهم ایاث 

امن خَرّوا شّدا و بکیا» .(2) 

«اين گروه کسانی هستند که مورد انعام خدا قرار گرفته اند و آنان عبارتند 

از پیامبرانی که از ذریه ی ادم و از کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم 
از 

و از 
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1- (1) . حمد/ 7. 
2- (2) . مریم/ 8د. 


خاندان ابراهیم و یعقوب و از آنها که هدایت کردیم, برگزيديم. آنان کسانی 
بودند که وقتی اپات خداوند رحمان بر انها تلاوت می شد. به خای افتاده و 
سجده می کردند, در حالی که گریان بودند». 


توصیف شده آند: 

1. «اَْعَم ال عَلَبَه» 

2 «هدینا» . 

3. «و اجتبینا» . 

4 «حَدوا سُعدا و بکبا» . 

در حالی که قرآن پیامبران را با صفات مذکور توصیف قنفت» کتظ ژر آیهٌ ی 
بعد؛ گروه مقابل آنان را با اوصاف کاملاً متفاوت و متضاد, معرفی می 
نماید و می فرماید: 


1 1 71 لِ 0 ۳ 
«فحَلَفَ و من بعدهم خَلف آضاغوا الصّلاح و ائبعوا الشهّواتِ فسَوف یلقون 
۹3 1 


«پس از اس فرزندان ناشایسته ای روی کار آ دنهد که نماز رز ضایع کردند 
و از خواسته های نفسانی پیروی کردند به زودی به نتیجه ی گمراهی خود 
خواهند رسید». 

در این آیه گروه دوم با جمله های یاد شده در زیر توصیف شده اند: 

1. «آضاغوا الصّلاح» . 

2 «و الَبَعّوا السْهَواتِ» . 
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هِ9ِ رٍ- 
3. «بلقون عیا» . 


از تقابل دوگروه در صفات, می توان چنین نتيجه گرفت که پیامبران درست 
نقطه مقابل گروه دوم می باشند بعنلی از شهوتها وخواسته های نفسانی 
پیزوی نکردند و کمراه تشدند تا مجازات آن را ببینند. 


چنین گروهی که نه از شهوات پیروی می کنند, و نه با مجازات گمراهی 
روبرو می شوند, گروهی جز معصوم نخواهند بود. ؛ زیر| فرد گنهکار پیوسته 
از نفسانیات پیروی می کند. وبا کیفر گمراهی روبرو می گردد, و افرادی 
که از چنین جریانی به دور باشند, طبعاً معصوم و پیراسته ای 
بود. 


دسته چهارم 


مصلحان بزرگ جهان از طریق گفتار و رفتار, جامعه را به راه راست و 
خوشبختی هدایت می کنند و توده های علاقمند به رهبران خود, رفتار و 
گفتار آنان را سرمشق خود قرار داده و از هر دو به صورت یکسان پیروی 
می کنند و هرگز میان این دوه از نظر عوامل تربیت فرق نمی گذارند, 
وهرگاه مصلحی بگوید: «شما از گفتار من سرمشق بگیرید, نه از رفتار 
من !» مردم سخن او را غیر منطقی تلقی کرده و کاملاً از دور او پراکنده 


در یک چنین شرایطی که بر جامعه ها حاکم است گزان فی فر ما ید 
«و ما سنا من ول الا لبْطاع بلزْن اللّ...» 


شود». 
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اين آیه با توجه به زمینه ی یاد شده می رساند که باید از گفتار و رفتار او 


هرگاه رفتار تمام پیامبران مطابق برنامه ی الهی بوده باشد. طبعاً پیروی از 
انها نه تنها اشکالی نخواهد داشت. بلکه شایسته ی پیروی خواهد بود. 


ولی اگر آنان را قعصتی ۴ از گناه و پیراسته از نافرمانی ندانیم و معتقد 
شویم که آنان گاه و بیگاه مصدر گناه و خلاف می گردند؛ در این صورت, 
مردم ناآگاه به حکم این آیه, باید از رفتار آتان پیروی کنند. از طرف دیگر 
کون غمل آنها یز خلاف قواتین. الفی, است: باید از آن اتاب ورزند دز این 
۱ ای اه 


در مورد چنین عملی, هم دستور پیروی داده و هم از آن نهی کرده است ؟! 
از آنجا که چنین تکلیفی محال است., طبعاً باید گفت: 


به حکم لزوم پیروی از پیامبران در همه ی موارد, هی پیامبری دچار 
انحراف و گناه نمی شود. 


کر ان کر وتونم وه که ارتایی رای ایام خی 
الله علیه و آله و سلم بدون قید و شرط پیروی کنیم و کلیه ی دعوتهای او 
را بپذیریم و اين نوع از پات وا اه فآ ان 


«فْلْ ان کنتْمْ تبون اللةَ قاتبعُو تشه کیک اه کم هکم 8 الاج 
عَفُوژ رجیمْ» .(1) 
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1- (1) . آل عمران/ 31. 


«بگو اگر خدا را دوست دارید. از من پیروی کنید! در این صورت خدا نیز 
شما را دوست دارد و گناهان شما را می بخشد., خداوند امرزنده و مهربان 
است». 


ناژ .هی کوید: 

«مَن بطع الرّسُول فقد آطاع اللَة...».1 

«هرکس از پیامبر پیروی کند, ازخداوند اطاعت کرده است». 

باز می فرماید: 

«و من بُطع ال و شوه و بش اللّه و یه قأولیک هم اْغایژون».2 


«هرکس از خدا و پیامبر او اطاعت کند و دارای خشیت باشد و از مخالفت 
او بیر هیز د, انان رستگار انند». 


قرآن در انتقاد از تمایلات مسلمانان بر اينکه در برخی از موارد, پیامبر از 
انان پیروی کند چنین می فرماید: 


«و اعْلَوا أنَّ فیک سول الله َو بُطیعْکُمْ فی کثبر من الأفرِ لعنثغ...» .(1) 


«بدانید پیامبر خدا در میان شما است اگر در بسیاری از موارد از شما 
پیروی کند, همگان به زحجمت می افتید». 


اینگونه از آیات که بدون چون و چرا پیامبر را «مطاع» معرفی می کنند 
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1- (3) . حجرات/ 7. 


قح ور شک ان آراسی طاع سا ی رای اطاعت هواس تاه 


1 کلیه دعوتهای زبانی او, لازم الاطاعه و مورد رضایت خدا است و باید از 
آن اطاعت کرد اگر او از نظر گفتار. مصون از معصیت و گناه نباشد. در 
این صورت نمی توان کلیه دعوتهای زبانی و لفظی او را «لازم الاجرا» 
معرفی ود ابر نیع حعوع ند یو این انش که فرفاها قه ار ور 
سوزنی از رضای خدا تخطی نکرده و پیوسته عین حقیقت است. 


2 تبلیغ فعلی و عملی, در نظر مردم نافذتر از تبلیغ لفظی و گفتاری است 
و هر عملی که از رسولان الهی سر می زند, خود یک نوع دعوت به اطاعت 
و پیروی است, و موقعیت پیامبران در جامعه انچنان حساس و باریک است 
که همگان در تمام گفتار و رفتا ر او دقت کرده و.زندکی: آنان را «اسوه» و 
«الگو» فراز می دهته اعردانان از تظو وفبار معصوم و پیراسته 
هرگز نباید بدون قید و شرط «مطاع» معرفی گردند. بالاخص که قرآن او 
را «اسوه» تلقی کرده و به جامعه ی اسلامی دستور می دهد که رفتار و 
گفتا ۱ ۱ ۱ ۳۵ 0 و 1۳ 


«لْقَدٌ کان کم فی سول اللّه وخ حسَتة من کان یرّجوا ال و الیو 
الاخر و دک اللَة کثیر ».1 


خدا و سرای دیگر دارد و خدا را زیاد یاد می کند». 


«اسوه» و «الگو» بودن پیامبر خدا بر افراد. نشانه ی این است که رفتار و 
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گفتار او کمترین خطایی نداشته. و همگی عین حقیقت ومورد رضایت خد 


۱ ت‌. 


قرآن در برخی از آیات از قول شیطان نقل می کند که وی پس از طرد از 
درگاه الهی چنین گفت: 


۰ قبهرّنک مهم مین * [ عبادک منمّهُ ملعم الْمخلصین». 1 


«به عرت تو سوگند! همه ی بندگان تو را گمراه خواهم کرد. جز بندگان 
مخلص (به فتح لام) تو را». 


این مضمون نیز در سوره ی حجر آیه های 40-39 نیز آمده است, آنجا که 


«... ود أَجْمَعینَ * الا عبادک مهم المْجْلَصینَ» . 


هستند؟. 


این قسمت از آیات. حاکی از پیراستگی مخلصان از اغوای شیطان می 
باشد و معنای پیراستگی از اغوای شیطان, جز عصمت مطلقه چیز دیگری 
نمی تواند باشد؛ زیرا هر فردی به تناسب گناهی که انجام می دهد, تحت 
۳ اغوای_ شیطان قدار قی. کون و گناهی که از انسان سر می زند, 
شیطان در آن سهمی دارد؛ کار شیطان جز وسوسه در صدور, چیز دیگری 
نیست و پیراستگی فردی از «اغوا» ملازم با پیراستگی از معصیت و تمرد 
است؛ همچنانکه گناه 
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وخلاف هر اندازه هم کوچک و ناچیز باشد, از اغوای شیطان و دعوت و 
تحریک او جدا نیست. ؛ بنابر این هر گاه بندگان مخلص خدا از اغوای شیطان 
پیراسته باشند, طیعاً از گناه نیز پیراسته خواهند بود, این یک قسمت از 
آیات است که مخلصان را معصوم و پیراسته معرفی می کند, و در این 
فتنه. ایات دیطرق غیز هست. که از این کرو ای هی کنتد 111 


در کنار این آیات, اباتت است که انگشت روی مصادیق و جزئیات 
«مخلصان» می گذارد و برخی از انان را معرفی می نماید: 


«و ااکَرّ عبادنا |براهیم و 1 9 ۳ دی و الأبصار * زا 
۱ 1 


حْلَناهَم بخالصم 0 ۳ هم عندنا لمن تن الاخیار * و 
اذَکر اسماعیل و الیسع و 5ا 


الکِمل س من الاخبار».2 
«بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب صاحبان نعمت و بصیرت را به 
یادآور! ما آنان را به خاطر یاد سرای دیگر, خالص و پاکدل قرار دادیم, آنان 
تیه ها اس دا و اند باه کم اسفایل و امه نو الکنل :۱۱ 
که همه از نیکوکاران بودند». 


این پیامبران کت اشامت آنان. خر این آباته آمدخ ات به.حکم. سر له تون 
آَحْلَصَنا هم بخالِضه» جزو بندگان مخلص (به فتح لام) خدا| معرفی شده آند 
ما یه کرفق ای ده ای ابات که عصاوت تمصا رن را معرفی.من 
کند, به آیات نخست که «مخلصان» را پیر استه از اغوای شیطان می دانند 
1 
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1- (1). ر, ک: صافات/ آیات 40, 74, 128, 160 و 169. 


معصوم معرفی می نماید, می توان به روشنی گفت: که این گروه از 
پیامبران که نامهای آنان در این آیات آمده است. قطعاً معصوم و پیراسته 
از گناه می باشند. 


وبا توجه به یک اصل مسلم در باره ی پیامبران و آن اين که: کسی درپاره 
و عصمت پیامبران؛ قابل به تفصیل نشده است وقولی دیگر مبندی بر اينکه 
برخی را معصوم و برخی دیگر را معصوم نداند, در کار نیست؛ می توان 
کفت ۲ انبات. عصمت. ایزن. حروه ملازم با اتبات: خصمت: انیبای, دیگر. نیز 
7 


با اين بیان می توان, ازا یات وارد در سوره ی انعام که در باره گروهی از 
پیامبران بدی اسراییل سخن می گوید, عصمت پیامبران را ثابت نمود. 
قرآن در اين آیات پیامیران را ناهن کند آگاه-هسان راعتین تفضیت عی 
کند ومی فرماید 


و اختبیناهم و هدیناهم مْ الی صراط مُسْتَقَیم .1 


«اين پیامبران را برگزیدم و همه را به راه راست هدایت کردم». 


می توان گفت: مقصود از «اجتبیّنا» در اين آیه همان افاضه ی عصمت بر 
انان است. و وقتی گروهی از پیامبران؛ معصوم و پیر استه از گناه باشند, 
طبعا تمام پیامبران نیز چنین هستند؛ زیرا قول به تفصیل درباره ی پیامبران 
وجود ندارد.(1) 
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8 حقیقت عصمت 


اشاره 
پرسش: حقیقت ۶ ت چه 5 


پاسخ: درباره ی «حقیقت عصمت» اجمال سخن اینکه: عصمت در مورد 
پیراستگی از گناه درجه ی والای تقوا است و هر نوع ماهیتی که برای تقوا 
تصور شود به صورت کامل در عصمت موجود است. هرگاه تقوا را یک 
نیروی درونی و یک حالت نفسانی بیندیشیم که انسان را از بسیاری از 
گناهان باز می دارد, باید «عصمت» را نیز به همان نحو ترسیم کنیم و آن 
را یک نیروی باطنی و درونی بدانیم که فرد معصوم را از ارتکاب گناه به 
صورت مطلق, بلکه از اندیشه درباره ی ان باز می دارد, و از این جهت 
محققان «عصمت» را به صورت یاد شده ی در زیر تعریف می کنند: 


«فوَم تَمَتَع الانسان عن افتراف المعصبه والوَقَوع فی الخطاء».(1) 
و به دیگر سخن: عصمت یک حالت راسخ در نفس معصوم و يا یک 
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ملکه نفسانی است که مانند دیگر ملکات برای خود آثار ویژه ای دارد که 
هرگز از آن جدا| نمی شود و می توان [ را مانند «شجاعت» و «عفت» و 
«سخاوت» دانست که هر کدام در نفس انسانی به صورت راسخ واستوار 
وجود دارد و خواهان اثار ویژه ای می باشد. 


انسانی که ذاتاً شجاع و دلیر. سخی و بخشنده. عفیف و یاکدامن باشد به 
شدت انار مخالفت را از خود طرد کرده و اجازه نمی دهد که جبن و ترس, 
اه ی ها 


جریان «عصمت» نیز از این مقوله است. فرد معصوم در پرتو حالت کاملی 
از «تقوا» و «پاکدامنی» که در نفس و روان او راسخ و پا برجا می باشد, 
به پایه ای می رسد که پیوسته عصیان و تجری و خلاف و خلافکاری را از 
محیط زندگی طرد کرده و ساحت خود را از گناه و لغزش پاک نگاه می 
دارد و حالا انسان در سایه چه عاملی دارای چنین ملکه ی عالی از تقوا و 


ِ که توف نز صحا< 


برای روشن شدن مطلب, باداود هی تتبویم که" عصمت به صورت مطلق و 
گسترده. مربوط به گروه معدودی به نام انبیا و امامان است. ولی 
«عصمت نسبی» یعنی مصونیت در برابر برخی از کناهان. اختصاص به 1 
گروه نداردو بسیاری از انسانهای شریف را نیز در بر می گیرد, این گروه 
از انسانها هر چند نسبت به تمام گناهان مصونیت ندارند ولی بدون شک 
تشیت هه کی از آما دراه مص یت سور سس نها تحام نمی دهدن اک 


به فکر انجام 
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آن نیز نمی باشند فلا حردزن در خیابانها به صورت لخت مادر زاد از 
گناهان کبیره است که بسیاری از انسانهای شریف نه تنها آن را انجام نمی 
دهند, بلکه به فکر انجام ان نیز نمی افتند. 


گروه زیادی از افراد نسبت به گناهانی مانند: سرقت مسلحانه در نیمه 
شب با قتل انسانهای بی گناه يا انتحار و خودکشی. مصونیت دارند و دارای 
حالت درونی خاصی می باشند که عوامل پیدایش این نوع گناهان در محیط 
ِ آنها انچنان محکوم و مورد تنقر بوده که حتی به فکر آنها نیز نمی 


با تصویر «عصمت نسبی» که در غالب افراد نسبت به برخی از گناهان 
وجود دارد, می توان به ماهیت «عصمت مطلق» و گسترده نسبت به تمام 
گناهان, پی برد و آن را چنین توصیف کرد: یک نیروی باطنی و یک حالت 
نفسانی و یک نوع تقوا و پیراستگی درونی» آنان را از اندیشه گناه تا چه 
رسد انجام آن, باز می دارد و اگر اين حالت از آنان گرفته شود بسان افراد 
عادی می گردند که تنها عصمت نسبی دارند نه عصمت مطلق. 


نتیجه ی علم به عواقب گناه 


از نظر برخی از محققان «عصمت»؟ نتیجه ی علم معصوم به عواقب گناه 
می باشد, علم وشعور انان به اثار گناهان به گونه ای است که هیچ گاه 
مغلوب قوای دیگر انسانی نشده و پیوسته برتمام قوا پیروز می گردد.(1) 


علأمه طباطبایی رحمه الله می گوید: مقصود از علم شکست ناپذیر, همان 
علم به لوازم گناه است, به طور مسلم هر نوع علم به لوازم گناه, پدید 


ارنده 
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مصو بت نیست, بلکه باید واقع نمایی علم به قدری قوی و شدید باشد که 
آثار گناه در نظر او مجسّم گردد و آنها را با دیده ی دل, , موجود و محقق 
بیند در اين موقع است که صدور گناه از وی به صورت یک محال عادی در 
تفت آ 3 


حالت خداترسی مطلق و به تعبیر دیگر: درجه عالی از تقوا بدون علم 
قطعی بر لوازم و تبعات عصیان و گناه, امکان پذیر نیست. ؛ زیرا فرد 
معصوم بر اثر آگاهی خلل ناپذیر, لوازم و تبعات گناه را آنچنان درک و 

می کند که او را در برابر گناه بیمه می سازد, و او از همین جهان 
درجات ۱ آنچنان حس می 
کند که هر نوع پیدایش عامل گناه را در روح هی را مي سازد و در 
حقیقت او مصداق آیه: «کلا لو تعَْمُونَ عَلَم الیقین * تروق الججیم»1 می 
باشد و در سایه «علم یقین» از همین جهان دوزخ را می بیند و دارنده ی 
یک چنین علم روشن و قاطع. هرگز گرد گناه نمی گردد, و از اين جهت 
است که علامه طباطبایی عصمت را از مقوله ی علم قاطع معصوم دانسته 
نک ین غاد حاظع. آترخهم عم رکه والای. ان ها اس در 
تتوجه هر ده انس ما هی کامل با هم تارید. 


در این جا نظریه ی سومی نیز وجود دارد که عصمت را معلول شناخت 
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کامل فرد از مقام ربوبی می داند و می گوید: معصوم بر اثر بالا بودن 
مراتب شناخت او, آنچنان دلباخته جمال حق و کمال وی می گردد که به 
خود اخاره تمن: زهد افی بر خلاف رضای او بردارد. عشق و علاقه انسان 
به معبود و درک جمال وجلال او, و آگاهی از نعمت های بي پایان او در حق 
وی آنچنان در روح انسان خضوع و فروتنی فراهم می آورد که هرگز به 

شفضیت: و اما کم رسد چه. خود. آز کفی افتگه ور هه مر یه 
شناخت بالا باشد به همان نسبت عصمت نیز والا خواهد بود و دارنده ی 
چنین عشق سوزان و پاکی به کمال مطلق, امام امیر المومنین علیه 
السلام است که می فرماید: 


«ما عَبنک حَوفاً من نارک ولا طَمَعاً فی جتَیِک بلْوجَدنّک أهلاً للعباتو».(1) 


«تو را از ترس آ نلشت و پا به امید بهشتت ستایش نکردم, بلکه تو را 
شایسته ی عبادت و پرستش بافتم». 


بنابر این خواه عصمت را معلول کمال نفسانی و روحی معصوم بدانیم پا 
ان را نتیجه ی علم شکست ناپذیر و پا اثر شناخت کامل و والای معصوم 
بیند یشیم در هر حال واقعیت عصمت بیرون از درون اولیای الهی و ذات 
پاک و والای انان نیست, ولی از برخی از روایات استفاده می شود که 
عامل عصمت یک امر خارجی به نام «روح القدس» است که اولیا را از 
انجام گناه و ارتکاب خطا باز می دارد.(2) 
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1- (1) . عوالی اللتالی, ج 1. ص 404. 
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39 ففهومق عقضفت. و رکه های تاریخی آن 


اشاره 


پرسش: مفهوم عصمت و ريیشه های تاریخی آن چیست؟ 


پاسخ: لفظ «عصمت» با تمام مشتقاتش در قرآن, سیزده بار وارد شده 
است و این لفظ از نظر «ريشه شناسی» یک معنی بیش ندارد و آن 
«تمسشٌک و نگاهداری» و «منع و بازداری» است.(1) و دز گرا کنر ور 
2 فلا : قرآن مجید به هنگام دعوتِ افراد با 
ایمان به تمسک به ریسمان الهی از ماده ی «عصمت» کمک می. کیرد .5 
چنین می فرماید: 


«و اعْتَصمّوا بحَبّل الله جمیعً لا 22 قوا... 
یه خبل آلهی نی بر نید و آن را اه دارید. ۵ فتفری تضشوید4. 


باز در بیان امتناع یوسف از پذیرش دعوت زن عزیز این کلمه را به کار می 
برد و می گوید: 


«.. و لَقَدٌ راودْئَهُ عَن تفسه قَاستَعصم...» .(2) 
«یوسف را به سوی خود دعوت کردم ولی او خودداری کرد». 
ص :33 2 


ایشن القه خ رص 3 
2 موشی | 32 


همانطور که ملاحظه می فرمایید مقصود از «اعتصام» در آیه ی نخست, 
امساک و نگاهداری و در یه دوم » منع وبازداری است, و هر دو به یک 
ریشه اه گردند. 


گاهی لفظ «عصمت» به چیزی که جنبه ی سپری داشته و انسان را از 
حوادث بد باز می دارد. گفته می شود و از این جهت بلندیهای کوه را 
عصمت می نامند.(1) 

از اين لحاظ در لغت عرب به ریسمانی که بار به وسیله آن بسته می شود 
«عصام» مت خونند؛ زیرا| بار به وسیله آن؛ از سقوط و افتادن و تفرق و 
شرا کند کی : باز داشته می شود و در هر حال مقصود از اين لفظ در این 
نحت فضونست وهی از سدکان صاله وا ار اریکاب گام بلکم. بالاند: 
مصونیت از خواست و اراده ی خلاف و خطا واشتباه است. 


ریب فا رت 


ی ی رز 


وان آن ست ۵ص ده 


دانشمندان مسیحی هر چند مسیح را از هر گناه و خطایی پیراسته می 
شمارند, ولی این اعتقاد به خاطر آن است که آنان او را خود خدا و یا 
جزیی از خدای سه گانه می دانند از این جهت یک چنین اعتقادی درباره ی 
مسیح نمی تواند مبدا بحث درباره ی پیامبران و اولیای الهی باشد. 
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1- (1) . آوائل المقالات. ص 111. 


در این میان تحلیل گران شرق شناس مانند: «دونالدسن» مسیحی مولف 
کتاب «عقیده الشیعه» و يا «گلدزهیر» بهودی نویسنده کتاب «العقیده 
والشرعه» متتدند که مساله ی «عصست » براعر تسین بار به ولد 
متکلمان شیعه مطرح شده است؛ زیرا| آنان برای برتر نشان دادن 
پیشوایان کون مساله. مق «عضمت » سیامیر ان .| بهخاطر عضمت. امامان 

خود مطرح کرده اند تا از این طریق بتوانند وان خود را به عنوان 
افراد معصوم توصیف کنند.(1) 


یک چنین تحلیل, پنداری بیش نیست وجای تأسف است که تاریخ اسلام و 
تاریخ علم کلام با چنین پندارها آمیخته شده و تحلیل گران به جای تحقیق در 
ریشه های بحت به اسطوره ها و پندارها پناه می برند. زیرا حقیقت 
«عصمت» به معنی مصونیت از گناه و خطا, قطع نظر از عصمت خود 
پیامبران؛ به طور روشن در قرآن مطرح گردیده است. و کتاب تا یه 
گروهی از فرشتگان را چنین توصیف می کند: 


. علیها مَلایْکَة غلاظ شداد لا بَعضُون ال ما مهم و بَفعلون ما 
بومَرون» )2) 


«در اطراف دوزخ یک عده فرشتگان سخت گير هستند که هرگز در آنچه 
که خدا به آنها آمر می کنده محالفت» تمی کنند و آنعه که به. ان اهر نود 
اتخام قب دهد 


هیچ جملم ای بر بیان و مفهوم عصمت از گناه, گویاتر از جمله ی «... لا 
بعص فصو الاجها ۱ عفر ٩‏ عون ها روت تست و مسلمانان هدر 
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1- (1) . عقیده الشیعه, ص‌‌ 8 العقیده والشریعه, ص‌‌ 190 
2- (2) . تحریم/ 6. 


اسلام با تلاوت این آیه در شب و روز به مفهوم عصمت در فرشتگان انتقال 
یافته و آن زا به صورت یک اصل مفسلم در باره ی آنان می پذیر فتند. 


اگر این [۳ فرشتگان را پیراسته از گناه توصیف می کند, خدا| قرآن را 
پیراسته از هر نوع خطا و اشتباه توصیف کرده و این کتاب اسمانی را منزه 
از هر نوم افر ف داد ها کی روما 


0 
3 0 ۳۹ 5 ِِ 2 
«لا یاتیه الباطل من بین یدَیه و لا من خلفه...».1 


«هرگز باطل به قرآن از پیش رو و پشت سر راه ندارد». 


وباز می فرماید: 

«نْ هدّا الفوآن بهدی یی هی وم و5 و ال متیه > .(1) 

خاین فر ان به-راه اسگوار زاهمایی من کند. و افراد با آنمان: را وید مق 
دهد ؟>»>. 


این اوصاف و نظایر آنها که خدا برای کتاب آسمانی خود یادآور می شود, 
دهد. 


وبا توجه به این نوع از آیات درباره ی فرشتگان و قرآن, باید ريشه ی 
پیدایش یک چنین «مفهوم» را در میان مسلمانان مربوط به خود کتاب 
آسمانی دانست, و اينکه این حقیقت (پيراستگي چیزی از گناه وخطا) از 
طریق قرآن وارد اذهان مسلمانان گردیده است ۳4 
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تا ده 9 
2- (3) ۰ منشور جاوید, 0 5 ص‌ 6-4. 


سسو آا کیت مصت ات ات اترسیت ساب کو چر 


پاسخ: شکی نیست که «عدالت» و قسمتی از مراتب تقوا از امور 
اکتسابی است که انسانهای حرّ و آزاد و پیراسته از بند شهوت و بردگی 
نفس اماره می توانند آن را به دست آورند و خود را با آن بیارایند ولی 
سخن در جای دیگر است و آن اینکه: آیا مرتبه ی والایی از تقوا يا مرتبه ی 
کامل از علم و شناخت شکست ناپذیر. اعم از علم به عواقب گناه و یا 
دری عظمت و کمال خالق, در پرتو عبادت و ریاضت. قابل اکتساب است 
پا نه؟ 


دانشمندان علم کلام عصمت را موهبت الهی دانسته اند که پس از وجود 


و به دیگر سخن, عصمت, لطف الهی است که تحت شرایطی به افراد 
معصوم عطا می شود. برای احاهی نیشن تصواض دانشمندان ارت را در 
اين جا 
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یادآور می شویم: 
«العصمةٌ تفصُل من اللّه تعالی علی من عم أنة َتمسَکٌ بعصمتو».(1) 


«عصمت تفضلی است از جانب خدا| در باره ی کسی که به «+عصمت »> او 
تمسک جوید». 


باز استاد کلام شیعه در ملحقات کتاب «اوائل المقالات» خی یداو مش 
شود: عصمت توفیق الهی است که به وسیله ی ان انسان از هر مکروهی 
مصون می ماند. اعطای عصمت از جانب خدا بسان اعطای ریسمان به 
فرد عریق است که هرگاه به آن چنگ بزند, نجات می یابد و هرگاه او به 
خنبرخ جیری دست. 3 و آن را کرفت به آن خضمت کفته می: شنود: دز غیز 
این صورت دارای عصمت نخواهد بود 2(۰) 


این نه تنها شیخ مفید است که آن را «موهبت الهی» می داند, بلکه شاگرد 


بذر گوار آو سید مرتضی » تیز آنرزا لطف الم من داند و ادا ور می شود 
که: 


«العصمه هی لطف اللّه الذی یفعله تعالی فیختار العبةٌ عنده الامتناع عن 
فعل القبیح».(3) 


«عصمت لطف الهی است که هرگاه به کسی داده می شود او جانب ترک 
قبیح را برمی گزیند». 


دم کلم مفی نها مخ حلی, و فاصل دای هه مه هاتی هدن 
ص :38 2 
[- (1) . تصحیح الاعتقاد, ص‌‌ 01 


2- (2) . ملحقات آواتل المقالات. ص 111. 
3 کفله آمالی الحر یج رصن 337 


عصمت تصریع کرده واولی در «کشف المراد» آن را لطف الهی می داند 
که خداوند آن را افاضه مي کند و با وجود آن, فرد داعی بر ترک واجب و 
ان ام اه ات ای را ار ری سب 
کند.(1) 


و دومی در «اللوامع الالهیه» می نویسد. عصمت لطف الهی است که با 
وجود آز صدور معصیت به خاطر نبودن دای بر ۹ ممتنع می گردد, ولی 
در عین حال. قدرت انسان بر انجام گناه محفوظ می باشد آنگاه از 
«اشاعره» نقل می کند که عصمت از نظر آنان؛ قدرت بر طاعت و ناتوانی 
از گناه است.(2) 


سپس از برخی از علما نقل می کند که گفته اند: معصوم کسی است که 
خدا فطرت او را صاف و گل او را پاکیزه. مزاج او را قابل برای پذیرش 
کمال آفریده است. آنگاه به او خرد نیرومند و فکر سالم عطا کرده و با 
الطاف بیشتری مجهز نموده است و او در پرتو این الطاف قادر بر انجام 
واجبات و ترک محرمات می گردد وییوسته به ملکوت آسمانها التفات پافته, 
و از عالم ماده روی گردان می شود و در نتیجه, نفس اماره اسیر و مغلوب 
نفس ناطقه می گردد. 


همه ی این کلمات روشنگر «اتفاق قائلان بر عصمت» بر «موهبتی» بودن 
ان است, و همه ی این تفسیر ها حاکی از نظر «موهوبی بودن ان» مورد 
پذیرش ما است ولی از این نظر که عصمت از نظر «اشاعره» سلب کننده 


ی قدرت بر گناه است., کلام بی پایه ای می باشد. 
ص :39 2 


1 کش الفهادوط ایض ورد 
2 امامت ض 101 


استاد علاأمه طباطبایی رحمه الله «عصمت» را علم شکست نایذیر می 
داند که به فرد معصوم عطا می گردد(1) و برخی ازایات. موهوبی بودن 
«عصمت» را به گونه ای تایید می کنند. 


در سوره ی «ص» پس از یادآوری «ابراهیم» و «اسحاق» و «یعقوب» انا 
را چنین توصیف می کند: 


۳ ۳ 9 ش 7 
«و هم علدنا لمن المَصَطفین الاخیار» .(2) 
«انان نزد ها از بز کزندکان و تیکان .می باشتد*. 


همچنین قرآن در باره ی بنی اسراییل (که مقصود پیامبران آنان انتته ود 
فرد فرد انان) چنین می فرماید: 


«و لقد احْترْناهْم علی علم عَلّی الْعالمین».3 
«آنان را از روی آگاهی بر جهانیان برگزیدیم». 
قرآن در باره ی «اهل بیت پیامبر» می فرماید: 
تما بُرید ال لدب عَْکُمْ الرَجْسنَ هل ابیت و بُْطَهْرَكَم تطهیرآ» .(3) 
«خداوند می خواهد پلیدیها را از شما اهل بیت ببرد و شما را پاک گرداند». 


به طور مسلم ازاله ی هر نوع رجس و گناه جز در سایه ی اعطای 
«عصمت >> امکان پذیر تیلست . 
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2 (2). ص/ 47. 
3- (4) . احزاب/ 33. 


در این مورد آیات دیگری نیز هست که بر افراد آشنا با قران, مخفی و 
و 7 
خصوصاً آیه ی تطهیر که ازاله ی رجس و گناه را متعلْقِ اراده ی حق می 
شمارد ومقصود از آن اراده ی تکوینی است. نه تشریعی؛ زیرا اراده 
تشریعی حق بر تمام افراد متعلق گرفته است. وخدا از همه خواسته است 
که راه اطاعت را در پیش گیرند.(1) 
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تور ساوید: جک هن 28220 


1 عصمت اعطایی افتخار نیست 


پرسش: اگر عصمت امری اعطابی باشد, در این صورت معصوم بودن چه 
افتخار دارد؟ 


پاسخ: عصمت موهوبی از آن نظر افتخار است که این لطف در همه ی 
شر ایط به افراد داده نمی شود بلکه باید یک رشته زمینه هایی در خود 
افراد هه وجود ایا لطی المی شامل:خال آنان کردو. 


بخشی از این زمینه ها خارج از اختیار, و بخشی دیگر کاملاً در قلمرو اختیار 
شرت عضوم می اش شا یی ار اب ری کته سا تور 
امروز «زیست شناسی» به روشنی ثابت کرده که بخشی از صفات اعم از 
خوب و بد از راه ورائت از نسلی به نسلی منتقل می گردد, و برای همین 
جهت می بینیم خاندانهایی که پیامبران در آن متولد می شوند, عکفو‌فا 
خاندانهای پاک و اصیل بودند که با گذشت زمان؛ کمالات و فضایل روحی 
بزجخسته ای در آنها متراکم شده,.سیس بة عکم قانون ورانت ت نسل به نسل 
در | 

ر این 


2 


خاندانها جریان داشته است. 


این تنها «ورائت» نیست که عامل انتقال کمالات روحی می باشد, بلکه 
قسمتی از فضایل از راه تربیت به افراد منتقل می گردد, از این جهت 
کمالات و فضایلی که در خاندانهای پیامبران وجود داشت از راه تربیت به 
پیامبران منتقل می شد و در نتیجه این دو عامل (ورائت و تربیت) مایه ی 
کسب کمالات روحی می گردید و از این جهت در خاندانهای آنان افرادی 
کر با اه تساه ما اسان ی اس 


این دو عاملخارج از اختیار, ید بر آرنده ی یک رشته کمالات روحی بوده و در 
عین سا رنفته. ناد اقاضه ی «عضفتت» | حانت: لا برر هی با ند 
ولی باید توجه داشت., تنها این دو عامل. زمینه ساز افاضه ی «عصمت» از 
جانب خداوند نیست, بلکه در این مورد یک رشته عوامل اختیار در افاضه ی 
عصمت موّثر می باشند و در این میان می توان از دو عامل کاملاً اختیاری 
نام برد. 


1 مجاهدتهای فردی و اجتماعی پیامبرانی مانند «ابراهیم» و «یوسف» و 
«موسی»(1) و پیامبر کزافت پیش از بعئت, زمینه را برای افاضه ی 
«عصمت» تشدید نموده و لیاقت و شایستگی آنان را برای افاضه ی لطف 
آماده کرده است.؛ جهاد آنان با نفس. و چشم پوشی از حرام, وهمچنان 
جهان آناننا کصیها ویویهای ساسفهه ب روشتی یت می. کید که هرگاه 
لطفی به نام 
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[- (1) . بخشی از مبارزات این سه پیامبر دک قبل ازبعئت در قرآن 
مجید آمده است, همچنان که در تاریخ زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه 
ای ی رس رو 


«عصمت» در اختیار آنان قرار گیرد, از آن در تهذیب فرد و جامعه بهره 
خواهند گرفت. 


درست است که ما از وجود چنین سوابقی در تمام پیامبران اطلاع نداریم 
ولی در عین حال یک چنین شایستگیها می تواند در افاضه ی لطف الهی در 
خصوص این گروه موثر باشد. 


گروه پس از ارتقای به مقام نبوت با استقامت و پشتکار عجیبی دست به 
اصلاح زده و در راه جهاد فردی واجتماعی سخت کوشش خواهند نمود. 


این عوامل که برخی اختیاری و برخی دیگر خارج از اختیار می باشند سبب 
می شود که فیض الهی به بندگان خاص خود افاضه رود و در ننیجه 
«عصمت»_ یکی از افتخارات پیامبران محسوب می شود که بخشی از 
زمینه های آن را خود انان فراهم ساخته اند. 


کر بایان از ماد اور نکته آعهنا حرتر یم و ان آننکه: 


نخستین مرحله ی عصمت که از دوران کودکی به اولیای الهی ا او وی 
شود زو کی برخی از این شر ایط (مجاهدتهای آنان پیش از نبوّت) نیست 

بلکه برخی از اين شرایط, ۱ ۳ 
زمینه موَتر می باشد. 


و از مطالبی که در زیارت دخت گرامی پیامبر فاطمه اطهر (سلام اللّه 


۱ رت ۶ 


فعالیتهای نظر بش آنان در ظول ند کی سفن از عواملن دیکر یی برد آنجا 
که می فرماید: 
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۳ 3 كٍِ س‌ ثِ" ٍ یم ۶ زر و ‌ِ 
«یا و وب و اه نک اللخ الذی 1 ک ۳۴ ان بَحْلقَک و کنت لمَا امتحنک به 
صابرق». 


«ای افتحان و از مون شدم! انجا که خدا تو را یش از افریتش در این جهان 
ازمود و نو را در میدان امتحان و ابتلا, صابر و بردبار یافت». 


و در دعای ندبه می خوانیم 


«آولیایک الذین استَحْلَضََفم لتلسک... بغْد آن شرطت عَلیهخ الرُفْدَفی 
درجاتهذه الا الدنیه: .. قشَرَطوا ی ذلک وَعَلمَت وه ِ مهم الوفاءبه». 


«اولیایی که آنان را برای خود برگزیدی پس از آنکه زهد, و پیراستگی را در 
اند کت این دنیای پست برایر آنان شرط نمودی, انا نیز .دض .را 
پذیرفته و تو نیز از وفای آنان آگاه شدی».(1) 
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ام کر ری ار 


اشاره 


پرسش: آپا معصوم با داشتن نیروی عصمت باز قادر بر انجام گناه می 
باشد؟ 


هرگاه عصمت قدرت از گناه را از پیامبر سلب کند در چنین صورت؛ ترک 
گناه افتخاری نخواهد بود! 


پاسخخاسة ای شسوال.با تفحه به ها تین وشن است: زیرا عراه 
عصمت را مرحله ی کامل از تقوا بدانیم با آن را معلول علم شکست 
ناپذیر نسبت به عواقب گناه تصور کنیم و : با آن..ز بازتاب تکامل شناخت 
نسبت به مقام ربوبی قلمداد نماییم, هرگز عصمت موجب سلب قدرت و 
توانایی از انجام گناه نمی گردد و انسان معصوم» می تواند یکی از دو 


طرف کار را برگزیند. 


درست است که هیچ فرد عاقلی به سیم لخت برق دست نمی زند و یا 
باقیمانده ی غذای بیمار مبتلا به جذام و سل را نمی خورد ولی در عین حال 
ار ی و را اه 


پیامدهای کار, ترک را بر فعل ترجیح می دهد و در طول زندگی گرد چنین 
کارها نمی رود ولی انجام ندادن, مطلبی است و نداشتن قدرت بر عدم 
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آن, مطلبی دیگر. 


و به دیگر سخن: صدور یک چنین کار از انسانهای عاقل و علاقمند به 
سلامت خود, به صورت محال عادی در می اید نه محال عقلی و تفاوت 
میان این دومحال بسیار روشن است در اولی امکان انجام فعل محفوظ 
است هر چند تحقق نمی پذیرد ولی در دومی فعل, امکان انجام ندارد و 
برای تقریب با اور فی شویم : : صدور کار قبیح از خدا| امکان پذیر است 1 
خدا می تواند افراد مطیع و فرمانبردار را به دوزخ بفرستد در حالی که 
هرگز این کار را انجام نمی دهد, اقتضای صفت حکیمانه این است که به 
مطیع پاداش دهد نه کیفر. 

بنابر این «انجام ندادن فعل» گواه بر عدم توانایی نیست, فرد معصوم به 
خاطر تقوای والا یا علم شکست ناپذیر از پیامد گناه و یا شناخت کامل از 
عظمت خالق. اقدام به انجام کار خلاف نمی کند, هر چند که اگر بخواهد 
می تواند مانند دیگران بدا فساد و گناه باشد. 

نظر قرآن مجید 


در این مورد می توان از ایه ی یاد شده ی در زیر, نظر قران را به دست 


اورد: 

«.. و اکتناهق و هدنام الی صراط ششتهيم * ذلک.هتی ال تُدی به 
من یشاء ِ و5 ۳ خبط عم ماگ توا یَعَمَلون» .(1) 
7 


1- (1) . انعام/ 88-87. 


«آنان را برگزیدیم و به راه راست هدایت نمودیم این است هدایت خداء به 
وسیله ی آن, هر کس از بندگان خود را بخواهد هدایت می کند و اگر شرک 
ورزیدند اعمالی که انجام داده اند حبط می گردد». 


اگر فرد معصوم قادر بر انجام گناه نباشد جمله ی: ». . و لو آَشْرَکُوا خبط 
عَنهَم ما کائوا یَعْمَلون» که درباره ی معصومان اشت. بی خورد مین کزددا 
زیرا فرض این است که بر هیچ گناهی اعم از شرک و غیره قادر نمی 


باشد. 
قرآن در آیه ی «ابلاغ» می فرماید: 


«یا آها لول بل ما ألزِل الیک من تیک و ان لغ تفعك قما لت 
رسالنة...». 1 


«ای رسول خد|! آنچه به تو نازل گردیده برسان واگر انجام ندهی رسالت 
خدا را ابلاغ نکردی». 
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1( 2) تیور حاویت ج کر 29229 


3 عصمت حضرت آدم و نهی از شجره 


اشاره 


پرسش: مخالفت آدم با نهی الهی در استفاده از شجره ی ممنوعه چگونه با 


پاسخ: از مجموع آیات مربوط به قصه ی آدم, به دست می آید که آدم با 
نهی خداوند از خوردن میوه ی درحت ممنوعه, مخالفت نمود. این حقیقت با 
تعبیرهای مختلفی مانند: «. ذاقا الشجرق..»1 , «. . قأکلا منها. ,۰ و ۷.. 
عصی دم ربه. 2 بیان شده است. در هر حال نز کترتن ۱ 
به عدم عصمت انبیاء, همین داستان آدم است چیزهایی که می تواند 
دتتتاویر انان فرار. کیرد به. این تتر است: 


آدم با ثفی. الهی که فرموده هرق لا متا هد السکر26:6 مخالفت کرد 
ومخالفت با نهی مو‌کد, نا ص یا ار 
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در پاسخ به این دستاویز باید توجّه نمود که نهی الهی, بسان امر او بر دو 
نوع است: 


1 آمر وناهی از موضع فرماندهی, سخن می گویند وشنونده را, زیر دست 
قرار می دهند. در چنین شرایطی امر ونهی اوء حالت مولوی به خود گرفته 
ودر صورت موّکد 94 نهی, آن را 1 0 ودر غیر این صورت, 
است, ِ مخالفت با نهی تنزیهی, مایه ی 7 روح 2 می 
گردد, اما پیامدی مانند عقاب ندارد. 


2 امر وناهی از موضع پند واندرز. سخن می گویند ومی 1 افراد ر 20 
زاره رحس را این مور جات اوشادی. بر حون کروند 
وپیامدی جز نتیجه ی طبیعی عمل, نخواهد داشت وعقابی هم بر آن مترتب 
نمی شود. 


آکتونباید دیدلفی الفی گر ابه-ق وه لا تقرّبا» کدامیک از دو نوع یاد شده 
ره آپا خداوند از موضع مولویت؛ پا از موضع ارشاد واندرز, آدم را نهی 
کرده است؟ اگر از موضع نخست باشد, مخالفت با آن نهی, بر ای 


عصمت بوده وموجب گناه می شود. ولی اگر از موضع دوم سخن کته 
باشد. سرپیچی جز نتیجه ی طبیعی عمل. پیامد دیگری نخواهد داشت 
وموجب گناه ومخالف عصمت نخواهد بود. 


در آیات مربوط به نبهی از شجر ه؛ قراینی وجود دارد که به روشنی می 
رساند لحن سخن. نصیحت گرانه بوده نه لحن مولویت. واینک قراین: 
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"1 در سوره ی (طه) آنگاه که خداوند او را از این کار باز می دارد می 


یبد 
بر ۳5 ۲ ِ_ِ ۳ کی مرو ۳ ۳ 
«..._ پا ادَمّ ان هذا ِِ و لروچک فلا بُفرجنکما من الجنه فتشفی * [ن 
مرا ها ت دیاس ِ و - 3 3 
لک الا تخوع فیها و لا تعری ۴ و الک لا تظموّا فیها و لا تضحی».1 


«گفتیم ای آدم این (شیطان) دشمن ثو وهمسرت می باشد. مبادا شما را 
از بهشت بیرون کند که به شقاوت و بدبختی می افتید (اکنون این نعمت 
در اختیار توست) نه هرگز در بهشت گرسنه می شوی و نه برهنه می 
مانی.» 

این سه آیه, جانشین جمله ای است که در سوره ی بقره آمده است: 

«... و لا تقّبا هذو السَجَرَ قتکونا من الظالمین».2 


«به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگران خواهید بود»؟. 


مفاد آبه ی دوم را می توان از آیات سه کاند و سوره ی طه_به دست 
اییت اات سه ایحا اس صحی اعاانی ای اه تاه 
بوده نه نهی مولوی. چه لحن مشفقانه ای بالاتر از اينکه گفت: 

الف: «انّ هذا عَدْو لک و لرَوجک». 

ب: «قلا یُحرجتَکما من الجتّه». 

2 


_ هه 
1 «« وزرزر هی » . 


این جمله ها حاکی است که پیامد نهی» عروج از بهشت و ورود در دار 
مشقت وتعب وزحمت دنیا بوده است. انگاه با بر شمردن نعمتهای موجود 
در ؛ ی ِ شرقتما و رنجهای دتیهفی * که همان کر رگ هیر ن؟ ۵ رگ 
وافتاب زدگی است - روشن می شود. 


بنابر این با توجه به این جمله ها باید گفت: «و لا تفربا هذه السَجَرَح» * 
سخن ناصحانه ومقصود از «آلظالمین» ت همان کار بی مورد است که 


نتیجه ای جز مشقت وزحمت ندارد. 


2 قرینه ی دیگر بر اينکه خدا در مقام نصیحت ویند بوده. نه نهی مولوی, 
گفتار خود شیطان است که خدا از او چنین نقل می کند: 


«و قاسَمَهّما ای 2 لمن الثاصحین».1 


« رز شیطان برای آنان سو گند باد کرد که من برای شما ناصحی مشفق 
هستم. »> 


است. 


3 آنگاه که آدم وحواء از میوه ی درخت چشیدند ولباسهای بهشتی آنان فرو 
ریخت؛ خدا انان را ندا کرد و گفت: 


3 ِ 0و له _ ؟ِ مرو ِ 0 رو 5 
«... آأ ل آلهکما عَن تلکُما السْجرو و أقل لکما ان الشَیّطان کما عذ 
مَبینُ ».2 
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انان نشود. انگاه که نتیجه ی عمل خود را دیدند, ندایی ناصحانه و 
شیطان دشمن شماست؟ 


«قََرَهُمَا السَیّطان لها قأحْرَجَهُما ما کانا فیه...» .(1) 

«شیطان. ان دو تفر (ادض وجغ۱] را لغز انید. و انانرا از آن نعستی که دز ان 
بودند بیرون کرد.» 

تتیخه: این.شند که -دستشان: از آن تعفت. کفتام شنده کوبی. انجه. که سابود 
نشود, شد. 

مجموع این فراین, می تواند گواه بر اين باشد که این نهی, , حالت ِِ 


به حساب آ رد با ۱ است, 7 ۱[ 


برخی هم برای اثبات اينکه اين مخالفت. معصیت نبوده, گفته اند که: اکزر 
حقیقتا آن مخالفت گناه بوده, بایت توبه: آثر آن-ر۱ از بين ببرد وآدم وحوا پس 
از توبه کردن, به بهشت باز گردند.(2) در پاسخ این گروه باید گفت که توبه 
فقط مواخذه را رفع می کند, نه اثر وضعی عمل را. و خروج از بهشت یک 
اثر وضعی بوده, نه مواخذه ی الهی. 
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1- (1) . بقره/ 36. 
2 (2) . المیزان: ج 1 ص 132, چاپ تهران. 


عصمت ولغزش آدم 


در سوره ی بقره در بیان کیفیت عمل آدم و حوّا جمله ی «قَارلهء 
السْبَّطان» وارد شده است, ممکن است گفته شود که عصمت با لغزش 
چگونه سازگار است؟ 


پاسخ اينکه همان گونه که مخالفت با نهی مولوی, لغزش حساب می شود, 
مخالفت با نصیحت ناصح نیز, لغزش قلمداد می گردد. 


عصمت وجمله ی 
» لیا 41 سنا» 1 


این گفتار آدم و حوا به هنگام ندامت نیز» دستاویز مخالفان عصمت شده 
ومی گویند: او 9 معصوم بود با اينکه اعتراف به ظلم کرده است ؟ 
پاسخ این است که واژه ی ظلم, در لغت عرب به معنای تجاوز از حد 
وقرار دادن چیزی, در غير محل خود(1) است وکار ادم (هر نوع تفسیر 
کنیم) یک نوع تجاوز از حد وکار بی مورد بوده است و این غیر از آن است 
کة. بخوییم؛ ادغ. قانون الهین را شکست ودر زمره ی, گنهکاران در اه از 
ان بیان می توان به مفاد جمله ی «قتکونا من الظالمین» * نیز که در 
سورم ی بقره آیه ی 35 آمده است پی برد. آری در اصطلاح امروز ظالم 
وستمگر, فرد قانون شکنی است که به حدود الهی تجاوز کرده ویا حقوق 
دیگران راء پایمال نموده است. آباتف که به نکوهش از ظالم می پردازد, 
این نوع از ظالمها را مطرح ساخته اند اگر چه «ظلم» در لغت عرب 
مخصوص این نوع نیست چه انکه شاعر عرب زبان, فرزند حاتم طایی, 
سخاوتمند معروف عرب را چنین تعریف می کند: 
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2 رات آلعرب هنن ای 


باه افندن عف فی الکرم ففت بشانه ابه قما خام 


«عدی به پدر خویش (حاتم) اقتدا نموده است وهر کس شبیه پدر خود 
باشد, ستم نکرده است. » مقصود این است که آفرینتش او کاملاً آفرینش 
مطلوب بوده وکار بی جایی نکرده است. 


این مطلب در صورتی روشنتر می شود که بدانیم: در باره ی آدم, ی 
ی ظلم به نفس مطرح است وظلم به نفس در قرآن, ره هب2 
قرار گرفته است. چنانکه می فرماید: «و من یَعْمَل شوء] و یم تفسَة " 
یستغ: بستغفر ال بَجد ال عَفُوراً جیما» .(1) 


عصمت و الفاظ: «عصی», «غوی» و «تاب» 


برخی فریب معنای متبادر امروزی این الفاظ را خورده وتصور کرده اند که 
ادم, کاری بر خلاف عصمت انجام داده است. در حالی که هیچ یک از این 
الفاظ - با توجه به معنای ريشه ای انها نه متبادر امروزی - گواه بر معصیت 


1 عصیان, در لغت عرب., به معنی مخالفت است. شتر بچه ای که از مادر 
خود جدا شود در لفت عرب, «عاصی» می نامند و این نشان می دهد که 
هر مخالفت؛ در اصطلاح گناه نیست؛ زیرا| آنجا که انسان سخن ناصح خود 
زا تنفستو می: کویند" 


با گفتار او مخالفت کرد, در حالی که او گنهکار خوانده نمی شود.(2) 
ص:255 
1- (1) . نساء/ 10 1. 


(2) ,کر لسان. الغرت.متف: کفنفه اسان .خلاق, الظا. آلخاشی: 
القضیل اد لم انمض 107 


2 لفظ «غوی» در لغت عرب به معنای خسارت وزیانکاری. حرمان 
ونومیدی, ضلالت وگمراهی, به کار می رود وشما هر کدام از اين معانی را 
انتخاب کنید. مستلزم گناه نیست. فرض کنید «غوی» از «غین» به معنی 
ضلالت, مقاپل «رشد» گرفته شده است, چنانکه می فرماید: «.. قذ تبِیّن 
الستر هفخ ات ۰ ولی کار بر خلاف رشد. اعم از گناه است. و 
سخن ناصح خود را در قلمرو تحصیل پا کار و کسب, پا ازدواج وتشکیل 
خانواده, گوش تک میت ها در به خاطر نرسیدن به نتيجه ی مطلوب. گمراه 
خواهد بود نه گناهکار. 


هر کس داستان آدم را بادقت مطالعه کند - که خدا او وا به عنوان 
«خلیفه» در روی زمین آفرید واسما را به او آموخت واو را معلم فرشتگان 
قرار دادو به همگان گفت تا پر او سجده کنند وشیطان را به خاطر 
سریپیچی از تکریم او طرد کرد. آنعامدز: یک مخنط شرسان از تعمت سکنی 
داد وتذکراتی در باره ی عداوت شیطان به او داد. سپس متوجّه شود که او 
فریب شیطان را خورد واز میوه ی آن درخت تناول کرد - می گوید او به 
خاطر از دست دادن این همه مواهب, خاسر وزیانکار گردید وسرمایه ی 
خود را تباه ساخت ودر مسیر رشد گام بر نداشت. 


3. توبه ی آدم نیز, یکی دیگر از دستاویزهای مخالفان عصمت است. در 
حالی که توبه, اعم از صدور گناه است. چه بسا انسان. کاری را انجام می 
کند. مقام وموقعیت ادم ایجاب می کرد که - با ان همه مقدمات - عهد 
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الهی را فراموش نکند. اکنون که کاری دور از شأن خود انجام داده - 
کنو و۲ عمل حرامی نبوده است - شایسته است که نادم ویشیمان #۷ 
وتوبه کند. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی چنین آمده 
است: «اِنّ سول ال صلی الله علیه و آله و سلم ان ینْوبٌ ای ال عرَ 
وجل کل : وم من غیرِ دَلب» ۷۷ 


در داستان آدم, تال ی غفران نیز دستاویز دیگری است برای مخالفان 
عصمت انبیاء که در قرآن چنین آمده است: 


«... و ان لم تفر آنا و ترَحنا لکوت من الخاسرین» .2 


۳ سا 


انسانهای وارستهم وبزرگ, به هنگام ترک اولی, ی یب 
افتند. که گویی گناه ی را مرتکب شده اند. آری ترک اولی, از یک 
عارف؛ سبت به معرفت او گناه عرفانی است, هر چند گناه شرع 
تيست. شايسته بود آدمء در برایر آن لطف عظیم, خجل وشرمنده شود 
واظهار ندامت کند وراه توبه را پیش گیرد ومصمم باشد که جز خدا سخن 
کسی را نپذیرد.(2) 
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مور خاهید بصن 9265 


4 معجزه يا راه عمومی اثبات نبوّت 
پررسش: ماهیت معجزه چیست؛, و دارای چه ویر کف هایی است؟ 


پاسخ: دانشمندان علم کلام برای اعجاز تعریف های گوناگونی یادآور شده 
۱ ۱ تا ۰ 
«امری بر خلاف عادت که همراه با دعوی نبوت و تحدی و مبارز طلبی و با 
قدغا هفاهتی بوده و کسی از گهده خر معارضه‌با. ان بر تیاید».(1] 


در اين تعریف برای اعجاز, قیودی ذکر شده است که هر یک را اجمالاً 
مطرح می کنیم: 


تفای رخا انا اس انا میور ال ۳ 
پدیده ی خارجن است و برای کون علنی,دارد: هرک بر متوال آموز عادق 
که رخاف قوس هار نمی اس ها سار کف سرا هدور 
زمان اد پا بیماران بر اثر مراقبت های پزشکی بهبودی می 
پابند, آب های زیر زمینی از طریق حفر قنات و چاه های نیمه عمیق و 
عمیق بیرون 
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کشیده می شوند ولی هرگاه یک چنین نتایج بدون علل عادی آن, پیدا شوند 
قهرا کا ر خارق العاده خواهند بود مثلا چوب خشک در یک لحظه افعی شود 
بیمار با دست کشیدن کسی بر بدن يا موضع درد او شفا يابد, آب های زیر 
زمینی با کوبیدن عصا بیرون ریخته شوند, قطعا چنین کاری معجزه (خارق 
العاده) خواهد بود. 


البته ممکن است کاری در زمانی خارق العاده باشد و در زمان دیگر حالت 
عادی پیدا کند. مثلا معالجه مسلابانبه لته زا سرطان در گذشته امکان 
عادی نداشت ولی اکنون تا حدودی جنبه عادی پیدا کرده است. پرواز 
انسان در آسمان در گذشته خارق العاده بود ولی اکنون یک کار متعارف 
است, آری عادی است ولی «خارق العاده» نیست زیرا از علل طبیعی 
روشن و معین کمک می گیرد در حالی که معجزه, پیوسته «خارق العاده» 
استت خه دز حذشنتة.هجه حالا زیرا اورنده ین از علل :بتهانی, کمی مین 


۹ 


و به دیگر سخن: امور غیرعادی ممکن است. کم کم حالت عادی به خود 
بگیرند, مانند معالجه ی سل و برخی دیگر از بیماری های صعب العلاجح که 
اگر کسی در گذشته انجام می داد می گفتند کار فوق العاده انجام داده 
است ولی انجام کاری از طریق معجزه, پیوسته غیر عادی خواهد بود حبنی 
پس از این همه کشفیات و پیشرفت علوم. باز شفا بخشی مسیح با 
کشیدن یک دست. غیر عادی بوده و خواهد بود, نکته ی ان این است که 
غیر عادی در گذشته وعادی کنونی هر دو از علل طبیعی معین سرچشمه 
ی و ای ی هه 
دست می دهند, در حالی که معجزه هميشه از علل غیر طبیعی سرچشمه 
می گیرد, و یک چنین علل هیج گاه 
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عادی نخواهند بود از اين جهت حالت غیرعادی بودن معجزه. پیوسته ثابت 


2 منصبی را ادعا کند (مع الدعوی): دست زدن به کار خارق العاده در 
صورتی معجزه خوانده می شود که اورنده ی ان مدعی منصبی از جانب 
خدا باشد و در غير این صورت نام کرامت به خود می گیرد انسان های والا 
ووارسته بدون دعوی نبوت,؛ دست به آموری مي زنند که با مجاری طبیعی 
و عادی سازگار نمی باشد ولی در عین حال : آنان پیاهیر الهت .هستند. دنه 
رت تام دارد قران دزباوم. ی خصضر نت مریم فی: فرماند: 


ما دعت علنا ی مراب علدها رژفاً قالّ یا میم آئی لک 


«هر موقع حضرت زکریا بر او وارد می شد., روزی او را در کنار محراب 
آماده می دید, و ازروی تعجب می پرسید این غذا| از کجاست؟ مریم بان 
می داد: از جانب خدا است خدا به هر کس که بخواهد روزی بی حساب 
می دهد»؟. 


در میان امت های پیشین و امت اسلامی وارستگانی بوده و هستند که در 


سایه ی سیر و سلوک و تهذیب نفس نه تنها کشور بدن در اختیار اراده ی 
انان قرار می گیرد, بلکه می توانند در محدوده ای از تکوین تصرف کنند و 
با نیروی اراده کاری را صورت دهند. 
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جهانیان را برای مقابله و مبارزه دعوت نماید. هرگاه مدعی مقام و منصبی 
دست به کا ر خارق العاده ای بزند ولی جهانیان را به مقابله دعوت نکند نام 
معجزه به خود نخواهد گرفت., البته ادعای مقامی آن هم همراه با انجام 
عمل خارق العاده با تحدی ملازمه دارد, زیرا اگر فردی منصبی را از جانب 
خدا ادعا کند و دلیل راستگویی خود را کار خارق العاده ی خود قرار دهد, 
معنی آن این خواهد بود که ای مردم این خداست که این منصب را در 
اختیار من نهاده و اين برنامه ها از جانب او است, و اگر فکر می کنید که 
مصنوع ذهن و اندیشه ی من است برخیزید و مانند ان را بیاورید. 


4. ناتوانی جهانیان (مع عدم المعارضه): امر خارق العاده ی 2 با قیود 
پیشین در صورتی گواه بر صحت گفتار طرف می شود که آورنده معجزه 
مغلوب جهانیان نباشد و نوع بشر از مقابله و مبارزه ی با وی ناتوان گردند 
وحتی اگر متخصصان و دانشمندان جهان دور هم گرد آیند در آن شرایط 
نتوانند کاری مثل کار او صورت دهند و در غیر این صورت چنین کاری 
معجزه نبوده, بلکه کار بشری خواهد بود. 


روزی پیوند فرنیه و روز دیگر عمل پیوند قلب کار فوق العاده ای به حساب 
میت امد و زیر تبایید که دیجران نیز به همین کار دست زدند و از میدان 
عفن پیزهر مندانه .بیر ون آمدند از این خهت هیام معجزه نخواهند بود و 
این قید یکی از قیود مهم معجزه است که در آیات قرآن نیز بر آن اشاراتی 
شده است. گاهی اشارات خصوصی و کاهین عمومی. 


ی ی ی 
موسی به فرعون و اطرافیان او چنین ؟ 
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ت ۳ ل 10 ۲ 
«... قَد جتناک بایه من ربک و السّلامٌ علی من ایَبِع الهّدی».1 


«من از پروردکار تو با معجزه ای به سوی تو امده ام, و درود بر پیروان 
هدایت». 


ون ختمومق کار مش انم سید که زان با مارا سفانله. با این 
معجزه نیست فرعون به پاسخ پرداخت و گفت: 


«قلناییتک بسک مثله قاجْعل یتنا و ینک موعداً نله تکن و لا آئت مکاا 
سوي» ی 


«ما نیز همانند سحر تو را می آوریم پس زمانی و مکانی را برای اين کار 
معین کن که ما و تو تخلف نکنیم». 


هافر ان گرم ماه مها هر اتمه افیا اور عی, ی که 
در مصاف پیامبران الهی با مخالفان. پیو سته رسولان خود را ؛ بر مخالفان 
قال یاه ات دا ور که میم رای 

«ئا لتلض ژشْآنا و الذین آئوا فی الحباه الذْثیا و یوم یَفومْ اأْشْهاد» .(2) 


«ما پیامبران خود و افراد با ایمان را در زندگی دنیا و روز برپایی گواهان 
کمک می کنیم». 


و باز می فرماید: 
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1-(2) . طه/ 58. 
2 (3) . غافر/ 51. 


«کتبِ اللّهْ لب آتا و رسْلی ان ال قوطٌ غزیژ».1 


«اراده ی قطعی خدا| بر این تعلق گرفته است که من (خدا) و رسولانم 
پیروز شویم و خدا نیرومند و برتر است». 


کر سا فت عو با ادا سم ماه دوه اه هر نان در عای اس فد 
چهار گانه گرد آیند ولی کار او تکذیب کننده ی ادعای آو باشد, در اين 
صورت نه تنها گواه بر راستگویی اونیست, بلکه گواه بر این است که او بر 
خدا ی ی از اين طریق او را رسوا می سازد مثلاً مدعی نبوت 
او یا رو 
شود, چنان که درباره ی مسیلمه نقل می کنند که وی در مقام اعجاز آب 
دهان ند را بهجام افکنه ۶ آب آن آف اش سا هلی: تا کیان اب فوه کش 
کرد با دست خود را بر کودکان قبیله ی بنی حنیفه کشید ناگهان بیمار 


ک را کامل نی وخ ص13 
2« (3). عتشوز جاوید, ج 10/. 2872280 


5 فرق معجزه و سحر و جادو 
پررسش: تفاوت معجزه با سحر و جادو چیست؟ 


پاسخ: برای جدا سازی این دو نوع خارق العاده راه هایی است که مجموعا 
می توان اطمینان بخش و رهگشا باشد. 


1 کارهای مرتاضان و ساحران نتیجه ی مستقیم اون و تمرین است. 


آنان در پرتو تعلیم و تمرین طولانی به چنین کاری دست می يازند. و سحر 
وجادو برای خود آموزش ویژه اي داردء و اگر چنین دوره هایی را تبینتد با 
انسان معمولی کوچک ترین فرق ندارند, یا و 
تعلیم و تمرین دارند و نه در برابر کسی برای آموزش زانو می زنند, بلکه 
دا زنذ کی انش ان 


موسی بن عمران به هنگام بازگشت از مدین به مصر به مقام رسالت 
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مبعوث گردید و معجزه الهی به نام عصا, به او داده شد(1) و هرگز او در 


حضرت مسیح بدون این که در دانشکده پزشکی نزد استادان درس بخواند 
و بدون این که در این قسمت به تمرین بپردازد. با معجزات ت شگفت انگیزی 
مانند زنده کردن مردگان و شفا بخشیدن نابینایان مادر زاد وغیره مجهز(2) 


گردید. 


. از آنجا که کارهای مرتاضان و ساحران,. محصول تحصیل و تدریس 
0 تمام آنها قابل مبارزه و معارضه است چون کارهای آنان. شیوه ی 
خاصی دارد افراد متفه هی توا ند آز آن طر یقن به ان کان‌ها دست پابند. 


3. چون کارهای آنان محصول آموزش است و این راه به روی همگان باز 
است در زندگی ساحر و مرتاض «تحدی» و مبارز طلبی نیست در حالی که 
پیامبران از روز نخست تحدی و مبارز طلبی کرده و با تعجیز دیگران 
حقانیت خود را اثبات می نموده اند, قرآن با ندایی بلند در باره ی معجزه 
ی جاویدان پیامبر می گوید: 


«... لا یاون بمثله و لو کان بَقََهم لَعَض طهیر».3 
«هر کز تمی توانند مانند آن.را بیاوزند هر چند یکدیگر را کمک کنند»*: 


موسی بن عمران در میدان مبارزه کارهای ساحران را کوچک شمرد و 
فرمود: 
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1- (1) . قصص/ 31. 
2 (2) . آل عمران/ 49. 


- ‌ عِ 
مها مالس ان اااع تش ای 


«آنچه آورده اید از سنخ سحر است وخدا از طریق اعجاز آن را باطل می 
کند». 


وقتی سحر انان باطل شد نخستین کسانی که به وی هنن همان 
ساحران بودند زیرا با تبحری که در فن سحر داشتند اذعان پیدا کردند که 
کا بای تیصو اد سس سس 
محدود ۳۳ تکیه می کنند, در حالی که پیامبران از نیروی نامحدود خدا 
کمک می گيرند و وضع محدود در برابر نامحدود روشن است. 


4 کارهای مرتاضان و جادوگران چون معلول تعلیم و تمرین است قلمرو 
خاصی دارد و از تنوع برخوردار نیست, مثلا مرتاضی بر اثر ریاضت؛ قطار 
را از حرکت باز می دارد, ولی او دیگر بر کار خارق العاده ای که در مورد 
آن ریاضت نکشیده. قادر نیست در حالی که اعجاز پیامبران از تنوع 
برخوردار است.؛ زیرا| انان مطابق مقتضیات زمان و با توجه به درخواست 
های مختلف مردم (با جمع بودن دیگر شرایط). دست به اعجاز زده اند و 
طبعاً معجزات آنان متنوع و گوناگون است. 


درباره ی موسی می خوانیم که عصای وی با خواست او تبدیل به آژدها می 
شد(1) و با زدن آن بر سنگ دوازده چشمه جاری می گشت(2) و با زدن 
همین عضا آب «زیا کنار زفت.و کف وربا ظاهر کشت: ۱3 


ص :66 2 

1- (2) «قالقیه عصاه قاذا هی تعبان مَبینْ» 1017 

قفا احرب خصا 9 مِل اثتنا عشره عشنا...» 
بقره/ 20 ۰ 


3- (4) . «قاوحیٌنا (لی مُوسی آن اصْرث بقصاک یر قَالقّق...». شعراء/ 
63 


و با بیرون آوردن دست خود محیط اطراف را روشن می کرد.(1) 
آنجا که قران هونیی را با داشتن معج ات به. مان معرفی می کند زوا 


حضرت مسیح در نخستین برخورد خود با بنی اسراییل معجزآتی را نشان 
می دهد که از تنوع کامل برخوردار است می گوید: 


ٍ از گل شکل پرنده ای می سازم و در آن می دمم و به اذن خدا به 
صورت پرنده ای در می آید. 


ِ 


۹ 


سٍِ را چرس و ۲ ۲ 0 
«.. ی ثی أخْلْق لک من الطین کهنته الطْیر فافع فیه قیَکُونْ طیراً بان 


>> 


اسان مایا مت سس را ای ی 


3 


929 9 
5 آبری الاکمهة و5 الابزرص 
3رد کان را به اذن خدا زنده می کنم: 
۳ ۳3 6 1 ۱ س‌ 
«... و ای المَوّتی باذن الله...» 


4 از آنجه که هن خورید و در خانه هاق خهن ذخیرم .فی سازید به شما 
خبر می دهم.(3) 


ع‌ِ 9 
5 یرو کرو 3 ‌ 
و أتبِتَکمٌ بما تاکلون و ما تذخژون فی بیویکم...» 


علت محدود بودن کارهای ساحران و مرتاضان و تنوع کارهای خارق العاده 
ی پیامبران همان است که گفته شده گروه نخست به قدرت محدود بشری 


خود تکیه دارند در حالی که پیامبران از قدرت بی پایان خدا استمداد می 
نمایند. 
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1- (1) . «و أََخَل یک فی چیبک تَحرخ بیضاء من غیر سوءٍ...». نمل/ 12 


2 (2) . «و لد آتیْنا مُوسی یَسُع بینات...». (اسراء/ 101). 
3- (3) . آل عمران/ 49. 


یامیدان و ساخران از نطر "هدیم انکی ه کاملا مماید .نی باشتو: 


آموزگاران الهی به خاطر متحول کردن مردم واشنا ساختن انان به مبدا و 
معاد و اراستن جامعه ی انسانی به فضایل اخلاقی دست به چنین کاری می 
زنند, در حالی که انگیزه ی مرتاضان و جادوگران, کاملا مادی است. یا 
طالبان زر و زیورند و يا خواهان مقام و شهرت می باشند. 

6 همین طوری که پیامبران و ساحران از نظر انگیزه با هم متمایز می 
باشند و از نظر روحیه و اخلاق و ملکات در دو قطب مخالف قرار دارند, 
پیامبران و دارندگان کرامات؛ انسان های والا و وارسته ای هستند که در 
بره‌ندم ق. زندیی, آنان: نقطه ی تاریک و زننده وجود ندارد در حالی که 
پرو‌نده ی ساحر ومرتاض خلاف آن را تشان می ذهد.(1] 
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1- (1) . منشور جاوید, ج 10, ص 315-311. 


6 علت معجزه 


اشاره 


پرسش: اصل علیت ومعلولیت, و این که هر موجود امکانی بدون علت 
ی و ان و فراگیر است و به هیچ وجه 
قابل تخصیص نیست اکنون سوال می شود با معجزه پدیده ای بدون علت 
است يا نه؟ و در صورت دوم علت ان چیست؟ 


پاسخ: شکی نیست که معجزه. پدیده بدون علت نیست و به هیچ وجه 
ناقض قانون علیت نمی باشد, هر چند از علل شناخته شده طبیعی پیروی 
نمی کند, برای خود علل ویژه ای دارد, ولی علت طبیعی وعادی نداشتن؛ 
مستلزم نداشتن علت به طور مطلق نیست. 


فقط کسانی که وجود را مساوی با ماده و علل را منحصر در علل شناخته 
شده ی طبیعی می دانند, درباره ی معجزات چنین مي اندیشند که تصدیق 
آوه موب به: هم ۶ ذن: فقو تیه . عقلی و نقض قانون علیت است. این افراد 
به خاطر پیش داوری و ی محدوده ی علل, فکر می کنند که هر چیزی 
باید علت طبیعی داشته باشد و اگر پدیده ای فاقد چنین علت شد پس 
فاقد علت است. 


در پاسخ این گروه گفته می شود اوّلا: وجود مساوی با ماده نیست, بلکه 
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گسترده تر از آن می باشد بنابر اين اگر پدیده ای فاقد علت مادی شد, 
گواه بر نبودن علت نیست. بلکه گواه برنبودن علت مادی است و فقدان 
اخص (مادی) گواه بر فقدان اعم (اصل علت) نیست. چه بسا ممکن است 
پدیده ای فاقد علت مادی باشد ولی در عین حال فاقد علت نباشد. بلکه 


علت آن موجود مجردی باشد که از قلمرو حس و تجربه بیرون است. 

در اینجا پاسخ دیگری هم هست و آن این که علل طبیعی بر دو گونه است: 
1 علل طبیعی شناخته شده. 

2 علل ناشناخته. 


کار علم پیوسته کشف قسم دوم است.؛ هر گاه معجزه ای فاقد علل طبیعی 
شاخ سیم اشند کواه بن آن پست که ناقد عای هی اش که سا 
شمکن اشت اسا مه اضرا ار علل هی اشناختم. بهرم عفر کرعت. اند 
له این اختها لی‌منن نست قتور رف کال عفلیم کات عی. کنط, و 
توضیح آن را هم اکنون می خوانید. 


علت معجزه 

از آنچه گفته شد روشن گردید که معجزه پدیده ای بدون علت نیست هر 
را اه را را ی و 
در اینجا, سه فرضیه وجود دارد: 

1 معجزه. معلول عوامل غیبی است: ممکن است معجزه. معلول 
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عوامل غیبی نظیر فرشتگان الهی باشد که به هنگامی که پیامبر از خدا کار 
خارق العاده ای را بخواهد, آن عامل غیبی به اذن و مشیت الهی دست به 
کار می شود و معجزه را تحقق می بخشد. 


2 معجزه. معلول عوامل طبیعی ناشناخته است: فرضیه دیگر این است 
که علل معجزات عوامل طبیعی ناشناخته هستند, و از آنجا که پیامبران 
علم سرشار و گسترده ای دارند و از اسرار 7 ۱ آنغوامل 
اساسا وی ی اراس رم مگ 


3 نفس و اراده قوی پیامبران. عامل معجزات آنان است: احتمال دیگر 
اش ات ک تات اسران اما سس هم اراس تسه ارس 
ات بان اس کارهای حارن العاژم چ اشنا و ابا ال لول بل 
واسطه ی امور غیبی است و نه معلول عوامل مادی و طبیعی ناشناخته, 
بلکه معلول توجه نفس قوی و اراده و خواست قطعی آنان است. نفس 
آنان در بر ته ریت فطع علایق مان توح و قرب یک فبدا آفرینش به 
پایه ای از کمال وافتدار رسیده است که می تواند در موجودات عالم 
طبیعت تصرف کرده و آنها را به خدمت خود بگیرد و آنها نیز خود را مسخر 

او یافته و او را اطاعت می نمایند همان گونه که نفوس انسان ها 
معمولی می توانند در قلمرو وجود خود تصرف کرده و قوای مادی بدن خود 
را به خدمت گیرند. نفوس انسان های کامل. قدرت تأثیر درموجودات دیگر 
و به خدمت گرفتن آنها را دارند.(1) 
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2 (1): ستشور جاویده 2 10.ص 294-291 


7 معجز ه گواه بر را نوی 


اشاره 


1 ۲ : آیا جزه ؟ اه , ۱ نگ 1 نده ی آن است ؟ 
پر سس معجر بز ر ور 


پاسخ: در طول تاريخ که پیامبران الهی برای هدایت انسان ها مبعوث شده 
افده پیوسته اعهار آبان دن نظر سردم کماه بر واشکمسی: انا مر ده ده 
است از این جهت هرگاه پیامبری از جانب خد| مبعوث می شد بی درنگ 
فزام از او ال هن کودیه که اک زاستفی کمبی سفحرم ام ماهر حنا 
درباره ی قوم صالح آمده است : 


«ما نت الا بسَر مثلنا ات بایه ان کت من الضادقین» .(1) 


«تو جز بشری مانند ما نیستی, اگر در ادعای خود, راستگو هستی, معجزه 
ای بیاور». 


[۱ 
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1- (1) ۰ شعراء/ 154. 


حضرت موسی رو به فرعون و پیروان او کرد و گفت: 


1۱ ۳ ‌ برع 
«عتیق علی لول عل ال له لالح قذ چم نت من رم قازسیل 
الطادقین». 1 


‌, 
3 
1 
0 
تً 
بت 
ص 


«شایسته است بر من که درباره ی خدا جز سخن حق نگویم من با نشانه 
ای از پروردگارم (معجزه) به سوی شما آمده ام پس بنی اسراییل را آزاد 
کن فرعون در پاسخ گفت: اگر راست می گویی معجزه ی خود را بیاور». 


حضرت مسیح رو به بنی اسراییل کرد و گفت: 
ایا ۳ ۱1 
«من از جانب پروردگارم به سوی شما معجزه ای آورده ام». 
آنگاه معجزه های خود را که در ذیل آیه بیان گردیده است, یادآوری نمود. 
بنابر این در اعصار دیرینه پیوسته معجزه, دلیل و گواه بر صدق آورنده آن 


شمرده شده است وافراد بدون غرض پس از مشاهده ی آن تسلیم 
پیاخبرآن"شده و بة آنان ایمان آورده آند: 


بحثی که در اینجا مطرح می شود آنزن. کف آیا معجزات پیامبران با مدعای 
آنان رابطه ی عقلی و منطقی دارد, به گونه ای که عقل و فطرت از 
مطالعه و ملاحظه آن به صدق دعوی پیامبران منتقل می گردد, يا اين که 
ار ارت را ی و 
و به همین جهت 
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1- (2) . آل عمران/ 49. 


برای گروه خردمند و متفکر, ارائه ی معجزات کافی نیست. بلکه اقامه ی 
که در سطح بالایی از تفکر قرار ندارند, و تنها چشم ظاهر بین انان, معیار 


اخیراً یکی از نویسندگان مصری نظریه ی دوم را برگزیده و می گوید: 


«معجزه دلیل علمی و عقلی بر صدق ادعای مدعی نیست. بلکه یک دلیل 
اقناعی است که مردم را قانع می سازد و عامل پیدایش ایمان می گردد و 
اصولاً مردم کاقی هرگاه کار خارق العاده ای را از کسی مشاهده کنند 
فوراً تحت تأثیر واقع شده و دست ارادت به سوی او دراز مي کنند ولی در 
عین حال هی رابطه ی منطقی میان اعجاز و راستگویی آورنده ی آن 

نیست. کسانی که معجزه را دلیل بر حقانیت دعوت او می شمارند باید 
2 اين دو را 0 و در غیر این صورت ادعای 
آنان.نسان این انشت که بخویيم عمل پیوند قلب فلان: پز شک برای. اولین بار 
دلیل بر نبوت او است». 


و دلیل است نه کارهای خارق العاده که برای افراد عوام جاذبه دارد. 


در این جا دو پاسخ می توان ازاین سوّال گفت, که به ترتیب بیان می شود. 


این گفتار حاکی از آن است که گوینده از کیفیت دلالت معجزه بر صدق 
کفتار آفرنفه: آن: آگاه تبودع و از این.عفت آن.را یی دلیل: اقناعی: قتفزده 


ست 
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4 برهانی, در صورتی که جریان بر عکس است. دلالت معجزه بر صدق 
گفتار مدعی یک دلالت برهانی است که هم اکنون بیان می شود. 


قزر ان ن‌هان یک فلت فسلم. جر فته شوم است و آن این که خدا کم 
است و خداوند حکیم نقض غرض نمی کند. با تنوجه به این اصل, دلالت 
برهانی معجزه بر صدق ادعای نبوّت روشن می گردد اینی بیان ان: 


فرد مدعی نبوت که دارای سوابق درخشانی باشد و در طول زندگی حتی 
یک قدم هم بر خلاف اصول اخلاقی برنداشته است هرگاه یک چنین فرد با 
این شر ایط دست به کا ر خارق العاده ای بزند و جهانیان را مبهوت سازد, 
در این صورت زمینه ۱۹8 توده های مردم نسبت به او صد در صد 


هرگاه یک چنین فرد در گفتار خود صادق و راستگو باشد کلامی نیست ولی 
اگر به فرض یک چنین فرد در ادعای خود کاذب و خلافگو باشد. در این 
صورت لازمه حکمت الهی این است که از روز نخست چنین قوه و قدرتی 
را در اختیار او قرار ندهد, زیرا چنین کاری نقض غرض و منافی با حکمت 


هرگاه مدعی نبوت سوابق تاریکی داشته باشد, یا برنامه ی او مناقض با 
عقل و فطرت بااشد پرونده ژند کی و محتوای ایین او بر کذب او گواهی 
می دهد و هرگز انسان های متعارف با توجه به چنین سوابق و محتوایی به 
او گرايش پیدا نمی کنند. زیرا سند بطلان ادعای او با خود او همراه می 
باشد. 


ولی اگر از نظر پرونده زندگی و از نظر محتوای مکتب بسیار درخشان و 
چشمگیر باشد. و علاوه بر این دو نقطه ی قوت؛ دارای معجزه ی 
( مبهوت می سازد, در این صورت اگر او راستگو 
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تامین کننده غرض رصالت ات درد یر این صورت, با غرض ریعنت: ما فا 
داشته و مقتضای حکمت ایجاد می کند که از روز نخست او را با چنین قوه 
و قدرتی مجهز نسازد زیرا می داند که این قوه و قدرت مایه ی گرایش 
مردم به فرد کاذب خواهد بود و گرایش به انسان کاذب درست نقطه 


مر ها سول که راوس وی 
است مثلا عقل وخرد حکم می کند که میان نظم و دخالت عقل و شعور 
رابطه ی مستقیمی وجود دارد يا برهان امکان اثبات می کند که بین وجود 
ممکن و استناد ان به واجب ملازمه ای قطعی در کار است در این دو مورد 
و موارد دیگر رابطه دلیل با مدلول یک رابطه ی خصوصی ومستقیم است 
که آن رابطه در دیگر دلیل ها و نسبت به دیگر مدلول ها موجود نیست. 


و گاهی پیوند دلیل با مدلول, یک رابطه عمومی است, یعنی قضایای زیادی 
تحت یک دلیل قرار می گیرند واین قضایا به صورت عمومی ثابت می 
شوند هر چند هر قضیه ای نیز در حد ذات خود دلیل خاصی دارد مثلا هر گاه 
فردی را پس از آزمون های بسیار, راستگو تشخیص دادیم سپس این فرد 
از قضایای مختلفی گزارش کرد که در این مورد ما به صدق گفتار او در 
تمام این قضایا علم شخصی داریم ولی در عین حال این مانع از آن نیست 
که هر یک از آن گزارش ها برای خود دلیل خاصی نیز داشته باشد مثلا 
هرگاه او از یک رویداد اجتماعی خبر دهد و پا از یک آزمون طبیعی سخن 
بگوید و یا از نوعی حالت روانی يا ترکیب شیمیایی و مانند آن؛ گزارش 
دهد؛ ما در اين جا به حکم این که او را راستگو می دانیم, گفتار او را می 
پذیریم ولی این مانع از ان ینست 
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در موردر قضایای یاد شده, دلیل دیگری از حس و تجربه يا عقل هم بر 
درستی گفتا ر او داشته باشیم. 


ات خیم ین و یک سرهان کل ات شرا که انخت اسان ور 
مورد اصول و فروع می گویند راست می گویند, و بر خلاف واقع نیست, به 
گواه این که او معجزه دارد و حکیم علی الاطلاق معجزه را به دست انسان 
دروغگو نمی دهد ولی این مانع از آن نیست که قسمتی از قضایای شریعت 
در قلمرو نظری و علمی, راه اثبات دیگری نیز داشته باشد. 


و و یی قرآن درباره ی نکته ی 
دو لو ول عنا تقایل ۶ ام 4 مثة بالییین * ثم لَقَطغنا ‏ 4 من الونین 
* فما منم من احد عَنَهٌ حاجزین».1 

«هرگاه محقّد صلی الله علیه و آله و سلم نسبت های بی اساسی به ما 


می داد او را با قدرت هر چه تمام تر می گرفتیم و رگ حیات اورا می زدیم 
و هیچکس از شما مانع و مدافع او نمی شد». 


دارد؟ در حالی که هزاران فرد به خدا نسبت دروغ می دهند اما چیزی از 
انان کم نمی شود و سالیان درازی به زندگی خود ادامه می دهند؟ 


پاسخ, این است که تمام شرایط گرایش مردم در پیامبر فراهم بود. گذشته 
از سوابق درخشان, دارای معجزه ی جاودانی بود که زمینه های گرایش را 
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فز آفم من ستاخت. ور این ضورت. خما باید آووز کفتار وی رانشکه باشید 
و در غیر این صورت مقتضای اراده ی حکیمانه ی خدا اين است که این 
قدرت از او سلب شود تا وسیله ی گمراهی مردم فراهم نگردد. 


بنابر این هرگز آیه در مورد هر انسانی که به خدا| نسبت دروعغ می دهد 
سخن نمی گوید تا از این طریق, ادعای نبوت هر مدعی, خود به خود ثابت 
شود. بلکه درباره ی امثال پیامبر اسلام سخن می گوید که عوامل جذب و 
گرایش در او فراهم بوده است, یک چنین فردی اگر - بر فرض محال - 
دروغ بگوید, با خشم الهی روبرو می گردد. 


قرآن معجزات پیامبران را با کلمه های «بینه» و «آیت» تعبیر و تعریف می 
کند. «بینه» در لغت به معنی روشن کننده واقع و «آیت» به معنای نشانه 
ی حقیقت و واقعیت است و این در صورتی است که رابطه ی معجزه با 
دعوی نبوت رابطه ای منطقی وحقیقی باشد نه مجازی و صوری. از این 
جهت ناچاریم بگوییم که معجزات پیامبران با مدعای انان رابطه ی منطقی 


داشته است. 
پاسخ دوم 


در این جا پاسخ دومی نیز از این پرسش هست که به صورت یاد شده در 
زیر تقربر می شود: 


ایس رت ی ان ی که ساسا می 
بینند و صداهای غیبی را می شنوند و به اصطلاح دارای ادراک خاصی به نام 
وحی هستند که هرگز با دیگر ادراکات حسی و عقلی انسان مسانخ نیست 
انان 
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می گفتند ما صورت های غیبی و اصوات ماورای طبیعت را می شنویم ولی 
اينها یک رشته ادراکاتی است که تنها به ما داده شده است نه به عموم 
مردم. 


در این موقع فریاد اعتراض معترضان بلند می شود و آن این که شما 
مدغی ادرای غیین. هشتتید.و آن:ر۱ از ویژگی های خود می دانید. ما از کجا 
بدانیم که شما در اين ادعا صادق و راستگو هستید فرض این است که می 
گویید دیگران از چنین امور غیبی و غیر عادی محروم می باشند پس برای 
اثبات مدعای خود, کار خارق العاده ای انجام بدهید که برای ما نیز امکان 
ریت داشته باشد و مانند وحی و ریت فرشته نباشد که درک آن برای 
دیگران ممکن نیست. پس لا زم است کارهای خارق العاده ای را به ما 
نشان دهید که ما از مشاهده ی ان بدانیم که در ادعای ادراک غیر عادی 
زاستکو هید و از وجود مشنابه به مشاه :دیکر اکام شویم. از این جهت 
پیامبران در نخستین مراحل بعثت با اعجاز مجهز بوده و از این طریق 
ادعای خود را ثابت می کردند. 


پیروان هر پیامبر از این طریق به راستگویی او یقین کرده قهراً به کلیه ی 
مسایلی که در قلمرو عقل نظری و عقل عملی از او می شنیدند یقین و 
اذعان پیدا می نمودند و به اصطلاح با کسب یک یقین به راستگویی پیامبر 
بر تمام شریعت او اذعان می کردند. درست مثل گزارشگری که ده ها 
گزارش می دهد و ما یقین داریم که او انسانی وارسته و دور از دروغ 
شتا الصا کاس ها ایا ها ات اس 
می کند. 


البته اين یقین اجمالی به صدق گفتار پیامبر, مانع از ان نیست که گفتار او 
در اصول عقاید و قلمرو عقل نظری او طریق برهان نیز ثابت شود. و لذا 
قران در قلمرو معارف از برهان و استدلال, بهره ی بیشتری می برد و در 
مسا 
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مربوط به مبداً و معاد و رهبری و مانند آن از داوری عقل سخن می گوید. 
1 در مورد وجود آفریدگار می گوید: 

# قین لاه یک فاطر السَماواتِ و الأض...». 1 

«آپا درباره ی خدا شک دارید که آفریننده آفتما ها و زمین است». 

2 «لَو کان فیهما آهَذ الا ال لََسدتا...» ,(1) 


«اگر در آسمان ها و زمین؛ خدایانی وجود داشت. نظام آفرینش منهدم می 
شد». 


و انکار خدا را مستلزم خلف و دور دانسته می فرماید: 

‌ِ «اَم خلفوا من عَیر شَی ء اه هم الْخالمُون».3 

«آیا بدون علت آفریده شده اند يا خود خالق خویشتن می باشند؟». 
هدر ابطظال آندنشه‌ ی انان که مسته را خدا هی دا تستند می فرماید؛ 


4 «وا العسیخ ان مریم الا سول قَد خلت من قَبله الرْسْل و 
کانا یألان الطعام... 


۶و 

ل‌ 
لس عء 7 ی 
امه صد یمه 


«مسیح پیامبری بیش نبود که پیش از او نیز پیامبرانی آمده و رفته اند و 
مادر او تصدیق کننده ی شرایع پیشین و نبوت فرزند خود بود». 


و در باره ی لزوم رستاخیز می گوید: 
«أة ی یا حَلَفناکم عبنا 5 و کم لین لا ترَجَعون» .(2) 
ص:260 


2 اتیباع/ 22 
22( هون 115 


«آیا گمان می کنید که شما بیهوده آفریده شده اید و به سوی ما باز نمی 


گردید؟». 


در تمام این آیات بر مدعایی که قزر آن آیه آجتده است برهان دقیق عقلی 
اقامه شده است ولی جای شک نیست که فقط گروه خاصی می توانند از 
این براهین فلسفی بهره ببرند ولی تکلیف توده ی مردم نسبت به محتوای 
یک شریعت چیست؟ همان طوری که باداور ندیم تکلیف« عقوم مرذم 


ی ی ی است وت 


با این دو بیان رابطه ی منطقی معجزه با تصدیق گفتار مدعی نبوت روشن 
می گردد.(1) 
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تور خامیق 10.ص 3082301 


8 معجزه و اصل نظم در آفرینش 


یک رشته علل و اسباب اندازه گیری شده از جانب افریدگار یکتا تحقق می 
یابد در حالی که معجزه مبتنی بر این است که پدیده ای بدون ان که 
اسباب و عوامل طبیعی تحقق یابند رخ می دهد و در نتیجه اصل اعجاز, با 
اصل نظم سازگار نیست. و از آنجا که یکی از براهین اثبات آفریدگار جهان, 
برهان نظم است در نتیجه معجزات پیامبران علیرغم اینکه نبوت پیامبران 
را اثبات می کند, ولی به اثبات وجود خدا لطمه وارد می سازد. 


پاسخ: از آنچه در پاسخ سوال نخست بیان گردید, پاسخ این شبهه به خوبی 
روشن می گردد زیرا در آن بحت ثابت شد که معجزات پدیده های بدون 
علت نیستند و تمام کارهای خارق العاده از اسباب و عوامل خاصی پدید 
می آیند, خواه اسباب آنها را عوامل طبیعی ناشناخته بدانیم با اراده و نفس 
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نیرومند پیامبران و يا عوامل غیبی وغیر مادی دیگر. در هر صورت عوامل 
یاد شده, خود از مجموعه نظام. افریتش. نتتتمان من زونده: و مانتد دیکر 
عوامل طبیعی, اندازه گیری شده آند. 


و به عبارت دیگر در کارهای خارق العاده بر حکم و قانون کلی خدشه ای 
وارد نشده و قانون عقلی هم تخصیص نخورده. و بر خلاف اصل نظم در 
آفرینش نیز گامی برداشته نشده تنها چیزی که در معجزات و کارهای خارق 
العاده واقع می شود. گسترش دامنه ی علیت در جهان هستی است. چیزی 
که باعث این پندار شده. محصور ساختن قانون «علیت» به علل مادی 
شناخته است., و اعجاز پیامبران دست رد بر این پندار وارد می سازد. و به 
اصل قانون:«علیت» تکیم می بعیفد: 


اری اک پیامبران با ارائه ی معجزات خود در جهان افرینش ایجاد بی 
نظمی می کردند و قانون علیت را نقض می کردند, در این صورت اشکال 
فوق وارد بود, ومعجزات د پیامبران مخالف قانون علیت و اصل نظم به 
شتمان هی امد ولی: همان جوته» که ادا و ندیه تین تصور ِ مورد 
معجزات پیامبران و تمام کارهای خارق العاده پنداری بیش نیست.؛ 

آن همان انديشه ی تنگ مادیگری فکری است که عالم وجود را : 7 0 


ماده مجدود می سازد. 


اصولاً معجزات ت پیامبران نه تنها با اثبات وجود آفریدگار منافات ندارد, بلکه 
به گونه ای آن را تحکیم می نماید و در حقیقت روزنه ای است به جهان 
غیب, زیرا معنای اعجاز این است که این جهان تحت نظر یک عقل بزرگ و 
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محیط اداره می شود که هر موقع بخواهد از روش کلی و معمولی خود, 
روی جهات و مصالحی عدول می کند, در حالی که اکُر نیروی حاکم بر این 
جهان ماده, قوانین خشک و انعطاف ناپذیر فیزیکی آن باشد, و تمام هستی 
در چنگال #۳ طبیعی اسیر و گرفتار شود هیچگاه نباید به خواست 
واراده ی انسانی دگرگون شود.(1) 
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1( هتشور خاویدء ج 10 ض: 300-2299 


قاشیفم آغی تفن ماشی آکرخ ی الله نوی الم سا 


اشاره 


پرسش: مقصود از امی بودن چیست؟ فلسفه اف بودن پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم چه بوده است؟ 


پاسخ: واژه ی به شکلهای «اأَی», «أَْیون» و «أمْین» شش 
بار(1) 9 وارد شده ودر همه جاأ مقصود از ان یک چیز پیش نیست 
ایا اساسا مس موه او را 
باقی بمانند ومقصود از بقاء به همان کیفیت, این است که وضع او نسبت 
به خواندن ونوشتن تغییر نکند واگر در روزهای نخستین قادر به خواندن و 
نوشتن نبود به همان حالت باقی بماند ووضعش دگرگون رین در زبان 
عرب به چنین وضع دست نخورده و دگرگون نگشته ای, «امیه» وبه شخص 
ان سای مت گویند ومفهوم «امی» در زبان فارسی «درس نخوانده» 
ومفهوم دور از واقع آن در زبان عامیانه «#بی سواد» است از آنجا که تعبیر 
اخیر, دور از مفهوم واقعي ان می باشد, وتا حدی اهانت به شمار می رود 
باید از به کار بردن آن جذاً 
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1- (1) . به سوره های اعراف آیه های 157 و 158 و بقره آیه 78 و آل 
عمران آیه های 20 و 75 و جمعه آیه 2 مراجعه فرمایید. 


خودداری کرد 2 در تفسیر معنای «افی» ونرجمه ی آیات. [فظ «درس 
نخوانده» را بر رید 


قرآن در دو مورد» پیامبر کرام راء به [فظ «امقی» توصیف می کند ومی 
اه اه من است ۱ 


«انان که ببروی فی نمانند. از. فرساده ی خداء پیامیر <اتی» که تنوت 
وصفات ونشانه های او را در تورات وانجیل که نزدشان هست 101 يابند, 
آنان زا به تیکی فرعان می دهد و از بدها بان می داز باگرزه ها بر آنها 
وزنجیرهایی را که و و ۱ 
را گرامی داشته اند ویاری نموده اند و از نوری که به او نازل شده پیروی 
کرده اند آنان رستگارانند» .(1) 


اد اس مسا اس ی اه وا وس را اه 
و ها ی ی 
می دهد توصیف قی. گنه ویادآور می شود که او صفاتی به شرحج باد شده 
در زیر دارد: 


1 رسول 2. نبی 3. امّی 4. نشانه های او در تورات وانجیل نوشته شده د. 
به نیکیها فرمان می دهد. 6. از بدیها باز می دارد. 7. پاکیزه ها را حلال می 


1- (1) . «آلذین بلیغون الشول الب الم الذی تَجذوته مَکنوباً ده 
"النوّراه و ۱ بارهم بالمغژوف و یتجاهم عَن المْنکر و یْجل هم 
لمات و نقرم قتهم الضانت وضع اضرفة و الا نی کانت 
هم قال ج آهئوا به و عََروه و تضزوخ و انوا اللورَ الذٍی آئزل مَعَه 
ولیک هم الْمَفلحُونَ». (اعراف/ 152) 

2 (2) . رازی در تفسیر خود مفاتیح الغفیب, ج 4 ص 309, صفات موجود 
آیه:زا به نها مف:رساند هدر حالی که اکر «اضر»: و <اغلال» را دوه یز 
فحخلف شهار نهر دا ان هکم ای راید 


این اوصاف دهگانه, جز دو وصف نخست, همگی دلائثل صحت نبوت او به 
شمار می روند ودر هیج یک از آیات قرآن, گواههای حقانیت اوء یکجا بسان 
این 1 مورد بحت؛ وارد نشده است. که گویی آیه می خواهد جهانیان را با 
راهن دای اه اش سادص ند تذل سوت اه این ارت ید 


1 او یک فرد امی ودرس نخوانده است وبا این حال کتانغ- آورده است که 
جهانیان را پارای مقابله با آن نیست و احدی در عظمت تعالیم وکتاب او 
شک وتردید ندارد و از نظر محاسبات عقلی محال است انسان درس 
نخوانده وپرورش ۳ در محیط جهل ونادانی, از نزد خود - بدون استمداد 
از غیب - خلاق یک چنین تعالیم و بدید آورنده ی یک خنین کتاب با خظمتی 


باشد. 


2 صفات و خصوصیات و نبوت او در کتابهای تورات و انجیل که هم اکنون 
نزد پیروانر آنها موجود است نوشته شده است و آفوند کان آن دو کتاب از 
رسالت او گزارش داده اند. چنانکه می فرماید: 


«ای مردم من فرستاده ی خدا به سوی همگی شما هستم, خدایی که 
حکومت 1 و زمین ان .ان او است وخدایی جز او نیست.؛ زنده می کند 
ومی میراند, به خدا| وفرستاده ی او - پیامبر «امی» ای که به خدا| وکلمات 
اه ود سس رو ار ای شا دا سس ۱۱ 


گواه روشن بر اینکه مقصود از «امی» فرد درس نخوانده است آية زیر 


207 
۱ «فل با با الاسن ای سول اللّه ایک جمیعاً الذی له ملک 
الیتماوات و الارض لا للع ٩‏ هو حیی و تهیث فامئوا پات ماه اد 

ای الذی ُوْمنْ بالله و کلماته و ابعْوخ لَعلْکم تهْتَدون». (اعراف/ 158). 


می باشد؛ 


«و مهم أَمْبُونَ لا یعون اکتا الا مایت و ان هُم ال یَنُونَ» (1) 


ک. 


«برخی از آنان (یهود) امّی هستند که از کتاب «تورات» جز یک مشت 
آرزو(2) چیزی نمی دانند بلکه فقط گمان می کنند (که می دانند)». 


جمله «لا یعلمون» که پس از «امّیون» وارد شده. مفشر کلمة قبلی می 
باشد, یعنی گروهی از یهود درس نخوانده اند که از واقعیت تورات 
ومحتوای آن آگاه نمی باشند وکتاب واقعی را از محرّف آن نمیز نمی دهند. 
و چون «افی» هستند آگاهی آنان از کتاب به صورت آرزو در آمدم است. در 
آیة بعد می فرماید: 


«فوَیْل للذِين کون الکتا تاب ۳ َقولون هذا من عنّد ال لِیْستروا به 
تمناً قلیلاً ول َهْمْ مشا کتبت یدیم و ولمم ما بکستون» 5 


«وای بر بر کسانی که کتاب (تورات محژف) را با درست خود می نویسند 
(سبتین آن‌را به‌شدا تسیت: دای وم کونت )این کاب ار ایب خدا است: 
تا ره ترا که شرفت فا در ات از اه وهای نان دنه 
ووای بر آنها از جیزی (عذابی) که کسب می کنند». 


مطالعه ی این و اند جای شک وتردید باقی نمی گذارد که ای خد ان به 
ص :268 
1- (1) . بقره/ 78. 


2- (2) . مقصود از آززو پندارهای سست است که یهودیان درباره خود 
و برگزیده و غیره. 


معنی کسی است که قادر به خواندن ونوشتن نیست وقرآن ات بهود را 
بر دو گروه تقسیم می کند: 1. گروه درس نخوانده که از تورات چیزی نمی 
دانند. 2. گروه درس خوانده که از سواد خود سوء استفاده کرده 9 تکثیر 
تورات محدرّف می پردازند, تا از اين طریق پولی به دست آورند واگر گروه 
نخست, قدرت خواندن ونوشتن داشتند فریب تحریف گروه دوم را نمی 
خوردند وصحیح را از باطل تمیز می دادند. 


قلسقه ای عم باس ام یالتعا آلو و سا 


۳ ودرس نخوانده ی عرب جاهلی, در برابر معجزه ی بزرگ 
پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم (قرآن) شگفت زده شده وگیج ومبهوت 
گشته بود, او هرگز باور نمی کرد که به فردی از آنان از جانپ خدا, کتاب با 
۳ چنان که قرآن از آنان نقل 
می ۰ 


۱9۹ 
انذر الّاس و بشر الذین 


_ 


۲ص 
۶ 


«ً کان لاس 1 َحیّنا الی رَجّل مهم 
منوا أنْ لَهْمْ قدم صِدّق عند رنهمْ.. ِ« 7 ف 


«اآبا یرای مردم مانه مخ شکفتی است که یکی ارآ ها وحی کرتتاويم که 
مردم را بیم وافراد با ایمان را بشارت دهد که برای انها نزد پروردگارشان 
سابقة نیکو ویا منزلت نیک است». 
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کر پوس 2 


یکی از پندارهای خام آنان در بارة قران این بود که ایات. ذیل آن را بیان 
قف: کید 


1 ۳ ۳۳ , ور ی ِ- 3 ۳ ۳ هس | 
«و قالٍ الذین کقژوا ان هذا الا افک افتراة و أعاتة عَلَیّه قَوَمْ حون فَقَذ 
جا ظلما و5 روز 1 


«گروه کافر گفتند که این قرآن دروغی بیش نیست که به دروغ آن را به 
خدا بسته است و گروهی او را در اين کا 0 
اساس وناروایی گفته اند». 


«و قالوا آساطیژ لین اكنتبَها قهی تقلی له بُْرَةٌ و صیلا».2 

« گفتند: قرآن افسانه های پیشینیان است که آنها را نوشته (ویا برای او 
نوشته اند) واین داستانها صبح وشام بر او القا می گردد». 

در این آیات دو نوع تهمت به پیامبر زده شده است: 


ی این کتاب از آن خدا| نبوده وافترایی است که به او بسته شده و او در 
أ 


مه ار بر وا از دک رو است «ان قذا الا افک 
افتراخ و آعاتة عَلیّه قةّ م احَرُون» . 


0 
ی با ۱ ۱ 
سلم قلمداد کنند وبه دیگران القا 
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کنند. که او به کمک گروهی (لابد پریها و کاهنان) دست به تألیف آن زده 
است ویا ان را مجموعه ای بدانند که از روی عهدین وغیره تنظیم شده 


است. 


در چنین شرایطی قرآن به تکذیب این نسبت پرداخته وبه طور اجمال می 


فرماید: 
«قْل_آَیرَلة الّذی بعْلَْ السة فی السّماوات و الأَر ض اه کان عَفوراً 
۳ 


«بگو قرآن را آن کسی فرو فرستاده که از نهان آسمانها وزمین آگاه است. 
او امرزنده ومهربان می باشد». 


قرآن در سورة عنکبوت به طور تفصیل به رد این انديشه پرداخته وبا لحن 
قاطع می گوید: «تو ای پیامبر تا نزول وحی هرگز : نه کتابی می خواندی ونه 
خطی می نوشتی در این صورت چگونه می توان گفت که این کتاب تراوش 
فکر تو است, با آن را از کتابهای پیشینیان نوشته ای», چنانکه می فرماید: 


2 


«و ما کت لوا من قتله من کتاب و لا تحْطه بتمییک ادا لاٍتات 
الَمْبْطِلونَ».2 


«تو هرگز (از دوران کودکی تا لحظة نزول وحی) نه کتابی را می خواندی» 
ونه با دست چیزی را می نوشتی, (زیرا اهل خواندن ونوشتن نبودی) در 
این صورت باطل گرایان در کتاب نو به شک می افتادند (وآن را محصول 
تراوش فکر تو ویا نگارش از کتابهای پیشینیان می انگاشتند». 


اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مدّتی در دوران کودکی گرد 
کتاب می گشت وهمچون 
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کودکان نوآموز ودانش آموز, مشق می کرد. آیا می توانست پس از نزول 
قرآن چنین ندایی را در مکه در میان گروهی که از تمام خصوصیات زندگی 
وی آگاهی داشتند, سردهد؟ وبا ندای رسا بگوید: ,مردم همه شما می دانید 
که من پیش از بعثت اصلاکتابی نخوانده ام و خطّی ننوشته ام, چگونه می 
گویید من مضامین آیات قرآن را از کتابهای دیگران گرفته ام ؟ در زبان 
عربی اگر کسی بگوید: «ما جائنی من ] آحد» ولفظ «من» را که زائد است 
بکار ببرد شور تا کیره شمول نفی است؛ تن فرخ حسن تباشند وفرق میان 
جملة مزبور و جملة «ما جاتّنی أَحذ» این است که در دومی می توان 
اختمال داد. که یکی ده تفر امدهر ولی متکلم رزوی .مسامحه امدن آنها زا به 
حساب نیاورده است. عرب برای نفی این احتمال سر لفظ «احد» 1 
«من» می آورد تا نفی, واقعی وحقیقی باشد. 


اثفاقاً آية یاد شده از این قبیل است, برای رفع هرنوع احتمال لفظ «من» 
اورده شده تا نفی به صورت استغراق واقعی باشد, یعنی: «هیچ نوع کتابی 
را توت خواندی ونمی نوشتی». 


خلاصه یکی از قواعد زبان عربی این است که نکره در قلمرو نفی موجب 
عموم وگستردگی است مانند «ما جائتنی آحد» و «ماکنت تتلوا من کتاب» 
خصوصاً اگر, با «مِن» همراه باشد. 


قرآن نه تنها در این مودک از این انديشه پرداخته, بلکه در یه دیگر به 
پیامبر دستور می دهد که زندگی خود را به رخ مردم بکشد وبگوید: «مردم! 
من عمری در میان شما بوده ام وکیفیت زندگی من برای شما روشن 
است, چگونه به من می گویید این قران را عوض کنم !» چنانکه می 
فرماید: 


«فْل لو شاء اللْهْ ما تون کم و لا دراک به فقو آبث فیکَم 
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3 ۳ ۹ ع‌ِ 
عَمرا من قبله | قلا تعقلون».1 


«بگو: اگر خدا می خواست من آیات را بر شما نمی خواندم وشما را از آن 
آکان تم کردم من مدتها تن از اور دز یا تما زند نی کردم آمر: ایا 


نمی اندیشید». 


بعتی* اکز.. فکز هی. کنید. فران از تراوشهای فکر من است ودر ساية 
ای سا فا نده ونوشتن و ارتباط با علما ودانشمندان دنفت: بق: قأ لیف 
چنین کتابی زده ام وهم اکنون به درخواست شما باید آن را تبدیل کنم, چه 
بهتر به زندگی پیشین من بنگرید اگر من دارای چنین قدرتی بودم, باید 
بسیاری ازمطالب این کتاب را در دوران قبل از بعثت, گفته باشم ودر 
مخافل. ومجالس تمونه هایی از آن تراوش کرده باشد. در خالی که چهل 
سال در میان شما زندگی کرده ام و از من چیزی در اين رابطه مشاهده 


نکرده اید؛ چرا درست نمی اندیشید!؟ 


در این جا به روشنی ثابت گردید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
روی یک رشته مصالح اجتماعی قبل از بعثت با تیا خواندن 
اتتای: نداشت و او یک فرد اه بود, وهرگزنه نزد کسی برای اموزش 
زانو نزده بود, ونه از طریق غیب نیز, با خواندن ونوشتن آشنا گشته بود. 
زرا آکر از تاخية غیب هم با آن دو آشتاً بون.هرکر .قران اهرا به. لفط 
«أَّی» توصیف نمی کرد زیرا در این صورت (هرچند از ناحية نت در 
پیامبر تحوّل رخ داده واز کیفیت روز نخست, به کیفیت دیگر متحول شده 
است. در حالی که قرآن می گوید: «او «امّی» است. وبه همان حالت 


نخست باقی است » ۰() 
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2 تور جا ویو 7ص 2603246 


لا غیت یسفن اقس ی الت خآ و الیو اد 


اشاره 


ای سر یی ماس اک صای ال یمرو مرول وه 
دارد؟ 


دراه کام اس ای وا تا 


2 عصمت از خلاف وگناه در رفتار و گفتار. 
3 پیراستگی از خطا ولغزش در جریانهای عادی. 


کلیه ی دلایل عقلی ونقلی که بر مصونیت پیامبران در دو مقام نخست قبلا 
اقامه شده است, در باره ی پیامبر عالیقدر به روشنی حاکم است ونیازی 
به تکرار نیست؛ ولی دو چیز سبب شد که بار دیگر به عصمت بازگردیم 
ات بتاعی رام ایض اه وال ورام افص خر 
کنیم. 


الف: وجود آیاتی که به طور خصوصی مشعر ویا دالّ بر مصونیت پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشند. گرچه ما دو آیه بیشترمطرح 


نمی 
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پیامبران از خطا ولغزشهای عادی در غیر امر تبلیغ وتبیین شریعت, اصلاً 
گفتگو نکردیم. لذا لازم است بار دیگر به عصمت باز گردیم ودر دو مرحلة 
ها ی و 
سلم از خلاف وگناه وهمچنین پپراستگی مطلق پیامبران از < خطا ولغزش به 
بحث وگفتگو بپردازيم ولی از آنجا که دلیلِ عقلی عصمت از گناه در بحث 
یاد شده به طور روشن بای گرد فقط ب دلیل تغل ان میبتهازیی ود 
تک ری رات نب ار : خطا و لفغزشهای سهوی به توضیح دلیل عقلی 
آن بة ضمیمه.دلیل فرانی خواهیم پرداخت. 


گذشته از آیات فراونی که بر عصمت همه ی پیامبران از گناه دلالت دارند, 
می توان از ای ذیل مصونیت او را از گناه استفاده کرد: 


ِِ 


«و ان کاذوا لنتونی عن الذی اوحخینا ایک لِتفتری علینا غیوم و |ذا لایَحَذ وک 
خلیلا» . 


«آنان (مشرکان) نزدیک بود که با پیشنهاد خود, تو را از آنچه به تو وحی 
کردیم. بفریبند, تا غیر آن را ؛ بسا تنفت وهی .ور یفام گرا دونست 
خود برمی گزیدند». 


ِ 3 7 ۳ رم مس ِ 2 2 
«و لو لا ان تبتناک لَقذ کت ترّکن الیهم شَینا قلیلا». 


متمایل گردی». 


- 


ِ گم و ۳ ره 991 ِِ 90 ٍُ- ۳ 7 ِ 2 
«اذا لادقناک ضعف الحیاه و ضعف الهمات تم لا تجذ لک علینا تصیرا».1 


3 
ک. 


ص:295 


«در این صورت دو برابر مجازات (مشرکین) در زندگي دنا و دو برابر 
مجازات و۱ ۲ ۳ انکاق قن فز ار ما؛ 


یاوری پیدا نمی کردی». 


مفسٌران در باره ی علّت نزول آیات, شأن تزولهای گوتاگونی نقل کرده اند 
که بسیاری از آني به خاطرمکی بودن آیات: صحیح واستوار بیست. تنها 
نشبان. تر ولی: که با زمان نزولن. آسا نطیی .هی کندم.همان است که ین 
حفص «صائغ» از امام باقر علیه السلام نقل می کند که قریش به پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم پيشنهاد کردند که انها خدای او را یک سال 
بپرستند مشروط بر این که پیامبر نیز بتان قریش را به همین اندازه 
پرستش نماید. 


اختلاف شأن نزولها در مفاد آیه تأثیری ندارد آنچه مهم است این است که 
در آية «و لو لا آنْ نناک لد کت تَرْکنْ الَیْهِمٌ» دقت کافی انجام دهیم 
وبرای توضیح دلالت ند نکاتی انیت شویم : 


1 برخی از کوته نظران خواسته اند آیه را گواه بر عدم عصمت پیامبر 
بگيرند, در حالی که از نظر محمّفان آیه از دلایل نقلی عصمت او می باشد 
و در حقیفقت؛, باریک بینان ورف نگران از درختی که در نظر مخالفان تلخ 
است میوهٌ شیرین چیده خلاف مقصود انان را استخراج کرده اند. 


2 لا زم است در تعیین فاعل فعل «کادوا» که ضميیر متصل 5 ان کاذوا 
لیِفتئوتک» از آن حاکی است, دقت کنیم. ظاهر آیه نشان می دهد که 
مقصود از ضميیر «کادوا» همان مشرکان است وفاعل «ل 1 تک» ند نیز از 
ان حاکی می باشد, خلاصه, مفاد ایه این است: مشرکان نزدیک شدند که 
او را بفریبند, ودر اين ايه سخنی از نزدیک شدن پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم به میان نیامده است. 
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3. آية «و لو لا آن نناک لقَدٌ کت تَرکن الم شین قلیلً» از دو جمله که 
یکی شرط «ئبثْناک» ودیگری جزا «لْقَدٌ کت تَرکنْ» تشکیل يافته است 
ولفظ «لولا» در زبان عرب, معادل «اگر نبود» (یا اگر نه این بود) در زبان 
فارسی است در اين صورت مفاد ایه این است اگر : نه این بود که تو را 
ثابت قدم نگه داشتیم, دبک نوی کفبة: آنما متمایل شوی, ولی تثبیت الهی 
مانع از تحقق نزدیکی شد., نه تنها میل وانعطافی از تو سر نزد. بلکه به آن 
هم نزدیک نشدی. 


4 این تثبیت الهی. جز تثبیت در مرحله ی فکر وانديشه, آنگاه در مرحله ی 
عمل ورفتار چیزی نیست؛ یعنی لطف الهی آنچنان شامل حال او گردید که 
قرب به مشرکان وسازش با آنها در باره ی پرستش بتان آنها, , نه در دهن 
وانديشه ی او جوانه زد و نه در خارج جامه ی عمل پوشید. 


تثبیت به این معنی جز عصمت و «تسدید» پیامبر به وسیله ی روح القدس 
وغیره چیز دیگری نیست. 


5 باید توجه داشت که این تثبیت به یک مورد ودو مورد اختصاص ندارد, 
بلکه پیوسته شامل حال او می باشد زیرا آنچه که سبب شد خدا به پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم در این مورد خاص, استقامت قدم وا توا ری 
گام بخشید, در دیگر موارر نیز وجود دارد, وجهتی ندارد که در یک مورد او 
را تثبیت کند ودر مراحل دیگر او را به خود واگذارد. 


6 یت آلقن انضان تست کهغتان اخان وا راذیرا از کف باندودیگو 
پیامبر تثبیت شده نتواند برخلاف ان کاری صورت دهد بلکه با این وضع می 
تواند یکی از دو طرف کار را برگزیند برای بیان این جهت در آیه ی سلام 
می فرماید: 
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م ع ۳ ۳9۹ ۳ 9 ٍ- ۳ مر مس رس ِ 
«اذا لاناک ضعف الحیاه و ضعّف القمات تم لاتجذ لک عَلیْنا تصیرا» . 


این موقع دوبرابر عذاب (مشرکان) را در زاقد کوج این جهان وجهان 
دیکر به تو مین خشانيم: آنگاه در برابر ما باورق نیدا نمی کردی». 


با توجه به این نکات روشن شد که نه تنها مفاد آیه در کام «عدلیه» که 
عصمت را حالت لازم در پیامبران می دانند, تلخ نیست. بلکه بسیار شیرین 
ونوید بخش است وان این است که خداوند پیامبرخود را به خود او واگذار 
نمی کند ودر مظان لغزشها و سرآشیبیها به او تثبیت و استواری می بخشد 
و او را از وف وک ان سم روا اما - باز می 
دارد. 


ودر حقیقت, جمله ی «و لو لا آن ناک ِ , کِذت, رن » بسان «و لو لا 
قَصْلّ ال علَیک و رَحْمََه لهَمَت طایئقة منهم ن یضلوک» است جز این که 
1 وآیه ی دوم مربوط به 
صیانت پیامبر از لغزشهای سهوی وغیر عمدی است وبا صرف نظر از این 
تفاوت شیوه ی بیان ونحوه ی دلالت در هر دو ایه یکسان است وهم اکنون 
درباره ی آیه توضیحم کافی خواهیم داد. 


پیراستگی پیامبر از خطا واشتباه 
مضوتیت, پیامبر ضلی الله. غلبه و اله. و سلم از < خطا واشتباه در امور زندگی 


وجریانهای عادی از جمله مسایلی است که در علم کلام درباره ی آن بحث 


و گفتگو شده واقوال فراوانی در باره 0 ان به چشم می خورد, در این 
مورد, خرد برای حفظ اعتماد 
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مردم به گفتار ورفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مصونیت را یک 


الف: خطا در انجام وظیفه ی مذهبی اعم از فردی مانند اشتباه دررکعات 
نماز و یا اجتماعی مانند کشتن فرد بی گناه. 


بت اشتباه در امور روزانه ی رد و 


فتسا له ق جلتب: اعتما ذمزدم که عامل, مهم دن شرفت معاضد بیامتران 
آیصت ایحات .هن کته که سانس اوه ی اه علعه الم فسلم کر یت 
قمل رنه وطا ف موه اعم ان ری ماما مصون ار اشفا نا سنه: 
زیرا اشتباه در این قسمت کم کم سبب می شود که مردم در تعالیم وگفته 
های آنان به دیده ی شک وتردید بنگرند وبا خود چنین بیندیشند که وقتی 
پیامبر در عمل به وظایف, اشتباه وخطا می کند, از کجا معلوم که در بیان 
عجار اشاه ی 


ات اتدنشه انخات: فی. کته که امین کر فصلی الله علیه و اه تلم و 
کارهای عادی وجریانهای روزمزه زد نیز از اشتباه وخطا مصون باشند, زیرا| 
اشتباه در این مورد از اعتماد ۲ وسبب می شود که مردم به 


تعالیم او از دیده ی دیگری بنگرند. 


اشتباه نشود! ما نمی گوییم اشتباه در امور دح ملازم با اشتباه در بیان 
وظایف وتعاليم است زیرا چه بسا ممکن است مردی از جانب خدا در 
قسمت دوم مصونیت داشته بااشد ولی در امور عادی دچار < خطا ولغفزش 
گزدد وتفکیک فیان ایزن:دو کاملا ضحیح وبا ترجاسست: 


این تفکیک برای دانشمندان کاملاً امکان پذیر است. ولی روی سخن در 
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این جا با افراد دیگر است که نمی توانند به اين نوع از مسایل با دیده 
تفکیک بنگرند, بلکه همه را به یک چوب می رانند ووجود شک وتردید یا 
خطا وخلاف در زندگی عادی ۳۹ موجب جوانه زدن شک در دیگر امور 
مربوط به نبوت می شود. 


خداوند برای پیشرفت مقاصد بعئثت. باید پیامبران را با مصونیت 
وپیراستگی کامل مجهز سازد, تا از اين جهت اعتماد صد در صد مردم را به 
آموزگاران وحی جلب نماید ودر نتیجه هدف ومقصد بعتئّت که تربیت 
وگرایش مردم به خدا است جامه ی عمل بپوشد. 


«روخ الفْدْس تخمل اوه و ژوخ الفْدْس لا ینامو لا بَعْفْل و لا بََهُو و لا 


۷ 


«روح القدس حامل نبوت است. او نمی خوابد وغفلت نمی کند و از او 
اشتباهی رخ نمی دهد».(1) 


تا اینجا با داوری خرد در مسأّله ی تجویز خطا وسهو بر پیامبران آشنا شدیم 
اکنون وقت ان رسیده است که با منطق قران در این مورد نیز اشنا شویم» 
طبعا منطق هر دو یکسان بوده وکوچک ترین اختلافی صعار ان دو نخواهد 
بود. 


قرآن و مصونیت پیامبر از خطا وسهو 


از آیه ی زیر می توان مصونیت پیامبر الهی را از اشتباه وسهو استفاده 
کرت 
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«وم لو 1 
ت 


ِ ۰ ۰ 
س یضلو 


3 مل الله ِ و ِِ تلا و طایِقِة مرف آن + 
1 ۳ ی 
و ژوتی من شیِّ 
ات سرت ۳۳ 
لجعمء و علمک ما تن تقلخ و کان فطل ال 


3 
۹ 9 وه 9 


۱ 


«اگر کرم و رونت خدا| شامل حال نو نبود, ی از آنان تصمیم می 
گرفتند که تو را گمراه کنند, وآنان جز خویش کسی را گمراه نمی سازند 
(ودر پرتو همین رحمت) هرگز ضرری به تو نمی رسانند. خدا آنچه را که تو 
شقی دایب نو آموخت ه کرام خد | دنق ‌تررن. انشت *. 


مق تران دز ان فرول ام جربانهای‌ مقافی باه کردم اند که تنعل آنما مایه 
خه تردنی تن آست ین آسسا ها نف رام توا زونه د گر ی 


زره فردی از صحابه تيامتر خه فترفت :رفت صاخت آن:به یی نتفر از طایخه 
ی «بنی ابیرق» ظنین شد, سارق وقتی متوجه خطر شد, زره را به خانه ی 
یک نفر یهودی انداخت و از قبیله ی خود خواست که نزد باه خی الله 
علیه و آله و سلم بر پاکی او گواهی دهند و وجود زره را در خانه ی بهودی 
گواه بر برائت ت او گيرند. در این شرایط «سارق» تبرئه شد ویهودی متهّم 
گردید, خدا پیامبر خود را از جریان آگاه ساخت وآیه ی یاد شده به ضمیمه 
ی ایه ای که یاداور می شویم؛ فرود امد. این شان نزول خواه صحیح باشد 
با تبانشتت. بالاخره. ازدقخموع شأن نزول هایی که در این مورد نقل شده 
است, استفاده می شود که پیامبر در آستانه ی داوری بر خلاف واقع (از 
روی خطا) قرار گرفته بود. وگروهی با صحنه سازی 
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ی با وا ی ی اس سا را وکا 
را از خطا واشتباه حفظ وصیانت نمود و پرده از چهره ی حقیقت برداشته 
شد وچیزی را که او نمی دانست به او آموخت وکرم خدا نسبت به پیامبر, 


ری است؛ اکنون باید ببینیم چگونه آ پات مورد بحث بر مصونیت پیامبر 
صلی الله عایمو ال سم از خطا کواطی‌ هت ذهد. 


در آیه مورد بحث سه جمله باید مورد توجه قرار گیرد: 
الف: «و یرل ال عَلَبک الکتاب و الَحکْمَة» . 

ب: «و عَلَمکَ ما ل تکن تقلَمْ» . 

ج: «و کان قَصْلّ اللّه لک عظیما» . 


جمله ی نخست ناظر به مبانی داوری اوست وآن کتاب وسنت (حکمت) 
می باشد. آگاهی از این دو منبع وسیع تنشریع, مایه ی مصونیت در احکام 
الهی می گردد ودر نتیجه پیامبر در تبیین احکام خدا هرگز دچار اشتباه 
ولغزش نمی گردد زیرا آنچه بشر تا روز رستاخیز به آن نیاز دارد در این دو 
منم وا رد شنم آسشست‌ولن: رو وش باست . که علم به: فوانیره کلی, مایه ی 
مصونیت از اشتباه در موضوعات؛ وجزئیات؛ وبه اسلا در تطبیق آن 
کلیات برموارد خود. نمی گردد بلکه برای مصونیت از اشتباه. به چیز دیگری 
نیاز دارد. 


در همان مورد شأن نزولی که پیامبر در آستانه ی داوری بر خلاف واقع 
قرار گرفته بود وخداوند او را از لغزش حفظ کرد او از تمام احکام کلی 
الهی آگاه بود مع الوصف علم یه کلیات. موجب مصونیت او نگردید بلکه 
این علم به ضمیمه ی امر دیگر, به او مصونیت داد واین امر دوم همان 
اشت کر حواه ی دوم وان ند است آعا که غی مر مارد 
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«و علمک ما لغ ککن علم» : ری زا که:نمی: ذانستی هه آموخت» این 
کدام علم است که پیامبر نمی دانست وخدا به آو آموخت؟ آپا علم به 
احکام کلی الهی است که در کتاب وسئت ات است, یا مقصود علم به 
واقعیات وخصوصیات وقایع وجریانها است؟ شکی بیست که احتمال 
نخست کاملابی اساس است زیرا علم به کلیات اجکام کلی در جمله ی 
هرس ان کدی ویر قاری رای اک یت وه کت 
احتمال نمی دهد که پیامبر الهی, از احکام شریعت خود بی اطلاع باشد, تا 
زمینه ی تأکید فراهم گردد. 


مقصود از این جمله همان احتمال دوم است یعنی پر ده از جهره ی 
واقعیات برداشت و او را در جریان توطئه بر لفزاندن پیامبر, ووارد آوردن 
تهمت بر یک بی گناه قرار داد واین ههان است که در آیه ی دیگری که در 
انن اه ادلی دیجم با واه - ازای اللق» بیان کردیده است. چنانکه 


می فرماید: 
«ائا أآ نا الیک الْکتابِ بالق لتخم بَيْن الثاس ار ای ان 
ی خصه 2 


در اين آیه برای داوری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم, دو اصل بیان 


گردیده است: 

1. «اَیرّلنا ایک الکتابِ» . 

«کتاب را بر تو فرو فرستادیم». 

2 «بما آراک اللّذْ» . 

«به سبب آنچه که به تو ارایه نموده است». 


و «باء» در کلمه ی «بما» به معنی «سببیت» است یعنی خداوند کتاب را 
برای تو فرستاد تا در سایه ی ان به ضمیمه ی انچه که از حقایق برای تو 


ادانه کرنه 
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است, داوری نمایی وهرگز نلغزی. 


بنابراین, پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم گذشته از علم به کتاب 
وسّت, با علم وآگاهی خاصی مجهز است که از آن در دو آیه ی قبل گاهی 
با له خی علمی ها له بی عم > یو آمردن انست 


وگاهی آن را با جمله ی «یما آراک اللْذ» بیان کرده است. 


برای این که تصوّر نشود که این نوع مصونیت. مخصوص به یک مورد یا در 
خصوص داوری است وباب اشتباه به روی پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم در موارد دیگر باز است, خداوند در آیه ی مورد بحث جمله ی سوم را 
می آورد ومی فرماید: 

«کان قَصْلّ اللّه عَلَیک عظیما» 

«کرم خدا بر تو بسیار بزرگ است». 


جایی که خداوند چیزی را بزرگ بشمارد, باید حساب آن را از چیزی که ما 
بزرگ می نماییم, جدا کرد, فضل وکرم بزرگ نشانه ی آن است که پیامبر 
رامش یاهع لیاوا ری 
در معاشرتها وبرخوردها از خطا و لغزش مصون می باشد. 


خلاصه: به خاطر مصلحتی که در امر رسالت نهفته است وبرای این که 


پیامبر اسوه والگو وسرمشق ات است, باید دز یز ند دی به گونه ای 
باه که ات در ارم .اه اختمال: اشتاه وخطا نهد ادن ماه یی 


اطاعت از رفتار وگفتار اوء دچار سر گردانی ودو دلی نشوند. 
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اشاره 


و ال کی من 
خلاف وگناه ویا مصونیت او از خطا و لفزش با یک رشته آیانت واحادیثی 
استدلال کرده اند, و از این طریق اذهان ساده لوحان را نسبت به اصل 
عصمت مشوش «( ۳ اندر برای. خکمیل. مظلب: باید ‏ مجموع دلایل آنان 
مورد بحث وبررسی قرار گیرد. 


نخست آیات را وارد بحت نی کتیم آنگاه به توضیح پاره ای از روایات می 
پردازیم. 


1 اگر از هوی وهوسهای آنان پیروی کنی... 


خدا پیامبر را با یی رشته «قضایای شرطیه» مورد خطاب قرار می دهد: 


. و لین الَبَعَت ت أَهُواءهُم بَعد الْذٍی جاءک من الْعلّم ما تک من اللّهٍ من ول 
و لا یر 1 


«اگر از هوی و هوسهای آنان (اهل کتاب) پس از آنکه آگاه شدی پیروی 
کنی؛ از جانب خدا برای نو حامی ویاوری نیست »؟. 


در همین سوره در آیه ی 145 همین مضمون نیز وارد شده چز اين که در 
اخر ایه به جای «ما لک من الله» ... جمله «انک اذا لمن الظالمین» امده 


انتنت ودر شوه ی رد آیه. 37 ی ره و ارت 
به 
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جای «و لا تصیر» کلمه «و لا واق» آمده است. 


این آیات ومشابه آنها که هم اکنون یادآور می شویم, کوچک ترین گواه بر 
نفی عصمت نیست زیرا: این ایات به صورت قضیه ی شرطیه وارد شده 
ِِ ۰ قضایایی هرکز گواه بر تحقق شرط (پیروی از هوی وهوسها) 
فه صوازت خصاا شرطیه گواه برآن نیست که روزی ظار فیزه آن محقق 
می گردد؛ خداوند به پیامبر خود می گوید: 

«و لین شّنا َندهبق باذی آوحتنا ایک م2 لا تج تک به نا وکبلا».1 


«اگر بخواهیم انچه را که بر تو وحی کردیم از تو می گیریم وهرگز مدافعی 
بر خود پیدا نمی کنی». 

«الاً رَْمَة من زبک ان قَصْلَهْ کان عَلَیک کییرآ».2 

وکرم خدا بر تو بزرگ است». 


در حالی که خدا از تعلّق مشیّت وی برگرفتن وحی از پیامبر به صورت 
اتتام تاه کرم باکه کوا مس ماه ع تام لین الله علیب و لد 


سلم خود, شریعت خویش را تکمیل خواهد نمود. 
این گونه آیات که خدا پیامبر خود را به صورت قضیه ی شرطیه تهدید 
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وتوبیخ می کند, بیش از آن است که در اين جا منعکس گردد فقط دو آیه 
دیحر. را متذ کر مین شويم انگان به بیان کته ی این کوته خیرها می بر داز یش 


«و لد آوجت یک و الی الّذین من قتیک لین أَشرَکّت لتق ععلک و 
لتَکوتَنّ من الخاسرین».1 


«بر تو وبر کسانی که پیش از تو بودند وحی کردیم که اگر شرک بورزی 


«و لو تقَوّل علَیْبا بَعض الأقاوبل * لاحذُنا مِلة بالیمین * تم لَقطغنا ملَة الوتین 
* فما رک من أَحد بد لد عَنْهْ حاجزین» .(1) 


«اگر او سخن دروغی را به ما نسبت دهد وی را با قدرت می گیریم, ورگ 
کنات امتان عم کون وکسی از شما مانع از این کار نمی شود». 


همه ی این اخبار وگزارشها که به صورت «اگر» وارد شده دلیل بر تحقق 
طرفین نمی گردد تا با مسئله ی عصمت منافات داشته باشد. تنها سوالی 
که در اینجا باقی است این است که هدف از طرح این گونه احکام شرطی 
که هیچ گاه عملی نمی گردد چه بوده است در این جا می توان از میان 
نکات متنوع به دو نکته اشاره کرد: 


1. اين قضایا ناظر به طبیعت انسانی پیامبران است که صدور گناه وخلاف 
ژادار نان کاماا عمکنرمی‌ سا رد امیران طیعت مافوق اسانف ویفری 
ندارند که بر بر عصیان وگناه قادر وتوانا نباشند بلکه از آن نظر که انسانند, 
ِِ ۳ دیگر در معرض لغزشها وتوبیخها می باشند واگر مشمول 
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1- (2) . حاقه/ 47-44. 


(عصمت) نشوند, تحقق گناه از آنها کاملا مترقب خواهد بود. ؛ این تنها عنایت 
ربانی است که با افاضه ی عصمت؛ صدور گناه را به صورت «محال 
عادی» در می آوزد وبر آنها قداست وطهارت می بخشد. 


این بخش از آیات ناظر به جنبه های بشری آنان می باشد ودر این قلمرو, 
خاطر جنبه ی دیگر از شخصیت انها است که اآنان را به صورت موجودی 
الهی در می آوردکه هرگز از در مخالفت وارد نمی شوند. 


2 اين آیات همگی جنبه ی تربیتی دارد وهدف تعلیم دیگران است در قالب 
خطاب به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم, واين نوع خطابهای 
حاد وتند نه تنها تعصب جاهلی وعناد ونادان را تحریک نمی کند بلکه او را 
به پذیرش این تعالیم تحریک وتشویق می نماید وبا خود چنین می اندیشد 
جایی که پیامبر با آن عظمت: در صورت صدور خلاف وگناه به توبیخ وکیفر 
محکوم می شود, تکلیف من جاهل روشن است. 


یکی از راههای تربیت صحیح تفهیم حقیقت در ضمن گفتگو در باره ی 
دیگران است ودر این مورد در زبان عرب می گوپند: «(یاک آعنی واسمعی 
یا جاره» ودر زبان فارسی می گویند: «به در می گویم تا دیوار بشنود!». 


کسانی که این نوع خطابها را دستاویز اندیشه های کج خود قرار می دهند 
بای هر آن استا نمی اه ار اصول رت صه این هت ون 
توجه به این اصل. هرنوع تصور نادرست., در مورد عصمت حضرت رسول 
حاملا بزظر نمی کردو: 


با توجه به این اصل, هدف بسیاری از آیات که دستاویزی برای منکران 
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عصمت شده است ژولتتن. می. کردد وبرای تکمیل مطلب بخشی از این 
تا و و 


1 مسلمانان مذتی به سوی بیت المقدس نماز می کر آوتند سپس روی 
مصالحی دستور آمن که به سوی کعبه نماز گزارند, در این موقع ۱۳ 
تغییر قبله جنجالی میان بهود ومنافقان برپا کرد که آیات قرآن واحادیث از 
ان حاکی است. قران با قاطعیت هرچه تمامتر بر ایرادهای نااگاهان از علل 
تشریع پاسخ می گوید انگاه رو به پیامبر می کند ومی فرماید: 


وا مر ک فا تکوس هن الخترین :1 
«حق, از برای پروردگار تو است؛ پس هیچ شکی به دل راه مده!». 


قرآن مسأله ی الوهیت مسیح را ابطال می کند وتولّد او را از مریم باکره, 
بسان آفزبتتتن آدم از خاک می داندکه هیچ کدام گواه بر «فرزند بودن» آنها 
نقست بة. خدا نیسنت آنگام ر و به بیا بر من کند هی فرماند: 


«الْحَقٌ من ریک قلا تک من الْمْمترین» .(1) 


«فرمان وسخن خدا حق است. هرگز در این مورد شک وتردید به خود راه 
مده!». 


پیامبر که جهان غیب برای او به صورت شهود در امده وفرشته ی وحی را 
دیده وسخن او را شنیده وآیات خدا| را در شب معراج مشاهده کرده است 


هرگز شک وتردید به خود راه نمی دهد. هدف.؛ تذکر دیگران است که هرگز 
قریب سخنان بوچ دیکران را تخورند وخود وا دز اتش شک تسوژانند. 
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1- (2) . آل عمران/ 60. 


2 خداوند 2 قضاوت دز نارق فردی که تفضیل آن- در دلابل 
عصمت پیامبر از < خطا و لغزش گذشت پیامبر خود را چنین خطاب می کند: 


و [ تجادل عَن الذین یختاتون یه رد2 لَفُسَهْم ان ال لا مَنْ کان حَوّانا 
آنیما» 1 


«از آنها که به خود خیانت کرده اند دفاع مکن, خداوند افراد خیانت پیشه و 
گنهکار را دوست نمی دارد». 


«ئا آلرلنا [لیک الکتاب بالحو لِتَحکُم ین الثاس بما آراک اه و لا تن 
للخائنین خصیما».2 


- 


«کتاب را به حق بر تو فرستادیم تا میان مردم به آنچه که پروردگارت اریه 
کر ی کاس اسان ماس 1 


این نوع خطابها به خاطر هدایت گروهی است که صراحت گویی را تحمل 
نمی کنند وزبان حال آنان اين است که انتقاد خوب است امّا از دیگران! از 
این جهت بهترین راه سخن گفتن با اين طایفه. سخن گفتن طی «حدیث 
دیگران» است حدیث دیگران هرچه هم تلخ وزهرآگین باشد چون در بارة 
دیگران است واکنش حاد وتندی نخواهد داشت. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مساله ی زره فترءقرم باخار یود که 
طبق ظواهر داوری کند وهرگز : نه از خاینی دفاع کرد ونه طرفدار خاینی 
بود. این ضوابط قضایی است که گاهی با واقع تطبیق نمی کند ودر نتیجه 
حق پایمال اف کروو لا دا تقد قمرا 
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اور اتن‌عران دافم فراز دانهها آرای الا فخطایی آن ای 


ولی خداوند برای سرکوبی گروهی که عالمانه به سود خاینی گواهی داده 
بودند به پیامبر خود خطاب می کند تا انان حساب خود را دانسته باشند. 


3 خداوند در سوره ی اسراء فرمانهای حکیمانه ای دارد که ما از آنها به 
عنوان «منشور جاوید» یاد کردیم واین فرمانها با مضمون واحدی اغاز 
تایه است. 

«لا تَجْعَل مَع اللّه الهاً آَحر قَتقَعد مَدْمُوماً مَحَدُولاٌ».1 

«با خدا, خدای دیگری قرار مده که مذموم وبی پاور می شوی». 

ودر پایان «منشور» می فرماید: 


. و لاتجْعل مع اللّه الهاً آخر قتلفی فی جهَتم مَلوماً مَوخورآ».2 


«با خدا, خدای ذبکرن قرار مده که سرزنش ورانده شده در جهنم می 
افتی ». 


تحلیل این نوع خطابها ودستورها در همگی یکی است وهمگی ناظر به یک 
ویا دو جهت است: 


1 صدور هر نوع خلاف وگناه از فرد معصوم از آن نظر که انسان است 
کاملا ملاً ممکن و مترقب می باشد و اين نوع خطاب ناظر به اين ویژگی است 
به از آننطظر که او معضوم. ویتراسته از کناه:فی:باشتد. 
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2 مورد خطاب "در ظاهر, پیامبر است ولی مخاطب واقعی ات او است 
واین نوع سخن گفتن د رمیان تمام ملل جهان رایج است. 


باتوجه به این دو بیان وبا توجه به این که قسمتی از این آیات در این 


صفحات منعکس شده, نیاز به نقل آیات دیگر نیست.(1) 
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1 تور خاویره ترصن 2822208 


1 فلسفه طلب مغفرت پیامبر 


شن ۶ وت ار ات عفتیت ها ام یم الاب عنمی اه و نام 


پاسخ: قرآن در مواردی به پیامبر دستور می دهد که از خدا طلب مغفرت 
نماید و در برخی از موارد کلمه ی «ذنب» را نیز بر آن اضافه می کند مثلا 
در سوره ی نساء آیه ی 106 می فرماید: 
«و استغغر اللْةَ ان ال کان عَفوراً رجیما». 
«از خدا مغفرت بخواه. خدا بخشاینده ورحیم است». 
ودر سوره ی غافر آية 5 می فرماید: 

. 5 آسب ی ستَغفر لذئیک و سب یمد ریک بالعشی و الاتکار». 


«برای گناهت طلب مغفرت نما وخدا| را عصر گاهان وصبحگاهان با ثنای اوء 
تنزیه کن». 


ودر سوره ی محمّد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 19 فرمان می دهد که 
هم برد هش بر اباد با اسان لت آسورسش کند آنها که‌می,فرمان: 


«قَاعلَم أنَه لا ال الا ال و استغفز لدتیک و لِلْمَوْمنِینَ و 
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لْفوّیناب و له تلم لبم و علواک» . 


«بدان خدایی جز او نیست وبر گناهت وافراد با ایمان از مرد وزن طلب 
مغفرت بنما خدا از کارها وحرکات وسکنات شما اگاه است». 


در سوره ی نصر آية 3 می فرماید: 
«و استففوخ اد کان تذابا». 


اکنون سوال می شود چگونه درخواست طلب مغفرت با عصمت پیامبر 
اکرم ضلی الله علیه, و آله و نستلم-ضافات ندارد؟ 


پاسخ: آگاهی از مفاد این آیات با شناخت مسئولیتهای پیامبران واین که 
شخصیتهای بزرگ. مسئولیتهای خطیرتری دارند و چه بسا ممکن ۳ 
عملی از نظر خرد. در محیطی جرم وگناه شمرده شود, در حالی که همان 
عمل نسبت به محیط دیکر دارای. خنین حالتی نباشد: کاملا امکان پدبر 
است وبرای توضیح یاداور می شویم: 


دستورهای الهی در واجبات و محرمات منحصر نمی شود, بلکه در کنار 
واجبات. مستحبات ودر کنار محرمات. مکروهات نیز وجود دارد. واجب 
شرعی چیزی است که باید انجام شود وترک ان موجب مواخذه و عقاب 
است وحرام شرعی چیزی است که باید ترک شود وانجام ان موجب عذاب 


است. 


اما مستحبات ومکروهات در عین اينکه ترک وانجام آن؛ کیفر ومواخده ای 
همراه ندارد, ولی گاهی شرایط به گوته ای می شود که عقل وخرد آن را 
فرض ولازم می شمارد. البته ان تیه ان مع ایتک مت 
واجب ویا 
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مکروه. حرام شرعی می گردند 3 زیرا حد ود واحکام الهی هیچ گاه تغییر 
نمی پذیرند - بلکه هدف این است که عقل وخرد. با توجه به ان شرایط, 
انجام مندوب وترک مکروه را لازم وضروری می داند و آن را در نزد خود 
یک نوع واجب قلمداد می نماید واگر شخصی در آن شرایط به ندای خرد 
گوش ندهد, در اضطاج شرع «تارک اولی» ودر نزد خرد. مذنب وگنهکار 
شمرده می شود؛ درست است که انجام دادن مستحبات وترک مکروهات. 
مایه ی جمال وآرایش رفتار وکردار است. ومخالفت با آنها پی آمدی در بر 
ندارد. ولی گاهی خرد با توجه به و ی و 
بیشتر به مقام آمر وفرمانده و داشتن مسئولیتهای خطیرتر, عمل به آنها را 
بسان عمل یه فرایض وترک محرمات, لازم می شمارد ودر صورت 
مخالفت. خود را ملزم به اظهار پوزش وطلب غفران می داند. 


برای روشن شدن این حقیقت - که چه بسا رفتاری در محیط وشرایطی 
خاص.: کار خوب ویا لا قل بی عیب تفن می گردد ولی همان کار در 
شرایط دیگری عیب ومذموم تتمرد یه اتود دق رصان هی وروی 


1 زندگی یک اتسان بیابانی زا در نظر بکیزند که از اداب معاشزت فقظ 
یک سری اداب بسیط وضروری را می داند, چنین افرادی به حکم دور بودن 
از تمدن وسواد اعظم, از اداب ورسوم انسانی دور می باشند وبه خاطر 
همين دوری از نمدن نمی توان انتظار داشت که آداب ورسوم انسانی را 
کاملاً رعایت کند در حالی که از یک انسان شهرنشین وبزرگ شده در سواد 
اعظم, انتظار دیگری است اگر او در رفتار وکردار خود, ظرافت های 
اخلاقی را رعایت نکند, کاملا توبیخ می شود ومورد نکوهش قرار می گیرد. 
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در میان شهر نشینان؛ انتظار از یک فرد درس خوانده وتحصیل کرده, غیر از 
اتظار از افرانی غاد وفعمولی اشت هم چنانکه اتتظاز از ساکتان تخشها 
وشه‌ها غیر او اقطان ار سا نان ضرا کر اساها استه فایر این کازهایی که 
افراد عادی انجام می دهند, اگر یک فرد فوق العاده ان را انجام داد, قبیح 
وزشت شمرده می شود و لذا در محیطهای نظامی, یک لحظه تاخیر, یک 
سخن خشن؛ , یک حرکت نابجا, یک نگاه نامحسوس به چپ و راست. خطا و 
گناه شمرده می شور وانضباط نظامی ایجاب می کند که فرد با تمام این 
ظرایف ودقایق آشنا گردد وبة آن عم کند. 


بنابراین هرچه مقام بزرگت, ومسئولیتها بیشتر باشد, تکالیف افزایش یافته 


2 حال عاشق دل بسته ای را در نظر بگیرید که با تمام ذرات وجود خود 
وابسته به معشوق است ولی غفلت او از مورد علاقه هرچه هم کم باشد - 
حتی اگر در آن لحظه به کارهای ضروری خود برسد - جرم وگناه شمرده 
می شود, زیرا| ارزش عشق, به استمرار توجه, بستگی دارد و غفلت از او 
وتوجه به غیر, از ارزش آن.عی کاهد واگر چنین کرد, برای جبران, باید راه 
توبه را در پیش گیرد. 


بنابراین اشتغال به کارهای ضروریر از خوردن وآشامیدن, هر چند, ذانا 
مطلوب وبدون اشکال است. ولی آنگاه که موجب انقطاع از معشوق 
واشتغال به غیر او می شود, در قاموس عشق, ذنب وگناه است ! ولذا 


افراد عاشق ویا مصیبت زده از اکل وشرب, اعراض نموده وبه مقدار بسن 
ضروری که حافظ رمق آنان باشد اکتفا می کنند 
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با توجه به این مثالها می توان آهدف از «استغفارها» را به دست آورد 
ومصداق «ذنب» را که به معنای گناه است - تحدید کرد. 


ای کر ای ی ال اش الم هرخص از هم 
مخالفت با قوانین الهی مصون ومحفوظ می باشد وهرگز واجبی را ترک 
نمی کند ویا حرامی را مرتکب نمی شود و وظایف عرفانی واخلاقی او هم 
در دو بخش (عمل به واجبات وترک محرمات) خلاصه نمی گردد ومقتضای 
عرفان ومعرفت او نسبت به مقام ربوبی ایجاب می کند که در وجود او 
لحظه ای انقطاع رخ ندهد وشایسته تر را بر شایسته مقذم بدارد واداب 
وشئون مقام ربوبی را به نجو اکمل رعایت کند, هرگاه او به مقتضای طبع 
بشری در موردی موفق به رعایت این وظایف عرفانی نشد وشایسته را بر 
شایسته تر» مقذم داشت ولحظه ای به غیر مقام ربوبی پرداخت ودر او 
نوعی انقطاع رخ داد, یک چنین اعمالی در این شرایط در منطق عرفان 
جرم وگناهی محسوب می شود که استغفار وانابه لازم دارد. هرچند در 
منطق شرع وبا توجه به موازین کتاب وسئت, جرم وگناه نیست. 


هرگاه شّن نزول بری از این آیات ویز قراینی که در اطراف آنها وجود 
دارد. مهرد دقت. قزار گیزد, زوشن هی گردد که استتغفار به خاطر یکی از 
این امور بوده که عرفان ومعرفت فوق العاده نبوی ایجاب می کرد که او 
کار را به صورت دیگری انجام_ دهد. این همان است که در اصطلاح 


ففسترآن. به آن «تری اولین .مین کویتد: 


اگر پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در اين آیات, به طلب 
مغفرت مامور. کردید ویا پیامبران دیگر شخصا , به طلب مغفرت برخاسته 
ونوح وابراهیم وموسی همگی 
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کهیند کان. کامه-«اغقر* شدند همه بة فحین معتی آست: با 

حضرت نوح می گوید: 

«رَبْ عفر لی و لوالدق و لِمن دخل بَبْنِی مَوْمنا...» .(1) 

«برفرد کارا من و,والدیتم.ه آن کسنی را که‌واردخانه ام من شود بیاهرز*. 
حضرت ابراهیم می گوید: 

«ریّنا اْفر لی و لوالدق و للْمُوْمنینَ یوم یقُومْ الجسابٌ».2 


«بارالها! من و والدینم ومومنان را, روزی که حساب بر پا می شود 
بیامرز». 


حضرت موسی می گوید: «خدابا من وبرادرم را ببخش وما را در رحمت 
خود وارد ساز». 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: 
«سمئنا أَصعٌنا عفزاتک ۶ با و ایک الصید» . 


«شنیدیم و اطاعت نمودیم, خدایا خواهان مغفرت تو هستیم وبه سوی 
توست باز گشت». 


تمام این مغفرت ها, ناظر به جهتی است که بیان گردید و هر انسانی 
هرچه هم از نظر کار وکوشش وسعی وتلاش برای کسب رضایت خدا در 
درجه ی استوار وبس ستوده ای باشد وقتی عمل وکار خود را با ان مقام 
می سنجد, کار خود را شایسته مقام ربوبی ندانسته وبه قصور خود اعتراف 
می نماید وپیوسته می گوید: «ما عبدناک حقَ مغرفتک». 
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و 29 


مسلم در صحیح خود از فردی به نام «مزنی» نقل می کند که پیامبر صلی 
المع ال م تاه فرص و 


9 3 س ِ 
«انْةٌ لیغان علیقلبی و ای لاستَغفرٌ اللة فی الیوم مائه منّو».(1) 


می کنم».(2) 
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[- )1 ۰ صحیحم مسلم, ۳ 9 ص‌ 72 باب استحباب الاستغفار. 
2 تور سا وی 7ص 287202 


2 عفو خداوند و عصمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
آیه چهل وسه سوره ی توبه دلالت دارد بر اين که گروهی از منافقان نزد 
پیافیر صلی الله علبه‌و آله و فلم آمدند وبا طرحعدرهای. کونا کون اجازه 
واه که در ری سرکت: کت وفامیر صلی. الله علیه و آله و 
شساصعن را نات هرد تست واحا واو. 


در اين موقع وحی قرآن, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را چنین مورد 
خطاب قرار داد: 


تِ س‌ ۳۳ 53 ِِ ۳ ره ۳ / ِ " 9 
«عغقا اللة عنک لم اذئت لهْمٌ حتی یتبین لک الذین ضَدقوا و تعلم الکاذیین».1 


«خدا تو را ببخشد! چرا به آنها اجازه دادی؟ پیش از آنکه راستگویان را از 
دروغگویان بشناسی؟». 


محل پرسش در آیة دو مورد است: 

الق «قها الله عی » وغفم با فضست: سا کان تیستت 

ب: «لِم ریت لَهْمٌ» که لحن توبیخ وعتاب دارد. 

پاسخ: در باره ی پرسش نخست یادآور می شویم که جمله ی «غقا ال 
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عَلک» را می توان به دو نحو معنی کرد وهر دو معنی مطابق قانون زبان 
عربی است ولی باید دید قرینه, کدام یک از دو معنی را معین می کند: 


۷ جمله خبری باشد به معنی اخبار از تحقّق عفو در گذشته یعنی خدا تو را 


بخشید جنانکه من کهییم « نصه رز ند عفر|: 
زید عمرو را کمک کرد». 


2 جمله ی خبری باشد امّا نه به معنی اخبار از گذشته بلکه به معنای انشا 
و درحواست عفو از خداء یعنی خدا تو را ببخشد؛ مانند «أتدک ال خدا تو 


را کمک کند». 


بنابر معنی اوّل, جمله, جمله ی خبری است وهدف از آنٍ گزارش از تحقق 
مفاد ان است در این صورت در نظر برخی سخن تلویحا دلالت می کند که 
از مخاطب رفتاری سر زده بود که مشمول عفو الهی شد. ولی این نظر 
کاملا بی پایه است زیرا هر انسانی هرچه هم از نظر قداست وطهارت در 
درجة عالی وبرتر باشد, در مقام سنجش ونسبت, خود را بی نیاز از عفو 
الهی نمی داند و «انان که عنی ترند محتاح تزید؟ و «هر که بامش بیش 
برفش بیشتر » وعارفان الهی ومقربان درگاه حق» وقتی به عظمت 
مسئولیت خود وبزرگی مقام ربوبی می نگرند به قصور ونامرغوبی اعمال 
خود پی برده وبی اختیار به تضرع تولانة دز فی آیند-ومی کویتد «ما عبدنای 
حول عبادتک: ما تو را آن طور که شایسته است عبادت نکردیم». 


اگر معصیت بندگان عادی نیاز به درخواست عفو الهی دارد ترک اولای 
معصومان وانجام برخی از مباحات عارفان در شرایط خاص. بی نیاز از 


بنابر احتمال دوم, جمله به ظاهر. جمله ی خبری است اما در باطن. 
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انشا و دعا و درخواست عفو الهی ورحمت اوست یعنی خدا تو را ببخشد؛, 
وی تو را رحمت کند. یک چنین درخواستها در باره ی هیچ فردی دلیل بر 

صد ور خلاف وگناه از او نبست ۳ چه رسد به نبی کزاخین: زیرا| 
درخواستی در مقام احترام وتکریم وتوقیر وبزرگداشت افراد به کار می 
رود وهرگز ملازم با صدور معصیت وگنا ناه از طرف نمی باشد ولذا اگر ما به 
کسی بگوییم: «غقر اللَه لکَ» مفاد آن این نیست که آن شخص دچار گناه 
بوده وهم اکنون مذنب و گنهکار است وباید در حقّ او چنین دعایی کرد. 


با این بیان روشن گردید که آیه 3و احتمال گواه بر صدور گناه 
۳ 1 


از اين بیان پاسخ مورد دوم نیز واضح می شود زیرا درست است که لحن 
آیه لحن اعتراض است ولی اعتراض بر چه؟! اعتراض بر ترک اولی وافضل 
است نه بر انجام حرام, گواه ما تعلیلی است که پس از اين جمله آمده 
است زیرا گروه منافق که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اجازه 
گرفتند که در جهاد تبوی شرکت نکنند وپیامبر نیز اجازه داد, دارای دو 
ویژگی بودند: 


الف: خواه پیامبر اجازه می داد يا اجازه نمی داد آنان هرگز در جهاد 
شرکت نمی کردند, واستجازه ی آنان جز ظاهر سازی وحفظ حریم چیز 
دیگری نبود آیه یاد شده در زیر علاوه بر جملة «و تعلم الکاذبین» در خود 
آیه: مور د جحت بر. این مطلت جوا هی مین دهنه 

«و لو آُراژوا الْخْرُوح لأْعَدُوا له غةة و لک کره اللّهْ البعاتم 
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قتّطَهْمْ و قیل افغذوا مَع الفاعدین».1 


«اگر آنان راست می گفتند وبنای رفتن به میدان جهاد داشتند, وسیله ای 
برای آن فراهم می ساختند, ولی خدا حرکت آنها را مکروه داشت و از 
شرکت در جهاد بازشان داشت وبه آنان گفته شد با قاعدین (افراد کودک 
وپیر وبیمار) بنشینید». 


آنه نف زوتتتی: ی رشان کم این در فقو زو کت در جهاد تنوخند و اضار 
چنین تصمیمی نداشتند, در این صورت, استجازه چنین گروهی جز به خاطر 
حفظ ظاهر وبه اصطلاح رد گم کردن چیز دیگری نبوده است. 


ب: این گروه بر فرض شرکت در جهاد نه تنها گرهی از کار نمی گشودند, 
بلکه جز اضطراب وتردید چیزی نمی افزودند چنانکه می فرماید: 


خرخوا فیک ما زاوکُم الا خبالاً و لأَصَعُوا لاک تتوتکُم الفثته و فیک 
با 2 


«اگر همراه شما خارج می شدند. جز شک وتردید نمی افزودند ودر میان 
شا سفته انکری من رات ور ان سا افراددس بی است که 
پذیرای سخنان آنها هستند وخدا از ظالمان آگاه است». 


وبر فرض شرکت جز ضرر چیزی نصیب اسلام ومسلمانان نمی کردند. 
مصلحتی را تقویت نمی کند, تنها چیزی که با پذیرفتن استجازه آنان فوت 
شد, مصلحت شخصی خود پیامبر بود, که اکُر اجازه نمی داد وانها شرکت 
نمی کردند, سرانجام مشت دروغین انها باز می شد و او و مسلمانان به 
ماهیت انها زودتر پی می بردند چنانکه می فرماید: 
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«... لِ لت لَمُم عبی بتبان آک الّذین صَدَئُوا و تلم الکاذیین».1 


«چرا اذن دادی (بهتر بود اذن ندهی) تا ممنان راستگو را از دروغگویان. به 
رو ۰ ٍ 3 زا 4 


وتقویت یک چنین مصلح با توجه به آن دو ویژگی وسوگندهای فراوانی که 
منافقان می خوردند, جز ترک اولی؛ چیز دیگری نمی تواند باشد. 


بلکه مي توان گفت در این مورد حتی ترک اولایی نیز صورت نپذیرفته 
است وأایه هدف دیگری را تعقیب می کند و ان اظهار ملاطفت ومهربانی 
به رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم است؛ حوتی آنة می: خوآ هد 
بگوید: ای پیامبر خدا/ چرا تا این حد انعطاف ونرمش نشان دادی و در 
حجب وحیا و فروتنی به آنها اذن دادی و نگذاشتی ماهیت کثیف دشمنانت 
بر تو آشکار گردد ودوست ودشمن خود را از هم بازشناسی؟ 


9 از این 3 تند, بیان ماهیت منافقان دروقگو است ولی در لباس 
تن تشون کرون: لبثّه لطایف اين نوع سخن گفتن را کسی می فهمد که 
از شیوه ی سخن گفتن شخص بزرگ با فرد عزیز آگاه باشد. 


در اینجا ذکر این نکته را لازم می دانیم که درست است که پیامبر از اين 
طریق از شناسایی دشمن خود محروم گردید اما او از دو راه در فقو 
تواننست منافقان را از مقمنان و راستگویان را از فو‌وویان نمیز دهد. 
مظلض مامت دراه از ایق طریو امن صلی ال که و الم سم 
می توانست نان را بشناسد 
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چنانکه می فرماید: 


«و لو تشاء لأَباكهم قلَعرَفتهم بسيماهم و تغرقتهم فی لخن القَوَلٍ و ال 
َعْلمْ أَعمالکَم».1 


«اگر بخواهیم آنان زا تشان تو می. دهیم نا آنان را با قیاقه..های: خود 
بشناسی, البثّه آنها را از طرز سخن گفتن می شناسی, خدا از کارهای شما 


مر 
اگاه است». 


یاد شده ٍِ شده است : 


و ما کان همطل یگ شا ۰ 
پشاء...».2 


«ممکن نیست که خدا افراد با ایمان را به آن صورتی که هم اکنون هستند 
واکذاری با باپاک وا ازبای جدا سارد, عمکن نیست خدا شما را به اسرار 
زنمانین فظاع کید ولی ار دنه از رسولان را که بخواهد داشرا آحاه 
می سازد». 


این آیه با در نظر گرفتن آغاز وپایان آن می رساند که خداوند رسولان خود 
را از حقیقت این دو گروه (منافق ومومن) از طریق علم غیب آگاه می 
سازد, بنابراین اگر پیامبر از اين طریق, از شناسایی محروم گشت ویه 
ای ای | 
چیزی که از دست رفت وقابل جبران نبود, این بود که افراد با ایمان از 
شناسایی آنها محر وم شدند و این خیزق نیست. که آن.را بتوان کناه تامید: 
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3 غرض از بخشش گناهان پیامبر 


از «مغفرت ذنب» پیامبر اکرم که در اغاز سوره ی «فتح» امده است. 


پاسخ: تزر یک ترین دستاویز مخالفان عصمت نسبت به رسول گرامی صلی 
الله علیه و آله و سلم همین آیه است که خدا در آن از مغفرت «ذنب» 
مامتر خر فیردهد آن فمماعم از دنب عم فا سر آنها که می فرماب: 


«ثا قتخنا لک قتحا میینا * لیعِر تک اللَهْ ما تقد من دبک ها تاه ی 
نَعْمتة لک و تقدیک صراطاً مُستقیماً * و تلضرک ال 7 تصرا عزیز :1 
ها ونر شکور ا ها اهان موس ما خر سا 
بیامرزد. ونعمت خود را در بارة تو تمام سازد, وتو را به راه راست هدایت 
نماید وتو را با نصرت قدرتمندی کمک کند». 
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ولی اگر در مجموع آیات سه گانه دقت کافی به عمل آید, روشن می شود 
که مقصود چیز دیگری است وبه ذنب شرعی - که کتاب وسنت آن را ذئب 
می داند وبرای آن کیفر تعیین می نماید - ارتباطی ندارد. بلکه ذنبی 7ج 
که ان پباشن آکرم صلی اه هس آله ملعم اسان را ۵ آن وم 
کرده بودند. روایات نیز همین معنا رز اسف کضدسان کر کفا. آمام 
رضاأ علیه السلام, با مامون به طور گسترده به این موضوع پرداخته شده 
اه ایا که مان اسر فان ام راشدال کر 


مان اه و ای اه این فا ای تست که اما اد کراد 
هه یچ استه آند و آمام لیم اسان خر 


مه پس معنی گفتار خدا درباره پیامبر بزگوارمان چیست؟ آنگاه که 
فرمود: لعف کی له ها قدم سس دی و ما تأْر» ؟ 


- امام علیه السلام: هیچ کس در نزد مشرکان مکه به اندازة پیامبر خدا, 
خیم تواشت. آبان تمیصه و شضت رت را می»پرستدند. آننام که بیاف: 
صلی الله علیه و آله و سلم آنان را به یکتا پرستی دعوت کرد اين کار بر 
آنان سخت گران آمد و همگی گفتند: 


« جَعَلّ الَلهَه الهاً واجداً اٍنَ هذا لَشی ۶ عُجابٌ و ائطلّق الما تفع 
امشوا و اضیژو علی یکمن هذا لشی ۶ 1 
الاخته ان هذا| ال اختلاق » 1 


تیا دابا ندرا یی شدا اقفر ار واه این خن غخبیی ات بر نان آبان 
(از .مخضر اتوطالب) بیز ون آمدند و کفتند بروبد در زاه حفظ خذابان بردیاز 
و با استقامت باشید این چیزی است که خواسته شده است ما این سخن 
را در آخرین شریعت نیز نشنیده ایم (طبعا از افسانه های پیشینیان است) 
این جز دروغ چیزی نیست». 
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آنگاه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مکه را فتح کرد و خداوند, 
پیامبر را با خطاب «ثا قتخنا لک فَتحا مَبینا» مخاطب ساخت در این موقع 
گروهی از مشرکان مکه اسلام آو و نت و جرخ دیگر مکه را ترک گفتند و 
گروه دیگر که به حالت شرک باقی ماندند, نتوانستند یکتایرستی را انکار 
نمایند از اين جهت گناه او نزد مردم مکه بخشوده و پوشیده شد. 


- ممون: خدا خیرت دهد ای ابالحسن(2(.)1) 
ص :3286 


[- )1 ۰ طبرسی, احتجاج, 0 مر ض‌ 433. 
ی اه 0 


54 معجزه های پیامبر 


اشاره 


پرسش: آیا پیامبر اکزم ضلی الله علبه و اله و سنلم غیر از قران معجزه 
دیگری داشت؟ 


پاسخ: برای نخستین_ بار این موضوع از جانب مسیحیان عنوان شده است 
آنان به:متطون این آمردن مقام وعطعفت پیامتر اکرم صلی الل: علود و آله 
فسلم ماع آن شدند که پیاهیز اسلام صلی اللم علیه هر اله وسلم فده 
ای جز قرآن نداشت وتنها با قرآن تحذی می کرد, وهر موقع از او معجزه 
می خواستند به کتاب خود اشاره می نمود. 


«فندر» کشیش معروف آلمانی مولی کتاب «میزان الحق» در ص 7 از 
نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم انتقاد کرده می گوید: 


از شرایط نبوت ظهور معجزه است وحضرت محمد دارای معجزه نبوده 
اشت: سیشن با ای 50 سوره ی عنکبوت وآیه 93-09 سوره ی اسراء و آیه 
های 190 و 110 سوره ی انعام, بر گفتار خود استدلال نموده است. 


اين انتقاد اختصاص به ایشان ندارد, بلکه کشیشان دیگری مانند موّلف 
«منار الحق» که ترجمه ای از کتاب او به زبان عربی است این مطلب را 
در کتاب خود مطرح کرده است(1) 
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1- (1). اینس الاعلام, ج 5 ص 349. 


مرحوم فخر الاسلام می گوید: «مسیو زرژ دوروی» کتابی درباره ی 
39 ۳ ای اه ام ام ور 1 


غشنی: ار ان حضرت کشیده در حالیکه ورق قرآنی در دست دارد و زیر 
عکس چنین نوشته است: 


«چون از اين بزرگوار معجزه می خواستند در پاسخ آنان می گفت: اختیار 
معجزه در دست من نیست واین نعمت به من عنایت نشده است».(1) 


نخستین سخن این کشیش عین حقیقت است وآن اننکه. رذن معجزه در 


اختیار پیامبر نیست وتا اذن الهی نباشد پیامبر نمی تواند درست به چنین 
کاری ت ند موضرنه قران بر آن کواهن.می دهد انضا که من فر‌جایند 


3 ۶ مه س‌ 
«... و ما کان لرسول ان یاتی بایه الا بان الله...» 
«هیچ رسولی نمی تواند آیه ومعجزه ای بیاورد مگر به اذن خداوند». 


ولی سخن دوم او (اين نعمت به من عنایت نشده است) افترا وساخته ی 
پندار او است وهرگز حضرت محشّد صلی الله علیه و آله و سلم چنین 
سخنی را نگفته اسنت: بلکه او در مواردی از این نعمت برخوردار بود, وبه 
اذن خداوند اعجاز می کرد. 


در میان مسیحیان بیش از همه «انارکلی» مولف کتاب «مشگاه صدق» که 
در لاهور به سال 1901 چاپ شده است., در این مسأله قلم فرسایی کرده 
است وبیش از دیگر نویسندگان مسیحی به این تتتسالح دامن زده وخواسته 
است که‌با برخی از ایات قران بر هدغای خود نیز استدلال نماید. 


برخی از سیره نویسان معاصر سخنان واستدلالهای آنان را به نام خود 
قالب زده و مدعی شده اند که منکران از حضرت محمّد معجزه می 
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ها و و3 


او پا سکوت کرده ویا سرباز زده وبدین اکتفا کرده است که بگوید من 
بشری هستم چون شما وخویشتن را مامور ابلاغ دانسته وفرموده که من 
مبشر ومندرم. 

این نویسنده نخواسته است لااقل به ریشه ی این بحت در میان مسیحیان 
آساوه کت که کونت وق بايه دار خظرا این نت ات 


یک محاسبه ی عقلی 


ما خواه پیامبر اسلام را یک برگزیده ی الهی بدانیم. يا او را یک متفکر 
اجتماعی در هر حال وی خود را در قران مجید همتای پیامبرانی مانند 
موسی وعیسی معرفی کرده است بلکه خود را به مراتب بالاتر از انها 
دا تسه است: عم واه این که‌خوو را ام بامیر ان وکاب فش را حار 
کتابهای اسمانی معرفی کرده است. 


این برگزیده ی الهی ویا به اصطلاح دیگران این مصلح اجتماعی, وقتی 
زندگی پیامبران پیشین را مطرح می کند برای بسیاری از آنان رویدادهای 
خارق العاده ومعجزه های زیادی ثابت می کند. مثلا وقتی وی درباره ی 
دعوت موسی سخن می گوید او را چنین معرفی می کند: 


«چ لقذ آتبّنا مّوسی تَسع آیات فتان رل 
«ما به موسی ته معجزه ی روشن عطا کردیم». 
وباز در باره ی او چنین می گوید: 


0 


«و أَوخْل یدک فی جیبک تحرج به بضاء من عَیْرٍ سُوءٍ فی یَشع آیاتِ الی 
فرَغَون و قوّمو...».2 
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«دست خود را در بغل کن وقتی بیرون بیاوری بدون عیب نورانی و 
درخشنده خواهد بود وبا ثه معجزه به سوی فرعون وقوم او رهسپار باش». 


وقتی وی نجوه ی دعوت حضرت مسیح را تدای قی روز او را چنین 
معرفی می کند: 


0 3 ۳ وررو ۳ وی تین و و 
«و‌رشولاً الی نی اشرائیل ای قَذ جلکم باه من نم و 
فانفجخ « بِرِیٌ الاکمة و الابرَص 


«او فرستاده ی خدا به سوی بنی اسراییل بود وبه آنان سییر کفتهصر ند 
سوی شما با معجزاتی آمده ام. من از گل شکل پرنده ای می سازم ودر 
آن می دمم, در آن موقع به اذن خدا| پرنده قای کردد ونابینایان وبیماران 
پیسی را به اذن خدا شفا می دهم و از آنچه که می خورید وذخیره می کنید 
کزارنشن هی دهم ودر این معجزات برای گروه با ایمان نشانه های روشن 


است». 


او نه تنها دعوت پیامبرانی از قبیل کلیم ومسیح را با معجزه همراه می 
داند, بلکه برای پیامبران دیگر نیز معجزاتی ثابت می نماید. با مراجعه به 
ایاتی که درباره ی دعوت پیامبران اشمانی ود فران-وارد فندع اسنت: این 


حقیقت به خوبی روشن می گردد. 


آیا صحیح است شخصی که خود مدعی نبوت ورسالت است و دعوت تمام 
پیامبران را همراه با معجزه می داند وخصوصیات معجزه های گروهی از 


ص: 332 


آنان را نقل می کند. وقتی از او معجزه بخواهند. یا سکوت کند ویا سرباز 
زند؟ 


ایو تما شنه تشن ی للم هی الفی شلضی را فن رای 
درخواست معجزه به خوبی روشن می سازد, زیرا| او پا پیامبر استخانت 
اسشت که:ذن این ضورت» عضعا باید ذر مواقع لزوم وامکان تایر اغعاز .در 
هدایت مردم» بسان پیامبران دیگر که خود خصوصیات معجزات آنان را در 
کتاب خویش نقل می کند, , معجزه ای بیاورد وچیز خارق العاده ای از خود 
نشان دهد. 


ویا یک متفکر اجتماعی است که روی نبوعغ وافکار شخصی خود می خواهد 
بشریت رانجات دهد هرچند به دعوت خود رانک نبوت وبرانگیختگی از جانب 
خدا داده است. چنین فردی نباید بهانه ای به دست طرف بدهد چه بهانه ای 
بزرگتر از اين که برای پیامبران پیشین معجزاتی ثابت کند, ولی خود او در 
مقام درخواست معجزه. طفره رود. ویا جریان را با سکوت بر گزار نماید. 


برای همین جهت. در تاریخ زندگی مدعیان دروغین نبوت. این مطلب به 
چشم می خورد که انان پیو سته با اعجاز مخالفت نموده ومعجزه های 
پیامبران گذشته را انکار می کردند ۳ می نمودند ایاتی را که حاکی 
از صد ور معجزه از انان می باشد, تاویل نمایند وتماأم این تلاشها برای این 
بود که خود را از این بن بست که با آن روبرو بودند خارج سازند برای این 
که مبادا مردم از آنها معجزه بخواهند وعجزوناتوانی آنها آشکان کرد ولی 
پیامیر اسلام صلی الله عليه: و اه و سلم بر خلاف این گروه برای پیامبران 
پیشین معجزه ثابت می کند حتی صریحاً اعلام می دارد - همان طور که در 
آغاز بحت روشن گردید دعوت پیامبران از درخواست معجزه از جانب 
مردم, جدانبوده است. با این وصف خود این شخص چگونه می تواند از 
آوردن معجزه سرباز زند. 
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خلاصه: با در نظر گرفتن جهات یاد شده در زیر نمی توان گفت که او فاقد 
معجزه بوده است: 


الهی می نمود مردم از او درخواست معجزه می کردند. وادعای نبوت, از 
درخواست معجزه وعملی کردن آن جدا نبوده است. 


مه اورایساری از پیامیران معجد آنن تانت. کردم وخصضوضیات: انا یا 
بیان کرده است. 


3 او خود را افضل پیامبران وخاتم آنها معرفی کرده است آیا لازمه ی 
«افضل بودن» او این نیست که باید همان معجزات وبا کاهلتر. از اتها را 
دارا باشد؟ زیرا صحیح نیست یک فرد خود را برتر از دیگران بداند ولی در 
برخی از صفات کمال از آنها کمتر باشد! آیا صحیح است مثلاً یک فرد خود 
را شرآمد پزشکان بداند وادعا کند که در اين فن بر همه برتری دارد ولی 
معترف باشد که برخی از پزشکان به درمان برخی از بیماریهای صعب 
العلاج قادر می باشند ولی او نمی تواند این بٍ بیماریها را معالجه نماید! 


هرگاه ما حضرت محشّد صلی الله علیه و آله و سلم را نبی وپیامبر بدانیم 
همه ی این جهات ایجاب می کند که او دارای معجزه هایی بوده باشد. واگر 
او را یک متفکر و مصلح بدانیم, اصلا نباید معترف به بسیاری از اين جهات 
باشد, بلکه باید بسان مدعیان دروغین. وجود معجزه را به کلی منکر گردد. 


این محاسبه ی اجمالی می تواند برای افراد منصف و واقع بین» راهنمای 
صحیحی باشد وآیات قرآن حاکی است که پیامبر علاوه بر قرآن, معجزآتی 
داشت وقرانتبرای یک فرد فشیکی احر کناب الهی: نباشد بی‌ ند قصاعی 
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تاریخی بشمار می رود, اک ایقحفت ها نو این.ضا با یک وشنته ایات بر 
مطلب خود, استدلال میکنیم: 


آیات قرآن گواهی می دهند که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم 
علاوه بر معجزه ی جاویدان (قرآن) معجزات دیگری داشته است. او در 
جلب وهدایت مردم به قرآن اکتفا نمی نمود تا آنجا که عقل وخرد ومصالح 
ایجاب می کرد دست به اعجاز می زد. 


ارات ترش فظر؛ 

مم ‌ِ 
«افتَرَیت الساعة و انسَف" 5 الْقَمٌَ * و ان رها اي یُعرصُوا و یِقولوا سخر 
فستم :۱ 


«رستاخیز تزدیک شد وماه شکافت اکر معجزه ای ببینند از آن.روی جرمی 
گردانند ومی گویند همان سحر وجادوی مستمر است». 


وفخر رازی در مفاتیح الغیب وابن مسعود در تفسیر خود و... می نویسند. 


اثبات نبوت ورسالت خود ماه را دو نیم کند, حضرتش فرمود: اگرچنین کنم 
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ایمان می آورید؟ همگی گفتند : آری! پیامبر از خدا درخواست کرد که مورد 
درخواست آنان را اعطا کند, آنگاه با انگشت خود اشاره کرد وماه دو نیم 
شد وفر مود: شاهد باشید. 


ما قق کا فوصا او دارم ها کال ات اه 
درباره ی ان وجود دارد مورد بحث ما نیست چیزی که برای ما مهم است 
مساله ی دلالت ایه بر وقوع این معجزه است اینک به تفسیر ایه می 
پردازیم: 


۳۳ ِ 
1 «فتَربت الساعة» . 


«رستاخیز نزدیکی شده است». 


روز رستاخیز از نظر قرآن نزدیک است هرچند از نظر کافران دور به نظر 
می رسد قرآن این حقیقت را در آیه ی دیگر یادآور شده است آنجا که می 
فرماید: 


«انَهَ هم پروتة بهیداً * و تراخ قریبا» .1 

شانان رشتاخید. را دووه وها آن را تزدیی فشا هده میکنیم»: 
«و انس الَقمَت» ۱ 

«ماه دو نیم شد». 


ناگفته پید | است لفظ «انسَقَّ» ماضی است وبی جهت نمی توان آن را به 
یل توص ای ات را یر 


تست ) اسستت: 


وبه اصطلاح نمی توان گفت به معنی (یتسَة" 


گذشته بر این جمله ی پیشین (افتَرَبَتْ) صیغه ی ماضی است وبه معنی 
«نزدیک ۱ نیز ماضی خواهد بود, 
در نتیجه ما نمی توانیم بدون دلیل, لفظ «انسشَفت» را به معنی مضارع 


ص :336 


در آینده که قیامت باشد, ماه خواهد شکافت. 


ممکن است سوال شود که: نزدیکی قیامت با دو نیم شدن ماه به دست 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم چه تناسبی دارد که کنار هم امده اند. 


پاسخ آن روشن است زیرا انشقاق قمر. وظهور پیامبر خاتم, از شرایط 
وعلایم قیامت است از این جهت این جمله به هم عطف شده اند و از نظر 
قرآن, علایم قیامت محقق گردیده است چنانکه می فرماید: 


۳ ءِ 7 3 2 
1 «هل یِنظرژون الا الساعه آن تنم بَعْتةٌ و هم لایَشْغژون».1 


«آنان انتظار می کشند که رستاخیز به طور ناگهانی فرا رسد ولی (بدانید) 
که علایم آن محقق شده است». 


و ان یروا آیَةَ بغرضوا و یَفُولوا 6 
«اگر معجزه ای ببینند از آن اعراض می کنند و می گویند این سحر وجادوی 
مستمر است». 


مقصود از «آیه» که به معلی نشانه است غیر قرآن است به دلیل این که 
می گوید: «یروا» (ببینند) واگر مقصود, قران بود مناسب بود که به جای 
ویدن: لقظ ۶ نزو مهاتید آنوا.به کان یرد 


این «معجزه ی دیده شده». همان «شق قمر» است که در ایه ی پیش 
وارد شده است. 


ِا . 5 و . ۱ 
با دقت در اين فراز. روشن می گردد که ظرف وزمان دو نیم شدن ماه. در 


بگوید 
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آنق همان سر تمدق اشست: که‌تیاحان ها یر با آن مهیده بودندا 


«شق قمر» به وسيلة پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که آنان آن 
را سحر می خوانند. 


مفسران نقل می کنند که ابوجهل پس از دیدن این معجزه ی بزرگ گفت: 


هگ کر ای کت فرنتد فان کشت شمارا کاوه کروه» وان 
را اس سرت رم بود ومشرکان پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم را این آنی کته من کفند. 


معراج پیامبر 


معراج پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در دل شب از مسجد 
الخرام تا خشجد اقصی کی از معجزات بیامیر ضلن الله علیه و آله مسا 
است که هم پیامبر مدعی آن بود وهم قرآن به صراحت کامل از آن خبر 
می دهد ومی گوید: 


«سبحان الْذٍی ۳ بعنده یا من المسجد الخرام ای التته ای 
الذٍی باکنا حَولَةٌ لته من آیاینا ان فو المع التضی 1:0 


«منزه وپیراسته است خدایی که پیامبر خود را شب هنگام از مسجد الحرام 
تا مسجد اقصی برد تا برخی از ایات ونشانه های قدرت خود را نشان او 
بدهد, او است شنوا وبینا». 


سیر پیامبر گرامی صلي الله علیه ۵ ال وت خر یه ج. شست: آز. 
مسجدالحرام تا مسجدالأقصی بدون وسایل امروزی سیر اعجازی بود و از 
توانایی بشر بیرون بود. خود قرآن این 
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اعجاز را برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابت می نماید و از آن در 
سوره ی دیگر (سوره ی نجم) سرسختانه دفاع می کند, حتی می رساند که 
متحو الا قضی آخرین نقطة سیر او نبوده, بلکه از آنجا به سوی جهان بالا 
نیز عروج نمود.(1) 


ما فعلاً درباره ی معراج پیامبر بحث وگفتگو نمی کنیم تا در مبدا ومنتهای 
ش سای اه واه تال کر اه ناسا و اس تا 
مطرح می گردد, دفاع نماییم. 

بلکه ما یک سخن بیش نداریم وان این که قران اين معجزه را برای پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم ثابت می کند, ودر دو سوره ی (اسراء والنجم) 
در باره ی آن بحث کرده و از آن دفاع می نماید با وجود این چگونه 
مسیحیان ومقلدان انان می نویبسند «مسلمانان از پیامبر معجزآاتی نقل 
که اه مر رم اه کل ان تم در 
آن خبری نیست». 


آنات این آباتس کته تتسر مب کندد؟ 


روایات واحادیث اسلامی درباره ی معراج آن قدر فراوان است که هرگز 
نمی توان گفت این احادیث واخبار همگی مجعول وموضوع می باشد. 


شگفتی از کسی است که در باره ی حالات پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم به خبر واحدی که طبری نقل کرده است استناد می جوید و 
افسانه ی «غرانیق» را کواه بر روح سازش پیامبر می گیرد ویا گفتگوی 
پیامبر وخدیجه را با «ورقه» نشانه ی عدم یقین او می داند اما این احادیثت 


را که همان طبری وغیره به صورت متواتر نقل کرده اند. نادیده می گیرد 


این نوغ نویستند کان پیشداور ان متعضبی هتند که قبلا مدغا را ساخته 
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هجو 319213 


سبسن به دنبال دلیل آن مین زوند ولذا در موردی که با عقیده ق. آنان 
سازگار است به یک خبر نیز اکتفا می کنند ولی در موضوع دیگر که خلاف 
ان را اندیشیده اند برای صدها خبر وحدیث ارزشی قائل نمی شوند. 


مباهله 


موضوع مباهله ی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با مسیحیان نجران 
مطلبی است که قرآن در سوره ی آل عمران آیه ی شصت ویک متذکر آن 
فف ند ضیف رساند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر 
شد که برای حقانیت ایین خود با سران «نجران» به مباهله برخیزد ووعده 
قطعن. داد که اکر برای. مباهله. حاضر شوند. عداب: الفیت. دروغخویان 
(نصارای نجران) را فرا خواهد گرفت. 


پیامبر نه تنها آماده ی مباهله با مسیحیان نجران بود, بلکه ندای او در این 
قسمت وسیع و گسترده بود وخدا , بة او اهر کرد که بگوید: 


«فَمَنْ حاجک فیه هن بعد ما جاءک من الْعلم قَفْل تعالَوا تاغ آبناءنا و أبْناء کم 
3 تشاءنا وتضاء کر چا شرا و أفسَکُم نم تتتهل قَتَحْعلٌ لعْتت ال عَلی 
الکاذبین».1 


«پس از علم ویقین. هرگاه کسی با تو, به محاجّه برخیزد بگو بیایید 
فرزندان وزنان وجان خود را دعوت کنیم وبه مباهله برخیزیم ولعنت خدا را 
بر گروه دروغگو قرار دهیم». 


نصارای نجران آماده ی مباهله شدند ولی وضع پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم ونحوه ی حضور او در میدان مباهله, انان را از ورود به مباهله 
منصرف ساخت وفهمیدند که در این مباهله عذاب قطعی خدا, انان را 
خواهد گرفت. 
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نة تنها آنان حاضر تشدتند, بلکه با وجود چنین, ندای ونسیع, تا پیامبر زنذه بود 
کسی خا ره ماهله هیوست است کت اععار بایر حلم اه 
ال و سم به‌خاطر اتضراف مسصیان تعران.سای فرع وی نا ار 
این که پیامبر اماده ی چنین اعجازی گردید پاسخ دندان شکنی است برای 
کسانی که می گویند پیامبر هیچ گاه مدعی اعجاز نبود وهر موقع معجزه 
می طلبیدند, از آوزندن آنتر بات ی ور ومی گفت که من تنها منذر 
ومبشرم. 


بیْنات پیامبر 


آبه یر حاکن اشسی‌ساسر.صلی الله علیت.ی الم ورسلم دارای شات بوه 
فصقضوو از آن مفخ ات اشت‌ ای اره 


5 یف بهُدی اللَهْ قوما کقژوا بَعَد ايمانهم و شهذوا أَنّ سول حقٌ و جاءَهم 
الییناث. ِِ«#««1 


«چگونه خداوند هدایت می کند گروهی را که پس از ایمان کفر ورزیدند 
وگواهی دادند که پیامبر حق است ودلایل حقأنیت او بر انان رسید؟!» 


0 
د دقت جمله ی 5 جاء هد الببنات» است «بینات» جمع «بینه» به 
مور 3 هم 0 
معنای دلیل وشاهد است که مبین وروشنگر حقیقت می باشد. 


در بدو نظر ممکن است تصوّر شود که مقصود از «بینات» همان قرآن وبا 
بشارات نبوت پیامبر در کتابهای آسمانی است ولی با ملاحظة آیات دیگر 
که در آنها این لفظ در معجزات وامور خارق العاده به کار رفته است می 
توان گفت که مقصود از آن در اين آیه, يا خصوص معجزات وخارق العاده 
ها است ویا 


ص: 341 


اینک آیات: 


«به عیسی بن مریم معجزات دادیم». 
یر موز 0 ۳ ِ 9 س 
2 «... تم الَحَدُوا العِجْلَ من بَعْد ما جاءَئَهْمْ البْناث...».2 


«پس از معجزاتی که انان (بنی اسراییل) دیدند, گوساله را معبود خود 
اتخاذ کردند». 


زد خحقم اس ات ۱2 

«با معجزات به سوی آنان آمدی». 

4 «... و لد جاءََهْم رُسْلَهُم بالبینات...» 

«رسولان آنان به سوی آنها با معجزات آمدند».(3) 
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1- (1) . بقره/ 97 

2- (3) . مائده/ 110. ۱ 

(5) . آیات دیگری که مقصود از بینات در انها همان معجزات وخارق 
العادات است, شما می توانید به سوره ی یونس ان های 13 و ۰74 سور ه 
ی نحل آیه 4 سوره ی طه آیه 72 سوره ی موّمن ارت ود سوره ی 
حدید آیه 25, وسوره ی تغابن آیه 16 و... مراجعه بفرمایید. درست است 
که معنای لفوی «بینات». معجزات وامور خارق العاده نیست بلکه یک 
معنای وسیعی دارد که یکی از مصادیق ان همان معجزه است و «بینه» 
یعنی چیزی که حقیقت را بیان وروشن می سازد واگر به معجزه «بینه» 
می گویند از این جهت است که معجزه روشنگر ارتباط پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم با خدا و صدق رسالت او است, ولی از آنجا که از این 
لفظ در ایات زیادی خصوص معجزه اراده شده است. از این جهت باید لفظ 


بینات را در ای مورد بحت طوری تفسیر کرد که شامل معجزه وخارق 
العاده نیز بشود. 


و و 
۱ 


«... وک بما تأکلون و ما تگیژون فی توتکق..» 


دهم >؟. 


این جمله در کنار سایر معجزات حضرت مسیم وارد شده است. پیامبر 
کرافی.ضلف. الله علیه و الم و تفام به تفیله ک .وحن لیف از یک ده 
حوادث غیبی خبر داد تعداد خبرهای غیبی قرآن, بیش از آن است که در 
این صفحات کرد یذ زا از باب نمونه . 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به وسیله ی وحی الهی از 
پیروزی رومیان پس از شکست(2) و از مرگ ابولهب وهمسر او ام جمیل, 
بر حالت کفر(3) وهمچنین از مرگ ولید بن مغیره بر حالت کفر وشرک(4) 
و از شکست قریش در جنگ بدر(2). . خبر داده است آیا این خبرهای غیبی 
گواه بر آن نیست که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم علاوه بر 
قرآن معجزه ی دیگری نیز داشته است؟ 
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2 در کناب ستاهم الغران وهای نی گر آن ره کوک اه 
مسر ی ۲ بحت شده است به جلد سوم صفحات ۱03 تا 508 از ان کتاب 
2 (3) . «عِْیّتِ الوم ۰ روم 2. 

3- )4( . «لَبْب ای تک ,سورة مسد تا آخر. 

4 (5) . «ساصلیه سَقر * و ها آذراک ما سَقژ» مدثر/ 27-26. 

5 6( ۰ «سیهَرم اْحَمة 5 ولو الب قمر/ 5 


معجزه های پیامبر در روایات 


ات ای خاک ات و سار انیم صلی اه اه له سا 
علاوه بر قرآن, دارای معجزاتی بوده است ودانشمندان اسلام با اختلافاتی 
که در خصوص این معجزه ها دارند کتابهای زیادی را دربارة معجزات ان 
حضرت نوشته اند کسانی که علاقمندند دز این باره اطلاعات بیشتری به 
دست آوز نقه به آنها مراجعه فرمایند. 


روایات اسلامی در باره ی معجزات پیامبر اسلام لین الله علیه و آله و 


سلم بر روایات بهودیان ومسحیان در زمینه ی معجزه های پیامبران خود از 
دو نظر امتیاز دارد: 


یکی کوتاهی زمان وکمی فاصله. زیرا ما هرچه به حوادث جهان نزدیک 
باشیم زودتر واسانتر می توانیم به انها اطمینان پیدا کنیم. 


دیگری فزونی راویان. کسانی که معجزه های پیامبر اسلام صلی الله علیه 
و اله و سلم را از نزدیک مشاهده نموده ونقل کرده اند به مراتب از بنی 
اسراییل وشاگردان حضرت مسیح که معجزات پیامبران خود را نقل نموده 
آند, فزونتر وبیلشتر ند افرادی که در عصر مسیح علیه السلام به او ایمان 
اورده بودند افراد بس معدودی بودند وتمام روایات مربوط به اعجاز 
عیسی علیه السلام به این چند نفر منتهی می شود. 


اگر ادعای «تواتر» بهود ونصاری در باره ی معجزه های پیامبران خود 
صحیح باشد, یک چنین ادعایی در باره ی معجزه های پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و اله و سلم به طریق اولی صحیح خواهد بود. در صورتی که 
معجزه های پیامبران گذشته از طریق تواتر به ما نرسیده وادعای تواتر در 
ات 1 


ص :344 


)تور خاویدر ررض 2292209 


و مساله شمه ای 


اشاره 


پرسش: منظور از «سهو الثبی» که در برخی از روایات وارد شده است 


پاسخ: مجموع احادیثی که در این باره از شیعه و سنی روایت شده است 
از دوازده روایت تجاوز نمی کند.(1) 


متکلمان و فقیهان امامیه در اين باره دو گروهند: 


القت. اکتریت آنان هو زا جاید. ندانسسته. آند. از این کروه می: توان شیح 
شهید اول, علامه حلی 9... را نام بر د. 


از میان اين گروه, متکلم و فقیه نامدار شیخ مفید بیش از همه اصرار 
ورزیده وحتی رساله ای رآ در رد نظریه قائلان به جواز سهو بر پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم نگاشته است. و علامه مجلسی این رساله را در 
بحار الانوار نقل نموده است,(2) 
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1- (1) . صحیح بخاری, ج 2. ص 68؛ بحار الأنوار, ج 17. ص 129-97. 
2 (2) . بحار الأنوار, جح 17, ص 129-122. 


اک وه انس اه ای ای راما او این اه 
۳1 محقق طوسی در تجرید الاعتقاد می گوید: عصمت در پیامبر واجب 
است تا وتوق و اطمینان به گفتار او حاصل کرو و نیز واجب است که 
پیامبر مرتکب سهو نگردد.(1) 


2 علامه ی حلی در شرح کلام خواجه می گوید: سهو بر پیامبر جایز نیست 
تا این که در آنچه به تبلیغ آن مأموریت يافته است دچار سهو نگردد.(2) 


3. محقق حلی در مختصر نافع می گوید: حق این است که منصب امامت 
بالاتر از آن است که در عبادات مرتکب سهو گردد.(3) 


4 علأمه ی حلی در برخی از ز کتاب های فقهی خود در مسأله ی تکبیر در دو 
سجده ی سهو می گوید: مخالفان به روایتی که ابو هریره از پیامبر روایت 
کردم انست: استدلال نموده آند و آن این که پیامیر ضلی الله علیه و اله و 
سلم پس از سجده ی اول تکبیر گفت و دوباره به سجده رفت؛ ولی این 
روایت ت از نظر ما نادرست است زیرا سهو بر پیامبر محال است و نیز در 
مسأله ای دیگر می گوید: شیخ (طوسی) گفته است: با توجه به محال 
بودن سهو بر پیامبر سخن مالک صحیح نیست.(4) 


ص :346 


دایص 39 
2 راک مادص 195 
4 (4) . منتهی المطلب. ص 419-418. 


5 شهید در ذکری می گوید: خبر ذی الیدین در میان امامیه متروک است, 
زیرا دلیل عقلی بر عصمت پیامبر از سهو اقامه گردیده است.(1) 


نخستین کسانی هستند که از جواز سهو بر پیامبر طرفداری کرده و منکر 
آن را به غلة ینت داده آند: ولی باید توجه داشت که وی به جواز سهو بر 
ار هر اقه تال ماه یی ی تشر صای ان 
آله و سلم داراي برخی حالات اختصاصی و برخی حالات مشترک با مکلفان 
قر ات جر اه ای ا تا دار که همان صانق ام التی امت. 
سهو جایز نیست. ولی در امور مشترک. مانند عبادات سهو بر او جایز 


است. 


ولی سهو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با سهو انسان های دیگر در 
این موارد یکسان نیست. زیرا سهو انسان های دیگر از نفوذ و ه ی 
شیطان بر انسان ناشی فی. وود ول ی سا مرحمان از 
اراده و مشیت الهی, آنچه در مورد معصومان است «انساء اللّه» است نه 
«انساء الشیطان».(2) 


ج. سید مرتضی (م 436) در این باره تفصیل دیگری داده و گفته است در 
تبلیغ احکام و مسایل شرعی و نیز اموری که نسیان و سهو در آنها مایه ی 
نفرت عمومی می گردد سهو و نسیان بر پیامبر الهی جایز نیست ولی در 
موارد دیگر وقوع نسیان مانعی ندارد.(3) 


د. امین الاسلام طبرسی مولف مجمع البیان نیز قایل به تفصیل شده 
ص: 347 
کر 


2 (2) . من لا یحضره الفقیه, ج 1, ص 232. 
9( تتریه الانییاعصن: 87 


مت گوید: هار تبلیغ احکام الهی سهو تن پیامبران روا نیست, ولی ۳ موارد 
دانند.(1) 


ه. علامه ی مجلسی در اين مورد چنین می گوید: اين مسأله بسیار مشکل 
واز طرفی اصحاب ما جز گروه اندکی بر عدم جواز سهو بر آنان اتفاق نظر 
دارند و برخی از آیات و روایات و دلایل کلامی و اصول برهانی هم نز آن 
هماهنگ هستند. کدته از أنْ در سهو» خلل و اضطراب دیده می 
شود و تیر آیات ذال بر شهو فابل تاویل. هستند و خدآوند هدایت کنندم: به 


رام پات است ۱ 


از آنجا که وی نظر قاطعی در این مورد نداده است می توان گفت وی در 
این مساله «توقف » کرده است ولی از ذیل کلام ایشان چنین استفاده می 
شود که او از مخالفان نظریه ی «سهو» پیامبران می باشد. 


بررسی و تحقیق 


از میان اقوال محققان اسلامی به نظر می رسد قول مرحوم صدوق (در 
صورت ی و بودن آنها در مورد اصول عقاید) واقع گرایانه است., 


ات دس سا وا ری ات ام این که اه ات ی[ 


ص :348 


1- (1) . مجمع البیان, ج 2, ص 317. 
2(2) .یضار الانهار: ج 17 هن 19-118 1 


مضه رما و اس ام ایا ار و 
پیامبر. 


ولی سخن در حجت بودن این روایات است به گونه ای که در باب عقاید 
صلاحیت احتجاح را داشته باشند, و متتبع معاصر حضرت آقای شوشتری در 
رساله ویژه ای مجموع روایات این مطلب را در اخر جلد یازدهم قاموس 
الرجال آورده است, علاقمندان به تحقیق در مورد مدارک این بحث به 
رساله ی مزبور رجوع نمایند.(1) 


ص :349 


1( فتضور خاهید, ج 10 ض 188-184 


6 جریان مباهله 
اشاره 


پاسخ: بخش با صفای «نجران» با هفتاد دهکده تابع خود, در نقطه ی مرزی 
حجاز ویمن قرار گرفته است. ودر آغاز طلوع اسلام, این نقطه تنها منطقه 
ی مسیحی نشین, در حجاز بود که به عللی از بت پرستی دست کشیده وبه 
ایین مسیح گرویده بودند.(1) 


ناهن اسلاس صلی اناد له الم تلم ند مها ات سسکا ها ان خن 
جهان. ومراکز مذهبی, نامه ای به اسقف تجران(2) (ابوحارثه) نوشت 
وطی‌ان,ناقه: ساکان فحران را به: این اسلام دعوته نموه که مه مون 
نامه ی ان حضرت چنین است: 


«به نام خدای ابراهیم واسحاق ویعقوب (اين نامه ای است) از محمد 


پیامبر ورسول خدا به اسقف نجران. خدای ابراهیم واسحاق ویعقوب را 
حجمد 
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1- (1) . یاقوت حموی, در معجم البلدان, ج 5 ص 266-267 علل گرایش 
آنان را به آیین مسیح بیان کرده است. 

2 (2) . اسقف. معزب کلمه ی یونانی «ایسکوپ» به معنی رقیب و ناظر 
است و هم اکنون نشانه منصب روحانی, مافوق کشیش می باشد. 


وستایش می کنم و شماها را از پرستش «بندگان» به پرستش «خد|» 
دعوت می نمایم, شما را دعوت می کنم که از ولایت بندگان خدا| خارج 
شوید ودر ولایت خداوند وارد آیید واگر دعوت مرا نپذیرفتید (لااقل) باید به 
حکومت اسلامی مالیات (جزیه) بپردازید (که در برابر این مبلغ جزیی از 
حان فمال سا وا مت ند هیر کر نمی نها آفان خر نی 
شود».(1) 


برخی از مصادر تاریخی شیعه اضافه می کند که آن حضرت آیه ی 
مربوط(2) , به اهل کتاب را, که ذر آن همگی به پرستش خدای بحانه:دعوت 


شده اند نیز نوشت. 


نمایندگان پیامبر وارد نجران شده, نامه ی پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم را به اسقف دادند, وی نامه را با دقت هرچه تمامتر خواند وبرای 
تصميیم » ۲ کی از شخصیتهای بارز مذهبی وغیر مذهبی تشکیل 
دان. یکی از افراد طرف مشورت «شرحبیل» بود که به عقل ودرایت 
وکاردانی معروف بود وی در پاسخ «اسقف» اظهار نمود که اطلاعات من 
اگر در غیر این موضوع با من وارد شور شوید. من می توانم راه حلهایی در 
اختیار: شما مد ارم 


اما ناچارم مطلبی را تذکر دهم وآن این که ما مکژر از پیشوایان مذهبی 
خود شنیده ایم که روزی منصب نبوت از نسل اسحاق به فرزندان 
«اسماعیل» انتقال خواهد یافت. هیچ بعید نیست که محمد از اولاد 
اسماعیل است همان 


ص: 351 
1- (1) . البدایه والنهایه. ص 53 بحار الأنوار, ج 21, 285. 


2-.(2) . منظور, آیه «فْل يا هل الکتاب تعالَةا الی کلِمَهٍ سواء بیتنا و 
تک ال عصران: ات1 مت اند ار 1 2ص و2 


شورا نظر داد که گروهی به عنوان «هیئت نمایندگان نجران» به مدینه 
توا ار ومع صاااه علیه وله ام ماس فد یل 
نبوت او را مورد بررسی قرار دهند. 


شصت تن از زیده ترین وداناترین مردم نجران انتخاب گردیدند. که در 
راس انان سه تن پیشوای مذهبی قرار داشت. 


1 «ابوحارثه بن علقمه» اسقف اعظم نجران که نماینده ی رسمی 
کلیساهای روم در حجاز بود. 


2 «عبدٌ المسیح» رئیس هیئت نمایندگی که به عقل وتدبیر وکاردانی 
معروفیت داشت. 


کر فان که کرد کسال وشخصیت محترم مات خرن مار فی رفته 
(1) 


تن؛ ۳ وصلیبها رن داشتند 9 
به چامیو علن ال علید و الم و عم صاام. کردتد ولی وعع زتند: 
انا مومسم چا یه لاه که هه سا 
فنحت: ارات مود ان اخساین کرد که پاضیر صلی,الله طلیه و آله و 
له از انان ناراحت شده است اما علت ناراحتی را ندانستند که چیست. 


فوراً با عثمان بن عفان وعبدالرحمان بن عوف که سابقه ی آشنایی با آنان 
داشتند, تماس گرفتند. وخریان را به آنها کفتید آنها اظهار ذاشتند که حل این 
کوجریه دنت غلی .ین این طالب استه آان‌به آمیرمومتان مراخعة کرده 
علی علیه السلام در پاسخ انها چنین 


ص:352 


فرمو د: «شما باید لباسهای خود را تغییر دهید, وبا وضع ساده بدون زر 
وزیور به حضور حضرت بيایید, در این صورت مورد احترام وتکریم قرار 


نمایندگان نجران با لباس ساده بدون انگشتر طلاء شرفیاب محضر پیامبر 
ضلی الله لیم و الف وم جع وسام کرو پیاسر صلی الله. که و اله 
و سلم با احترام خاص, پاسخ سلام آنان را داد وبرخی از هدایایی را که 
برای وی اآورده بودند پذیرفت. 


نمایندگان پیش از آن که وارد مذاکره شوند, اظهار کردند که وقت نماز 
انان رسیده است., پیامبر اجازه داد که نمازهای خود را در مسجد مدینه 
بخوانند و آنان در حالی که رو به مشرق ایستاده بودند. نمازشان را 
خواندند.(1) 


مذاکره نمایندگان نجران با پیامبر 


گروهی از سیره نویسان ومحدثان ومورخان اسلامی متن مذاکره 
نمایندگان نجران با پیامبر را نقل کرده اند ولی مرحوم سید بن طاوس 
خصوصیات مذاکره وسر گذشت مباهله را دقیقتر وجامعتر ومبسوطتر از 
دیگران نقل کرده است. وی تمام خصوصیات مباهله را از اغاز تا پایان از 
کتاب «مباهله» محمّد بن عبدالمطلب شیبانی, وکتاب «عمل ذی الحجه» 
حسن بن اسماعیل نقل کرده است(2) ولی نقل تمام جزییات این واقعه ی 
بر ی تا ربخی که شا تفا ند برخی از سیره نویسان حتی در اشاره به آن 
کوتاهی نموده اند, از حوصله ی این کتاب خارج است و فقط گوشه ای از 
مذاکرات آنان را که 
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1- (1) . سیره ی حلبی, ج 3, ص 239. 
2 (2) . کسانی که می خواهند به تمام خصوصیات این واقعه تاریخی 
واقف شوند به کتاب «اقبال» مرحوم ابن طاوس صفحه 513-496 


«حلبی» در سیره ی خود آورده است در اینجا ذکر می نماییم.(1) 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: «من شما را به آیین توحید وپرستش 
خدای یگانه وتسلیم در برابر اوامر او دعوت می ند سپس آیاتن چند از 
قرآن برای آنان خواند». 


- نمایندگان نجران: اگر منظور از اسلام ایمان به خدای جهان است ما قبلاً 
به او ایمان اورده وبه احکام وی عمل می نماییم. 


- پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: «اسلام علایمی دارد وبرخی از اعمال 
شما حاکی است که به اسلام واقعی نگرویده اید چگونه عفت.. کونیق: که 
خدای یگانه را پرستش می کنید, در صوربتی که شماها صلیب را می 
پرستید و از خوردن گوشت خوک پرهیز نمی کنید وبرای خدا فرزنه 
معتقدید ؟». 


اش ان ران: فا ایا خها ی اس سا مد ان را تن کرو 
وبیماران را شفا بخشید و از ز گل پرتدکانی: ساخت وانها را به پرواز در آورد 
ختماه این اما دای است که امکها است: 


- پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: نه, او بنده ی خدا ومخلوق خدا است 
که او را در رحم مریم قرار داد واین قدرت وتوانایی را خدا , به او داده 
بود»؟. 


- یک نفر از نمایندگان: آری او فرزند خدا است زیرا مادر او مریم, بدون 
وا ست را اه نا اس ای اسان 
جهان باشد. 

- پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم: (فرشته ی وحی در این موقع نازل 
گردید وبه پیامبر گفت که به انان بگوید): وضع حضرت عیسی از این نظر 
مانند حضرت ادم است که او را با قدرت بی پایان خود, بدون این که دارای 
پدری ومادری باشد از خاک 
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حضرت ادم برای این منصب شایسته تر است زرا او نه پدر داشت ونه 
مادر». 


در وقت معیئی با ٩‏ و 
خداوند بخواهیم دروغگو را هلاک ونابود کند.(2) 


در اين موقع پیک وحی نازل گردید وایه ی مباهله را آورد و پیامبر صلی الله 
ها رای و و سا محر 


برمی خیز ند وزیر بار حق نمی روند, به مباهله برخیزد وطرفین از خداوند 
بخواهند که افراد دروغگو را از رحمت خود دور سازد. آیه ی مباهله: 


«قَمَن حاجک فیه هن بعد ما جاءک من الم ققّل تعالوا تدغ نان و أبْناء کم 
و نساءنا و یِساءکمْ و أنفُسَنا و سکم نم تبتهل قَتَجْعَل لغْتت الله عَلّی 
الکاذبین».3 


«هرکس پس از روشن شدن جریان با تو مجادله بکند بگو بيایید فرزندان و 
زنان ونزدیکان خود را ند آور بح وانابه کنیم وبنالیم ولعنت خدا| را بر 
دروغگویان قرار دهیم». 


طرفین به فیصله دادن مسأله از طریق مباهله آماده شدند. وقرار شد که 
فردای آن روز فضکن برای مباهله حاضر وآماده شوند. 


ص:5 35 


۰1( , منظور آیه: «ِن مَتل عیسی عِند الله کمتل آدم حَلَقه من ثراپ نم 
قال له کن قَیِکون», سوره ی ال عمران, ایه 59 می باشد. 

2 (2) . بحار, جح 32-21, نقل از «اقبال» ولی از سیره ی حلبی استفاده 
می شود که موضوع مباهله را خود پیامبر پيشنهاد کرد. 


وقت مباهله فرا رسید. قبلاً پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و هیئت 
نمایندگی «نجران» توافق کرده بودند که مراسم مباهله در نقطه ای خارج 
از شهر مدینه در دامنه ی صحرا انجام بگیرد پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم از میان مسلمانان وبستگان زیاد خود فقط چهار نفر را انتخاب کرد که 
در این حادثه تاریخی شرکت نمایند. واین چهار تن جز علی بن ابی طالب 
علیه السلام وفاطمه علیها السلام دختر پیامبر وحسن و حسین علیهما 
السلام کس دیگری نبود زیرا در میان مسلمانان نفوسی پاکتر, وایمانی 
استوارتر از نفوس وایمان این چهار تن, وجود نداشت. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فاصله منزل ونقطه ای را که قرار بود 
در انجا مراسم مباهله انجام بگیرد با وضع خاصی طی نمود, او در حالی که 
حضرت حسین علیه السلام را در اغوش(1) ودست حضرت حسن علیه 
السلام را در دست داشت وفاطمه علیها السلام بدنبال ان حضرت وعلیبن 
ابی طالب علیه السلام پشت سر وی حرکت می کردند گام به میدان 
مباهله نهاد وییش از ورود به میدان مباهله به همراهان خود گفت: «من هر 
موقع دعا کردم شما دعای مرا با گفتن امین بدرقه کنید». 


سران هیثئت نمایندگان نجران پیش از آن که با پیامبر روبرو شوند به 
یکدیگر می گفتند هرگاه دیدید که «محمد» افسران وسربازان خود را به 
میدان مباهله اورد. وشکوه مادی وقدرت ظاهری خود را نشان ما داد در 
این صورت وی یک فرد غیر صادق بوده واعتمادی به نبوت خود ندارد ولی 
اگر او با فرزندان وجگر گوشه های خود به «مباهله» بياید وبا یک وضع 
وارسته از هر نوع جلال وجبروت مادی. رو به درگاه الهی گذارد, پیداست 
که او یک پیامبر راستگو 
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[- (1 . در برخی از روایات وارد شده است: «پیامبر دست حسن و حسین 


زا گرفته بود: وعلی بیش روی بیامبر و فاطمهة پشت سر آن حضرت. خر کت 
می کردند 4 ارت 2ص 29 3 


است وبه قدری به خود ایمان واعتقاد دارد که نه تنها حاضر است خود را 

در معرض نابودی قراز. دهد بلکة با جرات. .هرخه تمافتر خاضر است 

عزیزترین وگرامی ترین افراد نزدیک خود را در معرض فنا ونابودی واقع 
زد. 


هنوز سران هیئت نمایندگی در این گفتگو بودند, که ناگهان قيافه ی نورانی 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با چهار تن دیگر که سه تن از آنها شاخه 
های شجره ی وجود او بودند برای مسیحیان نجران نمایان گردیدند و 
همگی با حالت بهت زده وتحیّر به چهره ی یکدیگر نگاه کردند و از اين که 
او جگرگوشه های معصوم وبی گناه ویگانه دختر ویادگار خود را به صحنه ی 
مباهله آورده است؛ انگشت تعجّب به دندان گرفتند و همگی گفتند که این 
مرد به دعوت ودعای خود اعتقاد راسخ دارد وگرنه یک فرد مردد. عزیزان 
خود را در معرض بلای اسمانی وعذاب الهی قرار نمی دهد. 


اسقف نجران گفت: «من چهره هایی را می بینم که هرگاه دست به دعا 
بلند کنند و از درگاه الهی بخواهند که بزرگترین کوهها را از جای بکند, فورا 
کنده می شود وهرگز صحیح نیست ما با اين قیافه های نورانی وبا اين 
وممکن ار ۱ ۳ 2۳۳ وهمه ی مسیحیان جهان را 
بگیرد ودر روی زمین یک مسیحی باقی نماند». 


انصراف نمایندگان نجران از مباهله 

هیتت تمایندکی با دیدن وضع یاه شده. وارد شوز شدند..وبه اتفاق. آراء 
تصویب کردند که هرگز وارد مباهله نشوند وحاضر شد ند که هر سال 
تایه ام ای ی ار اسست 
اه 
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شا ا نتفای کف ساسن صلی ات اه لش سای رصادت» وی 
اعلام کرد قرار شد هر سال برابر پرداخت یک مبلغ جزیی, از مزایای 
حکومت اسلامی برخوردار گردند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: «عذاب سایه ی شوم خود را بر سر تضانند کان مردم نجران 
گسترده بود واگر از در ملاعنه ومباهله وارد می شدند. صورت انسانی خود 
را اد دستت دانه.و از آتقبی که در بایان بر آفروخته هی شید مین شنوختنه 
و دامنه ی عذاب به سرزمین «نجران» کشیده می شد». 


از عايشه نقل شده است روز مباهله پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و 
سلم چهارتن همراهان خود را زیر عبای مشکی رنگی وارد کرد و 
قسمت از ایه 23 سوره ی احزاب را تلاوت نمود. 

«تما یی ال لدب عَتکُم الرْجُسَ أهلَّ ابیت و یطَهْرکُمْ تطهیرآ». 


سپس زمخشری وارد بیان نکات آیه مباهله شده ودر پایان بحث می 
نویسد. «سرگذشت مباهله ومفاد این آیه بزرگترین گواه بر فضیلت 
اصحاب کساء بوده وسندی زنده بر حقانیت آنیگ اسلام است».(1) 


صلحنامه ای به امضای طرفین 


هیئت نمایندگی نجران از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درخواست 
کردند. که مقدار مالیات سالانه آنان در نامه نوشته شود در آن نامه امتیت 
منطقه ی نجران از طرف, بیامبر صلی الله علیه و اله و سلم. نتضمین. گردد: 
امیرمقمنان به فرمان پیامبر نامه ی زیر را نوشت: 


«به نام خداوند بخشنده ی مهربان این نامه ای است از محمد رسول خدا| 


به 
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منزلتهم...» 


ملت نجران وحومه ی ان, حکم وداوری محمّد در باره ی تمام املاک 
وثروت ملت نجران این شد, که اهالی نجران هر سال دو هزار لباس که 
قیمت هر یک از چهل درهم تجاوز نکند به حکومت اسلامی بپردازند وآنان 
می توانند نیمی از آن را در ماه صفر ونیم دیگر را در ماه رجپ پرداخت 
کنند وهرگاه از ناحیه ی «یمن» آتش جنگ شعله ور گشت باید ات نجران 
به عنوان همکاری با دولت اسلامی. سی زره, سی اسب. سی شتر, به 
عنوان عاریت مضمونه در اختیار ارنش اسلام بگذارند ویذیرایی نمایندگان 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سرزمین نجران به مدّت یک ماه, به 
عهده آنان است. . و هر موقع نماینده ای از ناحیه ی وی,به سوی آنان اه 
باید از او پذیرایی نمایند وجان ومال سرزمینها ومعابد مایت نجران در امان 
خدا ورسول او است مشروط بر این که از همین حالا از هر نوع رباخواری 
خودداری کنند ودر غیر این صورت ذشه محقشد از آنان بری بوده وتعهدی در 
برابر انان نخواهد داشت».(1) 


این نامه روی پوست سرخی نوشته شد و دو نفر از یاران پیامبر به عنوان 
گواه زتر آن, را امضاء نمودنه وستراتجام بیاهتر ضلی الله علبه .و آله.و تلم 
نامه را مهر نمود وبه سران هیئت داد این صلحنامه که به طور اجمال آن 
را در انتجا آورديم تمودی. از شدت. غدالت وداد کستری. رهبری عالیقدر 
اسلام حکایت کرده ومی رساند که حکومت اسلامی بسان دولتهای زورمند 
جهان ۰ و وت د 0 های 
ِِ ۱۳ انسانی را در نظر گرفته گام از آن فراتر ننهاد. 
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1- (1) . فْتوخ البلدان. ص 76. 


بزرگترین سند فضیلت 


داستان مباهله وآیه ای که در این باره نازل گردیده است در طول تاريخ 
برای شیعه بزرگترین سند افتخار وفضیلت بوده است. 


انسانهایی که وجدان بیدار دارند می توانند از برهانی که پیامبر در مذاکره 
آوردنده به: توخید ویگانگی وییراستگی خداوند از داشتن فرزند, پی ببرند 
ولی در اینجا راه دیگری برای اثبات حقانت یگانگی خدا هست و آن اين که 
ما هم فرزندان و زنان و مردان خود را دعوت کنیم. شما نیز اين کار را 
انجام دهید وبه ملاعنه یکدیگر برخيزيم و از خداوند بخواهیم که دروغگویان 
را از رحمت خود دور سازد. 


از روایاتی که از پیشوایان مذهبی ما وارد شده است استفاده می شود که 
ما و ام وا 
در کتابهای حدیت وارد شده است. برای اطلاع بیشتر به کتاب «نور 
الفلین»(1) مراجعه بفرمایید. 


فر. شاه حضرت: استاه لا معاراطیایی تیم ی خوانیمد ها هاهءیکین 
از معضزاتبافی: اسلام است ور تفرد با آیمانی.به سنوی, از سین 
بیتته‌ای اشلام فی تهاند در رام اباب حعیعتی از حفایق اسلام.با مخالفین 
خود به مباهله بیردازد وازخداوند جهان درخواست کند که طرف مخالف. را 
کیفر بدهد ومحکوم سازد»(3(.)2) 
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ار ال ررض ور لور 
به ادا نی کات ساب فداصت خی فر اتید 
5( . متقور خاومر 7۰ص 9:95 10. 


7 دلایل خاتمیت پیامبر 


اشاره 


ترجه دلایلی بر خاتمیت. پیامبر اکرم ضلی الله علیه. و اله: و سلم 
وجود دارد؟ 


پاسخ: کمتر مسأله ای از نظر بداهت و روشنی به پایه ی مسأله 
«عاسیت» می:زنسد و این که تیامیر کرافی: اساام.ضلی آلله-علبه د لد و 
سلم, خاتم پیامبران و آیین او خاتم شرایع وآیین ها و کتاب او آخرین کتاب 
سماوی است و این که با درگذشت اوء باب وحی وتشریع به روی ات 
بسته شد ویس از او نه پیامبری خواهد آض. و نم تشریعی انجام خواهد 
کوفته وت بر کش خی فر هن و آهد. آهد: 


این حقیقت در قرآن مجید, در احادیث متواتر اسلامی و خطب وسخنان 
بزرگان و سروده ی شعرا وارد شده تا آنجا که یکی از القاب آن حضرت 
ی ار ی و ی 
و ال ی ی مرا که کی رک وه 

پس از فاصله اندکی در هند (موزه ی مذاهب) حزب سیاسی 19 
[قادیانی ها) که وابستگی آنها به دولت استعماری انگلیس کاملاً معلوم 
است تخم شک وتردید را در اذهان مردم ساده لوح آن قاره افشاند وبه 


هدف در این بحث. پاسخ گویی به شبهات و یا پرسشهای خاتمیت 
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بیست, بلکه مقصود, از ارایه ی نظر قرآن در این باره است ودر این مورد 
فقط بعضی از آیات را که وضوح بیشتری دارند وارد بحث می کنیم. (1) 


خاتمیت پیامبر در قرآن 


مرا ییحی امه دام وس ات تاداس زر 
قر قران کریم وارد شده است. برای نمونه به چند مورد اشاره می کنیم: 


1. «ما کان مُعقّد آبا َحدٍ من رجالکُمْ و لکن سول ال و خاتع این و 


ِ< 


کان ال یکل شَی ء علیما».2 


«محمّد پدر هیچ یی از مردان شما نیست. بلکه پیامبر خدا و ختم کننده ی 
پیامبران است وخدا به همه چیز دانا است». 


توضیح: از رسم ها وسنته های غلط زمان جاهلیت این بود که پسر خوانده 
ی خود را به منزله ی فرزند حقیقی خود می دانستند وبا او بسان فرزندان 
واقعی خود رفتار می کردند. مثلا اگر پسر خوانده ای همسر خود را طلاق 
می داد به خود اجازه نمی دادند که با همسر او ازدواج کنند. اسلام برای 
کوبیدن این نوع سنتهای غلط, پیامبر را قاضور کرد کمبا رت همسر زید 
(که پسر خوانده ی آن حضرت بود وهمسر خود را طلاق داده بود) ازدواج 
کند. 


ص: 3062 


1- (1) . مفردات راغب. ص 345 - گفتار امام صادق علیه السلام که 

فرمودند: مقصود از 0 «انسانها» است آیاتی از قرآن آن را تأبید 
می کند مانند: «أ و 2 تلهک غن العالمین» (حجر/ 70) مردم به لوط گفتند: 
آپا ما تو را از حمایت کردن «آنسانها» نهی نکردیم؟ «] تائون الذکران من 
العالمین» (شعر۱ء/ 165): «حضرت لوط به مردم می گوید آیا از انسانها 
به مردها رو می کنید و از سنثت طبیعی و شرعی که ازدواج با زنها است 
رو می گردانید؟» در این دو آیه مقصود از «عالمین» همان «انسانها» 


است. 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم با زینب ازدواج کرد. اين ازدواج 
در میان مردمی که به خدا| ورسول او ایمان راستین نداشتند وبه این 
عادات ورسوم خود به شداّت گرفتار بودند جنجالی برپا کرد, به به طوری که 
می گفتند که چرا پیامبر با همسر سابق پسر خوانده ی خود ازدواج کرد؟ 


خداوند برای کوبیدن این افکار: در آیه ی مذکور چنین می فرماید: 


«محمد پدر هیچ یک از مردان شما که از نسل او نیستند, بیست وزید هم 
یکی از آنان است از این لحاظ ازدواج با همسر سابق زید برای او اشکالی 
ندارد, آری او پیامبر وفرستاده ی خدا| است وپیوسته از اوامر خدا| پیروی 
می کند واین 1 بوده آری اوربدن نیما نیست؛ 
تاط ‏ آ ح ی شده 0 | نخواهد امه 
و شریعت وپیامبری او تا روز قیامت باقی خواهد ماند». 


2 «تبارک الّذٍی ترّل الْفْرّقان علی عَبُده لیکو للْعالمین تذیر».1 
هبتر نات خدایی که فرفان ۳ (فران) راسش بندم ی خویش تال کدرا 
بیم رسان جهانیان باشد». 


این آیه آشکارا می رساند که هدف از تازن.نشندن فزآن بر نیامتن صلی: الله 
علیه و آله و سلم این است که قرآن با خود پیامبر, نذیر وبیم رسان همه ی 
مردم از روز نزول قرآن تا روز قیامت باشد. 


امام صادق علیه السلام فرموده است که منظور از «عالمین» انسانها 


نستند 


ص:363 


وخداوند هرانسانی را عالضی: جدا| به حساب آورده است و نیز نّ حضرت 
فرموده است: عالم دو عالم ات عالم تراک که منظور جهان خلقت 
اسیتوقالم کتک که متا اسان اشت را مهافت اسان ۲ 
نقشه ی خلقت جهان شباهت دارد.(1) 


3. «ِن الذین کقژوا باکر لا جاَم و ات لکتاث عریژ * لا بای الْباطِل 
من بیّن یَدَیْه و لا من له تزیك من عکیم عمی».2 


«کسانی را که موقع نزول قرآن به انکار آن برخاستند, مجازات خواهیم 
کرد. به راستی قرآن کتابی ارجمند وعزیز است.؛ باطل هرگز به ان راه 
ندارد نه از پیش و نه از پشت سرش. واین 7 کات اد خانته خرای شنم 
ستوده نازل شده است». 


در این آیه شریفه مقصود از «ذکر» قرآن است به دلیل آناتین که ذیلا نقل 
می شود: 


«نا تَحَن ۶ ی الذکر و ائا له لحافظَون».3 
«ما قرآن را نازل ساختیم و ما حافظ ونگهدار آن هستیم». 
«و قالوا یا ها الذی رل عَلّه الک َکَ لََجنون» .(2) 


«به پیامتر اکزم صلی. الله علية و اله و سلم کفتند: اي کسی که قران به او 
نازل شده است تو مجنون هستی». 


ص :364 


ِِِ« ج 4, ص 282. 
. حجر/ 6. 


«و آیرّلنا ایک الدید لبم للثاس ما ئزل البهمٌ و لَعلْهمْ بَتقکرون».1 


*«ضا قرآن.را به تو تال ساختيم تا براق هردم انجه. را که بر ای ایشان نازل 
شده است بیان کنی شاید انديشه کنند». 


در تمام اين آیات مقصود از «ذکر» قرآن مجید است وضمیر لا را نیب 
«ذکر» بر می گردد. وبنابر اين معنای آیه این می شود: قرآن کتابی است 
که به هیچ وجه, باطل , به آن راه ندارد. 

نفوذ باطل به قرآن به چند صورت متصور است: 

1. تحریف آیات قرآن. 

2 احکام آن به وسیله ی کتاب دبگر نسح وباطل شود. 


3. جریان هایی که قرآن خبر داده است مطابق با واقع نباشد وبطلان آن 
برای مردم روشن شود. 

از آیه به طور روشن استفاده می شود که هیچ کدام از آنها به قران محید 
راه ندارد و این کتاب بر اثر حقأنیت پیو سته تا روز رستاخیز حجّت می 


باشد. 


و نیز همین معنا از آیه «ثا تج تَرلتا الذکْرَ و اثا له لحافَظون»2 استفاده 
می شود. 


طبق مفاد این وق مه قرآن کتاب حق و استواری است که باطل به آن راه 
ص:365 


ندارد و تا روز قیامت از نفوذ باطل به آن مصون و محفوظ می باشد 
ونتیجه این می شود که حجیت قران ابدی باشد و ابدی بودن حجّیت قران 
فسامی اس با اید تین سالت سا سر راعی صای الله فای الم رز 
سلم و شریعت اسلام و این که پس از او پیامبر و شریعت دیگری نخواهد 
اف 


رستاخیز ثابت شد اگر کتاب وشریعت دیگری بیاید یا عین شریعت اسلام 
خواهد بود ویا غیر ان اگر عین ان باشد, نیاز و احتیاجی به دومی نیست 
واگر مخالف شریعت اسلام باشد یعنی قسمتی از احکام آن مخالف و 
نقیض احکام اسلامی باشد يا باید هر دو حق يا یکی حق و دیگری باطل. 


اگر بگوییم هر دو حق است نتیجه این می شود که دو حکم متناقض هر دو 
۱[ 


پس باید یکی حق باشد و دیگری باطل و از آنجا که قرآن به صراحت کامل 
حقانیت ابدی شریعت اسلام وقران مجید را تصدیق نموده است., نتیجه این 
می شود که کتاب و شریعت بعدی باطل باشد یعنی کتاب وشریعت 
آسمانی نبوده و آورنده ی آن به دروغ چنین تسبتی را به خدای متعال داده 
است. 


3 2 3 
4 «و آوچی لت هذا الفرنْ لئذِرَکُمٌ به و من ».1 


«بگو اين قرآن به من وحی شده است تا شما و هر که را قرآن به او می 
رسد به وسیله ی این قران بیم دهم و انذار کنم». 


ص :366 


«یعنی این قرآن به من وحی شده است تا به وسیله ی آن شما و تمام 
کسانی:ر | کة‌تا روز قیامت قرانبه آنها می,رسد از غذ اب آلهی, بتر ساتم :و 
از اين رو پیامبر گرامی فرمود: هرکس از دعوت من به توحید و خداپرستی 
با خبر شود قرآن به او رسیده است یعنی بر او اتمام حجّت شده است 
حنی بعضی از دانشمندان گفته اند؛ هر کس قرآن به او برسد مانند آن 
است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دیده و از شخص آن حضرت 
معارف و حقایق اسلام را شنیده باشد 5 اضولا خود قرآن هر کجا باشد 
مردم ی دعوت می کند و از عذاب الهی می ترساند».(1) 


صلی ال علیه و آله و سلم ۲ قيامت ادمه دارد لته اي معن که رای 
ذکن شند. در صورتی. است که «من بلع» زا عطظف بر ضمیر لاد و2 
بگیریم. 


گاهی تصوّر می شود که جمله ی «و من بلْع» عطف بر ضمیر فاعل در 
«لاذِرِکم» است و مفاد ایه در انن صورت چنین می. شود؛ من و هز کس 
که قرآن به او برسد باید مردم را از عذاب خدا بترسانیم. بنابر این احتمال, 
آن: کمن که قران به آو هن رسد تبلیغ کتندم ی قرآن مین شود قه. بایغ 
شونده. ولی این احتمال از نظر قواعد عربی غیر صحیح است, زیرا هیچ 
گاه عطف بر ضمیر مرفوع متصل پدون فاصله قرار گرفتن یک ضمیر 
منفصل انجام نمی گیرد چنانکه می گویند: «تَضَرّت نت و زیذ: تو و زید 
کمک کردید» در این مثال زید عطف بر ضمیر متصل «نصرت» است اما 
خبانکم. ملاخظه. می فرمایید. لفط ۰ <انت» بنن: مقطوف: و موف علیه 
فاصله شده است. 


ص: 3067 


را سیم اسان ع ۸ص 282 


«وما تو را به عنوان بشارت دهنده و بیم رسان برای همه ی مردم 
فرستادیم ولی بیشتر مردم نادانند». 


آنچه پس از دقت و تأَمّل در این آیه معلوم می شود اين است که کافه به 
معنای عامه, حال از برای «الناس» می باشد و تقدیر آیه این است «وما 
ارتاناک ۷ للثاس کافه: یعنی ما تو را مبعوت نسأختیم ونفرستادیم ۳ 
ترا که ع-هردم » و این جمله مساوی است با این جمله که گفته شود: 
«رسالت تو عمومی و جهانی و ابدی است» زیرا در غیر این صورت پیامبر 
همه ی مردم نخواهد بود. 


اما احتمال اينکه «کافه» به معنای «بازدارنده مردم از گناه» وحال از «ک» 
«أَوسلناک» باشد بسیار ضعیف است به دو دلیل: 


1 با بودن کلمه ی «تذیرآ» در قیال ایه نیازی به کلمه ی «کافه» به آن معنا 
نیست زیرا اگر «کافه» به معنای بازدارنده است منظور این است که 
پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم با تذکر و یادآوری عذابهای الهی 
که برای گناهان و کارهای زشت مقژر شده است مردم را از گناه باز دارد 
مثلا بگوید: شراب نخورید زیرا شرابخوار به عذابهای دردناک الهی گرفتار 
خواهد شد و روشن است که معنای «انذار» هم همین است زرا انذار به 
معنای ترساندن مردم است از عذاب الهی. 


2 در قرآن مجید همه جا کلمه ی کافه به معنای عافه استعمال شده 
ص:368 


است مانند: 

«یا با الذین منوا احْلُوا فی السْلّم کافة».1 
.5 قایلوا القتیر گنه کَافْةَ کما ی کَافةَ».2 
«و ما کان الْمَوْمنون لِسْفتوا کَافة».3 


در تمام اين آیات «کافه» به معنای «عامه» آمده است و نیز در روایتی که 
ذیلا نقل می شود همین معنا را تایید می کند: 


1 ابوهریره می گوید: رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
«أسلث ای الثاس کافَة وبی خیم الَُِون».(1) 


من به سوی همه ی مردم مبعوث شده ام وپیامبران الهی با من ختم شدند 
و پس از من پیامبر دیگری نخواهد امد. 


2 خالد بن معدان می گوید: رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: 


«بعتّث ی الثاس کاقّة».(2) 
«من به سوی همه ی مردم مبعوث شده آم». 


هم, به معنای عامه و حال از «اللاس» می باشد و در حقیقت باید گفت 


ص :369 


توجّه دارید که در این دو روایت کاقه به معنای عامّه وحال برای «الثاس» 


1- (4) . الطبقات الکبری, ج 1, ص 128. 
2 (5) . همان. 


ضلی. الله علیه. و اله.ه سلع خر این ده زوایت تفه( قفیرم | یه را با ز گو 
کرده آند. 


در پایان این بحث باید این نکته را گوشزد کنیم که: آیاتی که به آنها برای 
خا ای اس ها اه اس اس ا ان ماس زر 


نظر دلالت بر دو نوع می باشد. 


1 ب ایه ‏ و لت سول اراد خاتم الَبِیينَ» که با صراحت کامل می 
رساند که باب نبوت به و بسته شده, خواه دارنده آن دارای کتاب 
وشریعت باشد ویا تنها مرح شریعت پیامبر پیشین شمرده شود. 


2 - چهار آیه دیگر, فقط این اندازه دلالت دارد که پس از رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم وشریعت اسلام شریعت, و کتاب اشتهاتی. دییر که 
ناسخ قرآن وشریعت اسلام باشد نمی آید وبیش از این دلالت ندارند و 
منظور ما هم از استدلال به این چهار ایه همین بوده است یعنی خواسته 
ایم ادعای کسانی را که پس از رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
ادعای نبوت واوردن کتاب و شریعت جدیدی کرده اند باطل سازیم(2(.)1) 


ص:70 3 


۳ ۳ و زمینه شاد است که ِ ِ ۳ از دک 71 
صرف نظر می نماییم. 
اد ار 1 0 داد 


8 آیا پیروی از شز آینتی مایه نجات است؟ 


اشاره 


پرسش: : گاهی برخی افراد بااستناد به آیه 2 سوره ی بقره بر حقانیت 
آیین های دیگر استدلال می کنند و مدعی می شوند که از نظر قرآن هر 
انسانی از هر یک از آیین های یاد شده در آیه شریفه,(1) پیروی کنده در 
رز وفتا یر احل جات خواهد ع فظر شعا در او بان جست ؟ 


پاسخ: قرآن مجید در این آیه به اتکای باکت که در آنها, انديشه های سست 
ملل بهود و نصاری منعکس کرده است به انتقاد, از انديشه های آنها 
پرداخته و با یک ندای جهانی و عمومی می فرماید: « که تمام افراد انسانها 
در پیشگاه خداوند یکسان هستند, و هیچ گروهی بر گروه دیگر برتری ندارد, 
و این الفاظ و نام ها که به هر یک گروهی گرویده اند و چنین فکر کرده اند 


که اتقات 

ص:371 

1-(1) . «رق الذِی آمئوا و الذین هاُوا و اللّصاری و الضّایئین من آعن یال 
و الوم الاخر و عَمل صالحا قلْم أجْرْهَم عند ربهم و لا وف علهم و لاه 


رو دانان که یمان آورده اند وبهخدان و تصزانی: نا 9 
کت انضان آفرت: و عمل صالح انجام دهد بر ای آنان نزد پروردگارشان 
پاداش است,: برای آنان ترس است و نه اندوگیر می شوند». (بقره/ 02 


به این نام ها؛ که من مسلمانم. بهودیم», نصرانیم و.. . ماأیه نجات و باعث 
را نع تس سک اما الفاظ توخالی و بی ثمری بیش نیستند و نمی 
از ۱ ۲ 
تاأمین کنند, بلکه اساس نجات و علت ارامش و طرد عوامل ترس و اندوه 
در روز قیامت. جز این نیست که انسانها به راستی از صمیم قلب. ایمان 
بیاورند, و ایمان خود را با عمل صالح که نشانه وجود ایمان در دل او است. 
توأم سازد و بدون این دو مطلب هرگز روزنه ی امیدی برای هیچ فردی از 
این ملل وجود ندارد. 


7 و آزاد 
است بلکه هدف آیات جز ابطال و برنری اندیشی کرههت و بی پایه 
شمردن الفاظی به نامهای یهودیت و.. صل :9 دیگری نیست و اين حقیقت نه 
اد ین ابا یه و رشن خعس رده اس که بر ابات یگ 
فا ی ای یه یات ی سار ی 
قسمت است؛ این آیات این سوره: 


7 العضر 1 الانسان لفی خشر * الا الذین آمَئوا و عَملْوا الضالحاتِ و 
صوا بالحق و توا ضوا بالصَبرِ». ‏ 

سس به عصر که انسان در ضرر است ۳ افرادی که دارای ایمان 

وعمل صالح باشند و یکدیگر را به پیروی از حق و صبر و بردباری سفارش 

کنند». 


قرآن مجید برای بیان این حقیقت که ملاک نجات؛ ایمان واقعی و انجام 
تکالیف است برای مرنبه دوم کلمه ایمان را در ابه مورد بحت تکرار می 
نماید و می فرماید: 
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له مم 31 ۳ مم س‌ 
«اِنْ الذین امَثوا و الذین هادوا و اللصاری و الصابیّین من امن بالله». 


در این صورت مقصود از «َمَنوا» ذر آغاز ایه کضسانی هشتند که به ظاهز 
اسلام آورده و نام موّمن بر آنها گفته می شود و مقصود از «أَمَنوا» ی دوم, 
ایمان واقعی است که ایمان در قلوب انسان ها جای می گیرد و آثار آن در 
اععال ال آماظای می نود 


با توجه به این مقدمه, روشن گردید که هدف آیه کوبیدن اندیشه های 
نوعی ناسیونالیزم «بهودی گری» و «مسیحی گری» است و این که برای 
پیروان: این .دوه آبین/ خضوضیتی, وجود نداد و.تمام: افرآد یش . دز پیشگان 
خدا یکسان می باشند همچنان که هدف انتقاد از اکتفا به انتساب به نام, و 
فراموش کردن, طهارت نفس و ایمان قلبی و اعمال صالح است. 


در این صورت» نمی توان از ]رت نظربه «صلح کلی» را استفاده کرد و 
مدعی شد که پیروان تمام مذاهب و مسالک اهل نجات می باشند, زیرا ایه 
مورد بحت, در صدد بیان یک چنین اندیشه و فکر نیست. ایه ناظر به نفی 
اندیشه های باطل و خودخواهی و انحصارطلبی گروههای بهود و نصاری 
است, نه اثبات این مطلب. که پیروی از هر ایین مایه نجات و سبب فلاح و 
رستگاری است و برنامه همه پیامبران در تمام زمان ها مایه سعادت و 
نجات می باشد. بلکه باید در این قسمت به آیات دیگر مراجعه کرد. 


اصولاً هرگز نباید در تفسیر قرآن یک آیه را گرفت و آن را مقیاس حق و 
باطل قرار داد و از آیات دیگر صرف نظر کرد آپات قرآن هر یک مفسر 
دیر .و ببا نکر یکشیکن ف.بانستن. آضیر‌مومیان بارهم ایات قران.عفاه ای 
دارد که لازم 
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است همه علاقمندان به تفسیر قرآن, از آن پیروی کنند آنجا که می 
فرماید: 


«وینطق بعضه ببعض, ویشهد بعضه علی بعض ».(1) 


«هر کدام به وسیله دیگری به سخن درآمده و مقصود خود را آشکار می 
سازد و برخی بر برخی گواهی می دهد». 


ما وقتی در زمینه رسالت پیامبر به آیات دیگر مراجعه مي کنیم می بینیم 
که قرآن, آنگاه اهل کتاب را هدایت شده می داند که آنان, به ۳1 که 
مسلمانان ایمان آورده اند, ایمان بیاورند, چنان که می فرماید: 

«فاِنْ مَتوا بمثئل فا ار منم به ققد اهتَدو2.»..1 


اک اهل کاب ماد اس که شا مستما نان ه ان ایهان متفر ایتان 


بیاورند در این صورت. هدایت یافته اند». 


اکنون باید دید که مسلمانان به چه چیز ایمان آورده اند و کنات اسضاتین 
آنان چه می گوید تا یهود و نصاری نیز به آن ایمان بیاورند. 


ات ار ای رن ای یاه سا متا ان 
فف عاستد: آنجا. که قرآن مین فرفاید: 


«... و لک رَسْول اللّه و خاتم الیین...» 
«پیام آور خدا و خاتم پیامبران است». 


این پیام و خدا, با نظام وسیع و شریعت کاملی برانگیخته شده است و 
ايین خود را کامل ترین شریعت ها و کتاب خود را خاتم کتاب ها و مراقب و 
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[- (1) ۰ نهج البلاغه, خطبه 192 طبع عبده. 


1 1 [مي- 1 1 لد .. ۲ ۰ 3 
«و آنرلنا یک الکتاب بالْحقّ مُضَدُفاً لما ین ده من الکتاب و مین 
علیه...».1 
«ما کتاب را به حق به تو نازل کردیم,. تصدیق کننده کتابهای پیشین 
ومراقب و نگهبان انها است». 


«مهیمن» در اصل به حافظ و نگهبان و شاهد و مراقب گفته می شود, 
قرآن در حفظ ال کتاب های پیشین مراقبت کامل دارد, ومقصود این 
است که هرگاه در کتاب های پیشین تحریفی رخ داد. این کتاب مراقب آنها 
است و با مراجعه به این کتاب نقاط تحریف شده در آن ها به دست می 
اید. 


اورنده قران چون اخرین حلقه از سلسله پیامبران است وکامل ترین 
وجامع ترین شریعت را برایٍ مردم آورده ,| است از این جهت همه جهانیان را 
با ندای «. با اللاس انی سول اللّه کم جمیعا. ۰ مورد خطاب 
قرار داده و چهانی بودن خود را ابلاغ کرده است و پس از آمدن خود. برای 
پیروی از دیگر کتاب ها هیچ نوع مجوزی قایل نشده است و در سالهای 
هفتم و هشتم از بعثت خود, به تمام سران کشورها که از آیین های 
زرتشت و يا مسیح پیروی می کردند, نامه ها نوشته و پیروی از آیین خود را 
برای آنان, الزامی دانسته است و متون نامه های تبلیغی آن حضرت در 
کتاب های تاریخ موجود است.(1) 
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1- (3) . برای آگاهی از این نامه به کتاب فروغ ابدیت: 636-604/2 


خلاصه: هدف آیه نفی امتیازهای موهوم است که جامعه یهود و نصاری 
برای خود قابل بودند و اما اين که در این زمان از چه ایین و کتابی باید 
پیروی نمود, در این قسمت لازم است به دیگر آیات و احادیث مراجعه کرد 
و همگی به طور اتفاق پیروی از شریعت حضرت ختمی مرتبت را لازم 
دانسته و پیروی از آیین های دیگر را که هر کدام برای زمان خاصی بودند, 
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ون جا میور خر 2613222 2 


فصل سوم امامت 
اشاره 


ص :377 
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8 فعتای احام 

اشاره 

پررسش: مقصود از امام در لغت و قرآن چیست؟ 
پاسخ: امام در لفت به عبارت زیر معنا شده است: 
ابن فارس می گوید: 


«الامام: کل من اقتدی به وقدم فی الأمور, و النبی صلی الله علیه و آله و 
سلم امام الائمه والخلیفه |امام الرعیه والقران امام المسلمین».(1) 


«امام کسی است که به آن اقتدا شود و در کارها مقدم گردد. پیامبر امام 
امامان و خليفه امام رعیت» و قران امام مسلمانان است». 


ابن منظور در لسان العرب می گوید: 


«الامام من ائتم به من رئیس وغیره وفی التنزیل: «قَقایلوا ید الکفر» آی 
قاتلوا روساء الکفر وقادتهم, الذین ضعفاءهم تبع لهم». 


«امام کسی است که به او اقتدا می شود, مانند رئیس و غیره, در قران 
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( 0 فاییشی اللعهدج ررض و و 


می فرماید: با امامان کفر نبرد کنید, مقضود سران کفر و زمامداران آنها 


است که افراد مستضعف تابع انها می باشد». 
آنگاه عفن کوند؛ 
«امام کل شی ۶ قینه والمصلح له والقر آن امام المسلمین.. تک ۱ 


«امام هر چبز» کسی است که قائم به امور او و اصلاح کننده ی کارهای 
وت ه فران اما عسامانان است». 


فیروز آبادی در قاموس تیز غیر غبارت لسان را آورده است و چیزی بر آن 
نیفزوده است و انگشت روی مصادیق امام نهاده و قرآن و پیامبر و خلیفه 
و فرمانده لشگر را از معانی امام (صحیح تر از مصادیق 1 مفهوم کلف ) 


دانسته است. 

آنگاه قو کوند 

«قعا شمه ااقلام کلیوم مها اش یه الصا درل خششته یی ای 
علیها البناء». 


«درسی که نوجوان هر روز می آموزد و ِِ و صورتی که همانند آن 
بکشد و دلیل وراهنما وچوبی (طراز) که با آن بثاها, بنا را هماهنگ می 
سازند». 


این جمله ها همگی تقریباً به یک معنی اشاره می کنند و آن اين که: چیزی 
که انشنان باند ان را هون و مفتدا, اسوه و الگو, متبوع و پیشوای خود قرار 
دهد خواه انسان باشد خواه چیز دیگر, به آن خیز: اقا هی کویند: حنی به 
مثالی که معلم , اه هی ی ما نی کم سس 6 


به 
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1- (1) . لسان العرب, ج 12, ص 24 ماده ی امم تا آخر عبارت مقاییس. 


طرازی که در دست بت است و9... امام می گویند, به خاطر این است که آن 
مثال و يا ان خط, و يا ان ریسمان و چوب, اسوه و نمونه کار و یا متبوع 
وپیشوای او است و باید کار خود را بر ان تطبیق دهد. 


امام در اصطلاح: امام آن انسا ن ملکوتی والایی است که سر سلسه 
هدایت گران, و نقطه مرکزی برای جامعه بشری است که از نظر کمال به 
درجه و مقامی می رسد که بر همه مردم لازم می شود که او را در تمام 
امور به عنوان مقتدا و پیشوا, اسوه و الگوی خود قرار دهند 


موارد استعمال «امام» در قرآن 
اشاره 


امام دز قران با برخی از مشتقات خود, دوازده بار, هفت بار آن به صورت 
«مفرد» و پنج بار آن به نحو «جمع» وازد شده است واشیایی, با آن توصیف 
شده اند که به نجو اجمال باذآوز هی شویم : 


1 انسان: 


«ی جاعلک لاس |ماما» .(1) 

«من تورا برای مردم پیشوا قرار می دهم». 

اين پیشوایی گاهی به سود «تابع» می شود, همان طور که جریان در آیه 
می سازد چنان که می فرماید: 

«و جَعَلْناهم أَیْقَة یعون الی الثار و یوم الْقیاقه لابْلَصَرون».2 

ص: 361 


قرو 124 


«آنان را پیشوایانی قرار دادیم که امت خود را به آتش, هدایت می کنند و 
آنان کمک کرده نمی شوند». 


پیشوایی هر دو امام چه امام حق و چه امام باطل, اختصاص به این جهان 
ندارد, بلکه هر دوه در دو سرای پیشوایی را بر عهده فا کبر نذا چنانکه به 
طور گسترده می فرماید: 

موم توا کل ناس اماموه :1۳ 

«روزی فرا می رسد که همه مردم را با پیشوای خود دعوت می کنیم». 

و درباره امامت خصوص فرعون می فرماید: 


9 ‌ 
«یِقَدْمْ قَومة یوم القيامه قاوردَهم الثار...».2 


«ذز روز رستاخیز برای قوم خود پیشوایی مین کند و آنان را : نف آنتتن. وارد 
می سازد». 


«... و من قبله کِتَابُ موسی ماما و رَحَمَة...».3 


«و پیش از قرآن کتاب موسی به عنوان پیشو| و رحمت فرو فرستاده 
شد؟»؟. 


و تطرت ی رات 


«فقانتقمنا منم و نما لباٍمام مُبین» .(2) 


«ما از قوم لوط و «آصحاث الایکه» انتقام گرفتیم و مناطق مسکونی 
ویران شده ی آنان؛ بر سر راه آشکار است». 


ص: 3802 


71 
2- (4) . حجر/ 79. 


اگر در اين آیه طریق و «راه» به عنوان «امام» توصیف شده است به 
راه به هر کجا منتهی شد. او نیز از همان طریق می رود و به انجا می 
رلسد. 


4 لوح محفوظ: مانند: 


هت ر 3 
«... و کل شی ء آحْصَیناة فی امام مُبین» .(1) 
«همه چیز را در کتاب احصاء کردیم». 


از آنجا که لوح محفوظ به عنوان کتاب یاد می شود, این قسم در قسم دوم 
قابل ادغام می باشد, ولی چون واقعیت «لوح محفوظ» برای ما معلوم 
نیست, از اين جهت به صورت جداگانه از انتاد فده ائر این ابة.به احام 
معصوم تفسیر گردد, در این صورت در قسم نخست داخل خواهد بود. 

با توجه به معنای لغوی امام, اکنون باید دید که مقصود از «جعل امامت» 
در آیه چیست در اين جا آرا و نظریات گوناگونی است که همه را یکی پس 

مهمنرین توا ند ی در این مورد» شکافتن ماهیت این امامت و پیشوایی 
است و شگفت از بسیاری از مفسران است که در این جا درنگ لازم را 


ننموده و به سرعت از آن نذشته اند. اکنون نظراتی را که در تفاسیر وارد 
شده است در این جا منعکس می : 


امامت ۳ اصطلاح پیشوایان معصوم 


احادیث و روایاتی که در لسان معصومان وارد شده ناظر به این معلی 
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۱ و۳ 12 


است که در شرح: آن کوشتشن کردیم. 


امام هشتم علیه السلام امامت را چنین توصیف می کند: 
«ِنْ الامامه زِمامٌ الدين وَنظامْ الَمْسلمین وصلاخ الدئیا وَرّالْمَوّینین».(1) 


«امام مرکز اداره امور دین ومایه نظم جامعه اسلامی و صلاح دنیا و عزت 
مومنان است». 


۳9 


«الامامٌ بح حلال ال وَبحرم مْ حرامَة وَيقيم حَدود اللّه ع وید جدب عظ 
لِعّه... عالمٌ 


ویَدعُوا الی سبیل اللّه یالجکمه والْموعظه الْحسته وَالْحْجّه الا 


دین ال 
بالسٌیاسه مُستَجوّ لِلئاسَه».(2) ۲ 


«امام حلال خدا را حلال. وحرام خدا را حرام می شمرد و قوانین خدا را 
آشرا مت ند هار اش اقا من اند ماه ها ۶ نی دبای و 
برهان و اندرزهای نیکو و حجت های نافذ دعوت می کند, او اگاه از 
سیاست و شایسته سرپرستی است». 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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1- (1) . کافی, چ 1, کتاب الحجه, باب «نادر جامع فضل الامام», ص 200, 
ِ (2) . تحف اعتول: بر ص 440, چاپ انتشارات جامعه مدرسین و در این 
مورد به کتاب «الحجه» کافی. ص 200 (با اندکی اختلاف) مراجعه 
فرمایند. ماش باب ما بحت‌ شحف المام ی 


«از زمامداری پزهیز کنید؛ زیرا آن مربوط به. افام آگاه از شتون قضا و 
دادگر مال مسلمانان است». 


و ‌ ۳ 
«... والامامة نظاما للامّه والطاعة تعظیما للامامه». 


هی اتاست اس ی مور یسیع ای رای ات ها 
امامت».(1) 
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1 (1): تور جاوید, ج وض 231-229 و 270269 


0 خایگاه اماست در کب نشیم 


پاسخ: مقام امامت در مکتب شیعه یک مقام و منصب الهی است که باید 
متصدی و مسئول ان راء, خدا| مشخص سازد. 


به عبارت دیگر: همان طور که مقام نبوّت, یک مقام و منصب الهی است و 
باید نبیو پیامبر را خداوند تعیین نماید و هرگز امکان ندارد فردی از طریق 
گزینش مردم به مقام نبوّت برسد, همچنین مقام امامت؛ یک مقام الهی 
است که هرکز فرخن آز طریق اتخاب:مرده.و یا اتخاب اهل حل و عقد 
وجلسه شوری به مقام امامت نمی رسد. 


مردم در برابر پیامبر به دو دسته تقسیم می شوند: موّمن و کافر, و هرگز 
مردم بسان حکومت های دموکراتیک برنامه ای ندارند که فردی را برای 
پیامبری انتخاب کنند, و يا انتخاب نکنند, بلکه بحث از انتخاب, اتفاق آرا, 
اکثریت و شورا در این مورد بی معنی است در اینجا فساله بجر شراشیه 
وعدم شناخت, ایمان وانکار, تصدیق وتکذیب مطرح است. 


ص:386 


اگر همه مردم جهان در یک انتخابات کاملا آزاد کسانی مانند «مسیلمه ی 
کذاب» را به اتفاق نظر برای نبوت برگزینند. وبر پیامبر اسلام یک رأی هم 
ندهند؛ دموکرات ترین و روشنفکرترین لیبرال, نباید برای چنین گزینش و 
ردی, پشیزی ارزش قایل شود. 


ای ای اه اس ات( د تارف فهان ی اب تخت 
غلبه و پیروزی کاندیداتورها و... بی معلی است. 


عین این مطلب در امام نیز حکم فرماست؛ امامت و به تعبیر صحیح تر 
«ملاک امامت» واقعیتی است در امام. همچنان که نبوت حقیقتی است در 
پیامبر, و نبوغ وأقعیتی است در نابغه, از این جهت باید رفت و نبی ونابغه 
را ات کاسموومر ام اسان موضه کی رااتر ابر دار ید لحاس 
را از سنگهای قیمتی می شناسند و آن را از شيشه و الماس تقلبی و بلور 
والماس مصنوعی تشخیص می دهند, ولی گاهی در مردم چنین تشخیصی 
وجود ندارد, بلکه باید از طریق خدا به مردم معرفی گردد. وهرگز سنت 
واشرافیت و انتخابات قلابی و فضیلت تراشیهای بی مبنا و تعیین رسمی به 
وسیله عوامل داخلی و خارجی, ملاک نیل به این مقام نیست. 


0 


اصولاً دو نوع مقام داریم: 


مقام و منصبی که به وسیله یک عامل خارجی تحقق می پذیرد. مانند 
فکالت کار رنه ایو توا اعام مس کرد سانکسا 
طریق نصب یک مقام بالا و برتر صورت می پذیرد. 
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نوع دیگر از مقامات داریم که هرگز با انتخاب افراد ونصب مقام برتر 
( یک شاعر, یک نویسنده, یک 
مخترع یک مکتشف بزرگ و. . مقامش انتخابی پا انتصابی نیست یی 
قهرمان ورزش, نه با انتخاب تعیین می شود و نه کاندیدا شدن درباره ی او 
معنای صحیحی دارد. اگر منصوب بشود يا نشود. برگزیده گردد يا نگردد. 
نابغه نابغه است و نویسنده نویسنده. ولو هیچ فرد و مقامی به نبوغ او پی 
نبرد و هیچ فرد و مقامی او را تایید ننماید. 


آبن سینا نابغه فلسفه ی مشاء و شهاب الدین سهروردی استاد فلسفه ی 
اشراق است. سیبویه بزرگ مرد جهان ادب عرب است. محقق حلی استاد 
فقه شیعه است و.. : این مقامات و متاضب. جزنذات.: انهاست, با تصویب و 
ری گیری حاصل نمی شود و به اصطلاح فلسفه: از امور «حقیقی 
وواقعی» است., نه «اعتباری و جعلی». 


اگر در مکتب تشیع می گویند: امام باید از جانب خدا منصوب گردد. مقصود 
این است که: فردی که شرایط رهبری در او جمع است. به مردم معرفی 
گردد و در حقیقت. نصب الهی وسیله ی تشخیص مردم است. نه تعیین 
فردی برای خلافت؛ زیرا صاحب این مقام در واقع مردد نیست تا معین 
گردد, بلکه حق با صاحب حق ملازم می باشد, فقط پرده جهل روی آن را 
گرفته, آن هم به وسیله وحی آسمانی برطرف می گردد. 


اصولاً لفظ «نصب؟ و انتصاب و... در نظام طاغوتی, در مواردی به کار می 
رود که با استبداد و خودسری, با سلب حریت و ازادی, با سلب حقوق از 
دیگران همراه باشد؛ استعمال این لفظ در مسایل عقیدتی بر اثر «تداعی 
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معانی» مفاهیم غیر صحیحی را همراه دارد. از این جهت به توضیح این 
قسمت می پردازيم. تا روشن گردد که انتصابی داریم و انتصابی! 


انتصاب افراد غیر لایق, در نظام های یاد شده. برای اشغال کرسی های 
شورا و سنا, موجب محرومیت لایق ها و شایسته هاست. ولی انتصاب 
الهی به معنای ارایه طریق برای شناسایی فرد لایق و شایسته است که 
می تواند مسئولیت رهبری امت را در تمام شوّون مادی و معنوی به عهده 
بگیرد و کاروان بشری را به کمال مطلوب خود برساند و اگر چنین انتصابی 
نبود. پعنی فرد لایق و شایسته ای از جانب خدا معین نمی شد, دین تکمیل 
نمی گشت و دلیل با توجه به خلایی که با درگذشت رسول گرامی پیش 
مق روشن فی. کردد در ,بایان بادآور می شویم که در میان دانشمندان 
اهل تستن؛ 2 اف خلدون در مقدمه خود توانسته است که حقیقت و واقعیت 
دو مکتب را با عبارت کوتاه منعکس کند. 


وی امامت را از نظر اهل تسنن چنین تعریف می کند: 


«الامامه, المصالح العامه التی تفوض الی نظر الأّه ویتعیّن القائم لها 
بتعیینهم »؟. 


«امامت در نظر اهل ز نسنن از مصالح فضدانی است که به خود امت 
بستگی دارد هر کس ۷ خواهد بود»؟. 

«الامامه لدی الشعیه: رکن الدین وقاعده الاسلام ولا جوز لنبی اغفاله ولا 
اه بل تا ی اه ارم ی 
الکبائر والصغائر».(1) 
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1- (1) . مقدمه ابن خلدون, طیع المکتبه التجاربه, مصر ص 1196 


«امامت. ستون و پایه ی دین است. بر پیامبر جایز بیست آن را نادیده 
بگیرد و به امت فاکذار کت بلکه باید امام را تعیین کند و باید از گناهان 
کبیره و صغیره مصون باشد». 


به عبارت روشن تر: امامت و پیشوایی پس از پیامبر اداره وظایف مقام 
هام اه 
ده می ودال بای مرول اما نار هان اس کم باسر 
پایه گذار دین و طرف وحی الهی و دارای کتاب است, و9 امام منهای این 
جهت و يا جهات دیگر, نسخه ی دوم پیامبر, مبیّن و بیانگر اصول و فروع, 
حافظ و نگهبان دین از تحریف, مرجع کلیه امور دینی و دنیوی و تعقیب 
کننده تمام وظایف مقام نبوت به عنوان جا: نشینی پیامبر است. 


در این نظر و دید که امامت ادامه وظایف رسالت می باشد و امام نسخه 
دوم پیامبر - منهای نبوت و نزول وهی اشتضای 2 است, باید امام علاوه بر 
شرابط گذشته دو شرط دیگر را نیز دارا باشد: 


1 اعلم امت و آگاه ترین فرد نسبت به اصول و فروع اسلام بوده و علم او 
از افرادعادی مکتسب نباشد, تا بتواند مبین اصول و فروع اسلام و برطرف 
کننده کلیه نیازهای علمی و معنوی امت, گردد و امت با وجود او به کسی و 
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1- (1) . از نظر دقیق تر: امامت پس ازپیامبر, ادامه ی مقام امامت پیامبر 
گرامی است, وبا درگذشت پیامبر اسلام. نبوّت و رسالت پایان پذیرفت 
ولی امامت اوء به وسیله امامان بعدی ادامه داشت. و اک گاهی گفته می 
شود: «امامت» ادامه وظایف «رسالت» است یک نوع «مسامحه» است. 
در حقیفقت «امامت» امام, پس از درگذشت رسول گرامی, ادامه 
«امامت» پیامبر حرافت می باشد و چنان که در آپنده خواهد آفند: رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علاوه بر مقام «نبقت» و «رسالت» 
دارای مقام «امامت» بود مانند «ابراهیم خلیل علیه السلام». 


به عبارت دیگر: داشتن آگاهی و اطلاعاتی وسیع تر نسبت به معارف 
واصول و کلیه فروع و احکام اسلام؛ زیرا بدون چنین علم وسیعی نمی 
2 مصونیت از گناه و پیراستگی از خطا.(1) 
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سوه ترورض 1102110 


1 تعالی مقام امامت از نبوت 


نبوت,؛ اخذ وهی است و رسالت بیان تبلیع. آان: در حالی که امامت و 
زعامت و سرپرستی همه جانبه جامعه در پرتو اصول و تعالیم الهی می 
باشد, شکی نیست که هر یک از مقامات در گرو یک رشته لیاقت ها و 
شایستگی ها است و «عطایای» الهی به اندازه صلاحیت ها است و اگر 
تحمل تاو وصالت گر کزو سر انط ات نحل احامت در هوشر انط 
شدیدتری می باشد؛ زیرا انسان آسمانی در مقام نخست موظف به اخذ و 
شا سول ۵ اع ام اسه ف ای و ور شعام سر ما ده و 
تخفنیدنبه‌تبرنامه های. المی اشت با سامعه اسانی را با فاد و رهری 
صحیح در مسیری سوق دهد که سعادت دو جهان انان را تضمین نماید. 


و به دیگر سخن: قلمرو کار انبیا و رسل, از آن نظر که حامل نبوّت و 
رسالت می باشند, فقط تبیین و تذکر است ولی آنگاه که به مقام امامت 


منصوب شدند؛ وظیفه خطیرتری را بر فده ی کر ند وان تربیت انسان 
های 
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جاهل و تأمین کلیه نیازهای بشر در تمام قسمت ها است, و قیام براي این 
وظیفه بر که بدون صبر و بردباری, استقامت و شکیبایی فون کات و 
سوختگی در راه خدا, امکان پذیر نیست. : از این جهت ابراهیم پس از یک 
رشته آزمون ها که استقامت و خویشتن داری وخلّت و شکیبایی خود را در 
تاد کات ودب ین مغامی این امد 


وهمراه با مصایب و نبرد با تمایلات است به سوختگی وساختگی بیشتری 
نیاز دارد و بدون عشق خدایی و فنا در رضای او امکان پذیر نیست از این 
جهت این مقام به ابراهیم در اخرین مراحل عمر او عطا گردید. 


انیا: هدایت پیامبران و رسولان, جز ارایه طریق چیز دیگری نیست در 
حالی که هدایت امام به صورت ایصال به مطلوب است؛ یعنی امام از نظر 
تاثیر باطنی و نفود روحانیی که اثر وجودیش در قلب انسان می تأابد, انان 
را هدایت می کند, امام از اين نظر بسان خورشید است که با اشعه نور 
خود گیاهان را پرورش می دهد و قلوب مستعد و آماده را به کلی منقلب 
می سازد. 


امام در پرتو قدرت روحی. افراد مستعد و آماده را از < ظلمت و گمراهی 
خارج کرده و به سوی نور وارد می کند و این مقام برای ابراهیم و امثال او 
پس از یک سلسله امتحانات به دست می آید و آنان دارای چنین روح و 
روانی می گردند. 


امام در اين نظریه از مجاری فیض بلکه از علل وصول فیض (هدایت) به 
مردم به شمار می رود. یعنی همان طور که فیض مادی برای خود. مجاری 
و علل مادی دارد. همچنین فیض معنوی که مقصود از ان در ایه هدایت 
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است, برای خود دارای چنین مجاری و عللی می باشد و این نوع هدایت به 
پذیرد و افراد لایق قهرا مجذوب هدایت امام بوده و در حوزه هدایت 


خلاصه: پیامبران از آن نظر که دارای هدایت تشریعی می باشند و از 
طریق ابلاغ رسالت الهی و بیان او امر و نواهی خدا, مردم را هدایت می 
کنند. «نین» می.باشتد. ولی از اتجا که دارای هدایت تکونتی: نوده و مانه 
های نیل مردم به کمال و سعادت و متصرفان در قلوب و ارواج می باشند 
و مردم در حوزه هدایت تکوینی ای راون رو امام می باشند.(1) 
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1 هتضور خاوین ج ررض 263262 9 241 


2 فرق نبی, رسول و امام 
پرسش: فرق نبی. رسول و امام چیست؟ 


پاسخ: «نبی» از لفظ «نبأ» به معنی خبر خطیر و بزرگ گرفته شده و مفاد 
لغوی آن حامل خبر بزرگ و يا مخبر از آن. می باشد.(1) 


لفظ «نبی» در قرآن مجید درباره ی انسانی به کار می رود که وحی الهی 
را از خداء به طریق مختلف می گیرد و حقیقت «نبی» که معادل آن در 
فارسی «پیامبر» است جز اين, چیز دیگری نیست و هر نوع خصوصیتی که 
برای «نبی» در کتاب های لغوی و یا ِِِ وحدیثی گفته شده است 
همگی خارج از مفهوم آن بوده و هرگز این لفظ بر آنها دلالتی تدارد و باید 
آنها را از قراین خارجی استفاده کرد. 
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1- (1) . اگر صیغه «نبی» صیغه لازم باشد به معنی نخست و اگر متعدی 


باشد به معنی دوم خواهد بود هر چند ظاهر همان معنی دوم است و به 
گونه ای با معنی «رسول» تناسب دارد. 


ات فده اه لا داسظه موی الیش ۱11 
#تبی: ان گزارشگری است که بدون وساطت بشری؛ از خدا خبر می دهد». 


«نبی» به معنای گيرنده «نبا» یا مخبر از جانب خدا است ولی لفظ 
«رسول» - آنگاه که رسالت او از جانب خدا باشد نه از جانب بشر,(2) 
یعنی رسالت او در حوزه مفهوم «نبوّت» قرار گیرد - به معنای حامل پیامی 
است که ابلاغ سخن و يا انجام عملی را از جانب خدا بر عهده داشته باشد. 
و به دیگر سخن هر یک از این دو مفهوم (نبلات - رسالت) به خصوصیتی از 
خصوصیات پیامبرانی که از جانب خدا وی دربافت کرده اند. اشاره می 
کند. اين افراد از اين نظر که حاملان نبا و گیرندگان وحی الهی هستند 
«نبی» می باشند و از آن نظر که وظیفه ای را به نام ابلاغ وحی بر عهده 
می گیرند, «رسول» نامیده می شوند. 


این مفهوم واقعی این دو لفظ است و کلیه ویژگی هایی که در کتاب های 
اعت و مسر و کلام رای انش وم افظ کف اند ارقاطی‌ا معتای و اففو: 
این دو لفظ ندارند. 


«نبی» و «رسول» در این چشم انداز وظیفه ای جز انذار و بیم دهی, تبلیغ 
و راهنمایی ندارند, نه امری دارند و نه نهیی, نه دستوری می دهند و نه 
فرمانی, و در این مورد, جز بازگو کنندگان وحی و اعلام کنندگان امر و نهی 
الهین؛ شخضیت دیکری تدارند. و قران به ضورت کلی دربارخ ی. بيامیر ان 


مرسل 
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1- (1) . الرسائل العشر, ص 111. عبارت شیخ حاکی است که او لفظ 
«نبی» را متعدی گرفته است ونیز درمفهوم «نبی» وساطت بشر نفی 
شده است نه وساطت ملک و فرشته. 

2 (2) . مانند: «... قَلَقّا جاءة الرسُول...» (یوسف/ 50) ومقصود کسی 
است که از جانب عزیز مصر به سوی پوسف امد و قران در این مورد لفظ 
«رسول» به کار می برد. 


چنین می فرماید: 


»... فریر" قَیَعَتَ اللهةٌ التبیین رین و مُنذرین.. >. 1 
«پیامبران را برانگیخت در حالی که نوید و بیم می دهند». 


و در باره ی شخص پیامبر می فرماید: 
«قَدَکَر ما لت مُدکر * لشت هم بفصیّطر».2 
«یادآوری کن, وبر آنها تسلطی نداری». 
این دو آیة و آیه: 
قاٍن لثم قاعلَموا آّما علی شولتا ابلاغ المبیْ» .(1) 
۳ روی برتافتید بدانید بر پیامبر ما وظیفه ای جز ابلاغ روشن نیست». 


علاوه بر مطلب یاد شده که پیامبر از خود امر و نهی ندارد. بیانگر مطلب 
است. 

ای و رت ای اس ی 
را اعلام می دارند و راه های سعادت و خوشبختی را می نمايانند. و از خود 
سخنی, 7 آنچه می گویند و يا انجام می دهند همگی 
گویندگان متن ِ الهی و يا برگردانندگان وحی الهی (احادیث) ومترجمان 


ص: 397 


1- (3) . مائده/ 92. 


در اين حلقه از هدایت آمر و فرمانده یک نفر است آن هم خدا و سلسله 
پیامبران ماموران او, و امتها مطیعان و فرمانبران و يا عاصیان و 
نافرمانبران خدا هستند وبس, و برای پیامبر, نه اطاعتی است و نه عصیانی 
ولذا در قران می فرماید: 


«من بُطع الرَسُول قَقَد آطاع اللَ...» .(1) 


«هرکس پیامبر را اطاعت ۰۹9 خدا| را اطاعت نموده است». 


زیرا فرمانده خدا است و او گيرنده سخن خدا و یا مترجم کلام اوست. و 
اگر ایه دیگری می فرماید: 


«و ما آرسَلنا من سول الا لبْطاع بلِدْن اللو...» 
«هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اينکه به اذن خدا از او اطاعت شود». 


نه به این معناست که خود پیامبر, اطاعت و عصیانی مستقل وجدا از 
اطاعت و عصیان الهی دارد. بلکه جمله «بادن للع حاکن استه که رستول 
«قطاع: واقفین» نيست.. مطاع واقفی خداست.و اطاعت آو: به. فرضان 
اوست. 


و اگر بخواهیم این حقیقت را به اصطلاح علمی بگوییم, باید بگوییم: اطاعت 
خدا, موضوعیت و اطاعت پیامبر طریقیت دارد, وما از ان نظر رسول را 
اطاعت می کنیم که اطاعت او عین اطاعت خدا است نه چیزی غیر از ان 
و جدا از ان. 


تا این جاأ با مفاد واقعی هر دو لفظ آشنا شدیم؛ اکنون وقت آن رسیده 


است که روشن سازیم چه مقام معنوی دیگری در انتظار این گروه می 


هرگاه چنین نبی و رسولی در طول زندگی در بوته ی یک سلسله امتحانات 
وآزمایش هایی قرار گرفت که توانست کمالات درونی خود را به مرحله 
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1- (1) . نساء/ 80. 


9 فعلیت برساند و از نظر عشق به خدا, عاشق سوته دل. وسوته دلف عاشق 
گردید, در خانه ی قلب او جز خدا, کسی حکومت نکرد, خدا او را به مقام 
سرپرستی جامعه نصب می کند که علاوه بر وظیفه ابلاغ رسالت و دادن 
نوید و بیم» پیشوایی باشد که شخصا دارای امر و نهی, وتکلیف ودستور 
باشد وجامعه بشری را با مدیریت صحیح به حذ کمال برساند. 


هب اتتانن. اهر جه هم. در تعایت: کمال, باشد ان .ولاتی ‏ هی اسان 
نداوخسناکه ولات از آن دای است که آمخانت و اون دای است 
وبس. ولی در عین حال, خدا| روی مصالحی با اعتماد بر ولایت مطلقه خود, 
نه انسان کامله که در نشیب و فراز زندگی ازمون خوبی داده است, 
ولایتی می بخشد, و او را امام و پیشوا, ول و سرپرست, مطاع و فرمانده 
جامعه قرار می دهد و به مقتضای کار خود, دارای امر ونهی, 
ودستور و به صورت مستقل «واجب الاطاعه» می شود. 


شکی نیست که چنین مقامی, غیر ازمقام نبقت و رسالت است که در اخذ 
وحی و ابلاغ دستورهای خدا خلاصه می گردند, در حالی که اگر به مقام 
امامت رسید به مقام دیگری ارتقا تفه هیودا اداری ع حاصعه و تایح 
امور امت خود می گردد. 


در تییوت و رسالت مجرد از امامت؛ اطاعت رسول, عین اطاعت خدا بوده 
و هرگز دو نوع اطاعت وجود ندارد, ولی آنگاه که به مقام امامت مفتخر 
گردید, با جعل و لصب الهی. دارای امر ونهی می گردد وحق اطاعت 
سل بدا میک ۱1 
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ود خا درخ ور وه و25 


3 عصمت امامان 


اشاره 


نمی تواند اعتماد مردم را به گفتار و رفتار خود جلب کند والگویی برای 
مردم باشد همچنان که بدون مقام عصمت نمی تواند در قلوب و ارواح 
نفوذ کند, بنابر این امام به خاطر دو جهت - جلب اعتماد مردم. نفوذ در 
۰" ها - باید از تمام لغزشهای عمدی و سهوی مصون بوده 
شد.( 1 


ان یی که در اس میا ام ا ان توافت 
و کاردانی و عدل و دادگری دو شرط دیگر به نام «علم وسیع» و 
«عصمت» بر شرایط وی اضافه گردید - همچنین وظیفه ی امام در اين 
مکتب.: علاوه بر تامین عدالت اجتماعی وتحکیم امنیت و گسترش اسلام, و 
دیگر امور متشابه, مسئول دو موضوع زیر نیز می باشد: 
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1- (1) . با توجه به اينکه «امام» مبین احکام حوادث نو ظهور, و مفسر 
آیات ره ۰ بعلی دارای وظائفی مانند وظائف پیامبر است طیعاً دلاپل 
عقلی حاکم " بر لزوز عصمت در «پیامبران» درباره او نیز حاکم است. 


1 بیان اصول و فروع اسلام و رفع هر نوع نیازمندیهای علمی و فکری و 


۷ صیانت دین از هر نوع تحریف؛ تا معارف و احکام دین به صورت دست 
نخورده به دست مردم برسد. و از اسلاف به اخلاف منتقل گردد و 
سوداگران و بازرگانان حدیث و تاریخ و دشمنان خارجی با حقایق دین بازی 
ننمایند. 


دلیل دیگر بر عصمت 


بخت فای سنشن. عافت زو سکتتب را در مساله ای «امامت»: ۵ حانتی 
پیامبر به گونه ای روشن ساخت و معلوم شد که چرا «عصمت >> شرط 
مفوم «امام» در بینش یی است, در حالی که در نظر اهل سنت چنین 


در اصل خاصیت بینش شیعی - که امامت را ادامه ی انجام وظیفه مقام 
نبقّت و رسالت می داند, و اينکه منهای تاسیس دین و طرف وحی بودن. 
کلیه ی وظایف نبی اکرم به امام محول است - این است که امام پس از 
وی؛ مانند خود او معصوم باشد و در غیر این صورت نمی تواند به وظایف 
محوله ادامه دهد؛ در حالی که مقتضای بینش نی - که مقام امامت را 
بسان مقام ریاست جمهوری و نخست وزیری تلقی می کند - این است که 
در آن درایت و کفایت در اداره کشور, اکتفا می ورزند, هر چند به انجام 
دیگر وظایف مقام نبوّت و رسالت قادر نباشد. 


در کتابهای ملل و نحل ویا نوشته های کلامی اهل سنت یکی از نقاط 
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هه هت تفه ور زضا آنان این است که به عصمت علی و9 فرزندان 
او عقیده دارند, و از این عقیده وحشت زده و متعجب می شوند همانطور 
که ما (مثلا) از شنیدن نظریه «جبریه» در تعجب و شگفت فرو می رویم. 


علت شگفتی آنان این است که به مسأّله ی امامت از دریچه ی فکر خود 
می نگرند و آن را یک مقام عادی و امام را یک شخصیت معمولی تلقی می 
کنند! البثّه با این بینش, عقیده به عصمت علی و فرزندان او جز شگفتی 
پیامدی نخواهد داشت. 


در حالی که در بینش شیعه, که امام مانند پیامبر واسطه نزول فیض معنوی 
از جانب خدا , به امت است, کوچک ترین تعجبی در کار نخواهد بود. 


فرد عادی هر چند از نظر دانش و بینش در رتبه عادی باشد, تا تحت تربیت 


الهی قرار نگیرد و علوم نبوی را از طریق غیب اخذ نکند, به سدّاین خلاها و 
رفع این مشکلات موفق نمی گردد. 


2 تا جانشین پیامبر, از خلاف و گناه, بلکه از خطا و اشتباه و لو در قلمرو 


بنابر این تربیت الهی و علوم گسترده و مافوق عادی و عصمت از گناه و 
لغزش. شرط اساسي بیان احکام نوظهور, تفسیر مقاصد آیات قرآن, و 
بانسخ کونی به-شیمات. واشکالات وصیانت دین از هر نوع تحریف است. 
گذشته بر این. کلیه دلایل عقلی که در عصمت پیامبر مطرح گردید, 
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مانند: تحقق اهداف بعثت. جلب اعتماد مردم, همگی به نحوی در مورد 
اما قزر یی ی اه ماس ای هم اس یلم اور فلت 
عبارت فشرده بریزیم باید بگوییم: معصوم بودن امام لا مه مکتبی است 
کص ای امامت را امد ات رسال سا انم ار اناوت 
پیامبر تاه می کند و چنین ادامه ای, بدون عصمت امام, امکان پذیر 


اکنون وقت آن رسیده است که همین دلیل گذشته را : به گونه دیگر و یا به 
صورت مشروح تر مطرح نماییم و آن اینکه: 


با رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک رشته خلأهایی در جامعه 
بدیدمن آبدوسد این خلاها ندون»:وحود آمام فعضوه آفکان پذتر نیست: 


و به دیگر سخن: اگر پر کردن این خلأها که هم اکنون به شرح آن می 
پردازیم لازم و ضروری می باشد حتماً باید با وجود یک امام معصوم یر 
شود, و گرنه برای فرد عادی, چنین امکانی وجود ندارد. 


اینک بیان این خلاٌها: 

بیان اعکام خو اد ویو کر کی اه امد اشته است.: 

2 تفسیر مقاصد و اهداف آیات قرآن. 

3 پاسخ گویی به شبهات واشکالات. 

4 ضافت :مه حفاظت: ابیت اتلام هر نوم رنف 

اینها وظایفی بود که پیامبر گرامی در عصر خویش به آنها قیام نموده و 
خلاهای موجود از این طرق را مسدود می ساخت. این ما به ترتیب به 
توضیح اجمالی این وظایف می پردازیم: 


الف. پیامبر بیانگر حکم هر نوع حادثه نوظهوری بود که رخ می داد و اين 
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نیاز پس از پیامبر راهن نیز ادامه داشته و امت اسلامی شدیداً به 
شخصیتی که مبیّن احکام و حوادث نوظهوری باشد که هرگز در زمان پیامبر 
گرامی رخ نداده و سابقه نداشته است., نیازمند بودند و در بسیاری از 
مسایل درمانده شده و به دامن این و ان پناه می بردند, و سرانجام با یک 
شاه انیم ار وا فان موه اصطا مر ان ۱ 


بند می آوردند. 


ب. پیامبر گرامی در حال حیات خود به توضیح بخشی از آیات و تشریح 
ابعاد قسمتی از آیات می پرداخت و اين نیاز پس از رحلت پیامبر گرامی از 
بین نرفته و مسلمانان در تفسیر قسمتی از آیات دچار اختلاف و دو دستگی 
شدند حتی در ایاتت مربوط به وضو, حد د سارق و فرایض. اختلاف نظر 
شدیدی پیدا کردند. 


ج. رسول خدا به شبهات یهود و نصاری و دیگر ملل جهان که در مدینه می 
زیستند و يا به آنجا رفت و آمد می کردند پاسخ می گفت و آیه مربوط به 
ابطال الوفیت :میس علیه: الساام نق ویر آنء کوام وندودین این ماب 
است و این نیازء پس از رحلت رسول خدا, به قوت خود باقی بود و سیل 
شبهات از طریق احبار بهود و نصاری, و دیگر ملل جهان بر سرزمین مدینه 
سرازیر بود, و تاریخ زندگی خلفا و عجز و ناتوانی بسیاری از یاران پیامبر 
از حل شبهات اجانب و بیگانگان گواه روشنی بر بقای چنین نیازی بود. 


د. حفظ و صیانت آیین اسلام از تحریف محرفان و جعلوضاعان مسأله ای 
است که نف وان از ان هناد نی کشت در زمان پیامبر. تحریف و 
جعل حدیث کم و بیش وجود داشت و پس از درگذشت پیامبر, رواج 
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1- (1) . آل عمران, / 59. 


ی ۳ 
صحیح تر: عدم مراجعه به فرد معصوم) که بتوان از طریق مراجعه به او 
صحیح را از غیر صحیح تمیز داد مشکل بزرگی را در جامعه به وجود اورد, 
و احادیث زیادی در زمینه های مختلف وارد احادیث پیامبر گردید که چهره 
تاریخ حدیث را در صدر اسلام دگرگون ساخت. 


گذشته از این مسأله ی تحریف؛ اختصاص به موضوع حدیت ندارد, پید ایش 
فرقه های گوناگون پس از رحلت پیامبر, که تاریخ ملل و نحل, شاهد گویای 
آن است, گواه روشنی بر وجود تحریف در اصول و فروع است, و هنوز 
چیزی از رحلت پیامبر نگذشته بود که فرقه سازی وگروه بازی در فروع و 
اصول پی ریزی گردید و مسلمانان به هفتاد و دو ملت يا بیشتر منشعب 
ندید که قهایک ان ان بو یووم هقی بر با طل یو 


این اشکالات و مشکلات با وجود ارزشمند پیامبر گرامی, برطرف می شد 
ولی پس از درگذشت وی این مشکلات باقی مي ماند, مگر اینکه خلیفه و 
جانشین او مانند خود او فیض بخش و کمال آفرین باشد و در غیر این 
صورت امت اسلامی از چنین فیضی محروم بوده و جانشین او نیز, جانشین 
واقعی نخواهد بود. 


اين نقیصه ها هرگز با امام منتخب مردم بر طرف نمی گردد, بلکه با امام و 
خلیفه ای برطرف می شود که مانند پیامبر از تربیت الهی بهره ای داشته و 
از علم سرشار و عصمت و مصونیت خدایی برخوردار باشد و در غیر این 
صورت این نقایص به قوت خود باقی خواهد بود و شناخت چنین فردی 
مانند پیامبر. بدون 
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تتصیص الهی و معرفی او امکان پذیر نیست؛ زیرا خدا باید قبلاً با تربیت و 
تعلیم های خارق العاده, چنین فردی را برای امت تدارک ببیند, آنگاه در 
ریم 

این نوع محاسبات که فشرده آن را دز ایحا او وی و ضوزرت: کستزده آن 
را در کتاب «پیشوایی از نظر اسلام» که در امامت نوشته شده است. نیز 
آورده ایم علاوه بر تنصیصی بودن مقام امامت عضصمت امام را نیز روشن 
می سازد و چون در بحث عصمت پیامبر به توضیح دلایل عقلی عصمت 
پرداختیم. دیگر در اینجا به اختصار برگزار می کنیم. فا ان دلایل که در 
باره امام نیز حاکم است سخن نمی گوییم. 


نا فرصت ور کی «امام» و یم نیز 
آمانی دلالت دارند. 


و در این مورد به تشریح دو ایه می پردازیم: 
1 آیه مربوط به امامت «ابراهیم». 
2 آیه مربوط به تطهیر «اهل بیت». 


استدلال کرد, خودداری می نماییم. 


هسام ور او کر او 


از مفأهیم شایسته بررسی؛, تحلیل مفهوم «امام» در قرآن است, مفهوم 
«امام» بسان مفاهیم «نبی». «رسول», «صدیقین». «شهدا» و «صالحین» 
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شا یسته تفسیر و بررسی دقیق می باشد. 


قرآن مجید مجموع این مفاهیم جز «امام» را ور آیه ای گرد آورده آنجا که 
می فرماید: 


«و من بطع ال و اللَسول قَأولیک مق الذین عم م ال غلبم من الّیبین و 
ای ای :۱ 0 


«کسانی که خدا ق تشون اورزا اظاعت: مین کنند آنان کسانی, سستند که 
خداوند به انان نعمت بخشیده یعنی پیامبران. صدیقان. شهدا وصالحان. چه 
نیکو ظ ث تتاتی و كِ. 


به حق, هر یک از این مفاهیم در خور تحلیل و توضیح می باشند, در حالی 
که قرآن در این آیه مفاهیم پنجگانه را مطرح می نماید در آیات دیگر 
موضوع «امام» خ «انمه#را مطرح تمودمه کرباره ی آن سخن می گوید 
وبارزترین ۳ ای که پیرامون «امام» وارد شده است ان باد شده در زیر 
می باشد: 


«و از انتلی [تراهيم رب یلمات هن فان ای جاعلک لاس اماماً قال و 
من دربتف: قال لا تال عموق الطالمین» .2 

«آنگاه که پروردگار ابراهیم او را با پاره ای از تکالیف و امور, آزمود, خدا| 
تیا ایراهی ها بایان رشان ون کی | 


گفت: تو را برای مردم امام قرار می دهم, گفت از فرزندانم نیز امام قرار 
تدم اقفر مود عمدمن یه گرا نتمی رش »*: 
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بحث های پیشین که پیرامون أیة صورت گرفت. دلالت آیه را بر لزوم 
عصمت در امام اشکار می سازد. 


اینک بیان اجمالی: 


1 امام, پیشو| و الگو است و فرد غیر معصوم نمی تواند اسوه و الگو باشد 

و به دیگر سخن باید امت رفتار و گفتار خود را با رفتار و گفتار امام خود 

ات و از گناه و خلاف. چگونه می تواند برای این 
کار الگو و نمونه شمرده شود؟ 


2 امام یک فرد مطاعء است که بدون قید و شرط و بدون چون و چرا 
شرط واجب باشد, جز فرد معصوم نمی تواند باشد. 
3. آیه با صراحت کامل, محرومیت ظالمان را از نیل به این منصب اعلام 


داشته است و در بحث قبل به صورت کامل توضیح داده شد که درخواست 
ابراهیم فقط درباره ی یک گروه پذیرفته شده است و آن گروهی است که 


_. 


در صفحه ود و آنان هی گونه نقطه ضعفی وجود نداشته باشد و دیگر 
باشند.(1) 

ای خن نکن او علزیل عضمنه «اهل سیعه 

آشنایان با قرآن, با آیه «تطهیر» کمال آشنایی را دارند, حتی معمولا آن 
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ار سا میور ررض 2782211 


( 0 1۳ 70 به حفظ دارند, و متن 


«و قَرن فی بُیوتَکنَ و لا تبتجن تبوح الجاهلتّه 1 ولی و من الصا و,آتین 
الاح و أطِعْن اللة و رَسولة تما رید اللهْ هب عَنْکمْ الاجُسن هل | 
و بطه کم تطهیرا» .(1) 


ِ‌ 


«در خانه: های شود مانین .همجن جاهلیت. تخمستین ظاضر. نتتتویم. تما را 
به پا دارید و زکات را بیردازید, خدا و پیامبر را اطاعت نمایید. خداوند فقط 
می خواهد پلیدی را از خصوص شما اهل بیت دور کند و شما را کاملاً پاک 
گرداند». 


علمای شیعه از نخستین روز تدوین حدیث و تفسیر با اين آیه بر عصمت 
«اهل بیت >> استدلال کرده ۳ را یکی از دلایل عصمت این گروه دانسته 


اند. 


یکی از مسایل مورد نظر در آیه, توضیح معنای «رجس» است لغفت شناس 

بزرگ عرب, ابن فارس آن را به معنای «قذر» (کثافت و آلودگی) می 

داند(2) و در قرآن این لفظ بیش از هشت بار وارد شده و نا 

مانند: میته, خون, گوشت خوک, شراب و قمار و بت و ازلام (نوعی از قمار 

به شکل بخت آزمایی) و کافر(3) و مانند آنها به آن توصیف شده است و 

از ملاحظه مجموع آیات. می توان گفت که این لفظ معادل لفظ «پلیدی» 
و «آلودگی» و یا 
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1 (1]: احزآب/ 33 


3- (3) . به المعجم المفهرس, ماده ی «رجس» مراجعه فرمایید. 


کثافت و قذارت است خواه به صورت محسوس و آشکار. مانند خون و 
میته و گوشت خوک و يا به صورت معنوی و نامحسوس, مانند بت و قمار و 
ار و 
موضوعات «رجس» خوانده شده اند. 


شکی نیست که مقصود از آن در آیه ی مورد بحث «قذارت» ظاهری و 
آلودگی حسی نیست. بلکه مقصود پلیدی های معنوی است که در افراد 
کافر و عاصی وجود دارد و آن جز «گناه» و نافرمانی چیز دیگری نخواهد 


گواه اين مطلب جمله «و بطَْرَکَم تطهیرآ» که به عنوان تأکید جمله قبل 
«ليَذمبِ عَتْكُمْ الرْجُسَ» وارد شندم و‌همین خمله: در فرآن در مورد:پاکی از 
گناه و پیراستگی از خلاف به کار رفته است مانند: 


مالفا ِ ود ۳ - 
«ان اللة اصطفاي و طهّري و اصطفاي علی نساء العالمین».1 


«خدا تو را (ای مریم!) برگزید و پاکیزه گردانید و نسبت به زنان دیگر 


برتری بخشیده است». 


این تطهیر جز پاکی از پلیدی های روحی و قذارت های معنوی که ملازم با 


البته «تطهیر» دارای مراتب و درجاتی است و همه مراتب آن ملازم با 
عصمت نیست, چنان که قرآن مجید درباره ی مسجد قبا وتضار گرادان نو 
آن 
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مسجد می فرماید: 
۲ ک ق ‏ ی ات 0 5 
«... فیه رجال یجبون آن یِتَطهَرُوا و اللة يِجتٍ المَطهرین» .(1) 


جر اصص را ات ی اه هه ترا 
پاکیزه را دوست دارد». 


ولی از انجا که در ایه, ی و و ی کی 
جنس ؛ «الرعْسَ» وارد شده به حکم مضمون «لیْذ مت » طبیعت 
«الرْسَ» از 7۳ با کر تطهیرآ» مورد 
تأکید قرار گرفته است, قطعاً مقصود, نفی همه نوع پلیدی خواهد بود و یک 
چنین نفی و به تعبیر قرآن (اذهاب الرجس), ملازم با عصمت خواهد بود و 
اگر مقصود نفی مرتبه ای از «رجس» مانند گناه کبیره بود, نفی رجس به 
شورت:نعی: تن ] ما کید آن با خماه ده ما ؟ مناسب نبود. 


خلاصه به دو دلیل باید گفت: مطلق پلیدی وآلودگی معنوی اعم از صغیره و 
1 جنس وطبیعت «رجس» و «پلیدی» از آنان سلب شده است و نفی 


2 نفی پلیدی با جمله «و یْطَهْرَکُمْ تطهیرآ» موکد شده ست واگر مقصود 
تفف تمام فراع سوت کید ان است‌ نمی اند 


از اين بیان روشن می گردد که نظریه برخی از مفسران که می گویند: 
مقصود از «الرَجْسَ» شرک و پا گناهان کبیره است. پایه ای ندارد وبا ظاهر 


آیه 


ص :411 


1- (1) . توبه/ 108. 


مخالف می باشد؛ زیرا «رجس» نه به معنای بت پرستی است و نه به 
معنای گناه کبیره, بلکه معنای وسیع و گسترده ای دارد که به صورت 
مطلق از اهل بیت نفی شده است و نفی یک شیء به صورت مطلق و 
بدون قید و شرط, ملازم با نفی تمام مراتب ان است نه مرتبه ای از ان؛ 
مانند: «لا رجل فی الدار»: «اصلا مردی در خانه نیست» و یا «لا خیر فی 
الحیاه»: «اصلا خیری در زندگی وجود ندارد».(1) 
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4 اسفکار اقامان و فسناله: موب 


اشاره 


سازگاری دارد؟ 


پاسخ: با اينکه می دانیم امامان علیهم السلام معصوم از گناه هستند وهیق 
گاه از آنها گناه صادر نمی شود در عین حال در برخی از دعاهایی که از آن 
بزرگواران رسیده است. دیده می شود که آنان در ظاهر اقرار به گناه خود 
کرده و از پیشگاه پروردگار, خواستا ز آفرزشن کناهان خویشن شده: آند. 


نمونه ها 

مثلاً در دعای معروف «کمیل» علی علیه السلام به پیشگاه خدا عرض می 
کند: 

«للهُم افر لت الدْئوبَ الْتی تیک الیسم... الم اغُفر لت للئوَ الّنی 
۳۳ سس الذٌعاة. 22 اغفر لی کل دب و و کل حَطبته أحْطانها». 


نا را اما ام ی کی رانا 
هر گناه وخطایی که از من سرزده همه را بیامرز!...». 


ابا متیر انا از این رات جوا مرن کس طر و امه با خر 
213 


وطریق طلب آمرزش را یاد بگیرند ویا آنکه حقیقت دیگری در این نوع 
تعبیزات نهفته امیت ‏ 


پاسخ: دانشمندان اسلامی از قدیم به این ایراد, تنوجچه داشته وپاسخهای 
گوناگون به آن گفته اند که شاید روح همه ی آنها یک چیز باشد و آن این 
است که گناه ومعصضبت؛ در این گونه موارد, همه جنبه ی نلسبی دارد, نه 
این که از قبیل گناهان مطلق ومعمولی باشد. توضیح اینکه: در تمام امور 
اجتماعی, اخلاقی, علمی, تربیتی ودینی انتظاراتی که از افراد مختلف می 
رود همه یکسان نیست. 


ما از میان صدها مثالی که ممکن است برای روشن شدن این مطلب آورد, 


قنکاهی که عذه ای برای انجام یک خدمت اجتماعی پیشقدم می شوند 

وتصمیم می گیرند مثلا یک بیمارستان برای مستمندان بسازند. اگر یک 
کارگر وفرد معمولی که درآمدش برای مخارج خودش کافی نیست. مبلغ 

مختصری به این کار کمک کند. بسیار شایان تقدیر است. اما اگر همین 

مبلغ را یک فرد بسیار تروتمند وپولدار بدهد, نه تنها قابل تقدیر نیست, 

بلکه یک نوع نفرت وناراحتی وانزجار نیز ایجاد می کند. 

یعنی: همان چیزی که نسبت به یک فرد. خدمت قابل تحسینی محسوب 

می: شنده آز.یک: فرد دیکرم. کار نانستدی شمردم مین نود .نا .انکه از انظر 

قانونی چنین شخصی به هیچ وجه مرتکب حرام وخلافی نشده است. 


دلیل این موضوع. همان طوری که در بالا تذکر داده شد, این است که 
انتظاراتی که از هرکس می رود. بسته به امکانات او است یعنی: عقل او, 
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دانش اوء ایمان اوء وبالاخره قدرت و توانایی او است. ای بسا کاری که 
انجام آن از یک نفر. عین ادب. خدمت. محبت وعبادت. شمرده می شود, 
اما از فرد دیگری عین بی ا تن خیانت: خلاف صمیمیت, وکوتاهی در 
بندگی واطاعت محسوب می گردد. 


اکنون با توجه به این حقیقت, موقعیت پیامبران وامامان را در نظر بگیریم 
واعمال انها را با ان موقعیت فوق العاده عظیم مقایسه نماییم. 


پایان, بر دلهای انها می تابد. حقایق بسیاری بر انها اشکار است که از 
دیگران_ مخفی است., علم وایمان وتقوای انها در عالیترین درجه قرار دارد. 
خلاصه آنها به اندازه ای به خدا نزدیکند که یک لحظه سلب توجه از خداوند 
برای آنها لغزش محسوب می شود. بنابراین جای تعجّب نیست که افعالی 


که برای دیگران مباح پا مکروه شمرده می شود, برای آنها «گناه» به 
حساب اید. 


گناهانی که در آیات وسخنان پیشوایان بزرگ ذیتی: بة آنها تسبت: دادم 
شده, ویا خود در مقام طلب آمرزش از آنها برآمده اند. همه از این قبیل 
است یعنی مقام وموقعیت معنوی آنها و علم و دانش وایمان آنها, آن قدر 
برجسته است که یک غفلت جزئی, در یک کار ساده ی معمولی که باید 
توجه خاص وهمیشگی به خداوند داشته باشند «گناه» شمرده شده است 
وجمله ی معروف «حسناث الابُرار سَیتاث الْمَْةَّبین»(1) نیز ناظر به همین 


فیلسوف عالیقدر شیعه, خواجه نصیر الدین طوسی نیز در ی از کتابهای 
خود پاسخ فوق را این طور توضیح می دهد: 
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1- (1) . اعمال نیک خوبان. گناه مقربان خدا محسوب می شود. 


«هرگاه کسی مرتکب کار حرامی شود, ویا امر واجبی را ترک کند, 
معصیتکار است وباید توبه کند, این نوع گناه وتوبه مربوط به افراد عادی 
ومعمولی است. ولی هرگاه امور مستحب را ترک کند وکارهای مکروه را 
بجا آورد, این نیز نوعی گناه شمرده می شود وباید از آ توبه نماید, این 
نوع گناه وتوبه مربوط به افرادی است که از گناه قسم اول معصو مند. 
گناهانی که در قرآن وروایات به برخی از انبیاء گذشته مانتد: آدم. موسی, 


یونس. ۰ نسبت داده شده از این نوع گناهان است نه از نوع اول, وهر گاه 
کسی التفات به غیر خدا پیدا کند وبا اشتغال به امور دنیا از توجه به خدا 


ند غافل شود این نیز برای اهل حقیقت, ِِ" گناه به شمار می ای 
وبایستی از آن توبه کند و از خدا برای آن طلب آمرزش نماید. پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله و سلم وپیشوایان دین ما که در دعاها اقرار به گناهان 
خود کرده و از خدا| آفردتشن وبخشش خواسته اند, گناهان آنان: از این نوع 
گناهان است. نه از نوع اول ودوم».(1) 


بد نیست برای تعکمیل این پاسخ, موضوعی را که دانشمند بزر گوار شیعه, 
مرحوم «علی ببن عیسی اربلی» در جلد سوم کتاب نفیس «کشف الغمه 
فی معرفه الاکشه» ضمن بیان تاریخ زند کات حضرت موسی بن جعفر 
غلیهها النفلام تفر ایتتا تفل ما 


او می نویسد. امام هفتم , دعایی دارد که آن را هنگام سجده شکر می 
و را ها تا هت ۲ 


فنفافی: کة. ان دعا را دیدم در فهم معنای آن, زیاد فکر کردم وبا 
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1ب افضاف الا شرافر ی 1 
مر رای اطلاع ار اصلد غا رخف موه کشف لعفه جر ی 2 


خود گفتم چگونه از کسی که شیعه, عقیده به عصمت او دارد اینگونه 
کلماتی که اقرار به انواع گناهان است صادر می شود؟ هرچند که فکر 
کردم فکرم به جایی نرسید تا روزی فرصتی دست داد وبا «رضی الدین 
ابی الحسن علی بن موسی بن طاووس» در یکجا بودیم, این مشکل را از 
او پرسیدم او فرمود: 


«موید الدین علقمی وزیر. همین سوال را چندی پیش از من کرد, ومن در 
جواب او گفتم. این نوع دعاها برای تعلیم مردم بوده است». 


1 لسلام در سجده های نیمه شب خود می خواند 


ودر آن ساعتها کسی کنارش نبوده ۳ منظورش تعلیم آنها باشد؟ 


ضد ن از این واقعه گذشت. روزی «موید الدین محجمد بن علقمی وزیر »> 
همین سوال را از من کرد. ومن همان پاسخ اوّل وایرادی را که به آن 
داشتم, به او گفتم, آنگاه اضافه کردم که شاید معنای صحیح این دعا جز 
این نباشد که حضرت آن را از باب تواضع وفروتنی نسبت به پزو رد حان 
عرضه داشته است. 


بیان «ابن طاووس» مشکل من را حل نکرد واین عقده همچنان در دلم 
ماند, تا معظم له دار فانی را بدرود گفت, پس از گذشت روز گار درازی از 
توجهات امام موسی بن جعفر علیهما السلام مشکلم حل شد, وپاسخ صحیح 
آن را یافتم که اینک برای شما می نویسم. 


«اوقات پیامبران وائمه علیهم السلام مشغول به ذکر خدا است. ودلهای 
آنها بسته به جهان بالا است, آنها هميشه, همچنانکه معصوم فرموده است: 
خدا را آنچنان عبادت کن مثل اینکه تو او را می بینی, که اگر تو او را 7 
او تو را می بیند. مراقب این حقيقتند. انها هميشه متوجه او وبه تمام معنی 
رو به سوی او دارند, 
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که هرگاه لحظه ای از این حالت غافل شوند, وکارهای مباحی از قبیل 
خوردن و آشامیدن آنها را از این حالت تنوجچه باز دارد آنها همین مقدار 
غفلت را برای خود گناه وخطا می دانند, و از خدا طلب آمرزش می نمایند. 
مس بل ار ی یب «ایَهّ لیْغانْ 
علی قلبي و ان و سْتغْفر بالتهار سَبعین 2 مَتََْ» و جمله ی معروف «حسناث 
الا* برا ر سیتاثك ۱ ونظایر اینها اشاره به همین واقعیت است که ما 
توضیح دادیم»(2(.)1) 
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1-(1): کشف القمهه ج 3 ض 44-42 
2ب یمیمص 2012207 


اشاره 

پرسنش* مراد از هل بیت در آبه.ی تطظهیر چه. کسانی هستند؟ 

پاسخ: واژه «اهل» اگر چه عربی است ولی به خاطر ورود آن به زبان 
فارسی و انس ما با این لفظ در طول قرون آن را در ردیف دیگر کلمات 
فارسی درآورده است ووضع هر نوع معادلی برای آن در این زبان مفید 
نبوده و از خود ان واضح تر نخواهد بود و از مجموع استعمالات ان به 
صورت «مضاف» مفاد واقعی ان را می توان به دست اورد. 

عرب می گوید: 

«أهل الأمر: زمامداران». 

«أَمَل الاتجیل» 1 : «پیروان انجیل». 

«أَمَل الکِتاب» (1): «پیروان کتاب های آسمانی». 

«أهل الاسلام : پیرو آیین اسلام». 
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1- (2) . آل عمران/ 46. 


«أهل الرَجّل: کسانی که با مرد به نوعی پیوند نسبی وحسبی دارند». 
اهل الیت: کسانن کون اه اه ضورت مر کت ند نمی تصارفن» 
«اهل الا مه‌جودانی کض در آبسا در کار آن زیست‌هت کنیده. 

تأهل در لغت عرب به معنی ازدواج, درمقابل «تعزب» است. 


و در بسیاریر از موارد [فظ «آل» دوشادوش لفظ «اهل» به کار می رود و 
از نظر فرهنگ نویسان ریشه آن همان «اهل» بوده است و با تبدیل ین 
به «همزه» «ا آل» و قلب همزه دوم به الف به صورت «آل» در آمده 


است. 


«عبد(1) المطلب» در حمله «ابرهه» به مکه, حلقه باب کعبه را به دست 
گرفت و از خداوند خواست که حمله صلیبی ها را از سرزمین حرم دفع کند 
و چنین گفت: 


«وانصر علی آل الصلیب... و عابدیه الیوم آلک».(2) 

با من نم مود شتا این کلعه مان موم ایلع را تس 
زیر تحدید کرد: هر انسانی که نسبت به موضوعی (مضاف الیه) یک نوع 
انتساب و پا اختصاص و الفت و انسی دارد, به به ار «اهل» آن شی می 
گویند: از این جهت «ابن منظور» در «لسان العرب» می گوید: 


«آهل الرجل آأخصٌْ الناس به» 
«و خطیصان هر مردی, اهل او است». 


نف ذیکر زننکن* ظر موقع. کفته شود <اهل آلرحل» مقضود کسانین. است 
که به او وابسته بوده و از اتباع ومتعلقان او به شمار می روند. 
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اسان مره ی رت 
2 اج الفر‌ونین. ماده «اهل 4 


روی این بیان نباید شک کرد که این لفظ دارای مفهوم وسیعی است و 
همان طور که فرزندان انسان را شامل است. همچنین همسر و یا 
همسران او را نیز در بر می گیرد. 


آری مسلم در صحیح خود از «زید بن ارقم» روایت می کند که پیامبر میان 
مکه و مدینه در سرزمین «خم» به سخنرانی پرداخت و کتاب خدا و «اهل 
بیت» خود را سفارش کرد. 


آنگاه که زید به روایت خود از پیامبر پایان داد یک نفر به نام «حصین » از 
وی پرسید. : «اهل بیت >> پیامبر کیست؟ آپا همسران او از «اهل بیت >> او 
نیستند؟ وی گفت: نه به خدا سوگند همسر, یک عمر با مرد زندگی می 
کند, سپس مرد او را طلاق می دهد و او به سوی پدر و وابستگان خود باز 
می گردد.(1) 


ان تسیر ار مان وی ات ال بت ات سا را 
عرص ار را ی ی ۱ 


شگفت از نویسنده بد زبان و بد اندیشی است که جریان را معکوس فرض 


کرده و می گوید: 


به فرزندان و نزدیکان انسان اطلاق می گردد.(2) 


ان مه را ماع اه مات نمی کج در سای ده 
ص:421 
سح مصایه ع زراب این علن علی لاس 122 خامه 


ااصول: 10ص 101 
2(2).. الشیعه و أهل البیت: ض 16 


از انان قیلا این خفله ها زا تقل.فی کند: 

از ضاخت قامفسن الافه. تعلجمی. کندد فولانیی. انوا تاه آهل. بت 
پیامبر همسران و دختران او است». 

از شارح قاموس نقل می کند: «والاأهل للرجل زوجه و یدخل فیه آولاده»: 
«اهل مرد همسر او است و فرزندان نیز در «اهل» داخل می باشند». 


از لسان العرب نقل می کند: «اهل الرجل آخص الناس به: خصیصان مرد 
را اهل می نامند». 


در مخمخ آلنخرین هی حوبد؛ فاحل الرجل اله فهم اشاعه وا ناغم 
کر افرب الص‌آزوعی هید حاحل الرجل شیر نوا فر ناو 


خلاصه: اگر نگوییم اهل بیت انسان تنها کسانی هستند که پیوند ثابت و 
استواری با مرد دارند. قطعا عکس آن را نیز نمی توان گفت (یعنی این 
اب پصپبپصحپ۰«۰«ح«( آ رنه ضو رت 

- شامل می گردد) و اگر برخی از لغویین «اهل الرجل» را به همسر 
و 4 بر کی 9 و 
نوعی با مرد خانه پیوندی داشته باشد, همگان «اهل بیت مرد» می باشند. 


خلاصه: فرزندان انسان «اهل بیت >> مرد به شمار می روند. سخن درباره 
ی همسران است و از نظر لغت و قرآن نیز اين لفظ آنها را در بر می گیرد 
به کواه این آبات» 


۳ ریت 1 ۳۳ 9 
«ر.. ابا میگ ک و ملک الا امراتی کاتث من الغابرین» .(1) 
انا منجوه و الا امر من الغابرین 


«ما تو وکلیه اهل خانه تو را نجات خواهیم داد. جز همسرت که از هلاک 
شوندگان است». 
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و 


«امرأتک» از لذ لفظ لفظ «َملّک» تایه رزوی بر ۰ آن بر همسر 


موسی علیه السلام در راه خود از مدین به مصر, آتشی: زا از دور مشاهده 
فی کند: و فی. کویند: 


.. قال لاله اهنوا ی آتشث ناراً لعلّی نیک ملها بختر...» 


«به خانواده خود گفت: در این جا توقف کنید. من از نقطه ای که آتش 
روشن است خبری بیاورم». 


ات اشت. ابة. هفتم از شوره خفل که درباره.ی ابراهیم هن 
فرماید: 


«قراع الی أَهله قجاء بجْل سَمین» .(1) 


«ابراهیم به سوی اهل بیت خود رفت و برای مهمانان خود گوسفند چاقی 
اورد». 


ای تیه ای سا اه اس اس کم مس اسان ی ی ان 
بیت است همچنان که فرزندان نیز جزو اهل خانه به شمار می روند. 


تحدید «اهل البیت» از نظر مصداق 


ام اه وا ار ارم وی اس ارو 
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رها کاریات/ 26 


شکی نیست که اگر دلیلی در خود آیه و یا خارج آن بر تخصیص این مفهوم 
وسیع, بر افراد معیّنی وجود نداشته باشد باید آن را بر تمام افرادی که این 
مفهوم آنها را در بر می گیرد. حمل کنیم و بگوییم که مقصود کلیه کسانی 
است که به نوعی با پیامبر پیوند نسبی وحسبی دارند و به نوعی جزو بیت 
او شمرده می شوند ولی اگر قراین قاطع, بر تخصیص آن بر افراد معینی 
گواهی دادند و شواهدی در خود آیه ویا در کلمات پیامبر گرامی صلی الله 
هو اله هستم بر اخضاص آن.تر کروه خاصی لت کنو دز ان صورت 
باید از انها تجاوز نکرد. 


قراینی بر محدود بودن مصادیق 


اشاره 


قراینی داخلی و خارجی به روشنی گواهی می دهند که مقصود از «اهل 
البیت» گروه بس معدودی است و هرگز همسران پیامبر و یا دیگر بستگان 
۳ 


الف. مقصود بیت معهود است. نه هر بیت و يا چند بیت 


نخست باید توجه نمود که الف و لام «البیت» چیست؟ آیا «الف و لام» 
جنس است يا استغراق ویا «عهد»؟ شکی نیست که احتمال نخست کاملاً 
مرد ود است؛ زیرا| اولی در مواردی به کار می رود که مقصود مان وی کی 
طبیعت باشد مان الرخل عبر من المراه دبای الکر ادن یر من مره ۵ 
هدف آیه بیان حکم طبیعت اهالی متعلق به جنس بیت نیست, همچنان که 


دومي نیز مقصود نیست و گرنه شایسته بود مانند آغاز آیه «و قَرن فی 
1 0 به جای مفرد صیغه جمع بیاورد و بگوید «اهل البیوت» در این 
نموت تا امه ی 
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است و باید گفت خانه معهودی میان متکلم و مخاطب. مورد نظر متکلم 
است و اين خانه معهود جز خانه علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام 
که تتمول, اية بز آن: موزد اکفای تصام. مفستران. است«خانه: دیبحری: یی 
زیرا جز دو نفر از خوارج مانند عکرمه و مقاتل. احدی از مفسران و 
محدثان در شمول ایه بر این بیت شک و تردید نکرده است و اگر سخنی 
هست درباره ی افراد دیگر است وچون جز یک خانه ی معهود, خانه ی 
دیگری مورد نظر آیه نیست, طبعا این خانه, خانه علی خواهد بود و احتمال 
شمول آن بر افراد دیگر مستلزم ابطال «عهد» بودن الف و لام است. 


جز بیت امام. بیت دیگری نمی باشد و هر نوع احتمال گسترش. مستلزم 
مخالفت با اتفاق مسلمانان و يا نفی معهود بودن «البیت» است؛ اگر 
بگوییم مقصود فقط بیت عايشه يا بیت حفصه است در این صورت بیت 
فاطمه از تحت آیه بیرون می رود و اين بر خلاف اتفاق مسلمین است و 
اگر بگوییم هر دو را شامل است., لازمه ی آن, ابطال «عهد» بودن الف و 
ات 


ولی با توجه به روایاتی که حاکی از نزول آیه در خانه «ام سلمه» است 
می توان گفت که مقصود از «البیت» خانه «امٌ سلمه» است که حادثه 


انداختن کسا بر سر افراد معین در آن جا اتفاق افتاد و آیه به افراد حاضر 
در آن بیت اشاره می کند., واگر «امٌ سلمه» را استثنا نمی کرد او را نیز در 
بر می گرفت. 


ب. مقصود از «البیت» بنا و ساختمان نیست 


دلیل پیش بر این اساس بود که مقصود از «البیت» خانه خشتی و گلی 
است, ولی می توان گفت که اساسا مقصود از «البیت» خانه خشتی وی 
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نیست. بلکه مقصود بیت نبوت و مرکز وحی و مهبط نور الهی است. 


بیت به معنای «خشت و گل» و اهل به معنای کسانی که در درون آن به 
عللی زندگی مشترک دارند, همان است که در آغاز اين آیه آمده, آنجا که 
قران به همسر ان -بیامیز .صلی الله غلیه و اله وه سلم دمنتور می دهد که. رز 
خانه های خود قرار بگیرند ومانند زنان جاهلیتِ نخست. در مجامع عمومی 
ظاهر نشوند, چنان که می فرماید: 


2 ۱ 7 1 29 
«و قَرَنّ فی یوک و لا تبرَجن بح الجاهلیّه الأأولی» . 


«در خانه های خود قرار گیرید و مانند دوران جاهلیت نخست بیرون 
نیایید!». 


در اين آیه هر اتاقی از اتاق های زنان رسول خدا «بیتی» حساب شده که 
متعلق به تین از همسران بوده است دستور داده شده است که در ان 
استقرار یابند و به نلحجو زننده بیرون نیایند 


در حالی که دز آیهموزام تخر مساله ی ییوت با «خانه: ها مرخ 
نیست؛ تما اه ی «بیت >> و «خانه» واحد و کسانی که به نوعی با این بیت 
ارتباط دارند 0 آن به حشاب مق ایند فرع است و در این 
صورت باید گفت: مقصود از «البیت», بیت معنوی و غیر مادی است که از 
آن به #«#بیت النبوه» و پا «بیت الوحی» تعبیر می کنیم و از باب قیاس 
«معقول» به «محسوس» برای امور معنوی ما زد «نبوت» و «وحی» بیت 
و خانه و مسکن و فاه‌ایی فرضش.می تنماییمخ اف کونیم: «بیت النبوه». 


روی این فرض این لفظ تنها افرادی را شامل می گردد که از نظر طهارت 
و پاکی, علم و دانش به پایه ای برسند که واقعاً بتوان آنها را اهل این بیت 
وجرزو این دودمان خواند, در چنین انتسابی تنها پیوند مادی مطرح نیست؛ 
بلکه پیوند معنوی نیز مطرح می باشد که در عده انگشت شماری محصور 
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روی این بیان اضافه «اهل» به «البیت» در آیه «أهْل البَیّت» مانند اضافه 
«اهل» به «الکتاب» و «الانجیل» است که در قران وارد شده است یعنی 
کسانی که با «کتاب» و يا خصوص «انجیل» یک نوع ممارست و مخالطت 
دارند و گرد ان می گردند مانند: 


«فل تا اهل الجنات کفالها ال کلفه‌هوای متا و سین 1:6 

«بگو ای اهل کتاب بیایید همگی دور کلمه مشترکی که میان ما هست گرد 
اییم ». 

و مانند: 

«و لَیَحْکُمْ هل الائجیل یما رل اللَةْ فیو...».2 

قا ان ده آمش کفو ار تفه اس کی وه 


خلاصه: مقصود از «البیت» بیت نبوت و مهبط وحی و مرکز تنزیل است و 
مقصود کسانی هستند که از نظر فکری و روحی به نوعی با بیت نبوت و 
هر کسی که با پیامبر پیوند مادی و ارتباط نسبی و حسبی دارد, هر چند از 
نظر روح و فکر در قطب مخالف و یا در طرف بسیار نازل قرار گیرد. 


زمخشری در کشاف در تفسیر آیه ی هفتاد و سوم سوره ی هود همین نکته 
را یاداور شده است و اگر در تفسیر سوره ی اجزاب گفتا ر قبلی خود را به 
خاطر دا شیر ایحا ر درشت ر مت رم کرد 
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وی می گوید: فرشتگان به ابراهیم و همسر او ساره نوید می دهند که به 
همین زودی دارای فرزندی به نام اسحاق می شوی ساره می گوید: آیا 
ممکن است من پیرزن از شوهری پیر, دارای فرزند گردم در اين موقع 
فرشتگان می گویند: 


. أ تفجبین من آمر ال رمث ال و بَرکائة لیم أَهْلّ الِيّتِ ات حییة 


4 ۳ 


مجید» . 


ک 


«آیا از فرمان و دستور خدا در شگفت هستی, رحمت و برکتهای او بر شما 
ار و ار ارت 


کشاف در تفسیر آیه می گوید: ساره در خانه ی آیه های الهی و مرکز 
اعجاز و امور خارق عادت زندگی می کرد, از اين جهت شایسته بود به جای 
تعجب. خدا را سپاسگزار گردد و فرشتگان با جمله «ر مت الله و بای 
عَلَیکَم هل لبت» می خواهند بگویند: خداوند با اين نوع اعجازها و کرامت 
ها شماها را عزیز گردانیده و نعمت های خود را بر شما خانواده ۳۳ 
داشته است دیگر نباید تعجب کنید.(1) 


بنابر اين, بیت در این موارد, کنایه از محل نبوت. و مرکز وحی و مهبط 
رسالت است و اهل چنین مکانی باید کسانی باشند که از هر جهت با 
صاحب نبوت متناسب وهماهنگ باشند و تنها انتساب نسبی و يا حسبی 
بدون هماهنگی روحی و روانی کافی نیست. 

اتفاقاً در مذاکره گسترده اي که میان ابو جعفر امام باقر علیه السلام با 
قتاده بن 
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[- (1) . کشاف, ج 2. ص 17: دای فده دا الها مها بکرم به رت آلعیم 
وبَخصٌّکم بالانعام نمیا اهل پیت آلنبوه: فلیشت بضکان تعجب ». 


دعامه بصری انجام گرفت, خودٍ قتاده با طبع عربی خود دریافت که مقصود 
از «بیوت» در آیه: «فی تفت آدن لاه آن ترقع و بذک فیها اسْمَه یسب لةْ 
فیها اعد و الاصال»1 . خانه های ۳۹ و گلی نیست ابو حمزه تصالین 
هی کویة؟ آصام به:فتاده کفیت: 


اعتت 
۶ 


بر جوو _ چم 
‌ تر 9ع... فانت نم, 


0 
ااست 


لل 
ذن اللة 


۱ات 


ِِ‌ 3 3 3 
«ویحکي اتذری این اثت, اثت بین یدو بیوتِ 


«می دانی تو کجا هستی؟ تو در برابر خانه هایی هستی که خدا اجازه داده 
است که رفعت پیدا کنند, تو ای قتاده انجا هستی وما؛ بین همین بیوت و 
خانه ها هستیم». 


در این موقع قتاده به تصدیق امام برخاست و در تاأیید او گفت: 
9 لس كِ« ۳ 
«صَدّفت والله جعلنی اللة قداک والله ما هی بَیُونْ حجازو وّلاطینِ». 


«درست گفتی! خدا مرا فدای تو قرار دهد, اين خانه ها خانه های سنگی 
و کل نیست »؟. 


یعنی مقصود گروهی است که به بیت نبوت وشجره ی رسالت منتسب 


گردد.(1) 


اين احتمال اگر هم در آغاز نزول آیه قطعی نباشد ولی پس از مرور زمان 
لفظ «اهل البیت» در معنی بیت نبوت. تعین پیدا کرده و جز این. معنی 
دیگری از این [فظ به اذهان خطور نمی نمود, و هم اکنون نیز چنین است. 
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1- (2) . فروع کافی, ج 6, ص 256, چاپ دارالکتب الاسلامیه. 


ج. مذکر آوردن ضمایر 


قرآن پیرامون همسران پیامبر در سوره ی احزاب ب از ایه بیست و نهم تا ایه 
سی و چهارم بحث و گفتگو می کند کند ونر تمام آبانت,-مایر هر بوط بة 
همسران پیامبر را مطابق قواعد آدیی قونت قافن درراین متجاوز 

از بیست ,ضمیر موّنث به کار می برد و می فرماید: « * فتعالین * 
منکن * آبت ی ی تحْصَفن * قلن * قرن فی 
کی * آنین * َطِغن * و اوکَرّنَ 


ولی هنگامی که به آیه مورد بحث می رسد که در ذیل آیه سی و سه قرار 
دارد یک مرتبه لحن سخن دگرگون می شود و مخاطب اس اس 
وضمایر را مذکر می آورد و می گوید: «عَنْكَم الرْجْسَ» و بط کم» در 
این صورت باید دقت کرد که هدف از این دگرگونی چیست؟ 


اين دگرگونی جز این نیست که آیه درباره ی غیر این گروه نازل شده هر 
چند در سیاق آیات مربوط به آنها آمده است, حالا نکته این «تداخل» 
چیست وچرا در اثنای گفتگوی با همسران, یک مرتبه طرف خطاب دگرگون 
می شود ومطلب مربوط به غیر آنان به میان می آید آنگاه, دو مرتبه به 
بحث پیرامون همسران ناد ضتف کیدد؟ فعلا در اری ان بت تفی: کزجم 
وآن را نع آیندخ واگذار می کنیم. 


بدانند در توجیه مذکر بودن ضمایر به قدری دچار تکلف می شوند که 
صرف وقت در نقل کلمات انان چندان سودی ندارد. 


ص:430 


د. مساله ی تکوینی بودن اراده 


در گذشته روشن کردیم که اراده ی وارد در آیه, تکوینی است نه تشریعی, 
وبه دیگر سخن اراده ای است که متعلق آن قطعا تحقق پذیرفته - نه این 
که اراده ای است که هم ممکن است تحقق بپذیرد و هم ممکن است که 
تحقق نیذیرد - یعنی از قبیل اراده افرینش اسمان ها و زمین است که 
اراده از مراد تفکیک نمی پذیرد. نه از قبیل درخواست ایمان و تقوا یا نماز 
و روزه از مکلفین که در برخی مور است و در برخی دیگر موْتر نیست. 


بنابر این مراد خدا| در آیه که عبارت است از: بردن پلیدی های روهحی 
وآلودگی معنوی و پاکيیزگی از خلاف و گناه, قطعاً تحقق پذیرفته است و 
«اهل البیت» وارد در آیه مصون از گناه و پیراسته از خلاف می باشند و 
مصادیق اين مفهوم بسیار محدود و معدود خواهد بود و هرگز نمی توان 
گفت که کسانی که به نوعی به بیت نبوی, پیوند نسبی و حسبی داشتند 
مشمول مفاد اتف اند و هیچ کس نیز ادعای عصمت درباره ی آنان 


نکرده است. 


ال ابیت عر آنسان پیاسیر ای الات یت و آله و رام 


قراین موجود در متن آیه به گونه ای پرده از روی مصادیق «اهل البیت» 
برداشت و ثابت نمود فقط عده ی بس معدودی می توانند مصداق ابه 
باشند, هر چند انگشت روی اسامی و دیگر مشخصات انان ننهاد. 


اسلامی و سخنان پیامبر گرامی مراجعه نمود, و مشکل را از این راه باز 
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خوشبختانه در اين مورد روایات بس انبوهی وارد شده و مسأله را به خوبی 
روشن ساخته است و بیش از همه دو مفسر و محدث بزرگ انها را در 
کتاب های تفسیر خود آورده اند و نقل مجموع این روایات آن هم با اسناد و 
منون؛ مایه ی گستردگی سخن می باشد همین اندازه ناداور فی شونم که 
طبری در تفسیر خودل(1), هفده حدبت وجلال الدین سیوطی در «الدر 
المنثور»(2) چهارده حدبت نقل کرده اند و اساتید قفعیف به صحابه و تابعان 
یم دهم اناوت ار کت ای ص سار مت 
رود, وبه خاطر کثرت و فزونی طرق حدیث نیازی به بررسی اسناد و 
روایات نیست, بالأخص که در طول قرون, بزرگان تفسیر و حدیث و تاریخ, 
اين اخافیت زا پدترفه وا انا احاح نموده اند خر ضراجعه یه این احادت 
در کتب یاد شده در مورد ایه, ثابت می کند که آن عده معدودی که به حکم 
اراده تکوینی خدای 0 از خلاف و گناه پیراسته می باشند عبارتند از 
خمسه طیبه, بیعنلی تیافتر کر اهی: طم امیر مقمنان فاطمه سیده نساء 
العالمین و دو سبط پیامبر حسن مجتبی و حسین سالار شهیدان (سلام ال 
علیهم اجمعین). البته در برابر اين احادیث, دو حدیث مخالف نیز نقل شده 
ما رد 


مایا ال مش سس اس رات اس نت هانی ۱ ماه 
ما که ار ار سا ال ده ایهم ور ات مه وی 
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1- (1) . تفسیر طبری, ج 22 ص 7-5. 
2 (2) . «الدر المنثور» ج 5, ص 199-198. 


3- (3) ۰ تفسیر طبری, 0 2 ض 7-5. 


شخصیت هایی مانند: 


1 ابوسعید خدری, ۳ انس بن مالک؛ 3 ابو اسحاق؛ 4 وائله بن الاسقع, 
5 آبوهریره, 6. ابو الحمراء, 7. سعد بن وقاص, 8. علی بن الحسین, 9. 
عايشه و ام سلمه و.. . که سند شش حدیت از آن ۱ سلمه» 
من من ی ات 


جلال الدین سیوطی در «الدر المنثور»(1) احادیث چهارده گانه خود را 
علاوه بر شخصیت های گذشته, از «ابن عباس» نیز نقل می کند و مفاد 
مجموع روایات جز منحصر کردن «مفهوم» آیه ۱ 
نیست, آیا می توان این روایات زا در تفسیر آبه.نادندم گرفت, و از کنار 
آنها بی تفاوت گذشت؟ اگر یک دهم این روایات در مورد دیگران 4 شده 
بود, همگان آن را اخذ می کردیم و ابهام آیه را از نظر مصداق برطرف می 
سأختیم و اگر بر این بخش از این روایات بخشی دیگر از روایاتی که 
علمای شیعه از خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و از فرزندان آگاه و 
پاکدامن او نقل کرده اند, بیفز اییم در این صورت مساله به مرتبه 
«بداهت» می رسد و هر نوع شک و تردید. ريشه ای جز لجاجت در برابر 
فضایل فرزندان رسول خدا نخواهد داشت. 


نقل کرده اند که به خلاصه انها اشاره می شود: 


سید هاشم بحرانی در کتاب «غایه المرام»(2) چهل و یک حدیثت از کتاب 
های اهل تسنن و سی و چهار حدیث از کتاب های شیعه نقل کرده است 
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1- (1) . الدر المنثور, ج 5, ص 199-198. 
2 (2) . غایه المرام. ص 292-287 


و باز در کتاب تفسیر برهان(1) شصت و پنج حدیث نقل نموده است. 


شیخ عبد علی عروسی در تفسیر نور الثقلین(2) بیست و پنج حدیث نقل 


نموده است. 


مضمون احادیث حاکی است که پیامیر گرامی صلی الله علیه و اله و سلم 
برای تحدید مصادیق «اهل البیت» به دو نوع عمل دست زده که هر کدام در 
مورد خود بسیار جالب است : 


کسام شاه با اه کی سر شیر که نم آنکت ماه سلجم را کب وه 
رن مر ۱ را داشت از دخول تحت کسا در 
کنت؟ دابا اشان ال مت من عی اند پر مرکا را لیف وا از آنام دور 
ساز!». 


2 به مدت هشت ماه و يا بیشتر, موقع رفتن به مسجد برای گزاردن نماز 
تیه ور خایه هرا وا می دوه ایان با رای ار روت میم کرد وه آنف را 
تلاوت می نمود. 


فا ای امس با اش مار حاهل-خضایه آیمزرا نون من کرد این 
به صورت فشرده به ترجمه و نقل برخی از احادیث می پردازیم: 


1 ابو سعید خدری می گوید: 


سقال تفع اللد صلی الله. غلبه و آله مد لت خحه الایة قح خفی: 
علط وفاطِمه وکسن وخسین». 


«رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اين آیه درباره ی من و 
کل و فاطمه و حسن وحسین فرود امده است». 
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1- (1) . تفسیر برهان, چ 3, ص 325-309 
۵ یر ور تدای خر ی 2772270 


ام تنلمه مین: کویته اش ابة در خانه ی من نازل گردید. و همان روز زهرا 
و دو فرزند خود را بیاور. زهرا در حالی که دست فرزندان خود را گرفته 
بود و علی نیز پشت سر اوحرکت می کرد. وارد محضر رسول خدا شد. 

1 
او نشستند و هر پنج نفر مشغفول خوردن غذایی شدند که دخت حراهت 
پیامبر درست کرده و به حضور پیامبر آورده بود ناگهان وحی الهی نازل 


تفه انم تطهیر را آورد, در اين موقع پیامبر کسایی را که شبها آن را به 
روی خود می کشید, وا ۱ 1 


را از زیر سا بیرون آورد و9 به آسمان اشاره کرد و سه بار گفن؛ 
]وت تب 1 4۳۹ ۳ س 11 
«اللهمّ ان هوّلا ء أَلَ بیْتی وخاصّتی قاذهبٍ عَنهُمَا الرجسَ وَطَهَرَهَم 


من با شنیدن این جمله خواستم زیر کسا درآیم و مشمول چنین فضیلتی 
گردم از اين جهت گوشه کسا را الا زدم تا ضمیمه آنان شوم. پیامبر آن را 


«اتي قاس خیر اتکی من اواج الب ». 


مضمون حدیث که در کتاب های حدیث و تفسیر نقل شده, همگی می 
سا کد اد اه ار حصا نس او تفر ات دعر ار کی 
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بهترین و پاکترین همسران او در این فضیلت شرکت ندارند. 


رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به روایتی چهل روز و به روایت 
دیگر هشت ماه و به روایت سوم, ثه ماه؛ هنکاضی ۳۳ 
صبح » به مسجد می رفت, نهر خانم. علی. خلیه. اسلا عت. امد و ین 


«الطلاغ. الطّلاه. «لما ری ال لدب عَتْکُمْ الاچسن أَهْل ابیت و یرک 
تطهیرآ» ثِ/ 


انان در «الدر المنثور» وارد شده است. 


سید علوی حداد می نویسد. 


حدیث ام سلمه را مسلم در صحیح, ترمذی در جامع, احمد در مسند, حاکم 
در مستدرک؛ بیهقی در سنن؛ ابن چجبان در صحیح, و نسایی و طبرانی در 
معجم کبیر, ابن جریر و ابن المنذر و ابن ۳۳ الحاتم در تفسیر خود آورده 
اند و گروهی به صحت اسناد حدیت اعتراف کرده و از میان صحابه پانزده 
نفر مانند علی و حسنین؛ یه آلله وتو ابن عباس و ام سلمه و عايشه 
را 
2 


ایا وه به این روا ات بارس ان رای اف مسر ی 


جست ؟ شگفت از سر دبیر مجله ی «ترجمان الحدیت» لاهور پاکستان 
«احسان الهی ظهیر» است که خود را مترجم و سخن گوی احادیث نبوی 


ص436 


1- (1) . القول الفصل فیما لنبی هاشم و قریش من الفضل, ج 9, ص 48. 


می داند؛ امّا با کمال وقاحت و بی شرمی این همه احادیث را که نشانگر 
اختضاصض تطهیر بة این کذفه است خادیده کرفتة هدر کاب «الشبعد فاحل 
البیت» به روایت (عکرمه) خارجی اعتماد کرده و می گوید: مقصود 
همسران و و می افزاید که فرزندان او نیز مجازا در آن داخل 
است وما در میان نظریات دیگر, در اين باره گفتگو خواهیم کرد و به تحلیل 
ان خواهیم پرداخت. 


علمای اسلام وآیه تطهیر 
نقل حتی بخشی از کلمات و سخنان دانشمندان اهل تسنن پیرامون ان 
خواه در کتاب های تفسیری و خواه در حدیتی برای ما امکان پذیر نیست تا 


چه رسد به همه ی آنها. افرادی که بخواهند از کلمات آنان آگاه گردند. به 
کتاب های تفسیر پیر امون آیات یاد شنده مراجعه کنند: 


1. آیه مباهله: 

«... قَمَن حَاعّک فیه من بَعْد ما جاءک من العلم...» 

ترمذی در صحیح خود می نویسد: وقتی آیه یاد شده نازل گردید: 

«دعا رَسُول اللّهِ علباً وفاطمة وحسناً وَحسیناً ققال: له هلاء أَهلی».(1) 


«پیامبر. علی و فاطمه وحسن و حسین را خواست و گفت: خدایا اینان اهل 
بیت من هستند». 


2 در آیه مودت: 
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1- (2) . صحیح ترمذی, جامع الاصول, ج 10, ص 100. 


0 3 وج ۳ ؟‌ 2 0 9 ۱ ۹ 
«... قل لا اسْتَلکمٌ عَلیه اجرا الا المَوَدة فی القژبی...» .(1) 
مم - س‌ 9 
3. ایه مورد بحث: «انما رید اللهّ ليذِهبٍ 


و در بسیاری از تفاسیر به هنگام تفسیر این آیات به نزول آیه تطهیر درباره 
ی خمسه ی طیبه, اشاره شده است. 


امه منجاشی در بجاو الانوازا۱2 تژول آبه.را دربارهی رنه نن از سی 
وچهار محدذث و مفسر نقل کرده است. 


5 در تعالیق ارزنده «احقاق الحق»(3) نزول آیه درباره ی خمسه ی طیبه, 
از هفتاد و دو کتاب حدیثی و تفسیری نقل شده و متون عبارت بسیاری از 
انها نقل گردیده است و مراجعه به اين متون و نصوص با تعیین جلد و 
صفحات و محل طبع کتاب. نزول ایه را درباره ی خصوص پنج نفر به حذ 
بداهت می رساند و باید هر نوع شک و تردید را یک نوع انحراف از ولایت 
خاندان پیامبر دانست, چون مصادر یاد شده در دسترس عموم قرار دارند, 
ما خوانندگان گرامی را به این کتاب ها حواله می نماییم و پیش از تشریح 
دیکر تظربات تیر آمون ایه: ته بانتیخ یک پر سش.مبادزت: مین ورزیم 


مهم ترین پرسش پس از تحدید «اهل الببت» از نظر مفهوم و یا مصداق, 
پاسخ به سوال از سیاق آیات است؛ زیرا| آنة مورد بحت در ضمن آیات 
مر بوظ به: همتر آن بیامیر هار شنده و ی در فصاحقه خزتی از آبه نی و 
سوم به شمار 


ص :438 
1- (1) . شوری / 23. 


2 (2) . بحار الأنوار, جح 35, ص 226-206. 
3- (3) . احقاق الحق, جح 2, ص 544-502-206. 


آمده. اشت که مربوط به آنان می باشد دز این ضورنت چگونم می توان 
گفت: ان اش از ال نز ماعد تخود پریدهه ات ۵ مو تا : به گروه دیگر 


می باشد؟ 


پاسخ: شکی نیست که وحدت سیاق یکی از امارات کشف مراد است. و 
پیوسته ما از مطالب قبل و بعد سخن متکلم, مقصود او را به دست می 
آوریم. ولی وحدت سیاق آنجا گواه بر مقصود متکلم است که دلیل قوی تر 
و نیرومندتری بر خلاف آن در کار نباشد در حالی که در آیه مورد بحت 
جریان چنین است؛ زیرا| احادیث متواتر و یا مافوق آن گواهی می دهند که 
آیه ۱ آیه مستقل نازل شده ی آیه ی سی وسوم 
گواهی می دهند سه مطلب است: 


احادیت فزون از حد (خواه بگوییم که این آیه مربوط به خمسه ی طیبه 
است باس از هصوید به نزول استقلالی آن (نه نزول آن ضمن آیات 
مربوط به همسران پیامبر) گواهی می دهند و می گویند: آبه «ایتّما پرید 
لله...» در خانه ی (امٌ سامت ناه که فاامه (سلام اللهسانها ند این 
بخت‌یم تازل. گردید و با می. کمنند این. آبه: درباره ق. علن .و فاطفه: :هر 
زل گردیده است و با پامبر مدت مدیدی در خانه ی زهرا را می زد و این 
آبه.را هی خوافا:. 


در تمام این احادیث به استقلال آیه و جدایی آن از آیات مربوط آبه 
همسران پیامبر تصریح شده است و در هیچ یک از این روایات به نزول ان 
ضمن آیات مربوط به همسران پیامبر, تصریح و یا اشاره ای نشده است. 
حتی افراد شاذی مانند «عکرمه» و «عروه» که می گویند درباره ی زنان 
تا اس اج 
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ده هنت متتفل کتوآن می. کتنه. ۵ خر هنن یه درباره ی همسران 
ای رس ات 


و به دیگر سخن: خواه این نت را مربوط به «خمسه طیبه » بدانیم و یا 
مربوط به همسران پیامبر, مفسران و محدثان اتفاق نظر دارند که آبه 
«اتما پرید اللْةٌ...» به صورت مستقل وجدا از دیگر آیات نازل شده است؛ 
ِ" مربوط به دودمان علی باشد خواه مربوط به همسران پیامبر صلی 
اللانیی منوا 


و با این اتفاق نظر در شیوه نزول ان یر تتضی توان با وحجدت سیاق 
استدلال کرد, و آن را قرینه ای بر مقصود دانست؛ زیرا فرض احادیث این 
است که این آیه به طور مستقل نازل گردیده و به امر پیامبر در همین 
مورد نوشته شده است و در تاریخ قرآن این مطلب نظایر زیادی دارد, 
یعنی ایه ای به طور مستقل نازل شده و به دستور پیامبر در سوره ای 
ضمن ایات معینی قرار گرفته است.(1) 


این که من کوییم: آبه تطهیر آبه مستقلی است که در اثنای آیات مربوط به 
همسران وارد شده, لطمه ای بر بلاغت قران وارد نمی سازد و طبرسی 
در مجمع البیان می گوید: رسم عرب بلیغ این بود که هنوز از بحث پیرامون 
موضوعی فارغ نشده, به بحث پیرامون موضوع دیگر می بردازد انگام دو 
مرتبه به سخن نخست باز می گردد.(2) 
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1- (1) . جلال الدین سیوطی در کتاب «الاتقان» ج 1. ص 176, در فصل 
هجدهم که در جمع و ترتیب قرآن سخن می گوید از «ابن الحصار» نقل 
مي کند: «ترتیب السور ووضع الایات مواضعها اما کان بالوحی کان رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله و سلم یقول: صاعها آیه کذا فی موضع کذا»: 
ی سوره ها و قرارگیری هر آیه در جای خود از طریق وحی الهی انجام 
می گرفت: و پیامبر می فرمود: اين آیه را در این جا قرار دهید». 

2 (2) . مجمع البیان, ج 8. ص 357. 


اتفاقاً در قرآن مجید برای آن نظایری وجود دارد که به یکی از آنها اشاره 
می کنیم: در داستان یوسف آنگاه که پرده از خیانت همسر عزیز افتاد و 
شوهر از چریان آگاه شد, رو به همسر خود کرد و گفت: 

«قال ان من کیْدکن اِنّ کیدکن عَظیم». 

۱ 

«یوسشْف آغرض عَن هدا و اشتهری لدب |آي کت من الخاطتین» .(1) 
تیا ار ام کر سا و ار کاخ که انسات داوم آی اشفا 
کن؛ تو از خطاکاران بودی»؟. 

محور سخن و خطاب ور ان أ فا همسر عزیز است. ولی در اثنای خطاب 
های او سخن از پوسف به میان آمد و از او درخواست شده که از همسر 
عزیز نیز درگذرد و در حقیقت جمله «یوسّف أغُرض عَنْ هذا» جمله 
معنز هه استت: که به. فناستی در میان: خطایات .ضکرر و فنوجه به مسر 
عزیز وارد شده است و چون یوسف نیز یک طرف جریان بود. گفتگو با او 
لطمه اي بة تناست. ایات: واردتصی نسازند: 


مطلب مهم این است که جمله و يا آیه ی معترضه, با مطالب ما قبل و 


اتفاقاً تناسبی روشن میان آیات مربوط به همسران با آیه تطهیر وجود دارد 


مطالعه مجموع آیه های 33-8 سوره ی احزاب می رساند که خداوند با 
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وس 20و 


همسران پیامبر با لحن حاد و تند سخن می گوید و می خواهد آنان را به 
دای سک مت هاوگ ی ور انس اه ار آن 
فرار گرفتت بووند ایتضا سازد اینکبیر ای ایضاح نطاب آغار ببخی از آیم ها 


را می اوریم: 
1 «یا نها الب قُل لاْرُواجک ان تن رون الحباح الْنیا...» 


«ای پیامبر به همسران خود بگو اگر (زرق و برق) زندگی دنیا را می 
خواهند بیایند هدیه ای به شما بدهم و به صورت نکویی رها سازم...» 


0 
- 1 ۳ ِ ِ ِ سللاب ۳ 1 1 
2 «یا نساء الثبیٌ من یات منکن بفاجشه مبیته یضاغف لها العذابٍ 


۱ 5۹ ۱ 0 0 


ت 
کت 


«ای زنان پیامبر هر کدام از شما گناه آشکاری مرتکب شود عذاب او دو 
چندان می شود». 


یج هل ۳ 
3. «یا نساء الثبی لسن کاحد من اللساء ان ایْفَیْننَ...». 


ک 


«همسران پیامبر! شما مانند زنان معمولی نیستید اگر تقوا را پيشه 
کنید...». 


۱ مت 29 
و فرن فن پپونکرن ولا تین واع الجاهلبّه الاولی...» 


«در خانه های خود بنشینید و بسان جاهلیت نخستین در میان مردم ظاهر 
نشوید!». 


در میان این خطاب های ارشادی و تنبیه آمیز خداوند عصمت اهل بیت و 
طهارت خاندان رسالت را مطرح می کند تا از این طریق علاوه بر ارائه 
نمونه های تقوا و مدل های فضیلت که زنان پیامبر باید از این اسوه و 
الگوها پیروی کنند. یادآور می شود که شما همسران پیامبر در کنار 
خاندانی زندگی می کنید که سرایپا طهارت و تقوا و عصمت و مصون از 
گناه می باشند و 
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باشید و انتساب شما ؛ تا ها اه 
و به حق, شماها در حذ تعبیر خدا «لْسَتََ گاَحد من التّساء» از زنان 


معمولی و عادی نیستنید. ؛ زیرا همسر پیامبر ومنتسب به خانواده معصوم 


با توجه به این بیان : طرح عصمت اهل بیت در اثنای آیات مربوط به 
همسران پیامبر کاملا بلیغانه خواهد بود. 


گواه دوم بر استقلال 


این آیه به هیچ نحو نمی تواند مربوط به همسران پیامبر باشد؛ زیرا آیات 
مربوط به آنان در مقام تهدید آنان است در حالی که لسان آیه تطهیر» 
لسان تعریف وستایش است و ارجاع این دو لسان به یک موضوع کاملا بی 
ذوقی است, در این صورت بسیار مستحسن و زیبا خواهد بود که بگوییم 
اين ایه به صورت مستقل نازل گردیده و روی جهتی در میان ایات مربوط 
قرار گرفته است. 


گواه سوم بر استقلال نزول آیه 


گواه سوم بر استقلال آیه این است که اگر آیه تطهیر را از ذیل آیه سی 
وسوم ترداربت.انتحام ان با اب تفدی. کاملا محقوه می. باشتد ود کوحی 


ترین آتنینی. نف جر و مفاد دو آیه وارد نمی شود. 


در ایه سی و سوم چنین می فرماید: 


«و قَروّن فی ویک و لا تبرَجن تبرَح الجاهلتّه | ولی و اقمَن 
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۳۳ مم ۳ 3 س‌ ۳ ۳ س‌ 

الطّلاح و آتين الرٌکاح و آطغن اللة و رَسوله اّما رید اللة لیذهب...». 
و این و اط و رسوله نما بر 

در ایه سی وچهارم نیز می فرماید: 


)سیر ۲ و ب‌م س‌ 
«و ادْکرّنَ ما یثلی فی یوک من آیاتِ ال و الْحکُمَه ِنّ ال کان لطبفاً 
خبیر ا». 


هرگاه آیه تطهیر از ذیل آیه نخست برداشته شود و آیه سی و چهارم به آن 
ضمیمه گردد, کوچک ترین لطمه ای به مضمون دو آیه وازد تمه درد حالا 
خواه مجموع دو آیه را یک آیه حساب کنیم, يا دو آیه, هر دو محاسبه در این 
مطلب تأثیری ندارد هر چند برای حفظ فواصل آیات, احتمال نخست متعین 
تشک یر اهاط الله وا تم ‌توانهه کر اهنت اشفا ج 
فاصل ایه قرار گیرد. 


اک ام ی کرادم قیال کی ال شم ارت ؟ 


پاسخ آن این. است؛ بسیاری از فتتلمانان. ضدر اسلام. درباره ی علن .و 
خاندان او کاملاً حساسیت داشتند, هیچ قبیله و عشیره ای نبود که فردی از 
آنان به دست امام در عزوه های اسلامی کشته نشده باشد و - لذا - 
بسیاری از انان از امام سخت دل ازرده و ناراحت بودند و این نوع بغض و 
کینه, کار خود را پس از درگذشت پیامبر کرد و گروه های زیادی به نوعی 
از امام و خانواده او انتقام گرفتند. 


به خاطر چنین حساسیتی پیامبر به فرمان خدا آیه مربوط به طهارت و 
عیت این تاهان را در ای ای بط بم‌همر ان امس فرار راد 
یا ایا 
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سنت وحدیت به توضیح مفاد این ابه پرداخت و پرده از مقصد حقیقی ابه 


این جریان درست مانند این است که افراد خردمند و پخته اشیای بسیار 
قیمتی و گرانبها را در درون خانه در میان اشیایی قرار می دهند که برای 
تیخاته چندان جلب توجه نکند هر چند خود اهل خأانه, از درون آن آکاخ وه 


باشند. 
عین این هب بر آیه 3 از سورم ی مایده: « 2 الیو ییّس الذین کقژوا من 
دییکة قلا تخسَوقغ و اکشون التوم افعلت لک دتکم و القفث لک 


نِعمیی و ضیث لک الاشلام دینا. ۰ حاأکم است. این ۱ آیه 
مربوط , به احکام لحوم وارد شده است و آیه از سه بخش تشکیل يافته 


است: 


1 «حرمتث ّ علیکم امه 5 الدَمّ... 

2 «ألیم بر 1 تشد ا دی کقرّوا... 

3. «قمن اصَطّة فی مَحْمَضَ...» . 

بخش دوم, ارتباطی به بخش اول و سوم ندارد حتی اگر از وسط آیه 
برداشته شود لطمه ای به مضمون ابه وارد نمی سازد و فقط برای 
مصالح سیاسی وعدم ایجاد حساسیت, درمیان ابه ی مربوط به احکام 
کوشتها قرار کرفته انست. 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 
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ص :4 


اشاره 


فکر و انديشه, واقعیت انسان يا مهمترین بخش از وی را تشکیل می دهد. 
انسان فارغ از تفکر. انسان کامل نیست بلکه باید او را در ردیف دیگر 
جانداران شمرد, و اگر مولوی می گوید: 


ای برادر تو همان انديشه ای ما بقی, خود استخوان و ريشه ای 


در حقیفقت واقعیتی را در قالب شعر ريخته است. اندیشمندان و مخترعان, 
بیشتر فکر می کنند,. و کمتر سخن می گویند. قرآن مجید در پاره ای از 
آبات: به به اهمیت تفکر اشاره نموده, بالأخخص تک در آفر تن آسمانها و 
زمین و تفکر در نفس انسانی, و پاره ای از مخلوقات را مورد تأکید قرار 
داده است., چنانکه می فرماید: 

5 7 ون فی < خلق ۱ لسماوات و الاض».1 

چنان که می فرماید: 

«سئريهم آیاینا هی الأافاق و فی أنیهِم».2 


ص:5 


و پیش از آن که جهان غرب از ابزار تجربه از نت بهره کیززه قرآن 
مجید به آن دعوت کرده و می فرماید: 


«فْلٍ ایّظروا ما دا فی السّماواتِ و الأرض».1 
مسلماً مقصود از نظر به آسمانها و زمین نگاه سطحی نیست, بلکه همراه 
با فکر و آنديشه است که.درهای آسمانها را بر رو شنت می حکشافد: 


اين آیات و آیات دیگر که بشر را به تفکر و انديشه دعوت می کند, نشانه 
ی آهمیت اندیشه و دقت در آفرینش انسان و جهان است. کسانی که از 
کنار حوادت به سادگی می کدرنظ: دور از حقایق این آبات هستند؛ ولی 
گروهی که حتّی در ساده ترین پدیده ها می انديشند, و از افتادن یک سیب 


از درخت در فضای باز و آرام, قانون عظیم جاذبه را کشف می کنند, از این 
رهنمودها بهره برده اند. 


در حالی که خواندن و تلاوت قرآن, ثواب ویژه ای دارد و مایه ی روحانیت 


دل و روان می باشد ولی 1۳۹۳ هدف نهایی از آیات قرآن تلاوت آن 
نیست, بلکه تلاوت, مقدمه تدیر در معانی و مفاهیم بلند آنها و عمل به 


0 آنهاست. 
خود قرآن تدیر را از اهداف نزول خود می داند, و می فرماید: 


«کتاث آَرلناة ایک شبارک لیوا آيانه و لک لوا اللباب».2 


ص6۰ 


«قرآن را به سوی تو فرو فرستادیم, کتاب پر برکتی است که تا در آیات 
ان بیندیشید و باید خردمندان متذکر شوند». 


قذیر فر آیابت قرآن به دو صورت انجام شیف 3: 


91 گاهی آیات یک سوره را مورد انديشه قرار داده و به حقایق آن یی می 
برند و این همان راه دیرینه است که غالبا از همین راه وارد می شدند و 
هی ریب سور وایات قرآ نمی توس 


2 قرآن در موضوعات بیشماری اعم از آفاقی و انفسی؛ فردی و 
اجتماعی, تشریعی و تکوینی سخن گفته است. و در مناسبتهای مختلفی 
درباره ی این موضوعات؛ ابا نازل شده است. از این جهت؛ , آیات یک 
موضوع, چه بسا در 10 سوره یا بیشتر به مناسبتهایی وارد شده که هر ایه 
ای بخشی از موضوع را بیان می کند, و اگر مجموع آیات اين موضوع, در 
جایی گردآوری شود در پرتو انديشه, آفاقی از حقایق برای ما روشن می 


شود. 


فنلا ذرباره ی خلقت انسان, در سوره های مختلفی, از آن گفتگو شده 
است. برداشت حقیقی از نظر قران. دز بزته. کردامزش این آیات در کنار 
یکدیگر است. که با همسو ساختن آنها, ابهام برخی مرتفع. و هدف نهایی 
آشکار می شود. 


انم ای رای ات وا ار ایا ی را وا تشه ار 
خر اس مس ان( سر وی نا سا 
3 ۰« برابر 1353 ش به نام «مفاهیم القران» منتشر کردیم, و این 
مجموعه که موضوعات عقیدتی قرآن را مطرح می کند, ۱[ 
گردیده است. 
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آنگاه برای جوانانی که علاقمند به تفسیر موضوعی هستند, و به اندازه ی 
کافییا ربان رین آشتا تشد شیر « مورا میت را تالیفت: کردم او 
که آن نیز در 14 جلد منتشر شده است, و قلمرو بحث در تفسیر موضوعی 
قاری سکع راز اضل. عرش ان ارت 


در تفسیر موضوعی فارسی بسیاری از مسائل عقیدتی؛ اجتماعی, اخلاقی 
و تاریخی مطرح شده و در ضمن تفسیر آیات به این موضوع به بسیاری از 
پرسش ها پاسخ گفته شده است و گردآوری خصوصاً این بخش از کتاب, 
برای بسیاری از گویندگان و نویسندگان مفید است. 


از این جهت, آقای اکبر اسد علیزاده سرپرست مرکز پاسخ به پرسش ها 
در موّسسه ی امام صادق علیه السلام با همکاری آقای سعید دینی, در پرتو 
مطالعات ممتد به استخراج این بخش ها پرداخته و آن را در 2 جلد تدوین 
نموده اند که زحمات آنان مورد تشکر و سپاس می باشد. 


اینک مولف و اعضای موسسه ی امام صادق علیه السلام و کلیه ی 
دوستداران تفسیر و عقاید از این گام بزرگ خوشحال هستند و امیدوارند 
که اين کتاب چراغی فرا راه جوانان عزیز گردد, و در حقیقت در این کتاب, 
به پرسش کلامی. فلسفی, اجتماعی, تاریخی, و غیر آنها پاسخ گویا و 
مفصّل داده شده است. 

قم - موسسه ی امام صادق علیه السلام 

جعفر سبحانی 

دهم جمادی الأولی 24 ۰« 

9 تیرماه 1382 ش 
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فصل اوّل: قرآن شنا 
سی 


اشاره 
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66 واژه وحی در قرآن 


پزرسای؟ تور آز رصن عیرست ؟ 


اشاره 


پاسخ: از واژه هایی که قرآن در مواردی یه کار برده است, واژه ی 
«وحی» است اآنچه در این جا مطرح است بررسی واژه ی «وحی» و 
بررسی کنیم. 

ابن فارس در مقاییس می گوید: 

«وحی تعلیم به صورت پنهان است».(1) 


راغب می گوید: 


«وحیر اشاره سریع است و به خاطر سرعتی که دا واژه ی وحی نهفته 
است گاهی به مطالب رمزی و تعربض «وحی» می گویند» ۳4۹7 


ابن منظور می گوید: 
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1- (1) . معجم مقاییس اللفه. ج 6, ص 93. 
2 (2) . مفردات. ص 15د. 


«وحی اشاره, نوشتن؛ الهام, سخن پنهانی و آنچه که به دیگری القا می 
گردد, می باشد».(1) 


با توجه به سخنان این گروه از لغت شناسان عرب می توان حدس زد که 
وخی آن القای به غیر است که در آن دو عنصر وجود داشته باشد, یکی: 
خفا و پنهانی, دومی: سرعت و تندی و اگر به ارتباطی که پیامبران با خدا| 
برقرار می کنند و تعالیم و احکام الهي را دریافت می نمایند. وحی می 
گویند از این نظر است که اين یک نوع اموزش غیر عادی و پنهانی است و 
به سرعت صورت می گیرد. 


مرحوم شیخ مفید, مقوم و عنصر لازم در به کار بردن لفظ «وحی» را 


خفای اموزش می داند در حالی که سرعت نیز بسان خفاء, در ان دخالت 
دارد. 


اکتون که با معناق. لفوی وخ اشنا ندیم به. برزنتی کاربرد ان در قران 


اف یز اروت 


زندگی قسمت اعظم جانداران خضو‌ضاً جانوران بر پایه فعالیت های 
غریزی استوار است تا آنجا که علم و دانش از آن گزارش می دهد, فعالیت 
های شگفت انگیز زنبور عسل و لانه تنیدن عنکبوت و غیره همگی برخاسته 
از ندایی است که از درون وجود آنها بر می خیزد, و آنها را در زندگی کمک 
می کند, و به تعبیر دیگر: به صورت خودکار, و بدون آموزش از بیرون و 
بدون داشتن مسیر دومی جز همان مسیر, راه زندگی را می پیمایند شکی 
نیست که رفتار یک جانور 
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لت( لشان العرت, ع کل ررض 379 


و پدید آوردن کارهای شگفت آوری که بشر بر انجام ن قادر وتوانا نیست. 
بدون علت نخواهد بود, از طرف دیگر نمی توان گفت آنها از طریق فکر و 
انديشه و محاسبات سود و زیان و پیش بینی های متفکرانه دست به این 
کار می زنند پس چاره ای جز این نیست که بگوییم یک نوع آموزش مخفی 
و رمزی است که به موجود جاندار القا بر قرآن در این باره می 
فرماید: 


«و أوحی ریک ای تخل آن اتخذی من ج الچبال وتا و من السجرِ و مق 
یعرشون * 2 کلی من کل اللعرات قاسلعی سل وبي د ۱۳ 


«خدای تو به زنبور عسل وحی کرد که از کوه ها و درختان و از نقاط مرتفع 
لانه بگزین, انگاه دستور داد از انواع میوه ها بخوره و راه پروردگارت را پا 
همواری بییما». 

بنابر اين کار لانه سازی با آن هندسه شگفت آور و اداره وحراست آن از 


ورود زنبورهای متعفن. سپس تلاش های شبانه روزی آنان در گلزارها و باغ 
ها و مکیدن شیره ی درختان, و تبدیل آن به عسل, و قالب سازی ها وبسته 


بندی های مخصوص, همگی کارهای غریزی است 
ب. الهام بر قلب 


ی ی بر نع هت و و ۳ 
بدون این کة الفا کشنده را سیند. یا عخت. آموزشن فران کید ۸ مطلبی را از 
بیرون دریافت می کند این دریافت معلول دو چیز است: 


ص:3 1 


1. گاهی نفس به خاطر طهارت و پاکی و نورانیت معنوی به مقامی می 
رسد که شایستگی ان را پید | خف کتد .که از معلمان نورانی و موجودات 
برتر, وحتی از مقام ربوبی حقایق را دریافت نماید. 


در این جا علو و برتری روح سبب دریافت چنین الهاماتی می شود. 


که نا مویکو ارخاط ماه فشکان ی اناس ‏ کرسنده 
ای به او القا می شود. 


و اگر در هر مورد کلمه ی وحی به کار رفته است ملاک آن < خفا و پنهانی و 
سرعت و تندی چنین آموزشی است و بهتر است از قسم نخست به «الهام 
و اشراق» نام برده و از دیگری به «وسوسه ی شیطانی» باد کنیم. 


ج. وحی تشریعی 


انسان های عادی از طریق حس و تجربه و پا تفکر و استدلال به نتایجی 
می رسند ولی هر گاه انسانی از ابزار شناختی بهره گرفت که مربوط به 
اين دو نوع معرفت نیست. بلکه یک نوع آگاهی سوم باشد که از عالم بالا 
بر نفس او فرود آید و هدف آن, هدایت اجتماع بشری به سوی کمال باشد 
در این صورت به چنین آگاهی «وحی تشریعی» گفته می شود در حقیقت؛ 
وحی تشریعی از نظر ماهیت وحقیقت با برخی از اقسام پیشین, تفاوت 
ومباینت ندارد, چیزی که هست در وحی تشریعی مساله ی هدایت انسان 
ها به سوی مبداً و معاد, به عنوان قید لازم اخذ گردیده است چنان که می 
فرماید: 
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«تَرّل , به اوح الم قلف قلیک تکون چن الختدرین 1:6 


«خبرئیل آن را بر قلت و تازل کرده تا از فرنتادفان باشی (افرادی که 
برای هدایت انسان ها مبعوث می شوند». 


پنابر اين پیامبران اگر چه از ابزار حس وعقل بهره می گیرند ولی شریعت 
آنان معلول این دو نوع ابزار معرفت نیست. بلکه همگی مربوط به جهان 
با است که به آعر لیس بو وان ان جومی اند ود گرعیه 
وحی, و ضبط ۵.خفظ آن هیا ابلاغ وسان آن: کوحک. ترین. اشتیاهی. نی 
کنند ۳ برنامه های پیامبران را در قلمرو هدایت. 
محصول حس وعقل یا استعداد و نبوغ آنان بدانند کر راهه را پیموده اند و 
هرگز به هدف نمی رسند و چون این گروه به جهان بالاتر از طبیعت اعتقاد 
ندارند ناچارند تمام حوادث را رنگ مالی و بشری بخشند و برای آن علل 
مادی بينديشند. 


خدا| درباره ی گروهی از پیامبران تادافر .ی شود که ما آنان را پیشوایانی 
ات 


توصیف می 


3 ۳ ۳ 0 ۳ شنت ات 
و اوحینا ایهم فعل الخيراتِ و اقام الصّلاه و ايتاء الژکاه و کائوا لنا 
عابدین» .(1) 


«به آنان انجام کارهای خیر را وحی کردیم همچنین برپایی نماز و دادن 
زکات را هقی زر مارا .ی کدی 


اکنون باید دید وحی در این آیه به چه معلی است؟ غالب مفسران 


ص:15 


1- (2) . انبیاء/ 73. 


گفته اند: مقصود از این وحی همان وحی تشریعی است که بر همه ی 


با توجه به مطالب یاد شده می توان گفت: وحی یک معنی بیش ندارد و در 
قران نیز کلمه ی وحی در همان معنی واحد به کار رفته است چیزی که 
هست متعلق های آن مختلف است, و در مجموع, یک ملاک, مجوز همه این 
استعمال ها می باشد و ان این که: 


در همه ی موارد. اين اموزش یک نوع اموزش مخفی و پنهان همراه با 
سرعت می باشد خواه طرف اموزش انسان باشد و یا سایر جانداران 
خواه اموزش دهنده خدا باشد و یا غیر او.(1) 


ص:6 1 


را مفصور ساویی (ااص 95-79 


7 خداوند و مسأّله هدایت و ضلالت 


پرسش: : خداوند در برخی آرانت به عنوان هادی و در برخی دیگربه عنوان مضل ور هزم معرفی 
شده است. چکوته فی توان خدا را, اضلان کر صعرفی. کرد؟ 


پاسخ: جامع بدون گردآوری تمام آیات و تشریح حقیقت هدایت و ضلالت در 
خدا و قران امکان پذیر نیست. ولی با توضیح دو نوع هدایت عمومی و 
خصوصی از نظر قرآن و از تدبر در معنی هدایت خصوصی, معنی اضلال و 
گمراه ساختن خدا نیز روشن می گردد. 


قدآشت: قض‌انی 


ری را و 0( 
داده ومشیت الهی بر اين تعلق گرفته است که تمام افراد بشر, در پوشش 
چنین هدایت قرار کیزند, و ایات زيادن در قران بز این هدایت. همحاتی 
گواهی می دهند مانند: 


ص: 17 


«.. قَدٌ چاءَکُم الق من ربکَمٌ قمن اهتدی قائّما : بهتدی لِتفسه و من صَل 
: ما ] 1 


«دعوت حق به سوی شما آمده است هر کس هدایت پذیرد. به نفع 
خویشتن است و هر کس از آن سرباز زند بر ضرر خود او است و من 
هرگز بر شما مسلط نیستم». 


قرآن در ان آبه: با جمله: «فمّن اهتدی قاتما بهتدی لتفسه» از هدایت 
عمومی گسترده خبر می دهد, و اين نوع هدایت الهی شامل همگان می 
باشد, و همه می توانند از این 1 بهره گيرنده وهدایت پذیری از آن در 
اختیار خود انسان است و احدی از پوشش این هدایت خارج نیست. 


مقصود از آن کمک های غیبی و امدادهای خارج از اختیار انسان است که 
انسان را به مقصد سریع تر می رساند. و این نوع هدایت از ان کسانی 
است که از هدایت نخست بهره گرفته باشند, یعنی به مخالفت کشش 
فطرت و راهنمایی خرد, و دعوت پیامبران, برنخاسته وخود را در مسیر 
وزش نسیم ۹ قرار داده باشند, این گروه از عنایات خاص الهی بر 
خوردار می گردند و در نیل , به سعادت صد در صد موفق می شوند, چنان 


ن 
«و الذین اهتَدوا زادهم هدی...».2 


«آنان که هدایت همگانی را پذیر فتند, بر هدایت و (موفقیت آنان) افزوده 
است». 


ص :9 1 


5 1 جاهذوا فینا لدبم سْبلْنا و ان اللة لمع المخسنین» 1 


«آنان که در طریق ما کوشش کنند ما آنان را راهنمایی می کنیم, و خداوند 
با نیکوکاران است». 


از آنجا که مقصود از هدایت مهیا ساختن وسایل سعادت درباره کسانی 
است که از هدایت همگانی بهره گرفته اند و مقصود از ضلالت, قطع چنین 
رخفت فوا گذاردن طرف به خود آو اسنت: قران: دز قشنمتی از آنات مر نوط 
به ضلالت چنین می فرماید: 


«و بل اه الظالچین. ,۰ «. لک مضل ازا 2 من هو مُسرف مَرْتابُ»3 
. گذیک یضل اه الکافرین»4 اين آیات و نظایر انها که ذز فران. کم 
تست علّت اضلال خدارا روشن فی شاد و فی. کوید: 


چون این گروه ظالم, اسراف گر و کافرند, یعنی از هدایت همگانی که در 
اختیار داشتند, بهره نگرفتند. مشمول هدایت خصوصی خدا نشده و خداوند 
مقدمات سعادت آنها را فراهم نمی سازد. زیرا به خاطر فسق, ظلم و 
اسراف.؛ لیاقت و شایستگی آن را ندارند که مشمول لطف فوق العاده 
خدایی قرار گيرند. درست مثل این که به کسی که از مقصدی سوال می 
کندسست وان ای نایبرم دز ناتک وه ان 
می توانید مقصد را 


ص: 19 


پیدا کنید, این فرد در صورتی از علامت بهره می برد. و مقصد را پیدا می 
کند که از هدایت اول که همان طی کردن طول خیابان است, استفاده 
کرده باشد و در غیر این صورت, امکان بهره برداری از عامل دوم وجود 
ندارد. از این بیان روشن می گردد مفاد آیه «فَیْضل ال من بشاءٌ و یهّدی 
من ,! شاء#» که مربوط به هدایت خصوصی است و مقصود 0 آفاده 


۳ مقدمات سعادت و مقصود از ضلالت قطع چنین عنایت است, هرگز 
ناظر به جبری گری نیست. 


با روشن شدن این گوشه از بحث, اکنون باید نوع دیگر از عوامل ضلالت را 
ماما سا ات 


نوع دوم از عوامل ضلالت 


قرآن به مناسبت های گوناگون از عوامل مختلفی نام می برد که فقط 
عامل ضلالت بوده و ننیجه ای جز گمراه کردن بندگان از راه راست.؛ 
ندارند. شناخت این عوامل برای بندگان علاقمند به سعادت خویش مایه 
تکامل است زیرا درست است که این عوامل زیانبار. مایه بدبختی و 
بدفرجامی گروهی از انسان ها می شوند که با حریت و آزادی, زمام 
زندگی خود را به دست آنها می سپارند ولی همین عوامل برای افراد با 
ایمان و هوشیار, مایه تکامل و سبب استواری ضنا نوم دینی و اخلاقی می 
دند. 
۳ 


اصولاً باید توجه نمود که وجود هر نوع رقیب و دشمن, خالی از نفع و سود 
نیست زیرا دشمن مایه ی تکامل انسان و سبب اشنایی وی به نقاط ضعف 
وجهات نقص خود و در نتیجه سبب رفع آن می باشد. در هر جامعه ای که 
رقابت های معقول فروکش کند ان جامعه, تا مدتی درجا می زند و 
سرانجام گام 


ص:200 


به عقب نهاده و نابود می شود. 


بزرگترین دشمن سوگند خورده انسان «شیطان» است ولی وجود همین 
دشمن قسم خورده(1), برای اولیای الهی و افراد بیدار و علاقمند به 
سرانجام زندگی که از قدرت و نیرو وحیله ها و مکرهای او آگاهند, مایه ی 
تکاملرو ونسله قخرونی افان اشت: تیا پتوسته آر‌طریق بیکار ش امان 
با دشمن نامرثی خود, بر قدرت و نیرو و استقامت و استواری خود می 
افزایند. 


وجود دشمن برای فرد و اجتماع, بسان میکروب مفید در بدن است که بر 
استتامت و مصوئت انسان می افراید. اسان هانین که.می کوشند.در 
محیطهای دور از میکروب زندگی کنند. و از هر نوع آلودگی میکروبی به 
دور باشند, و پیوسته میوه و سبزی و ظروف مورد نیاز را «استرلیزه» و 
ضد عفونی می کنند, در برابر هجوم دشمن نامرئی (میکروب) فورا از پای 
درمی آیند و بسان بید لب جوی به هر نسیمی می لرزند, در صورتی که از 
نظر پزشکان امروز, در مسأله دوری از میکروب باید راه وسط را برگزید 
تا از مصونیت بدن در مقابل هجوم دشمن کم نشود.(2) 


ص21۰ 


1- (1) . شیطان در آیه پاد شدم در زیر, به عزت خدا سوگند باد می کند و 
می گوید: «... قبرٌتک َاعَويَهُم جْمَعین * الا عبادک مهم المشلصین» (ص | 
83-2): ۱ به گناه ترغیب می کنم مگر 
گروه مخلصان را». 

2 (2) . منشور جاوید, ج 3. ص 156-153. 


8 توصیف قرآن به عربی مبین 


پرسش: قرآن درپاره ای از آیات. به عربی مبین توصیف شده, در این صورت., چه نیازی به تفسیر 
دارد؟ 
۱ رانجام 9 فرو رفته ۳ برای آن ید و منشا ای 


بیندیشند سراند 


پیامبر, قرآن را از دو غلام رومی به نام «جبر» و «یسار» و مانند آنها فرا 
و ابا اراد ای ی با اس فا 


«و مه تلم َمْم یه و از 2 ۲ تسار اوه اه الیْه أَغعجملٌ و 
هذا لسان رب مبین» 2۰ 

ی محمد را پشری آموزش می دهد در 
زبان 


ص22۰ 


1 (1) . کشاف: جح 2 ص 218. 


«عجم» در اصل به معنی «ابهام» است و «اعجمی» به کسی گفته می 
شنود که فر,ء تیان اف تقصو باشته:‌خوام»غرت ساشد با غیر غرتاه از آنخا که 
عربها از زبان غیر خود, اطلاعاتی نداشتند غیر عرب را عجم می خواندند, 
زیرا عربی را به درستی نمی فهمد و يا به درستی نمی تواند با ان سخن 
بگوید: 


با توجه به این شأآن نزول که نوع مفسران آن را نقل کرده اند می توان 
گفت که هدف آیه این است که آیا صحیح است که بگویند: «پیامبر» قرآن 
را از چنین افرادی می گرد در حالی که قرآن سراسر فصاحت و بلاغت و 
جذبه و کشش. و عذوبت و شیرینی است, در صورتی که گفتارهای این دو 
نفره فاقد این مزیت می باشد, زیرا این دو نفر به خاطر «رومی بودن», پا 
جاهل به زبان عربی هستند, و يا اگر هم آشنا باشند به خوبی به ان تکلم 
تجی کنتد و کلمات و-شبخیان آنها ازء تخریف هغلط خالی نینست: 


و از هرگونه غلط و تحریف پیراسته می باشد از این جهت نمی تواند زاییده 
مغز این دو نفر و يا مانند انها باشد. 


ولی باید توجه نمود که فصیح بودن و بلیغ بودن کلام و يا دور از غلط و 
تحریف بودن آن, ملازم با این نیست که در تفسیر ان به مقدماتی نیاز 


نداشته باشیم زک نیاز به یک چنین مقدماتی با «عربی مبین» بودن 
ضقان نداد 


امروز در تمام کشورهای جهان. کتاب های علمی مربوط به آموزش و 
پرورش و يا آموزش عالی به نثر بسیار سلیس و دور از اغلاق و پیچیدگی 


نو ۰ 
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می شود مع الوصف همه و یا بسیاری از آنها بی نیاز از معلم و ندرپس 


روشن تر بگوییم: اگر قرآن یک نثر عربی آشکار است, مقصود این است 
که تیوه کفتن: | ن: مانند شیوه سخن گفتن ناآگاهان از زبان عربی نیست 
که یک مشت کلمات مغلوط و محرف را سر هم می کنند و به گمان خود, 
با زبان گزیی: تخر هی کورتد: بلکه این کتابی است که با اسلوب زبان 
عربی موافق, و از هر نوع تحریف و غلط از هر نوع مغلق گویی و پیچیده 
سرایی, دور و پیراسته است. 


در این جا دامنه سخن را کوتاه کرده و به بحث خود, با نقل گفتاری از امیر 


اس ات اب اه اس صاخ اد کرو 
این چنین دستور داد: 

«لا تخاصمهم بالقرآن فان القرآن ذو وجوه و حمال, تقول و یقولون و لکن 
حاججهم بالسنه فانهم لن یجدوا عنها محیصا.(1) 


ای فرزند عباس هرگز هنگام مذاکره با خوارج با قرآن احتجاج مکن, زیرا 
ایات قران دارای احتمالاتی است. ممکن است تو احتمالی را بگیری و انان 
احتمال دیگری را, و در نیتجه بحث و نزاع به درازا بکشد با انان با احادیث 
پیامبر احتجاج کن که در دلالت خود بر مطلوب صریح تر می باشند. 

این خفله کر اتمانه اشکارا می-رساند. که برعی. از ایات فر آتن مختملاتی 
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یه الاگمر فا 77 


دارد هرگز تعیین یکی از محتملات بدون طی مقدماتی امکان پذیر نیست و 
تنها با داشتن اطلاعات ادبی, این سنخ ابهامها, بر طرف نمی شود. رفع این 
گونه ابهام از طرفی است که توضیح داده شده. 


باید در تعیین محتملات مفاد ایه از مبادی در استفاده نمود.(1) 
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9 مقصود از تاویل آیه 
پرسش: در قرآن مجید واژه «تأوبل» ذز قوارخی وارد شذه: حقصود از تاویل. اب خیشیی؟ 


پاسخ: راغب ف گوید: لفظ «تفسیر» در الفاظ و مفردات به کار می رود 
در حالی که لفظ «تاویل» بیشتر در معانی و جمله ها استعمال می شود. 


دیگری می گوید: توضیح الفاظ آیه ای که یک احتمال بیش ندارد تفسیر آیه 
است. در حالی که بازگردانیدن لفظ یا جمله ای که محتملاتی دارد, به یک 
ففتی آن شمه کمک فران هو دلایل یره تاویل است: ۱21 


با توجه به این تعریف ها, و تعریف های دیگر که درباره تأویل و تفسیر وارد 
شده است روشن می گردد که تفسیر آیه در نزد گروهی از مفسران غیر 
از تامیل انم بوده اشت,توضیه آبه از فظر خفر داته یت بر کت و دیکر. 
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1- (1) . کشف الظنون: 242/1 بحث «علم التأویل» و ص 297 بحث 
«علم تفسیر» در این دو بحث اقوال و نظریات بسیار متقارب و نزدیک به 
هم درباره تفاوت تاویل و تفسیر نقل شده است که برای اختصار از نقل 
ان خودداری می شود. 


خصوصیات مربوط به ظاهر آیه, تقتسیر. نت است, در حالی که بازگردانیدن 
انیت محضود نهانسن به کمی آبات و احات اساا من وبا ساش دنل ععلی :و 
نقلی, تأویل می باشد. 


مفسران فرن سوم و چهارم مانند: «طبری» در تفسیر خود «جامع البیان» 
غالبا لفظ تاویل زا به جای تقسیز بة کار می مرند وبه جای تفسیر آیه, 
«تاویل» آبه می کویندو اینخ توغ اتتعمال اتتغار هی ذاردد که این دو لفظ 
نزد انان از الفاظ مترادف بوده است در صورتی که مفسران قرن های 
بعد. میان این دو لفظ فرق گذارده و هر کدام را در معنای ویژه ای به کار 


برده اند. 


در هر حال خواه یک چنین تفصیل میان تفسیر و تأویل درست باشد یا نباشد 
قرن ها مفسران اسلامی روی این اساس بحث کرده و تفسیر ایه را غیر از 

تأویل آن دانسته اند, و تفسیر را به معنی پرده برداری و آشکار ساختن 
معانی مفردات و جمله ها دانسته, در حالی که تأویل را به باز گردانیدن آیه 


نب فکتی: ها فعن "ومقصضهن نها آن کوفته اند 


در عصر حاضر, استاد بزرگ حضرت علامه طباطبایی درباره حقیقت تأویل 
تاریه محضوصن داسخ کهجر تفشیر ففتفی: آیصان شفرم ال کم ار مسا 
کرده اند. 


شکی نیست که لفظ تفسیر و تأویل هر دو در رفع ابهام آیه به کار می 
روند» ولی هرگاه ابهام آیه مربوط به معنی لفظ و مضمون جمله آن باشد, 
به چنین رفع ابهامی «تفسیر» گفته می شود ولی اگر ابهامی در مفردات یا 
مضمون ابتدایی آیه در کار نباشد, ولی مقصود نهایی از آیه به خاطر وجود 
احتمالات زیاد, مبهم و پوشیده باشد, به رفع چنین ابهامی ناویل کفته می 
شود. 


ص :27 


به عبارت دیگر: تفسیر: پرده برداری از معنی و مضمون مفردات و جمله 
های ابه استک: به کونه ای که هی آنت که الماط له های انم قالت ان 
است,؛ به دست بیاید, و در این صورت هر کر انه مورد تفسیر دارای دو 
مضمون: به نامهای «ابتدایی» و «نهایی» نیست. یلکه یک مضمون_بیش 
ندارد و پا شناختي معانی مقردات و جمله ها وا شان نزول و سیق آیات 
مضمون آیه کاملاً به دست می آید در صورتی که در تأویل, مضمون ابتدایی 
اند کاملا روشن است ولی همان مضمون می تواند کنایه از مقصود نهایی, 
یا پلی برای معنی ذیگری: باشده در ابن ضورت. باز کردانیدن. آبه.به. ان 
مقصود نهایی, تاویل.خه هد بود.(1) 


ص :28 
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70 منظور از روع در آیه «قلِ الرَوخْ» 


پرسش: قران مخید. دز شوفرم.ی اشراع آیة 5 می فرماید: «و یَسْتَلونک غن اوح فُل اشوخ من 
مر ربی. ۰ مقصود از روح چیست؟ 
روح را به فرشته بزرگ تفسیر کرده است و در میان دوازده روایتی که در 


تفسیر «البرهان»(1) و هفت روایتی که در تفسیر «نور الثقلین»(2) نقل 
بترم آرشنت» فقط در یک روایت به روح انسانی تفسیر گردیده است. 


سیوطی در تفسیر «الدر المنثور» روایاتی نقل کرده که شاید یکی بیشت 
مربوط به روح انسانی وحیوانی نیست. 


عقیده ی یهودیان درباره «جبرثئیل» 


آیانت فران وشان ول هایی که رآموت آضا تاره شون است: مت رشاند 
که شامعه نممن.ه با لاافل مود معاضر با ایور خی یل را دمن حاشتم د 
او را 


ص :29 


( )۱ قیر برهانه 2ص :5251211 
مه ( 2 هو ای ترصن و1 1922 2 


فر شته عذاب می نامیدند تا آنجا که درباره او می گفتند که خداوند به او 
دستور داده بود که نبوت را در سلسله فرزندان اسراییل قرار دهد ولی او 
ان را به فرزندان اسماعیل داد و جمله «خان الامین» که نویسندگان جاهل 
و نادان به شیعه نسبت می دهند مربوط به این گروه است که او را به 
خیانت در عوض کردن محل نبوت متهم کرده و به عللی او را دشمن می 
داشتند(1)و به مودت میکاییل تظاهر کرده و به جبرییل عداوت می ورزیدند 
قران در مقام انتقاد از چنین عقیده چنین می فرماید: 


«ل مَن کان عَذوّا لِچَرِبل قا اه ترَّلَه علی قَلیک بلزن اللّه مُضذقاً لما بیْن 
ی 

«بگو هر کس دشمن جبرئیل باشد (او دشمن خدا است و او ماموری بیش 
نیست) او به اذن خدا قرآن را بر قلب تو نازل کرده, کتاب های پیشین را 
تصديیق می کند ومقمنان را هدایت نموده ومایه بشارت است». 


وباز می فرماید: 


«هن کان عَدوّا له و مَلایِکیه و ژشله و جتریل و میکال قاِّ ال عَددٌ 
للکافرین».3 


«هر کس دشمن خدا و فرشتگان و پیامبران او وجبرئیل و میکائیل باشد, 
(محققا او کافر است) و نیز دشمن کافران است». 


از این ایات فف روشتی اسفاده می شود که آران یه عالی خر و لا مین ۱ 
ص:30 
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درشمن می داشتند قران هم او را از هر لغزش پیر استه می داند ه.یادآوز 
می شود که او مامور خدا| بوده است. 


ای نا که کم خی و اقافتا نا 
لفظ «الامین» توصیف می کند و می فرماید: 


«تَرّل به الرَوخْ الا م۷ علی یی آتکون هن ورین .1 
«روح ۳ قرآن بر قلب تو نازل کرده تا تو از بیم دهندگان باشی». 


با توجه به این مقدمات بالأخص این که طراحان سوّال, گروه یهود بودند و 
درباره او عقیده ویژه ای داشتند و او را به علت این که: مامور عذاب بود, 

صاتوال قلی یی اسر ایبل هوسهشت تفر کزارش داده بود و در 
2 خیانت ورزیده و آن را از نسل اسرائیل به نسل دیگر منتقل 
ساخته است (با توجه به اين مطالب) می توان گفت که مقصود آنان از 
روج همان «روم لا ان ونان هن وا از این طریق نظریه 
پیامبر را درباره وی به دست آوزنذه که اک با نظربه آنان موافقت داشته 
باشد ان اف او شم رده در ان سرتسا اها لو ورزند از 
اين جهت به قریش تعلیم دادند که از او درباره «روح» نیز سوّال کند 


بنابراین تفسیر روح در اين آیه به روح «مبداً حیات» در انسان وحیوان 
بسیار بعید است و این تفسیر فقط در یک روایت وارد شده است. دورتر 
از آن این که بگوییم مورد سوال, , قدیم وحادثت بودن روج انسانی است که 
هرگز برای یهود آن زمان و عرب جاهلی مفهوم و مورد نظر نبود. 


ص: 31 


تا این جاأ روشن و که مقصود از «الروح» در مورد سوال, همان 
روحالامین و جبرئیل است, اکنون باید دید که جواب قرآن از این سوال 


به دیگرٍ سخن: تابت شد که مقصود از روح که در آیه «و یستلوتک عن 
الرَوح قل الوخ من أَمُرٍ رَبی» همان ,«روح الأمین» است اکنون باید دید 
مقصود از جواب ب قران «قل الروخ من مر ربی» چیست؟ 


این غباتن عف. کفید: پیامیر به خرتیل. کفت» جرا ها را پیشتر از آنخه که 
ملاقات می کنید, ملاقات نمی نمایید در این موقع در پاسخ پرسش پیامبر 
ایه یاد شده در زير نازل گردید: 


ها رل ال ۳ زیک».1 


«ما به فرمان پروردگار تو فرود می آییم و پیرو دستور او هستیم».(1) 


با توجه به این مطلب, به روشنی می توان گفت: مقصود از جمله ی «قّلِ 
ارو من ۲ 9 این است که ای, پیامبر به سوال کنندگان که روج 
(الامین) مقام و موقعیتی جز این که فامورنی از قا مور ان خدا| است, ندارد 

و او در سمت فرمانبرداری به پایه ای رسیده است که و کفبی سراپا 
(امن و (قرمان):خذا است؛ همجان که کاهن فردی از نطر عدالت و باکی 
به پایه ای می رسد که تو گویی عین عدل و عدالت است.(2) 


ص :32 


2 شجم الا تیه خر رگ 
ه (3] نشور حافیم ‏ ,صفتات 11204 2و 15 ۵2 216 


71 راسخون در علم 


یتک خن سورخ ال خضرآن یه ۶ یت فوسانه .2 بم 8 ماخ تالغ ٩]‏ ال و ال اسخون قی 
الیلم. سصو | «ااسن بت اه سوت سامو را مر ی کر 


پاسخ: رسوخ در لغت عرب یه معنی «ثبوت» و «تفوذ» است و مقصود از 
ان این است که علم و اگاهی انسان ريشه و اصالت داشته باشد و به 
همین مناسبت قرآن برخی از دانشمندان یهود را که اطلاعات وسیعی 
پیرامون ائين خود دارند «راسخ فی العلم» توصیف کرده و درباره انها چنین 
می فرماید: 


رل من قتلک و الفعیمن الا 
آن کرو ۱ 


ناز 


ص :33 


شده و آنچه که پیش از تو نازل گردیده ایمان می آورند و آنها که نماز را 
بر پا می دارند و زکات می پردازند و آنها که به روز رستاخیز ایمان آورده 
اند, به همگان باداش بزرگ خواهیم داد. 


در این ایه, ان گروهی که علم وسیع و گسترده ای درباره تورات دارند و 
نشانه پیامبر خاتم را در ان می بینند؛ «راسخ در علم» خوانده شده اند. 


استعمال این جمله درباره دانشمندان بهود حاکی از این است که این جمله 
از یک مفهوم وسیعی برخوردار است که همه متفکران و دانشمندان را که 


در رشته ای از علوم قدم راسخ و آگاهی اصیل و عمیق دارند, در بر می 
گیرد. 


9 پیشوایان معصوم در برخی از روایات خود را راسخ در علم خوانده 
اند از باب تطبیق کلی , بر افراد ممتازی که از درخشندگی خاصی بر 


خوردارند, می باشد. 


و ما در این جا به عنوان نمونه روایتی را متذکر می شویم و علاقمندان می 
توانند, مجموع روایات را از کتابهای یاد شده در زیر(1) به دست اوردند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

«نحن الراسخون فی العلم و نجن نعلم تأویله»:(2) 

«ما راسخان در علم می باشیم و ما از تأویل «متشابه» يا قرآن آگاهیم». 
کسانی که با روش پیشوایان در تفسیر آیات قرآنی آشنا هستند, به خوبی 
ص :34 

1- (1) . کافی, ج 1, ص 213؛ تفسیر برهان, جح 1, ص 271-270؛ تفسیر 


ره 


می دانند که روش آنان تطبیق مفاهیم کلی : به مصادیق ممتاز و يا فراموش 
فاصم سم سم اف اس ان صصه ای ای اضر بایان اب 


تطبیق کلی , بر مصادیق ممتاز و درخشنده خود. 
ه اکاهی ار این رمتن‌تساری از مشکاات اخافیت: را بر ظرف هن کند. 


طرح روایاتی که «راسخان در علم» را بر پیشوایان معصوم تطبیق می 
مقام بیان فرد کامل از مفهوم وسیع و کلی می باشند. 


حتی اگر در برخی از روایات راسخان در علم تنها به اهل بیت تفسیر شده 
است این حصر به خاطر کم فروع بودن قید ادرف آن در برابر علوم 
آنها استت .یک چتین.حضر در فرآن نیز مه‌جود انتت. از بات تجونه؛ 


انبیاء و پیامبران با عظمت آنگاه که علم خود را با علم الهی می سنجند. 


علم خود را در برابر علم بی نهایت خدا ناچیز دیده و چنین می گویند: 
«لاعلم لنا انک علام الغیوب»(1) «ما اگاهی نداریم تو دانای پشت پرده 


هستی».(2) 
ص:35 


1- (1) . مائده/ 109. 
2- 2( ۰ منشور جاوید, 0 ۳ ض‌ ۵3-31 د. 
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قضال خی اسان شتافیی 
اشاره 


ص :37 


ص :38 


2۸ شناخت انسان 
باسخ: اتسانتشتاشی ار نظر انسلام غالبا چه خاطظر یکی از ووضورت انجام 
می گیرد. 


1 شناخت انسان. راهی است به شناخت خدا. و در حقیقت راه 
خداشناسی از انسان شناسی عبور می کند و در اين مورد به برخی از 


اندیشد که غفلت از خدا را مایه غفلت از خود انسان می داند و برای 
هم لا ونوا کالذین تشوا الله فانشتا هم انمتصمم اولتی هه الخاسعون*:1 


ص :39 


«از آن گروه نباشید که خدا را فراموش کرده و در نتیجه به خودفراموشی 
دچار شده اند». 


قرآن بر خلاف انديشه ی «مارکس» که خداشناسی و علایق مذهبی را 
مایه از خودبیگانگی می اندیشد. حفظ پیوندهای دینی را مایه ی خویشتن 
گرایی دانسته و بی توجهی به این اصل را وسیله از خود بیگانگی می داند 
و گواه او بر این مطلب بسیار روشن است, زیرا انسان به حکم اینکه 


معلول و مخلوق خدا| است واقعیتی جز وابستگی به علت ویدید آورنده خود 
ندارد ونادیده گرفتن این اصل, جز نادیده گرفتن حقیقت خویش ندارد 
وحذف این پیوند. معادل باحذف خود انسان است و به قول عارف: 

در اندرون من خسته دل ندانم کیست؟ 

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست 

وش کرام سای الم و اب ومام وم 

«أَعلَمکَم , ۹ فآ بربه».( 


«آگاهترین شما بر خویش, داناترین شما به بروردکار خوذ هی باشد». 


حضرت فرمود: اذا غرف تفسه(2): آنگاه که خود را بشناسد. 
می گویند عارفی به همتای خود می گفت: تو می گویی: «الهی عَرٌ 
ص :40 


1( افالن غرخضی* ۱29/2 بط جر 
2 مذری سایق 27471 


تفْسکَ»: خدایا خود را برای من بشناسان, ولی من می گویم «الهی عَرْنی 
تفسی»: خودم را بر خودم بشناسان.(1) 


از «بوعلی» در رساله ی «حجج عشره» نقل شده است که می گوید: 


از متفنه‌ای. ونان علینسن. ابی طالب علبه. السلام تفل شنو. است: که 
می فرمود: «مَن عرّف تَفسَة ققذعرف رَبْهْ». 


رفس الخنها اشظه ند مت کف آن کسن کب اه شاعت یو نان 
است ناچار از شناخت خدای ود نیز ناتوان خواهد بود و چگونه می توان به 
شناخت یک نفر اعتماد کرد آنگاه که خود را نشناسد.(2) 


سخنی را که بوعلی از امام نقل می کند در غرر الحکم در باب سخنانی که 
با لفظ «من» وارد شده است امده است.(3) 


اله و سلم که دانش را هر چند در کشور چین باشد بیاموزید. چنین می 
فرماید: 


«هَوَ مَعرقة علم التفسر فیها معرفة الرّب».(4) 
قصود شناخت انسان است که در آن. شناخت پروردگار نیز نهفته است. 


به طور مسلم هدف امام صادق علیه السلام بیان فرد شاخص و مهم و با 
ارزش 


ص:41 


1- (1) . میان این دو نوع درخواست اختلاف نیست.؛ زیرا یکی از وسایل 
شناخت خداء شناخت خویشتن است., آن کس که می گوید خدایا خود را 
برای ما بشناسان تو گویی سب آن را که همان شناخت خویشتن است نیز 
می خواهد ولذا در ذیل سخن آن عارف آمده است: «فان معرقة الّفّس 
مژقاه معرقه الرّب»: «شناخت خویش نردبانی برای شناختن خدا] است». 
22 رشاله د اند الح تنعل ار زساله خسم سم ای 

اوه ور 


علم. اسیت. که: انسان باید آن را به. هر تحوق که باشند بياموزند. ول کلام 
حضرت رسول از گستردگی خاصی برخوردار است. 


2 شناخت انسان به خاطر برآوردن نیازهای مادی ومعنوی او - این بخش 
از شناخت است که می تواند مقدمه تصمیم گیری, ووسیله شناخت 
بایستی ها ونبایستی ها وجهت بخشیدن به ایدئولوژی انسان باشد و هیچ 
کند, امر ونهی نماید, برای او نظام حقوقی. سیاسی, اقتصادی. پی ریزی 
کند و یا نظام خانوادگی خاصی و شیوه حکومتی را پیشنهاد نماید, تا مکتبی 
انسان را نشناسد چگونه می تواند درباره ی حیات فردی و اجتماعی او 
طرح صحیح و جامعی بریزد و روش و فرهنگ خاصی را, بر او عرضه کند 
مگر نه اين است که هر : 7 
نباید برای تعالی و بالا بردن مقام او است در چنین صورت شناخت انسان 
به صورت پایه برای تعیین برنامه زندگی او لازم و ضروری است. 


در احادیت اسلامی به این نوع از شناخت اشاره هایی وجود دارد که برخی 
را یاداور می شویم : 


امیرمومنان فرمود: 


«عْظَم الجَهّل, الانسا ِ ات تفسه, أعْظَم التکهد خر قهّ الانسان 
ند قذ قذره».(1 


تَفسَة وَوقَوفه عْد 


سم 


#بزر ی ترین تااکاهی, خویشتن, تشناسی استت. و بالاترین داننش.ها شتاخت 
خویشتن, تا از اندازة خود تجاوز نکند». 
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را که دض 7 


جمله «ووقوفه عند قدره» دستور می دهد که برنامه های زندگی انسان 
باید مایق خد .نی اند که از انشنان نه دست هن اند متا ایر ور 
شناخت خود از انسان به یک درخواست درونی, مانند خداجویی, و دانش 
طلبی, و یا از قبیل گرایش جنسی, واقف شدیم باید در برنامه زندگی ماء 
عبادت و نیایش, و علم و دانش جویی, ارضای غریزه ی جنسی به صورت 
یک وظیفه و امور بایستی مطرح شود. 


در دیگر سخنان امام علی علیه السلام چنین آمده است: 
«آلعارف من عَرف تَفسهة تفسَخ قأَغْتقها 5 ز ها غن کل مایبعذها ویوبقها».(1) 


«عارف کسی است که خود را بشناسد و خود را از بردگی برهاند, و از 
انچه او را از کمال دور می سازد پاکیزه کرداند».(2) 
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ار اقدر سایق 
ها ود جاوندی خ ا ی 159195 


3 مراحل آفرینش انسان 


پاسخ: نخستین چیزی که درباره ی انسان مطرح می شود مسأله شناخت 
یی اوح و هر 
مفصل بیان کرده است که از مجموع ایات وارده استفاده می شود که 
افرینش انسان, در سه مرحله انجام شده است: 


مرحله ی نخست: خاک متحوّل 
اشاره 


1 خاک 2. گل 3. گل چسبنده 4. گل تیره رنگ قالب ریزی شده 5 - چکیده 
ی گل, 6 - از گل خشکیده که به هنگام برخورد با چیزی, صدا می کند 
مجموع این حالات ششگانه, حالات مختلف یک چیز هستند و ماده ی واقعی 
دزن هعگی, یکی است: بای آکاهی از متون. آبات فربوظ جه این آمور 
ششگانه, از هر کدام به ذکر یک ايه اکتفا می کنیم: 
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1 خاک 


ن‌ )مس سِ .۰ ای ی وم ۳ ک 
«ِنّ متل عیسی ند اللّه کم آدم حَلَقة من ثراب نم قال له کن 
فیکونُ».1 ۲ 


«آفرتش. عیسی ترد خدا مانند. اقربتش ادم است. که آو-را از خاک افزید 
وسپس به او گفت: باش, پس او نیز هستی یافت». 


2 کم 
۳ 3 لًَ ۳ 2 9۰ 9 
«آلذی أَحسَن کل شی ء حَلَعَة و بدا حلق الائسان من طین».2 


«خدایی که هر چیزی را به نیکوترین وجه آفرید وآفرینش انسان را از گل 
اغاز کرد». 


نیز در این موضوع, به سوره ی انعام : آیه ی 2 سوره ی اعراف: آنة ی 
2 سوره ی اسراء: ایه 01 وسوره ی ص: ایه ی 71 و 76 مراجعه کنید. 


3 گل چسبنده 

«... اثا حَلَفناهمٌ مِنْ طین لازٍپ».3 
«ما آنها را از گل چسبنده آفریدیم». 
قزر کل مره رک 


- - ه‌ 0 
«و لَقَدٌ حَلقتا الانسان من صلصال من حما مَسْنُون».4 


«ما انسان را از گل خشکیده ی [گلی که هنگام برخورد با چیزی. صدا می 
کند] لجن تیره رنگ, افریدیم». 


ص45۰ 


و نیز در همان سوره به آیه های 28 و 33 مراجعه فرمایید. 
5 چکیده ی گل 


‌ 
«و لَقَدٌ حَلفتا الائسان من لاله من طین».1 
«ما انسان را از چکیده ی گل آفریدیم». 


6. از کل خشکیده مانند سفال 


«حَلقَ الائسان من صَلصال کالعَجّار».2 
«انسان را از گل خشکیده مانند سفال آکو ون 4 


به همین مضمون در سوره ی حجر: آیه های ۰26 28 و 33 وارد شده 
است. این 1 بیانگر ماده ی نخستین آفرینش آدم وبه گونه ای آفرینش 
همه ی انسانهاست مسا این امور شتشکانه, فتتتعیفاً مربوط , به حالات 
ماده ی نخستین آدم اپوالبشز است فان به ت 9 آن را به همه تنسبت 
می دهد ومی فرماید: «حَلَقنا کم من ترابپ» ویا «حَلْفَناهم من طین لازب» 
وماده ی انسان در این حالات شاه تغییرات ِ 7 وه رگز 
تغییرات جوهری ودگرگونی نوعی به نوع دیگر, نداشته است. 


ششگانه ای را که روی ماده ی نخست. انجام گرفته متذکر می گردد, تا 
انسان متکبر وخود خواه بداند که چگونه دست قدرت ورحمت حق او را از 
پیست نرین حالات, به عالیترین مدارج رسانیده است. 
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مرحله ی دوم: مرحله ی تصویر 


قرآن تصویرپردازی آدم را دومین مرحله ی آفرینش انسان می داند, چنان 


لو حلقناكم نم صَوَرناکة ة قلنا لِلَمَلایکّه اسَجذوا لادم قَسَجوا 
لیس لَم یَکنْ من الساجدین».1 


«ما شما را آفزتذانض: آنگاه صورتگری کردیم. سپس به فرشتگان گفتیم که 
بر آدم سجده کنید. جز ابلیس همگی سجده کردند». 


۱ 


۱: 


اکنون باید دید مقصود از تصویرپردازی پس از خلقت چیست؟ توضیح این 
مطلب بستگی دارد به اينکه مقصود از خلقت در اين آیه بیان و روشن شود 
که: لفظ «خلق» گاهی در ایجاد وآفرینش به کار می رود وگاهی در تقدیر 
واندازه گیری. چنان که عرب می گوید: خلق الخیاط الثوب: یعنی خیاط 
پارچه را اندازه گرفت. معنای دوم اگر در جای خود صحیح باشد, در مورد 
این آیه صحیح نیست, زیرا و و از ات ایجاد د وآفریدن است؛ به گواه 
آنکه پس از جمله ی: «حَلَفْناکج» تفه :۲ اضا تا کم زاهت آهود 
وناگفته پید است. تصویر با آفزیتش ماده ی نخستین؛ مناسب ی نه با 
اندازه گیری علمی که با فقدان ماده نیز صدق می کند. 


اکنون باید دید مقصود از تصویر چیست؟ مفهوم تصویر همان تسویه است 
که در ایه ی دیگری وارد شده چنان که می فرماید: 


«و | فال ریک لِلْملایِکه ّی خالق شرا ۰ * قاذا 
وک و تَقَْب ِ ٍِ حِ 
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مرحله ی سوم: مرحله ی دمیدن روح 


ره سم یی ان ی اند سای است. ار آه 
موجود برتری به شمار می رود به خاطر همین مرحله است که او را به 
صورت معجونی چند بعدی درآورده است؛ از یک نظر دارای عقل. که 
ار اب یه ۱ سر و 
۷ 

قرآن این مرحله از خلقت را چنین بیان می کند: 

«قاذا سَوَیْنْهُ و تفت فیه من رژوجی قَقَعوا له ساجدین» . 


«آنگاه که او را پرداختم [اندام او را به صورتی متناسب آفریدم ] ودر او از 
روح خود دمیدم بر او سجد ه کنید. » 


وبه همین مضمون آیه ی 72 سوره ی ص: است. 

بهدخاطر عطاست ان بت خود اضافة فی کند سنان که کعنه. را به ساظر 
عظمتش, به خود نسبت می دهد ومی گوید: 

«خانه ام را برای طواف کنندگان, از بتها پاک گردان».(1) 
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(2) .تور حامیوی ع 11 صص محر و9 و ور 


٩‏ کیفیت افربفش فمتتر آدم 


پرسش: کتفی: آ فرشم فمنتر آذم علیه السلام چگونه بوده است؟ 


پاسخ: قرآن در باره ی آفرینش همسر آدم, فقط یک بار به این نحو سخن 


/ ۳ ح 


میا با الا وا کم الدی حَقکم من تفس واجتو وق مه رَوجها و 
9 ی 1 


«ای مردم از مخالفت با پروردگارتان بیرهیزید. : خدایی که شمار را از یک 
اک( 
فراوانی را (در روی زمین) پخش کرد». 


در این آیه لفظ «من» در جمله ی «حلقَ مئها» برای بیان جنس است؛ 
یعنی همسر آدم را نیز از جنس او آفریدیم و شجره ی تمام انسانهای روی 
تفیو هه نی هرد ور رن سق: رشته که آن دق قیز متمانل وه و از ای 
افریده شده آند. با توجه به عطف همسر ادم به اوء کیفیت افرینش و 
مراحل آن نیز مانند آدم خواهد بود. هدف آیه مبارزه با تبعیضهاست؛ زیرا 
تمام افراد انسان زاده ی یک مرد و زن متماثل می باشند و برخی را بر 
برخی دیگر امتیازی نیست. 
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گاهی لفظ یاد شده به معنای تبعیض و جزئیت گرفته اند و آن را چنین 
تفسیر کرده اند که: ار 
برخی از روایات غیر معتبر را که می گوید: خدا| حوا را از دنده ی آدم 
آفز ند اتر. این مطلب گواه گرفته اند. 


1 در آیاتی که پیرامون آفریئش همسران مطلق انسانها سخن گفته شده: 
نظیر این جمله به کار رفته چنانکه می فرماید: 


«و من آباته آن حَلقَ ام من اتشنکم آواجاً ۳ الیها»1 ۷ 


«از نشانه های اوست که از نوع شما, همسرانی آفریده که با تمایل به آنها 
از اشتترن: پید | کنید. بنابر این کیفیت آفرینش هسترآن ما و مسر ارم 
یکسان بوده و تفاوتی میان ان دو نیست »؟. 


2 آفرینش همسر آدم از دنده های او, در تورات آمدم(2) و این نوع 
روایات ساخته و پرداخته ی علمای بهود است که وارد ات اسلامی 
گردیده است و در پاره ای از روایات ما؛ چنین آفزنتشتی به شدت تکذیب 
شده است(4(.)3) 
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1- (2) . ر. ک: سوره ی نحل/ ۰72 شوری/ 11, ذاریات/ 49. 

2 (3) . تورات سفر تکوین. فصل دوم جمله ی 21, چاپ لندن. فاضل 
خانی به تاریخ 1856 برابر با 1272 ۰. ق. 

3- (4) . تفسیر عیاشی, ج 1, ص 216, حدیث 7. 

4- (5) . منشور جاوید, جح 11, ص 110-109. 


5 کیفیت ازدواج فرزندان آدم 


پرسش: ازدواج فرزندان آدم و حوا چگونه صورت گرفته است ؟!, در حالی که قصکی خواهر و برادر 
بودند؟! 


پاسخ: در این مورد در روایات و سخنان دانشمندان پاسخهایی به آن داده 
شده که در اینجا - بدون گزینش - مطرح می کنیم: 


نبودن همسری وک بوده #«# 


2 خداوند برای هر یک از پسران و دختران, زوجی از فرشتگان آفرید, و 
ار ی وه ی تا 
صورت گرفت. 


3 آنها با نسل های باقی مانده از انسانهای پیشین ازدواج کرده اند. درست 
است که شچره انسان کنوني به آدم ابو البشر مي رسد ولی آدم, نخستین 


ص:51 


روی زمین ژد کی می کرده و منقرض شده اند(1)؛ جیزی که هست, 
بقایایی از انها در روی زمین وجود داشت که به تکثیر نسل کمک کرد. 


چون مسأله مربوط به ما قبل تاریخ می باشد اظهار نظر قطعی در باره ی 
ان بسیار مشکل است.(2) 
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[- (1) ۰ صدوق,؛ خصال, ض‌ 039 
راما 1۳ 


6 بقای نسل انسان نخست 


لقاح وامیزش انسان نر وماده می داند. در این مورد ایات فراوانی, در 
سوره های مختلف وارد شده است که ما به صورت فشرده, به برخی از 


«.. و بدا حَلق الائسان من طین * نم جَعَلّ تَسْلٌَ من شلاله من ماء 
مهین».1 


«آفرینش انسان را از گل آغاز کرد, آنگاه آفرینش نسل وبقای انسان را در 
اب بی ارزش قرار داد.» 


قرآن گاهی از مایه ی بقای نسل, به لفظ «ماء» وگاهی به لفظ «نطفه» 
یاد می کند.(1) 
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[- 2( . به سوره های: فرقان: آرة ی 4 سجده. آیه ی 9 مرسلات: رخ 
ی 20 وطارق: ابه ی 60. (در این سوره ها لفظ «ماء» آمده است) ونیز به 
سورخ های: نحل 4 کهق/ 37 جح/ کم مذمتهن/ 13 و 14 فاطر/:1 1 
یپس/ 77, غافر/ 67, نجم/ 46, قیامت/ 37. انسان/ 2 و عبس/ 19 مراجعه 


نحوه ی تکامل نطفه را در رحم» قرآن در آیات مختلفی آورده و در سوره 
ی موّمنون به تفصیل و به شکلی جامع مطرح کرده است که هم اکنون به 


نقل وترجمه ان می پردازیم: 


نم حلَفْتا امه عَلِفَةَ 5 تا العلقه مْْقة فَحَلفتا الغطقه عطاماً قکسوا 
العظام لجما تم نشَأناخ حلقاً آخر قتبارک اللَهْ أَحْسَنْ الخالقین».1 
«آنگاه نطفه ر به شکل خون بسته درآورديم. پس آن خون بسته را گوشت 


بسانت نم (با دمیدن روح) , به او 0 دادیه آفرین بر قدرت 
خدا که بهترین ن آفریننده هاست.» 


این شجره نسب وجود انسان کنونی است وآگاهی از این شجره, در هیچ 
انسانی ایجاد عقده وناراحتی نکرده وهرگز تحقیر نشده است. امّا دیگر 
مکاتب که انسان را زاده ی جانوران واز آن پس موجوداتی شبیه میمون, 
سپس میمونهای انسان نما می دانند, انسان را تحفیر کرده ودر او یک نوع 
عقده ی حقارت واحساس کوچکی تولید می کنند. 


ای قرآن در ارایه ی نسب آدم به مراحل نخست اشاره می کند. هدف 
تربیت اوست. تا در باره ی صنع آفرینش دقت کند ودر برابر خدای خود., 
سر تعظیم فرود آورد وکبر ونخوت دامن او را نگیرد؛ آنگاه پیشانی خود را 
به عنوان شکر وسپاس به زمین بساید.(1) 
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1 ( 2تون حاویه ازص اد 


7 فطرت و غریزه 
پرسش: آیا فطرت همان «غریزه» است؟ 


پاسخ: خواسته های درونی انسان را, امور «فطری» و «غریزی» می 
نامند, ایا ريشه این دو لفظ که همان «فطرت» و «غریزه» است معادل 
یکدیگر و به یک معنی می باشند, و يا به دو معنی و از نظر مفاد با هم 
اختلاف دارند. 


پاسخ: «فطرت» در لغت عرب همان پی ريزيهاي نخستین آفربنش است 
که دیگر آفریمن: وبایگر کامل ها بر اساس آن استوار می گردد و به 
عبارت روشن تر: آن صفات از انسان است که کاملا طبیعی باشد, نه 
اکتجاننه ذر قر ان نید یه همین معتی: یه کاو ز فته است 111 


«غریزه» در لغت به معنی «طبیعت» و «سرشت» است وبا این که هر دو 
ار ی ره ولی غالبا «امور فطری» 

به آنْ رشته تماپلات و درخواست های متعالی انسان می گویند که مانند؛ 
دا نی عدالت خواهی, کنجکاوی. و غیره باشد و «غریزه» در آن نوع از 
تمایلات 


ص:5 5 


30/1 


درونی به کار می رود که حجنبه تعالی نداشته و بیشتر حالت قدر 1 مشتر کی 
میان انسان و حیوان را دارد, مانند «حس جنسی» و «خودخواهی» و برای 
همین جهت است که لفظ «غریزه» را بیشتر در حیوان به کار می برند. 


غرایز به آن رشته از امور سرشتی می گویند که در انسان پایگاه «فیزیکی 
- شیمیایی» دارند مانند غریزه جنسی که دارای دو نوع پایگاه است: 


۷ پایگاه فیزیکی: جایگاهی در بدن (بیضه ورحم) دارد. 
2 پایگاه شیمیایی: دارای اثر شیمیایی خاصی می باشند. 


مانند ترشح هورمون منی از بیضه و رحم ولی قسمتی از تمایلات درونی 
که به انها فطریات گفته می شود فاقد هر دو پایگاه می باشند مانند حس 
خداجویی, عدالت طلبی, نوع دوستی, که هرگز در بدن پایگاه فیزیکی 
ندارند و عضو خاصی در بدن. مظهری برای تحریک این نوع احساسات 
درونی نیست همچنان که, تجلی این نوع تمایلات با یک رشته فعل و 
انفعالات شیمیایی در بدن همراه نمی باشند.(1) 
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1 هضور ازور رس رو ود و 


6 اتتتانخ و شکوفانی کهالازه 


پرسش: در شکوفایی کمالات انسانی چه چیزهایی موثرند؟ 


اشاره 


شکوفایی ات کت های درونی انسان, از مسایل مهم «انسان شناسی » 
است. زیرا هر انسانی با یک رشته استعدادها و لیاقتها, دیده به جهان می 
گشاید و برتری های او در آنجا نهفته است و هرچه از عمر اوبگذرد, این 
نیروها تحت شرایطی به فعلیت درآمده. وحالت «باز» به خود می گيرند. 


اکنون ببینیم چه باید کرد. که این سرمایه های طبیعی طی شرایطی شکوفا 
شوند؛ و در ننیجه انسان به کمال وجودی و رشد واقعی خود برسد. 


اکنون قرآن اين راهها را به گونه ای روشن می نماید. 


ٍِ اعمال فکر و انديشه در شناخت خود و جهان 


نکانه امفاه اسان از یر نارای تاه ای اه انسه گر 
اندیشه است که او را از دیگر رده ها جدا می سازد و امتیاز بس بزرگی به 
انسان دارد, قرآن 47 بار روی کلمه «عقل» 18 بار روی ماده «فکر» 16 
بار روی واژه «لب» 
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چهار بار روی لفظ «تدبر» تکیه کرده و لفظ «نهی» که با «عقل» مترادف 


و هم معنی است دوبار نیز امده است و «علم و دانش» که محصول به کار 
گرفتن فکر و انديشه است 779 بار با تمام مشتقاتش در قران وارد شده 


است. 


رام و ۳ ۳ سا ال فکر و اندیشه آیکان پذیر نیست 
وبه خاطر اهمیتی که این سیر فکری دارد, قران چنین یاداور می شود: 


روزی که انسان دیده به جهان می گشاید کوچکترین آگاهی ندارد, آنگاه که 


از طریق ابزار شناختی مانند چشم وگوش و دل, با جهان خارج آشنا می 
شود, با راز خلقت آشنا می گردد و انتظار اين است که در مقابل این 
تعمت بزرک, سیاسگزار باشد انجا که می فرماید؛ 


«و الله حرجکُم مزر بّطون مایم لا تغلفون سنا و جعل لَکُمْ السَفع و 
الاتصار و الأفْیْده لعلکم تشکرون» .1 


«خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی 
دانستید, و برای شما گوشها و چشمها و دلها (خرد) قرار داد تا بینديشید 
وسپاسگزار شوید». 


انداختن این نیروی درونی, درهای علم و دانش و راههای خلقت به روی 
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انسان باز می شود - ولی - در آیات دیگر یادآور می شود هر علم و دانشی 
مایه ی رشد و تکامل انسان وشکوفایی کمالات او نمی گردد وباید علم و 
دانش را در چهارچوبه ی خاصی پی گیری کند و این که می گویند: 
«دانستن هر چیزی بهتر از ندانستن آن است » سخن صحیح و استواری 
نیست, چه در مواردی جریان بر عکس است و علم مهار نشده ومحاسبه 
نگشته, سلاح برنده ای است که بر کف زنگی قرار گیرد. 


اصطلاح رنگ الهی به خود بگیرد و انسان را یک فرد الهی بسازد که در 
تلاشها و جنبش خود, او را در نظر بگیرد و به دنبال کسب رضای او گردد. 


قران درباره ی ابراهیم می گوید: 
1[ و _ ۳ م۳ 
«و لقَدٌ آتینا (تراهیم رُسْده من قَبْل و کثا به عالمین».1 


ان ان ای سشی اسا عطا یشان اش ای فاد 
بودیم>». 


این مایه های رشد و يا خود رشد, جز علم و آگاهی او از نظام جهان سپس 
راه یابی به ملکوت و عالم غیب چیز دیگری نیست و این خود می رساند که 
علم رتخد قرب آن گونه از دانش است که انسان در پرنو آن در مسیر 
خدا و شناخت ذات و صفات و اوامر و دستورهای او قرار گیرد, و شناخت 
طبیعت و ان او با رازهای آن, تک از دستورهای موکد او است 
مشروط بر این که مایه نفوذ در ملکوت جهان گردد و انسان رابه سوی 
خدا 0 از خدا غافل نگرداند. 


ص :59 


3. پرهیز از پیروی های نسنجیده 


اسلام نه تنها به تفکر و انديشه. و کسب رازهای جهان در حدود رشد 
انسان دستور داده. بلکه او را از تقلید و پیروی های نسنجیده بازداشته 
است درست است که #9 از غرایز انسان «حس محاکات» می باشد و به 
تعبیر صحیحم «میل به همرنگی» است. 


این میل در تمام دوران حیات انسان بالأخخص در دوران کودکی نقش مهمی 
در تربیت و تکامل انسان دارد و اگر کودکی فاقد چنین میل گردد, نه سخن 
فرا می گیرد و نه راه و روش می آموزد. 


ولی بهره گیری از این میل باید به صورت معقول ومنطقی باشد وهرگز 
نباید به پایه ای برسد که مایه تعطیل دستگاه تفکر انسان گردد. 


وه هی بر اثر تعصب به راه و روش پدران و نیاکان؛ به مبارزه با خرد 
برخاسته و کور کورانه برده ی این میل می گردند. 


قرآن درباره ی عرب جاهلی تاد اف ی نون وقتی به آنان گفته می شود 
کجرا ند ان باه اعدا را تعحای آم پرشست ‏ مین کته آیان ور ناس من 


گویند: 

«... !با وجذنا آبانا علی أمَوٍ و لا علی آثارهم مَُتَدُون» .(1) 

«ما نياکان خود را بر این راه و روش یافته و از آنها پیروی خواهیم کرد». 
و در آیه ی دیگر یادآور می شود: 

«و |ٍذا قیل لَهُم تعالوا ٍلی ما رل ال و ی سول قالوا سنا 
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1- (1) . زخرف/ 23, به سوره های یونس آیه 78؛ انبیاء/ 58؛ شعراء/ 74" 
لقمان/ 21 و زخرف/ 23 نیز مراجعه بفرمایید. 


ما وَجذنا عَلیْهٍ آباغنا و لو کان آباوْهْم لایغلغون نا و لا یَهُتذون» .(1) 


«وقتی بخ آنان ۹3 می شود که به سوی آنچه که خدا نازل کرده وسوی 
ما هی دا ار ی 


بقای بسیاری از مکتبهای غلط و پوچ که هرگز نه علم آن را تصدیق می کند 
و نه عقل و خرد. معلول همان تعصب های ناروا است که راه نیاکان را بر 
همه چیزمقدم می دارد و تعصب. سرپوشی است که انسان ان را بر روی 
خرد خود گذارده و خود را از نور آن. محروم می سازد.(2) 
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1- (1) . مائده/ 104, به سوره بقره آیه 0 نیز مراجعه بفرمایید. 
2 (2) . منشور جاوید. ج 4, ص 301-295. 


9 ارادق آنشانو ال عونت ی تاو واتی 


مقصود از سعادت و شقاوت انسان که دز تزخی آیات و روایات بر ار اشاره شده است 


پر ای رای اسان اراد آفریده دم مور تمس مامت | 
زور و فشاری در کار نیست.؛ پس مقصود از سعادت و شقاوت انسان که 
را واه ای ات ها سا 

زام مخصوص می کشا تست ۱ اس ور پاسخبه این متفال ات لازم 
ات ایا وه ای مسا ما و مایت ایا رم ما 
مورد بررسی قرار دهیم, , تا بدین ترتیب پاسخ این پرسش برای جوینده 


1 قرآن افراد را در روز رستاخیز به دو بخش تقسیم می کند و می 
فرماید: 


9 - 
مت وخ اب 1 ما9 9 ِا هِ 9 ۳ ی 
«یوم یات لا تلم تفس الا باذیه فمِنهَمْ سَقیٌ و سَعیذ».1 


«روزی فرار می رسد که در آن روز کسی سخنی نمی گوید مر به اذن 
خداوند برخی از انان نیک بخت و برخی دیگر بدبخت هستند > . 
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آنگاه قران به بیان سرنوشت هر دو گروه پرداخته و پاداش ۵ کیفر آنان را 


اه رای هآ وی ی سای ات فا را 
حریت و ازادی تحصیل می کنند. یعنی با افعال و کردارهای نیک و بد خود, 
خوشبختی و بدبختی خود را در روز رستاخیز فراهم می سازند و در این 
نوع سعادت و شقاوت کوچکترین اجباری در کار نیست. 


۳ ابه دیگره افراد گنهکار علل علل بدفرجامی خود را در روز رستاخیز 
معلول یه «شقا» و «بدبختی» خویش در زندگی دنیوی می دانند و چنین 


تن یس لب عم تم با نکن ن * قالوا یتنا عَلَبَت عَلینا 
شفوئنا و کنا قَوّما ضالین» .1 


«.. می گویند شقاوت ما بر ما چیره شد و ما قوم گمراهی بودیم>». 
اکنون باید دید مقصود از «شقاوت دنیوی» که بر آنان غلبه کرد چیست؟ 


شکی نیست که دوزخیان بد فرجامی خود را به «شقاوت» دنیوی خود 
نسبت می دهند فا ورد 


«شقوتنا» ولی باید دید که آبا آن را مصنوع اعمال خویش می اندیشند و پا 


آن را وصف ذاتی می دانند که با آفرینش آنها همراه می باشد. ده ان یت 
رساند که دوزخیان آن را یک حالت اکتسابی تلقی می کنند که در زندگی 
وی آن وا اعمال نشف سا رسای ان اد 
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«رَبّنا آخرجْنا منها قان غُذنا قائا طالِمُون».1 


«خداوندا ما را از دوزخ بیرون کن (بار دیگر به دنیا باز گردان) اگر به 


از اين که آنان از خداوند درخواست می کنند که خدا آنها را به اين جهان 
با زگرداند و اگر این بار, کارهای قبلی خود را تکرار کنند. خود مقصر و 
ستمگرند. می رساند که دست آنان در تحصیل سعادت و شقاوت باز می 

باشد و می توانند, برنامه اف را مطابق دلخواه خود دگرگون با 
هرگاه بد فرجامی انان معلول شقاوت تعییر نایذیر انان بود, درخواست 
بازگشت به دنیا ووعده ضمنی به دگرگون ساختن برنامه قبلی. بی معنی 


زیرا فرض این است که آفرینش آنان در هر دو مرحله یکسان می باشد و 
در این قسمت اختلافی در میان آنها وجود ندارد. از اين جهت امام صادق 
علیه. السلام :در تقتسیر ابه. می قرهاید؛ «بأَعْمالهم شَفقوا»(1) به وسیله 
کردارهای بد خود بدبخت شده اند. 


تا این جا مفاد هر دو آیه روشن گردید ومعلوم شد که شقاوت دانف هن 
زندگی معین کند, از نظر قران منتفی است. اکنون برخی از احادیث را 


مطرح می کنیم. رسول گرامی فرمود: 

3. «السْقی ‏ من شقی فی بَطن > (2) 
«انسان بدبخت در رحم مادر نیز بدبخت است». 
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1- (2) . توحید صدوق, ص 6ظ3. 
2 (3) . توحید صدوق. ص 56 و روح البیان, جح 1, ص 104. 


4 «الثاس معادن کمعادن الهبو الفصَه». 
«کوهسار وجود مردم بسان معادن طلا و نقره است». 


پدر ومادر باشد, زیرا صفات موروثئی فرزندان به صفات جسمانی نها 
اختصاص ندارد بلکه انها فضایل اخلاقی و رذایل نفسانی را از پدر و مادر 
به ارث می برند, کودکی که از پدر و مادر بیمار جسمی و اخلاقی متولد 
می شود در همان دوران رحم. مقدمات شقا و بدبختی اوبه صورت زمینه 
(البته زمینه نه علت تامه) پی ریزی می شود. بر عکس, کودکی که نطفه 
ی آنان از پدر و مادر سالم از نظر جسم و روان, در رحم بسته می شود از 
همان لحظه مقدمات خوشبختی انها پی ریزی شده, و به یک معنی سعید و 
خوشبخت می باشد. از آنجا که اخلاق موروثی و خصوصیات روانی به 
صورت زمینه است, طبعاً مستلزم جبر نیست. 

حدیث دوم ناظر به اختلاف آفرینش ها از نظر کمالات است وهدف این 
است که تمام افراد با استعدادهای مختلف و ارزشهای گوناگون, مانند 
ارزشهای طلا و نقره افریده شده اند و از هر کس, چیزی مطلوب است که 
برای ان افریده شده است. 


در پایان حدیتی را که از امام هفتم در این مورد نقل شده است می افو 


ی سوال کرد که مقصود 
پیامبر از جمله «السْقِیٌ من شقی فی بَطن امه وَالسَعیدمن سَهد فی بَطن 
»> ریت ؟ امام فرمود: مقصود این است که خدا از روز نخست می 
داند که چه افرادی 
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اعمال سعادت آفرین و چه اشخاصی کارهای شقاوت آمیز را خواهند کرد 
آنگاه می گوید از حضرتش سوال کردم معنی حدیث دوم پیامبر چیست که 
فرمود: «اعملوا فکل میسر لما خلق له» «کار کنید هر کس برای آنچه 
آفریده شده است قادر و توانا است». امام در تفسیر آن چنین فرمود: 
خداوند تمام افراد را برای این آفریده است که او را عبادت کنند, نه این 
که او را مخالفت نمایند بنابراین تمام افراد بر چنین هدف (اطاعت جدا از 
عصیان او) قادر و توانا می باشد وای به حال فردی که کوردلی را بر بینایی 
برگزیند(2(.)1) 
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1- (1) . توحید صدوق. ص 357. 
2 (2) . منشور جاوید. ج 4, ص 388-385. 


0 آزادی انسان و هدایت و ضلالت الهی 


قدانت وه ضلالت: آلهن با اراذی اتشان چگونه توخیه. مین شود ؟۱ 


اشاره 


پرسش: اگر انسان بر سر دو راهیها کاملاً حر و آزاد است و زمام 
خوشسی تن تشتی زا در کب دارم هرا دز ابا متعده‌ی مشاله خود ایست و 
ضلالت را که یکی از مسایل سرنوشت ساز است به صورت خاصی به خدا 
نسبت داده به گونه ای که از آن بوی «جبر» استشمام می شود آنجا که 
فرموده است: 


. قص له قر مَنْ پشاء 5 دی من بشاء و هو الْعزیزٌ الحکیم»1 , «.. 
0 یشاء و یهّدی ی من یَشاء..»2 , «قانّ اللة بَضِل من تشاءٌ 


دی ا 0 


اصا ها 


ظاهر این آیات می رساند که در مسأله هدایت و ضلالت, اراده خدا نافذ 
بوده و زمام کار در دست او است.؛ و پرای نند کاث خدا| در این مورد اختیار و 
آزادی نیست و چین رح وتا 1 آزادی انسان در برابر با 
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پاسخ: هدایت و ضلالت از نظر قرآن یک بحث گسترده و دامنه داری است 
که بحث کامل, نیاز دارد که مجموع آیات مربوط به آن, یک جا وارد بحث 
شود آنگاه از بررسی مجموع آنها نظربه قرآن استخراج گردد و به خاطر 
گستردگی بحث ما از آن صرف نظر کرده تنها به توضیح این نو آیات که 
می گوید: هر کفیی رز بخواهیم قدایت ف. کم می پردازیم استدلال با 
رو نیع «وانت لین است کی مان ات ور خصوضی و را 
توضیح این دو نوع هدایت. مفهوم ایات روشن می گردد و جبری خلع سلاح 
می شود. 


اشاره 


خداوند فیاض که هدایت او نیز کف از فیوض او است دو نوع راهنمایی 
دارد, یکی عمومی و گسترده که تمام افراد زیر پوشش از فرار .هن پیرن 
و دیگری خصوصی است و شامل افرادی می شود که از هدایت عمومی 
بهره بگیرند, و در غیر این صورت مشمول این نوع فیض نمی شوند. 


هدایت عمومی در دو نوع هدایت خلاصه می کر زو 
الف. هدایت عمومی تکوینی 


مقصود از چنین راهنمایی این است که خداوند همه موجودات را آفرید و 
هر کدام را با فظایف افرشش خهد اشتا ساخت آنجا که فر مود 


1 1 3 مرت زر ِِ_ ۳ 
«... ربا الذی آغْطی کل شی ء خلقة هدی» .(1) 
ص :60 


1- (1) . طه/ ۵0. 


«پروردگار ما کسی است که تمام موجودات را آفرید و آنها را راهنمایی 
نمود؟»؟. 


در این هدایت کوچکترین استثنا و تبعیض نیست حتی اعمال غریزی همه 
جانداران و اعمال منظم هر چیزی از حیوان؛ معلول هدایت الهی است تا 


اگر هدایت تکوینی آن نوع راهنمایی است که از درون برمی خیزد. مقصود 
از تشریعی, هداینی است که از بیرون منوجه اتشان می: کرد و دست او 
را می گیرد و از مراحل خطرناک عبور داده و به مقصود می رساند و در 
این نوع هدایت نیز کوچک ترین تفاوت و تبعیض نیست و وسایل این نوع 
هدایت, امور یاد شده در زیر است: 


1 عقل و خرد. 

2 رسولان و پیامبران. 
گ وتات آلمی: 

4. کتانهای آسمانی: 


5 امامان و پیشوایان. 


6 علما و دانشمندان و دیگر وسایل هدایت عمومی که در اختیار همگان 
قرار دارند و همه افراد می توانند از انها بهره بگیرند و در این قسمت 
کوچکترین تبعیضی وجود ندارد. 
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به خاطر گسترده بودن هدایت این گروه, خداوند «پیامبر» و «قرآن» را 
هادی و راهنما معرفی کرده و صریحا به پیامبر می فرماید: 


الک هی الی صراط مُستَقیم #۲ .1 
«تو به راه راستی هدایت می کنی». 
و باز در باره قرآن می فرماید: 
«اِنّ هدّا الفْرآن یهد دی للّنی هی آَقوَخ.. ». 2 
«اين قرآن به راه درست رهبری می کند». 


آنچه لازم عدل آلهی است همان هدایت عمومی است که دز حور تمام 
افراد انجام می گیرد و اين وظیفه بشر است که از آزادی خود بهره گرفته 
و ازاین هدایت های قضداتی استفاده کند و بینی شیطان و شیطان صفتان 
را به خاک بمالد و در اين نوع هدایت هیچ قید و شرطی وجود ندارد و 
مشیت الهی بر این امر تعلق گرفته که این نوع وسایل هدایت. در اختیار 
همگان قرار بگیرد. 


ان ات کبباندآن رتشا آلهی ش هی اش ان مخص و 
دانست, از آن افرادی است که از هدایت عمومی بهره گرفته, و روج 
وروان آنان از فروع وسایل هدایت فتضکاتف روشن گردیده باشد. 


این گروه به خاطر بهره گیری از هدایت های عمومی؛ از عنایات خاص الهی 
بیشتر بهره مند شده ومشمول مددهای غیبی, و توفیق های الهی, (هدایت 
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خصوصی) می گردند. 


این که می گوییم: این نوع هدایت از آن گروهی است که از وسایل هدایت 
نوعی بیان کرده است و در مواردی چنین می فرماید: 


لا ن س 3 
«... ان اللة یْصل من يشاء و یَهُدٍی الیّه مَن آناب» .(1) 


فخداوند هر کی زا بخه‌اهد کمراه.عی کند و آن. کتن.: به او توجه کند, 


هدایت می نماید». 
در آیه دیگر می فرماید: 
«... ال بش بجْتّبی الیه من یشاء و بهّدی الیّه ‏ مَن یَنیب» .(2) 


«خدا هر کسی را بخواهد برای خود تدصی. حزیتد ۵ از کتتنیم وا هدایت می 
کند که به سوی او باز گردد». 


مقصود از «اناب» قزر آيةٌ نخست و از «ینیب» دز اي دوم که به معنی توجه 
مکرر به سوی خدا است این است که این هدایت از آن کسانی است که 
به سخن خرد و دیگر راهنمایان الهی گوش فرا دهند و خود را در مسیر 
هدایت خاص خدا قرار داده وخواستار هدایت بیشتر و توفیق روز افزون 


اگر ملاک مشمول هدایت دوم بهره گیری از هدایت نخستین است همچنین 
ملاک اضلال خدا, روی کردانت انسان از ار هدایت است چنان که می 


فرماید: 
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7 
2 (2) . شوری/ 13. 


«... قَلفا زاغوا آزاع ال فلْويْم و ال لا بهدی الْقَوَم الفاسقین».1 


«وقتی به سوی باطل متمایل شدتد به سخنان پیامبران گرامی گوش فرا 
ندادند, خداوند قلوب انها را نیز متمایل ساخت خدا گروه فاسد را هدایت 
نمی کند». 


و در آیه دیگر می فرماید: 
»... 1 الله الظالهین یِفْعَل اه ما پشاء» .(1) 


«خداوند ستمگران را گمراه می سازد و خداوند آنچه را بخواهد انجام می 
دهد»؟. 


۶ ِ 
استنتاج جبر از آیات «یّضِل مَنْ یشاء و هی مَنْ یشاء» * مبنی بر تصور 


تور شده که خداوند فقط یک نوع هدایت و ضلالت دارد, و آن هم از آن 
گروهی است که خدا هدایت آنها را بخواهد در حالی که در این مورد دو نوع 
هدایت است که یکی عمومی و گسترده و دیگری خصوصی و آنچه لا زم 
عدل الهی است هدایت نوع نخست است و نوع دوم #9 شرایطی 
درست است که خداوند این نوع هدایت را در گرو مشیت خود قرار داده 
است ولی مشیت خدا, بی ملاک و بی جهت نیست وملای ان وجود لیاقت و 


شایستگی در بنده است که اث ان در آیات یاد شده به «اناب» و «ینیب» 
تعبیر اورده شده و تحصیل چنین ملاک بر همگان اسان است. 
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ار اس اس و 


برای این که موضوع (هدایت دوم از آن کسانی است که از هدایت بخست 
بهره گرفته باشد) روشن تر گردد, مثالی می آوریم: 


فرض کنید عده ای بر سر یک چهار راه ایستاده اند و سراغ محلی را می 
گیرند شخصی آنان را به یکی از خیابانها راهنمایی می کند گروهی از آنان 
می پذیرند و در همان مسیر راه می افتند, این گروه وقتی به چهار راه دوم 
و سوم می رسند باز هم راهنمایی می شوند تا به مقصد می رسند ولی 
کسانی که همان جا مانده اند یا در راه دیگر گام نهاده اند ومنحرف شده 
اند لحظه به لحظه از راه اصلی و مقصد دور می شوند دیگر زمینه ای 
برای داحتنایت بعدی آنان باقی نمی ماند. 


خدا| نیز نخست همگان را طبق مفاد آیه های زیر هدایت فر موده است: 
«ٍثئا هَ5بناخ السشییل...» .(1) 
«و هدبناة التَجد؛ ين» 2(۰) 


سپس مشیت او بر این قرار گرفته است که راه یافتگان و پویندگان راه 
بار دیگر با عنایات خاص و هدایت خصوصی به قله های مبیع انسانیت 
تسا نک وه کقییر وق فران؛ 


ن‌ 
«و الذین اهنا زادهم هدی...» .(3) 
«آنان که هدایت را پذیرفته اند خدا بیشتر هدایت می کند». 


روا هن اضل ی تیم فران در یک جا هدایت را از آثار و نتایج جهاد 


ص :3 7 
1- (1) . انسان/ 3. 
2- (2) . بلد/ 10. 


3- (3) . محمد/ 17. 


و کوشش در راه خدا دانسته و می فرماید: 

1 ۳ حِ 
«و الْذِینَ جاهذوا فینا یله سبلنا...» .(1) 
«مجاهدان را به راه خویش هدایت می کنیم». 


که خود در راههای انحرافی گام نهاده اند و لیاقت بهره وری از مراتب 
والای هدایت را از دست داده اند, به حال خود بگذارد و هدایتشان نکند و 


همین امر موجب گمراهی بیشتر آنان خواهد شد (زیرا با هر قدمی که در 
بیراهه برمی دارند از راه راست بیشتر فاصله می گیرند) درست است که 
خدا هر که را بخواهد گمراه می کند اما چه کسانی را می خواهد گمراه 
کند قرآن مجید به این سوال پاسخ می دهد: 


«... و ما یْضِلٌ به الا الفاسقین» .(2) 
«ولی تنها فاسقان را با آن گمراه می سازد». 

و در جای دیگر می فرماید: 

«... قلَقا زاعوا آراغ ال قلَویَهْمٌ...» .(3) 

«هنگامی که منحرف شدند. خدا دلهایشان را منحرف کرد». 


«و لو شننا لاتینا کل تفس هداها...».4 


«اگر می خواستیم تمام مردم را هدایت می کردیم». 


ص :74 
1- (1) . عنکبوت/ 69. 
2 (2). بقره/ 26 


3- (3) . صف/ <. 


اقا در این صورت دیگر انسان, انسان نبود, بلکه یک ماشین گوشتی بود که 
با فشردن دکمه ای بدون این که خود بخواهد وبداند - در راه تعیین شده 
ای به کار می افتاد. و قدرت تخلف از انجام اعمال غریزی را نداشت و 
ناچار بود متناسب با زندگی خویش, چون, زنبور کندویی بسازد يا مانند کرم 
ابریشم بر کرد و دور خود پیله ای ببافد یا.... 

اما اکنون انسان است به مشیت خدا آزاد است خدا قدرت انتخاب به او 
داده است تا راه تکامل را با پای خود برود و این راه تا (بی نهایت) برای او 


پس بیان قرآن در این مورد همچون لحن آموزگاری است که به شاگردان 
خویش می گوید. 


ما درسهای لازم را به شما داده ایم و اینک هر کدام از شما که خوب درس 
بخواند نمرةٌ خوب به او خواهیم داد و ما هر کس را بخواهیم قبول يا رد می 
کنیم و هیچ مقامی نمی تواند به ما اعتراض کند و نظر ما را برگرداند و.... 
می بینیم قبول نمودن و مردود ساختن شاگرد را مربوط به خواست خود 
می داند اما با در نظر گرفتن صلاحیت و طرز کار و شایستگی خود شاگرد. 
(1) 
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[- )1 ۰ منشور جاوید, 0 4 ض‌ 8 -95د. 


پرسش: آیا انسان آمیزه ای از خیر وشر است؟ 


پاسخ: در نهاد انسان سائقه های مختلفی وجود دارد و اگر در آفرینش او 
نهاد «حق طلبی» و «حقیقت دوستی». «عدالت خواهی» و «نیک جویی» 
هست. در مقابل آن کشش هایی مانند «خودخواهی». «سودجویی», «مقام 
طلبی», «ثروت اندوزی» و «شهرت خواهی» نیز وجود دارد و هرگز نمی 
توان, به این دو نوع سائقه به یک نظر نگریست. به طور مسلم یک نوع از 
این کشش ها از روح ملکوتی او سرچشمه می گیرد دیگری از وجهه ی 
با وخاکی او. 


از این جهت می گویند: انسان امیزه ای است از خیر و شر, از مثبت و 


ظراخ برخی از ابات مره فرش اسان وک چین یل وی 
را تأییدمی کند, زیرا| قرآن در توصیف انسان, به جهات قوت و ضعف 
انسان, اشاره می کند و او را با صفات مختلف و گوناگون توصیف می 
نماید. 
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او کی بای هاش هت ام وی ای ار هی 
1 انسان خلیفه خدا در روی زمین است: 

«... ی جاعلٌ فی الأرْضٍ ليقة...» 

2 به او برتری بخشیدیم: 


«و فد رن تیی آدم و حََلنافم فی ابر و ابر و رَرَفناهم من الطیباتِ 
قصَلناهْمْ علی کبر مِمَن حَلفْنا تفضیلا».2 
«مافتدان ادم‌را کرام داشتیه و آها را دشک وربا کمن کردم 
ها وا فلظ شام از انداع روف های با کرمیه انا روت انم و 
بر بسیاری از خلق خود برتری بخشیدیم». 
ای آباتت و تظایر آنها که بیا کر خلفت: و تقاط فقوت اسان است‌ها راد 


۳ ملکوتی انسان رهبری کرده و او را مرکز خیر ونیکی معرفی می 
شد. 


اصا 


در برابر این آیات: آیات دیگری است که بیانگر نقطه ی صضعف انسان 


۱ ت‌. 


قران آورابا -ضفات؛یاد شده ی در زیر که هر یک جاکی ازنهد متقفی وخود 
او است. معرفی می کند. 


1. انسان موجود عجول وشتابگر است: 

 .«‏ کان الائسان عَجولا».3 

فندز اب دنکن می»فرها یدحاو الائسان من عَجلِ...» 
هه ما کشت 
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. و کان الائسان کت شی ء جَدلاْ».1 


3 انسان موجود «هلوع». «جزوع» و «منوع» است که هر سه صفت در 
«حرص شدید» او خلاصه می شود چنان که می فرماید: 


«ِنْ_الائسان خُلِق هلوعاً * ادا عسَة الشْث جژوعاً * و اذا مس الحَبَ 


مَنوعأ». 2 


دقت درباره هر یک از اين ابعاد به اصطلاح منفی و شر. ثابت می کند که 
هرگز در نهاد انسان چنین ابعادی به صورت ابتدایی وجود ندارد, بلکه آنچه 
که بعد منفی ویا «شر» نامیده می شود همگی طغیان یافته یک رشته 
غرایز ضروری وجود انسان است که , بر اثر فقدان رهبری صحیح, , به چنین 
صورتی درمی آیند. 


مثلا «حرص و آز» در انسان حالت طغیان يافته غریزه «حب ذات» و با 
«خودخواهی» است که بر اثر فقدان تعدیل, حالت حرص و آزمندی به خود 


فا رن 


حالت «مجادله گری انسان». شاخه ای از حس «کنجکاوی» او است چیزی 
که هست این است که اعمال این حس در موارد دیگر برای کشف حقیقت 
وواقع کار ایو است ولی آنجا که به صورت جدال درمی آید این حس» در 
طریق یک رشته اغراض غیر صحیح قرار می گیرد و انسان حالت مناقشه 
گری به خود می گیرد و همچنین است دیگر غرایز منفی انسانی. 

گواه بر این که ابعاد به اصطلاح منفی, در نهاد بشر ابتداء موجود نبوده, 
ای حامرخالت ها ان پدره ایو یساس ماش ان است 
که 
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قرآن فر هواردی که انسان را بهتاصطلاع با انعاد منفی ترضیف:می: کنو به 
دیبال آن:افراه ضایز را که داراق اعمال صالم ویک هی باشتد از انق: اشاد 
را ات هی ند این فی مرغاید: 


مه جر ۳ تن نا وء 3 اضن 
«.. اه لقرخ فخور * الا الذین صبرّوا و عملوا الصالحاتِ آولیّک لهَمْ مَغفرة 
و اجْرّ کبیژ».1 


«انسان به موقفع رسیدن نلعمت شادمان و فخر فروش است مگر آنان که 
استفاحت:ووزند وه عمل تیک اتجام دهد براق آنان آمر رشن باداش بزر کت 


است». 


این استثنا گواه بر این است که شرور وبدی ها و به اصطلاح ابعاد منفی در 
وجود انسان به صورت ابتدایی وجود ندارد زیرا افرینش همه انسان ها 
یکسان بوده و در این مورد تبعیضی نیست,؛ بلکه یک چنین حالات, معلول 
طغیان پذیری غرایز افراد غیر مومن به خدا است ولی گروه با و 
برابر محرمات, حالت استقامت و خویشتن داری دارند «الا الذین آمنوا... 

و تواضا بالطَیْرٍ» * از چنین یا واه یم مرا ار ور من 
صضلاع و تکاضل انان قزار مت گیگ 


در ی سای که از کی وی تسامش اسان 
دوری جوید, غرایز درونی او, وی را عنود ولجوج, ستمگر و آزمند, بار می 
آورد ولی آنگاه که روح او از مکتب وحی الهام بگیرد و در اوحالت 
خداترسی پدید آید این غرایز شکل دیگری به خود گرفته و همگی از عناصر 
سازنده تکامل او می باشد.(1) 
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روا شور جاویی خ بص 1 27027 


پرسش: از نظر قرآن «انسان» دارای چه جایگاهی است؟ 


اشاره 


پاسخ: نمدن ماشینی غرب, و قدرت فزاینده «تکنیک» چشم ها را خیره و 
عقل های ظاهربین را مبهوت ساخت, ونسل معاصر را بر آن داشت که به 
زندکی تیاعان خود با دیدم تمسخر بنگرد و آنان. زا ببچار خانی. بیندینشد که 
چشم وگوش بسته در جهان زیستند و رفتند. 


قدرت «ماشین» تحول عظیمی در ۳ «تولید» و «مصرف» پدید آورد, 
و «زراندوزی» و «ثروت یابی» را بطور کامل آسان ساخت و در نتیجه 
تمایلات درونی انسان هارا تحریک نمود و در این مجال حس طمع و از 
انسان بیش از هر حسی, شانس داشت. 

توجه به یک حس و ادیده گرفتن دیگر تمایلات درونی. سبب شد که 
ثروت وتولید خلاصه گردد. اما قرآن کرامات و شرافت انسانی را در امور 


ص:60 


1 برتری انسان بر تمام موجودات 


خی هی دسا اسان اسالت ال و کم ارات کیت ارف 
رارسا فص ام ها سا 
«ملک» و «ملکوت» بيندیشد, وچهره ظاهری اشیا او را نفریبد, و مطمئن 
باشد که همه آنچه در این عالم هست «صورتی در زیر دارد آنچه در 


بالاستی». 


«و لد کرَمنا بیی آدم و حملناهم فی الب و ابر و ررَقناهم من الطیباتِ و 
قصْلْناهمْ علی کثیرِ من حَلَفنا تفضیلا» .(1) 


«ما انسان را گرامی داشتیم و او را بر خشکی و دریا مسلط ساختیم و 
ازروزی های پاکیزه نصیبشان ساختیم و بر بسیاری از مخلوقات برتری 


بخشیدیم ». 
2 انسان خلیفه خدا در روی زمین 


«و اد قال ریک للملایِه اٍّی جاعل فی الارْضٍ حليقة قا قالوا [ تجْقل ف ۳ 
تسد فیها و تشفی الدماع و تکن میج خفدی و تقدس لک قال انس 0۷ 
ما لا تَعْلَمُون».2 


«به باد آر ناهن را که پروردگار نو به فرشتگان گفت: می خواهم در 
زمین خلیفه ای قرار دهم انان گفتند: ایا کسی را در زمین جانشین قرار 
می دهی که فساد و خون ریزی کند ما تو را از طریق حمد و ثنا. تسبیح می 
گوییم, خدا گفت: من چیزی را می دانم که شماها نمی دانید». 


ِ 


ص: 61 
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مقصود از خلافت از جانب خدا| این است که او با وجود خود وجود خدا, و با 
صفات و کمالات خود, صفات و کمالات خدا, و با فعل و کار خود, افعال خدا 
را ترسیم کند واینه ی ایزدی گردد. 


ان موه ار 


خداوند به فرشتگان دستور می دهد که بر آدم سجده کنند و از او تکریم 
وتعظیم خاصی به عمل اورند چنان که می فرماید: 


«و [ قلنا لِلمَلایِکّه اسمَجْدُوا لادم فسَجدو الا انلشین ایو اش و کان مق 
الکافرین».1 


«آنگاه به فرشتگان فرمان دادیم که بر آدم سجده کنند همگان سجده 
کردند جز شیطان که از کافران گردید». 


یک چنین فرمان بی جهت و بی ملاک نبوده و اگر آدم گل سرسبد خلقت 
نبود هرگز مورد تکریم وتعظیم ملائک نبود چیزی که موجب چنین فرمان 
شد همان آگاهی ادم از رموز و اسرار جهان آفرینش است, که فرشتگان 
را توان تحمل آن نبود و به خاطر همین آگاهی بود که او خلیفه خدا در روی 
زمین گشت خلیفه ای که با دانش و توان خود, توانست مظهر صفات خدا و 
مجلای علم و قدرت او گردد و همچنین. 


آدم جچه گوهر ارزنده و گرانبهایی است که ملائکه خداوند که پیو سته 
فرمانبر خدا می باشند و آنی از فرمان او سر نمی پیچند. پیشانی خضوع بر 
استان او گذارده و او را تعظیم وتکریم می کردند. 
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1. «ا لمْ 7 تروا أنْ ال سر کم ما فی السّماواتِ و ما فی الاَرْض و أَسْتَة 
عکد 3 ظاهره و5 باطتة.. ۳ (1) 


«آيا نمی بینید که خداوند آنچه را که در آسمان ها و زمین است به نفع 
شما ز نسخیر کرده و : نعمت های برونی ودرونی خود را در حق شمان تکمیل 
نموده است». 


و در آیه دیگر می فرماید: 
۳ 9 ۲ ۳ 3 2 
«و سَحْر لک ما فی السّماواتِ و ما فی الارْض جمیعاً منةٌ..».2 


«برای شما آنچه در آسمان و زمین است تسخیر کرده است و همگی از او 


است». 


قرآن در آیات متعددی از تسخیر خورشید و ماه روز و شب. چشمه ها و 
دریاها سخن گفته ویادآور شده است که به خاطر مقام و موقعیتی که 


انسان دارد این موجودات بذر گنه وی بش تخیر هفعی. ار آنها بهره 
می گیرند چنان که می فرماید: 


5 2 التیتت و القَمَرَ دایّیین 2 الیل التَهات».3 


«خورشید و ماه که پیو سته انجام وظیفه می: . کنند و شب و روز را برای 
انتفاع انسان تسخیر نمود». 


ص:03 


1- (1) . لقمان/ 20. 


البته اشتباه نشود. تسخی کننده بشر نیست, بلکه تنسخیر کننده خدا وجهان 
طبیعت تسخیر شده است و بشر بهره گیر, از این تسخیر می باشد. 


این ها یک رشته ملاکات برتری انسان بر دیگر موجودات است. در این جا 
ملاکات دیگری است که از ذکر آن خودداری می شود.(1) 
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1- (1) . منشورجاوید, ج 4, ص 240, 242, 251, 262, 270. 


3 انسان موجود اجتماعی 


زا دحا اسان موه اسناعی اس ؟ 


پاسخ: شکی نیست که انسان کنونی به شکل اجتماعی زندگی می کند و از 
طریق تقسیم کار ونیاز وتقسیم بهره و سود به صورت عادلانه يا ظالمانه, 
به حیات خود ادامه می دهد ولی سخن این جاأ است که: 


آیا زندگی اجتماعی, مقتضای فطرت او است و طرحی است که در خلقت 


و آفرینش او ریخته شده است و زندگی به غیر این شکل یک نوع شنا بر 
2 باشد. 


یا مقتضای جبر زندگی و اضطرار است که او را به چنین زندگی وادار 
ساخته است و او وجود ندارد, و اگر , به تنهایی می 
توس ای ی را و رن ی در نی ان و 
آزادی فردی را با قید وبند اجتماعی عوض نمی کرد. 


پا مقتضای یک محاسبه ی عقل است زیرا زندگی بهتر و کم دردسرتر, جز 
با مشارکت و همکاری دیگران امکان پذیر نیست. و بهره گیری کامل از 
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مواهب طبیعت, فقط در سایه زندگی اجتماعی ممکن می باشد, هر چند 
اصل زندگی به شکل ساده. بر زندگی دسته جمعی متوفق نیست؟ 


هر سه نظر قابل طرح و بررسی است. بنابر نظریه ی نخست یک عامل 
درونی انسان را به سوی زندگی اجتماعی می کشد. بسان زندگی زن و 
مرد, که به مقتضای فطرت به سوی هم کشیده می شوند و زندگی 
اجتماعی کوچکی را به نام خانواده تشکیل می دهند, و زندگی فردی برای 
هر کدام مانند جدایی جزء از کل است که هر چه زودتر باید به هم برسند. 


در صورتی که بنا بر نظریه ی دوم یک عامل خارج از وجود انسان به نام 
اضطرار او را به چنین زندگی می کشد و هیچ نوع انگیزه درونی در کار 
نیست, بسان تشنگانی که در بیابانی گیر کرده باشند و بخواهند با حفر چاه, 
خود را از تشنگی نجات بخشند. یکی باید در اعماق زمین کار کند و دیگری 
باید خاکها را بالا بکشد, تا سرانجام به آب برسند. 


در صورتی که در نظریه سوم, یک محاسبه فکری و شخصی وانگیزه زندگی 
بهتر, او را بر مشارکت و همکاری دعوت می نماید. بسان دو بازرگانی که 


نت در قرآن, بر نظریه ی نخست گواهی داده: هقی زشاند. که: زاند کر 
اجتماعی در خلقت انسان طراحی شده است لاجرم ریشه های چنین 
زندگی در آفرینش او نهفته است, و انسان هست و فطرت او باقی 
0 

الف: «یا أیها الثاسن |ثا حَلَفُناکم من دک و آتنی و جَعلْناکم 
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ِ _ ۳ لا ۶ 5 س‌ 
شْغوباً و قبایّل لتعارفوا ان رمک علد اللّه أْقاکمْ اِنّ ال عَلِیم خییژ».1 


«ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شماها را به صورت ملت ها 
و قبیله ها قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید (نه این که به وسیله ملیت ها 


و قومیت ها بر همدیگر فخر بفروشید) گرامی ترین شما نزد خداوند با 
تقواترین شما است». 


در اين آیه به فلسفه خلقت و این که چرا افراد انسان به صورت ملیتهای 
مختلف و قبیله های گوناگون خلق شده اند, اشاره شده است و آن این 
که: (همان طور که رنگ و شکل و اندازه قد. وسیله بازشناسی است, 
همچنین) داشتن ملیت های گوناگون و انتساب به قبیله های مختلف, مایه 
ی امتیاز و شناسایی افراد از یکدیگر است, وناگفته پیداست که اگر خلقت 
انسان به غیر این صورت بود که زیر بنا یک ند کون اجتماعی است امعان 
کارخانه بودند که هرگز قابل بازشناسی نبودند. بنابراین در طرح خلقت. 
ند که اجتماعی به صورت غایت نهایی خلقت بوده است وا زوزختت: 
با در نظر گرفتن چنین غایت, آفرینش انسان طرح ریزی شده است, واین 
همان است که می گویند: زندگی دسته جمعی, مقتضای ی 
انسان می باشد. 

ب: «و هو الذٍی خَلق من الماء بَشَراً فَجَقلَةْ تسباً و هرا و کان ریک 
قدیر».2 
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«او است که از آت انسان آفرید, و در میان افراد انسان پیوندهای نسبی 
ورابطه های سببی (خویشاوندی دامادی) قرار داد, و پروردگار تو قادر و 
توانا است». 


این ایه به روشنی می رساند که پیوند خویشاوندی نسبی و سببی طرحی 
است در متن خلقت و برای همین جهت پس از بیان افرینش انسان با 
جمله «خلق». مساله ی خویشاوندی را با حرف «فا» بر خلقت بشر عطف 
می کند, و می فرماید: 

«فجعله تسب ۴ صهّرآ» هرگاه پیوند خویشاوندی در طرح خلقت منظور 
باشد. قهراً زندگی اجتماعی نیز ملحوظ خواهد بود. زیرا روابط سببی و 
نسبی مایه پیوند 1 و تشکل اجتماعات است و زندگی اجتماعی 


در نتیجه معلوم می شود که زندگی اجتماعی, غایت خلقت و هدف آفربنش 
یک و زر ی 
۱( ند بلکه یک عامل درون است که از روز 


نخست در فطرت او وجود داشته است و پیوسته او را بر چنین کی 
اجتماعی دعوت می کند.(1) 
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)سور خاهیدر علض 1815 و 322 


فصل سوم جامعه شناسی 


اشاره 


ص :809 


ص90۰ 


94 ادخ جامعه و بشر 


پرسش: آینده جامعه ها وجهان بشریت چه می شود؟ نظر قرآن درباره سرنوشت جامعه ها 


اشاره 


پاسخ: قرآن در باره سرنوشت جامعه ها به روشنی سخن گفته است و با 
ملاحظه آیاتی که در این زمینه وارد شده است می توان نظریه قرآن را در 
جهات مختلف مسأله دریافت و ما آیات دهگانه ای را که در این موضوع 
وارد شده است در چند بخش مطرح می کنیم: 


1 صالحان وارثان زمین می شوند 


آینده نگری انسان او را وادار می کند که از آینده جهان و سرنوشت بشر 
خبری به دست اورد زیرا از سپیده دم تاريخ. نزاع و نبرد پیوسته ی میان 
حق و باطل برقرار بوده و پیروزی دست به دست می کشت و به تعبیر 
قران: 


«... و لک الأیْام تداولها بیْنَ الناس...».1 
ص91۰ 


«ما ایام و روزهای (شیرینی و پیروزی) را میان مردم دست به دست می 


گردانیم». 


با این که روش تاریخ بشر تاکنون به صورت مبادله پیروزی بوده است ولی 
فران یه انست مت الیی بر الق رف هر امینظ 
صالحان وارثان 0 
خواهند گرفت وحق وحقیقت در موضع خود استوار خواهد بود و باطل بر 
آن پیروز نخواهد شد. و همه جهانیان زیر لوای حکومت صالحان قرار 
۹9 و حکومت واحدی بر جهان مستولی خواهد شد چنان که می 
فرماید: 


«و لقذ کسنا فی الر بور من تقد الذکر آن الازض پرنها عناده الطالخون»:1 
«ما در کتاب زبور. پس از «ذکر» (شاید مقصود تورات باشد) چنین نوشتیم 


که در اینده صالحان و پاکان وارتان زمین خواهند بود و صفحه جهان برای 
ابد از لوث وجود افراد ناصالح پاک خواهد شد». 


و در آیه دیگر باز می فرماید: 


«وعَد اه الَذین کر 3( الطالحات لَیستَحْلمَتَمَمْ فی الأْض کما 
استخلفت الذین من قَبلْهمٌ...».2 


«خداوند به افراد با ایمان از شما که دارای عمل نیک هست. وعده قطعی 
داده است که آنان را خلیفه وجانشینان خود در روی زمین قرار خواهد 
داد». 


جانشینی این گروه از خداوند یا از پیشینیان در روی زمین, همان قیام به 
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تدبیر امور زندگی, و برقراری عدل و عدالت در اجتماع و تو سعه عمران و 
ابادی در زمین است. 


در آیه پسوم, سرانجام را از ان تقوا پیشگان می داند و یادآور می شود که: 
«... و العاقبِة لِللفُوی»1 : «عاقبت از آن متقین است». 


قرآن ِ دو مورد از برقراری آیین اسلام در جهان, و بیروزی آن, بر دین 
های دیگر خبر داده است و اين گزارش غیبی تاکنون محقق نگردیده و طبق 
روایات؛ ظرف تحفق آن: دوره دیگری است که در آنر آخرین وصی پیامبر 
حضرت مهدی علیه السلام زمام امور را بدست می گیرد و اسلام را در 
سراسر شرق و غرب منتشر می سازد چنان که می فرماید: 


«فو الذٍی آرسَل رَسولة بالُدی و دین الحَقّ لبْهرَة عَلی الدّین 5 کل و لو 
کر الَمُشرکون».2 


«او است که پیامبر خود را با هدایت ها و آیین استواری فرستاده است تا 


دین حق را بز تمام دین.ها یرود کرداند هر چتد خروم مشرک آن را دوست 
نداشته باشند». 


در آیه تی که همین مطلب به تعبیر دیگر و این که «نور خدا| خاموش شدنی 
نیست », وارد شده است چنان که می فرماید: 


ِ ۰ س‌ 13 س‌ ‌ِ ِ " 
«یرٍیدُون لِْطفوّا ور الله يأفواههم و اللةٌ مُیِمٌ ثوره و لو کرح 


آلکافرژون».1 
«می خواهند نور خدا| را با دهانهای خود خاموش کنند, خداوند نور خود را به 


پایان می رساند هر چند کافران دوست نداشته باشند». 


4 پیروزی پیامبران 


پیامبران در طول تاریخ برای اشاعه مکتب خود, مجاهدت ها وکوششها 
کرده اند ولی هرگز نتوانسته اند مکتب خود را در سراسر جهان پیاده کنند 
و در هر عصری گروههای بی شماری به مخالفت با پیامبران برخاسته و 
سد راه آنان بودند. 


ولی قرآن مبارزه های اهل باطل رابا مکتب حق یک مبارزه موقت تلقی 
و ها ال ی اه و مس اه 
پیامبران در جهان گسترش پیدا خواهد کرد. 


قرآن این حقیقت را طی آیاتی بیان می کند؛ 
«ثا لنثضْر ژشننا و الذین آمثوا فی الْحیاه الذثبا و بَوِم بَْومْ الأشْهادْ».2 


«ما پیامبران و فرستادگان خود وافراد با ایمان را در دنیا و روز قیام 
گواهان کمک می کنیم». 


9( بر پیروزی پیامتران در آینده. سخن 
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«و لد سَبِقت کلمنا لعبادتا المزسلین * ام لَهْمْ الْمَنضوژون * و ان جُندنا 
هم اعالتون» .1 


«اراده و مشیت ما به پیروزی پیامبران تعلق گرفته است.؛ انان کمک 
شدگان هستند و سیاه ما (سپاه توحید) پیروز است». 


و در آیه دیگر می فرماید: 

«کَتت اللّْ لأَعلِتَ تا و ژسْلی... 

«خداوند بر خود واجب و لا زم شمرده است که او و پیامبران او بر قوای 
کفر غلبه کنند». 


3 در مبارزه حق و باطل. حق؛ پیروز است 


آیات قرآنی نه تنها نظام تکوین را نظام خیر, و غلبه خیر بر شر می داند 
بلکه سرانجام, نظام اجتماعی انسان را نظام استوار می داند که در ان 
نظام توحید بر نظام شرک و طاغوت غلبه کرده و پیروزی از ان صالحان و 


«بل تثذف بالحق عَلی الباطِل قیمع قاذا هو زاهق...».3 


«ما حق را بر باطل می زنیم ۳۱ را نابود می سازیم ناگهان آن پوچ و تباه 


است». 


خران در اه فرح ماطل زابه ات کف یه هی کنه دباظل سان 
ص95۰ 


کف بر دوش حق سوار می شود و با حرکت حق, حرکت می کند. امّا دیری 
نمی پاید باطل های کف گونه فرو کش کرده وحق وحقیقت بسان آب 
خیاته در دلها جافی قی:فاند انجا که.می: فر فاید؛ 


قمّ الرَبدٌ قيدْهب جُفاء و ما ما یلقع الا قَیَمَکتٌ فی الاژض...».1 


« کفها روی آب نابود می شوند و آنچه برای مردم مفید است در زمین باقی 
می ماند». 


6 کمک های غیبی در سرانجام جامعه ها 


قرآن معتقد است که در سرانجام جامعه هاء افراد فداکاری پیدا می شوند 
که با تمام قدرت در عزت اسلام و ذلت کفر می کوشند و از اين طریق به 
گروهکها هشدار می دهد که اگر از جاده مستقیم توحیدمنحرف شوند و به 
وادی جاهلیت باز گردند هرگز آیین حق با انحراف آنان تابود نمی شود و در 
ول ارت که امه اشتانی بو به کمال اس اخرانه ربا ی نود که 
خداوند آنان را دوست دارد و آنان نیز خدا را دوست دارده آنان در مقابل 
گروه با ایمان متواضع و در برابر کافران عزیز و سرکشند, در راه خدا 


اک انح که فت 
فرماید: 
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اکنون باید دید که این وعده ها و نویدهای قرآن که تاکنون به صورت جهانی 
و عالمگیر جامه عمل نپوشیده است کی تحقق خواهد پذیرفت این مشکل 
با تیان را واات ص ایا ی اه سا تا سس 
انگشت روی این مجهول می گذارند و از تحقق این نویدها در عصر ظهور 
اغام همان اند السام دارم نو 


روایات از یک رشته تکامل ها و پیشرفت ها در عقول و خردها, در صنایع و 
تکنیک: کزاریشن دادم همچتان. که از جهانی شدن عدل اسلامی وایین توحید 


ار وا ای را ما موی تاعاس 
اوریم, و از هر موضوعی تنها به نقل یک حدیث اکتفا می کنیم 


1 تکامل عقول و خردها 

مرور زمان, و تجارب تلخ و شیرین, مایه شکوفایی عقل انسانی می گردد 
و بشر در پرتو الطاف الهی در می یابد که: 

دیگر» 1 های بشری [ تدابیر انسانی 0 حل تضادها و مشکلات 
گوید, و اسان ها با رات اس به انقلاب اخام مو ن تنه 

ام اف فا الا خی فوا هه 


«اذا قام قائمنا وضع اللّه یده علی رووس العباد فجمع بها عقولهم وکملت 
به آحلامهم» ۱ 
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1- (1) . منتخب الأثر: ص 482. 


«آنگاه که قائم ما قیام گند, خداوند درست لطف و رحمت خود را بر سر 
بندگان خود می گذارد و از این طریق, به عقول آنان وحدت می بخشد و به 
تا این ۳ 


اف شتل 


خواهد صدای خود را به اخرین نقطه جهان برساند, بدون تکامل تکنیک, 
امکان پذیر نمی باشد, از اين جهت احادیث اسلامی نوید می دهد که در 
عصر ظهور امام صنایع به حدی تکامل پیدا می کند که جهان حکم یک شهر 
را پیدا می کند و افرادی که در خاور زندگی می کنند. کسانی را که در 
باختر زندگی می نمایند. می بینند و سخنان آنان را می شنوند. 


چنان که امام در این مورد می فرماید: 


«انْ الممن فی زمان القائم وهو بالمشرق لیری آخاه بالمغرب وکذا الذی 
فی المغرب یری آخاه الذی بالمشرق».(1) 


«در زمان قائم. فرد با ایمان که در مشرق زیست می کند, برادر خود را 
که در مغرب زندگی می کند می بیند». 


در حدیت دیگر مطلب به طور روشن تر بیان شده است وآن این است که: 


ان قاتمنا (ذا.هامعالله لشیعنا فی. اسماغهم وابصارهم. علن لا یکون 
بینهم و بین القائم یرید یکلمهم فیسمعون و ینظرون الیه وهو فی مکانه.(2) 
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1- (1) . منتخب الأثر: ص 483. 
2- (2) . منتخب الأثر: ص 483. 


«آنگاه که قائم ما قیام می کند خدا به دیدگان و گوشهای پیروان او قدرت 
می بخشد تا انجا که میان انان و رهبر خود. حایلی نمی ماند او با انان 
سخن می گوید. و سخنان او را می شنوند و به او می نگرند در حالی که او 
در جای خود قرار دارد». 


احادیث نویدهای قرآن را درباره جهانی گشتن آیین اسلام, بر ظهور امام 
قانم تطمی می که آها که آمام نافر علیه السلاد مین فرخاید 


شلغ سلطان المترق ,و العغرت ویظهر الله عر فحل یه دنه علی الدین کلم 
ولو کره المشرکون.(1) 


«قدرت و تسلط او شرق وغرب را فرا فی: کیرد و خدا به وسیله او دین 
خود را بر تمام ادیان پیروز می گرداند هر چند مشرکان دوست نداشته 
باشند». 


4 تکامل اخلاقین 

در محاسبات گذشته به این نقطه رسیدیم که تکامل حقیقی باید ابعاد مادی 
و معنوی داشته باشد و تکامل یک بعدی, تکامل واقعی نیست. 

اخادت تام مر این اخلاکن ور عصر یور امام دراتنهی کناحی نی 
دهد آنجا که همه محدثان اسلامی این جمله را از پیامبر نقل می کنند که 
کف از ویر کو های حکومت امام قائم. گستررش عدل و داد و برچیده شدن 
بساط ظلم و ستمگری است و جمله «یملا الأرضَ قسطا وعَدلا», بیانگر 
سا خی اشمبت. 
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1- (1) . منتخب الأثر: ص 299. 


ات اسامی از ااخی حمان حتساط شتر سر کته حای تفر ول 


زمین در زمان ظهور امام به روشتی گزارش می دهد و جمله باد شده در 
زیر در روایات وارد شده است: 


«وتظهر له الکنوز ولا یبقی فی الأأرض خراب الا یعمره».(1) 


«گنجینه های نهفته در دل زمین در اختیار امام قرار می گیرد و او با نفوذ و 
قدرت مادی و معنوی که دارد, تمام ویرانی های موروث از ظلم وجور را 


نتیجه این که آنچه را که محاسبات عقلی و اجتماعی درباره سرانجام 
جامعه ها نشان می داد مورد تصدیق قرآن واحادیث اسلامی است چیزی 
که هست احادیث اسلامی زمان ووقت این تکامل ها را به روشنی تعیین 
می کند و ظهور امام قائم را همگام با اين تحولات می داند.(2) 
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1- (1) . منتخب الأثر: ص 482. 
2 (2) . منشور جاوید, ج 1, ص 374-366. 


5 امکان وحدت فرهنگ ها و تمدن ها 


پرسش: : آیا وحدت جامعه ها, تمدن ها و فرهنگها امکان پذیر است؟ آیا روزی می رسد که جوامع 
مختلف, فرهنگها و تمدن های گوناگون, که هر کدام برای خود آهنگ خاصی دارد, به صورت جامعه 
واحد, فرهنگ و تمدن واحد درآیند و زیر پوشش یک حکومت واحدی قرار بگیرند؟ 


پاسخ: پاسخ این سوال را بحث های مربوط به طبیعت جامعه و اینکه 
گرایش انسان به زندگی اجتماعی چگونه است, می دهد. آیا اين گرایش 
همان طور است که قرآن می گوید: «زندگی اجتماعی طرحی است که در 
خلقت او قرار دارد و او با انگیزه درونی شبیه غربزه, به سوی ود که 
جمعي گام برمی دارد» ار دی اجتماعی او روی این اصل استوار است 
قطعاً روح جمع گرایی در جامعه بشریت, کم کم گسترش بیشتری پیدا 
کرده و همه جامعه ها در جامعه واحدی ادغام خواهند شد. و به غبار نت 
دیگر: اگر بر زندگی انسان, روح جمعی و گروهی حاکم و ساپه افکنده 
است و سایه آن لحظه , وا مت ات اس 
فرهنگ و تمدن های 
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مختلف رو به تشکل و وحدت گذارده و در آینده نزدیکی با تکامل فرهنگی 
وافزایش وسایل ارتباط جمعی, جامعه های مختلف آهنگ واحدی پیدا 
خواهند کرد و به صورت جامعه ی واحدی درخواهند آمد. و آن روحی که 
مایه پیدايش جامعه های کوچک شده است., همان روح, این جامعه ها را در 
مسیر انسجام و توحید قرار خواهد داد. 


درباره : علت زندگی اجتماعی انسان نظریه های گوناگونی مطرح شده 
است, گاهی گفته می شود که زندگی جمعی انسان, معلول حس استعمار 
وسودجویی است که او را به سوی زندگی جمعی می کشد, کاهین. کفتة 
می شود که یک محاسبه فکری و عقلی انسان را به زندگی اجتماعی 
دعوت می کند, زیرا انسان با یک محاسبه اسان دریافته است که به 
تنهایی, به زندگی لذیذ و شیرین قادر و توانا نیست. و گاهی نظریات دیگری 
مطرح می گردد. 


نظریه صحیح و استواری که مورد تاد دلایل حسی و عینی است, و آیات 
قران: نی آن زا تصدیق می کند این است که زندگی اجتماعی برای انسان 
بکاشم فظرت ات موی ری ار تست ور خلفت اه طر احی سوم 
است (و به اصطلاح گذشتگان «الانسان مدنی بالطبع)» در این صورت روج 
جمع گرایی که در طول تاریخ از صورت های بسیط به صورت کاملتر 
رسیده است. قطعاً در آینده زندگی انسان. گسترش بیشتری پیدا کرده و 
همه جوامع و همه فرهنگ ها و تمدن ها, همه حکومت ها در جامعه واحدی 
که یک فرهنگ و یک تمدن و یک حکومت دارد ادغام می شوند و نشانه های 
چنین گسترش, در زندگی بشر قرن بیستم, کم و بیش به چشم می خورد. 


ترا در خالی کهدر آواکر فرن وت دهم و اعار فرن نستم دم ای به فکر 
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احیاء فکر ناسیونالیسم و ۱ ملیت پرستی ین وگروهی در قيافه های 
مختلفی از آن به شدت و می کردند, ناگهان ما «انترنایونالیسم» و 
لزوم تشکیل حکومت واحد جهانی در چشم انداز متفکران غعرب قوت 
گرفت وجنگ های بین الملل اول و دوم» در طول این مدت به این انديشه 
قوت بخشید, و آنان با بینایی خاصی دریافتند که وجود مرزهای مصنوعی 
میان ملت ها, عامل جنگ و خون ریزی ها است., و برای رهایی از این 
بدبختی, چاره ای جز این ندیدند که مرزهای مصنوعی را درهم کوبند وهمه 
انسان ها را کنار هم, زیر یک لوا و پرچم و حکومت واحدی قرار دهند. 
کشتارهای وحشیانه جنگ جهانی اول, سبب شد که اتحادیه بزرگی به 
صورت «جامعه ملل» به وجود آید و در آن 26 کشور عضو و متحد گردند, 
تا در سایه آن؛ بتوانند از بسیاری از خونریزی ها جلوگیری کنند, مسایل بین 
المللی را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند ولی چون این اتحادیه به 


صورت ناقص تشن شده بود» نتوانست جهان را از ز جنگ دوم برهاند. 

در اثنای جنگ جهانی دوم فک ات یک جامعه جهانی به صورت واقع 
بینانه تر قوت گرفت و نقطه اتکایی به نام «سازمان ملل متحد و اتحادیه 
های بین المللی به وجود آمد و اهداف این سازمان در منشوری به نام 
منشور سازمان ملل متخد. تشریح گردید. 

متفکران و سیاستمداران بزرگ جهان پیش بینی می کنند که ممکن است 
مرکز یک حکومت واحد جهانی در اید, ووحدت انسان ها و برابری تمام 
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اين نوع جامعه ها و سازمان ها و تبلیغ از «انترناسیونالیسم» به جای 
«ناسیونالیسم» گواه بر این است که ادغام جامعه ها در یک جامعه, و تبدیل 
حکومتها به یک حکومت جهانی آنچنان انديشه دور و عیر غیر ممکن بیست بلکه 

نف | ندا رخ ای است که کرهی از متفکران جهان که هوادار حکومت واحد 
خفانی یه در اعلامیه خود که در کنگره توکیو در سال 63 منتشر 
کرده اند. خطوط اساسی طرح خود را آورده اند و خطوط برجسته آن 
عبارت است از: 


۱ بارلمان جهانی ِ شورای غالی. اخراید ت ارم انیم ۵ درون 


این نوع طرز تفکرها و تن ات 
طرح الهی که پیامبران و اولیای گرامی خدا از ان گزارش داده اند, در 
شرف تکوین و در حال جوانه زدن است و انچه را که فلسفه مهدویت که با 
آینده نگری خاصی خواهان حکومت جهانی توام‌با وحدت فرش ها هدن 
ها می باشد, اندیشه بس ممکن و قریب الوقوعی است که کم و بیش 
نشانه های آن به چشم می خورد.(2) 


ص :104 
1- (1) . برای آگاهی از مشروح این خطوط به کتاب «حکومت اسلامی در 


ِ انداز صا لیف نگارنده, صفحاتی 50-8 مراجعه بفرمایید. 
2 (2) . منشور جاوید, ج 1, ص 365-362. 


6 تصادف در تاریخ و نقض قانون علیت و معلولیت 


پرسش: ی ان هت 
آبا اعتقاد به تصادف ناقض قانون علیت و معلولیت نیست؟ 


اشاره 


پاسخ: تصادف معانی و مصادیق گوناگونی دارد و هر معنایی برای خود حکم 
خاصی دارد که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 


1 تصادف: وجود پدیده ای بدون علت. اعم از علت طبیعی و غیر طبیعی. 
تصادف به این معنی از نظر دانشمندان مردود است وهیج دانشمندی که 
بتوان نام دانشمند روی او نهاد, نمی تواند تصادف به این معنی را توجیه 


در میان دانشمندان فقط «هیوم انگلیسی» است که منکر چنین قانون 
عقلی شده است و علت ان این است که این دانشمند. می خواهد همه 
اس ص ری یت کم اس ها شاه 
اثبات چنین قانونی عاجز و ناتوان است.(1) 
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۳ 


- (1) . جهت اطلاع بیشتر در اين مورد به کتاب «شناخت» استاد حضرت 
۱ سبحانی (حفظه الله) مراجعه شود. 


است! 


اگر کسی در تحولات طبیعی و یا تاریخی لفظ تصادف را به کار می برد 
هر کر نمی خواهد یکویه اد ند ای خود به خود و بدون: غلت بموحوو سم آید 
بلکه مقصود آنها از لفظ تصادف, معنای فلسفی آن بعلی «بخت واتفاق» 


است. 


2 تصادف: پیدایش تظام و.ستی بدون غلل. آکاه و مخاشبة غفلن. و انه 
اصطلاح: تفسیر نظم جهان از طریق یک رشته علل مادی فاقد شعور و 
درک! تصادف به این معنی مورد نظر مادی های جهان است. انان می 
گویند ماده جهان بر اثر انفجار, و پس از یک سلسله فعل و انفعال های بی 
یم و 


نظم های کوچک, چنین نظم شگفت انگیزی به وجود آمده است. بنابراین 
نظام جهان بدون علت نیست به طور مسلم علتی دارد امّا : ی اه 
ی 
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شویم که تصادفهای بی شمار نمی تواند یک فادا نم نظم کنونی را به 
وجود اورد. 


3. تصادف: پیدایش پدیده ای از عاملی که تحت ضابطه و قاعده کلی 
بیست و نمی توان پیدایش آن یدیده را پس از ان عامل, یک قانون کلی 
تلقی کرد تصادف به این معنی یک اصطلاح رایج در زبان عمومی است 
مثلا می گوییم در مسافرتم به مشهد, با دوست دیرینه ام که سالیان درازی 
بود ندیده بودم تصادفا ملاقات کردم, يا فلانی چاهی می کند تا به آب برسد 
تصادفاً به گنج رسید. 
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بطور مسلم پیدایش چنین پدیده ای با این شرایط, جنبه کلی و ضابطه ای 
ار هرا و ها هس 
خود نایل آییم یا در چاه کندنی به گنج برسیم بلکه یک سلسله علل و 
شرانطی خاض, ایجاب کرده است. که در این.جا چام بکنيم و نتیجه. آنها این 
شده است که در فعالیت خود به گنج برسیم ولی هرگز رابطه کلی و 
دایمی میان کندن چاه و پیدا شدن گنج وجود ندارد چون رابطه ای وجود 
ندارد از این جهت پیدایش یک چنین پدیده. نمی تواند تحت ضابطه و قاعده 
دراید. 


نبودن مطلب دیگری است و به تعپیر فلسفی این پدیده لازمه نوع علت 
نیست (یعنی هر چاه کندن ما را به گنج نمی رساند) هر چند لازمه حفر در 
آصا تا و ی را اد 


اما پاسخ قسمت دوم سوال: (مفهوم تصادف در تاریخ): 


تفسیر حوادث تاریخی از طریق تصادف به همین معنی سوم است مثلاً در 
تفسیر شروع جنگ بین الملل اول, مورخان می نویسند: با کشته شدن 
ولنفهد. کتنور آفرزنش. ۱ بو ۳ بت یعنی یک اتفاق 
کوچک و قتل یک شاهزاده سبب شد یک چنین فاجعه ی عالم گیر پدید آید. 


در این جا به کار بردن لفظ تصادف به همان معنایی است که گفته شد 
پعنی با در نظر گرفتن یک رشته شرایط در منطقه, آتش جنگ از این جرقه 
ی ی ی و ی ی 
گسترش یابد ولی یک چنین پی آمدی از قتل ولیعهد تحت ضابطه کلی و 


دایمی 
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نیست زیرا چه بسا در جهان ولیعهدهایی کشته شوند در حالی که آب از آب 
تکان نخورد و چنین فاجعه ی جهانی ید برد نیاید. البته بدون شی در مورد 
شعله ور شدن ان خی شیر احط وت تساضانن های زیادی از نظر سیاسی 
واقتصادی و تضادهای ایدئولوژیک زمینه اصلی را تشکیل می داده و قتل 
ولیعهد تنها جرقه بوده است در یک انبار باروت. 


تصادف ابقر تاریخ 


در داستان ها و سرگذشت امت ها از پیروزی هایی سخن به میان آمده که 
می توان ان ها را از مجرای تصادف به معنای سوم تفسیر کرد و در این 
باره داستان به اندازه ای است که نمی توان به همه آنها اعتماد کرد و یا 
قسمت مهم آن را نقل نمود ما فقط ؛ به نقل دو داستان اکتفا می کنیم, 
آنگاه مطلب لازم را یادآور می شویم: 


1 عمادالدوله دیلمی؛ اصفهان و فارس را محاصره کرد و نماینده خلیفه را 
بیرون راند, ولی سرانجام هزینه خود را پایان یافته دید و بیم آن داشت که 
سربازان او بر اثر تهی دستی, به مال مردم دست دراز کنند و نارضایتی 
مردم را فراهم سازند, ناگاه چشم به سقف افتاد دید که ماری از سوراخ 
سر بیرون اورد و دوباره به عقب برد, و اين کار چندین دفعه تکرار شد. 


عمادالدوله دستور داد که سقف عمارت را برداشتند و مسیر مار را تعقیب 
کنند سربازان سقف را برداشتند و در انتهای سوراخ به خم های مملو از 
اشرفی برخوردند که حاکم سابق آنهارا برای روز مبادای خود ذخیره کرده 
بود, و بهره گیری از آن. نصیب عمادالدوله گردید.(1) 
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2 امیر اسماعیل سامانی تمام نقدینه های خود را در هرات از دست داد, 
او برای این که سربازانش به اموال مردم دستبرد نزنند دستور داد که 
همگی به خارج شهر کوج کنند, او سپاه خود را بدون مقصد به حرکت 
درآورد, ناگهان چشم لشکریان به زاغی افتاد که بالای سر آنها پر می زد و 
گردن بندی در منقار داشت؛ آنان زاغ را تعقیب کردند, زاغ گردن بند را در 
چاهی افکند. به دستور امیر. تنی چند وارد چاه شدند که ناگهان با صندوقی 
مملو از 3 و جواهر روبرو شدند که غلامان عمرو لیث صفاری حاکم 
پیشین, هنگام گرفتاری او, آن را ربوده و در اين چاه پنهان کرده ولی موفق 
به نیزر ون آفندن آن نش دید ۱ 


این دو داستان و دهها داستان دیگر از اين نوع, جریان های استثنایی است 
که هرگز نمی تواند ملاک عمل گردد. و هرگز نمی توان گفت که در زندگی 
باید در انتظار چنین تصادف ها نشست بلکه ملت های زنده در گشودن 
مشکلات هیچ گاه در انتظار تصادف ها و ظهور کرامت ها ومعجزه ها از 
کوشش بر دشواری ها پیروز شده و گره از زندگی بگشایند, زیرا می دانند 
که جهان افرینش بر یک رشته علل و اسباب طبیعی استوار است و جامعه 
انسانی موظف است که در نیل به مقاصد خود, درب علل را بکوبد و از 
طریق انها به مقصد برسد. 


پیامبر عالیقدر اسلام و اولیای الهی در زندگی فردی و اجتماعی خود, در 
انتظار معجزه ها ننشسته و پیوسته با اتکای به فضل و کرم خدا, از طریق 
کار و کوشش به اهداف خود می رسیدند و لحظه هایی که جان ها به لب 
ام یی عا قوس خی ند متام :ها ترا تن خن 
دیدند. باز از پای 
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نمی نشستند, با توجه و نیایش ها که خود نیز یک نوع سبب خواهی و 
ی 5 به اسباب است وظیفه خود را انچام می دادند, در زبان عرب مثلی 


نت هف. ود ما خی جافری یه یرفن بشت. هرا عه ناختم کی 
نخارد. 


و در زبان پارسی همین مثل, معادلی دارد و شاعری می گوید: 
به غم خوارگی جز سر انگشت من نخارد کس اندر جهان پشت من 


آنان که در کسب استقلال و آزادی در انتظار تصادف ها نشسته اند و 
پیوسته می گویند امید است دری به تخته بخورد, معجزه ای رخ دهد, هیچ 
ام ده ار دوه تخود نی تیه 


در قرآن مجید؛ پیوسته سعادت را از آن کسانی دانستهم که ایمان آنان؛ 
تکلیف زاو عمل. آفرین باشد: و خمله: ۱۱ الذین اهنا 5 عملوا الطالحات» ۴ 
در قرآن شصت و سه بار, وارد شده و ایمان و عمل را با هم ذکر کرده 
است, تو گویی ایمان واقعی آن است که به دنبال آن کار و کوشش مطابق 
ایمان بوجود آید.(1) 
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[- )1 ۰ منشور جاوید, 0 1 ض‌ 00-5<د. 


کنیه آ شالت قرو و ان 


پزتتی کر کی اضالنی قرو .و اضالت: جامعفه خه ممکن است ۲ 
اشاره 


پاسخ: ابتدا لازم است به یک مطلب اشاره شود وآن اين که از نظر اسلام 
فرد وجامعه یک نوع واقعیت واصالت دارند و اسلام نه پشتیبان اصالت فرد 
محض می باشد, به گونه ای که برای جامعه نه وجود حقیقی ونه قانون و 
نه سنت و نه شناخت قایل شود, و سرنوشت هر فردی را صد در صد جدا 
از سرنوشت افراد دیگر بداند, ونه پشتیبان اصالت جامعه محض است, به 
گونه ای که هر چه باشد فقط روح جمعی و شعور جمعی واراده جمعی 
وجود داشته باشد, و شعور و وجدان فردی مظهری از نمونه وجدان جمعی 
به شمار اید, و فرد در اين میان. مسلوب الاراده وفاقد حریت و ازادی 


بلکه اسلام راهی, و نظریه ای میان این دو نظریه دارد و برای جامعه 
وجودی واقعی و سرنوشت و شناختی, و برای فرد اختیار و ازادی نیز قایل 
شده است اکنون باید دید, نحوه عینیت جامعه ووجود ان چگونه است ؟ 


قبلاً باید به توضیح چند نوع از ترکیب بپردازیم: 
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مقصود از ترکیب حقیقی این است که اجزای یک مرکب در یکدیگر اثر 
گذارد و پدیده ای جدید با ماهیتی خدید. ندید آید. و اجزاء بر آنر ترکیب 
وادغام و وین شخصیت و آثار خود را از دست دهد, و همگی از ذات و 
اثر, در وجود مرکب حل شوند, در ترکیب های شیمیایی مثلاً از ترکیب دو 
عنصر «کلر» و «سدیم» مرکب جدیدی با ماهیت نوی پا به عرصه می 
گذارد, و هر دو عنصر با ذات و اثر خود, در وجود مرکب حل می گردند. نه 
کلری به چشم می خورد و نه اثر ویژه ان. 


2 ترکیب حقیقی صناعی 


در ترکیب صناعی که خود یکی از اقسام ترکیب حقیقی است اجزای یک 
دستگاه ماشین به هم مرتبط می باشد و خرابی در نقطه ای مایه خرابی 
در نقطه دیگری می گردد ولی با این تفاوت که در مرکب طبیعی هم اجزاء 
شخصیت خود را از دست می دهد, و بالطبع آثار هر جزیی, استقلال خود را 
نیز از دست می دهد, و ذات جزء با اثر خود, در کل. هضم می گردد در 
حالی که در ترکیب صناعی. شخصیت هر جزیی در یک واحد صناعی در جای 
خود محفوظ است. تنها هر جزیی, استقلال خود را از دست می دهد, و لذا 
اثری که بر واحد صناعی مرتب است. جمع بندی مجموع اثار هر جزء و 


مثلاً یک ماشین گروهی را از نقطه ای به نقطه ای منتقل می کند, در 
سا ی یی سای یت 
آنا ر اجز|ء در حال استقلال و عدم پیوستگی است. 
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3. ترکیب اعتباری 


مقصود از آن یک نوع وحدت ذهنی است که روی ملاحظاتی ذهن یک رشته 
۱ 9 
یک میز می نشینند مجموعاً یک ضیافت حساب می شود, در راه پیمایی که 
هزاران نفر در کنار هم برای ارفان واحدی, در خیابان ها راه می روند یک 
جمعیت محسوب می گردند و به افراد که هر کدام موجود مستقل است به 
صورت جزء از کل نگریسته می شود اکنون باید دید که ترکیب جامعه از 
کدام یک از این ترکیب ها است. 


گاهی تصور می شود که تر کیب جامعه یک نو ترکیب اعتباری است. افراد 
جامعه, بسان سربازان یک گردان است که تحت عنوان یک «گردان» 
دارای وحدت و یگانگی می باشند, پا بسان اجتماع افرادی است که می 
خواهند به سخنرانی گوینده ای گوش فرا دهند آنگاه پراکنده شوند ولی یک 
چنین اجتماعات هرگز وحدت آفرین حقیقی, یا مایه ی ترکیب حقیقی و 
ضناعی نمی باشتد بلکه و کیب ان هقی ه فکری آنست: 


گاهی تصور می شود که ترکیب افراد جامعه, یک ترکیب مکانیکی و 
ماشینی است زیرا ترکیب مکانیکی و یا مرکب صناعی. خود نوعی مرکب 
حقیقی است هر چند مرکب طبیعی نیست. مرکب صناعی مانند یک ماشین 
است که تمام اجزای آن به هم ارتباط دارد. تفاوتی که با مرکب طبیعی 
دارد این است که در مرکب طبیعی, اجزاء, هویت خود را از دست می 
دهند و در کل هضم می شوند. اما در مرکب صناعی اجزاء هویت خود را از 
دست نداده فقط استقلال خود و طبعا استقلال اثر خود را از دست می 
دهند و اجزاء به گونه 
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خاضی با یکذیگر مربوط می:شوند و نارشان نیز با یکدیکر پیوستکی بیدا 
می کند., و در نتیجه اثری بروز می کند که عین مجموع اثر اجزای در حال 
استقلال نیست. و دگرگونی در گوشه ای. مایه ی بروز دگرگونی در 
هک و او کب و 3 مایه ی 
دگرگونی در کفه دیگر | ست. 


عین این تصور در ترکیب جامعه انجام گرفته است. زیرا: «جامعه از نهادها 
و تاسیسات اصلی و فرعی تشکیل شده است. این نهادها وافراد به یکدیگر 
پیوسته ووابسته هستند. تغییر در هر نهادی اعم از نهاد فرهنگی, مذهبی, 
اقتصادی, سیاسی / قضایی و تربینی موجب تغییر در نهادهای قی رن می 
شود و زندگی اجتماعی به عنوان اثر قائم به کل ماشین اجتماع پدید می 
اید, اما بدون این که افراد در کل جامعه هویت خود را از دست بدهند».(1) 
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مجموع كِ در تماشاخانه اعم از بازی گر و تماشاگر یک ترکیب 


برداشت قرآن از وحدت جامعه 


برداشت قرآن از وحدت جامعه به گونه دیگری است که می توان گفت که 
ترکیب آن از قبیل ترکیب حقیقی است نه ترکیب اعتباری و نه ترکیب 
صناعی, ونه ترکیب شیمیایی بلکه ترکیبی است که در نوع خود مشابهی 
ندارد وعناصر 
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جاصعه هار ی 19-17 


ترکیب شوند, تن ن افراد نیست بلکه, انديشه ها, عاطفه ها.؛ خواسته ها و 

اراده ها وبالاخره تر کیب: فر هنکی افتضادی: شیاسی: مذهبی ور بیتی است 
و یک چنین ترکیب در مرکبات مشابه ندارد زیرا: وقتی افراد با سرمایه 
های فطری واکتسابی وارد زندگی اجتماعی می شوند. هر کدام در جهات 
روخن فمدیکر تا نیز کردم ودخامعه مخمه‌عا رف و ادخ بیدا می کند. 


جامعه انسانی به حکم آیه «و لکل ۳ أَجَلْ» 1 : «برای هر گروهی وقت و 
مدت خاصی است» یک ترکیب ارگانیکی دارد یعنی در حالی که افراد 
جامعه استقلال دارند به گونه ای که می توانند بر ضد یک دیگر قیام کنند 
ولی روح واحدی بر جامعه حاکم است که افراد را به خدمت می گیرد و هر 
فردی حکم سلولی را دارد و سرانجام جامعه موجود زنده ای است که 
برای خود حیات و ممات و عمر و اجلی دارد ووحدت وحیات او مخصوص 
خود آن است و با دیگر مرکبات شباهتی ندارد و در این اصالت ووحدت 
کوچک ترین شایبه مجازگویی سعدی که می گوید: 


بنی آدم اعضای تکذیجر تا نیست. 


نظریه ی قرآن درباره ی اصالت جامعه شبیه نظریه ی جامعه شناسانی 
دارد با این تفاوت که انان در اصالت جامعه تا حدی پیش می روند که فرد 
را اعتباری می دانند که نباید مورد توجه واقع شود بلکه باید به دور ريخته 
شود ولی قرآن در عین اعتقاد به اصالت جامعه برای فرد نیز واقعیت و 
اصالت و استقلال و اختیار قایل است و به خاطر همین جهت گفته شد که 
بو کیت ان حقیفی 
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هرگاه جامعه اصالت داشته باشد قهراً حیات جامعه و روح و شخصیت 
ووحدت آن محفوظ می باشد بسان سلول های بدن انسان که به طور 


خلاصه همبستگی اجزای یک جامعه بسان همبستگی بازیگران و تماشاچیان 
المییک نیست که چند صباحین دور هم کرد فی آیتد.ه بش از یک رشته بازی 
ها و نمایش متفرق می شوند يا به شکل مسافران یک کاروان نیست که 
وا کر اه ی ام هس 
روند ناگهان در لب جاده تصادف وحشتناکی رخ می دهد فورا همگی در آن 
کرد می آیتد. بلکه همیستگی بالاتری دارد که روخ واحدی بر آن حکومت 
می کند. 


قرآن برای جامعه تا آن حدود «واقعیت» قایل است که آن را مسئول 
کارهای خویش می داند چنانکه می فرماید: 


‌ِ 
«لک أمَ قد خَلث لها ما کسبث و لکُمٌ ما کسَتْمْ و لا ستلو عَمّا کائوا 
یعْمَلونَ».1 


«اين امت و جامعه ای است که گذشت آنان مسئول اعمال خویش و شما 
نیز مسئول اعمال خود. و هرگز مسئول اعمال گذشتگان نیستند».(1) 
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لک ( 2تون سا 99و با تخیر 


6 اتتاقت فرن و خاوفه 


پرسش: در کتابهای مربوط به فلسفه تاریخ و جامعه شناسی غالبا درباره ی «اصالت فرد» و یا 
«اصالت جامعه» سخن رانده می شود. منظور از آن دو چیست؟ ایا بعد سومی هم وجود دارد؟ 
نظر اسلام در اين باره چه می باشد؟ 


اشاره 


پاسخ: زندگی اجتماعی و گروهی انسان سبب می شود که وضع زندگی هر 
فردی تا اندازه ی به جامعه ای که در آن زقذ هی کنر نی داشتته 
باشد, حالا این بستگی به چه شکلی و تا چه اندازه است, در این مورد 
نظریه های مختلفی بیان شده است اینک ما , به آن ها , به گونه ای فشرده 
اشاره می کنیم: 


ای آاانت قزة 


مقصوداز اصالت فرد این است که زندگی گروهی, به استقلال فرد در 
شکل دادن به زندگی او لطمه ای نمی زند. وجامعه چیزی جز مجموع افراد 
و 
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و رسیدن به خواسته های شخصی آن هم در برته زندکین اجتماعی چیزی 
نیلد 1 


اگر انسانی به یک رشته قوانین و مقرراتی به نام نظامات اجتماعی تن می 
دهد به خاطر رسیدن به مصالحی است که می خواهد بر انها دست ابد. 
بنابراین نظریه. فساد جامعه. همان فساد افراد است. و اصلاح آن از 
طریق اصلاح فرد, امکان پذیر می شود. 

خلاصه: در همه جا ارادم فرد, و تمایلات و مصالح او مطرح است و او 


نظاماتی را به وجود می اورد و در پوشش ان به مقاصد شخصی خود می 
رلسد. 


مقصود از آن این است که زندگی فرد, تایع محیط اجتماعی او است زیرا 
اگر فرد در زندگی از جهاتی تابع محیط طبیعی خود می بااشد قطعاً از 
جهاتی دیگر در چنگال اوضاع اجتماعی يا طبقاتی خود خواهد بود. 


و به عبارت روشن تر: چیزی که در خارج عینیت وواقعیت دارد, جامعه 
وانسان اجتماعی است نه فرد مستقل از دیگران, و آنچه برای ما دیده می 
شود همان انسان هایی است که با هم روابطی دارند, و به طور گروهی 
ژد نمی کنید: 


و به عبارت دیگر: همانطور که در نظام آفرینش هر پدیده طبیعی, جزیی از 
کت و یو 
پدیده هایی زمینی, جزیی از کل و تأبع نظام عمومی می باشند., 
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همچنین هر فردی از انسان های جزیی از جامعه و تایع آن است و اگر فرد 
اراده و غنا و خواست و بینش دارد همگی بازتاب عوامل اجتماعی اوست. 


فرد در دل یک جامعه بسان سلولی در بدن انسان است. سلول برای خود 
حیات ونشو و نما دارد, ولی در تمام شتون؛: از صحت وبیماری, اعتدال 
وانحراف؛ تابع بدن است که جزیی از آن می باشد همچنین است فرد در 
دل خاهعه و آفیبه. آن‌ سین کشیده: می‌ سید که خافقه: به. آن: اه بیتررهی 
زود: 


شتا ان ابرم تطربفن حافن ان فدز یمیت تارند که فرد زا در صید 
وابسته به جامعه یا طبقه خویش می دانند که راهی جز پیروی از محیط 
اجتماعی و طبقاتی خود ندارد. و اصلاح فرد. جزبا دگرگونی جامعه عملی 
نیست وباید نظام فاسد واژگون گردد, تا فرد اصلاح شود. 


در اين جا نظریه سومی را می توان مطرح کرد که حد وسط بین این دو 
نظریه تند وحاد می باشد و روح تعالیم اسلامی آن را ان 
نظریه را باید «اصالت امیخته فرد وجامعه» نامید. 


قرآن می فرماید: 


جامعه علاوه بر این دو بعد. بعد سومی دارد که ما نام آن را بعد جهانی, یا 
نقت: النی: می. نامیم و خلاهته: ان این است؛ کهخوان- شسننیر. تست ده 
اعمال ی با ی ی از جانب جهان, 
واکنش مناسب با ماهیت عمل او دارد, کردار نیک واکنش نیک. وکردار بد 
واکنش بد. توضیع اين که: تمام مکتب ها, محوان را (جز انسان و نیگر 
جانداران) جامد و فاقد شعور می انگارند و معتقدند که جهان نسبت به 
اعمال نیک و بد بی تفاوت است و بشر چه نیکی بکند و چه بدی, زمین و 
اسمان در برابر اعمال خوب و 
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ند او واکنشی نشان نمی دهد برای جهان ظلم و ستم جباران و بیدادگری 
ا ارا وا ا صا ان اه خاست. 


در حالی که قران برای مجموع گیتی شعور و درک ویژه ای قایل است و 
جهان را در برابر اعمال افراد بی طرف و بی تفاوت نمی داند, و معتقد 
است که این بعد از جامعه, ه با محاسبات عادی قابل درک نیست. فقط 
می توان با دیده دل آن را درک کرد چنان که می فرماید: 


.. و ان من شی ء الا ؛ ۳ بسبخ بحمدو و لکن لاه نفقهُون تَسبيحَهَم...».1 


«... تمام اجزای جهان خدا را از هر نقص تنزیه می کند ولی شما از تسبیح 
انها غافل هستید». 


حالا این نوع درک وشعور, چگونه است که بر جهان حاکم است و چگونه 
رابطه ای است که میان رفتار خوب و بد انسان و واکنش خوب و بد جهان, 
وود دارج بر انسان خاکی کاملا پوشیده است و باید به حکم ایه «الذین 
1 و ی یه ۸1 ایمان آورد, هر چند حقیقت آن برای ما روشن 


9 
آیات متعددی بر این بعد گواهی می دهد که به نمونه هایی از ان اشاره 
[. «و لو أنّ هل الثُری آمئوا و ا وا لتخنا عَلَبْهمٌ برکاتِ من السّماء و 

الاٍض لک کذبوا قاحذناهم بما کائوا تکسبو 6 ۷ 
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1- (3) . اعراف/ 96. 


«هرگاه مردم یک آبادی ایما ن بیاورند و تقوا را پيشه خود سازند ما درهای 
رحمت و برکت را از آسمان و زمین به روی آنان می گشاییم ولی آنان به 
تکذیب (آیات الهی) برخاستند ما نیز آنان را به سزای کارهای خود مواخذه 


کردیم». 


تخت اعمال تیک رید هار ار در ماد مه شون دیهای رخمت اسان 
و زمین دار زیر تمام علل و اسرار جهان بر بشر کشف نشده اتفدت ۱ 


پیامبرٍ گرامی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «|ذا کثر الزنا, کثرت 
الفحاح4 اگر در جامعه ای نایاکی زیاد شد. بیماری سکته (مرگ نا گهانی) در 
آن شیوع بیدا مین کند: رابطه میان عمل زنا و بیماری سکته بر بشر امروز 
مکشوف نیست., این وحی است که از چنین حقیقتی پرده برمی دارد. و 
عاملی را برای شیوع این بیماری معرفی می کند که هنوز علم بر ان دست 
نیافته است, وچقدر عوامل نامرثی وجود دارد که بر بشر امروز مغرور به 
علم ناقص. پوشیده است. اين حدیث و نمونه های دیگر آن می رساند که 
جامعه از یک پیوند ارگانیکی(1) برخوردار است که عمل گروهی روی گروه 
ذیگر هر چند از آن عمل بیزار باشند: اثر می کذارد: 


انسان تکیه نموده و می فرماید: 


1 


جامعه دارای روح واحدی است که بر ان حکومت می کند در حالی که در 
ارتباطمکانیکی جامعه فاقد چنین پیوند بوده و فقط ارتباط ماشینی دارد. 


«... لا یَصر کم موه خر صل ادا اهتدینم...».1 


«گمراهی دیگران, به حال شما که خواهان هدایت هستید ضرر و زیان نمی 
رساند». 


و هرگز نباید به بهانه این که, وضع فرد تابع وضع عمومی جامعه است, از 
پاک سازی خویش (در موقع الودگی محیط) غفلت ورزید. 


در روز رستاخیز, به گروه های تحت سلطه که طبعاً تحت تأثیر عوامل 
سلطه گر قرار می گيرند و به انحرافاتی کشیده می شوند,. خطاب می 
شود. کجا بودید که تا این حد آلوده شدید, آنان می گویند, ما جزو 
مستضعفان وافراد زیر سلطه بودیم» آنگاه خطاب می رسد. 


«... أَلَم تن أََضْ اللّه واسقة قهاجژوا فیها... 

«مگر سرزمین خدا فراخ و وسیع نبود که به نقاط دیگری مهاجرت کنید». 
این آیه و نظایر آنها, به سرنوشت ساز بودن خود بشر, و به آزادی و 
انتخاب گری او تصریح می کند از این جهت نمی توان شخصیت فردی را 
در جامعه به تمام معنی, هضم و نابود شده, انديشید. 

3 از طرف دیگر اسلام. عوامل اجتماعی را در زندگی فرد موثر دانسته و 
به پاکسازی محیط از طریق «امر به معروف و نهی از منکر» دعوت کرده 
و هشدار می دهد و می فرماید: 


ها یه لاصتا اند اه ام ای 1 
و انبعو نضصیین الدین 2 


«از عذاب و بلایی بترسید که تنها دامن گیر افراد ستم گر نمی شود بلکه 
کسانی را که دست ستم گر را باز گذارده اند, نیز شامل می شود». 


هر 122 


1- (3) . انفال/ 25. 


امام ی و در این مورد بیانی ات و ترجمه اش را از 


فأنکروا قلویکم والتطه ألسنتکم وصکوا بها جباههم ولا تخافوا في ال 
باعین .اعدا 


«عمل افراد گناهکار را قلباً بد بشمارید و با زبان تذکر دهید, بر پیشانی 
آنان ب نید در واه خداد از سترزکشن کنندکان. رسیم با بدن ها خف دز 


راه خدا جهاد کنید, و گناهکاران را از صمیم قلب مبغوض بدارید, و در این 
راه به دنبال کسب قدرت و مال نباشید». 


اگر اراده فرد اسیر اراده جامعه است., دیگر دعوت به چنین کوشش ها و 
اصلاح طلبی ها بی معنی خواهد بود. 


بالأخره همین قدر یادآور می شویم که اعتقاد به اين بعد از جامعه, تأثیر 
شگرفی در اصلاح آن دارد آیا مکتبی که می گوید: صفحه نیلگون جهان در 
برابر اعمال کوچک و بزرگ انسان عکس العمل مناسب خود عمل, نشان 
می دهد. و هرگز کار انسان هر چه هم ریز باشد, در این جهان خالی از اثر 
اسب تست اصا ‏ آفرسن اسع:سا سکتی که هی ون حیان: کورو کر 
است, گوش شنوا؛ , و دیده بینا ندارد و در برابر اعمال تشر کاملا بی تفاوت 
است سبت جبار و ستمگر, و عادل و دادگر نق أن یکسان است حالا 
قضاوت کنید: کدام یک از این دو مکتب می تواند جامعه را به به اصلاح و 
پاکی بکشد, و تقوا و پاکی را به میدان بیاورد. 
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[- (1( ۰ کافی, 0 9 ض‌ 56 


از این جفت باید کفت کروهن. باید خگهمت. کنند. که از این عانط آکاح 
باشند تا در وضع قوانین و يا به تعبیر صحیح تر: 
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حا ویو ررض 9124 و برض 


سوال: فلسفه ی تاریخ و جامعه شناسی چیست, و چه تفاوتی با هم دارند؟ 


تسه اضایی انس کی صامعه ارت اه ار فا کی اهر ارت 
جامعه ها از مرحله ای به مرحله ای و علم به قوانین حاکم بر اين تحولات 
را فلسفه ی تاریخ می گویند. 


نخستین کسی که از قوانین کلی تاریخ» پرده برداشت و این علم را پایه 
گذاری نمود, دانشمند معروف مغربی «عبدالرحمان بن خلدون» (متوفای 
8 ه. ق) است. وی تاریخی دارد به نام «العبر ودیوان المبتدء والخبر» 
که در هفت جلد چاپ شده و چندان اشتهاری ندارد و در مقابل آن. مقدمه 
ای بر این تاریخ دارد, که در جوامع علمی از شهرت مخصوصی برخوردار و 
به زبان های خارجی نیز ترجمه شده است, پس از او این علم از طرف 
دانشمندان پی گیری شده و به صورت علم خاصی در آمده است. 
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در کنار این علم. علم دیگری به نام جامعه شناسی وجود دارد که با یکدیگر 
قرابت خاصی دارند, و تفاوت این دو علم بسیار روشن است از آنجا که 
قفلسفه ی تاریخ پیرامون قوانین کلی حاکم بر جامعه و تاریخ سخن می 
کمیهه اجان انست .هام ای ری را ها و ی وست مورن حطالعه 
قرار دهد آنگاه قوانین کلی آن را بدست 0 ۱ اوضاع 
جامعه خاصی را 1 7 کته با آشده غورد پررستت فرار هد 


حوادث و يا مشکلات حاکم بر یک جامعه را در یک برش معین وقطعه ی 
خاصی از زمان مورد بررسی قرار می دهد. 


مثلا رسیدگی به وضع کنونی جامعه ی ایران پس از انقلاب و يا قبل از آن, 
وظیفه جامعه شناسی است. در این جامعه بررسی مسایلی از قبیل 
مشکلات دهقان و کشاورز با کارفرما و کارگر و دیپلمه و لیسانسیه های 
بیکار و غیره... درخور این علم می باشد, در حالی که بحث از عوامل 
محرک تاریخ به طور کلی يا قانونمندی آن مربوط به فلسفه تاریخ است. 


بعد از روشن شدن تفاوت هر دو علم اکنون لازم است شما را با مفهوم 
«جامعه» اشنا سازیم: 


نخستین بحث در جامعه و تاريخ, شناخت معنی زندگی انفرادی و اجتماعی 
است و با شناختن واقعیت این دو نوع زندگی, معنی جامعه خود به خود 
روشن می گردد. 


(انفرادی) فاقد نظام و سنت و قانون و برنامه بوده و بدون تقسیم رفع 
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نیازها و بهره ها صورت می پذیرد و هر کسی به فکر خویش و رفع نیاز 
خویش و کون ها مار ره که وه کی سوه ارو بدون اینکه 
دیگری باری از دوش او بردارد و او را در قسمتی از امور پاری کند. 


یک چنین زندگی از نظر دانشمندان مخالف طبیعت انسان است و انسان 
دی با وان ان کربشته و به ند کی اخماعی روگ هت اور 


دور زندکن. اختماعی: زندگی ماهیت اجتماعی دارد. و زندگی افراد بر 
اساس تقسیم کار و نیاز, آنگاه تقسیم بهره و سود. صورت می پذیرد و 
برای چنین تقسیم و همکاری. سنن ونظاماتی موجود است که افراد 
موظفند بر طبق آن عمل نمایند. 


در پرتو تقسیم رفع نیاز و بهره. در میان افراد یک نوع وحدت در فکر و 
انديشه, در ایده و آرمان, ۵۵ 90 و۰ ۱۳۱۴۱ زا بیش 
از پیش به هم پیوند می دهد و در یک زندگی مشترک غوطه ور می سازد و 
همگی سرنوشت واحدی پیدا 0 بسان سرنشینان یک کشتی ویا 
مسافران یک هواییما؛ که مها هم ان و خر نو قطر 
سرنوشت واحدی پیدا می کنند. 


تا ی تین ند یز ند کی اختما یره ارات ان شین ددم حا هت 


باشند. 


تن انساسش: زند کی اخماع: مسا له بعم تسم کار و پفرهر خکومت آدات و 
سنن؛ وحدت خلق و خوی. و یگانگی در ارمان و فرهنگ است نه اینکه در 


تغعدبه کنند. 
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در زندگی انفرادی, فرد در برابر فرد و یا افراد دیگر, هیچ نوع مسئولیتی به 
عهده ندارد از این جهت فرد در این محیطها آزاد است در حالیکه زد کی 
اجتماعی عملاً مسئولیت زا و تعهد آور است, از این جهت یک قسمت از 
ازادی های انسان محدود شده و ازادی در حدود مصالح افراد جامعه 
محترم شمرده می شود. 


تظاهر به گناه و آلودگی در مجامع عمومی در اسلام اکیدا ممنوع است و 
یک قسمت از امور مربوط به امر به معروف, به همین موضوع مربوط می 
با ای اه کت سار ی سا لت مساو رصن 
فرماید: 


«انْ المعصیه |ذا عمل بها العبد سا لم یِضرّ الا صاحبها وٍذا عمل بها علانیه 
ولم یغیر علیه اضرّت العامه».(1) 


«هرگاه گناهی در پنهانی انجام گیرد فقط خود طرف را آلوده می سازد 
واگر در مجامع عمومی انجام گیرد جامعه را آلوده می سازد». 


از اين نقطه فلسفه نظارت عمومی که در قرآن در ده مورد از آن به نحو 

«اهن به معروف:ه ی آزن کر بای ده آاستء: حاضلا روشن می کرود ده 
از لحاظ پیوندی که میان افراد جامعه هست و حکم واحدی که بر جامعه 

حکومت می کند نمی توان مساله نظارت عمومی را به وسیله توده مردم, 

9 مقررات را در باره قانون شکنان, از طریق قوه مجریه. مخالف 
بول 
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خریت و ازادق دانسنت, ژیرا زندکی اختماغن به غیر اين.شکل امکان پذیز 
نبوده و هر فردی با پذیرش زندگی اجتماعی, پذیرای چنین محدودیت هایی 


ما اکنون وارد بحث «نظارت عمومی» نمی شویم زیرا هدف بیان قسمتی 
از سنن حاکم بر جامعه و تاریخ است که در قرآن وارد شده است. 

به خاطر این که زندگی اجتماعی, زندگی مسئولیت زا و تعهد آور است در 
آیین اسلام. بر دوش یک فرد مسلمان که زندگی اجتماعی دارد مسئولیت 
های بزرگ گذارده شده است که قسمت اعظم فقه اسلامی را سنن و 
نظامات اجتماعی اسلام تشکیل می دهد, وقوانین اجتماعی انسان به 
مراتب بیش از دستورهای فردی ان است(1) 
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فصل چهارم: اخلاق وعرفان 
اشاره 
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ص:132 


0 آثار بندگی خدا 
پرسش: عبودیت و خداوند چه آثار و ره آوردی برای قود ان دارد؟ 


اشاره 


می کند و عبودیت و بندگی را یکانه راه سالم و صحیح برای کسب بینش 
های زرف و شنوایی های بلند و دیگر کمالات می شمارد و بس. 


در کتاب های اخلاق و سیر و سلوک, جمله ی معروفی وجود دارد که غالبا 
«العبَودبَه جوهرخ تقواال وه 
«بتد کف و پیمودن راه قرب به خدا, گوهری است که نتیجه ی آن 


خداوندگاری و کسب قدرت و توانایی بیشتر است». 


مقصود از ربوبیت در این جمله خدایی نیست, زیرا هیچ گاه «بشر ممکن» 
نمی تواند از حدود امکانی تجاوز کند, بلکه مقصود از ان «خداوندکاری» و 
شگرف عبودیت و بندگی, و نتیجه ی پیمودن صراط مستقیم الهی اشاره 
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روح, جسم و تن و عالم و جهان ثابت می کنیم. 


آثار 


نخستین آثر «عبودیت». تسلط انسان بر خواهش های نفسانی است. در 
نتیجه ی این تسلط «نفس اماره» مهار شده و روح انسانی بر نفس؛ , ولایت 
پیدا می کند و فرد از نظر کمال روحی به پایه ای می رسد که می تواند 
اختیار «نفس اماره» را به دست گیرد. یک چنین فردی بر نفس و خواهش 
های آن تسلط دارد, و اختیار دار می گردد به این مرحله از کمال. «ولایت 


بر نفس» می گویند. 

در آیات قرآن به این مرحله اشاره شده است چنان که می فرماید: 
«... ان الصّلاء تلهی غن الْقخُشاء و المْتَکر...» 

«نماز انسان را از بدی ها و منکرها باز می دارد». 


یعنی تما در انسان خالتی بدید-هی آورد که در پزتو ان خود تماز کزان از 
گناه باز می ماند. 


همچنین می فرماید: 
«... کیب عَیکُمْ الطیام کما کیب عَلی الذین من نکم لََلْکَم تلفون».2 
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«روزه را بر شما بسان پیشینیان واجب کردیم تا پرهیز گار شوید». 


روزه یک نوع عبودیت و بندگی برای ذات اقدس الهی است که پدید آورنده 
ی تقوی و تمالک نفسانی و خویشتن داری از گناه است و نتیجه ی آن 
ولایت بر نفس و پیروزی بر هوی و هوس است. 


2 بینش خاص 


از مزایای عبودیت این است که انسان در سایه ی صفا و روشنایی بینش 
خاصی پیدا می کند. حق و باطل را به روشنی تشخیص می دهد و هرگز 
گمراه نمی شود. 


چنان که می فرماید: 
«یا یا الذین آعئوا ان توا ال یعْعَل کم فُقانا... 


«ای کسانی که ایمان آفردم ید اکز پز هن کار. بانشید. خدا به ما نیزویین 
تد صا ان یسح فاص و هر ی دص 


مقصود از «فرقان» همان بینش خاصی است که سبب می گردد انسان 
حق و باطل را خوب بشناسد. 


در آیه دیگر می فرماید: 
1 به ۳ 7 
«و الذین جاهدوا فینا لَهَدينهمْ سبلنا...».2 


دکشانی. که در باه ما صفیه کوشتن. کشت آنان را به راه خویش رهبری 


می کنیم». 
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یکی از آرزوهای انسان این است که در حال عبادت, قوای عقلانی او در 
نقطه ای متمرکز گردد و به غیر از خدا توجهی پیدا نکند. کسانی که موقع 
عبادت به این سو و آن سو توجه دارند و به اصطلاح فاقد حضور قلب 
هستند. براین است که بر اندیشه های پراکنده ای که زاییده قوه تخیل 
است ولایت و تسلط ندارند. از این جهت یک نماز چهار رکعتی را با افکار 
بسیار پراکنده به پایان می رسانند و اسکلتی بی روح تحویل می دهند. 


اما پویندگان راه بندگی, به واسطه ی تکامل و قدرتی که در سایه ی 
بندگی پیدا می کنند. بر تمام انديشه های پراکنده خود تسلط پیدا می کنند, 
و بر قوه تخیل خویش که بسان گنجشکی از این شاخه به آن شاخه می 
پرد. مسلط می گردند. و اختیار ان را به دست می گیرند. و در حال 
عبادت. انچنان تمرکز فکری و حضور... پیدا می کنند که از غیر خدا غافل 
می شوند و غرق جمال و کمال خدا می گردند, تا آنجا که در حال نماز 
پیکان تير از پای آنان بیرون کشیده می شود و به آن توجه پیدا نمی کنند, 
فرزندشان از بلندی سقوط می کند و فریاد زن و بچه بلند می شود؛ اما 
آنان هرگز متوجه نمی شوند و پس از فراغ از نماز به اطراف خود نگاه 
می کنند و از جریان آگاه می گردند.(1) 


شیخ الرئیس «ابو علی سینا» می گوید: 


عبادت. یک نوع ورزش برای قوای فکری است که یج 
در ار ار که مسا ی مره ط به طبیعت و ماده, 
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1- (1) . این دو جریان در حالات امیر مومنان علیه السلام و حضرت سجاد 
علیه السلام نقل شده است. 


خداجویی انسان می گردند و مطیع او می شوند.(1) 


4 تخلیه ی بدن از روح 


در جهان طبیعت, روح و بدن به یکدیگر نیاز مبرم دارند. از انجا که روح بر 
بدن «علاقه تدبیری» دارد, بدن را از فساد و خرابی باز می دارد. از طرف 
دیگر روح در فعالیت های خود به بدن نیازمند است و در پرتو اعضاء و 
جوارح بدنی. می تواند بشنود و ببیند و... 


اما گاهی روح, بر اثر کمال و قدرتی که از ناحیه عبادت و بندگی حق پیدا 


«خلع» کند. 


برای افراد جوان بالأخص کسانی که با دید ما دیگری به جهان طبیعت می 
نگرند, تصور این نوع مطالب همراه با دشواری است؛ ولی بر پویندگان راه 
خو اس ای تا اس بش هه هر موم وا ‏ ی ا صت ۱ 
«خلع از بدن» کنند. 


5 تصرف در بدن 
بندگی, آنچنان قدرتی به انسان می بخشد که بدن, تحت فرمان اراده ی 


انسان کامل قرار می گیرد و انسان در محیط بدن خود و با درباره ی 
دیگران, کارهای خارق العاده ای انجام می دهد. 
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1- (1) . اشارات, ج 3. نمط نهم. ص 370 تحت عنوان «تنبیه». 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«هرگاه اراده ی انسان بر انجام عملی قوی گردید و حقیقتی مورد توجه و 
خواست او قرار گرفت, هرگز بدن در انجام ان از خود ناتوانی نشان نمی 
دهد».(1) 


در پرتو عبادت و بندگی, نه تنها حوزه ی بدن تحت فرمان و محل نفوذ 
اراده ی انسان قرار می گیرد, بلکه جهان طبیعت, مطیع انسان می گردد و 

به اذن پروردگار جهان, در پرتو نیرو و قدرتی که از تقرب به خدا کسب 
و و اس هر ات اس ی ند و هیا یک سای آم رات ز 
ِ« می شود و در حقیقت قدرت بر تصرف و تسلط بر تکوین پیدا می 


مطالعه و بررسی آیات مربوط به «یوسف» و «داوود» و «سلیمان» و 
کارهای شگفت آور آنان, ما را 1 ۳ 
تکوین. آنخنان هم مشکل و بیچندم نیست. که: در تواناین اوليای خدا بر آن 
شک و تردید کنیم.(2) 
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1- (1 : وسائل الشیعه, ۳ ۷1 ص‌ 8 «ماأ ضعف بدن عما قویت علیه 


النیه». 
2 (2) . منشور جاوید, جح 5, ص 177-172. 


1 وجدان يا ندای درونی 
پرسش: وجدان چه نقشی در نهاد انسان دارد؟ 


پاسخ: دانش های «روانشناسی و روانکاوی» به مسأله وجدان و تحلیل آن 
با اصول تجربی روی آورده؛ در قلمرو آن, مسایلی را مطرح کرده و به 
تاحی دشت باه ات ود صان انماریبی سا له ان مام مصایل فربوط 
به وجدان از اهمیت بیشتری برخوردار است و آن تحلیل و بیان ریشه 
وجودی آن: در نهاد انتشان است. ما نیز از ضیان دیگر بحث های مربوط به 
آن, تا اد 


ريشه های وجدان در نهاد انسان 


تجارب و آزمون های فراوان, گواهی می دهند که در درون انسان, درک 
واگاهی خاصی که انسان را از خوبیها و بدیها اگاه می سازد وجود دارد و 
این نوع درک و آگاهی را «وجدانیات» می نامند و در فلسفه اسلامی 
بخشی از عقل عملی به شمار می رود. 
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اين نیروی ادراکی, در تشخیص خوبیها ۳۳ بدیها, به چیزی جز بررسی ماهیت 
عمل؛ و در داوری به دادگاهی جز دادگاه خویش» و به داوری؛: جز خود, 
نیازی ندارد و اگر می گویند «وجدان, محکمه ای است که به قاضی نیاز 
ندارد» مقصود این است که به داور دیگری نیاز ندارد ووجدان در داوری 


تجربه ها ثابت کرده که وجدان. ريشه هایی در خلقت و آفزیتنش انسان 
دارد و از روزی که کودک گام به پهنه هستی می نهد این نیرو بسان دیگر 
نیروها و مانند دیگر غرایز و درخواست های طبیعی, دز نهاد او به صورت 
«قوه» و «زمینه» پدید می اید و با رشد و تکامل او پرورش می يابد. 

بنابراین نداهای وجدان,؛ و ادراک های تبحسین ای و پا سرزنش کر از: 


چیزی نیست که از خارج به انسان القا شده و به اصطلاح آموزگاری آن را 
تعلیم دادم باشه: باکه هم یک توغ‌ندا و ادرای ات که انسان آنبرا از 


ضمیر باطن و درون وجود خویش, می شنود و یک امر فطری و افرینشی 
است که دست افرینش در نهاد هر انسانی به ودیعت نهاده است که او را 
در مسیر سعادت, کمک و پاری کند. 


تفاوت وجدان فطری ووجدان اخلاقی 
اکنون با طرح مثالی نداهای فطری را از غیر آن, که چهبسا ممکن است 


شکی نیست که پیمان شکنی, و خیانت به امانت و تعدی به حقوق مسلم 
یک فرد, در میان تمام ملل جهان بد و زشت شمرده می شود, و هر فردی 
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به درون خود مراجعه کند به روشنی آن را درک می نماید, و عاملان آن را 
سرزنش می کند یک چنین ندای همگانی را که از ضمیر تمام افراد بشر در 
همه قاره ها و اقوام و ملل شنیده می شود نمی توان محصول تربیت های 
ای ها ها ها 
تبلیغی دانست, زیرا اقوام و ملل جهان, هیچگاه در پوشش تربیت واحدی و 
سا هی وا ها ای وا 
از نظر اقتصاد و سیاست و تربیت, روبرو بوده است., با وجود اين, چنین 
درکی در زوایای ضمیر تمام افراد بشر, وجود دارد و همگی فت کفنند: 
خیانت به امانت و پیمان شکنی, زشت, تجاوز به حقوق دیگران, بد است. 
از این جهت باید آن را نشانه فطری و آفرینشی بودن چنین نداها و داوریها 


دانست. 


تواند از چنین گستردگی برخوردار باشد. 


دانند در حالی که در میان گروه دیگری چنین نیست. مثلاً ازدواج با محارم 
که همه شرایع اسمانی بر تحریم ان اتفاق نظر دارند و در میان پیروان 
کتابهای اسمانی از زشتی خاصی برخوردار است ولی در عین حال. در نزد 
گروهی فاقد چنین زشتی است و عمل نکوهیده شمرده نمی شود, و اگر 
زشتی چنین عمل. فطری و نهادی بود, هرگز انسانها نزباوه ان اختلاف 
نظر پیدا نمی کردند. از اين جهت می توان گفت: 

زشتی چنین عملی. ی ی ای ام 
۱۱۰۱ ۱۳ ۱ ۳ و کت | 2 
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است و اگر چنین عاملی در کار نبود هر گز به این صورت منفور و زشت 
قلمداد نمی شد. 


روی این بیان باید گفت: برای تمیز این دو نوع ادراک باید اولی را «وجدان 
فطری» و دومی را «وجدان اخلاقی» نامید.(1) 
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1 فتتتور خامیدر خ 1۸ص 752175 1 


2 هجرت در قرآن 
پرسش: مفهوم هجرت از دیدگاه قرآن و روایات چیست؟ 


پاسخ: مهاجرت, در قرآن واحادیث اسلامی با اهمیت خاصی تلقی شده 
است و مقصود از آن همان طور که بیان خواهد شد حرکت از نقطه ای به 
تقطه دیکرة.ب را تجات. انمان ۰ از انجام وظایف الهی 
است. نه کسب ثروت و تحصیل مقا 


«هجرت» در لغت به معنی بریدن از یک شی است واگر انتقال از نقطه 
ای به نقطه دیگر را «مهاجرت» می گویند برای این است که شخص مهاجر 
با انتقال خود, پیوند خویش را از مکان سابق می برد. 


مهاجرت برای تامتم امتر فند کی میا کر اهواف مادم مماعرت خنسما ی 
است واگر انسان در این راه به مقصودی دست پابد, به کمال مادی دست 
یافته است, در صورتی که مهاجرت مورد نظر قران, انتقال جسم و روح با 
هم است. بدین معنی که جسم. مکان وجایگاه خود را عوض می کند, وروح 
ای فترک دنه اه کشر مد اسان..۱ کاه‌به اطاعت: ارب مش ور 
انجام 


ص:143 


در مهاجرت نخست., جسم پیوند مادی خود را از مکان خاصی قطع می کند. 
در حالی که در مهاجرت به معنی دوم, نه تنها جسم پیوند خود را از مکان 
خاضی قظع: فی. کیت بلکه ری نی ار اشیاند نی و تاریک و وحشتزایی که 
قادر به حفظ ایمان و دین خود نیست, يا متمکن از انجام فرایض نمی 
باشد, به فضای فراخی که از نظر معنویت کمبودی ندارد, منتقل می گردد, 
فند آتها لانهفی بزید. 


تا آنجا که پیامبر گرامی فرمود: 

«المهاجر من هجر ما حرم اللّه علیه».(1) 

«مهاجر کسی است که از حرام و گناه هجرت کند و دوری گزیند». 

و در باره اين نوع هجرت در پایان بحث, گفتگوی فشرده ای خواهیم داشت. 


از اين جهت مشاهده می کنیم که قرآن وحدیث. مسأله «مهاجرت» را با 
عنایت خاصی تلقی می کنند, تأ انجا که «هجرت» با تمام مشتقات خود 
بیست و چهار بار در قران وارد می شود.(2) 


غالبا هر موقع سخن از «هجرت »* هی آیذ: اذهان متوجه مهاجرت پیامبر 
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1- (1) . جامع الأصول: ج 1, ص 154. 

2 (2) . اجمال آن به قرار زیر است: لفظ «هاجروا» 9 بار, لفظ 
«المهاجرین» 5 بار, لفظ «یهاجروا» 3 بار, لفظ «مهاجر|» 2 بار. لفظ 
«یهاجر» یک بار. لفظ «هاجر» یک بار, لفظ «هاجرن» یک بار, لفظ 
«مهاجرات» یک بار, و لفظ «تهاجروا» نیز یک بار وارد شده اند و با 
مراجعه به المعجم, جایگاه اين الفاظ معلوم می شود در اين بحث قسمتی 
از اين آیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 


از مکه معظمه به مدینه منوره می شوند و حرکت تاریخی پیامبر را به نظر 
می آورند که بسیار پربار و پر ارزش بوده است 929 خاطر نقش بزرگی 
که داشته: :در بان ضدها خوادت تارنه اسلام فیدا تارنه مصلمانان حردیدم 


است. 


در اسلام علاوه بر هجرت اصطلاحی, هجرت دیگری است که مربوط به 
قلب و دل است و آن, مهاجرت از گناه به طاعت است. یعنی انسان 
تصمیم بگیرد, که دیگر گرد گناه نگردد واز فرمان خدا سرپیچی نکند, به این 
نوع از هجرت در قران و احادیث اشاره شده است انجا که می فرماید: 


۳ قالذین هاجرّوا ۳ من دیارهم و5 ۳ فی شبیلی و قائلوا 5 لّوا 
رم عتهم ستناتیق. ٍِپ«« 1 


«آنان که مهاجرت کرده اند و از خانه های خود بیرون رانده شده اند و در 


از انتجا کنر این آیه مهاجرت در مقابل خروح از خانه قرار گرفته است 
امکان ذارد که مقضود از آن, مهاجرت به‌معتی وسیع که شامل تری گناح و 
پاکی از آلودگی است. باشد. 


هر چند فخر رازی این دو جمله را به گونه دیگر تفسیر کرده و می گوید: 
مقصود از «هاجرّوا» کسانی انشت که اسان ترک زادگاه کرده و مقصود 
از «أَحُرجُوا» کسانی است که به اجبار ترک وطن گفته اند. 


فلی: وید ات فلس وواناتی اش شون اب نع اب مها خر واه 
شده انجا که فردی از پیامبر سوال می کند که کدام یک از دو نوع مهاجرت 
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«آن تهجر ما کره ربک».(1) 
«انخه را که خدا آن. را دوعت نمی دارد رای کل #: 
در حدیثی از امير مومنان چنین وارد شده است که فرمود: 


«یقول الرجل هاجرت ولم بهاجر تما المهاجرون الذین بهجرون السّیتات 
ولم یاتوا بها».(2) 


«مردی می گوید: من از زمین شرک به سرزمین اسلام مهاجرت کرده ام, 
نه! چنین فردی مهاجرت نکرده است (چون هدف از مهاجرت که پاکی از 
که اسی‌ساضل ستماست ‏ ساخران سای هت که کاهان رای 
کنند و انجام ندهند». 


و در برخی از روایات از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم نقل 
شده است که آن حضرت فرمود: 


«لا تنقطع الهجره حتی تنقطع التوبه».(3) 
«مهاجرت تا لحظه ای که در توبه باز است. قطع نمی شود». 


مقصود از این نوع مهاجرت. همان تصفیه روح و روان؛ از آلودگی است که 
به وسیله توبه و سیر و سلوک شرعی انجام می گیرد البته باید توجه کرد 
که پذیرش این نوع مهاجرت نباید به معنی نفی آن مهاجرت معروف باشد 
کم اسان هایها انمان, اتف زقدکی‌سا وا دا بکرم کند: ثیرا شخ 
بسا برخی فکر می کنند که اگر هدف از مهاجرت جسمانی, خدا است ما 
این کار 


ص:146 
1اه لاصو ام ار 12 ی 262 


2 (2) . سفینه البحار: ج 2 ص 697. 
3- (3) ۰ جامع الاصول: ۳ ۳ ص‌ 61 2. 


را از طریق سیر و سلوک و تدبیر وتفکر انجام می دهیم. زیرا فرض این 
است که حفظ ایمان به صورت کامل در صورتی امکان پذیر است که 


انسان سرزمین کفر را به قصد سرزمین ایمان ترک نماید و در این فرض 
تنها سیر و سلوک فکری در تحقق هدف نهایی کافی نخواهد بود. 


طریحی در مجمع البحرین ماده «هجر» جمله های یاد شده در زیر را نقل 
می کند و گویا هر سه جمله حدیث باشد. 


«والمهاجر من هاجر ما حرم اللّه علیه, والمهاجر من ترک الباطل الی الحقّ 
«مهاجر کسی است که حرام های خدا را ترک کند و از باطل به سوی حق 
باز گردد و (در حدیث آمده است) هر کس اسلام را از صمیم دل پذیرفت 
او مهاجر است».(1) 


ص177 


[- )1 ۰ منشور جاوید, 0 3 ض‌ 59-57-2. 


3 توبه نصوح 
قرآن افراد با ایمان را دعوت به توبه نصوح کرده می فرماید: 


«یا ی الذین انوا نو بوا ام اللّه : توب رص توح کین ِِ 1 ۹ 9 0 
سیناتکم...».1 


«ای افراد با ایمان به سوی خدا توبه کنید, توبه ی نصوح (خالص). شاید 
خدا بدی های شما را بیوشاند (ببخشاید)». 


«لصح» در لفت عرب به معنی خالص است. چنان که به عسلی که خالص 
از موم باشد می گویند: «عسل تَصَونْ». اکنون باید دید مقصود از توبه 
خالص چیست؟ 

پاسخ: شاید مقصود این باشد که به خاطر آگاهی از زشتی عمل از دیدگاه 
عقل و فطرت و شرع توبه نماید. و به دیگر سخن: محرک او برای توبه, از 
احساس عبودیت و بندگی او سرچشمه بگیرد, نه از جهت مذمت و 
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نکوهش مردم و يا ترس از عقاب اخروی. در این صورت. چنین توبه ای 
درجه کاملی را خواهد داشت., هر چند توبه به خاطر ترس از عقاب خدا نیز 
باه تن ات ی ان ارم وت و ار بر سا رن ال 
زیادی است. 


در آین تجا اختمال دیکرق نیز بیان شدم است: و آن این که" 


«صح» در لغت عرب بع معنی سیراب کردن بکار می رود. چنان که گفته 
می شود: : «تصخ عبت اب باران منطقه را سیراب ب کرد. در این صورت؛ 
می تواند مقصود از توبه ی نصوح, آن توبه ای باشد که قلب مُرده به 
وسیله معاصی, باز بح زنده کر ور و از تفر کی های گناه پاک شود. در 
نتیجه, مقصود این است که توبه ی او حقیقی باشد. 


برخی گفته اند مقصود از «نصوح», توبه ی صادقانه است. 


جزری در «نهایه» خود که پیرامون لغات حدیت نوشته است. می گوید: 
«ایسن کف از وشرل کراهی:صلم الله اند و اله لبود 


مقصود از توبه نصوح چیست؟ فرمود: توبه ای که صادقانه باشد. یعنی بار 


دیگر به گرد گناه نگردد.(1) 
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لک( قنور خاویم عرص 232 


4 حکمت تشریع توبه 


پررسش: + قران ور ابایک فرآواتین مومنان را به توبه و بازگشت به سوی خدا دعوت کرده است اکنون 
سوال خی شود ضدق از شرع قویه چیشفت؟ آیا نشربه آن شانه.ق سای انسان ها کم نود ؟۱ 


پاسخ: از مسایل مهم در تحلیل توبه, تفسیر حکمت تشریع آن است, زیرا| 
قرآن به مسأله ی توبه عنایت فوق العاده ای نشان داده و همه گناهکاران 
را به بازگشت به سوی خدا وندامت از گذشته دعوت می کند. وبا ندای 


جهانی می فرماید: 


«قْل یا عبادی الذین أَسْرَفوا علی أنفْسهمّ لا تَتَطُوا من رَجْمه ال 
لفز لنوت جمیعا له هو لور الرَحیم» .(1) 


«بگو ای بندگان من که در حقّ خود از حد تجاوز کرده اید, از رحمت خد 
تومید نباشید, خدا همه گناهان را می بخشد, او امزخنده و فمریان است #: 


س‌ 


اللة 


بعی) 
سس[ 


درست است که در این ۳ سخن از بخشودن همه گناهان است و 
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1-(1) . زمر/ 53. 


سخن از توبه به میان نیامده است ولی با توجه به مفاهیم قرآن روشن می 
شود که بخشوده شدن گناهان در پرتو عواملی است که عمده ی آنها توبه 
وندامت است و عوامل دیگر نسبت به توبه کمتر دخالت دارند. 


باز در آیه دیگر می فرماید: 


<< ۶و 


هق نویه ال الله جها ها التزمتون لعاکم کون 


«ای افراد با ایمان همگی به سوی خدا باز گردید, به آمند آن که رستگار 
شوید». 


و منحصر به ندامت از گناه وخلاف 

, بلکه همان طور که بعدً تاداون خواهيم نقنده باز کشت انسیا و اولیابیه 
سوی 9 و به شکل دیگر است, ولی در عین حال این آیه با یک دعوت 
همگانی, توبه را به صورت یک اصل کلی مطرح می کند. 


با توجه به چنین وعده و عنایت گسترده, برخی در حکمت شتریع آن دچار 
اشکال شده و با خود چنین اندیشیده اند که اعلام پذیرش توبه یی نوع 
دعوت به معصیت و گناه است و بندگان به اعتماد اين که در آینده راه توبه 
به روی آنها بات ات وی اضر به نام وتا فرمانی رویفی اهر ند 


البته اشکال یاد شده مخصوص به تشریع توبه نیست, چنین اندیشه های 
خام در هر نوع عملی که اسلام ان را مایه ی بخشودگی گناه معرفی کرده, 
حاکم است., چنان که مخالفان شفاعت نیز همان را دست اویز خود ساخته 
اند و ما چون در بحث شفاعت پیرامون راز «تشریع» و حدود تاثیر آن بحث 
جداگانه ای 
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انان از عذاب الهی بیان می کند و این که پیوسته انان در درون خود امید را 
با خوف ممزوج کرده و در عین ترس از دوزخ. به بهشت حق امیدوار بودند 
قزان دز این موزد انان. زا حنین توضبیک فی. کید 


«... و یذغْوتنا زغباً و رهباً و کائوا آنا خاشعین» .(1) 


«ما را در حال امید واشتیاق به رحمت, و ترس از خشم و عذاب, با خضوع 
کامل می خوانند». 


با سخن از بهشت و نعمت همراه است. 


این تقارن, به خاطر آن است که در قلمرو تربیت, تنها ایجاد ترس و خوف 
کافن.نیست: بلکه ور کتار آن باید رخا.و آمید زا غید. پزورشن داد وبة آنان 
گفت: «اگر خدا جهنم و دوزخی دارد. جنت وبهشتی نیز دارد», تا گرد 
زشتیها تروند. و از آنها دوری جویند و اگر روزی آلوده شدند, از رحمت 
گسترده اه مانونن نشوند, و مردم در کنار خوف از عذاب الهی به رحمت 
او نیز امید و رجا داشته باشند. 


قرآن پیامبران الهی را به عنوان منادیان امید و بیم معرفی کرده می 
فرماید: 


۳ ۳ ۳ سِ مس لا سس 
«کان الناس امَةّ واجدة فَبِعت اللة النبیین مٌبشرین و مُنذرین...» .(2) 
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1- (1) . انبیاء/ 90. 
و 


«مردم یک گروه بیش نبودند, سیس خدا| پیامبران را در حالی که نوید و بیم 
دهنده بودند, برانگیخت». 


اف یه سا کی اسان شود ال من کست انم 
فشاله‌ننه اندا آق روا است هبار وه مت از این دا رنه بجه 
مهم 1 این که یادآور شویبم که وعده ی پذیرش توبه تحت تفر ای 
شاخه ای از ایجاد امید در دل گنهکاران است که در آینده ی خود تجدید 
نظر کنند, از کقراهت باز گشته, , و از قانون شکنی دست بردارند, و هرگز 
«توبه» عامل تنشویق بر خلاف کاری وقانون شکنی در زندگی دینی نیست, 


شکی نیست که هر انسانی (مقصود انسانهای معمولی وعادی است نه 
اولیای معصوم الهی) در طول زندگی به خاطر طغیان غرایز و امیال 
نفسانی, به یک رشته خلاف و گناه کشیده شده و سرانجام کیفرهایی در 
تاه اعال اه توص سا او ان اسان رام شترا مروت کر 
بسته ببیند, با خود چنین می اندیشد: اکنون که سرنوشت من جز عذاب 
الهی و کیفربینی, چیزی نیست پس چرا در باقیمانده عمر, از لذتهای 
نفسانی و اعمال غرایز خودداری کنم؟ من که اهل دوزخ و آتشم, چرا در 
اینده ی زندگی, از لذت گناه باز بمانم. بدون شک با چنین عقیده, به فکر 
اصلاح خود نمی افتد و به خلافکاری خود ادامه می دهد, و پیوسته این مثل 
را زیر زبان زمزمه می کند «آب که از سر گذشت, چه یک وجب, چه صد 
وجب. چه یک نی, چه صد نی». 


ولو نی انشا انیب مسا له وه متفه اف وباوز کته ک نا 
ص:53 1 


قهّار کیفرده, سنت دیگری را نیز در مسیر گنهکاران دارد, و آن اين که اگر 
ی و و ی ی 
از قانون شکنی و خلافکاری دست بردارند. در این صورت خدا گناهان 
پیشین آنان را بخشنیدم فد این حان: سرنوشت آنها با سرنوشت صالحان 
و پاکان یکسان خواهد بود. در چنین حالی. دست از گناه و خلاف کشیده به 
صلاح و تقوا روی می آورد. 


یک چنین نور امید, در زندگی این انسان دگرگونی عظیمی ایجاد می نماید 
و آهنگ دک او در ایتدم عوض شده و از مسیر پیشین؛ فاصله خواهد 


گرفت: 


از اين بیان روشن می شود که توبه, نه تنها عامل تشویق به گناه نیست, 
بلکه عامل کاهش گناه و خلاف می باشد و چه بسا از این طریق, هزاران 
فرد الوده, در نیمه دیگر زندگی, به پاکی و پیراستگی گرویده و از حجم 


شما اگر به قوانین حاکم بر زندان ها در جهان, نظری بیفکنید. کسانی را 
مشاهده خواهید نمود که به زندانهای ابد يا دراز مدت محکوم می شوند. 
ولی در کنا ر این قانون؛ یک اصل دیگر بر عموم زندانیان حکومت می کند و 
آن این که اگر بر متصدیان بی طرف زندان ندامت و پشیمانی زندانی 
اشکار کروق و-بدانتد که او از میم دل از کنام-خود تشیمان است: در ای 
صورت عفو او را از مقامات مسئول می خواهند. حال. اگر چنین اصلی 
وجود نداشت وزندانی می دانست که دگرگونی و ندامت و پشیمانی در 
سرنوشت او تاثیری ندارد, در اين صورت نه تنها در زندان. وضع خود را 
عوض نمی کرد بلکه چه بسا 
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اسباب دردسر ماموران را نیز فراهم می اورد. 


ازدترخی:از بات استفاده می شود که ار تهدید به. کنفد: یکی از پایه های 
اتمام حجت از جانب خدا است. نویدهای شادی بخش نیز پایه ی دیگر آن را 
تشکیل می دهد. از خفله ازجا کی فرهاجد: 


۳ ل ۲ ۷ رم ۳ ی ‌ِ ۳ ۳1 
«زشلاً مبشرین و غلذرین لثلا تِن لاس عی اللّه خجّة بَْد الأشَلِ 


مردم بر خدا حجت و دلیلی نداشته باشند». 


پندار پیشین (باز کردن باب توبه نوعی ارایه چراغ سبز برای خلافکاران 
است) در صورتی می تواند رنگ استدلال به خود بگیرد که توبه در هر 
شرایط و به هر صورت مایه ی نجات انسان باشد, در حالی که توبه برای 
خود شرایطی دارد که بسا قسمتی از آنها برای انسانهای گنهکار فراهم 
نگردد. در این صورت چگونه می تواند یک«انشان کنهکارز بدهن اه از 
امکان تحصیل شرایط, به امید توبه گناه کند وقانون ها را بشکند, چه بسا 


برخی از این شر ایط در او ممکن نباشد. 


یکی از این شرایط تکوینی توبه, بقای حیات وزندگی است. و هرگز هیچ 
گنهکاری قطع ویقین به حیات خود ندارد. 


در این وان 1۳ چگونه می تواند با شیک ونردید نسبت به حیات آرتته: به 
امید توبه گناهی را مرتکب شود؟ 


آری, گاهی برخی از مجرمان به امید توبه مرتکب گناهان می شوند, 


ص:5< 1 


چنین افرادی, خود را فریب می دهند و اگر هم باب توبه به روي آنات باز 
نبود, دست از گناه بر نمی داشتند. ولی برای ظاهر سازی ما ند توبه و 
بازگشت به سوی خدا را مطرح می کنند. 


اصولاً سوء استفاده از هر اصل صحیحعی امکان پذیر است. ولی این سبب 
تق نتود که ان ال پشریم نشود و تب نامه یستربیی مر فان حداف .کرد 


ماء در برابر یک واقعیت انکار ناپذیری هستیم وآن اين که نوع وغالب 
انسانها در طول زندگی خود, جدا از گناه و خطا نیستند و افراد پیراسته در 
ره که گام از فرد وجامعه منفک وجدا نیست, خواه باب توبه بر روی 
بشر باز باشد ویا به روی اوبسته گردد. در چنین شرایط, , تشریع توبه کمک 
یه سعادت انسان است نه به شقاوت و بدبختی آو... 


آری اگر فرد وجامعه در صورت بسته شدن باب توبه, از گناه مصون؛ ویا 
توبه مایه ی «تَجَژی» بود, در این صورت تشریع توبه برخلاف حکمت به 
حساب می آمد, در حالی که حقیقت بر خلاف آن است. انسان با یک رشته 
غرایز مرزنشناسی آفریده شده غالبا «تعقل» و تمایلات فوقانی او مقهور 
گرات بالات باس او است و این مطلب مه ورت ی موی اسان 
نایذیر درباره ی انسان محرز است. در این صورت, تشریع توبه عامل 
پیدایش گناه و يا فزونی آن نخواهد بود. بلکه روزنه ی امیدی برای رهایی 
از اسارت شهوتها ونجات از شقاوت وبدبختی است. 


با این تحلیل, به یکی از رازهای مهم تشریع توبه آگاه شدیم و بسیار 
مناسب است برخی از روایات را که به گونه ای به این حکمت اشاره دارند 


یاداور شویم: 
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1 محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام سوال می کند: اگر کسی گناه 
کرده و توبه نموده, اما باز توبه را شکسته ومرتکب گناه شده. آنگاه توبه 
نموده است., ایا خدا توبه چنین فردی را می پذیرد؟ 


امام در پاسخ این سوال چنین فرمودند: «هرگاه مومن, با طلب آمرزش و 
توب به .وی خدا باز. کردد خدا نیز با آمرزش به وی می. نکر خدا 
بخشاینده ومهربان است. توبه را می پذیرد و ازبدی ها می گذرد». 

آنگاه فرمود: 

«قاباک آ ن تقنثط القوّمنین من رخقه الله».(1) 

«مبادا افراد با ایمان را از رحمت خدا مأیوس سازی». 

2 امیرمومنان علیه السلام در کلمات قصار خود چنین می فرماید: 


«قَقیهُ کل اْقَقیه 2 من لَمْ بُقَنّط الثاس من رخمه اللّه, َلم یُوْیْسْهَمْ من قح 
الله, 5 مهم من کر اللم»(2) 


«انسان فهمیده و با کمال کسي است که مردم را از رحمت خدا ناامید 
نگرداند, و آنان را از لطف و رأفت خدا نومید نسازد و (در عین حال) از 
عذاب ناگهانی خدا مطمئن نگرداند». 

در این حدیت, به دو عامل تربیتی - یعنی بیم و امید - توجه کامل شده 
است. آنان که تنها به امید تکیه می کنند. یهودی ویا بهودی صفتانند که به 
امید رحمت از هیچ جنایتی خودداری نمی کنند و آنان که تنها به بیم و خوف 
از غضب خدا تکیه می کنند افراد فانوشسی شوه هند بود که هرگز توبه نیز 
مایه ی 
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1- (1) . بحارالأنوار: ج 6, ص 20, باب 20, روایت 71. 
2 (2) . نهج البلاغه: کلمات قصار, شماره ی 90. 


نجات آنها نخواهد بود. 


3. «ژهری» از عالمان دربار اموی بود. روزی دستور مجازات و تنبیه فردی 
را صادر کرد. آن فرد در حین مجازات جان سپرد زهری از این حادثه به 
وحشت افتاد, شهر و خانواده ی خود را ترک نموده و به غاری پناه برد 
مدت ثه سال در آن جا اقامت نمود, تا آن که در ایام حج شرفیاب محضر 
امام سجاد علیه السلام شد. امام علیه السلام به او فرمود: 


ِ ۲ ۰ 4 ‌ 3 1 ۳ تب 
«[نی اخاف من قتوطک ما لا اخاف من دنبک». 


«من از یاس و ناامیدی تو از رحمت الهی, بیش از گناهی که مرتکب شده 
ای ترسانم». 


آنگاه فرمود: 


- مقتول را به وارثان او پرداخت کن و به سوی خانواده خود باز گرد و به 
فراگیری برنامه های دینی خود بیرداز». 


درخشید, از انز وا و خمودگی نجات یافت, و از ان پس در شمار اصحاب و 
یاران امام چهارم علیه السلام جای گرفت(2(.)1) 
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1- (1) . بحار الأنوار: ج 46, ص 132؛ علامه ی مجلسی این روایت را از 
مناقب. ابن. شهر آشوب نقل. کرده است. البته داستان مزبور با آنتدکی 
تفاوت در مجموعه ورام نیز نقل شده است. 
2 (2) . منشور جاوید, ج 8, ص 220-214. 


پرسش: منظور از تسویل نفس چیست؟ 


پاسخ: در قران مجید کرارا از. «تسویل نفسن» سخن به میان آمده است و 
سوه[ اثبات کرده آند, ۳ ۱9 فش لته و پا «لوامه» و یا 
«راضیه»ر ظلا یعقوب به فرزندان خود که یوسف را در چاه افکندند, و 
ریاکارانه گفتند که گرگ او را خورده است. چنین می گوید: 


ره 12 ۵ لاخ ۳3 و ۶ ر 
«... بل سَوّلث لکم أَنْفسْکم آفرا فَضَبرٌ جمیل...».1 
«نفس شما,؛ کارتان را بر شما زیبا جلوه داده است. صبر و بردباری کار 


زیباست». 


و باز درباره سامری که مردم را به پرستش گوساله دعوت کرد. می گوید: 
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«.. و گذلک سَوّلث لی تفسی».1 
«اين نفس من کار مرا بر من زیبا جلوه داد». 


0 تن کرام رضلی الم علده ه له مفله ان حا کهار عصه کردهفی 
خبر می دهد و می فرماید: زمانی فرا می رسد که جوانان شما فاسد می 
ناگهان مردی از روی تعجب می پرسد: 


آیا خنین جبزی بیش می, آید. رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم می 
فرماید: ی یت 
را از باطل و نیک را از زشت., از دست می دهید و سرانجام کارهای نیک 
در نظر شماها بد, وکارهای بد, در نظرتان نیک جلوه می کند.(1) 


درحالی که قرآن فریب وجدان وود ار این نفشن: اتسانی را تصدیق می کند 
ولی یادآور می شودکه اگر انسان به اعماق وجدان خود بازگشت کند از 
وضع واقعی خود آگاهی صحیحی به دست می آورد, به خطا وجرم خود 
شعترف فیف. کردد انجا که مین فر‌هاید» 


«بل الاتْسان غلین نفتة تضیده * و 21 [ معاذیرة» .(2) 


«انسان به نفس خود آگاه است هر چند برای توجیه خود عذرهایی 
بتراشد».(3) 


ص60۰ 1 
1- (2) . وسائل الشیعه, ج 11, ص 397. 


2 (3) . قیامت/ 15-14. 
3- (4) . منشور جاوید, ج 3, ص 187-186. 


پرسش: چه عواملی در گمراهی و ضلالت انسان دخالت دارند؟ 


اشاره 


پاسخ: قگران به فناسیت های گوناگون, از عوامل مختلفی نام می برد که 
فقط عامل ضلالت بوده و نتیجه ای جز گمراه کردن بندگان از راه راست, 
ندارند. شناخت این عوامل برای بندگان علاقمند به سعادت خویش مایه 
تکامل است زیرا درست است که این عوامل زیانبار. مایه بدبختی و 
بدفرجامی گروهی از انسان ها می شوند که با حریت و آزادی, زمام 
زندگی خود را به دست آنها می سپارند ولی همین عوامل برای افراد با 
ایمان و هوشیار, مایه تکامل و سبب استواری مبانی دینی و اخلاقی می 


گردند. 

این عوامل عبارتند از: 

قران در ایات ی و پیروی از شیطان را مایه گمراهی می داند. 
۳ 

«کُیِبِ علَیْه آلَهُ من توا قأله یله و بهُدیه ٍلی غذاب 
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آلسعیر».1 


«اين مساله حتمی است که هر کس شیطان را دوست بدارد, وی او را 
گمراه می سازد و به عذاب دوزخ رهبری می کند». 


شیطان به هنگام طرد شدن از مقام خود به خدا چنین گفت: 
«... لأئخْدَنَ من عبادک تصیبا مَفْرُوضا * و لاللَهَمٌ..».2 


در آیه ی دیگر خدا از بندگان گمراه شده, به وسیله شیطان گزارش می 
دهد, و می گوید: 


ِِ ک 


جع لد اصل و خیلا کتیرا | قاتا تماون» :3 


«شیطان گروه زیادی را گمراه ساخته است, چرا| نمی اندیشید؟». 
2 هوی و هوس 


غرایز و احساسات, مایه بقای اد کت انسان است, و اگر از تاک انسان 
حذف گردند. انسان نابود می شود, ولی در عین حال اگر تعدیل نشوند, و 
حد و مرز آنها مشخص نگردد, و انسان بازیچه غرایز مرز نشناس خود 
شنود. باز نانود می گرندد. قرآن در این مهرد می فزهاید: 


«... و لا تتّیع الهوی قَیْضلک عَن سبیل اللّه...».4 

«از هوی و هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا باز می دارد». 

از نظر قرآن گروهی که زمام زندگی خود را به دست نفس وخواست های 
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تعدیل, تشده او بدهند, پرستش گران هوی و هوس. هستند که آن زا معبود 
خود قرار داده اند چنان که می فرماید: 


«ً قرأبّت من اتحَدٌ د الهَةٌْ هواهْ...».1 
«آيا دیدی کسی را که هوس های خود را خدای خود قرار داده است». 


در حقیقت هوی و هوس همان غرایز و احساسات حیوانی است که برای آن 
حد و مرزی نباشد و اگر از طریق فرد و یا شرع محدود و مرزبندی گردند, 
نه تنها هوی و هوس نیست., بلکه مایه بقای زندگی است. 


آ 


دوست یابی و زندگی با هم نوع و هم سال و هم فکر, برای انسان یک امر 
فطری است وجلوگیری از امر غریزی مانند شنا بر خلاف مسیر آب است 
که قهرا نتیجه ای جز شکست ندارد, ی هه رو شایسته 
ی دوستی نیست فردی که دوستی او مایه ی رها کردن قیود شرعی و 
اخلافی در زند ی باس مابه بد بکتی انسان فی. وی فر ان وزباره آبین توع 
از دوستان چنین می فرماید: 


«و یوم یَعضْ الظَالمْ علی یدب : ول با یی انح جع الرْسَول ییا * با 
ویلّتی لیتیی لَم لخد قلاناً خلیلاً * لَعَدٌ آَصَلیی غن الذکر بَعْدّ اد جابی...» . 


«روزی که ستمگر دست خود را به دندان می گزد و می گوید: ای کاش با 
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1- (2) . فرقان/ 29-27 


پیامبر طرح دوستی می ریختم ای کاش من با فلانی دوست نبودم», او مرا 
را و ارت را سر نا 

در تاریخ بشریت, داستان های فراوانی درباره دوست و «یار» بد وجود 
دارد که از نقل انها خودداری می کنیم, زیرا همه می دانیم که بارها یک 
معاشرت کوتاه با یک فرد ناباب مایه از هم پاشیدگی شیرازه ی زندگی 


خانواده ای شده است. 


4 پیروی نسنجیده از سران 


قرآن یکی از عوامل ضلالت را پیروی از روسا و سران عشایر و قبایل 
وغیره می داند انجا که از زبان گمراهان از این طریق, در روز قیامت چنین 

. يا یتنا أطَعتا ال و آَطَغتا الرَسولاً * و قالوا زبّنا ائا أطعنا سادتنا و 
۳۳ قأَصَلْوتا السّیلا» 1 


«ای کاش ما از خدا و پیامبر اطاعت می کردیم, خدایا! ما از بزرگان خود 
(به خاطر تعصب کور کورانه) پیروی کردیم وانان ما را گمراه ساختند». 


در آنه برع ند به این.عامل اتبا مت کید ومت فر مارد 
... کلم ده أَذلَعتت أختها حتّی ادا ادارکُوا فیها جمیعاً قالت أراهم 


3 


ک. 


لاه رن ها اصلونا هم غذاباً ضِعْفاً من التّار...».2 
ص :164 


«هر موقع گروهی وارد دوزخ می شوند, گروه دیگر را لعن می کنند. وقتی 
همگی در آنجا گرد آمدند, هر گروهی درباره گروه قبلی که مایه گمراهی 


آنانشته آعد, آن‌ کدا می‌خاهند که عوات آنانهرا یرام کنه. 


در این آیه از سرانی که مایه گمراهی آنان می شوند, با لفظ «اولاهم» که 


5. پیروی نسنجیده از پدران 


در حالی که پدران و نیاکان در اسلام از احترام خاص برخوردارند ولی 
علاقه درونی نباید سبب شود که انسان دستگاه تفکر خود را تعطیل سازد, 
و خود را دربست در اختیار آنان بگذارد و لذا قرآن, آنجا که دستور احترام 
به آنان را می دهد, یادآور می شود که اگر پدر و مادر فرزند را به شرک 
دعوت کنند, نباید از آنان پیروی کند آنجا که می فرماید: 


« ان:جاهدای غلی آن تشری بی:ها من لی به عم قلا تطفوما:.» 
«اگر کوشش کنند که برا ی خدا شریکی قرار دهی. از آنان اطاعت مکن». 


قرآن فش باتش پیروی سنجیده از روم را مایه گمراهی می داند و در 
اين مورد از زبان گمراهان چنین نقل می کند: 


.نا و جَذناآباقنا قلیٍ مه و |ا علی ارهم مُمتدون * و کذلک ما أَرسَلْنا 
و 2 ۲ ع زا ٍ 


«ما پدران خود را بر اين طریقه یافته ایم و به دنبال آنان می رویم. 
همجنین هیچ رسولی بر هیع نقطه ای اعزام نکردیم. مگر این که گروه 
«مترف» و اسرافگر آنجا می گفتند: ما پدران خود را , بر این طریقه یافته و 
از نان مق حواحیم کرد 


قرآن در انتقاد از این نوع «تعصب» می فرماید؛ 
...و لو کان آباوهة لابَقلَمون نا و لابَتذون».1 


(«آیا باز از آنان پیروی می کنید) هر چند انا چیزی را آشنا نبوده و به 
حقیقت پی نمی برند». 


انسان حر وآزاده, انسانی است که هر نوع حجاب مانع از ریت حقیقت را 
پاره کند, و حقیقت را بیش از همه چیز دوست بدارد. اگر پدر و مادر 
گرامی هستند ولی حقیقت جویی و پیروی از آن, از همه چیز گرامی تر, و 
عزیزتر است. 


6 گروهی از جن و انس 


فرماید: 
[ قال النوت کقرّوا نا ارت لین انا من الجنٌ و الائس َجْعَلَهُما تحت 
آفٌدامنا.. ۰ .(1) 


«افراد کافر می گویند: خدایا آن گروه از جن و انس را که مایه گمراهی ما 
شدند, نشان ما بده تا ما اتهاترا زیر بای خود بخذازیم»: 


ص :66۰ 1 


1- (2) . فصلت/ 29. 


احتمال دارد این گروه همان شیاطین و بزرگان و سران و یا دوستان ناباب 
باشند که مایه گمراهی انسان ها شده اند, در اپن صورت این نوع پیروی, 
همان تعصب کور کورانه است که قرآن درباره آن نیز سخن کفته. اسشت. و 
به همین خاطر اطاعت از والدین را در حدودی لازم دانسته که فرمان به 
گناه ندهند.(1) 


7 مجرمان و گناهکاران 

یکی دیگر از عوامل گمراهی, پیروی از مجرمان است, قرآن از زبان 
کناهکاران در روز قیامت چنین نقل می کند: 

,5 ما آَضَلنا ۷۱ الْفَجْرمُون».2 

«ما را جز افراد مجرم, کسی گمراه نساخت». 

البته ممکن است این گروه را همان سران قبایل و بزرگان عشیره و یا 


رفیق و دوست ناباب و يا شخص و گروه دیگری تشکیل بدهند که در اقسام 
قیلی اه آها تامیرده قرو هی اسان واه فرافی می کش 


8 بت ها 


۷ 2 ۳ کثیراً من الناس...».3 


«پروردگارا! اين بت ها (به ضمیمه حامیان و مروجان آنها) بسیاری از 
مردمان را گمراه ساخته است». 


ص: 167 
1- (1) . «و لِنْ جاقداک علی آن رک یی ما لیس لک ب به علمْ قلا 


تطقشما» (لقمان/ ار بدن و مادر کوفشیدند که" نذا تسه بر من شر ی 
ورزی, از آنان اطاعت منما». 


9 احساس بی نیازی 
ذر خالی: که مال و تروت می تواند شعادت. آفرین باشد. اما احساس بی 
تبازی از خداه مايه کمراهن مین کرد در اين مفرد قران.مین: فرماید: 

بر کی متفه و آباء هم خی تسوا الذکر و کانها ققما تورآ»:1 
«پروردگار| آنان و پدرانشان را غرق در نعمت کردی, تا آنجا که احساس 
بی نیازی از تو کردند و تو و یا قران را فراموش کردند و گروه زیانکاری 
بودند». 


در ای بجر این حقیقت به صورت دیگر بیان شده_ است آنجا کف ان 
فرماید: 


۳۹ 0 ۳۳ 0 3 نم 
«... ان الائسان لیطغفی * آأنْ راه استَغنی».2 


«انسان رو به طغیان می گذارد و حدود الهی را زغایت نمی ند انحاه جه 
در خود احساس بی نیازی کند». 


قلر پیرو از کرت تاز فان 


ید . 


«اگر از اکثریت مردم روی زمین پیروی کنی: تو را از خدا باز می دارند 
زیر ا از ز گمان و تخمین پیروی می کنند». 


از جمله ی اخیر آیه استفاده می شود که پیروی از هر اکثریت هایه 


گمراهی نیست, بلکه پیروی از اکثریتی که مصداق : «اِن یتبغون ال الط » 


البته در کنا ر این عوامل دهگانه گمراهی که به صورت کلی در قرآن مطرح 
شده اند, دون فرازن: به عامل های جزئی گمراهی نیز اشاره شده است که 
فعلاً برای ما مطرح نیست., مثلا قرآن, «سامری» را مایه گمراهی قوم بنی 
اسرائیل معرفی می کند و می فرماید: 

و و َصَلهْة السامریٌ».1 

«سامری قوم موسی را گمراه کرد». 


این بود فشرده عوامل کلی گمراهی که تشریح هر کدام, بحث گسترده ای 
لازم دارد.(1) 
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2 تور خافتر ض 1562102 


7 ضاتان امیخ اشنم 


پرسش: چه عواملی در تحقق رجاء و امیدواری موثرند؟ 


اشاره 


پاسخ: اگر ایمان و تلاشهای انسان در مسیر ایمان. زمینه ساز امید است. 
باز بودن باب توبه, پذیرفته شدن شفاعت اولیای خدا, و گستردگی رحمت 
خداء یک رشته عواملی است که بذر امید را در مراحل بعد در قلوب انسان 
0 
اشاره می کند عوامل درجه دوم برای ایجاد رجا و امید در قلوب دانست. 
اینک بیان آنها: 


1 مغفرت گسترده خدا 


نخستین عامل آفریننده امید در قلوب افراد با ایمان پس از تلاش های 
شابسته, همان اعتقاد به رحمت گسترده خدا است, خدایی که رحمت او بر 


ی ۱ 
ص:70 1 


1- (1) . يا من سبقت رحمته غضبه. 


قرآن در مواردی بر این معنی», تصریح کرده و می فرماید: 


۶ 


«فْل يا عبادی الذین َسْرفوا غلی هم لاتفتطوا من رَجْمه اللّهٍ ام ال 
یَعْفِرّ الدْنْوبِ جمیعا أنهُ هو القفود الجشه 1 


«بگو به آن بندگانم که در ارتکاب گناه زیاده روی کرده اند از رحمت خدا 
شان نزن نباشند, خداوند همه ی گناهان را می بخشد او بخشاینده ومهربان 
است». 


و در آیه دیگر می فرماید: 


و ان ریک لَدُو مَعْفِرو یلاس غلی ظْلَمهِمْ. 2-۰ 
«پروردگار تو به مردم در حالی که ستمکار و گناهکارند. دارای بخشایندگی 


است». 


این گونه آیات بخصوص آیه دوم» مربوط به آن نوع بخشایندگی است که 
گاهی بدون توبه شامل حال بندکان .هی کرودور اک مقصود آن نوع از 
بخشایندگی بود که از طریق توبه عاید 0 خد کرد لفظ «علی 
ظْلمِهِمٌ» (درحالی که گنهکارند) لزومی نداشت. گذشته از اين, لحن آیه 
بخست, به گونه ای است که نمی توان آن را بر خصوص حالت توبه حمل 
کر تزا ان اند | : یک رحمت وسیع ومغفرت گسترده حکایت می کند و 
می خواهد در دل بندگان بدور افتاده, نور امید و بارقه رجا را روشن سازد. 
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آن غوامل امته آفرینر طلب آمرزش فرشگان انسی زیزا خاباان عرش : 
آنها که پیرامون آن هستند در حق افراد با ایمان طلب آمرزش می کنند 


, ی ی 
«آلذین بخملون الَعزش من حولة یسَبخُونَ بحمد رهم و پومبون به و 
ی .1 


تشه هن دی اضما با فسفت کل شعه 2 هه ۶ 


«فرشتکان: خامل فرش و انها که دور آن هستتد با نستایش خدا.ء آو را 
تسبیح می گویند هم خود به خدا ایمان دارند و هم درباره افراد با ایمان 
طلب آمرزش می کنند و می گویند پروردگارا! رحمت و علم بی نهایت تو, 
همه جا را فرا گرفته است». 


3 شفاعت اولیای الهی 

سومین عامل رجا و امید, شفاعت اولیا خداوند است که قرآن از آن درباره 
رسول گرامی به عنوان «مقام محمود» نام می برد و می فرماید: 

«و من الیل قتهمّ؟ بو نافلة تک عسی آن تبعتک ریک مقاماً مَعْمودآ».2 


«بخنز از ۳ را با انجام نمازهای نافله, بیدار و متهجد باش؛ شاید 
خد ات تو را به مقام بس پسندیده برگزیند». 
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دی آنه کنید. یادآور می شود که شفاعت خدا پیامبر را تا آن خد می پذیزد 
که او را راضی سازد انجا که می فرماید: 


فع قافت قظیی ی فی ی :1 


«خدای وان اندازه به تو می دهد (و در سایه شفاعت تو گنهکاران امت را 
می بخشد) که تو راضی شوی». 


آپا آیه نخست که درباره لطف گسترده خدا| سخن قف: ‏ یا بیشتر امید 
آفوین است, با ابة اخیر که مربوظ بخ شتاعت پامبر اسح: احادیت خاند ان 
رسالت حاکی است که آیه مربوط به شفاعت بیش از آیه نخست, رجا 
آفرین .هی باشد. .هر ند که دیگران خلاف آن را برگزیده: اند: ولی, از 
افتر مکهتا ن خدست تیرتفل ده است که فول تعفمت را ابید مه کنر( 


در پایان یاداور می شویم که با بودن یک چنین وسایل رحمت وعوامل امید 
اکرین. تباید خوو زا فریت: وان بخ امد این غرامل از نام فطایت 
خودداری کرد. همان طور که امیرمومنان علیه السلام می فرماید: عارف 
به مقامات خدایی کسی است که مردم را از رحمت خدا| صایونت: نسازد و 
آنان را از بازتاب گناهان مطمئن ننماید(3(.)2] 
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21 بم مه آلسان: رضی 0و ظ صیدا مه احام العلوم 2 
را را 

2( انما القالم الدی, اایفتظ النا تن نف بحمه الله و انقمهم من مکر: 
له (کافی, ج 1, ص 36). 

۵( متشور جاوینر ج: 3 .ض, 2032200 


8 نفاق و دورویی 
پرسش: : نفاق چیست. چرا ,؛ به انسان دو چهره منافق می گویند؟ 


پاسخ: واژه های 7 و «منافق» واژه های عربی هستند که بر اثر 
ومفهوم آنها آشنایی ۳۳ 


نویسندگان فرهنگ های عربی چنین می گویند: 


نفاق از کلمه «نافقا» گرفته شده که به یکی از دو سوراخ لانه موش 
صحرایی گفته می شود, زیرا این حیوان برای ساختن لانه. زمین را سوارخ 
می کند و به حدی پیش می رود که به قشر زمین می رسد و آن را نازک 
می سازد ولی از بین نمی برد, هر موقع خوف و ترس برای ان در لانه رخ 
داد, فورا پوسته را بر انداخته و از آن درب فرا ر می کند. سوراخ نخست 
را «نافقا» و دومی را «قاصعا» می گویند, قسمت دوم از لانه آن, به ظاهر 
خاک انحت ول درون آن. کودی و فرو زفتحین است بسان منافق که ظاهر 
اه نود 


۳ 


درون او کفر است.(1) 


شکی نیست که بیماری «نفاق» بدترین بیماری ها و کانون انواع پلیدی ها و 
ذمایم اخلاقی است., در میان آثار روانی نفاق, «حیرت» و «سر گردانی» 
بیش از صفات دیگر, چشم گیرتر است و پیوسته خود را از لابلای افعال 
وحرکات آنها نشان می دهد زیرا از آنجا که منافق دو رو و دو چهره است و 
پیوسته می خواهد کسی از دروب او اگاه نگردد, به خاطر تضاد درون با 
برون پیوسته, «حیرت» و «سرگردانی» آنگاه «اضطراب» و «دلهره» 
سراسر زندگی او را فرا می گیرد و قرآن در مثالی روی این دو صفت که 
دو می زائیده اولی است, تاکید می کند و می فرماید: 


«مت 1 ْذٍی استوقد ِ ما آضاءث ما حوَلَة دَهبّ اللةٌ بثُورِهم و 


«منافق> همان کشتی. انست: که. (ذر بیابان: تاریک) آتشتن. بر افروخته: 
هنگامی آتش اطراف او را روشن ساخت, خداوند (طوفانی می فرستد) و 
آن را خاموش می کند و در تاریکی وحشتناکی که چشمان آنان چیزی را 
نمی تیند انا را رها فی:هاز ده 


فرض کنید: ظلمت و تاریکی شب. محیط زندگی کسی را در بیابان که 
مملو از درنده گزنده است فرا گیرد, و آن شخص برای دیدن اطراف خود, 
آتشی را بر افروزد تا در پرتو آتش هر نوع آسیب را از خود دفع کند, 
ِ طوفانی فرا رسد. آتش او را خاموش و نابود کند, در اين صورت چه 
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1- (1) . لسان العرب, ماده «نفق». 


دارم 


وضع منافق ۳ وضع همین شخص طوفان زده است زیرا همانطور که 

عبت و سر گرداتی توام با اضطر اب و.دآهره تین فززی را فرا هی کیرد 
و حتی پریشانی چنین شخصی بیش از اضطراب کسی است که از اول 
فاقد نور بوده و پیوسته در ظلمت به سر می برد, همچنین است وضع 
منافق, زیرا نور اسلام و ایمان, نخپست محیط زندگی منافقان را بر اثر 

پذیرش روشن کرد و به حکم «ذلک بأنَْمْ منُوا» ایما ن آورند ولی بر اثر در 
پیش گرفتن «نفاق» و دو روئی و ۳ ایمان به کفر, آن نور به خاموشی 
گرائیده و مایه خاموشی آن گردید و همگان را در یک تاریکی سر در گمی 
رها ساخت از این جهت وضع آن فرد طوفان زده با اين افراد نفاق زده 
یکسان است. 


0 شده؛ ۱ 0 بعدی, ۳3 انتت که آن را 
9 آخرت از این آتش سودی نمی برند. 


ولذا قرآن درباره منافقان می فرماید: 
«زلک یام هم آمئوا تم کَقژوا فطع علی قُلْوبهم قَهَمّ لا بِفقهّون».1 


«رخچخست ایمان او ند آنگاه کافر شدنده بر قلوب آنها مهر خورده و دیگر 
ایمان نمی اورند».(1) 


ص:76 1 


لک( 2) شیر ای عرص و ور و171 


9 فلسفه تقیه 


پرسش: تقیّه چه تفاوتی با نفاق دارد. مگر نه این است که فرد «تقیه گر» مانند منافق, دورویی به 
کار می برد؟ 


پاسخ: «تقیه» با «نفاق» تفاوت جوهری دارد, و هرگز اولی ازمقوله دومی 
نیست که تنها در حکم (تجویز وتحریم) با هم تفاوت داشته باشند. 

توضیح این که لفظ «نفاق» در لغت عرب معنی خاصی دارد و برای 
نخستین بار قرآن روی مناسبت با معنی اصلی(1)آن را در معلی دیگری 
یعنی «دورو» به کار برده و پیش از نزول قرآن چنین اصطلاحی وجود 


نداشته است. 


11 


می دهد که یکی را «نافقا» و دیگری را «قاصعا» می نامند, از یکی وارد و 
از دیگری خارج می گردد. گویی منافق نیز از یک در وارد و از دیگری خارج 
می گردد «و باز از برخی نقل می کند که موش صحرایی دارای دو لانه می 
باشد. یکی اشکار به نام «قاصعاء» و دیگری «نافقا». اولی را اشکار می 
سازد و دومی را پنهان می دارد. هر موقع از ناحیه لانه آشکار مورد حمله 
قزار بکیزد فورا به لائة دیگر باه می, برد»: 


اش ی مصری در کتاب «لسان العرب» می نویسد: در احادیث لفظ 
«نفاق» با دیگر مشتقاتش از اسم و فعل زیاد وارد شده است واین 
اصطلاح یک اصطلاح اسلامی است که عرب پیش از ان با چنین اما 
آشنا نبود, هر چند خود لفظ در میان آنان وجود داشته است و مقصود زان 
در این اصطلاح کسی است که «کفر» را پنهان داشته و خلاف آن را اظهار 
کند. 


بنابراین به کار بردن لفظ «منافق» درباره افراد «دورو» یک اصطلاح 
قرآنی است نه اصطلاح عمومی و قرآن این لفظ را در خصوص آن کرو از 
کافران و فاقدان ایمان به کار می برد که با داشتن کفر باطنی ایمان را 
اشکار می سازد, چنان که می فرماید: 


«اذ جاءک المناففون قالوا تشد ای لوسول اللّه 5 اه یَعلم اک ات و 
5 1111 یشُهذٌ ان المنافقین لکاذبون».1 

«انگاهن که اقراد‌فتافق ید وی توهی ایند میم تما حقاهی: میتدهیم 
که تو پیامبر خدا هستی وخدا می داند تو پیامبر او هستی. خدا گواهی می 
دهد که منافقان دروغگویانند». 


قرآن در اين آیه لفظ «منافق» را درباره آن گروه از دورویان به کار می 
برد که مدعی آیمانند در حالی که در دل فاقد ان می باشند. 


بنابراین, نفاق هر نوع دورویی و اظهار خلاف باطن نیست. بلکه آن نوع 
امارحای اه کر کر را ها رن ان سا انار شا 


در حالی که جریان در تقیه بر عکس است. فرد تقیه گر کفر را اظهار 


داشته و ایمان را پنهان می دارد. 
چنان که قرآن درباره مومن 
ص:178 


آل قزر گون عیفر ها بدا 
«و قال رَجْل مَوْمنْ من آل فرّعَون یکتم ٍیمات...» .(1) 


«مردی از خانواده فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت و کفر خود را 


اظهار می کرد چنین گفت:...». 


اين آیه یکی از آیات مربوط به تقیه است ونشان می دهد که در مورد تقیه 
مسأله درست نقطه مقابل نفاق است و فرد تقیه گر پنهان کننده ایمان و 
آشکا ر کننده کفر, بر خلاف منافق می باشد. 


روی این اساس روشن می شود که تقیه با نفاق در هدف و انگیزه نیز 
متفاوت می باشد, هدف از نفاق افساد در جامعه و دگرگون ساختن نظام 
اسلامی است. در حالی که هدف در تقیه اصلاح و یا لااقل حفظ جان و مال 


مومن آل فرعون برای حفظ جان موسی علیه السلام تقیه می کرد, یعنی یی 
هدف او از هماهنگی با فرعونیان اين بود که جان افرادی مانند موسی ۳ 
حفظ کند از این جهت رو به آنان کرد و چنین گفت: 


و ی ی تشول ری اللَهْ و قذٌ جاءكُم بالبیْناب من رَبکُمْ و ان یتک 
کاذبا قعَلیه کَذبة و ان یک صادقاً کم بتعض بَفَضْ الذی 0 ِ« 1 


«آیا فردی را می کشید که می گوید خدا پروردگار من است در حالی که با 


دلایل روشن به سوی شما آمده است. اگر دروغ می گوید ضرر آن منوجه 
خود اه خواهد بوو و اکر راسنتامی کوید برخی. از انجه که .من وید به.شتضا 
اصابت خواهد نمود». 
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1- (1) . غافر/ 28. 


اگر فرد تقیه گر برای اصلاح و حفظ جان, اظهار کفر کرده و ایمان را پنهان 
می دارد. منافق برای افساد, در ظاهر با افراد با ایمان هماهنگی می کند, 
در حالی که فاقد ان است.(1) 
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ا را رسای سر 1 2 


فصل پنجم: معاد 


اشاره 


ص:181 


ص:182 


0 دلایل اثبات معاد 


پرسش: دلایل اثبات معاد چیست؟ 


اشاره 


پاسخ: قرآن با دلایل روشن؛ , قطعی بودن معاد و برانگیختگی بشر را یس 
او و پات و سای وود حتف یرف ک‌هار ریسا 
شده در زیر بر آن استدلال می کند: 


1 معاد ترسیم گر هدف خلقت. 

رادشه ی قطاعی ول آلمی: 

تاد عحلی امنده‌های افی: 

4 معاد مظهر رحمت خدا. 

5. معاد سیر نهایی تکامل انسانی. 

برسمست شا ملازم با اد اتسانجا آست: 
اکنون به بیان هر یک از اين دلایل می پردازیم: 
ص:93 1 


اشاره 


یکی از پرسش هایی که پیوسته بشر متفکر با آن روبه رو بوده است 
مسأله ی هدف آفرینش و غرض از خلقت است, او پیوسته با خود فکر می 
کرده که جهان و بالأخص گل سرسبد جهان جانداران, چرا آفریده شده, و 
هدف از خلقت آن چیست؟ 


چیزی که می تواند بیانگر غرض از خلقت جهان و انسان باشد, همان اعتقاد 
به معاد انسان و جهان است که این جهان با تمام محتویات خود به جهان 
دیگری که کاملتر و برتر است, تتذیل. کزدد. کوفت هدف از خلقت جهان و 
انسان زمینه سازی برای آفرینش دوم و خلقت کامل تر است و اگر چنین 
آفرینش مجددی را در نظر نگیریم آفربنش زمین و آسمان و انسان که 
پس از چند صباحی به حکم قرآن و داوری علم, راه فنا را در پیش خواهند 
گرفت, عبث و بیهوده خواهد بود, و هرگز فعل آفریدگار حکیم نمی تواند 


قرآن در بخشی از آیات خود به مسأله ی معاد از اين دیدگاه می نگرد و 
0 
قف باشیت این بات ودب وه ده سیم ی بسا 


دسته اوّل انا است که تحقق نیافتن معاد را مساوی با بیهود گین فعل 
الهی می دانند. 


دسته دوم اناتف می باشند که آفریدگار جهان را به عنوان حق مطلق 


توصیف می نمایند. 
اینک دو نمونه از آیات گروه نخست : 
الف. انسان و جهان بیهوده آفریده نشده است. 


ص :184 


«أ ة وخوررش آ زوا حَلفْناكمْ عبناً و أتَکمْ لین لا تَرَجَعَونَ».1 


«آیا گمان کردید که ما شما را بیهوده آفریده ایم وا ین که شما به سوی ما 
باز نمی گردید؟». 


سیس در آیه بعد خداوند را از هر گونه صفت نقص منزه دانسته می 
فرماید: 


۳ ۳ س‌ 9 و 9 ۳ س‌ ءو 9 9 
«قتعالی اللَهْ الْمَلک الْحَوٌ لا الة الا و رَثْ الْعَرّش الگریم».2 


«برتر است خدایی که فرمانروای بر حق است و جز او خدایی نیست او 
پروردکار عرش زیبا است». 


3 


«و ماحلَفتا لسّماوات و الأرّضَ و ما تما اعیین * ما ناما الا بلق و 
لک رف لا بقلَفون * ان بو افطل مقائهم أمموین».3 


«ما آسمان و زمین و آنچه را که در میان آنها است بازیگرانه وبی هدف 
خلق نکردیم, ما آنها را جز به _ (حکمت) نیافربدیم, هر چند ات انان 
تفت داد مخقفا رت فیامت ۱ ده الفضل :وعیم کام‌همه اان است»: 
در آیاتی که هم اکنون به نقل آنها می پردازيم موضوع بحث (معاد 
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[- )4( ۰ فگفن از اسامی قیامت «بوم الفصل» است, زیرا| در قیامت حق و 
باطل از هم جدا می شوند. 


تر سیم گر هدف خلقت است). از طریق دیگر تعقیب شده است. وان این 
راه ندارد. و چنین توصیف جامع, ملازم با هدفداری افرینش است که معاد 
تجسم بخش آن می باشد. چنانکه می فرماید: 


۱ ری دنت س‌ و و ۳3 9 ۳3 ۳ جل مب 5 
«ذلک بان اللة هو الق و انه بخ الموتی و آَنَهٌ علی کل سشّی ء قدیژ».1 


«اين که خدا انسانها را بار دیگر زنده می کند به خاطر این است که او حق 
است و او است که مردگان را زنده می کند و او بر همه چیز توانا است». 


خذاافر این ابهخون را خن مطله ,خغرفی کرزه است و از آن نتيجه گرفته 
که او بر پا کننده ی رستاخیز و زنده کننده ی انسانها است. 


اکنون باید دید چه رابطه ای میان «حق» بودن خدا و بر پا کردن قیامت 


است؟ 


پاسخ این سوّال با توجه به معنای «حق» کاملاً روشن است زیرا «حق» 
نقطه مقابل باطل است و طبعا هستی حق که هیچ گونه بطلانی به او راه 
ندارد, ابدی بوده و ذات او جامع کمال و پیراسته از هر نقصی و عیبی 
خواهد بود, و پیراستگی ذات از نقص و عیب ملازم با پیراستگی فعل او از 


نقص است, و در غیر این صورت هستی او حق نبوده و بطلان به آن راه 
خواهد یافت. 


و به دیگر سخن: فعل حق, تجلی گاه صفات او است. و همچنان که صفات 
ذاتی حق, تجلی گاه ذات او می باشد. اگر ذات خداء حق است و هیچ نوع 
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آنجا که حکیم است باید فعل او دور از عبث و پیراسته از لغو قلمداد گردد. 


از این بیان نتیجه می گیریم که توصیف خدا به 2 دلیل بر حکیمانه 
بودن فعل او و ی آفریتشن است, 3 ۰ گونه که بادآور شدیم 


به همین جهت در آیه بعد می فرماید: 
دو أَنْ الساعه آبَة لاَیْب فیها و أَنّ ال یب من فی الْفْبُور».1 


اين تنها آیه ای نیست که در آن «حق» بودن خدا را گواه بر قطعیت معاد 
تلقی نموده و رستاخیز را لا زمة جنین توصیف دانسته است, بلکه این ابه 
نظایری دارد که یاداور می شویم : 


س‌ 


9( که و ما شم هه البال ات اه که 
العلِشٌ الکییژ» .(1 


«حقیقت این است که خدا حق مطلق است و هرچه جز او می خوانند 
باطل صرف است و خدا بلند مقام و بزرگ است». 


آنگاه در دو آیه بعد مسألةّ حیات مجدد انسان را مطرح کرده و می فرماید: 
رش کل اه رنه جج و کم 2 مه یک ب ره + ]مج ی 
«و هو الذی احْیاکم نم یِمیتُکم تم أن الانسان لکفوژ».3 


«او است که شما را ۱9[ 
کند, و انسان نسبت به قدرت با نعمت های خدا کفر می ورزد». 


ص:187 


1- (2) . حج/ 62. 


در سورة لقمان در آیه (28) سخن از معاد به میان آورده می فرماید: 
. ماحَلَفْکَمٌ و لابْکَم ال تفس واجتو.. 
«آفرینش و برانگیختن همگی شما (خلایق بیشمار) بسان یک تن است». 
سپس در آیه (30) خدا را به حق توصیف کرده و می فرماید: 
«ذلک بأقّ ال هُو الَحَقٌ..» 
آنکاه دور آبه (وو) بان‌دیکر مسالق فاد انمطره کردم ودفی: فرمایده 


«یا ها الثاسه وا رت و امشوا بقما لا نگزی وال عن ولده و لا مولوذ و 
ی 3 ان وَعْد الله حَقْ قلا تعْرَتَکَمْ الحيام الدئیا.. 


«ای مردم! از مخالفت با خدا بیر هیزید و بتر سید از روزی که هیچ پدری از 
فرزند خود و هیچ فرزندی از پدر خود هیچ نیازی را برطرف نمی سازد, 
وعدة خدا حق است زندگی دنیا شما را فریب ندهد». 


اگر در مجموع قرآن تنها یک چنین توصیف و یک چنین نظم منطقی وجود 
داشت می توانست گواه بر آن باشد که این کتاب: تراوش اندیشه و فکر 


بشری؛ آن هم در محیط دور از علم و دانش «جزیره العرب» نیست و گواه 
بر این است که روی تمام کلمات آن محاسبه انجام گرفته - و لذا - در این 


آبات پس از «حق بودن خدا» وجود معاد را استنتاج نموده است. 


بنابر اين قرآن گاهی «حق» بودن خدا را ملازم با مسألة معاد معرفی می 
کند و احنانا باب نم کشیدن ظام خلعت کفانمی توایه تین .قوف باشدما را 


و مجموع این آیات از این نظر که معاد بیانگر هدف خلقت است آن را یک 
امر حتمی و رویداد لازم مطرح می کند. 
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2 معاد مقتضای عدل الهی 


عمل بر طبق عدل از شاخه های مساله ی حسن و قبح عقلی است کسانی 
که در بخش عقل عملی به چنین اصلی معتقدند. یاداور می شوند که عمل 
بر طبق آنچه که عقل آن را زیبا می شمرد, و دوری از کاری که خرد آن را 
نازیبا می داند. یک اصل کلی و گسترده است و اختصاص به انسان ندارد, و 
خژد, کار «حسن» و نیک را در همه شرایط و از هر فاعل مرید و مختار: 
زیبا و کار قبیح و زشت را به همین کیفیت نازیبا می داند و در اين داوری 
(به حکم کلی بودن موضوع) فرقی میان فاعل ممکن (انسان) و واجب 
(خدا) قائیل نیست. 


شکی نیست که اگر همه ی بندگان خدا مطیع و نیکوکار بودند هرگز عدل 
الهی ایجاب نمی کرد که به انها پاداش دهد, زیرا همگان با سرمایه های 
الهی وارد بازار کار شده و هرچه انجام داده اند از حرکت های بدنی گرفته 
با مق سم مر هی ایام ری اس 
در این صورت کوچکترین طلبی از خدا نخواهند داشت. از این گذشته, با 
توجه به نعمت های بی شمار خداوندی که بندگان از آنها برخوردارند دیگر 
جایی برای استحقاق پاداش اخروی باقی نمی ماند و اگر خدا به اين گروه 
وعده ی پاداش داده است چیزی جز جود واحسان الهی , نم انا بیست ۱11 
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1 (1) ولکله شتحاته جعل عة تة علی العیاد أن ۵ لطیفوة, و جعل جزاء شم 
2[ ۵ص «حداه دق حور تا تن ِ 
قرار داده است که او را پیروی کنند, و از روش تفضل وجود و رحمت 
۱ ۱ ۱ ۰ ۳۱۳۹ 


داده است.» 


در مقابل_ اگر همه بندگان خدا افراد بزهکار و گنهکار بودند هرگز بر خدا 
لام تبون آنها رنه کنو به کنفر سا ند ترا کیف خق او است وظر کز 
لازم نیست که او حق خود را استیفا نماید. 


بنابر اين اگر همه انسانها صالح يا گنهکار بودند. مسأله کیفر و پاداش بر 
مبنای عدل الهی قابل توجیه نبود, ولی انسانهابر دو گروهند: 


1 صالحان. 
2. تبهکاران. 


در این جا لا زم است مقتضای عدل الهی را در باره این دو گروه از بندگان 
مورد بررسی قرار دهیم. 


همان طور که بادآورز شدیم بندگان خدا| در این جهان در برابر تکالیف الهی 
به دو گروه متفاوت تقسیم می شوند. در این جا خرد, ار 
در زمینه حسن و قبح استمداد می جوید و می گوید برخورد یکسان با اين 
دو گروه بر خلاف شیوه «عدل» است بنابر این اگر هر دو گروه ۳ پاداش 
نیک, و یا هر دو را کیفر دهد, و یا اصلاً اطاعت و مخالفت هر دو گروه را 
نادیده بگیرد و کوچکترین ترتیب آثری به آن ندهد, رفتار عادلانه نکرده 
است و همان گونه که پاداش دادن همگان و يا کیفر دادن به هر دو گروه بر 
خلاف عدل الهی است. هر چند با واقعیت معاد منافات ندارد. همچنین بی 
طرفی و بی تفاوتی نسبت به دو گروه صالح و تبهکار که اصل معاد را نفی 
زر نیز بر خلاف عدل آلهی می باشد و سخن ما در این بحث بر مبنای 
همین مظلب سنوه استت: که فرآن تیر زهی. آن عکبه فی. کند:. 


و به دیگر سخن: اگر بین این دو گروه در این جهان از نظر جزا تفاوتی 
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وجود داشت در این صورت عدل الهی برای خود مظهری پیدا می کرد ولی 
فرض این است که در این جهان برخورد با آنان: جز. دز مواردی یکسان 
است, طبعاً برای تحقیق مفهوم عدالت به صورت اتم و اکمل, حیات دیگری 
لازم است که جلوه گاه عدالت حق باشد, و بدین طریق معاد یک امر حتمی 
و قطعی تلقی می گردد. اینک قسمتی از آیاتی را که در این قلمرو وارد 
شخم است از نار خداند ان مین ذراننم. 


آیات در این مورد بر دو گروهند: 


الف. گروهی که مسأله تساوی در کیفر و پاداش را با لحن تعجب آمیزی 


نب کرففی که مسا نات ه کفر سا اد ات از دانستضمه سک ان 
غایات تجدید حیات را, تحقق بخشیدن به پاداش ها و کیفرها می داند. 


«َم تَْعل الذین آمَئوا و یلوا السالحاتِ کَالْمْْسدین ی الَض ام تجْعَل 
العیقیت کالْفْجٌار» 1(۰) 


«آپا ما کسانی را که ایمان آورده اند و عمل نیک انجام داده اند با مفسدان 
در روی زمین یکسان قرار می دهیم, ایا با پرهی زکاران و تبهکاران یکسان 


معامله می کنیم؟». 
«أ قتجْعل الَغْسلمین کالمچره هی ها آکم کیف مهن :2 
1 19 


ام 


«آیا گروه تسلیم شده در برابر اوامر خدا را با بزهکاران یکسان قرار می 
دهیم چه شده است شما را چگونه داوری می کنید؟». 


عم 


3 «أَم خستبت الذین اترخوا السَیثات آن 9 گالذین امَتوا و ی 
الطالحاتِ سواء مَحیاهم و مَمائهّم ساء ما یَحْکَمُونَ».1 


«آیا گنهکاران پنداشته اند که آنان را با افراد با ایمان که عمل صالح انجام 
داده اند, یکسان قرار خواهیم داد, زندگی و مرگشان یکسان خواهد بود, 
چه بد داوری می کنند!!». 


اگر در اين آیات مسأله ی یکسان بودن مجرم ومحسن را با شدت هر چه 
تمامتر انکار می کند در گروه دوم از آیات تحقق بخشیدن به معاد را 
مقدمه ی به کیفر رساندن گنهکاران و پاداش دادن به مطیعان می داند. 


رک ار وت ادزم لت مر کنی کی را از 
1۱ ولی این که این برخورد 
عادلانه در کجا تحقق خواهد پافت. , در این باره از آنها چیزی استفاده نمی 
ود دلب کی کنو دوم قما کف ان اه مربوط به پاداش و کیفر و 
ثواب و عقاب است که در سرای دیگر تحفق خواهد پافت. 


چنانکه می فرماید: 

2 ۳ 9 3 
«لیّه مَرجعکم جمیعاً و غَدّ ال فا اه یبدا الحلق تم بعیدُه لیجْزی الذین 
آموا ی یلا الحات بالط و الذین کفرّوا| فد شراب: فن حمیم و 


3 


عذاث لیر بما کائو ایَکفْرُونَ».2 
9 


«به سوی آو است بازگشت همگان, وعده ای است پا بر جاأ و استوار, 
اوشت که آفرشت را اغارمی کت ناه ار ار هی گروايه با افوار را 
ایمان را که عمل صالح انجام داده اند بر اساس «عدل» پاداش دهد, و آنان 
وا کم کر ره اند انم ام است ارات رشان ای اش 
دردناک به خاطر کفری که ورزیده اند». 

«یوم بل الأرَض عَیّر الأرْض و السّماواث و برژوا لِلّهِ الواجد الْقَهارٍ . 
لیخزی له کل تفس ما کستّث ان ال ریغ الجساب». 1 


«روزی که دگرگون شود زمین به غیر این زمین و (همچنین) آسمانها, و 
همگی در پیشگاه خدای یگانه و قدرتمند حاضر می شوند. تا هر کس را 
مطابق انچه به دست اورده است جز| دهد, خدا سریع پا است (به 
سرعت به حساب بندگان رسیدگی می کند)». 


در این آیات هر چند از وا[ ی «عدل الهی» سخن به میان نیامده است 
ولن :با توجه به. آبات. کزوهم تخستت مین توان یکی از علل ان: را افتضای 
عر ل الفت دانست 


در سخنان امير مومنان علی علیه السلام به گونه ای به این مطلب که روز 
رستاخیز روز نز تحقق پاداشها و کیفرها و در نتیجه تجلی گاه عدل الهی است 
اشاره شده است انجا که می فرماید: 

«یِوم یَجْمَعٌ ال فیه الأَوْلين وّالآخرین لنقاش الجساب 
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وجزاء الأعمال».(1) 


«روزی که خدا پیشینیان و پسینیان را گرد می اورد برای حسابرسی و 
سزای کردارها». 


باز می فرماید: 
«فجَدَدَهمّ بَعد احلاقَِم. وَجَمَعَهُم بعد تَقرْقهم. نم مَيْرَهمْ لما یُریده من 
مسألتهم عَن خفایا الاغمال وخبایا الافعال وَجَعَلَهُم 0 ن الق علی هولاء 
وَائتَقم من هوّلاء...».(2) 


«بدن آنان را پس از پوسیدگی زنده می کند, و پس از متلاشی شدن و 
تفرق, گرد می آورد آنگاه آنها را برای برسش از کردارهای پنهان جدا می 
سازد, و آنان را به دو گروه تقسیم می کند, گروهی را مشمول نعمت 
ساخته و از گروه دیگر انتقام می گیرد». 


3. معاد تجلی گاه وعده های الهی 


اشاره 


در این جا راه دیگری نیز برای حتمی بودن معاد می توان بیان کرد که هم 
پایه ی شرعی دارد و هم پایه ی عقلی, و ان این که خدا در کتب پیشینیان 
و نیز در قرآن هم اصل قیامت و هم پاداش و کیفرهایی را که نصیب 


بندگان می گردد وعده داده است. 


اک ابیت نظر فساله. مق فیاضت وا یی دمم سفاوت الفی. تتفرده. حی 
شود. 


با توجه به این اصل, عقل یک داوری قطعی دیگری دارد و آن این که 
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1- (1) . نهج البلاغه, خطبه 102. 
2- (2) . نهج البلاغه, خطبه 109. 


عمل به وعده, از حسن عقلی برخوردار بوده و تخلف از آن زشت و ناروا 
می باشد آنگاه نتیجه می گیرد که تحقق قیامت و پاداشها و کیفرها با توجه 
به وعده ی الهی قطعی خواهد بود. 


این نوع استدلال بر قطعیت قیامت, با دو استدلال پیشین کاملاً متفاوت 


است. 


در دو استدلال قبل همه ی پایه های استدلال را حکم عقل و خرد تشکیل 


ضقعع: داز و آیات وارد در این زمینه بیانگر حکم عقل بودند خواه بگوییم 
«خلقت بدون قیامت عبث است» يا بگويیم «یکسان نگری به بندگان در 


کیفر و پاداش بر خلاف عدل بشمار می رود». 


ولی در این جا استدلال بر حتمیت معاد دو پایه دارد که یکی از آن جنبه 
شرعی دارد, یعنی اگر خدا نویدی از قیامت نمی داد, و برای نیکوکاران و 
بدکاران, سزایی معین نمی کرد هرگز موضوعی برای حکم عقل (عمل به 
وعده, زیبا و تخلف از ان نازیبا است) وجود نداشت ولی پس از توجه به 
یم ال وه ال یی فا ما سل ای اه 


اه و زار ارات ارات 
آیات مربوط به این مطلب دو گروهند: 


1 انانف که اصل وعده الهی را در مورد وقوع قیامت و پاداش ها و کیفرها 


2 ات رب این وعده را ِ دانس: و آن 7 ۳ زا تخیر ٍ 
شمارند. و اینک نمونه هایی از هر یک از دو گروه یاد شده: 
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قیامت وعده ی الهی است 
۳ س_ وس 9 رم 2 
«... کما بدآنا ول خلق تعیدخ وغدا عَلیْنا (ئا کثا فاعلین».1 


ی حتمی است بر ما و ما ان را انجام می دهیم». 


۳ 9 تن 
«قَدَرْهَمْ یخُوضُوا و بلعَبُوا حنی بُلاقوا بَوْمَهُمْ الذٍی بُوعَدُونَ».2 


«آنان را رها کن تا (در تمایلات حیوانی خود) فرو روند و (چون کودکان) 
بازی کنند, تا روزی را که وعده داده شده اند ملاقات کنند». 


و مضمون این آنة در سوره معارج آینة ی 43 نز امه است.(1) 


جزای اعمال. یک وعده الهی است 


در بخ از آیات پاداشها و کیفرها به صورت نوید الهی وارد شده است 
در باره بهشت می فرماید: 


" ‌ - ۵ سس تم 
«و أَرلَِبِ اجه مین عبر تعیدٍ * هدا ما وعذون...».4 


«بهشد برای تقیان (برای اینده ای نه چندان) دوره اماده شده است این 
چیزی است که به آن وعده داده شده اند». 
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1- (3) . در سورهای یاد شده در زیر قیامت به عنوان وعده الهی وارد 
شده است (ذاریات/ 60, معارج/ 44 انبیاء/ 1:3). 


«و ان جهَتَمّ لَمَوَعد عَذْهْم أَجْمَعینَ». 1 
«دوزخج وعده گاه همه (مجرمان) است». 
۰ ۶9 
«... و من یکفر به من الاخزاب قالثار مَوعِدُه..».2 


«هر یک از گروهها که بدان (قرآن يا پیامبر) کفر ورزد وعده گاهش دوزخ 


است». 


تا آشخا ال وعووی آلفن از نظر آبات‌ شا شور اوه آای شین رصم 
که تحقق این وعده را امر قطعی تلقی می کنند یعنی بر حکم عقل صحه 
قف: ددادتند و آیات در این مورد فراوان است که برخی را متذکر می 
شویم: 


رس ۳ س‌ [ 
«رّنا تک جامغ الثاس لیم لا ریب فیه اِنّ ال لا بح المیعاد».3 


«پروردکارا! نو مردم را در روزی که در ان شکی نیست گرد می اوری, 
حقا که خدا خلف وعده نمی کند». 


در آیه دیگر می فرماید: 
«... و لازنا یوم القیامه تک لا تلف المیعاد».4 


«پروردگارا! ما را روز قیامت رسوا مساز, تو به وعده های خود خلف نمی 


ورزی».(1) 

که کلهان اساامی ار همین ابات, آآنام هام گرفته یف کم عقان اد انوم 
وقوع رستاخیز پی برده اند. و به اصل حکمت و وجوب وفای به وعده بر آن 
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له( بربه سور های فرقان آيه 16 توبه آيف: 1 11 مونم ایه 261 هر انه 


استدلال کرده اند, چنان که محقق طوسی رحمه اللّه در این باره می گوید: 
«و وجوپٌ ایفاء اوعد والجکمه بفْتضی وجُوب البَعَث».(1) 


«واجب بودن وفا نمودن به وعده و حکیم بودن پروردگار بر وجوب بعثت و 
رستأخیز دلالت دارد». 


3 معاد مظهر رحمت خدا است 


از نکات بدیعی که قرآن به آن توجه می دهد این اشت که مسالهنن معاد 
را شاخه ای از رحمت خدا می داند, ویادآور می شود که چون خدا ملتزم 
است که بر بندگان خود از دریچه رهمت بنگرد از این جهت آنان را روز 
قیامت گردمی آورد آنجا که می فرماید: 

«فَل لِمَنْ ما فی السماواتِ و الأْضٍ قَل, لِله کت علیٍ تفسه الرَحَمَة 


لیجَمعنکم الی یوم القیاقه لا ریب فیه الذین حَسروا آَنفسَمهّم فهَم لا 
یَوَمنْون».2. 


«بگو برای کیست آنچه در آسمانها و زمین است. بگو برای خدا است. او 
بر خود رحمت را نوشته است (به آن ملتزم می باشد) و به خاطر همین 
همه شم را در روز قیامت کون فف آورد, روزی که در آن شکی نیست 
افراد زیانکار کسانی هستند که ایمان نیاورده اند». 


در اینجا سوالی مطرح است که تحقق رستاخیز چگونه می تواند مظهر 
تخت آلیی بانته کر حالی که‌ادر آن هن حروهی: در شفصتتاق کرههی در 
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1 (1).« کف المر ان مخضخ وی مسا زمحیا رت 


عذابند, آپا می توان عذاب دردناک را مظهر رحمت حق دانست؟ 


پاسخ این سوال روشن است: اصولاً هدف از قیامت تحقق بخشیدن به 
را که در پرتو ان استعدادهای او به فعالیت می رسد, باز"بانده رید ان 


انش هی یی اسان افو اشت ها احا مت ده مت وی 
را به روی خود بسته است و از سرمایه های الهی در اين جهان بهره 
نگرفته و خود را در مسیر رحمت حق قرار نداده است. 

بنابراین در این که روز قیامت بر اساس رحمت بر پا می شود. شکی 
نیست ولی این کافرانند که خود را در مسیر رحمت قرار نمی دهند, فاد 
ی قیامت درست بسان امتحان است که هدف از آن به فعلیت رسیدن 
قابليتها و شایستگیها است ولی کافر به عللی از آن, بهره ی خوب نمی 
کیردر فاستهدادهای تهفته خود را در خهتی زبان آور بة: فعلیت می رشاند. 


در آیه ی یاد شده دو نکته قابل توجه است: 


ا یفام شاخ اهر از محم ها وا هی که شاه 
پاداش و کیفر را چنان که می فرماید: 

«... لیمک ٍلی یوم الْقیامه...» 

گویی حضور در آن روز یک نوع جهش به سرای کاملتری است حالا کافر 
وا ار بل بش این کالم تام اشته متافاتسا تن ین 
حضور ندارد. 
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است که چگونه حضور کافران در محشر شاخه ای از رحمت حق است در 
حالی که آن روز برای آنها روز خسران است ولی آیه یادآور می شود که 
این خسران مربوط به خود اوست «خسر وا افیف که 5 خود آنان 
محرومیت خود را از این سفره ی رحمت فراهم نموده اند تو گويي گرد 
آمدن در روز قیامت, کلاس کمالی است برای همه الق کروفی فیلا با یک 


رشته اعمال, خود را از بهره گیرق از آن محروم ساخته اند. 


و شاید آیه دیگری نیز ناظر به همین مطلب باشد (برپایی قیامت شاخه ای 
از رحمت حق است) انجا که می فرماید: 


«قائْظر ٍلی آنار َغْمَتِ اللّه کیت بُخي الارْض بَغد مَونها ان دلک لمحي 
بت 


همان خدا نیز مردگان را زنده می کند, او بر همه چیز توانا است». 


احیای زمین, استدلال شده است ولی در عین حال نکته ی دیگری را نیز که 
از نظر دلالت در درجه ی دوم است می توان استفاده نمود و آن این که 
همان طور که احیای زمین پرتوی از رحمت حق است همچنین احیای 
مردگان در قیامت شاخه ای از رحمت خدا است زیرا آنچه بر احیای زمین 
مترتب می گردد. رویش گیاهان است که به معنی ظهور استعدادهای نهفته 
در خاک می باشد و همان گونه که گلها و میوه های شیرین در رستاخیز 
زمین پدیدار می گردند, خارها و میوه های تلخ نیز خودنمایی می کنند و 
اینها همه از آثار رحمت الهی 
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است. احیای مردگان نیز به همین گونه است خود «احیا» مقتضای رحمت 
الهی است و تجسم اعمال و پاداشها و کیفرها ملازم با ان است. 


فلاسفه در تعریف حرکت یادآور شده اند که حرکت برای خود امور 
ششگانه ای لازم 9 یکی از آنها 1 2 است و انگیزه, ی 
مین سیم تا مات رن را تن | 
ای اي و یک ری ی ان 
آن است به دست آورد و در این قسمت فرقی میان حرکتهای ارادی و 


روی این اساس بشر از روز نخست با یک حالت «بی ثباتی» و «بی 
قراری» افریده شده و در هر لحظه با شرایط مختلفی رو به سوی کمال 
نهاده و حالتی را از دست می دهد و حالت جدیدی را به خود می گیرد. یک 
سلول کوچک و ناچیز, پس از عبور از گذرگاه هایی به نام «علقه, مضغه 
و...» به صورت انسانی درامده است که با عشق و اشتیاق دست. به 
کارهای بزرگی می زند ولی در عین حال حیات او همچنان حالت بی قراری 
و نا آرامی را حفظ کرده و پیوسته در کوران حوادث از حالتی ؛ به حالت 
تابر مزتافب همه تشد 


قرآن به این برهان فلسفی که خود بیانگر قطعی بودن قیامت از نظر غایت 
داشتن حرکت است در ایات یاد شده در زیر اشاره می کند: 


خداوند خن اناتف. جواخل. تحاملسی آفرینش انسان را از سلول (نطفه) تا 
هنگامی که به مقامی می رسد که در آن افریتش, دیکزی بیدا می. کنر 
(آفرینش 
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ال فا وی ود مقر آیی آ ترش زامن ۶ 
اعجاب انگیز می شمارد که خدا خود را ستایش کرده می فرماید: 


0 
وس ۶ #۳ 2 سر ره 9 ۳-9 9 
«... تم انشَاناة خلقا اخر فتبازک اللهٌ احسَن الخالقین» . 


آنگاه بة ده مرجله .ی دیخر از مراخل تطور و تکامل اه (هرک و جیات 
مجدد) اشاره کرده و می فرماید: 


۳ ور 9 
«ثمّ ام بَعد دلک لمَیون * نم نکم یوم القيامه ثبْعَنُونَ» .(1) 
«شماأها ص می میرید سپس روز رستاخیز برانگیخته می شوید». 


هر سه جمله با کلمه ی «یمْ» که بر پیوستگی و تعاقب مراحل یاد شده 
دلالت می کند, بیان گردیده است. 


مجموع جمله های آیه, یک " ۳ دارد و آن اين که از روز 
ی ی 9 
کمال. از حالت «فقدان» به حالت «وجدان» و از قوه به فعل می باشد و 
تتیجه آين می شود که کفال افریتش. انشان با آخرین مرحله از هستی او 
که در روز قیامت تحقق می پذیرد انجام می گیرد و معاد, آخرین نقطه سیر 
تکاملی او است و این بیان در آیات دیگری نیز به گونه ای نمایان است: 


و 29 9 ۳۳ 
«ّ, لِنهة خَلَقَ الرَوَجَن الک و الأئثی * من تطفه |ذا تقنی * چ ان علیه 
النشاح الثری» .2 


«او است که دو جفت نر و ماده را از نطفه آنگاه که در رحم ریخته می 
شود آفرید بر او است آفرینش دیگر». 
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( ,هون / 16:12 


از آیاتی که در آنها قیامت به نامهای «الَمْتتهی * الششتقر * العساق» 
مر هلاس است دایعا بر اطم انشا ان ور 
به خود ثبات و قرار می گیرد «المستقر» و در حقیفقت این کاروان 
0 به ۰ آن ۶ 9 سوق داده می شود «المساق» اینک آنات که بیانگر 


۳ ۰ س ۳۹ ۳ 0 
4 نْ لیس للانسان الا ما سَعی * و ان سَعيهٌ سَوّف پری * تم یجراخ الجراء 
9 
«برای انسان نیست جز آنچه که سعي و کوشش نموده است و او به 


زودی حاصل کوشش خود را می بیند؛ آنگاه به کامل ترین وجه جز| داده 
می شود حقا که پایان تلاشها به سوی خدا است». 


«الی ریک مَیّذ الفستقش» .2 

بِّ روز به سوی پروردگار تو است قرارگاه». 
«ٍلی ریک یَومَیَذٍ العساق».3 

«در این روز نهایت سیر به سوی خدا است». 


در کلمات امیر مقومنان علیه السلام به این شیوه از بیان اشاره شده است 


«واِنْ الحلق لا مَفْصر لهْمٌ عّن القیامه مرقلین فی مصمارها ای الغایه 
القصوی».(1) 
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- (4) . نهج البلاغه, ص 156. 


«برای مردم چاره ای نیست از قیامت.: آنان شتابگرانتد در میدان این 
مسابقه به سوی آخرین هدف». 


6 ربوبیت خدا ملازم با معاد است 


«رب», در لغت عرب به معنی «صاحب» است.؛ عرب به صاحب خانه می 
گوید «رَت الذار» و صاحب باغ و بستان را «رت الصَيِعه» می نامد, در 
حقیقت مقام ربوبی مربوط به مقام تدبیر مربوب است همچنان که مقام 
خالقیت مربوط به اصل آفرینش او است, موجود ممکن از آن نظر که 
آفرینش می پذیرد, رابطه مخلوقی با خالق دارد و از آنجا که پس از 
افرینش, در بقای هستی نیاز به تدبیر دارد, با آفریدگار رابطه ی مربوبی به 
خود ضفن. یز و 


کلمه ی رت همان طوزی. که یاداور نذیم: حاکی از مقام مالکیت و صاحب 
بودن نسبت به مربوب است در این صورت خدا مالک, و بنده مملوک او 
است و شکی نی نیست که بنده ی مملوک از ان نظر که همه شتون وی 
1 متعلق به صاحب او است باید کلیه ی حرکات و سکناتش مطابق نظر و 
دستور او باشد. 


و از آنجا که بندگان خدا| از نظر اطاعت. و پیروی به دو گروه تقسیم می 
شوند ناچار باید رب عباد. روزی را دارا باشد که به حساب بندگان برسد. 


و به دیگر سخن: ربوبیت خدا ملازم با بندگی انسانها است و در حقیقتِ 
بندگی مسئولیت_نهفته است ومسئولیت بدون بازخواست و بررسی اعمال 
تضور تدارد طبعا باید روز سزایی در آیندمی. حیات اتشانها وجود داشته 
باشد که ربوبیت او از این نظر تجلی پذیرد و شاید از این جهت در آیه ی 
یاد شده در زیر کلمه ی «رت» را به کار برده است نه دیگر کلمات مانند 
«الله» یا خالق, آنجا که فرموده دنت 
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«یا ها الالسان اک کادخ الی رَبکَ کَدحاً ققلاقیه».1 


«ای انسان تو در سعی همراه با رنج و تعب خود. به سوی پروردگار می 


۳ ءِ 3 ٍِ ۳ 9 3 له 
«و ان تَعجب قعجب قَولهْمْ آً ادا کا ثراباً آ اْا آفی حلق جدید أولیْک الذین 
کقژوا بربهم...» .(1) 


فواگر نز شگفتی: شکفتی در گفتار آنها انتت (اتبا کهسی گهیتج) آبا آنگاه 
که ما خاک شدیم با یکر افدتتن دومی دای آنان کفسانی هستند که به 


پروردگار خود کفر ورزیده اند». 


خدا| را به عنوان رب و خود را به عنوان بنده و مربوب پذیرفته باشند نباید 
به چنین روزی که روز بازخواست مسئولیت ها است انکار ورزند» زیرا| 
تصور ندارد که مقامی وصفر ربوبی و حالت مالکانه و صاحبانه داشته بااشد 


اما هرگز به حساب کامل بندگان خود نرسد. 


اینجا است که انسان از نکته سنجی و نظم خاص قرآن در شگفت می 
ماند, زیرا در هر نقطه ای و در هر مقامی کلمه ای را به کار برده است که 
اگر دگرگون شود معنی مطلوب از بین می رود.(2) 
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1 و 5 
2- (3) ۰ منشور جاوید, 0 9 ص‌ 5۱2-1 


1 شبهه ی آکل و مأکول 


پرسش: : راه حل شبهه ی آکل و مأکول چیست. چگونه ممکن است انسان , پس از خاک شدن و 
تبدیل آن بة گیاه با فوجون #« 1 عذاب و ثواب به انسان برسد؟ 


پاسخ: «آکل» در لفت عرب به معنی «خورنده» و «مأکول» به معنی 
«خورده شده» است محور اشکال این است که اگر انسانی. طعمه 
انسانی دیگر و جزء بدن او گردد. خواه به طور مستقیم چنان که گاهی 
اتفاق می افتد, یا به صورت غیر مستقیم چنان که بدنهای مردگان به خاک 
تبدیل می شود, سپس از طریق نبات و گیاه, عضو بدن حیوانی مي گردد, و 

سرانجام تبدیل به انسان می شود, و یا مستقیماً خود انسان از آن 0 
گیاه بهره می گیرد. در این صورت تکلیف معاد انسان نخست (مأکول) 


ای شبهه را پاسخ بگوید: 


1 از نظر علمی بدن انسان به صورت یک چشمه جوشان است که در 
ص :206 


پرتو فعل و انفعالات طبیعی, پیوسته از درون, اجزای جدیدی می روید, و 
از برون به تحلیل می رود, دانشمندان در اين مسأله تقریباً به این نقطه 
رسیده اند که در هشت سال, انسان, یک بار بدن عوض می کند, حالا اگر 
انسانی عمری به اندازم شصت و چهار سال داشته باشد, قهراً در این 
مدت دارای بدنهای هشتگانه بوده که پیوسته بر صورت یک چشمه جوشان 
یکی پس از دیگری آمده و رفته است, و از آنجا که تبدلات و تحولات در 
بدن حالت پیوستگی دارد. انسان از آگاه نمی شود. خصوصا که به 
صورت: ارام و ندریجین نید تخفق هی با ندز و فبدلات ند ربخ کهسنن صات 
مدیدی رخ می دهد, در صورتی که حالت پیوستگی داشته باشد, برای 
انسان محسوس نمی باشد. 


حالا اگر بدن اخیر اين انسان طعمه انسان دیگری شد, دیگر بدنها مقرون 
به مانع نیست, وممکن است که یکی از آنها برانگیخته گردد. حتی اگر 
بدنهای دیگر او نیز مانند بدن هفتم, ششم و پنجم, از طریق تبدیل ۷ 
نبات جزء بدن انسانی شود بالأخره بدنهای دیگر فارغ از این انم است. 
بسیار بعید است که تمام بدنهای انسان یه این سرنوشت مبتلا شوند. 


2 فرض کنید نه تنها بدن آخیر, بلکه همه بدنهای او به چنین سرنوشتی 
دچار شده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم جزء بدن انسانهای دیگر گردد, 
فلی.باد آ و شدیم که همه بدن انسان جذب بدن دیگری نمی شود بلکه 
قسمت اعظم آن دفع می شود در این صورت چه مانعی دارد که روح او به 
بدن لاغرتر و ظریفتر تعلق بگیرد. و او با بدن لاغرتر محشور شود, ما هرگز 
دلیل شرعی بر اين که بدن انسان در آخرت, حتی از نظر وزن وحجم, 
کوچکترین تفاوتی با بدن دنیوی نخواهد داشت, نداریم. بلکه کافی است که 
بدن محشور همان بدن دنیوی باشد هر چند از جهاتی با هم مختلف باشند, 
بالاخره ماده بدن 
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همان ماده است تنها تفاوت در کمیت و حجم بدن است. 


3 فرض کنید همه بدنها بر اثر ورود در گردونه تخول: آن قدر به میدان 
قرف اند هو ند تهای ویر مد کمصی را این اسان سا که نس 
اجزای ناچیزی باقی نماند. در اینجا نیز دو پاسخ وجود دارد: 


الف. هر گاه انسان آکل, بدنهای فارغ از مانع داشته باشند جچه اشکالی دارد 
که اجزای بدن انسان قاکیلن به خود او باز گردد, و اشانهای آکلها در 
های فارغ از مانع محشور شوند؟ 


ب. اگر فرض کنپم (هر چند فرض نادر و در حکم معدوم است) همه ی 
ی از آکل و مأکول دچار مانع باشد. و اگر اجزای مأکول به خود او باز 
کر را ات ره 
مانعی ندارد برای تکمیل بدن مأکول, از مواد زمینی بدون مانع (که جزء 
بدن انسانهای دیگر نیست) بهره گرفته شود و ساختمان بدن او به صورت 
یک انسان تکمیل شود, و ما در معاد جسمانی بیش از این دلیل نداریم که 
دنیوی است. 


در ای تالا ات ی خاش ان ریات از بات مات 
در باب معاد جلب کنیم, دقت در این ایات و روایات می رساند که در معاد 
تنهاء «مثل بودن انسان معاد» با انسان دنیوی کافی است و هرگز سخت 


گیری و اصرار بر تحقق عینیت لازم نیست, تا در مواردی اگر بدن انسان 
پر انگیخته نشنده: دچار اشکال گردد معاد-جشسمانین, آن امکان پذیر تباشند: 


البته آنجا که عینیت امکان پذیر است جهت ندارد که از مواد دیگر_بهره 
گیری شود وقتی که اجزای مادی بدن انسان در زمین باقی است طبعا باید 
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خود آن احیا گردد, اکتفا به مثلیت در صورتی است که بر فرض نادر. چیزی 
از بدن انسان سا کون راخ احیای دوباره. باقی نماند. 


و لیس الْذٍی ِ ببِِ 5 الأَرْضَ بقادر علی آن بَخْلق مِئَهْمْ بلی و 
۷ لح الْعلیم» ۰( ۰( 1 


«آیا آن خدایی که آسمانها و زمین را آفریده است, توانا نیست که همانند 
این بشرها را بیافریند؟ چرا او آفریدگار توانا و دانا است». 


همین طور که ملاحظه می شود در آیه لفظ «مئْلَهْمٌ» به کار رفته است نه 
«عینهم». 


در حدیئی امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«خداوند روح موّمن را پس از قبض روح در بهشت برزخی, متنعم می 
سازد, و در روز رستاخیز با همان صوربنی که در دنیا بود محشور می 
نماید».(2) 


آنخ. و زو بت گواه بر این است که محور معاد حفظ صورت انسان است و 
کافی است که شخص برانگیخته شدو با همان شکل و هیئت که در دنیا 
داشت, محشور شود و امّا اين که حتما باید از همان خاکی که روز نخست 
ات ان آفریده شده بود ذر معاد نیز از آن بهره گرفته شود و شکل پذیرد: 
ولیلی:نر. آن, تست 
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[- (1) ۰ یس / 91 به همین مضمون دز ای 0 99 سوره اسر|ء تفر . آگخ 
ِِ 


- (2) م‌واذا قبََة اللَهْ البّه صیّر تلک الرَوح لی الجَلّه فی ضوزه 


کشوز تین وَپُشربون قاذا فد عکنيخ اعد کرد شلک النودج التی 
کاتث عآیها فی الک (یحان اانوار: 6ربات اخوال برزخ, حدیت 32 


باز یادآور می شویم در چایی که خود ماده نخست محفوظ باشد عدول از 
ان به ماده جدید بی جهت خواهد بود. 


شبهه آکل و مأکول وعدل الهی 


انسان مأکول. فرد مومنی باشد و جزء بدن انسانی گردد که او کافر است 
در این صورت دومی محکوم به کیفر خواهد بود و در نتیجه باید بخشی از 
بدن موّمن که مرتکب جرم نشده در آتش بسوزد و همچنین است عکس 
آن.ه تتیجه آن. اش اس که بخشی او بدذن کافر در پمشت عم درددر ۵ 
هر دوه بر خلاف عدل الهی است. 


میت اور کم لاه منود مجور آشکال ور آیم سا مسالهی توانده 
ععاب وغل آلفق اسنت در حالی. که جوز اشکال در بیان تخشت: نامع 
بودن بدن انسانی است که طعمه ی انسان دبگر شده است. 


در پاسخ این اشکال دو مطلب را یادآور می شویم : 


1 عضو مأکول در چنین شرایط جزء بدن آکل است و ارتباطی به ندن 
ماکول ندارد درست بسان این است که کلیه انسانی را به بدن یک بیمار 
کلیوی پیوند دهند, عمل نیز موفقیت امیز باشد, در این صورت این 
اي و ار اس رن آز عر ‏ قص سعی. ان ۵ 
0 ۱ از 0 ان ۱ ۳ ۱ 
قبیل جچشم و روده به انسانهای زنده پیوند می زنند, در صوربی که این 
پیوند با موفقیت همراه باشد, اعضای پیوند داده شده, ارتباطی به موجود 
پیشین ندارد. عین همین پاسخ در این جا نیز حاکم است. 
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2. یک چنین اشکال برخاسته از طرز تفکر مادی است که واقعیت انسان را 
در گوشت و پوست وحرارتهای طبیعی خلاصه می کند, در حالی که واقعیت 
انسان در نفس و روج و روان او خلاصه می گردد, یک چنین عضو آنگاه که 
جزء بدن دوم شد., مورد تعلق تدبیری نفس انسان دوم قرار می گیرد. 


و که ۱ ۱۱ 
انسان دوم خواهد بود, زیرا| مرکز آلام و لذات همان روح و نفس انسانی 
است و بدن جز وسیله ای برای ادراک الام و لذات جسمانی, بیش نیست و 


فرض این است که این عضو هیچ گونه ارتباطی با انسان پیشین ندارد, ۳ 
بدین وسیله آلام و شادی های او در روی او تانق بگذارد.(1) 
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1- (1) . منشور جاوید, ج 9 ص 156-150. 


2 تناسخ و دلایل بطلان آن 


پاسخ: تناسخ از ريشه «تَسَخْ» گرفته شده و از کلمات اهل لفت درباره این 
هارمه یز بز ضیف اند که ار آن: دو خصوصیت استفاده می شود: 


1. تحول و انتقال. 
2 تعاقب دو پدیده که یکی جانشین دیگری گردد.(1) 


در آنجا که حکمی در شریعت به وسیله حکم دیگر برطرف شود, لفظ 
«نسخ» به کار می برند, و هر دو ویژگی به روشنی در آن موجود است. 
ولی آنجا که این لفظ در مسایل کلامی مانند «تناسخ» به کار می رود تنها 
به ویژگی اول 
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1- (1) . در اقرب الموارد می نویسد: اللَسْخٌ فی الأصل: اللَفْل, راغب در 
مفردات خود می گوید: اسَسْخّ ازالَةٌ شَیء بشیء بتعاقبة مه کتسخ السْمّس 
الظل, والظل الشمس, والشٌیب الشیات: نسح از بین بردن چیزی است. 
چیز دیگر را به صورت متعاقب. مانند خورشید که سایه را پا سایه که 
خورشید را محو می کند, و پیری که جوانی را نابود می سازد, و در همه 
اين موارد نسخ به کار می رود. 


اکتفا می شود, ویژگی دوم مورد نظر قرار نمی گيرد. مثلاً خواهیم گفت: 
«تناسخ» این است که روحی از بدنی به بدن دیگر منتقل شودر در این جا 
تحول و انتقال هست ولی حالت تعاقب, که یکی پشت سر دیگری درآید, 
وجود ندارد. 


اصولاً از طرف قائلان به تناسخ سه نظریه مطرح می باشد که عبارنند از: 
الف. تناسخ نامحدود. 

ب. تناسخ محجد ود به صورت نزولی. 

‌ تناسخ محدود به صورت صعودی. 


هر چند هر سه نظریه, از نظر اشکال تصادم با معاد یکسان نمی باشند(1), 
زیرا قسم نخست از نظر بحث های فلسفی باطل و با معاد کاملاً در تضاد 
می باشند., درحالی که قسم سوم فقط یک نظریه ی فلسفی غیر صحیح 
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[- (1) ۰ محقق لاهیجی در این باره لاف دارد که یادآور می شویم», می 
گوید: «اما تناسخ هیچ کس از حعمای مشایین به جواز آن نرفته وجدی 
ترین ناس در ابطال تناسخ ارسطاطالیس شکر اللّه سعیه و اتباعش از 
قدمای مشاییه ی اسلامند و جدی ترین مردم در وقوع تناسخ حکمای هند و 
چین و بابل و به زعم شیخ اشراق و اتباعش قدمای حکمای پونان و حکمای 
محر وفارس, جمیع مایل به تناسخ اند در نفوس اشقیا فقط و این گروه 
اگر چه در انتقال از نوعی به نوع دیگر اختلاف نظر دارند ولی همه اتفاق 
دارند در قول به خلاص نفوس بالاخره از تردد در ابدان عنصریه و اتصال به 
عالم افلاک يا به عالم مثال و این تردد در ابدان عنصریه نزد این جماعت. 
عقوبت و عذاب و جهنم نفوس شریره است, این است تناسخی که از 
جمله منسوبین حکمت قائل اند به آن و اما قول به دوام تردد نفوس در 
ابدان عنصریه و عدم خلاص از ۳-1 مذ هب جماعتی است که قائل به 
حکمت و توحید و به حشر و نشر و ثواب وعقاب نیستند و اين طایفه اردی 
ی اه هل ارو اه دا 
7 ص 172. 


است هر چند اعتقاد 1-1۳۳ مستلزم مخالفت با نديشه معاد نیست. همان 
گونه که قسم دوم نیز مخالفت همه جانبه با اندیشه ی معاد ندارد. ولی 
حن هی در ی اصل اراک زارد و آن اسال سس از حصصی ه 
جسم دیگر, از این جهت قسم سومی را نیز در شمار اقسام تناسخ می 
اوریم. اینک به توضیح اقسام نامبرده از تناسخ می پردازیم: 


تناسخ نامحدود يا مطلق 


مقصود از آن این است که نفس همه انسانها, پیوسته در همه زمانها از 
تخت یه بدن کر فتتغل هی و تور و رآ انن. اتعال از عظر آفر امه از 
نظر زمان محدودیتی وجود ندارد, یعنی نفوس تمام انسانها در تمام زمانها 
به هنگام مرگ, دستخوش انتقال, از بدنی به بدن دیگر می باشند, و اگر 
معادی هست جز بازگشت تا رای و 
تست هحون آنن انفال از نظر افراده ار زهان: کسفزشن کامل ذارد 
از آن به تناسخ نامحدود یا مطلق تعبیر نمودیم. 


قطب الدین شیرازی در تشریح این قسم چنین می گوید: 


«گروهی که از نظر تحصیل و آگاهی فلسفی در درجه نازل می باشند به 
یک چنین تناسخ معتقدند, یعنی پیوسته نفوس از طریق مرگ و از طریق 
بدنهای گوناگون. خود را نشان می دهند و فساد و نابودی یک بدن مانع از 
عود ارواح به اين جهان نمی باشد».(1) 
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1- (1) . شرح حکمه الاشراق: ص 476. 


تناسخ محدود به شکل نزولی 


قائلان به چنین تناسخ معتقدند. انسانهایی که از نظر علم و عمل, و حکمت 
نظری و عملی, در سطح بالاتری قرار گرفته اند. به هنگام مرگ بار دیگر 

به این جهان باز نمی گردند بلکه به جهان مجردات و مفارقات (از ماده و 
آتار آن) مف.پیه‌ندند. ۵ بزاه باز کشت آنان. بسن از کمال. به این جهان وجهی 


نیست. 


ولی آن گروه که از نظر حکمت عملی و علمی در درجه پایین قرار دارند, 
و نفس آنان ایینه معقولات نبوده و در مرتبه ی «تخلیه نفس» از رذایل 
توفیق کاملی به دست نیاورده اند. برآی تکمیل در هر دو قلمرو [نظری 
وعملی) بار دیگر به این جهان باز می گردند., تا انجا که از هردو جنبه به 
کمال برسند و پس از کمال به عالم نور می پیوندند. در اين نوع از تناسخ 
دو نوع محدودیت وجود دارد ۳ محدودیت از نظر افراد, زیرا تمام افراد 
به چنین سرنوشتی دچار نمی گردند و افراد کامل بعد از مرگ به جای 
بازگشت به دنیا به وی ی بو مت لب 
بعنی حفن. ان افرادی که برای تکمیل به این جهان باز گردانده می شوند. 
هر کر ور آين مسر باه نمی عانه لکه. رو که تستصان ها علمی ود 
عملی خود را برطرف کردند بسان انسانهای کامل قفس را شکسته و به 
عالم نور می پیوندند. 


تناسخ صعودی 
اشاره 
این نظربه بر دو پایه استوار است: 


الف: از میان تمام اجسام, نبات آمادگی و استعداد بشری برای دریافت 
ص:15 2 


فیض (حیات) دارد. 


ب: مزاج انسانی برای دریافت حیات برتر. بیش از نبات. شایستگی دارد, 
او شایسته ی دریافت حیاتی است که مراتب نباتی و حیوانی را پشت سر 
گذاشته باشد. به خاطر حفظ این دو اصل, (آمادگی بیشتر در نبات, و 
نی بیشتر در انسان) فیض الهی که همان حیات و نفس #۹ 
نخست به نبات تعلق می گیرد, وپس از سیر تکاملی خود به مرتبه نزدیک 
به حیوان در «نخل» ظاهر می شود, آنگاه به عالم جانوران گام می نهد و 
ی رو و ار فا ی 
گیرد و به حرکت استعمالی خود ادامه می دهد تا از نازلترین درجه به 
مرتبه ی کمال نایل گردد.(1) 


اکنون. که‌با افسام تسه و تفاوتهای. نها شا تشویم پیرامون تقایل و نقه 
ان انام ای مت سرت 


به تناسخ مطلق صد در صد در نقطه مقابل معاد قرار گرفته است وقائلان 
به تناسخ نامحدود. حتی به عنوان نمونه هم نمی توانند در موردی معتقد به 
معاد باشند, زیرا| انسان در این نظریه پیوسته در حال باز گشت به دنیا 


در حالی که در تناسخ نزولی, تناسخ نه همگانی است و نه همیشگی و 
گروه کامل از روز نخست دارای معاد می باشند یعنی مرگ انان سبب می 
شود 
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1 آشترار آلحکه: ی 292-293 


که نفوس آنان به عالم نور ملحق گردد. ولی طبقه ی غیر کامل تا مدتی 
فاقد معاد می باشند و مرگ آنان مایه بازگشت به این جهان است ولی 
آنگاه کم از نظز علمن بو عملنهحد کمال زسید تدروه کروه کاملان سلجو 


نظریه ی سوم کوچکترین فتافاتی با جعاد ندارد, بلکه خطای. ان در تببین 
خط تکامل است که ان را به صورت منفصل و جدای از هم تلقی می کند, 
و تفن" را تزوزق. در غالم تبات مخبوتشن. کردم سنیشن از آنجا به عالم حیوان 
منتقل می سازد, و پس از طی مراحلی؛ متعلق به بدن انشا تفت دنر 2 

ققررر ان یت ل سرعی ات اقفر نمی و رها 
به نقطه ای منتقل می گردد, و هرگز میان این مراتب, اتصال و پیوستگی, 
وجود ندارد و «نفس» در هر دوره ای برای خود بدنی دارد, تا لحظه ای که 

ار بر تن وی و بخ ام مر به عالم آخرت ملحق شود. 


و اگر دارنده این نظریه, این مراتب را متصل و به هم پیوسته می انگاشت, 
با حرکت جوهری کاملاً هماهنگ بود, و در حقیقت حرکت جوهری در این 
نویه بح تحص مک دس حالی که اسمی تصال را 
بردارد, و بگوید نطفه ی انسان از دوران جنینی تا انسان کامل گردد, 
مراحل نباتی وحیوانی را طی کرده و به مرتبه انسانی می رسد بدون 
اینکه برای نفس متعلقات و موضوعات مختلفی باشد., و در هر حال یک 
چنین نظریه هر چند با معاد تصادم ندارد از نظر برهان فلسفی مردود می 


باشد. 
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اس حتااق و غدایت ای 


در این باره دومطلب را ناذاود می شویم: 


1 هرگاه نفوس به صورت قصعائین و همیشگی راه تناسخ را پیمایند, دیگر 
مجالی برای معاد نخواهد بود, در حالی که با توجه به دلایل فلسفی. ان یک 
اصل ضروری و حتمی است و شاید قایلان به این نظربه. چون به حقیقت 
(معاد) پی نبرده اند «ره افسانه زده اند», و تناسخ را جایگزین ن معاد ساخته 
اند, در حالی که دلایل تشتشانه ضرورت معاد یک چنین باز گشت را غایت 
معاد نمی داند. زیرا انگیزه ی معاد منحصر به پاداش وکیفر نیست. تا 
تناسخی که هماهنگ با نکن پیشین انسان باشد, تامین کننده ی 19 
الهی باشد, بلکه ضرورت معاد دلایل متعددی دارد که جز با اعتقاد به انتقال 
انسان به نشاه ای دیگر تامین نمی شود. 


در اين نظریه قدرت الهی مد به آفریدن انسانهایی بوده که پیوسته در 
گردونه تحول و دگرگونی قرار گرفته اند. گویی قدرت حق محدود بوده و 
دیگر انساتی را تمی افزیند و افریده تخواهد. شند. 


نفس که از بدنی به بدن دیگر منتقل می شود از دو حالت بیرون 
نیست., يا موجودی است منطبع و نهفته در ماده و يا موجودی است مجرد و 
پیراسته از جسم و جسمانیات. 


در فرض نخست, نفس انسانی حالت عرض یا صور منطبع و منقوش در 
است, زیرا واقعیت عرض و صورت منطبع, واقعیت قیام به غیر است و در 
صورت انتقال نتیجه این می شود که نفس منطبع, در حال انتقال که حال 


218 


سومی است بدون موضوع بوده و حالت استقلال داشته باشد. 


و به عبارت دیگر: نفس منطیع در بدن نخست دارای موضوع است و پس 
از انتقال نیز دارای چنین واقعیت می باشد سخن در حالت سوم (انتقال) 
منهای موضوع, وجود داشته باشد و این خود امر غیر ممکن است و در 
حقیقت اعتقاد به چنین استقلال. جمع میان دو نقیض است زیرا واقعیت 
این صورت. قیام به غیر است و اگر با اين واقعیت وابسته, وجود مستقلی 
داشته باشد. انن همان جمع میان دو نقیض است: در آن واحد. 


فرض دوم که در آن, نفس مستنسخ حظی از تجرد دارد و پیوسته متعلق به 
ماده می گردد, مستلزم ۳ است که موجودی که شایستگی تکامل و تعالی 
را دارد, هیچ گاه به مطلوب نرسد و پیوسته در حذمحدودی در جا زند, زیرا 
تعلق پیو سته به ماده مأیه ی محدودیت نفس است. زیرا نفس متعلق. از 
نظر ذات مجرد., و از نظر فعل. پیوسته قایم به ماده می باشد, و این خود 
یک دار یس ان انا مه جات با بر است بر حالی که عتارت 
الهی ایجاب می کند که هر موجودی به کمال مطلوب خود برسد. 


اصولاً مقصود از کمال ممکن؛ کمال علمی و عملی است و اگر انسان 
پیوسته از بدنی به بدن دیگر منتقل گردد, هرگز از نظر علم و عمل. و 
انعکاس حقایق بر نفس, و تخلیه از رذایل و ارایش به فضایل به حد کمال 


نمی رسد. 


البته نفس در این جهان ممکن است به مراتب چهارگانه عقلی از هیولایی 
تا عقل بالملکه, تا عقل بالفعل, ففل مها ور سو فلت ای تجوو کافل, 
پیدا کرد و بی نیاز از بدن شد از نظر معرفت و دری حقایق, کاملتر خواهد 
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جهت حبس نفس در بدن مادی به صورت پیو سته با عنایت حق سازگار 


نیست.(1) 


در اینجا یادآوری این نکته لازم است که ابطال شق دوم به نحوی که بیان 
گردید صحیح نیست زیرا تعلق نفس به بدن مانع از پویایی او در تحصیل 
کمال نیست و اصولاً اگر تعلق نفس به بدن با حکمت حق منافات داشته 
باشد باید گفت معاد همگان و يا لا اقل گروهی از کاملان روحانی است. 
یعنی فقط روح آنان محشور مي شود و از حشر بدن آنان خبری نیست در 
حالی که اين بیان با نصوص قرآن سازگار نمی باشد از اين جهت در ابطال 
فرض دوم, باید به گونه دیگر سخن گفت و آن اين که پذیرفتن فرض دوم با 
ادله ای که وجود معاد, وحشر انسان را در جهان دیگر ضروری تلقی می 
کند, کاملاً منافات دارد, واگر آن ادله را پذیر فتیم, , هرگز نمی توانیم فرض 
دوم را (نفس مستنسخ پیوسته در این جهان به بدن متعلق گردد) بیذیریم. 


3 تناسخ نزولی و واپس گرایی 


در تناسخ نزولی گروه کاملان در علم و عمل, وارسته از چنین ارتجاع 
وبازگشت به حیات مادی می باشند, فقط گروه ناقص در دو مرحله به 
حیات دنیوی تزضی. کرذنا آن هم از طریق تعلق به «جنین انسان» يا سلول 
گیاه و نطفه ی حیوان. 


دا سا با او ی رن ی 
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به کمال مخصوصی می رسد, و بخشی از قوه ها, در آن به فعلیت در می 
اتفه فنص کن تم اند آنکان کند کب مس نها حمل فالم مار 


تس تناسخ نزولی که روح انسان چهل ساله. پس ازمرگ به «جنین انسان» 
دیگر تعلق می گیرد از دو حالت بیرون نیست: 


را ما و اه و 
جنین حیوان يا به بدن حیوان کاملی تعلق گیرد. 


2 نفس انسان با حذف فعلیات و کمالات به جنین انسان یا حیوانی منتقل 
گردد. 


شور تکیت ماع ای ری ارفا یم کال اون 
گا 


دارند و هرچه بدن پیش رود نفس نیز به موازات آن گام به پیش می 
گذارد. 


اکنون چگونه می توا تصوی کون که تن ی تیه کت ان 
کاملا ناهماهنگ است, بیردازد. 

و به عبارت دیگر: تعلق نفس به چنین بدن مایه جمع میان دو ضد است, 
توا اه ان نظر که مدتها با بدن پیش بوده دارای کمالات و فعلیت های 
شکفته.هی با شم و ان آن نی که به <«خنین»: تغل .هی جیوه بابه فاقد این 


کمالات باشد, از این جهت یک چنین تصوير از تعلق نفس, مستلزم جمع 
میان ضدین و يا نقیضین است. 


و اگر فرض شود که نفس با سلب کمالات و فعلیات, به جنین تعلق گیرد 
یک چنین سلب, يا خصیصه ذاتی خود نفس است با عامل خارجی ان را 
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بر عهده دارد. 


صورت نخست امکان پذیر نیست. زیرا| حرکت از کمال به نقص نمی تواند, 
خصیصه ذاتی یک شیی باشد. 


و صورت دوم با عنایت الهی سازگار نمی باشد, زیرا مقتضای حکمت این 
است که هر موجودی را به کمال ممکن خود برساند. 


انحبان وهی تصویر موشتی ار سکن و رآلما امین در انار مت بازشد: 
(1) 


4 تناسخ صعودی 


در تناسخ صعودی مسیر تکامل انسان, ۳ از نبات به حیوان. سپس به 
انسان است و از انجا که نبات برای دریافت حیات اماده تر از انسان؛ و 
انسان شایسته تر از دیگر انواع است پاید حیات (نفس نیاتی) به نبات 
تعلق گیرد و از طریق مدارج معینی به بدن انسان منتقل گردد. 


ان مان تطر تال خیم شود آلن بو هسفق وتات بع 
حیوان سپس به انسان) از نظر واقعیت چگونه است ایا موفقیت انطباعی 
در متعلق دارد, انچنان که نقوش در سنگ و عرض در موضوع خودمنطبع 
می باشد, يا موجود مجردی است که در ذات خود. نیاز به بدن مادی ندارد 
هر چند در مقام کار و فعالیت. از ان به عنوان ابزار استفاده می کند. 


در صورت نخست سه حالت خواهیم داشت: 
2 
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2 حالت بعدی که پس از انتقال نفس در بدن دوم منطبع می شود. 


گ‌ حالت انتقال که از اولی گسسته و هنوز به دومی نپیوسته است. در این 
شور این اشکال بیش مین این که تمس درتحالت سوم موه عت توا ند 
هستی و تحقق خود را حفظ کند در حالی که واقعیت آن انطباع در غیر و 
خال یر ححلی انسشت ,و فوض این اشت کم ,در ابر خالته (عالت سوه اور 
موضوعی پید | نکرده و موضوعی را به دست نیاورده است. 


در صورت دوم مشکل نه. کوته ای دیکر است و آن این که.مللا نفس متعلق 
به حیوان آنکام کم درخ بوان ععن بیدا کند, نمی تواند به بدن انسان 
تعلق بگیرد, زیرا نفس حیوانی از آن نظر که در درجه حیوانی محجدود و 
متعین گشته است کمال آن در دو قوه معروف شهوت وغضب است. و اين 
دو قوه, برای نفس در این حد کمال شمرده می شود, و اگر نفس حیوانی 
در این حد فاقد این دو نیرو شد در حقیقت حیوان نبوده وبالاترین کمال خود 
را فاقد می باشد. 


در حالی که این دو قوه برای نفس انسانی نه تنها مایه کمال نیست. بلکه 
مانع از تعالی آن به درجات رفیع انسانی است. نفس انسانی در صورتی 
تکامل می یابد که این دو نیرو را مهار کند و همه انها را بشکند. اکنون 
سوال می شود چگونه می تواند نفس حیوانی پایه ی تکامل انسان باشد در 
حالی که کمالات متصور در این که با کر تضاه سایق دار هن کر 
ی ها ها ار 
اوتمی باشه, بلکه اورا از دزجه انسانی بایین آوزده و در حد جیوانی فراز 
خواهد داد که با چنین سجایا و غرایز همگامند. 
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البته قائلان به این نوع از تناسخ سوراخ دعا را گم کرده و به جای تصوير 
کال هد وت لصو را هت ان هر کف 
اندیشیده اند, و تفاوت تناسخ به این معنی, ۷۳ 
که در این مورد تکامل به صورت گسسته و با موضوعات مختلف (نبات 
تا ۲ رت میسن صالی کی کال ی ار کت 
جوهری به صورت پیوسته و با بدن واحد تحقق می يابد. 


و به تعبیر روشن بت زاین نریم تفتین نباتی تعین پیدا کرده و با این 
که خشم و شهوت از صفات بارز آن است, به بدن انسان تعلق می گیرد, 
آنگاه مسیر کمال را می پیماید, ولی باید توجه کرد که این نوع سیر, مایه 
تکامل نمی گردد, بلکه موجب انحطاط انسان به درجه پایین تر می باشد. 
زیرا اگر نفس انسانی که با خشم و شهوت اشباع شده به بدن انسان 
تعلق گیرد او را به صورت انسان درنده درآورده که جز اعمال غریزه, 
چیزی نمی فهمد. 


در حالی که در حرکت جوهری, جماد در مسیر تکاملی خود به انسان می 
رسد ولی هیچ گاه در مرتبه ای تعین نیافته و ویژگی های هر مرتبه را به 
صورت مشخص واجد نمی باشد. 


پیشین مایه جمع بین اضداد و انحطاط به درجات نازلتر می باشد. 


آری این نوع از تناسخ یک اصل باطل است هر چند با معاد تضادی ندارد. 
۳۷۹ 
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ار 9و9 


تحلیلی جامع از تناسخ 


اشاره 


تا این جا با اقسام تناسخ و نادرستی هر یک, با دلیل مخصوص به آن آشنا 
شدیم, اکنون وقت آن رسیده است که تناسخ را به صورت جامع بدون در 
نظر گرفتن ویژگی هر یک مورد بحث و بررسی قرار دهیم و ما از میان 
دلایل زیادی که برای ابطال تناسخ گفته شده است دو دلیل را برمی 
گزینیم: 


1 تعلق دونفس به یک بدن 


اشاره 


لازمه قول به تناسخ به طور مطلق تعلق دو نفس به یک بدن و اجتماع دو 
روح در یک تن می باشد و این برهان را می توان با قبول دو اصل مطرح 
کرد. 


1 هر جسمی اعم از تناتفی وحیوانی و انسانی آنگاه ك اهاد کن و 
شتا نت کی تعلق نفس داشته باشد, از مقام بالا نفس 


و کمال مطلوب 


3 
1: 
3 
3 


حیوانی, وجنین انسانی خواهان نفس انسانی می باشد وقطعا نیز تعلق می 
گیرد. 


2 هرگاه با مرگ انسانی, نفس وی, به جسم نباتی يا حیوانی يا جنین 
انسان تعلق گیرد در این صورت جسم و بدن مورد تعلق این نفس؛ دارای 
نوعی تشخص و تعین و حیات متنا سب با ان خواهد بود. 


ای ی ای و ی 
بکیرذ.یکی, نفس شود آن جشم. کید انز شایستی از جانب افریدکار اعطاا 
می شود و 
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دیگری نفس مستنسخ از بدن پیشین. 
اجتماع دو نفس در یک بدن از دو نظر باطل است: 


اولا: بر خلاف وجدان هر انسان مدرکی است. و تاکنون تاریخ از چنین 
انسانی گزارش نکرده است که مدعی دو روح و دو نفس بوده باشد. 


ثانیاً: لازم است از نظر صفات نفسانی دارای دو وصف مشابه باشد مثلاً 
آنجا که از طلوع آفتاب آگاه می شود و يا به کسی عشق می ورزد باید در 
خود این حالات را به طور مکرر در یک ان بیابد.(1) 


و به عبارت دیگر: نتیجه تعلق دو نفس به یک بدن, داشتن دو شخصیت ودو 
تعین و دو ذات, در یک انسان است. و در حقیقت لازمه ی ان این است که 
واحد. متکثر و متکثر واحد گردد زیرا فرد خارجی یک فرد از انسان کلی 
است و لازمه وحدت , داشتن نفس واحد است ولی بنابر نظریه تناسخ, 
دارای دو نفس است طبعاً باید دو فرد از انسان کلی باشد و این همان 
اشکال واحد بودن متکثر و یا متکثر بودن واحد است(2) و اين فرض علاوه 
بر این که از نظر عقل محال است محذور دیگری نیز دارد و آن اين که باید 
هر انسان در هر موردی دارای دو انديشه و آگاهی و دیگر صفات نفسانی 
باشد. 


پاسخ به یک سوال 


ممکن است به نظر برسد سلول نباتی آنگاه که آماده تعلق نفس است و با 
تفه حانی ها خن اسان که شاشسنی لقن سرا جازده عای 
نفس 
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و دو نفس وجود نخواهد داشت. 


تقتین هبو این سادل ها نطفه ج با سین انسانی: اولی از عکس آن 
نیست و آن اين که تعلق نفس مربوط به هر سلول و جنین, مانع از تعلق 
نفس مستنسخ می بااشد و تجویز یکی بدون دیگری ترجیچ بدون مرجع 


است. 


و به دیگر سخن: هر یک از اين بدنها آمادگی نفس واحدی را دارد, و تعلق 
هر یک مانع از تعلق دیگری است چرا باید مانعیت یکی را پذیرفت و از 
دیگری صرفنظر کرد؟ 


2 نبودن هماهنگی میان نفس و بدن 


ترکیب بدن و نفس یک ترکیب واقعی و حقیقی است. هر گز مشابه تر کیب 
صندلی و میز از چوب و میخ (ترکیب صناعی) و نیز مانند ترکیبات شیمیایی 
نیست, بلکه ترکیب آن دو, بالاتر از آنها است و یک نوع وحدت میان آن دو 
حاکم است و به خاطر همین وحدت؛ نفس انسانی هماهنگ با تکامل بدن 
پیش می رود, و در هر مرحله از مراحل زندگی نوزادی, کودکی, نوجوانی, 
جوانی؛ پیری و فرتوتی, برای خود شأّن و خصوصیتی دارد که قوه ها به 
تدریجح به مرحله فعلیت می رسد و توان ها حالت شدن پیدا می کنند. 


در این صورت نفس با کمالات فعلی که کسب کرده است چگونه می تواند 
با سلول نباتی و یا نطفه حیوانی وجنین انسانی متحد و هماهنگ گردد, در 
حالی که نفس از نظر کمالات به حد فعلیت رسیده و بدن, در نخستین 
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مرحله از کمالات است و تنها قوه و توان ان را دارد. 


ای ی و وا ی ی اه 
خود تعلق گیرد. بدنی که کمالات آن به حدٌ فعلیت نرسیده ولی آنگاه که به 
بدن هماهنگ تعلق گرد اين برهان جاری نخواهد بود.(1) 


و در اخر یاداور می شویم مجور برهان در این جاأ فقدان هفاشکی میان 
نفس و بدن است که در غالب صورتهای تناسخ وجود دارد و این برهان 
ارتباطی به برهان گذشته که در تناسخ نزولی یادآور شدیم و نتیجه آن یک 
نوع وایسگرایی و بازگشت فعلیت ها به قوه ها بود, ندارد.(2) 
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3 بخ کر آخبته فا نی ی مصا له فاسخ 


پررسش: : پرسشی که در این جا مطرح است این است که به گواهی قرآن در امت های پیشین مسخ 
رخ داده است و گروهی از تبهکاران به صورت خوک و میمون در آمده اند آیا اين. گواه بر اين معنا 
نیسنجت: که تفنین انتسانن آنان از بدن انها جدا شندع و بر بدن چنین حیوانات کتیق تعلق کرفته اسیت؟ 


قزان: دز این زمیته می: قرما ید" 


«فْل هل أیْکم یش من دیک عقوت علة له من لقته له و #عت 
حَعَل ممه مهم القردة و احازید: 5 عبد عَبَدّ الطاغعُوت اولتّک 0 
سَواء السییل» 111 


«بگو شما را به کیفری بد نزد خدا آگاه سازم, آنان کسانی هستند که خدا 
آنها را از رحمت خود دور کرده و بر آنها خشم گرفته و برخی از آنان را به 
صورت میمون و خوک درآورده است و کسانی که طاغوت را با 


خود پرستش کرده اند, آنان جایگاه بدی داد و ا سای کی مرف سر 
می باشند». 


۱ ها 
11 
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و نیز می فرماید: 
«قلفا عَتَةّا غن ما نو | عَنه قَلنا وه قردة خاسیئین».1 


«وقتی از آنچه که بازداشته شده بودند سرپیچیدند فرمان دادیم که به 
صورت میمونهای پست درایید». 


پانفتخ :همان اف که باداور شیم اساسشن تا شم زا و خی تشکیل: من دهد 


الف: وجود دو بدن: بدنی که روح و نفس از آن منسلخ شود و بدنی که 
روح پس از مفارقت. به آن تعلق گیرد, حالا اين.بدن دوم سلول نباتی و 
نطفه حیوانی باشد ویا جنین انسانی و یا یک حیوان کامل عیار. 


تا : واپسگرایی نفس؛ و انحطاط آن از کمال پیشین به درجه پست تر, 
همچنان که این مسئله آنگاه که به سلول نباتی یا نطفه حیوانی یا جنین 
انسانی تعلق گیرد, تحقق پیدا می کند. 


ولی در مورد سوال هیچ یک از دو شرط محقق نیست. نه از تعدد بدن 
خبری هست., و نه از نزول نفس از کمال خود به مقام پست تر. 

اما تعدد بدن نیست زیرا فرض این است که همان انسانهای طغیانگر به 
فرمان خدا به ضورت. میفون وخوی: در امدم اند و لباش ظاهر اتسانی را از 
دست داده و لباس ظاهر حیوانی بر خود پوشیده اند و در حقیقت یی بدن 
بیش وجود نداشت, چیزی که هست شکل ظاهری آنان تغییر یافت. 


ص:30 2 


انا فساله اتحطاظ نفس: آن نیز ختفی استر ژیدا هدف از عیل. کیفر 
دادن این گروه است که خود ر به صورت دوم (میمون و خوک) ببینند, و 
سخت ناراحت شوندر واین دگر‌گونی ظاهری به عنوان کیفر در آنها تحقق 
پذیرفت و اگر تفس آنان از مقام انسانی به مزتبه حیواتی تتزل می کرد و 
درک آنان درحد درک حیوانی می بود, اه کر مفتتفوی می گردید 
کیفر در ضورتی.است: که آنان با شعور .اتسانی و ادراک پیشین خود به 
ظاهر و به پیکر ممسوخ خود بنگرند. وسخت در رنج و تعب باشند و گرنه 
اگر نفس آنان در حدٌ یک نفس حیوانی مانند خوک و میمون تنزل نماید, 
هرگز از نگرش به ظاهر خود رنچ نبرده, بلکه از آن شادمان می بودند. 


قرآن به این حقیقت اشاره کرده می فرماید: 

«قجعلناها تکالاً ما بیْن یَدیُها و ما حَلْقها و مَوَعطة لِلمَفین».1 

«ما آن را کیفری برای گناهان پیش از (نهی از شکار ماهی از دریا) و 
کناهان بسین آنهاء قراز دادیم وعبرتی برای. بند کیزان»:(۱1 

همان طور که یادآور شدیم هدف از این کار, کیفر و عقوبت انا بود و 
ص:231 

[- (2) . استدلال بنه. یه مبتنی بر بر این است که مقصود از کلمه «ما» ذنوب 
ای ار ها فا و ۱ 
حالی که برخی لفظ «ما» را به معنی امتهای معاصر و امتهای پسین تفسیر 
کرده اند, در این صورت ناچارند «نکالا» را به معنی عبرت بگیرند و در 


ننیجه جمله ِ ِِ تکرار ما قبل خواهد بود. ره ۹1 تفسیر 


در عین حال برای دیگران مایه عبرت و پند, و هدف اول در صورتی تحقق 
می پذیرد که حالات روانی, انسانی انان محفوظ بماند.(1) 


و به دیگر سخن: واقعیت مسخ این بود که آنان با داشتن مقام انسانیت به 
شکل میمون درآیند نه اين که علاوه بر تغییر صورت ظاهری, اتساثبت نان 
مسخ وباطل گردد وروح خوکی و میمونی به بدن آنان تعلق گیرد.(2) 
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ص 3 11 المیزان فی تفسیر القران ج 1, ص 10 2. 
2 سیر سای ور شم 20 05 


4 تفاوت تناسخ و رجعت 


تفاوت تناسخ و رجعت چیست؟ 


پرسش: طبق برخی روایات یکی از علایم و نشانه های قیامت این است 
که پیش از برپایی رستاخیز گروهی از تبهکاران و گروهی از نیکوکاران به 
این جهان باز گردانده می شوند, و در نتیچه: رو آنان. باز ذیکر به. بدن 
دنیوی آنها تعلق می گیرد که اصطلاحاً به این نوع بازگشت رجعت می 
گویند. اکنون سوال می شود تفاوت این نوع بازگشت با تناسخ چیست؟ 


پاسخ: بازگشت این گروه به این جهان با احیای مردگان به وسیله حضرت 
ملسیح؛ , تفأوتی ندارد, تمام پیروان قران و پیروان ایین مسیح بر معجزه 
و او دز انن ورد صحه توادي نج و هي کنن فصن تکزدو نینس کم اجب ی 
مردگان از مقوله ی تناسخ می باشد بلکه آن را معجزه وکرامت نامیده اند, 
بنابراین بازگشت گروهی از تبهکاران ونیکوکاران به دنیا, حالت احیای 
مردگان توسط مسیح را دارد و هیچ ارتباطی به مساله تناسخ ندارد, زیرا| 
مور تناسخ تعدد بدن و تنزل نفس از .تقاخ. انسانی است و در احیای 
مردگان نه تعدد بدن وجود دارد و نه نفس از مقام شامخ خود به مقام پایین 
تر تنزل می يیابد, بلکه 
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نفس به همان بدنی که ترک کرده و با او هماهنگی کامل داشته و دارد 
تعلق می گیرد , بنابراین در مسأله رجعت هم بدن یکی است و هم نفس, 
بدن همان است که قبل از مرگ, مورد تعلق تدبیر روح بود, و نفس هم 
همان نفس و روح انسانی است که در گذشته مدبر بدن بوده است و در 
رجعت و بازگشت به بدن در اين دنیا هرگز نفس, فعلیتهای خود را از دست 
نمی دهد. و به صورت تنزل یافته. تعلق به بدن پیدا نمی کند تا گفته شود 
ری ی ی وا ۱ 
همان فعلیتهایی که در زمینه سعادت يا شقاوت کسب نموده است بار دیگر 
به بدن دنیوی تعلق تدبیری پیدا می کند. 


پس معلوم گردید که تناسخ و رجعت از دو مقوله اند.(1) 
ص :34 2 


1- (1) . منشور جاوید, ج 9, ص 206-205 


شش ار فان مار نت ای و اس ای باس فا ارت 


پاسخ: در لسان علما, به پیروی از قرآن, مسأله ای است به نام «آشراط 
الساعه» که مقصود از ان علایم و نشانه های رستاخیز است. 


علایم رستاخیز به دو نوع تقسیم می شوند: 
1. حوادثی که پیش از وقوع قیامت و قبل از به هم خوردن نظام آفرینش, 


در حالی که انسانها در روی زمین زندگی می کنند, رخ می دهد, و کلمه ی 
«اشراط» غالبا به اين قسم از رخدادها اطلاق می شود. 


2 زخنذآدهایی که مانه ق. به هم خوردن تظام آفریتتن می کرد که بیشتر 
انها در سوره های تکویر, انفطار, انشقاق و زلزله وارد شده است(1) 


و ما در این بحث به بیان قسم نخست از اشراط ساعت می پردازيم و در 
فصل بعدی درباره ی قسمت دوم بحث خواهیم کرد. 


ص:35 2 
[- (1( . به شماره 81, ۸ 84 و 99 از سوره های قرآن مراجعه بفرمایید 


و همکن در جزء «سی ام » قرآن وارد شده است و این نوع علایم را در 
لغت عرب «مشاهد الساعه» می نامند. 


غلابم رتشاخیز به. معنایی که فعلا مور نظر فاست هم در فرانو.هم دز 
هایی که در سوره 0 وارد شده است, می پردازيم. 


«قهل رون لا الساعه آن تاد بَعتة قَقَذ جاء آشراطها قأئّی لهُمْ اذا 
ء نهد هم ذکراهة» 1 


«آیا (آنان در ایمان آوردن) منتظر چیزی جز قیامت می باشند, که ناگهان 
فرا برسد (تا آنگاه ایمان بیاورند) بگو علامت و نشانه های آن تحقق یافته 
است, کجا سود می بخشد ایمان انان انگاه که قیامت فرا رسد». 


توضیح این که «اشراط» جمع «سَرَط». بر وزن «صدف» به معنی علامت 


است. ابن منظور در لسان العرب می گوید: 


«شرط به فتح راء» به معنی علامت وجمع آن اشراط است و اشراط 
الساعه نشانه های ان می باشد.(1) 


این آبه به روشنی می رساند که برخی از علایم رستاخیز تحفق یافته 
است., حالا مقصود از ان علامت تحفق پافته چیست؟ از خور آیه و آیات 
دیگر مطلب روشنی به دست نمی آید ولی مفسران می گویند پیامبر 
فرموده است: «بْعْتْ اتا وَالسَاعَةْ گهاتیّن» برانگیخته شده ام در حالی که 
من و رستاخیز بسان این دو انگشت کنار هم می باشیم, یعنی چندان 
فاصله ای میان بعثت من و برپایی قیامت نیست.(2) 


الم فر انم اس الب مرخ ات که حون من نت اس را از 
ص :36 2 


1- (2) . لسان العرب. ج 7, ص 329, ماده ی شرط. 


علایم رستاخیز دانست در حالی که فاصله ی بعثت پیامبر با برپایی قیامت 
بسیار زیاد است؟ 


پاسخ این پرسش آن است که باقی مانده عمر جهان را باید با گذشته آن 
مقایسه کرد و اگر جهان, دوران کهولت خود زا .هت حترانه طیعفا عفر 
ی 
به این نسبت ,؛ چیزی به تحقق رستاخیز باقی نخواهد ماند و شاید هم نکته 
ی دیگری در آن نهفته است که درک آن از فهم ما بیرون است. 


برخی گفته اند مقصود از اشراط در این آیه, دو نیم شدن ماه توسط پیامبر 


۳ 


فر ال ات اسیا فااعمت خانی ابیت که برکی ار شام قمع 
رستاخیز رخ داده است. 


«و له للْغْ للشاعه قلا تفْتزن بها و اگیغون هذا صراط مُستَهیخ».2 


ک. 


من بیروی کنید این راه مستقیمی است». 


داد و گفت شماها و انچه انها را می پرستید هیزم دوزخ خواهند بود(2), 
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1- (1) . «اقتَرَیتِ السْاعة و او القَمَ». (قمر/ 1). 
2 (3) . «لَکم وما تفبذون من ذون اللهٍ خخت جهتّم...» (انبیاء/ 98). 


اعتراض نموده و گفتند؛ در این صورت تکلیف حضرت مسیح چیست ؟ زیرا 
او هم مورد پرستش اقوام نصاری است., قرآن در پاسخ آبان ضف نان 
فطالبی: را باداوز می‌«شود که یکی از آنها همین آبه-مورد بعت ها استت:ه 
آن انش که متشم واحخ جیتیی ار الفهیت: تست وجود اه کی از ماه ها و 
عوامل اکاهی ار فرا رسبین زساخ است: 


البته قرائت مشهور در آیه «علّم» بر وزن «حلم» است یعنی مایه ی 
آگاهی, در حالی که برخی آن را «عَلمٌ» بر وزن «سَلف» قرائت نموده اند 
که به معنی نشانه و علامت است یعنی وجود مسیح علامت تحقق رستاخیز 


ولی اکنون باید دید وجود مسیح در چه زمانی ازنشانه های رستاخیز است 
آبا نو ان روز که از فادر فتولت شخر‌یا ور وه یر ؟ 


مهدی علیه السلام فرود می اید و به او اقتدا می کند, و در همین شرایط 
است که وجود او از علایم اخرت می باشد و در این مورد محدثان سنی و 


«چگونه می شود بر شما آنگاه که فرزند مریم در میان شما فرود آید, و به 
پیشوای شما که از خود شماست. اقتدا کند؟».(1) 


در تقشتیر آبةء اختمال| ۵ ذیحری نید وجود دارد و آن این که بکوییم: وخوز 
عیسی که خود یک نوع معجزه وحادثه خارق العاده بود, و هم چنین زنده 
کردن مردگان که یکی از معجزات او بشمار می رفت. از دلایل امکان 
قيیاأمت 


ص :38 2 


1- (1) . جام الأصول, .ج 11 ص 47, باب اشراط قیامت, حدیث 7 و 78. 


ص 125 " 


است. زیرا قیامت جز یک معجزه بزرگ که در آن مردگان زنده می شوند, 
چیز دیگری نیست و با مشاهده معجزه وجود مسیح, و کارهای خارق العاده 
او, نباید درباره رستاخیز شک و تزدید کردم در این ضورت معتی آبه. این 
است که مجموع زندگانی مسیح یکی از دلایل ممکن بودن رستاخیز می 
باشد چرا درباره آن شک و تردید می کنید؟ 19 
مسیح بينديشید, او را از این جهت مورد مطالعه قرار دهید نه از آن نظر 
که او معبود و خدا بود؟ 


موّید این تفسیر جمله «قلا تمَترَنْ بها» است که شک نکردن در قیامت را 


متفرع بر وجود حضرت مسیح نموده است هر چند این جمله با تفسیر 
نخست نیز چندان مخالفت ندارد, زیرا اگر وجود عیسی در ظرفی, از علایم 
قيیامت باشد, با دیدن علامت, نباید درباره ی صاحب نشانه (رستاخیز) شک 


کرد. 


درباره اشراط و علایم قیامت. روایات بسیاری از طریق شیعه و سنی وارد 
شده است و یک رشته تحولات وحوادث؛ به عنوان نشانه های برپایی 
رستاخیز بیان گردیده است. آنچه در این روایات به عنوان «اشراط 
الساعه» قلمداد گردیده است به دو دسته تقسیم می شوند: 


1 حوادت و رخدادهای خارق العاده در نظام آفرینش. 
2 تحولاتی که در افکار و رفتار انسانها یدید می ۳ 


از انضا که بررشضی همهة این روابات نیاز به بخت مقضل و کسترده: ای دارد 
و با یک بحث تفسیری به شیوه ی موضوعی سازکار نیست ما در این جا به 


طور 
ص :39 2 


فشرده نمونه هایی از اين علایم را یادآور می شویم.(1) 

خذیفه بن اسید گوید: ما و گروهی از اصحاب پیامبر سرگرم گفتگو بودیم, 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از موضوع مورد گفتگوی ما سوال کرد 
گفتیم در باره قیامت سخن می گوییم. رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود: 


قیامت بر پا نمی گردد مگر آن که ده آیه و نشانه از حوادث غیر طبیعی رخ 


دهد. 

1 فرو رفتگی در زمین, در ناحیه ی مشرق, پدیدار می گردد. 
. شکافی در ناحیه مفغرب زمین نمودار می شود. 

. در جزیره العرب نیز در زمین شکافی پدید می آید. 

, دودی در آسمان پدیدار می گردد. 

, دجال ظاهر می شود. 

. جنبده ای از زمین بیرون صیت ان 


, یاجوج و ماجوج بر مردم هجوم می اورند. 


نا لدا... ‏ ... الا 8 ۰.1 ۰ 00 


9. آتش از ناحیه عدن نمودار می گردد. 


0 عیسی بن مریم علیه السلام با زمی گردد, پا بادی که مردم را به دریا 
پرت می کند.(2) 


ص:240 


1- (1) . طالبان تفصیل, در اين باره می توانند به بحارالانوار, چ 6, باب 
اش اظا الساد وحامه الاضصول: این اش خ ارصی 7 رمع مانتد. 


2 (2) . خذیقه بُنِ آسید قال: کان الب صلي الله علیه و آله و سلم فی 
غَرقه وَتَحن آسقل مه قَاطلَع لین ا ققال ما تذگرون؟ فلناالقاعهء قال: ان 


پ 9 

لساعه لا یِتَکوّن حتّی تکون عَسْرٌ آپات: خسف حسّف بالعشرق, 5 خبیرة حسّف بالمهرث, 
خسف فی , جزیره العرزب؛ والاخان, والدجال, ودئه الَض, وتا و 
ومَاجُوخْ, وطلوع السْمُسٍ من مغریهاء وناژ تَحْرخ من ققره عَدن ترحل 
الثاس... وَتزول عیسی پن مریم آو ریخ ی الثّاسَ فی لح (صحیح 
مسلم, ج 8. ص 179). این روایت را مرحوم صدوق نیز در خصال نقل 
نموده ولی نشانه دهم را ذکر نکرده است. و در بحارالانوار, ج 0. ص 303 
نیز به نقل از خصال, ان را روایت کرده است. 


۱ 


ی 


در باره تحولاتی که در اخلاق و رفتار مردم رخ می دهد و مردم از برنامه 
های دینی فاصله می گیرند نیز روایاتی وارد شده, که جامع ترینر آنها 
توایتی انست نو عبدة آلاد : ۱ ۱ ی کین 
سلم نقل کرده است.(1) 

اکنون که با نوع نخست از نشانه های قیامت (اشراط الساعه) آشنا شدیم 
به بررسی نوع دوم یعنی حوادثی که وقوع انها خبر قطعی از پایان یافتن 


تحولات کیهانی و برپایی قیامت 


در قرآن درباره ی حوادث مهم کیهانی سخن به میان آمده است که از 


این حوادث مهم و مهیب, آسمان و زمین, دریاها, کوهها, انسانها, خورشید و 
ستارگان و... را در برگرفته و در یک کلمه نظام کیهان فرو ریخته و 


رستاخیز موعود برپا می گردد اینک به بررسی این رخدادها و حوادث مهیب 
می پردازیم: 


وانح خانن که فران در این وانظه به کاو کرفته اس یار نید زد 
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1- (1) . بحار الأنوار, جح 6, ص 209-206 مراجعه فرمایید. 


«انشقاق»(1) (پاره پاره شدن), «انفطار»(2) (بریده شدن), «انفتاح»(3) 
(گشوده شدن), «انفراج»(4) (شکافته شدن). «انطواع»(5) (پیچیده 
شدن), «تبدل»(6) (دگرگونی), «مَوّر»(7) (اضراب. تموج), «فَهّل»(8) 
(فلز مذاب), «دّخان»(9) (دود), «وود10(»5) (گل سرخ), «دهان»(11) 
(روغن مذاب)ء «کشط »6121 (کندن: زابل ساختن). 


حاصل مفاد آیات قرآن درباره ی وضع رستاخیزی آسمان این است که 
وضع آسمان دگرگون گردیده و از جای برکنده شده و دچار نوعی تموج و 
حرکت مضطرب گردیده, پاره پاره و شکافته می شود بسان گل سرخ فام 
و روعن مذاب و فلز مذاب روان تقابان فف. روز وسرانجام به شکل دود 
گردیده درهم پیچیده می شود. 


نکته قابل توجه این که قرآن کریم ووضع آغازین آفرینش آسمان و وضع 
پایاتی آن را یکشان دانشنته, و در هر دو حال آن را بتشان دود (دخان) تبیین 
نموده است چنان که می فرماید: 
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1- (1) . «ادَا السْماء السَقّت» (انشقاق/ 1, الرحمن/ 3, حاقه/ 16, فرقان 
7 25). 

2- (2) . «د السماء الط ث» (انقطار/ 1, مزمل / 18). 

3- (3) . «و قَتَحتِ السماء ِِِ آبوابا» (نباً/ 19). 

4- )4( 5۰ ادا السَماء فر حثك» (مرسلات/ 9 

5- (5) . «یوم تطوی الما کطیْ السجل ۳ ۰ (انبیاء/ ۰104 زمر/ 
67). 

6- (6) . «یَوَم ثبةّل لَضْ عبر الأرّض السْماواث...» (ابراهیم/ 48). 

7- (7) . «یوَم تمُوژ السْماء مَفْرا» (طور/ 9). 

8- (8) . وم تم السماء کالمَهّلٍ» (معارج/ 8). 

9 (9) . یَوْم تأتی السماء بذخان.. (دخان/ 10). 

10 00 قکاتت ور دح کالدمان» (الرحمن/ 37). 

1- (11) . «... قکاتث ورد کالدهان» (الرحمن/ 37). 


ع‌ِ 


2- (12) . «و ادا الما کشطیت» اتکویر 11 


«یْْ استوی ای السماء و هی دُخانْ...» 

«پس از آفرینش زمین قضد آفریتش آسمان را که بسان دود بود, نمود». 
ب۵ 5 نوم تأٌنی السماء یدخان مَبینِ» .2 

«روزی که آاسضان بنسان نود هویدا نی کردد»: 


حالا مقصود از این دود چیست؟ مطلب دیگری است که بررسی آن از 
حوصله و هدف این بحث بیرون است. 


زمین به هنگام وقوع رستاخیز 


اکنون که با وضعیت آسمان در آخرین لحظه های عمر دنیا از دیدگاه قرآن 
آشنا شدیم: ببيتيم نظر قراآن درباره ی زفین به-هحام بربایی: فیاست عونه 


است؟ 


نخست واژه هایی را که قرآن در این باره بکار گرفته است یادآور می 


«زلزله»(1), «بارز»(2), (نمایان), «تبدل»(3) (دگرگونی), «تشقق»(4) 
(شکافتهی): «اندکاک»(<) (فرو پاشید گی, محو شدن آنچه در زمین 


است)؛ 
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1- (3) . «اذا ژلرلت الا زلزالها» (زلزله/ 1). 

2- (4) . «... یوم تسیر الجبال قیَرّی الاض بارِرَةٌ...» (کهف/ 47). 
3- (5) . «وَم بل الارَض عیرَ 1 ض...» ارام 48). 

4- (6) . 2 تشفق الاز نن صم ع ۲ ,۰ (ق/ 44). 

5- (7) . «... اذا دکتِ ص دکا دکا» ر 21). 


«ر#»(1) (حرکت شدید, تزلزل و اضطراب), «2(»82) (کشیده شدن, 
صاف شدن). 


نموده اند این است که: 


لرزش سختی زمین را فرا می گیرد. آنچه بر روی زمین پدیدار گشته 
است. (اعم از پدیده های طبیعی و بشری) فرو می پاشد و سطح زمین 
آشکار و نمایان می گردد, زمین شکافته می شود و مردگان از آن بیرون 
را و 


در اینجا دو نکته را یادآوری می کنیم: 


نکته اول: در میان واژه هایی که در مورد وضع رستاخیزی اسمان و زمین 
بکار رفته است دوواژه در هر دو مورد امده است که عبارتند از: واژه 


«تبذّل» و واژه «اتشقاق» یعنی وضع این دو افریده عظیم خداوندی بر هم 
خورده شعافته و پاره پاره می شوند. 


نکته دوم . همان گونه که در موررر آغاز و پایان آفز تن آسمان کلمه 
«ذخان» بکار رفته است در مورد آغاز و پایان آفز ینز زمین نیز کلمه 
«مد» بکار رفته است چنان که می فرماید: 


«هو ات 3 3 الا ض...».3 
«و ادا اه مت ».4 
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1- (1) . «اذا رکب الأرَض رٌَا» (واقعه/ 4). 
2- (2) . «و ادا اه مْدّب» (انشقاق/ 3). 


وضع پدیده های زمینی هنگام وقوع قیامت 


از میان پدیده های زمینی آنچه به عنوان نشانه و علامت رستاخیز مورد 
توجه قرار گرقته است یکی کوهها و دیگری دریاها می باشد, و نکته ی آن, 
عظفت. و اهمیت این: دهم باشهه ربرا اکنریت فطع زمین را آنها ه دزیاها 
تشکیل می دهند و از طرفی کوهها با هیبت و شکوه ویژه ی خود که اکنون 
نقش ستونهای استوار زمین را ایفا می کنند دگرگونی و تحول در آنها بیش 
از هر پدیده ی دیگری می تواند از وقوع حادثه ای بسیار شگرف که همان 
رستاخیز است. خبر دهند و شاید به همین جهت است که عمده ی آیات این 


بخش مربوط به وضع رستأخیزی کوهها است و اینک آیات این بخش: 


دریاها 

وضعیت دریاها در آخرین لحظه های عمر دنیا دزد فته. آیه::ع: یا دو واژه 
«سچر» (مشتعل شدن. پر شدن) و «فچر» (شکافته شدن) بیان گردیده 
است چنان که می فرماید: 

«ادَ البحاژ سَُجرَت». 1 


«آنگاه که دریاها مشتعل گردند (یا آبهای شیرین و شور همه درهم آميیخته 
شده و دریاها پر از آب گردند)». 


5 ابر الْمَسَجور».2 
«سوگند به دریای مشتعل و برافروخته». 
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۳ ءٍ بر 
«و ادا البحاژ فجرث».1 


«هنگامی که دریاها شکافته شوند (حایل میان آبهای شور و شیرین برداشته 
شده و همه یک دریا گردند). 


مرحوم طبرسی در تفسیر واژه ی «فجر» و «سجر» روی معنی برداشته 
شدن مرزها و انباشته شدن ابها روی یکدیگر و در نتیجه پر شدن دریاها 
تکیه کرده است.(1) 


تفسیر وی از معانی دیگری که دیگران برگزیده اند صحیح تر به نظر می 
رسد و شاهد بر ان این است که قرآن .هب کف های کنونی دریاها این 
مطلب را بیان کرده است که میان دریاها توعی فرزیتدی شده. آبهای "شور 
از شیرین جدا گردیده و به یکدیگر آمیخته نمی شوند چنان که می فرماید: 


. هو الّذی مرج الَْعْرَین هدا عَد قراث و هذا مِلْخْ آجاخ و جَعَل بیتهُما 
1 


«او است آفریدگاری که دو دریای شور و شیرین را به هم درآمیخت 
(مجاور یکدیگر قرار داد) و میان آن دو حایل ایجاد کرد که به یکدیگر 
مخلوط نگردند». 


به قرینه ی اين که در ذیل آیه می فرماید: «و جَعَلّ بیتهُما بَرَرَخا» معلوم 
می شود که مقصود از «مرج» آهنشتکن. ان دو نیست. بلکه تقارن ن مکانی و 


ص :46 2 
1- (2) و ادا ایحا سْجَرّب» أی «أرسل عَذیها علی مالجها ومالحها علی 
عَذبها حثّی افتلاأت».. . «و ادا البحاژ قجَرَت» آی «فتح بتعضها فی بَعض 


نی ها وملعها قی ۶یا فسات کرا واح ‏ عم ان 
ص 443 و 449). 


تلاقی آنها است. بر این مطلب گواهی می دهد یه ی دیگر که می فرماید: 
«مَرَح البَخْرَیّن فان ها بر رح لا یبغیان».1 


«دو دریای شور و شیرین تایه هم و افیخت نان دو با یکدیگر تلاقی می 
کنند و میان ار ای ات 
(خاصیت آن را خنتی نمی سازد)». 


مناسبترین سخنی که در تفسیر این آیه گفته شده است این است که در 
گونه ای که شرایط زیست برای موجودات زنده و به ویژه انسانها کاملاً 
فراهم باشد. 


زیرا به گفته صاحب نظران_ در زمین شناسی, سه چهارم سطح زمین را 
دریاها فرا گرفته اند که آب آنها شور است و نقش موّثری در تلطیف هوا و 
جهات دیگر حیات جانداران دارند و از طرفی آبهای شیرین در درون زمين 
ذخیره شده اند. که از طریق چشمه ها و چاه ها و مانند آن .به" تیرون 
هک ۱ ری 
سازند. 


اين دو نوع آب شیرین و شور هرگز به یکدیگر آمیخته نمی گردند, به 
طوری که آبهای شیرین همگی شور و یا آبهای شور همگی شیرین شوند., 
زیرا در این صورت ادامه ی حیات برای انسان و دیگر موجودات زنده 
اضر انتام» که ونیا بایان هی یمس نم خیهانی بش هم من و رو مر 


خر 21 


و حایل میان آبهای شور و شیرین برداشته می شود و واژه های «سْجَرَتٌ» 
و «فْجَرَتَ» در آیاتی که قبلا ذکر گردید بیانگر همین وضعیت می باشند.(1) 


وضعیت کوهها در لحظه ی وقوع قیامت 

بیشتر آیات یدیده های زمینی در این بخش ناظر به وضعیت کوهها در 
آخرین لحظه های عمر دنیا می باشند واژه های بکار رفته در این باره 
عبارتند از: 


1 «سیر» (حرکت) «و ادا الجبال نش شیر». 2 


«و یوم تسیر الجبال» , «تسیژٌ لا سَیرآ».3 
2 «سراب»: «و سَیْرَتِ الجبال قکاتت سراباٌ».4 


(«روزی که در صور دمیده می شود) کوهها به حرکت درآمده و به صورت 


سراب جلوه گر خواهند شد». 


«سراب» یعنی آب نما, آپ پنداری و غیر حقیقی, ولی در معنای آن توسعه 
داده شده و بر هر چه حقیقت نداشته باشد ولی نو هم شور که دارای 
حقیقت است. اطلاق می گردد و ظاهراً معنای دوم در این آیه مقصود 
است. و ممکن است مقصود این باشد که کوههای با عظمت , به گونه ای 
متلاشی می شوند که از عظمت و استواری نها هیچگونه اثری در خارج 
یافت نمی شود مگر عظمت وشکوه پنداری. 


ص:248 


که( انمض 112 


3. «عهن منفوش» (پشم زده شده). 

«تکونْ الجبال کالعهن».1 

«و تکُونْ الْجبالْ کالْعهّن المَْفُوشٍ».2 

«کوهها بسان پشم زده شده مبدل خواهند شد». 
4 «تسف» (کنده شدم). 

«و ادا الجبال تْسقت».3 

«هنگامی که کوهها از جای خود کنده می گردند». 
5 «رجف» (حرکت شدید, اضطراب). 

6 «کنیب» (تل خاک). 

7 «مهیل» (زیر و رو شده) چنان که می فرماید: 
«یَوم ترَجْفٌ الأَرَضْ و الْجبال و کاتت الجبال کنیباً قهیل».4 


«روزی که در زمین و کوهها حرکت شدیدی ایجاد شده و کوهها بسان تلی 
از خاک زیر ورو شده درایند». 


8 «بَسٌ» (متلاشی, ریزه ریزه). 

9. «هباء مَنْبتُ» (غبار پراکنده). 

«و بُسّت الجبال بسا * قکاتث هباء ملبنا». 5 
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«و کوهها به نوعی متلاشی و ریزه ریزه می شوند که بسان ذرات پراکنده 
ی غبار مبدل می گردند». 


0 «دک» (قطعه - قطعه شدن). 
7 9 9 و رت 1 
«و حملتِ الارَض و الجبال قذکتا دک واحدَق».1 


«و زمین وکوهها از جای خود برداشته می شوند و یک مرتبه متلاشی و خرد 
قفع کروند: 


اری این است سرنوشت کوهها در پایان عمر دنیاء کوههایی که در استواری 
و صلابت ضرب المثل بودند, ستونهای محکم و ثابت زمین بشمار می آمدند 
وبسان فیخهانن: آهنیم تعادل زمین: را خفقظ می: کردندا 1 انگام که آخرین 
لحظه های عمر دنیا فرا می رسد به شدت از جای کنده می شوند, به 
صورت غیر متعادل و مضطرب به حرکت درمی آشد: بسان تلی از خاک 
درآمده مانند پشم زده شده نرم و انعطاف پذیر می گردند, و سرانجام 
بسان ذرات غبار براکنده هی گردند:وخز شرابی از آتها باقی تخواهد بود 


و بدین گونه همه ی دستگاههای فعال نظام این جهان از کار باز می 
ايستند, و در یک لحظه جهان در تاریکی موحش و سردی و قسردگی غم 


ص250 


4 ( 2 اشارخ ند آیاتی. انتدت که وضع کیونی کوهیا را بتان نموه اشت 
چنان که می فرهاید: «و الجبال اوْتلدآ» (نبا/ 7), «و الْجبال أرساها» 
(نازعات/ 32), «آ قلا یْظرّونَ... |لی الْجبال کی تصتت» (عاشیه/ 19) و 
«لَو آئرّلنا ها الْفْرَآنَ علی یل ریت خاشعاً مْتضذعاً من عشیه الله» 
(حشر/ 21). 


انگیزی فرو می رود و به این ترتیب طومار حیات دنیوی درهم پیچیده می 
شود, ولی این پایان حقیقی حیات نیست., بلکه خود نوید بخش حیاتی نوین 
وجاودان می باشد همان حیاتی که قران آن را قیامت و رستاخیز عمومی 
می نامد وحوادث شگرف کیهانی یاد شده نشانه های فرا رسیدن این حیات 
نوین و زندگی ابدی می باشند.(1) 


ص:251 


1- (1) . منشور جاوید, ج 9 ص 268-242 


6 حساب در قیامت 


پرسش: مقصود از حساب در روز قیامت چیست؟ 


اشاره 


پاسخ: از نامهای قیامت در قرآن «یوم الحساب»(1) است, یعنی روزی که 
خداوند به حساب اعمال بندگان خود می رسد. این مطلب به قدری مسلم 
اشت: که علی علیه. السلام اتجا که فرق میان دنيا.ع آخرت را بیان امی 
نماید. می فرماید: 


«دنیا سرای عمل و کورز شش است و نه جایگاه حساب. و آخرت جایگاه 


ولی در عین حال پیرامون حساب, در آیات قرآن و روایات اسلامی یک 
رشته عناوین رب نوجه قرار گرفته که بررسی آنها گذشته بر اين که به 
بالا ورفتن نم احافی ما نسیت: به حعارف دیتی. کمی. می: نما ند پاسخگوی 


برخی از 
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[- (1) . آیاتی که روز قیامت را «یوم الحساب» نامیده اند, بسیارند از آن 
جمله به آیات 1 /ابراهیم و 16, 26و 3ظ اص؛ 27 /قافر رجوع شود. 

2 (2) 2 گمل ولاخسات وعد[ 9 ولا عَمَلّ. (نهج البلاغه: خطبه 
2 


سوالات در مورد مساله ی حساب می باشد. بخش عمده ی این عناوین را 
می توان در موارد زیر بیان نمود. 


1 مقصود از حساب چیست؟ 


1 مقصود از حساب چیست؟ 


اصولاً واقعیت حساب عبارت است از: یی بردن به برخی از مجهولات به 
کمک معلومات پیشین. و به عبارت دیگر: 


ی 
نایذیر خودنمایی می کند. زیرا او پیوسته نگران وضعیت زندگی خود بوده 
ومی خواهد از نتایج کار و تلاش و اندوخته های مادی و معنوی خود آگاه 
گردد, در این صورت راه حسابگری را پیش می گیرد. 


بنابراین در واقعیت حساب و حسابگری به گونه ای که در میان بشر 
متداول و رایج است نوعی جهل و نا آگاهی نهفته است و با توجه به اين که 


وجود آفریدگار از هر نوع جهل و نا آگاهی منزه است ونهان و آشکار برای 
او یکسان بوده و نسبت به همه ی افکار و اعمال بندگان دانا است دیگر 


چه نیازی به محاسبه و بررسی اعمال آنان دارد؟ او می تواند بر اساس 


علم واقع نمای خود, کیفر و پاداش انسانها را برپایه ی حکمت و عدل خود 
معین نماید در این 
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صورت برپا نمودن محکمه ی حساب, و سوال و پرسش لغو خواهد بود و 
در نتیجه با اصل «حکمت الهی» سازکار نیست. 


در پاسخ این سوال یادآور مي شویم مقصود از بر پا نمودن محکمه ی 
حساب در قیامت « بو م بَفَوم الحسات» این نیست که خداوند با طرح یک 
1 وضعیت آنان را از نظر کارهای خوب و بد و 
استحقاق پاداش و کیفر, به دست آورد, زیرا همان گونه که در سوال 
اشاره شد, خداوند از همه چیز آگاه است و از اين نظر هیچ گونه نیازی به 
تشکیل محکمه ی حساب در کار نیست. بلکه مقصود از محاسبه و بررسی 
اعمال بندگان چیز دیگری است و آن این که «عدل وجود و حکمت» الهی 
برای همگان کاملاً روشن گردد وحتی آنان که در دنیا در اين مورد شک و 
تددید داشته: .و با آن. را جدی و مهم تلقی نمی کرده اند اشکارا عدل 
ورحمت الهی را مشاهده نمایند و دیگر جای هیچ گونه اعتذار واعتراضی 


از این نظر می توان کفتت: مستاله ی «حساب» در سرای دیگر, بسان 
اسان ه اجان فان در صا است ارمان ره انتان کم هنم ی 
متداول در میان انسانها برای کسب آگاهی و اطلاع نسبت به حالات افراد 
یا امور دیگر است ولی یک چنین غرض در مورد آزمایشهای الهی مورد 
ندارد, بلکه امتحانهای خداوندی برای خود علل و انگیزه هایی دارد که یکی 
از آنها اتمام حجت بر بندگان است :تا سیه روی شود آنکه در او غعش 
باشد».(1) 
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1- (1) . البته برای امتحانهای الهی انگیزه های دیگری نیز وجود دارد که در 
محل خود بیان شده است. 


بر پایه ی اصل توحید همه ی عوامل و اسباب, به آفریدگار یکتا منتهی می 
شنوند هآ -مندا همة هستی. ها خ,مشیت: الاسبات آبت, 


حال سخن در این است که آپا همان گونه که خداوند در نظام دنیوی, جهان 
را بر پایه ی قانون علیت استوار نموده و برخی از مخلوقات خود را به به 
عنوان «مدبران امور» «قالمْدبرات امقرا» تعیین نموده است در نظام 
اخروی نیز قانون علیت حاکم بوده و خداوند برخی از مخلوقات خود را 
عهده دار مقام حسابرسی نکد کارصت تصا نی آن که در انجام این مهم تنها 
خود اقدام می نماید؟ 


ظاهر, بلکه صریح برخی از آیات قرآن این است که در قیامت, خداوند خود 
به حساب بندگان رسیدگی می کند چنان که می فرماید: 


«... قَالما غلیک ابلاغ و علتا العساب ۱۳۰۷ 


«تو عهده دار رسالت و ابلاغ احکام الهی به مردم هستی و رسیدگی به 
حساب انان به عهده ما است». 


و نیز می فرماید: 

«انْ لین ايابهَم 2 مّ ان عَلیْنا جسابهَم».2 

در ان موه سس ات تس سا اس 

و نیز می فرماید: 

«اِن حِسابَهْم الا علی رَبُی َو تشْغْرُونَ».3 

«حساب آنان (به عهده کسی) جز خدا نیست اگر درک می کردید». 
ص55۰ 2 


).رد 40 


و نیز می فرماید: 
«... و کفی بالله حسیبا» .(1) 
«کافی است که خدا حسابرس اعمال بندگان خود باشد». 


ولی از برخی از آیات قرآن چنین استفاده می شود که در سرای دیگر هر 
۱ 
از نفس انسانی نیست چنان که می فرماید: 


«و کل | انسان ألَرَمَناح طایرَهُ فی عُنْقه و تخرج له یوم الفيامه کتاباً بلْفاه 


ک. 


یشور آ * افْرَاً کتابک گفی بتفسک الیوْمَ عَلَیِک حسیبا».2 


«عمل هر انسانی را ملازم با او ساختیم و روز قیامت آن را به صورت 


کنانی ن هن فت. آسرتم اه ان شودم.می, ,بایدر به او گفته می شود 
کتاب خود را بخوان در این روز کافی است که نفس تو حساب تو را 
رسیدگی نماید». 


ام اه ایام سومان سا اس 
در سرای دیگر همه ی اعمال انسان به صورت کانین در ترایز دید کان او 
نمودار می گردد و انسان واقعیت کارهایی را که در دنیا انجام داده است. 
مشاهده می کند 9 چون واقعیت اعمال در برابر دیدگان او نمودار می 
گردند, جای هیچ گونه انکاری برای او باقی نمی ماند و در حقیقت خود 
برکرده های خود گواهی می دهد. 


و به عبارت دیگر: مدلول آنات. کذشته این است که جز خدا کسی در 
رسیدگی حساب بندگان در سرای دیگر دخالت ندارد, و اين آیه چگونگی 
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1- (1) . نساء/ 6 و احزاب/ 38. 


حسابرسی خدا را بیان می کند که اعمال هر انسانی را در برابر دیدگان او 
قرار می دهد تا او خود بر واقعیت اعمالی که از او سرزده است. مطلع 


گردیده و کیفر وپاداش آنها را بيابد. 
داوری روایات در اين باره 


در روایات نیز این قاات مورد توجه واقع شده است برخیر از روایات 
وی بیان نموده اند که از آیات باد شده استفاده گردید و آن 
این که رسیدگی به حساب بندگان تنها به عهده ی خداوند است. 


علی علیه السلام درباره ی عايشه و دشمنی اه با آن خضرت چنین. فی 
فرماید: 


«او در سینه ی خود کینه ی مرا می پروراند, و سینه ی او مشتعل از 
عداوت من بود چنان که کوره و دیگ اهنگران شعله ور از اتش است ولی 
در عین حال من احترامی را که او در گذشته داشت (احترام همسری 
عامیر لیا ایا ی را ی رن رس ماب 
ما با خدا است».(1) 

ولی در برخی دیگر از روایات آفده است که بررسی حساب شیعیان به 
ایامات صالخا از ی و 


عند. الله. بن. شتا از امام صادق علیه السلام روایت ن کرده است که 
فرمودند: 


«روز قیامت خداوند رسیدگی به حساب شیعیان را به ما واکذ از.فت کند». 
(2) 


در حدیت دیگر نیز از امام صادق علیه السلام ژر تسیر آبة (26) سوره ی 
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3 (1) . وا فلاتة قأذرکهل رخ الّساء وَضَعن علا فی صذرها کَمرَجّل 
الخشات. علی الله تالف نی البلاعه/ 


اد ان عضا و نا انلی بسانت ما زار ای 
23/7 


غاشیه «اِن عَلَْنا حسابهمٌ» همین مضمون روایت شده است.(1) 
در زیارت جامعه ی کبیره تن امه است: 

«ویابٌ الحَلْقِ کم وساْهمٌ علَِکُمٍ». 

«با زگشت خلق به سوی شما است وحساب آنان با شما است». 


همان گونه که کب می شود مضمون زیارت جامعه گسترده نر از 
مدلول دو روایت باد شده است و نیز پادآور می شویم جون حسابرسی 
امامان به ۳ خدا است. در این صورت محاسب بودن آنان: با «#حصر 
خسایرشی» به‌حتا (که‌هفاد آبات کذشته است) ضافاتی: نداند هظانر آن 
در قرآن فراوان است. 


در هر حال آنچه در این باره می توان گفت این است که روایات مستفیض 
درباره ی منزلت رفیع وجایگاه ویژه ی امامان معصوم علیهم السلام در 
قیامت وارد شده است. از انان به عنوان اصحاب اعراف اد شده است. 


بنابراین ممکن است خداوند حساب بندگان و پا حساب گروهی از آنان را 
به آن پیشوایان معصوم واگذار نماید و با تنوجچه یه این که این گونه مسایل 
نفیاً و اثباتا از قلمرو داوری عقل بیرون است باید از وحی استمداد جست 
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طن 1270 
2 (2) . منشور جاوید, ج 9 ص 285-280 


7 سوالات در قیامت 
پرسش: در قیامت از چه چیزهایی سوال می شود؟ 


اشاره 


پاسخ: آن چه مسلم است در روز قیامت از اعمال نند کان سوال می شود 
و هرکسی نتیجه کارهایی را که در دنیا کرده می بیند؛ اما همیشه این 
پرسش در ذهن می اید که از چه چیزهایی مورد سوّال واقع می شویم و 
پاسخ گوی چه اعمالی باید باشیم. قران کریم و روایات به این موضوع 
فا رم سا سا ی اس اش سا هه 
آیاث مربوط به این بحث را به دو دسته می توان تقسیم کرد: 

دسته آقل آیات کجاکی زاین است گس از ما کاز‌هایی کب اسان آنخام 
داده است سوال می شود و ما نمونه هایی را یاداور می شویم : 

اف خی ه و تا کم فعاون 1:0 


«قطعاً شما درباره ی کارهایی که انجام داده اید. مورد سوال واقع می 
شوید». 
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لا یل افو ده هی و10 


«از آنچه خداوند انجام می دهد سوال نمی شود ولی آنان در مورد 
کارهایی که انجام می دهند مورد سوال واقع می شوند». 


ج. «... ثم الی رَیْکُمْ مَرجفَكم قَیسکَمْ بما کم تفملون اه عَلیم یداتِ 
الصَدُور» 1(۰) 


«آنگاه بازگشت شما به سوی خدا است و او شما را به کارهایی که انجام 
داده اید, آگاه می سازد, او به مکنون سینه ها آگاه ارت 


د. «ومَیْذ بَصَدر الثاسن آَشتاناً لوا أَعْمالَه».3 


«روز قیامت انسانها گروه گروه از قبرها بیرون می آیند تا اعمال (یا جزای 
اعمال) خود را ببینند». 


گذشته بر آیات یاد شده آیات مربوط به جزا وکیفر و پاداش نیز بر این 
شمول وگستردگی دلالت دارند. 


وتونم آنانی ات ای ار این است ناوات امیس 
می شود. اینک نمونه هایی از این آیات: 


الق کت ای آلچی 


جن 1و 


«ثَم لسْتَلنَ یوَمَیْذ غن اللعیم» .(2) 

«آنگاه به طور قطع درباره ی نعمت های الهی از شما سوال می شود». 
سوّال در اين آیه اگر چه درباره نعمت های الهی است, ولی با توجه به 
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1- (2) و 
2 (4) . تکاثر/ 8. 


این که از آن با کلمه «تعیم» تعبیر آورده شده است که همه ی نعمت های 
الهی را شامل می شود و از طرفی همه ی آنچه بشر در زندگی خود از آن 
برخوردار است, نعمت های الهی محسوب می شوند؛ بنابراین همه ی 
کارهای او مورد سوال واقع خواهد شد., زیرا همه ی کارهایی که انسان 
انجام می دهد, به گونه ای تصرف در نعمت های الهی می باشد. و در 
نتیجه این آیه را باید از دسته ی نخست بشمار آورد. 


ب. درباره قرآن 


(1) 
ما 6ات ِ ِ و 
«و اِنَهّ لذِکر لک و لِقَوّمک و سَوف تسْتلون».2 


«حقا که قرآن ذکر الهی است که برای تو (پیامبر) و قوم تو نازل گردیده و 
در آینده (قیامت) درباره ی آن مورد سوال قرار خواهید گرفت». 


ج. گواهی ها و شهادت ها 
9 شهادنَهَم و بُستَلونَ».3 
«شهادتهای آنان توشته خواهد شد و مورد سوال. قرازن می گیرند»*: 
قرقل بن کباقان 
«و ادا المَوَوٌ ده ارگ ۴ بح دلب فتلری» 4 
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1- ی ی ی ی ی 
حجر رجوع شود «آلذین جَقلوا الرآن عضین * قوریک آتشتالهم آمجتعین 
عَما کار توا موه 


«هنگامی که از دختران زنده به گور شده (هر مقتول بی گناهی) پرسیده 
می شود که به کدام جرم کشته شد؟». 


۵ دروغ ها و تهمت ها 


لاه ۳ عطا کر مت ون 1:0 
«سوگند به خدا, قطعاً در باره ی افتراهای شما سوال خواهد شد». 


۳ سس 6 6 
«یَسْتَلَ الضادقین عن صلقهم و أع للکافرین غذابا آلیما».2 


«تا خداوند از راستی راستگویان سوال نماید و او برای کافران عذاب 
دردآور آماده کرده است». 


له ختصیص این رکه از معصوغات را وال سافای تاهنگانی رون 
آن ندارد, زیرا این قسمت به خاطر اهمیتی که دارد. در لسان وحی به طور 
خصوص وارد شده است. 

اتفاقا در روایات نیز این تقسیم وارد شده است, برخی از روایات یادآور 
می شود که از همه ی کارها سوال می شود در حالی که برخی, انگن 
روی موضوعات خاصی می گذارد از باب نمونه . 


اتام اسر ات عی ناسا کی واه 
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«کارهایی که انسانها در این دنیا انجام داده اند در سرای دیگر مقابل 
دیدگان آنها نمودار خواهد شد».(1) 


آن حضرت در بخشی از نامه ای که به یکی از کارگزاران حکومت خود 


نوشته. است: کزمودم آتسخ؛ 


«به زودی عمر تو پایان پذیرفته, زیر خاک پنهان می شوی و آنگاه در 
جایگاهی که ستمگران بهره ای جز حسرت و اندوه ندارند کارهایی که 
انجام داده ای بر تو عرضه خواهد شد».(2) 


آن حضرت در بخشی از نامه ای که به یکی از کارگزاران حکومت خود 


توشنته است فرموده: آرفت؟ 
«به زودی عمر تو پایان پذیرفته, زیر خاک پنهان می شوی و ان گاه در 


جایگاهی که ستمگران بهره ای جز حسرت و اندوه ندارند کارهایی که 
انجام داده ای بر تو عرضه خواهد شد».(3) 


و در برخی روایات حساب و سوال را به برخی از اعمال و فرایض الهی 
مقید نموده است مانند: 


- عمر انسان. 

- دوران جوانی. 

- کیفیت بهره گیری از اعضا. 
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1- (1) . و اعمال العباد فی عاجلهم نصّب اغَينهمٌ فی آجلهمٌ (نهح البلاغه 
فیض الاسلام, حکمت 6). 


2 (2) . نهح البلاغه: نامه 41. 
3- (3) . نهج البلاغه: نامه 41. 


- کسب ثروت و صرف آن. 

- محبت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. 

- قرآن و عترت. 

- فریضه نماز. 

- نبوت و ولایت. 

اینک نمونه هایی از روایات در رابطه با موارد یاد شده متذکر می شویم: 


الف. از سول کرافی ضلی الله غلیه و اله..و سلم ,روایت شده است که 
فرمودند: هیچ بنده ای در قیامت گام بر نخواهد داشت مگر آن که در باره 
ی پنج چیز از او سوّال می شود: 


1 از عمر او که در چه کارهایی مصرف نموده است؟ 
2 از دوران جوانی که در چه مواردی سپری ساخته است؟ 


3. از مال و تروت او که از کجا بدست آورده و در چه مواردی مصرف 
نموده است. 


4 درباره ی محبت اهل بیت علیهم السلام. 
5 توحید, نبوت و ولایت.(1) 


ب. ابو بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: اولین 
چیزی که انسان در قیامت باید پاسخگوی ان باشد, نماز است پس اک 
پذیرفته شود کارهای دیگر نیز پذیرفته خواهد شد.(2) 


ص:264 


1- (1) . بحارالأنوار:: ج 7, باب 11, روایت: 1, 3. 11 و 31. 


ج. پيامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: در روز قیامت من 
ام ار تا و 
و سپس امتم بر من وارد خواهند شد آنگاه درباره ی عملکرد امت و 
برخورد آنان با قرآن و عترت سوال می شود.(1) 


د. جمیل بن دَراج گوید: از امام صادق علیه السلام تفسیر اين آیه از قرآن 
را «ْمٌ لستلنَ ند زٍ غن الْیم» قطعا روز قیامت در باره ی 
اف رای هل را اس ی و 
خواهد شد.(2) 


علی علیه السلام از رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم روایت 
کرده اند که فرمودند: اولین چیزی که پس تن از انسان ۳۳ 
شود شهادت بر یگانگی خدا و رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و 


ولایت تو از جانب خدا و رسول بر مومنان, پس هر کس بدان معتقد بوده و 
اقرار نماید. به نعمت های جاودان رهنمون خواهد شد.(3) 
حساب نعمت های دنیوی خدا از نظر روایات 


از بحجت های مربوط به حساب که در روایات مطرح شده است, حساب 
نعمت های دنیوی خدا| است, مفاد و مضمون روایات در این باره به شرح 


1 همه ی نعمت های دنیوی مورد حساب واقع خواهد شد, حتی آنچه از 
طریق حلال بدست امده است. 


ص:65 2 
[- )1( ۰ مدرک قبل : روایت مر 


2- (2) ۱ مدرک قبل : روایت 9د. 
3- (3) ۰ مدرک قبل : روایت 1 


امیر مقمنان علیه السلام در این باره فرموده اند؛ 
«فی خلالها حسابٍ وفی خرامها عقاب».(1) 


«در نعمت های حلال دیبیوی حساب است ۵ و اجه از طریق حرام بدست 
امده, عقاب و کیفر». 


و نیز فرموده آند: 
مت س‌ ۱ زوم 1 1 
«الْفوا اللة فی عباده وبلاده قَائْکمٌ مَسْوّولون حَثّی عن البقاع والبهایم».(2) 


«تقوای الهی را در مورد بندگان او و سرزمینهای او (و مکانهای محترم 
ومقدس) رعایت نمایید, زیرا شما درباره ی همه چیز, حتی در مورد مکانها 


2 از آنچه در راه خدا بکار رفته است. سوال نخواهد شد از رسول گرامی 
صلی الله علیه و اله و سلم در این باره روایت شده است که فرمودند: 
«روز قیامت از همه ی نعمت های الهی سوال خواهد شد مگر آنچه در راه 
خدا بکار رفته باشد».(3) 


3 از مومنان در باره ی برخی از نعمت های الهی حساب انجام نخواهد 
گرفت. 


ی ا اماص ناه لاه رات کم انست کم فرست اسان < 
ایمان درباره ی سه چیز مورد حساب قرار نخواهد گرفت: 


ص :266 


1- (1) . نهج البلاغه: خطبه ی 82. 

2 (2) . نهج البلاغه: خطبه ی ۰167 , ۱ ۱ 

3- (3) . کل تعیم مسوول عَنْهٌ یَوْمّ القیامه الا ما کان فی سبیل اللّه تعالی 
(بحار الأنوار: ج 7, باب 11, روایت 23). 


1 طعامی که می خورد 2 لباسی که می پوشد, 3. همسر پارسایی که او 
را یاری نموده, مانع آلود کین او به گناه می شود.(1) 


در تحلیل و تفسیر روایات باد شده ناتاوز می شویم: 


اول اینکه: مطلب در مورد 9 دوم بسیار واضح وروشن است, زیرا 
معنای اين که نعمت هایی که در راه خدا مورد استفاده واقع شده اند, 
مورد حساب قرار نخواهد گرفت این است که اين نوع اعمال مورد مواخذه 
قرار تفی کیرند و کیفر وغقابی را به دتیال خذارتد: 


دوم اینکه: از اين جا تفسیر روایت سوم نیز روشن گردید و آن این که 
مومنان در مورد برخی از نعمت های الهی مورد سوال واقع نمی شوند, 
زیرا ممکن است مقصود این باشد که گروه نامبرده به خاطر اعمال بی 
شائبه خود شایستگی نوعی لطف و رحمت ویژه از جانب خداوند را به 
دست می آورند و بدین جهت درباره برخی از نعمت های الهی ( که ۲ 
ضروریات زندگی به شمار می روند) مورد حساب قرار نخواهند گرفت. 


سوم اینکه: اکنون می توان استثنا های عموم_ روایت نبخست (در همه چیز و 


از همه کس حساب خواهد بود) را به دست آورد, زیرا مضمون روایت اول 
ای تیا سا ات 2 


سوال خواهد شد و اين از دو نظر گسترش دارد: 

1 چه در راه خدا به کار رفته باشد و چه در راه خدا به کار نرفته باشد. 
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1- (1) . تلائة آشیاءٍ لا بُحاسَت الْعبْذُ الْمْوْمنْ عََيهنَ: طَعام باه وتوث 


لَبَسْة, , وژوجه در 2 تعاونهة وَیحصنْ بها قرجهة. (بحارالأنوار: ۳ 4 باب 1 
روایت 10). 


و چون این دو جهت در روایات دسته ی دوم و سوم آشژه است (که از آنها 
سوال نخواهد شد) در نتیجه معنی کلی و عام دسته ی نخست به و سیله ی 
مص ص اه ی 11 
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مور جا وخ ورض 291-285 


پرسش: مقصود از «حساب تکوینی» و «حساب ندوینی» چیست؟ 


اشاره 


پاسخ: واژه ی حساب در قرآن در دومعنی به کار رفته است: 
1 حساب تکوینی. 


2 حساب ندوینی. 
حساب تکوینی 


مقضود از حساب تکویتی. این است که آفریتش بر اساس یک رشته قواتین 
تخلف نایذیر و محاسبات دقیق پایه ریزی شده است, طلوع و عروب 
ستارگان, وزش باد. باریدن باران, رویش گیاهان و رشد و نمو و تولید 
موجودات زنده, و در یک کلمه همه ی حوادث و رخدادهای گیتی. حساب 
شده است و از نظم و قانون دقیقی پیروی می کند. 


قرآن کریم درباره ی حرکت حساب شده و منظم خورشید و ماه می 
فرماید: 
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«السمَسر و الَقَمَرّ یِحسبان» 1 
(«هستی) خورشید و ماه (و حرکت آن دو) حساب شده است».(1) 


نظم و حساب باد شده اختصاص به پدیده های تکوینی ندارد, بلکه رخدادها 
وتحولات مربوط به زندگی فردی و اجتماعی بشر را نیز شامل است و 
قران از ان به عنوان «سنت های الهی» یاد می کند.(2) 


اعمال نیک و بد انسان هر یک در سرنوشت فردی و اجتماعی او موثر و 
اراد آاستم مها امل۰ اتطا شارت با مارح تور :۱ 
شکست ۰.9 ان می باشد. 


این سنت پایدار الهی به زندگی دنیوی انسان اختصاص نداشته, در مورد 
حیات پس از مرگ و سرای آخرت نیز جاری است و انسان در قیامت همان 


را درو می کند که در دنا کاشته است (الجْییا مررعة الاخرو) و قانون 
باداش ها وکیفرهای اخروی نیز از نظر بسیاری از آبات قرآن بر همین بای 


برپایه ی حساب تکوینی, عمومیت و همگانی بودن حساب امری بدیهی 
وروشن است, زیرا همه ی انسانها, از مومنان و مشرکان, پارسایان و 
مجرمان و به تعبیر قران مقربان. اصحاب یمین و اصحاب شمال همگی در 
مورد کارهایی که در دنیا انجام داده اند, حساب پس داده و پاداش و کیفر 
ی 
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1 (2) , در اين باره به آیات 38, 39, 40 سوره ی یس رجوع شود: «و 
الرتره و ی له و ر لها». 
2 (3) . به آیات: 58 62 /احزاب؛ 43 /فاطر؛ 85 غافر؛ 23 افتح؛ 77 / 


حساب تدوینی 


نوع دیگری از حساب, حساب تدوینی است نوع رایج و معروف «حساب 
تدوینی» همان است که انسانهای عاقل وحسابگر در زندگی خود به کار 
گرفته, مداخل و مخارج و سود و زیان هایی را که در زندگی با آن مواجه 
هی شوند فقایسه و محاسبه نموده و بربایه ق ان تضمیم گیری می کنند. 


شکل دیگر آن محاکم و دیوانهایی است که عملکرد نهادهای حکومت را 
مورد بررسی قرار می دهند و حساب هر یک از واحدهای حکومتی و 
پرسنل و اعضای آن را رسیدگی می کنند تا معلوم شود بودجه هایی که در 
اختیار آنان قرار گرفته چگونه مصرف نموده و نیز اوقات اداری خود را 


چگونه سپری کرده اند؟ 


به نظر می رسد حساب مربوط به عالم آخرت از نوع حساب تدوینی است 
آن هم از کل معول ابر ارریفتی مر کاسجمان کم انسان را آفزنده و 
همه ی سرمایه های حیات را در اختیار او قرار داده است و برای استفاده 
از آنها اش مهف بزامعی حاضیبرا شوم تموده ات در فکمه .ی 
قيیامت «یوّم الجساب» ۴ آنان را مورد سوال قرار داده و حساب اعمال و 
چگونگی استفاده آنآن از سرمایه های حیات را بر اساس قوانین الهی 
ار 
کی ام و را مشاهده می کند., 
پرونده ی عمل برخی را به دست راست آنان می دهند و اين گروه حساب 
اسباتیتارتد ۱1 
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1 () ب ها نا عن امتت کنایة: چسیتم * قفا بحاشت ابا تسیرا» 
(انشقاق/ 8-7). 


نامه ی عمل کروهین به دست چپ آنان داده می شود و او از دیدن آن 
شرمنده و اندو هگین می شود ارزو می کند که کاش پرونده ی اعمالش را 
به او نمی دادند(2(.)1) 


ضن 272 
1- (1) . «و ما من آونی کتابة یشماله قَیفْولْ یا لتیی لَغْ آوت کنایتة» 


(حاقه/ 25). 
2 (2) . منشور جاوید, ج 9, ص 298-293 


باسه صر قیاعت موقت هاف که گونی است که توق وت ار تاران 
ان چیست؟ 


قبلا یادآور می شویم که متکلمان اسلامی از مواقف قیامت گاهی به 
«قنطره» ها و «عقبه» ها تعبیرمی آورند ولی قبل از آنان دو واژه 
«قنطره» و «عقبه» در آیات قرآن و روایات اسلامی مطرح شده است و 
متکلمان نیز انها را در مباحث کلامی خود بکار برده اند. 


کلمه ی «موقف» به معنی محل توقف (ایستگاه و کلمه ی «قنطره» به 
معنی «پل» و واژه ی «عقبه» به معنای «گردنه» است). 


امیر مومنان علیه السلام در وصایای معروف خود به فرزند گرامیش امام 
حسن مجتبی علیه السلام می فرماید: 


ره 273 


«وَاعلم آن آمامک عَقبة کوّودا, الم 4 فیها آ* مت و حالاً ۹ فا 
وَالفْبّطِیْ عَلیها فیح حالاً من الْمُسرع وَانْ مَهّبطک بها لا محالة اما علی حَتَه 


«فرزندم بدان که (پس از هذ ک) گردنه ی سختی در پیش رو داری, 
انسانهای سبک با ر (از نظر گناه) از افراد سنگین بار, وضعیت بهتری دارند, 
هر کس با تأمل و درنگ از آن عبور کند از آن کسی که با سرعت از آن 
می گذرد, وضع بدنری خواهد داشت پایان گذر از آن (فرودگاه) پا بهشت 
است و پا دوزخ». 


مواقف انیت ماد تیان تا 
برخی از متکلمان اسلامی در مورد این ۳۳۹ به اجمال گذشته اند و هی 
گونه توضیحی درباره ی آن نداده اند ولی دو هر نامدار شیعه: : (شید 


صدوق/ م 391 و (شیخ مفید ام 413 به تفسیر آن پرداخته 9 هن ی نظر 
خاصی را ابراز نموده است و ما در اینجا برای آگاهی خوانندگان دیدگاه 


آنان را تانافر قی شویم : 


عقبه های قیامت از نظر شیخ صدوق 


شیخ صدوق در اين مسأله (بسان دیگر مسایل کلامی) بیشتر به ظواهر 
توجه نموده و حاصل انچه را که از ظاهر روایات در این باره به دست می 
آند: به عنوان اندپشه کلامی خود ابراز نموده است. وی می گوید: 


«اعتقاد ما در مورد عقبه هایی که بر طریق و راه محشر قرار دارد, این 
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است که هر یک از آنها به نام ِ از فرایض دینی نامگذاری شده, و 
انسان موظف است از آنها عبور : نماید, هرگاه به خاطر کارهای نیک و در 
پرتو رحمت الهی از یکی از آن عقبه هابگذرد به عقبه دیگر می رسد که 
باید از آن نیز عبور نماید, و به اين ترتیب باید از همه ی موقف ها و عقبه 
ها بگذرد و در غیر این صورت به دوزخ سقوط خواهد کرد آنگاه می گوید: 
عقبه های یاد شده همگی بر «صراط» قرار دارتده تام بعی. از انا 
«ولایت» ات هو بازداشت می شوند و در 


مورد ولایت امامان معصوم علیهم السلام مورد سوال قرار می گیرند 
وخطرناکترین عقبه های صراط, عقبه ای است که به نام «مژصاد» 


ها هت ال وس وا گس رات 
که در این «عقبه» ستمگران را بازداشت نماید چنان که می فرماید: 

«اِنّ ریک بالمژصاد» .(1) 

«حقا که آفریدگار تو در کمینگاه (ستمگران) است». 

حضرت علی علیه السلام نیز به ستمگران هشدار داده می فرماید: 


«وَلَیْن هل اللَه الظالِم قَلن یفُوت آ خر َهولَة تالخرضادعلشن مجاز 
طريقه».(2) 


«اگر خداوند به ستمگران مهلت می دهد ولی هرگز آنان را رها نخواهد 
ی ی ی ای ها تایه 


همان گونه که یادآور شدیم نظریه ی مرحوم صدوق در مورد مواقف و 
عقبه های قیامت در حقیفقت تلخیص روایاتی است که در این باره امده 
است, 
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1- (1) . فجر/ 14. 
2 (2) . نهح البلاغه: خطبه 71. 


وما در اینجا نمونه هایی را ناداون می شویم: 


1 از رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که 
فرمودند: بر روی «صراط» سه «قنطره» (یل) نصب شده است: 


الف. قنطره امانت و خویشاوندان. 
ری تفیل امس 


هرگاه انسان از دو قنطره نخست با موفقیت عبور نماید, در موقف عدل 
الهی قرار می گیرد و از وی درباره ی رعایت حقوق دیگران سوّال می 
شود و اگر , را 
تا مجازا| ت گردد (1) 


2 صدوق در ثواب الأعمال از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که در تفستیر آیة ق «انّ رتک لبالمصاد» فرمودند: 


«قنطرة عَلی الطراط لا بَجْورّها عَبذ عَْذٌ بقلم » ۳4 


3. از آبن عباس روایت شده است که بر جسر (پل) جهنم هفت موقف و 
بازداشتگاه است, در اولین موقف از توحید سوال می شود اگر عقیده ی او 
در مورد توحید کامل باشد به موقف دوم می رسد که درباره ی نماز از او 
سوال می شود هر گاه نماز را صحیح انجام داده است, به بازداشتگاه سوم 
اتغال داوه دم وش وی آن از کات شوال مق سود ویس از آن تویت 
به روزه خواهد رسید و پس از آن موقف پنجم است که مربوط به حج 
است و ایستگاه ششم عمره 
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[- (1). بحارالأنوار ج 7 ص 125, روایت 11 وج 8, باب 22 روایت 2 و 


9. 
2 (2) . بحار الأنوار, ج 8, ص 66. 


وبالأخره 1 هفتمین بازداشتگاه مربوط به مظالم (حقوق دیگران) است و 
ی ی ۱ د.) 4 


همان گونه که ملاحظه می شود, ظاهر روایات مزبور و روایات مشابه آنها 
این است که در قیامت مواقف و قنطره هایی بر روی صراط نصب می 
گردد و در آن مواقف انسانها درباره ی هر یک از فرایض دینی مورد سوال 
قرار می گيرند. 


شیخ مفید در مباحث کلامی خود به عقل و داوری های آن بیشتر اعتماد می 
نماید و مفاهیم و مسایل کلامی و دینی را ؛ بر این اساس تفسیر می نماید و 
در شرح کلام صدوق می گوید: 


عقبه های قیامت همان احکام دینی است که انسانها باید در ,روز قیامت 
پاسخگوی آنها باشند ولی هرگز مقصود این نیست که حقیقتا در سرای 
دیگر کوهها و گردنه های صعب العبوری بر صراط قرار دارد و بندگان 
موظفند تا از انها عبور نمایند و خود را به بهشت برسانند. بلکه مقصود از 
«عقبه» (گردنه) که در قرآن وروایات آمده است. همان دستورات الهی 
است که از آنجا که رعایت آنها تحمل مشکلات و دشواری هایی را همراه 
ذارداز آنها به «غفنه» تعبیر شده آاشت.12۱ 


سیس می. افزاید: التزام به آنچه «حشویه» می کویند که روز قيامت: 
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1- (1) . بحارالأنوار, جح 8. ص 64. 

| 
کون تقیرها خی یه و حتل اس یرای انب 2۲ عنام بر 
محسوس برای ذهن های ابتدایی قابل درک باشد مورد استفاده قرار می 


گیرند. 


کوههایی با گردنه ای صعب العبور آفریده می شود و اهل محشر باید ِ 
آنها عبور نمایند, ادعایی بدون دلیل است. زیرا نه از نظر دلایل نقلی 
مطلب روشن و قابل اعتمادی در دست است و نه عقل در این باره 
خضاوت و خکفی دارد: شیر اه از نطظر عفل. لارم وقطعی انتتم ای 
است که بر اساس اصل حکمت الهی به برپایی قیامت حکم قطعی می 
با ۱ 
ولی هیچ گونه حکمی بر لزوم آن ندارد.(1) 


در توضیح کلام مفید یادآور می شویم واژه ی «عقبه» در قرآن در مورد 
برخی از فرایض و احکام الهی به کار رفته است چنان که می فرماید: 


تس 


3 9 
«قلً لتخم لته * و ما آذراک ما اب + قک رقته * أو عم فی توم 
اجه * نیما زا ده قَرِبه * و مشکیناً تا ره »2 ۲ 


فسرن 


«از گردنه صعب العبور به آسانی و به سرعت بالا نرفت و نمی دانی که 
آن گردته خیست؟ ازاد کردن بندم: با طعام دادن دز روز فقر و تهیدستی به 
یتیم خویشاوند یا مسکین فوق العاده تهیدست وبیچاره». 

قرآن کریم در تفهیم معارف عمیق و تعالیم عالی خود از روش تمثیل و 
ار م۱ برای ذهن 
ها و انديشه های معمولی اسان:فی. تیاه د: 


بررسی آیات تفئیلی قرآن خود بحث جداگانه ای را می طلبد که در حوصله 
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1- (1) . بحارالأنوار, ج 7 ص 129. 


آیه ی باد شده در حقیقت از آیات تمتیلی قرآن است, که واقعیت غیر 
محسوس را به واقعیت محسوس تشبیه می نماید, همه ی افراد با کوه و 
گردنه های صعب العبور آن به نوعی آشنایی دارند و دشواری عبور از آنها 
برای نیل به مقاصد دنیوی برای همگان معروف ومعهود است قرآن کریم 
ور ان ارات اين واقعیت را بیان نموده است که رسیدن به مقاصد عالی 
اخروی و انسانی نیز در گرو تحمل مشکلات و سختی هایی است و راه 
ند نه آن. دعایت. مواین الم است :از انجا کم فوانین. ذفی با 
تماپلات مرزنشناس حیوانی 7 و تصادم دارند, در حقیقت رعایت این 
قوانین بسان عبور از گردنه های سخت و صعب العبور است و هر کس در 
دنیا به آسانی از این گردنه ها بگذرد, یعنی قوانین الهی را کاملاً رعایت 
نماید ۳ سرای دیگر نیز به آساتی از آنها خواهد گذشت و «محاسبه» برای 
او سهل و اسان خواهد بود. 


شاهد بر این مطلب آیات بعدی است چنان که می فرماید: 


, ۵ ِ 
«ّْ کان من الذین ئوا و تواضا بالطَبْرٍ و تواضق بالعرحقه * أول 
که ۳ میم ۶ 
هم 


رو تو 
آشحاث العَیِعته * و الذین کُقژوا ییا اضحات الْمَشاَمه ۲ یفده 
مَوْصَدَ» (1) 


۵ 


۲ 
تم 


ت_ 


سپس از انسانهایی می باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به صبر و 
مهربانی سفارش می نمایند اين گونه افراد در قیامت اهل سعادت و یمن 
می باشند و آنان که به آیات ما کفر ورزیده اند. در سرای دیگر اهل شومی 
و شقاوتند, آتشی از هر جهت آنان را احاطه خواهد کرد». 


فر‌آنت ات سوت خر اسابا ماس ان ال تساو و 
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1- (1) . بلد/ 20-17. 


شقاوت خواهند بود, نتیجه ی وا آنان از «گردنه ها» دانسته شده و 
کرفنه.ها تب به از اد تمودن برد حان: اطعام فیمان.و مان رتاش هه 
صبر و مهربانی, در پرتو ایمان به خدا تفسیر شده است بنابراین مقصود از 
عقبه ها, همان ایمان به خدا و احکام الهی است. نه این که در واقع, کوهها 
و گردنه هایی صعب العبور در قیامت پدید می آیند و به اهل محشر دستور 
داده می شود تا از آنها ذرتن وود بفشت ند نمی انست آنخه. در 
گذشتن از این نوع گردنه ها موّثر و سودمنرٍ است, قدرت و توانایی 
جسمانی است نه ایمان و اعمال صالح - و حال آن که آنچه در قیامت مایه 


ی رسیدن به بهشت می باشد ایمان و عمل صالح است و توانایی جسمانی 
هوک تا یر ای ر اه نداد 


بنابراین می توان گفت آنچه ِ شیعه (شیخ مفید) در این باره بیان 
نموده است صحیح تر و واقع بینانه تر به نظر می رسد.(1) 


ص:260 


1- (1) . منشور جاوید, ج 9, ص 316-309. 


متعق اقا 


پاسخ: از امور مربوط به روز رستاخیز, مسأله ی «میزان» است و این که 
اعمال انسانها از خوب و بد به گونه ای که بعدا شرح داده خواهد شد, 
«توزین» می شوند. حالا واقعیت این «میزان» و کیفیت «توزین» اعمال 
چگونه است؟ تاحدودی در این بحث روشن می گردد. وجود میزان در 
سرای دیگر مورد تنصیص وحی و مورد اتفاق متکلمان و احادیث اسلامی 
می باشد, از این جهت اعتقاد به اصل «میزان» در سرای دیگر قابل انکار 
تنسنت اکتفن با آیانن. که ید وفخود اخنین.سحتنی حکم فی. کی انا مت 
شویم: 


آنات وایود در اش هورد ب ده کرو تقسیم می شوند, برخی در صدد بیان 
اصل وجود «میزان» و «سنجش» است و برخی دیگر در صدد بیان نتیجه ی 
ارف اند و فا ردو نف دابی‌حا اد اور ی شوم 

1. تضَمْ الموازین ااعتطا لیوّم القیاقه فلا بطم ته ۳ 
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و ان کان متقال حَبُهٍ من حَردّل ان بها 5 گفی بنا حا سبین ».1 


«در روز رستاخیز, ترازوهای عدالت را برپا می داریم. به هیچ انسانی 
کوچکترین ستم نمی شود و اکُر به اندازه سنگینی دانه ی خردل کاری 


ه عم 
«الموازین» در ایه, جمع «میزان» است و خود می رساند که میزانهایی در 
دهنده عدل و داد الهی در سنجش است. 


سجه ی برپایی میزان را یاداور می شوند وغالبا ایات مربوط به میزان 
ناظر به این قسمت اسث؛ 


2. «قَمَن نفلت موازيثة قأولنک ۶ هُمْ الْفْفْلِخُونَ * و مَن حمّت موازیتة قأولیک 
الذین خستوا اسف فی جهام خالفون» [2) 

«کسانی که ترازوی اعمال آنان سنگین باشد, رستگارانند وکسانی که 
ترازوی اعمال انان سبک باشد, زیانکار بوده و در جهنم جاودانه خواهند 
بود»؟. 


3. «قأَما هن تفت مواریئة * فقو فی عیشه راضیه و * و ما من 
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1- (2) . لفظ «القسط» می تواند نسبت به «الموازین» عطف بیان باشد 
در حالی که می تواند به تقدیر مضاف (کلمه ی ذوات), صفت ات باشد, 
اساس عدل و داد استوار باشد و میزانی که بر خلاف عدل گواهی دهد 
ووحی الهی با توصیف موازین به قسط یاداور می شود که این میزان, 
نشانگر قسط و عدل است. 

2 (3) . مقمنون/ 103-102. 


جه ث موازيتة * قأَمهْ ها هاویِة» .(1) 
«کسانی که سنگین میزان باشند در زندگی رضایت بخشند, اما افراد سبک 
میزان. جایگاهشان دوزخ است». 


4 «. .ان توعند الق قمن نفلت موازيثة قأولیک : هُمْ الَعْلِخون * و من 
خب قوارته فاملی الریت خیها انس سا کا نا یا تطلعون :2 


«سنجش در چنین روزی» حق و استوار است آنات که میزانشان سنگین 
تشد بسا رده آنان که تن آنها سک باسته مه ‌عاطر این که ابات 
ما را انکار می کردند, زیانکارانند». 


5. «أولیک الذین کفرّوا بایات رَبهمٌ م و لقایّه قحبطت ماقم فلا تقیم لَهْم 
یوم ااخراتة ورّنا» 2(۰) 


«آنان کسانی هستند که به آیات و لقای پروردگار خود کفر ورزیده اند, 
اعمال انان باطل شده پس روز رستاخیز برای انان ارزشی قایل نخواهیم 
شد (و يا سنجشی برای آنان برپا نخواهیم نمود, زیرا به خاطر حبط عمل, 
فاقد کار نیک وبا ارزش بوده و اعمال آنان فارغ از حق و حقیقت می باشد, 
طبعاً نیازی به وزن نخواهند داشت».(3) 


تا اتخا با مخجوع ایات ناظر به فجود موز آن در آخرت وه تمرمی نضفب آن: 
ص:263 


1- (1). رعد/ 9-6. 

2 (3) . کهف/ <10. 

3- )4( . وزن در اين آیه اگر به معنی ارزش و کرامت ه باشد ترجمه ی 
او وا ی 
پزراتتر فرار حرفته است به مفههم. ابه تز دییتر فی: باشند:. 


آشنا شدیم, اکنون باید دید حقیقت و میزان در سرای دیگر چیست؟ در 
اینجا در دو محور سخن می گوییم 


1 نظریه ی مفسران و متکلمان درباره ی «میزان». 
2 میزان در نگاه قرآن و احادیث. 
سنجشی بسان سنجشهای دنیا 


گروهی از متکلمان معتزله و قاطبه ی اهل حدیث در تفسیر «میزان» به 
ور آن تمسک جسته و می گویند: در روز 
رستاخیز ترازویی بسان ترازوهای دنیا نصب می شود و کارهای نیک در یک 
کفه, و کارهای بد در کقه ی دیگر آن نهاده می شوند, آنگاه طاعات و 
معاصی موازنه می شوند و کسانی که کقه ی طاعت آنان بر کفه گناهان 
آنان تشیتین. کندم خزع سعادتمندان ۵ در غیر این .ضورت حزء شقا وتمتندآان 
و بدبختان خواهند بود.(1) 


یک چنین تفسیر اگر چه تفسیر به ظاهر است, اما نه ظهور تصدیقی که 
پس از امعان نظر در ایات و بررسی قراین موجود در انها به دست می 
اید, بلکه تمسک به یک ظهور حرفی و تصوری است که در تفسیر قران 
ارشش و آعتبان ندارد. 


گروهن دیگر از متعلمان این نظربه را نیسندیده و اشکالاتی بر ان وارد 
کرده اند از جمله این که کردارهای انسان از مقوله ی اعراض بوده و در 
نتیجه فاقد ثقل ووزن می باشند. پس چگونه توزین می گردند؟ 


هز گام یراد این ایض همین باشد که اد آمرت شتر این اشکالن جندان 
ص :284 


1 (1) . کشف المرا. ص 269. 


نیست, زیرا| آنان می توانند بگویند, واقعیت نوزین همان سنجش 
اه ۲ اعصال است تاحتضوده وین اعسا هراس لام است وه 
تمثّل اعمال انسان ها می باشند.(1) 


ولی علت نارسایی این نظریه, همان است که یادآور شدیم و آن این است 
که اين یک برداشت سطحی از آیات قرآنی و اعتماد به ظهور حرفی و 
تصوری کلمات ایه است که ارزش علمی ندارد. بلکه لازم است پس از 
جمع قراین ن حاکم بر آیه و امعان نظر در مطالب دیگر قرآن, به ظهور 
تصدیقی 0 بافت. آنگاه آن را محور داوری قرار داد ما برای تفهیم, 
مثالی را یاذافز هن شویم : قوف در مقام بیان سخاوت یک انسان می 
گوییم: فلانی دست و دل باز بوده و در خانه اش باز است. 


این جمله و امثال آن, دو ظهور دارد: 


1 ظهور بدوی و تصوری؛ و ان اين که واقعا دستهای او باز است و در خانه 
ی او به عللی بسته نیست. 


و بخشش وامدادهای دیگر به همنوعان نیازمند, کمک می کند. 


همچنان که تفسیر این نوع جمله به صورت | اول خطا است. وحضما بای به 
شیوه ی دوم, تفسیر کرد. وما حق نداریم تفسیر دوم را به بهانه ی این که 
تاویل و خلاف ظاهر است. نادرست بشماریم, همچنین صحیح نیست 
معارفی که در آن کلمه ی «میزان» يا «صراط» و امثال آن آمده است, به 
همین بهانه. بسان اهل حدیث, تفسیر کرده و از ظهور تصدیق آن که از 
امعان نظر در ایات به 


ص:265 


1- (1) . شرح مقاصد: ج 3, ص 223. 


آفت تفسیرهای اهل حدیت این است که میان دو نوع ظهور تصوری و 
تصدیقی و به عبارت دیگر انتدانی و استمراری فرقی نگذارده و از 
ها چا 


میزان قیامت عدل الهی است 


کروهی: به. خاطر مطلت. یا شدهم فظربه ی خیحری را بر کریده آتده ان آین 
که مقصود از میزان. عدل الهی است و این که خدا با عدل و داد خود میان 
افراد قضاوت و داوری می کند: عاصیان وگنهکاران را از مطیعان و 
فرمانبرداران جدا کرده و هر یک را به سزای اعمال خود می رساند. 


شکی نیست که روز قیامت آفریدگار جهان با مخلوق خود از طریق عدل و 
داد رفتار می کند, ولی سخن این جا است که ایا واقعیت میزان در همین 
خلاصه می شود یعنی رفتار عادلانه خداء يا اين که علاوه بر این, میزان, 
واقعیت دیگری دارد که با دقت در آیات می توان به آن دست یافت. 


خلاصه: نظریه ی نخست در تفسیر میزان کاملاً نارسا است. و نظریه ی 
دوم نیز بیانگر واقعیت میزان نیست, بلکه نتیجه ی آن را بیان کرده است و 
در حقیقت پس از ۳ و روشن شدن وضع انسانها از نظر حسنات 
وسیئات, خداوند بزرگ با عدل و داد در میان آنان قضاوت خواهد کرد, 
بنابراین باید وسیله ای باشد که حال بندگان را از نظر اطاعت و عصیان 
روشن کند, آنگاه مرحله ی قضاوت برپایه ی عدل وداد, پیش آ ند در این 
نظربه, میزان که وسیله ی روشن کننده ی حالات بندگان است با عمل 
بعدی مترتب بر آن, خلط شده است. 
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اکنون برای روشن شدن واقعیت میزان در سرای دیگر دو مطلب را به 
عنوان مقد مه یاداور می شویم : 


القته کار ترش مت ان کر قران 


اشاره 


لفظ میزان در قرآن با اين که یک معنا بیش ندارد و آن همان وسیله 
سنجش است کاربرد مختلفی دارد که به طور اجمال یاداور می شویم: 


تساه تسش کالاها تساولات جالی 


چنان که می فرماید: 

«و یا قَوّم أَوفُوا کیال و المیزان بالْقشط...» .(1) 

«ای قوم من قسط را در مورد کیل ووزن» کاملا رعایت کنید».(2) 
وبقای نظام می باشد, چنان که می فرماید: 

«و السماء رزقعها و وضع المیزان» ۳-2 

«آسمان را بزاقراشت و میزان را نهاد». 


طبعاً با توجه به جمله ی «و السَماءٌ رَققها» می توان گفت مقصود از 
میزان فان خیم رصن و انسمان است که در پرتو آن تعادل. به وجود 
آمده و کاخ 


ص: 287 


1- (1) . هود/ 85. 
2 (2) . و به همین مضمون است آیات: انعام/ 152؛ اعراف/ 85؛ هود/ 
3- (3) . الرحمن/ 7. 


آفرینش برپا مانده است, مثلاً اگر جاذبه ی خورشید بیش ازوضع کنونی بود 
همه ق. تتنیار ات..ز] به خود ملحق, می.تناخت و اهر کفضتر از ان بودة هر یی 
از ز سیارات از مدار خود خارج شده و نظام از هم می پاشید. 


3 تشریع عادلانه ی الهی 


قرآن کلمه ی میزان را در مورد قوانین عادلانه ی الهی نیز بکار برده است 
قوانینی که مایه ی گسترش قسط و عدل در جامعه ی بشری است. چنان 
که می فرماید: 


از لنا همم الکتات ع المیزان تقوم الاسن باافقط: 
«کتاب ومیزان را فرو فرستادیم تا مردم عدل را بپا دارند». 
مقضوی از تانب فرستعا ی کامم شا نا ات شنت لیامت کر 
بسان کتاب از جانب خدا فرو فرستاده می شود لکن می توان میزان را به 
رم هر را اک 
های الهی, از جهان بالا فرو فرستاده شده است و اگر قرآن کلمه «ایْرَلنا» 


را ی آهن بکار می برد طبعا بکار بردن آن در مورد «عقل» که بسان 


ب: هر چیزی برای خود میزان خاصی دارد 
کلماتی که در قرآن درباره ی اوصاف قیامت وارد شده است مصادیق 
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مختلف و متنوعی دارد که با برخی از آن در اين جهان آشنا هستیم ولی 
نباید آن مصداق را یگانه مصداق ومورد آن دانست. یکی از آن الفاظ همین 
لفظ «میزان» است, که مصداق وشن ان همان ترازوی معمولی است 
که در سنجچش اشیای مادق از آن بهره هی گیزرند ولی ایا واقعیت میزان 
منحصر به همین ترازوی دو کفه ای است؟ يا اين یکی از مصادیق آن است 
و در دوران های گذشته به خاطر ابتدایی بودن علم و تمدن بشری, ترازوی 
ما ی ی ی ات 
خود مصادیق مختلفی پیدا کرده که با مصداق نخست فاصله فراوانی 
دارند مثلاً در پرتو پیشرفت علم و صنعت امروز میزان نهایی به وجود آمده 
است که با آن اموری سنجیده می شود که هرگز با ترازوی ابتدایی قابل 
سنجش نمی باشد, تا آنجا که بشر می تواند مقدار مصرفی آب و برق و 
گاز و تلفن را هم تعیین نماید و در سایه ی یک سلسله د ستگاههای دقیق, 
پایه ی دمای هواء و فشار جو و يا خون موجود در رگهای انسان و کیفیت 
ضربان قلب را روشن سازدر بشر مجهز به تکنیک, امروز می تواند با 
استفاده از کامپیوتر کارهای شگفت آوری انجام دهد و به کمک آن به اصلاح 
مقاله و مطلب عرضه شده به آن بیردازد و نقطه های خطا را از صواب 
جدا سازد. 


به یک رشته ابزار سنجش دست یافته که در گذشته, دور از باور بود. چرا 
به جای دور برویم در گذشته و هم اکنون. منطق وسیله ی سنجش افکار 
درست از نادرست بوده, بدیهیات ونظریات قریب به بدیهیات. وسیله ی 
سنجش میان حق وباطل (در تصدیقات) است. در حقیقت باید این نوع از 
قضأیا را میزان و ترازوی افکار وانديشه ها شمرد. 
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با توجه به این اصل نباید در تفسیر «میزان» در آخرت شتابزدگی نشان داد 
و آن را بسان ترازوهای مادی اندیشید و يا ان را به عدل الهی تفسیر نمود, 
بلکه مقتضای حزم و احتیاط در تبیین معارف این است که بگوییم در سرای 
دیگر وسیله ی خاصی وجود دارد که اعمال به وسیله ی آن سنجیده شده و 
پایه ی حسنات از سیتات ژوشن فیت. کررن: و خطاکار از نیکوکار جدا می 
کرو 


بنابراین باید معتقد بود که وسیله ی سنجشی در آخرت هست انا یک 
وسیله ی کاملاً برتر و دور از این انديشه های ظاهر بین که به وسیله ی آن 
وضع انسانها در محشر روشن می گردد هرچند واقعیت آن: برای. انسان 
ناسوتی که هنوز دریچه ای به جهان غیب به روی او گشوده نشده است 
روشن نیست. 


نمونه هایی از میزان در سرای دیگر 


با اعتراف به مطلب دوم که ما را از تعیین کیفیت میزان اخروی باز می 
دارد در عین حال با توجه به برخی از آیات و روایات می توان گوشه ای از 
پرده ابهام را کنار زده و به گونه ای با واقعیت میزان اخروی آشنا شند؛ و 
آیات و روایات زیر ما را در این راستا هدایت می نماید. 


فران زر آبه: آی‌ سنین.سی فررها ید 


اما سح 
ِ 


ه‌ 


«و اون منز الق قمن تفلث عوازبئة قاولیک هُمّ الْمَفْلِحُونَ من 
1(۰) 


کف موازینة فاولیی الن کسروا انعسمم تما کانوا بایاتا تلعون» 


«توزین اعمال يا وسیله ی سنجش, در چنین روز حق است آنان که 
میزانشان 
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1-(1). اعراف/ 9-8. 


سنگین است از رستگارانند وکتسانی که مر اسان ی باشده ابان بت 
خاطر این که به ایات ما ستم کرده اند. زیانکار می باشند». 


مفسران در معنی جمله ی «و الْوَرْنْ بوذ الْحَقٌ» و کیفیت اعراب آن 
اقوال گوناگون و مختلفی دارند. ولی با قطع نظر از اختلاف آنان, باید 
گفت: در کلمه ی «وزن» یکی از دو احتمال حاکم است. 


1 مقصود از وزن معنای مصدری ان است یعنی وزن کردن و سنجش 
اعمال در ان روز حق است در این صورت وزن به معنی «توزین» است. 


2 مقضوخ ای ورن همان هی آن بعتین وشيله. آاق. کهبا ان سبخش اتخام می 
گیرد, و به تعبیر عربی «مایُورَنْ به». 


نانز اختسال ال ابه: ناظر به قطعی بودن سنجش اعمال است که بسان 
خود رستاخیز حق و پا برجا است. و شک و تردیدی در آن نیست. 


و بنابر احتمال دوم ]نت ناظر به این است که «حق» وسیله ی سنجش 
است یعنی به جای سنگ ترازو است و هر عملی که حق بوده و یا سهم 
بیشتری از حق را دارا باشد. مایه ی سنگینی میزان و هر عملی که فاقد 
حق و يا سهم کمتری داشته باشد مایه ی سبک بودن ان خواهد بود. 


عملی که با حق تطبیق کند سنگین تر بوده و غیر آن سبک خواهد بود, در 
این صورت کیفیت میزان جز تطابق عمل با حق و عدم تطابق ان. معنی 
دیگری نخواهد داشت. گویی روز قیامت حق تجسم یافته و اعمال بر آن 
عرضه می شود و از طریق عرضه و تطابق وعدم تطابق. سرنوشت اعمال 
انسان روز می گردد. 
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شتا ند. ان عفتی: آخیر رشن تر آز کییر صعانین اند و حفامن. آن زاناس 
است که پیامبران و اوصیای الهی را «میزان» در قیامت معرفی می کند. 


امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «و تَضَعْ الموازین الْقَسَط» می 
فرماید: 

«هَم الاْبیاءٌ وّالأْوصیاء». 

«وسیله ی سنجش اعمال پیامبران و اوصیای آنان است ».(1) 


در این صورت اعمال هر امتی بر اعمال پیامبران و اوصیای آنان عرضه 
می شود و از طریق تطابق وعدم تطابق,. سرنوشت انسان واعمال او به 
گواه دنر بر این مطلب جمله ای است که در زیارت مخصوص امیر 
مومنان می خوانیم: 


۳ 0 ِ ۳ 1 ۳ ب‌ الایمان ومیزان الأغمال».(2) 


گویی وجود امیر مقمنان علیه السلام که تجسم حق است. مقیاس سنجش 
اعمال بوده وهر کس به اندازه ای که به او شباهت دارد وزن و سنگینی 
دارد, و هرکس از او بیگانه است. کم وزن و بی ارزش است. 


خلاصه: انسانهای ارزشمند, اسوه ها و الگوها هستند وهمان گونه که در 
دنیا گفتار و کردار آنان ملاک تشخیص حق از باطل است. در سرای دیگر 
نیز میزان سنجش اعمال بوده و به وگونه ای می توان به وسیله آنان. تیک 


و بد را از یکدیگر جدا 7 
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1- (1) . بحار الأنوار: جح 7, باب 10, روایت 6. 
2 (2). مقاتیع آلجان, :یبارت عهازم آمبر المغ‌منین, علیه آلسلام. 


از اين بیان می توان به حقیقت گفتار امام سجاد علیه السلام در اين باره 
پی برد آن حضرت در تفسیر ایه ی «و تصع الموازین القسط » فرموده 
اند" این ابة از آن اهل توحید است ولی برای افراد مشرک میزانی نصب 
نمی شود ۵صحان. اعمال. آنان کسوده نمی رود نله به طور دسته 


یآ با ۳ 1 تا و و گشودن 


نکته(1) این مطلب روشن است., زیرا افراد مشرک کمترین بهره ای از 
حق نداشته کوچکترین مشابهتی به انبیا ندارند و لذا نیازی به میزان 
نخواهند داشت. 

و گواه دیگر بر این تفسیر آن است که امام سجاد علیه السلام از پیامبر 
گرامی صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که آن حضرت فرمود: در 
میزان هیج انسانی روز رستاخیز چیزی گرانبهاتر از خلق نیکو نیست.(2) 

از آنجا که خوی نیکو از صفات بارز پیامبران است., انسان نیکو خلق از 


طریق شباهت بیشتر با پیامبران شباهت روشنی به پیامبران خواهد داشت 
و طبعا عمل او گرانبها و با ارزش تلقی می شود. 


سخن برخی از صاحب نظران 

در پایان اين بحث مطلبی را که برخی از صاحب نظران مانند غزالی, فیض 
کاشانی 9 دیگران ان این باره بیان نموده اند, پادآور می شویم (اگر چه 
خلاصه ی آن را در گذشته به گونه ای بیان کرده ایم). و آن آینکه: 
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1- (1) . بحارالأنوار: ج 7, باب 10, حدیث 8. 


2 (2) . «ما وضع في میزان امریء یوم القیامه أفَْلْمنَ خن الْخلَ» 


معانی و مفاهیم کلی دارای روح و حقیقتی است که در قالبها و صور 
گوناگون تجلی و تجسم می یابد, و الفاظ در واقع برای حقیقت این مفاهیم 
وضع شده اند اگر چه در قالبها و صورتهایی که حاکی از آن حقیقت هستند, 
نیز بکار می روند, مثلاً حقیقت لفظ «قلم» عبارت است از ابزاری که 
حروف و خطوط را روی کاغذ و مانند آن ترسیم می کند و هرگز خصوصیت 
اين که از چوب يا فلز و مانند آن می باشد و يا اين که جسمانی باشد با 
غیر ختتمانی و تین حضوضیت خسیمانی ,وین نقفش بر خسفانی وین ان 
در حقیقت «قلم» اعتبار نشده است. 


مطلب یاد شده, درباره ی میزان نیز صادق است. زیرا حقیقت میزان 
عبارت است از وسیله ای که مقادیر اشیا با آن نعیین می کر ور واین 
حقیقت واحد در اشکال و قالب ای ی 
گاهی در قالب های 2 و گاهی در ابزارهای غیر مادی, ابزارهای مادی 
مانند ترازوهای معروف که وسیله ی سنجش اشیای ثقیل (کالاها) است و 
ساعت که وسیله اندازه گیری وقت است., و مانند پرگار و خطکش که در 
اندازه گیری خطوط دایره ها و غیر آن بکار می رود, و مانند قواعد علم 
«عرّوض» که اوزان شعری به واسطه ی آن سنجیده می شود و یا منطق 
کضادر اکات:و علوم با آن توزین.می. کرد وبالاخرههانتد «عفل > که وراه 
ی سنجش حق از باطل است. 


و عقلانی است که میزان سنجش حق در اصول عقاید است و پیامبران و 
اوضای المی, مر ان: تسش اعمال همه انشانها (خواض هداما هی باشند 
که 
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از طریق مفایسه ی اغمال آنان با کفتار و کردار اتبیا و. اوضیای. الهی 
درستی و نادرستی اعمال بندگان روشن خواهد شد. 


فان که که هر یات ند سم ات کم اصا م احصای آلفت امد 
قسط می باشند و ن نیز امیر مقمنان علیه السلام خود ۱ 2(۰) 
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1- (1) . گوهر مرا ص 478؛ قره العیون فیض کاشانی, این رساله با دو 
رساله دیگر مولف به نامهای «الحقائق فی محاسن الأخلاق» و «مصباح 
الانظار» یکجا چاپ شده است به صفحه 445 این کتاب رجوع شود. 

327-317 حور جآویندر :9 ض‎  )2(2۸ 


1 گواهان روز رستاخیز 


پرسش: گواهان روز رستاخیز چه کسانی هستند؟ 


اشاره 


پاسخ: مخمولا در دادگاه ها شاهدان عینی به سود یا زیان طرف گواهی 
دهند. و پس از طی مراحل, حکم دادگاه صادر می شود بر اين اساس نیز 
در روز رستاخیز شاهدانی بر جرایم اعمال انسانهای کنهکار گواهی می 


دهند. 


قرآن نیز روز رستاخیز را محکمه الهی و روزی که شاهدان به پا می خیزند 
معرفی کرده است چنان که می فرماید: 


«... یوم یِقومٌ الأشهاذ».1 
فد آیه فیک حون نها وت: ان را بیان کردم.می فوماید: 
«... یُعْرَضُونَ عَلی رهم و یِقول الاشهادٌ هوّلاء الذین کَدَبُوا علی رَبهم..».2 
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«مجرمان بر پروردگار خود عرضه می شوند وگواهان می گویند آنان 
کسانی هستند که به پروردگار خود دروغ گفتند». 


گواهان روز رستاخیزبه دو گروه تقسیم می شوند: 
گروه اوّل: شاهدان عینی خارجی (خدا و پیامبران و...). 
گروه دوم: گواهان داخلی (اعضای بدن مجرم). 


در این جا می توان از نوعی دیگر از شهادت نیز نام برد هر چند خود بحث 
جداگانه ای دارد و آن مساله تسم اعمال افت. 


مقصود از «تجسم اعمال» این است که اعمال انسان اعم از نیک و بد در 
سرای دیگر جلوه خاصی دارند, افعال نیک انسان به صورت موجودات زیبا 
و دلنشین خود را نشان می دهند و گناهان انسان به صورت موجودات 
مهیب وکریه مجسم شده و در حالی که خود یک نوع کیفر برای مجرم به 
شمار می روند, بر جرایم او نیز گواهی می دهند. 


اشاره شده است. 


1 خداوند تشوگ 


نخستین شاهد بر کردارهای انسانها خدای بزرگ است, که چیزی بر او در 
جهان پنهان نیست چنان که می فرماید: 


«... ی تَکُفْژون بآیاتِ الله و ال شهیدٌ علی ما تَْمَلون».1 
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«چرا نسبت به آیات الهی کفر می هت تقبا ان که‌خدا ین اعمال. شیا شا هد 
وگواه است». 


و در آیه دیگر می فرماید: 
...| ال تفضل بیتفم بو مر ]اه ان ال علی کل شوه ۶ ء شهیذ» .1 


«خداوند روز رستاخیز میان آنان داوری هی کند, خدا بر همه جیز شاهد و 
گواه است». 


و در آیه دیگرمی فرماید: 
«... قالیْنا مرَجعَهْم تم ال شهیذ علی ما یَفْعَلونَ» .(1) 


«به سوی ما است بازگشت آنان, آنگاه خدا بر آنچه انجام می دهند, شهید 
و گواه می باشد». 


2 پیامبران الهی 


قرآن به روشنی ناو آون نی شود که روز قیامت فردی از هر امت بر اعمال 


ع‌ِ 
> م0 .امس 9 مس [ ِ هِ 2-۹ 7 ‌ِ ۲ 
»2 ۷ اذا جتنا من کل امه بشهید و جتنا بک علی هولاء شهیدا».3 


«چگونه می شود آنگاه که از هر امتی گواهی پیاوریم و تو را نیز بر آنان 
(گواهان) شاهد بیاوریم». 
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۱ 


در آیات دیگر نیز به صورت کلی یادآوری شده است که بر هر امتی شاهد 
و گواهی هست.(1) 


ولی مفسران گواه هر امت را پیافتر آن: امت دانسته اند و گواه این مطلب 
این است که قران حضرت مسیح را شاهد امت خویش معرفی کرده است 
انجا که می فرماید: 


اب أهلِ الکتاب لا لبوْمتن به بل مفبه و توق الْقیامه تکون علَیْهغ 
شهیدا» 


اورد, و عیسی در روز قیامت بر علیه انان شهادت می د هد؟؟. 


در این جا مطلب دیگری نیز قابل توجه است و آن اين که در آیه گذشته «و 
جْنا بک علی هوّلاء شهید]» خود پیامبر گواه (بر آنان) معرفی شده است, 
آکتفن باید دید مقصود از آنان کیست؟ 


شاهدان امت خویش بوده و پیامبر اسلام شاهد بر شهود می باشد و پا 


مقصود شهادت پیامبر اسلام بر امت خویش است؟ 


در این جا دو احتمال وجود دارد, مرحوم طبرسی همان احتمال نخست را 
ذکر کرده و از احتمال دوم ذکری به میان نیاورده است و از این که در ایه, 
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1- (1) . به آیه های: 84 و 89 /نحل, 75 اقصص, / 41 نساء مراجعه شود. 


کلمه «هولاء» بکار برده «و جئنا یک علی هوّلاء شهیدآ» می توان گفت که 
فقضوی همان ات خود اسر ضلی الله علنه:ه آله مسلم.فی باشند: 


بای ای 


به حکم آیات گذشته پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر اعمال 
امت خود گواهی می دهد ولی در این خصوص آیاتی وارد شده است که به 


«پا ما الب ۷" آرسَلناک شاهدا و مَبشرآ..» 

«ای پیامبر! ما تو را گواه و نوید دهنده برانگیختیم». 

ممکن است مقصود از این شاهد. شهادت بر اعمال در روز رستاخیز باشد. 
و در آیه دیگرمی فرماید: 

«اثا سنا یک دسلا شاهدا علیکی. :2:0 

«ما به سوی شما پیامبری را برانگيختيم که شاهد بر اعمال شما است». 


با توجه به این که ادای شهادت فرع تحمل آن است این آیات خود گواه 
نت تسه سل ظاهری وباطنی 
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4 فزشتگان ناظر بر اقمال 


گواهان دیگر, فرشتگانی هستند که در دنیا ناظر بر اعمال افراد بوده و در 
قیامت با آنان وارد دادگاه الهی می شوند یکی از فرشتگان ها ای 
مجرم به دادگاه است و دیگری گواه بر اعمال او چنان که می فرماید: 


«و جاغعت کل تفس ضعها سانق و شهید * لقذ کنت: فی, عَْله من هذا 
قَکسَمّنا علک غطاءک قَبضژک البق حدیذ * و قال قریلثة هذا ما لد 
عَتبذ». 1 


هر اتشانی. جر خالی: که با اومامفییو داهی فمراه است مارد عی 
شود, به به او گفته می شود تو از سرای دیگر غافل بودی, پرده را کنار زدیم, 
امروز بینایی تو تیز است, و یکی از دو فرشته همراه مجرم می گوید 
حساب او پیش من حاضر است». 


امیر مقمنان علیه السلام پس از دک اه یاد شده می فرماید: 


«سائق پس یسُوقها اٍلی مَحشرها وشاهد یِشهذعلیها بعملها».(1) 


فرشته ای که (در دنیا) شاهد اعمال اوبوده و در ان محکمه بر علیه او 
شهادت می دهد». 


در آپاست دیگر نیز به شهادت فرشتگان اشاره شده است چنان که می 
فرماید: 
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ها مه ابلاغ خطة 35 


«ما بلفظٌ من قَوّل الا لدب قیث عَنید».1 


م2 


«هیچ سخنی را : تفن کوید مکر این که در کنار آن تکهبان:حاضری انتت»*. 
وباز می فرماید: 

«و ان عَلَیْکمْ لحافظین * کراماً کاتیین * بَعْلَمونَ ما تفَْلُونَ».2 
«برای شما نگهبانانی گمارده شده است., نویسندگانی گرانقدر, آنچه را که 
انجام می دهید می دانند». 


5 زمین يا مکان انجام عمل 


کف از گواهان, نقطه ای است که کار خوب پا بد در آن انجام ات کیر: 
قرآن در اين مورد می فرماید: 


«یوَمیّذ تَحَدَن آخبارها * بان نک آحت لها» :3 


«د ی ۱ ادئی که د آن داده است می دهد, 
ر چنین روز ژزمین از حو ر‌ 0 خبر 
زیرا پروردگارش به آن وحی نموده و او را اکاخ ساخته است». 


در این که زمین از چه چیز خبر می دهد در آیه مطلبی ذکر نشده است 
ی ام ار سس 
باشد و این که انان کردارهای خود را خواهند دید. روشن می شود که اخبار 
زمین مربوط 
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به کارهایی است که انسانها روی آن انجام داده اند, خواه کارهای نیک و 
خهام کارهاق بکر از آین.-صفت به تال ان میالم ق, کیفر 6 باداش اعشال 
انسان را مطرح نموده می فرماید: 


«یوَمَیْذٍ َضْدْرٌ النّاس آشتاتاً یروا أَغْمالَهم * من یَغمل مثفال درو حَیراً برخ 
* و من بَقْمَلٌ مثقال 75و ها بره». 1 


«در اين روز انسانها (ٍپس از محاسبه) گروه گروه بر می گردند, تا 
اعمالشان به آنان نشان داده شود. پس هر کس به اندازه تتتنکیفت: ذره ای 
کارتی ام داجه ات آن‌ترا مد و هر کف : به اندازه سنگینی ذره 
ای کار بد انجام دهد آن را خواهد دید». 


ناگفته پیدا است که همه اجزای زمین بر افعال یک انسان گواهی نمی 
دهند, بلکه نقطه ای که انسان در ان کار نیک و بد انجام داده است. همان 


امام صادق علیه السلام در پاسخ پرسش کسی که سوال کرد آپا نمازهای 
نافله را در یک جا انجام دهم يا در جاهای مختلف؟ فرمود: در جاهای 
مختلف, تا اين مکانها در روز رستاخیز به نفع تو گواهی دهند.(1) 

درباره شهادت مکان بر اعمال انسان در قیامت روایات بسیاری وارد شده 
است که در کتابهای حدیت در ابواب مربوط به نمازهای واجب و مستحب,؛ 
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[- (2) . بچارالأنوار: 0 7 باب 6 روایتٍ 15 و در روایت 11 ِ است: 
«والبقامٌ الْنی سمل عَلیّه هو رَبُه له و عَلَیْه» مکانهایی که بر انسان 
احاطه دارند شاهدان پروردگار بر انسان می باشند که به سود یا زیان او 
شهادت می دهند. 


حج, جهاد, امر به معروف و نهی از منکر و... وارد شده و بررسی آنها بحث 
ام اي وا من نی ار سار راممرصلی اله کلب ه ات مسا 
روایت شده است که فرمودند: روز قیامت زمین بر اعمال هر مرد و زنی 
که در آن انجام داده است گواهی می دهد ومی گوید او فلان عمل را در 
فلان روز انجام داده است.(1) 


که زصبرن. آن: زور آید دز ستخن بدهد اخبار اد غملها خن به تن 
هر چه هر کس کرده اندر پشت او باز گوید بی تأمل مو به مو 
اوفتد از پرده بیرون رازها ماند از خجلت به کام آوازها 


پردم برداشته است: آن هم.دز زماتی که فکر و آنديشه بشر کمترین توجهی 
به این نوع مطالب دقیق نداشته است. 


و چه زیبا گفته است عارف رومی: 

جمله ی ذژات عالم در نهان با تو می گویند روزان و شبان 

ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم با شما نامحرمان ما خامشیم 
چون شما سوی جمادی می روید محرم جان جمادان کی شوید؟ 
از جمادی در جهان جان روید عَلفّل اجزای عالم بشنوید 

فاش تسبیح جمادات آیدت وسوسه ی تأویل ها پربایدت 

چون ندارد جان تو قندیل ها بهر بینش کرده ای تأویل ها(2) 

ص :304 


2- (2) . مثنوی, دفتر سوم. 


6 شهادت زمان یا گردش شب و روز 


اکر فان بترم آیات قرآن بر اعمال انسان گواهی می دهد, زمان و روز 
و شب نیز بسان مکان گواهی خواهند داد. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: آنگاه: که روز آغاز می شود به 
فرزندان آدم چنین خطاب می کند: کار نیک انجام ده تا من در روز رستاخیز 
به سود تو گواهی دهم من موجود نایایدارم در گذشته نبوده ام و در آینده 
تخواهم بود و انکاة که تاربکن شب فرا می زشتده شب تیر هفیه خطاب. ۱ 
دارد.(1) 


7 گهاهن دادن قران در زستاخیر 


از برخی از روایات استفاده می شود که قرآن در روز رستاخیز به صورت 
انسانی مجسم می شود و خدا به او خطاب می کند بندگان مرا چگونه 
دیدی؟ (با تو چگونه رفتار کردند؟) او در پاسخ می گوید: پروردگارا گروهی 
اا را مس ی ام ها و | 
ضایع نمودند. حق مرا سبک شمرده و به تکذیب من برخاستند. و من حجت 
تو بر تمام خلق می باشم, در اين هنگام خطاب می آید: به عزت و جلالم 
سوگند به خاطر تو گروه نخست را بهترین پاداش و گروه دیگر را به عذاب 
دردناک کنفد خو انم داد.(2) 


8 نامه اعمال 


یکی از گواهان در روز محشر, خود نامه ی اعمال است که در آن 
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1 ۰ 6 ۷ 7 0 0 .)2( ۳ 


خوبی ها وبدی ها منعکس می باشد و قرآن در آیات مختلفی به وجود چنین 


و فلالله اقترا ان سا مسا و1 


شیک شدای من دز سی. انز ساختن .مکن وخیله. آنها شریعتر از انان اشت 
فرستادگان ما تمام نقشه های (اعمال) شمارا می نویسند». 


در آیه دیگر می فرماید: 

دام هو از هه ها هد علی ع نا دیهم یکنْبُونَ».2 
«آیا انا گمان می کنند که ما سخنان پنهانی و آهسته نان را نمی شنویم؟ 
اری فرستادگان ما نزد انان کارهای انها را می نویسند». 


در اين دو آیه هر چند سخن از نگارش سخنان و يا اعمال آشکار و پنهان 
افراد است و به گواهی دادن آن در روز قیامت اشاره ای نشده است ولی 


بش اور مسا انن ارهاظ احعا با اما ات وله یسرک از 
ایات درباره ی موقعیت صحیفه اعمال چنین می فرماید: 


ک ‌ 4 9 
«و وضع الکتابٌ قَتری الْمَجرمینَ مُشْفقین مما فیه...».3 


«و صحیفه اعمال در برابر مجرمان قراز هی کیره و آنان از دیدن آن خایف 
و ترسان می شوند». 


و در آیه دیگر می فرماید: 
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«... و یَوْم تقوم السَاعَه ؛ٍ ومَیْذِ یَحسَر الْمبْطِلْونَ * و تری کل 
اله تدعی الن کانها. * هذا کتاننا تلطوه لک بالکق...». 
ور یات ره را ایکا وی هن ام رای نکر کت یم ان 


درامده است و به سوی کتابش (نامه ی اعمال) خوانده می شود., به انان 


شگفت این جا است که صحیفه اعمال آن چنان کارهای ریز و درشت را 
ضبط کرده است که فرد مجرم از ضبط آن انگشت حیرت به دندان گرفته 
هر 


«... ما لهدّا الکتاب لا یغاد ضَفيرة و لا َبيرَة الا آجصاها... 


ک. 


«چگونه این کتاب هی ریز و درشتی را فرو گذار نکرده و همه را برشمرده 
است». 


و از آیات دیگر استفاده می شود که نامه ی اعمال هر انسانی به گردن وی 
آوتحته فی ردان کین فر دا یه 


«و کل انسان لاخ طایره فی عَنْقَه و تخرجٌ له پبوم اه کتاباً تفا 
منسته‌را» :3 


«نامه ی اعمال هر انسانی را به گردن اف اوت یم او تشه فیاست: یه 
ام در اه ها ایا سای ی ای 
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سا شمان خاسی از بظر فان م ماوت تفای ون 


شاهدان داخلی 


اشاره 


مقصود از شاهدان داخلی, گواهانی است که جزء بدن انسان بوده پا به 
گونه ای به او مرتبط باشند. اینک بیان این بخش: 


الف: اعضای بدن 

دهد که دیگر جای هیچ شک و تردیدی برای خود مجرم و حاضران وناظران 
نماند. 

قرآن در اين مورد می فرماید: 


۳ 3 3 1 ۳۹ عءِ 
«یوع تشهذ علنهة الستهخ و ندیم 5 أَرَجلَهة یما کائوا یععلون».1 


«روزی که زبان و دست و پای انا به کارهایی که انجام داده اند, گواهی 
می دهند؟»؟. 


ات ایه-دیکر استفاده مین شود که از ضبان اعضار دهان بستته فی شود و-دیکر 


1 3 را 3 و 
«الیوم تیم علی آفواههم و ئکلمنا ایهم و نهد أرَجْلهُمْ یما کائوا 
یکسبون» .(1) 
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1- (2) . یس/ 65. 


«امروز (قیامت) بر دهان آنان مهر می تنیمه نان آنان با ما سکه دفته 
و پاهایشان بر انچه انجام داده اند, گواهی می دهند». 


ب: شهادت پوست بدن 


آیات کوان ذیکری, را معرقنبفی کند به.نام «بفست بدن»# و این که در روز 
رستاخیز «پوست»؟ انسان بر اعمال او گواهی می دهد چنان که می 


فرماید: 
3 لا م2 
«و توم نکش آغداغ له (لی الثار قَهم وزغون * حلی |ذا ما جاوْها شهد 
2 0 و ۶و ه _ ]9 _ و ۶ ۶ 0 | -ه م ان ام ِ ]م 
عَليهم سَمعهّم ابصاژهم و جلودهم بما کانوا ٍ * و قالوا لجلودهم لِم 
أ 


۳۳۰ 1 ۳ 1 سب ح 6 1 حَله ول مه 
شهدئم عَلیْنا فالوا أَنَطَقتا اللةْ الذٍی آنطق کل شی ء و هو حَلَمَکمْ آوّل مرو و 
الیه َرَجَعَونَ».1 


«روزی که دشمنان خدا| به سوی اتش به تدریج روانه می شوند و در کنار 
اتش می ایستند تا وقتی همگان به سوی ان امدند. کوشها و دیدگان و 
پوستهای آنان بر کارهای زشت آنان گواهی می دهند آنان به پوستهای خود 
اعتراض کرده که چرا بر ضرر ما شهادت دادید؟ در این لحظه از جانب 
شاهدان (پوست ها) پاسخ می شنوند که: ما را خدایی که هر موجودی را 
به سخن دراورده است, به سخن اورد و او است که شما را بار اول (در 


در این 1 گواهی دادن پوست ها به طور مطلق آمده است و در ننلیجه 
همه کارهایی را که با اعضای بدن مانند دست و پا انجام می گیرد شامل 


می شود و 
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مدلول آن از آیه هایی که بر شهادت دست و پا دلالت داشت گسترده تر 
خواهد بود, ولی برخی از مفسران گفته اند کلمه ی «جلود» در آیه کنایه از 
«فروع؟ است و نه مطلق پوست بدن, که قران به خاطر رعایت ادب ۳ 
کقتار از آن جه کنایه تعبیر کرده است. ولی این تفسیر شاهد و دلیل ۱ 
ستواری ندارد, وکلمه «فروج» نیز در آیات دیگر قرآن, بکار آرفته است. 
چنان که در ستایش موّمنان راستین می فرماید: «و الذین هم لِفَرُوجهمٌ 
حافظّون» 1 


در اين جا این سوّال مطرح می شود که چرا اين گروه فقط به گواهی 
زاون فستماسان. اعتراض فی کنده ارت کمشها وحشمهاشان را 
مورد اعتراض قرا ِ_ دهند؟ گفته شده است این بدین خاطر است که 
پوست تنها به به کارهایی که بواسطه آن انجام گرفته است شهادت می د هد. 
دی یت یه یه هد کم اا ساشوای اد اهی نس 
دهند. گویا وجه اعتراض گنهکاران به پوست هایشان این است که شما خود 
مشاه آها اس کاهان سوه تال جوا علیم‌ها احی یت 3 


بنابر اين با شاهدان و گواهانی که در قیامت بر علیه ما شهادت می دهند 
اشنا شدیم.(2) 


ص:10 3 


1- (2) . به تفسیر المیزان: ۳ 17 ص‌ 279 رجوع شود. 
2 تور جامیده 2 9ص 342-226 


پرسش: وضعیّت کلی انسان در رستاخیز چگونه خواهد بود؟ 


پاشتخد گران. کرنم در ابات بشباری. به بیان آین, مسا له. پرواعته. و جالارت 
مختلف انسانهای صالح و تبهکار را یادآور شده است. بدیهی است اصرار 
قرآن بر این مطلب متضمن نکته ای حکیمانه است که تأمین کننده ی هدف 
تقابی قر آن فی با شید 


توضیح آن که هدف نهایی قرآن (که از مطالعه ی آیات قرآن به روشنی به 
دست می آیذ) فراهم ساختن حذاعلای_ زمینه و شرایط مساعد برای 
پرورش روحی و فکری انسانها و گرایش آنان به خوبی و نجات از قید وبند 
شهوت و پیروی از شیطان است, بدون شک اعتقاد به سرای دیگرواین که 
در انجا کارهای خوب و بد انسان به طور دقیق محاسبه خواهد شد, تاثیر 
بسزایی در پرورش روج پاکی و فضیلت در انسان دارد, ولی هرگاه این 
مطلب به صورت مشروح بیان گردد, و حالات گوناگون, صالحان ومفسدان 
به طور دقیق بازگو شود در تحصیل هدف یاد شده تانتر تشتری خواهد 
داشت, به همین خاطر برآنیم تا 
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دهیم. 


وضعیت کلی انسانها در رستاخیز 
اشاره 


در این جا ما نمونه هایی اد ایاتت را که بیانگر این مطلب می باشد, یادآور 
می شویم : 


ع للا 
۶ وو ه 


۰ من اخیه * و امه و اییه * و صاجبته و بنیه * لکل امری مهم 


1 
2 


(«رستاخیز) روزی است که انسان, از برادر, مادر, پدر» زن و فرزندان خود 
می گریزد و برای هر یک از آنان امری است که توجه به آن او را از توجه 
به دیگران بی نیاز نموده است (هرکس , به فکر خویش است)». 


2 کنسی نمی تواند به دیگری سود یا زیان برساند 


| 


«قالیوم لا ملک بَعْضْکُم لبعض تفعاً و لا ضَرّا و تفول للذین طَلَمُوا ذُوفُوا 


کات الا الیفی کی ها کرو 2 


«امروز کسی قادر بر رساندن سود يا زیان به دیگری نیست. و به 


در آیه ی دیگر می فرماید: 
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1- (1) . عبس/ 34-37. 


«پوم م لا کی تفس لتَفُس شا ی 1 


«روزی که فردی برای فرد دیگر قادر به انجام هیچ کاری نیست. و کسی 
جز خداوند مالک امر وفرمان نیست». 


یافت. زیرا از آیات مربوط به نشانه های قیامت چنین استفاده می شود که 
نظام حاکم پر زندگی دنیوی به کلی دگرگون می شود و اسباب و عوامل 
ظاهری ی 
زا با ضراحنت باداور شده:.می فرماید 


ن - 3 0 ن 
«اذ ۳ ی اتبقوا من الذین ائبغوا و راوا العذاب و تقطعت مهم 
الأسَباتُ».2 


«آنگاه که پیروی شدگان از پیروان خود بیزاری می جویند, عذاب الهی را 
مشاهده کرده و اسباب (دنیوی) مقطوع و بی اثر می گردند». 


شاهد بر این که مقصود از نف اثر کردیدن اسباب و عوامل؛ مطلق اسباب 
نیست, بلکه موّثر نبودن اسباب دنیوی است این است که در برخی از آیات 


قرآن, جیز های مفیده غیر ففید خر ان جهان: را بیان نموده است. 
اه تفع نی و سانه 


نت فرزندان وخویشاوندان. 
ص:3 31 


چنان که می فرماید: 

«یَوَم لا ینف مال و لا بنُونَ».1 

«روزی که مال و فرزندان سود نمی بخشند». 

و در جای دیگر می گوید: 

«لن لفَعکُم أَرَحامَکُم و لا أولاكَم یوم القيامه بَفْصِل بَیْنکَمْ...».2 


«روز قیامت میان شما و خویشاوندان و فرزندانتان جدابی می افتد, و آنان 
به شما سود نخواهند رساند». 


4 عذرخواهی بی فاید است 


ِ 0 ۳ 
«فیوَمَیْذ لا یلقع الذین ظلمّوا مَعذرَتَهْم و لا هم بُستعتبون».3 


«در این روز (قیامت) عذرخواهی ستم کنندگان به آنان سودنمی بخشد و 
از انان درخواست رجوع به حق نمی گردد». 


5. آنچه نفع می بخشد 

الف: قلب سلیم 

«الا من آتی ال بقلب سلیم».4 

#هکر انان که با فلی شایم به. محر الهت ءاض ایند 

کر این سوه ار ام سس رای موه فای اسآ ار 
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شرک و شک با آلودگی به گناه است در روایتی امام صادق علیه السلام 
می فرماید: مقصود قلبی است که از حب دنیا پیراسته باشد. 


ابر اس لت ات ی یه ات که ار ماسم ی الا ی اه 
و سلم نقل شده است که: 


و الحَتا کل حَطیته ». 

«علاقه به دنیا عامل ومایه ی هر گناهی است».(1) 
ب: صدق و راستی 

«قال اللَهْ هذا بَعمْ بقع الطادقین صلَفْهمْ..».2 


«خد| می فرماید امروز روزی است که صدق و راستی راستگویان به انان 
سود می بخشد». 


06 برخی از دوستان به یکدیگر دشمنی می ورزند 


نمونه ی دیگری از دگرگونی شرایط وروابط این جهان در سرای دیگر این 
است که برخی از دوستی ها مبدل به دشمنی می گرد آنان که در این 
جهان به یکدیگر محبت می ورزیدند, در قیامت دشمن یکدیگر می شوند. 


قرآن در این باره می فرماید: 
ا سوی ی مه ون هه را دعاوق ۷ ولا 
« لاخلاء یومید بعضهم لبتعض عدو الا المَتَقینَ ».3 
«دوستان (در دنیا) امروز برخی دشمن برخی دیگرند مگر متقیان». 
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)مهم یازع رصن 192 


7 برخورد متقابل مومنان وکافران 


قرآن کریم برخورد استهز | آفیز کافران را سبت به مقمنان در دنیا این 
گونه پادآور شده است: 


«انَ ا یگ َجرموا کائوا مر ای مَنُوا یَصء ِِ 
یتغامژون,* و ذا ائْقلبُوا ٍلی أَهلهمْ الْقلُوا قکهین * 
هوّلاء لضالون».1 


هد ر 
* و اذا لوا هم 
و آذا راق 


ذا راوهم قالوا 31 
«مجرمان (از روی تمسخر) به مومنان می خندند, و هرگاه مومنان از 
مقابلشان بگذرند, با دیده ی تحقیر واستهزا , به آنان می نگرند, هرگاه گروه 
کافر به سوی خاندان يا همکیشان خود برمی گردند. شادمان و خندانند. و 
هر کاخ موفتان زا من ستد من کفیتد آنان از طریق ضتو۱ ب گمراهند». 


این وضع دنیوی کافران وبرخورد آنان با مومنان است ولی در آخرت وضع 
کاملا دگرگون شده و این مقمنانند که به شقاوت و بد فرجامی کافران که 
با دست خود ان را فراهم ساخته اند می خندند چنان که می فرماید: 


«قالیوَم الذین منوا من الکثار یَصْحَکونَ ]۳۹ رای تضا هه * هل توت 
الکفاء ر ما کائوا یفعلون».2 


«در این روز (قیامت) مقمنان به کافران می خندند» و از جایگاه مخصوص 
خود به عذاب کافران می نگرند و می گویند: 


این عذابها نتیجه ی همان کارهایی است که در دنیا انجام می دادند (و از 
آن له مها را به استهزا می گرفتند و. ۹ 
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نمونه های یاد شده همگی بیانگر یک مطلب کلی است و آن این که اسباب 
و شرایط مور در این دنیا در رابطه با ژد کی اجتماعی انسانها و 
برخوردهای گوناگون آنان, از نظر سود و زیان دوستی و دشمنی و... در 
سرای دیگر دگرگون شده ومقررات و شرایط جدیدی جایگزین آن می 


کرد 


در اینجا دسته ی دیگری ازآیات نیز وجود دارند که حالات مختلف انسانها را 
در قیامت به گونه ای کلی یاداور شده است. 


گروهی شادمان وخندان(1) وگروه دیگری غمگین و افسرده.(2) 


عده ای سرافکنده و شرمگین(3) برخی سرفراز و خشنود(4), جمعی 
سپیدرو و خوش منظر(3) وگروهی زشت رو و بد منظر(6). دسته ای از 
اصحاب یمین(7) ودسته ای از اصحاب شمال(8) و برخی نیز در ردیف 
سابقان(9) ومقربانند. 


پرونده ی(10) عمل برخی را به دست راست آنان و برخی دیگر را به 


ص :7 31 


1- (1) . عبس/ 40-38 قیامت/ 25-22. 
2 (2) . عبس/ 40-38 قیامت/ 25-22. 

3- (3) . غاشیه/ 8-2. 

4 (4) . غاشیه/ 8-2. 

5- (5) . آل عمران/ 106-102. 

6 (6) . آل عمران/ 106-102. 

7- (7) . واقعه/ 10-8. 

8- (8) . واقعه/ 10-8. 

9 (9) . واقعه/ 10-8. 

0- (10) . حاقه/ 169 اسراء/ 71 و انشقاق/ 10-7. 
1- (11) . منشور جاوید, ج 9, ص 430-427. 


19 بهشت و دوزخ 


پرسش: آیا بهشت و دوزخ هم اکنون آفریده شده اند؟ 


پاسخ: یکی از بحثهای مربوط به بهشت و دوزخ, مساله ی وجود کنونی آنها 
وا اه و اس اه سا مامت ات رال 
که جنبه ی کلامی وعقیدتی دارد, بحث تفسیری و قرانی نیز هست, یعنی 
به این مساله. هم از دریچه ی دلایل عقلی می توان نگریست وهم از 
دریچه ی تفسیری, و با مراجعه به کتب کلامی روشن می شود که اکثربت 
دانشمندان اسلامی وجود کنونی ان را پذیرفته و معتقدند که هر دوء هم 
اکنون افریده شده آند. 


محدتث و متکلم عالیقدر «شیخ صدوق» در این باره می گوید: اعتقاد ما 
درباره ی بهشت و دوزخ این است که ان دو افریده شده اند وپیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم به هنگام معراج وارد بهشت شد و دوزخ را نیز 
مشاهده نمود.(1) 
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1- (1) . اوائل المقالات: ص 103-102. 


شیخ بزر گوار مرحوم «مفید» در «اوائل المقالات» به نقل اقوال پرداخته و 


بهشت و دوزخ هم اکنون آفریده شده آند و روایات آن را تا ید واهل شرع 
بر آن اتفاق نظر دارند ولی اکثریت معتزله و خوارج و گروهی از زیدیه می 
گویند آفرینش کنونی آنها امری ممکن است ولی دلیل بر وجود کنونی آن 
در دست نیست در حالی که «ابوهاشم جبایی» وجودفعلی آنهارا محال 
دانسته و معتقد است پیش از برپایی قیامت بهشت و دوزخ افریده نمی 
شوتد.(1) 


علامه ‏ حلی در طکشف: المراه اقوال, مان زا به هو باه شجه عقل 
کرده و «قاضی عبدالجبار» را از انديشه با ابوهاشم یکسان می داند.(2) 


با توجه به آنچه که مرحوم مفید در «اوائل المقالات» نقل کرده است, 
روشن می شود که درباره ی افرب ینش کنونی بهشت و دوزخ سه نظربه در 
میان متکلمان اسلامی وجود داشته است. 


الف. بهشت و دوزخ هم اکنون آفریده شده آند و اکثریت مسلمانان این 
تا اه ها 


ب. آفرینش هر دو در شرایط کنونی امری است ممکن ولی دلیل بر تحقق 


فعلی اراد دست سست ر این نظریه مربوط به معتزله وخوارج و گروهی 
از زیدیه است. 


ج. افرینش بهشت و دوزخ در وضع کنونی آامری غیر ممکن است و این 
نظربه مربوط به «ابوهاشم» و «قاضی عبدالجبار» می باشد. 
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م( 2 کتمالمراد ط صیدا مر 90 


یادآور می شویم این مسأله جنبه ی سمعی و نقلی دارد وباید از کتاب 
وسنت خکم آن»را اتشاظ نمودها مر «آنوهات» مت وید آفریتشن کنوتی 
آنها محال است,: مقصود او محال بالغیر ویا به اصطلاح محال وقوعی 


است. 


دلایل خلقت بهشت و دوزخ از برخی از آیات وجود کنونی بهشت و يا دوزخ 
کاملا استفاده می شود: 


- نم ۳ 3 0 ۳ 0 8 
1 «و لقَذ رام ترلة آخری * علند سذره المَنتهی * عندها جَنَه الماوی».1 


«پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرشته ی وحی را نزد «سدره 
الَمنتهی» دید, نزد آن (سدره المنتهی) جنه المآوی است». 


مقض د.ا ره الماوی ۸ همان هنت موعود ات کهءدر آبات یر از آن 
به جات عدن مان ار یر یره است این اه وت هی تسا ند که 
پیامبر. فرشته ی وحی را در کنار «سدره المنتهی» که در جنب آن بهشت 
جاودان قرار دارد, دیده است و اگر بهشت آفریده نشده بود, یک چنین 
نشانه دادن, خارج از فصاحت و بلاغت می بود. 


2 ایاتی کهنی ان ۸ اهاته شدن بهشت و دوزخ برای نیکوکاران و بدکاران 
ات دافم شده است فیه خواند -حواق بن وحفد نوی .هر ده باشین متا 
درباره ی بهشت می گوید: 


3 یت 9 - 
«... اعدّث للمَتقین».2 
«برای پرهیزگاران آماده شده است». 
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ع‌ِ 
أُ 


5 1 تم س 

«... یت لین آعئوا یله و ژشله...» 

«برای گروهی که به خدا| و رسولان او ایمان اورده اند؛ اماده شده است». 
۳ کی سا ما 

«و ائقوا النار التی اعدذث للکافرین».2 


«از اتشی بیر هیزید که برای کافران اماده شده است». 


و در برخی از آیات کلمه ی «أع5» بکار رفته یعنی آماده نموده است, آنجا 
که می كِ 


عَد هم جات تجْری تختها النّهاز. 


است». 


عَدّ لهْم غذابا مهینا».4 
«برای انان عذاب خوار کننده اماده کرده است». 


این آیات که در آنها کلمه «اٍعُداد» بکار رفته است حاکی از آماده بودن اين 
دو کانون است و اگر , به هنگام نزول وحی وجود نداشت بکار بردن آن نیاز 
تظ تاویل دآنجهعا شمحبی در ای امین شاشتدباید ظاهر وا اعد کرد 


خاش ات ههد ات را تا ها اس تاک از 
وجود کنونی بهشت و دوزج است. 


و از میان روایات می توان با روایت «هروی» که از امام هشتم علیه 
اسلا تعل 


ص: 321 


حدیث کرده است استدلال نمود وی می گوید: به امام رضا علیه السلام 
گفتم: ای فرزند پیامبر خدا از بهشت و دوزخ به من خبر بده, آیا آن دو الان 
آفریده شده اند؟ 

فرمود: «آری. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنگاه که به معراج 
رفت از بهشت و دوزخ دیدن نمود, گفتم: گروهی می گویند که بهشت و 
دوزج در قلمرو و تقدیر خدا است وذر آشدم آ عیاض خی تنوف 

امام علیه السلام فرمود: نان از ها نما همان نان ی هر کس 
خلقت بهشت و دوزخ را انکار کند, پیامبر وما را انکار کرده و از ولایت ما 
بیرون رفته و دز آنتتن دوزج مخلد خواهد بود» 1(۰) 


جایگاه بهشت و دوزخ 


هرگاه بهشت و دوزج را مخلوق کنونی بدانیم, بحتئی به نام جایگاه آن دو 
مطرح می شود و انسان حق دارد که از وحی سوال کند جایگاه این دو 


پاسخ 


آیه ی نخست که با آن بر مخلوق بودن بهشت استدلال شند؛ جایگاه را 
نیز معین می کند و این که بهشت نزد «سدره المنتهی» است چنان که 
فرمود: 


ِ ِ 9 9 
«و لفق راخ تلع آخری * عند سذره المنتهی * عندها حنه جَة المأوی». 


بخا اما کی فا بت سفل, اه ین اغبار الیضا علنه 
السنلام: 


بنابراین هر کجا جایگاه سدره المنتهی باشد, ختت: ان جایگاه بهشت موعود 
است و چون جایگاه «#سدره المنتهی» تا چه رسد به حقیقت آن برای ما 
روشن نیست طیعاً جایگاه آن نیز در محاق ابهام خواهد ماند و نمی توان 
دماین ان اظهار تشر قطعین کرد 


«تفتازانی» در این باره می گوید: «در مورد جایگاه بهشت و دوزخ دلیل 
روشنی وجود ندارد_ و اکثریت معتقدند رکه جایگاه ِِ بالای, آسمانهای 
هفتکانه ارت و به آنه کّ «عند سدره الغنتهی * ۳ جتَهْ الْمَأْوی» و به 
۱ «ِ«ِِ 
خدا است» استناد نموده اند و جایگاه دوزخ را نیز زیر طبقات زمین لسوت 
اند ولی حق در اين مسأله اين است که از اظهار نظر قطعی د 


برداشته 7 آن را به خدای دنا واگذاریم» 1(۰) 


و برخی از روایات که جایگاه بهشت را در آسمان و دوزخ را در زمین معین 
می کنند به وسیله عکرمه شاگرد ابن عباس نقل شده و عکرمه یک فرد 
کاذب و دروغگو است که روایات او قابل استناد نیست. 


گنجایش اسمانها و زمین معرفی شده است انجا که می فرماید: 


هچ 1 ِ 


5 سس و 
«و سارغوا الی مَغفرو من رَبکم و جَنه عَرْضُهَا السْماواث و الارْض اعدذث 
للعََْفینَ».2 3 
ص:3 32 


1- (1) . شرح مقاصد: ج 2 ص 220. 


«به سوی ی خدا| و بهشتی که پهنا و فراخی 1 به اندازه وسعت 
آسمانها و زمین است سبقت بگیرید, بهشتی که برای پرهیز کاران فراهم 


شده است » 9« 


با توجه به این آیات نمی توان گفت بهشت موعود, دز وان انتضانها و زمین 
است و همان طور که ناد اور ندیم این متساله از امور غیبی است که درک 
آن برای ما بدون راهنمایی قطعی از طریق وحی امکان پذیر نیست.(2) 


ص :324 
1- (1) . مضمون انش اه در سوره حدید آیه 21 نیز وارد شده است: «و 


جتّهٍ عَزضُها فص السّماء و الأرَضٍ». 
2 شور حامورح وراض 363 375 


4 ععراف و اعرافیان 
پرسش: مقصود از اعراف چیست. چه کسانی در آن مکان حضور پیدا می کنند؟ 


پاسخ: م کلمه ی «اعراف» در قرآن دوبار وارد شده, یک بار به صورت *«5 
کلف الأْغرافی» ۵ باصن به ضورت «وراصعات الا غراف ه ظر دو ‌ففود 
مربوط به روز قیامت و مواقف و منازل آن است, اکنون باید دید مقصود 
از «اعراف» چیست. و «اعرافیان» چه کسانی هستند؟ 


از نظر لغت, «اعراف» از ز «غَوّف» گرفته شده است و آن به موهای روی 
گردن اسب و گوشتی که روی سر خروس است گفته می شود و گاهی به 
نقطه ی بلند از هر چیز «عرف» می گویند بنابراین «اعراف» جمع عرف 
بوده و مقصود از آن نقاط مرتفع است(1) و ۳1 اعرافیان که نوعی 
انتساب به آن نقطه بلند دارند کسانی خواهند بود که نقطه ی بلند, جایگاه 
آنان باشد. 


ص :325 


1- (1) . اقرب الموارد: ج 2 ماده ی عرّف. 


تا این جا با معنی لفوی «اعراف» آشنا شدیم, اکنون باید دید مقصود ان 
در مواقف قیامت و منازل ان چیست؟ 


صدوق در کتاب «اعتقادات» خود می گوید: «اعراف حجابی است بلند 
میان بهشتیان و دوزخیان و مردانی بر روی ان قرار دارند که همه ی اهل 
محشر را با سیما وچهره ی آنها می شناسند بهشتیان وارد دوزخ نمی شوند 
مگر این که آنان آنها را می شناسند و دوزخیان وارد دوزخ نمی شوند مگر 
اینکه با انکار و نفرت آنان روبه رو می شوند و در کنار همین حجاب 
«مستضعفانی» هستند که امید رحمت حق را دارند و به تعبیر قران 
«مرَجَوّنَ لأمّر اللْه» می باشند وخدا می تواند آنان را عذاب کند وی مورد 
عفو قرار دهد».(1) 


«شیخ مفید» می گوید: «اعراف» کوهی است میان بهشت و دوزخ و گاهی 
گفته می شود حصاری است میان آن دو و به طور مسلم «اعراف» نه جزء 
بهشت است و نه جز؟ء دوزج» و بر روی آن انسانهایی دانا هستند که 
بهشتیان و دوزخیان را از نشانه هایی که دارند می شناسند.(2) 


یادآور می شویم که «اعراف» ريشه ی قرآنی دارد و آیات مربوط , به آن 
عبارت است از: 


. 7 باب و عَلّي الأغراف رجال یعون کل بسيماهم نادو] 
اشفا الجنه | لام علیکم لم بذخاه‌ها و هم یَطمعون».3 
ص :326 


1- (1) . بحارالأنوار: ج 8 ص 340. 
2 (2) . شرح عقاید صدوق: ص 49-48. 


2 اذا صَرفت آصاه رهم تلقاء أَصحاب الثار قالوا رَبنا لا تجعلنا 5 مع المَوّم 
الطالمین» (1) 


3. «و نادی أَضحاث الأْعراف رجالاً بَعرفُوتهَمْ بسيماهْم قالوا ما نی عَلْکَم 
جَمعکم و ما کم 1 ی ون» +2 


‌ ع‌ِ ۵ - ما و 
4 «ا هولاء الذین أفسَمَتم لاینالهْغ ال ِرخمه اوجْلوا الَجتَه لا وف یک 
لا ای کر رَلون».3 


1 در میان بهشتیان و دوزخیان حجابی است وبر بالاای «اعراف» مردانی 
هستند که همگان را به سیمایشان می شناسند, آنان بر بهشتیان که هنوز 


ورد عیشت نشندم آنه هامید وق وتات را ور وقفف فر سته 


2 آنگاه که چشم بهشتیان به سوی دوزخیان بیفتد می گویند پروردگارا ما 
را با ستمگران قرار مده.(3) 


.هل اغراف بة مردانی که انان را : به سیمایشان می شناسند. می گویند 
ص: 327 


1- (1) . اعراف/ 47. 

2 (4) . اين ترجمه بر اين اساس است که جمله های «لَم یَدْخْلوها و 
تم #3 بیانگر اوصاف بهشتیان است نه اعرافیان هرچند برخی 1 
مفسران این دوجمله را مربوط به اعرفیان دانسته اند ولی به قرینه ای که 
در آیه ی چهارم خواهد آمد ترجمه نخست با سیاق آیات مطابق است. 

3- (5) . این ترجمه بر این اساس که ضمیر «آبصارهم» مربوط , به بهشتیان 
است کم.هور بازه تست فده آنده اسطا. ان وا عارند. عفن نا بان 
چشمشان به دوزخیان می افتد دست به دعا بلند کرده وجمله ی یاد شده 
را می گویند. ولی پرخی آن را ازحالات اعرافیان دانسته اند که با توجه به 
قدر و منزلتی که آنان دارند مضمون آیه سازگار با آنها نیست ولذا برخی 
«اعرافیان» را دوگروه کیت فف: خویند این قسمت مربوط , ۳0 
فتوسط ار اغرافان است: 


اموالی را که گرد آ وزیا وآنچه را که ان که ام ورزبدید شما را در 
چنین روزی بی نیاز نساخت. 


4 اعرافیان بازبه دوزخیان می گویند: آیا این گروه (اشاره به بهشتیان) 
همانها هستند که شما درباره ی آنان سوگند یاد می کردیدکه مشمول 
رحمت خدا نمی شوند (در اين موقع به بهشتیان که به حکم آیه ی نخست 
هبوز وارد بهشت نشده و در انتظار آن هستند می گویند) وارد بهشت 
شوید, بیمی بر شما نیست و اندوهگین نخواهید بود. 

از انش حهاه ( که نه هفیاندمی کوتند) «اوتلوا الحته»می‌توان کفت که 
جمله ی «لَم َدخْلوها» در ۳۳ ی نخست مربوط , به بهشتیان است که در 
مرز بهشت قرار گرفته اند و انتظار ورود به ان را دارند ویس از چنین 
مذاکره ای میان اعرافیان و دوزخیان به آنان گفته می شود وارد بهشت 
شوید. 

درباره ی این که اعرافیان چه افرادی هستند در کتب تفسیر اقوال 


گوناگونی وجود دارد که عداد آنها تفه دوا رده قول می رسد که برخی از آنها 
کاملاً مردود و از درجه اعتبار ساقط است و برخی که قابل ذکر می باشد 


در این جا می آوریم: 


2 گروهی که خوبی ها و بدی های آنان یکسان بوده و به خاطر یکسانی نه 
وارد بهشت شده اند, ونه وارد دوزخ و از این جهت در این حد فاصل 
نگهداری می شوند و سرانجام در پرتو رحمت خدا وارد بهشت می شوند. 


3 فلانکه:ه فرشتکانن که به شک مردان :دز آمده و همکان را می شتاستد: 
ص :3286 


4 افراد عادل و دادگر امتها که بر وضع افراد امت خود گواهی می دهند. 
5 گروه صالحی که از نظر فقه و علم در مرتبه قابل توجهی هستند. 


قول دوم با ظاهر آیه سازگار نیست, زیرا چنین گروهی: افص نی اين را 
کفبهشتیان »هدور شبان دا کاملا خشتا شندوب بمتقیان جرد کفقت وف آنان 
فرمان دخول دهند» ندارند. 


نظریه ی سوم (فرشتگان به شکل مردان متمثل می شوند) نیز بر خلاف 


نظریه ی چهارم و پنجم می تواند با نظریه نخست قابل جمع باشد, توضیح 
اوه ارات ها این از سر الا خوی رارای هرانت < رات 
می باشند و در میان انان طبقه ممتاز و انبیا و اولیای الهی هستند و در رده 


های پایین تر, افراد عادل و صالح هر امت و فقها و علما نیز در زمره ی 
اعزاشان .فن باشند. 


مضمون آیات چهارگانه بیانگر دورنمایی از یک حقیقت معنوی است که 
واقعیت ان را جز در لباس این نوع از بیان نمی توان درک کرد, برای درک 
حقایق غیبی, یکی از طرق, تشبیه معقول به محسوس است. البته تا آنجا 
ی ی و ی و ی ی ی 

به طور کامل نمایان می گردد نیز مانند اين جهان سه گروه به چشم 


می خورند: 

الف. گروهی متنعم در نعمت ها و سعادتها. 

ب. گروهی در زندانها و کیفرگاهها. 

وی وا ان 

گروه نخست به خاطر اعمال نیک, برخوردار از انواع نعمت ها و 
ص :329 


سعادتمند, و گروه دوم به خاطر بدرفتاری, محکوم به عقاب و کیفر می 


باشند. 


ولی در اين جا گروه سومی وجود دارد که به تنظیم امور آنان و تفکیک هر 
گروه از گروه دیگر می پردازند بهشتیان را به سعادت و دوزخیان را به 
جهنم روانه می سازند و در عین حال خود دارای مراتب و درجاتی می 
باشند و هر طبقه ای از موقعیت ویژه ای برخوردارند. 


شراک رانا 


اشاره 


تفا شفکاتن انستت: که ان دفت ور آبات اسفادهمی شود ولی. این فسا له در 
روایات نیز مورد توجه واقع شده است که برای جامع بودن این بحت, لازم 
است به طور فشرده. مضامین مطرح شده در روایات را نیز مورد بررسی 
قرار دهیم. 


کوتاه سخن این که: در روایات مربوط , به اعراف پیرامون دو مطلب بحت 


شده است: 

1 جایگاه اعراف. 

2 اصحاب اعراف. 

در مورد مطلب نخست در روایات دو گونه تعبیر آمده است: 

الف. اعراف مکان بلندی است که میان بهشت و دوزخ واقع شده است. 
«کثبان یی الْجتّه والثار».(1) 

ص :330 


1- (1) . بحارالأنوار: ح 8 ص 335, باب 25, حدیث 2. 


«صراط بین الجنه والنار».(1) 


باید توجه داشت که مقصود از صراط در این روایت. صراط معروف در 
قیامت که یکی از منزلگاههای آن. به-تتضار مین وود تصت: یزرا صراطظ 
معروف آن گونه که از آیات و روایات استفاده می شود راهی است که 
همگان از آن می گذرند گروهی روانه ی دوزخ و گروه دیگری روانه ی 
بهشت می شوند در حالی که (اعراف) جایگاهی ففئاتی ورن 


ما اين که: چرا از اعراف با کلمه «صراط» تعبیر شده است؟ باید گفت 
آن گونه که از ذیل این روایت و روایات دیگر استفاده می شود علت آن 
این است که گروهی از مومنان گنهکار در نقطه ای از اعراف جای داده 
می شوند و سرنوشت آنان از نظر بهشتی يا دوزخی بودن به شفاعت 
شافعان وعدم آن نشتکی دارد و او این تظر با ضراظ. مغروف: مشابفت 
دارد. 


و در مورد مطلب دوم (اصحاب اعراف) سه گروه به عنوان اعرافیان 
شناخته شده اند. 


مان خعشوه خاریر ااتبلات 


اکثریت روایات رجال و اصحاب «اعراف» را امامان معصوم علیهم السلام 
دانسته است تعداد روایاتی که مرحوم مجلسی در باب مربوط به 
«اعراف» نقل نموده است به 14 روایت می رسد و این در صورتی است 
که وی پس از نقل این روایات می گوید: 


روایات بسیاری در مورد این که مقصود از «رجال اعراف», 


ص: 331 


1- (1) . همان مدرک: حدیث 3. 


انفه علیهم السلام می باشند, وارد شده است که در فصلهای مربوط به 
فضایل آنان نقل خواهد شد. 


بنابراین, می توان گفت از نظر احادیث شیعه, جای هیچ گونه تردیدی 
نیست که امامان معصوم علیهم السلام از جمله کسانی هستند که در 
اعراف قرار دارند و همه ی دوستان و دشمنان خود را با خصوصیات آنان 


2 گروهی از شیعیان گنهکار 


در این باره تنها یک روایت (البته در باب باد شده) نقل شده است که علاوه 
بر امامان معصوم علیهم السلام گروهی از شیعیان کنهکار نیز در «اعراف» 


این روایت را علی بن ابراهیم از پدرش از ابن محبوب از ابو ایوب از برید 
ها 


امام صادق علیه السلام درباره ی «رجال اعراف» فرمودند: اثمه صلوات 
اللّه علیهم می باشند که با (گنهکاران از) شیعیان خود بر «اعراف» قرار 
فی کرت در حالی که مقمنان (پیراسته از گناه) بدون حساب وارد بهشت 
شده اند, در این حال ائمه علیهم السلام به آن گروه از شیعیان گنهکار می 
گویند به برادران دینی خود بنگرید که بدون حساب وارد بهشت شده اند و 
مقصود از این آیه که می فرماید: «سلامٌ ۴ َمْ یَدْحْلوها هم 
یَطمَعُون». 1 همین گروه از شیعیان می باشند (که اگر چه هنوز وارد 


بهشت نشده آند, ولیر آرزوی ان را دارند که نم هاتتظه من شتفاعت ائمه 
علیهم السلام وارد آن گردند). 
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آنگه به آنان گفته می شود: به دشمنان خود که در دوزخ می باشند بنگرید 
«و اذا ضرقت َبُصارْهْم تلقاء ضحاب الثار قالوا ربا لا تَجْعلّنا مع القَوّم 
الظالّمین».1 

«اين گروه چون هبوز سرنوشت معینی ندارند وقتی به اهل دوز می 
تگرانذه مضطرب و هولناک می شوند که مبادا سرانجام روانه دوزخ گردند, 
نم همبر خاطر. با تزع از خدامی خهاهند که انان:۱ باا ظالمان: قرار. 


ندهد؟». 


در این هنگام, اصحاب اعراف (ائمه علیهم السلام) گروهی از اهل دوزخ را 
که به چهره هایشان می شناسند مخاطب قرار داده می گویند: 


«.. ما آغْنی ۹4 حَمعکم ما 0 تون 2 


«امکانات مادی. شما که در دنیا به آن فخر فروشی می کردید در این جا 
هیچ گونه نفعی به شما نرساند». 


سس به دیگر دوزخیان که در دنا با آنان عداوت و دشمنی می ورزیدند 
خطاب کرده می گویند: 


4 و 3 ع‌ِ س‌ 
«هولاء شیعتی واخوانی ال نتم انم تخلفون فی الذدئیا آن لا بَنالهَمّ اللهٌ 


بر 5 مَنه». 


«اين گروه از شیعیان گنهکار ما هستند که شما در دنیا سوگند یاد می 
کردید که رحمت الهی شامل انان نخواهد شد». 
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آنگاه به گروه یاد شده می گویند: 
4 ۵ .- 
«... ااخْلوا الجَنَ لا حَوف عَلَیَکُم و لا نم تم تجْرَئْون».1 


«داخل بهشت شوید. هیچ ترس و اندوهی بر شما نیست».(1) 


در این باره نیز یک روایت وارد شده است که «عیاشی» آن را نقل کرده 
است که امام صادق علیه السلام درباره رجال و اصحاب «اعراف» 
فرمودند: آنان افرادی هستند که حسنات و سیثات یکسانی دارند پس اگر 
خداوند آنان را به بهشت وارد کند به مقتضای رحمت خود با آنان رفتار 
کرده است و اگر عذاب نماید, به آنان ظلم ننموده است.(2) 


اکتون که با مضامین روایات درباره اعراف آشتا شدیم لازم است آن را با 
مضامین بدست آمده از آیات در این باره مقایسه کنیم و نسبت 1 دو را 
بد ست آ ون 


بخش نخست (جایگاه اعراف) از روایات هیچ گونه منافاتی با آیات ندارد, 
و ات من ار 
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1- (2) . بحارالأنوار: ج 8 ص 335, باب 25, حدیث 2. 
2 (3) . بحارالأنوار: ج 8, ص 337, حدیث 11. 


و در بخش دوم (اصحاب اعراف امامان معصوم علیهم السلام می باشند) 

نیز هیچ گونه منافاتی در مضمون آیات و روایات به چشم نمی خورد. زیرا 
۳ برای رجال اعراف ذکر مصداق نکرده و تنها برخی از ویژگی های آنان 
را بادآور شده است که «یِعُرفْون کلاً بسِيماهَم وَ.. تک ۵ این گروه از روایات 
مصداق يا کامل تزین مضداق آن ر بیان نموده است. 


و دو گروه سوم و چهارم یعنی روایت عیاشی و علی بن ابراهیم هر ت 
پیانگر ؛ ک واقعیت می باشند, زبا هچ بعیدنیست که مقصود از کسانی که 
۳ تانقد (روایته کی ین ابراهنع. 


این تفسیر با آنچه ما قبلاً از ظاهر سیاق آیات 0 آوردیم , هماهنگ 
نیست, زیرا بنایر بحث گذشته ما دو جمله «لَم یَدْحْلُوها ون 
«اذا صَرقت ابا هی مزروضا 1[ مرز 
اک ۱ کب ات و کر 
اعرافیان نمی باشد. 


و به عبارت دیگر: اعرافیان انسانهای ممتازی هستند که از هر نوع گناه و 


لغزش پیراسته بوده, بلکه سرنوشت گروهی از اهل محشر از نظر بهشت 
و دوزخ در اختیار گروهی از انان است در حالی که مفاد روایات یاد شده 


دار د. 

پشتری دارد وی آت ژاپ آن را دارد که با مضمون روابات هماهنگ باهد 
بنابراین همان گونه عا هم مجلسی نیز تاداور شده اند روایت قلی؛ بن 
ابزاهیم:۲ 
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وجه جمع میان روایات (و نیز بیانگر مفاد آیات) دانست و اصحاب اعراف 
را به دو گروه تقسیم نمود: 


2 گروهی از شیعیان گنهکار. 


همان طور که دو متکلم بزرگ شیعه: «شیخ صدوق رحمه اللّه» و «شیح 
مفیدرحمه الله» نیز درباره اصحاب اعراف همین نظریه را بر گزیده وگفته 


اند؛ 


در اعراف یاکنار آن گذشته بر رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم و 
امامان معصوم عم السلام کروم خمرخوق اهر الق تپرهشسند. که نه 
شفاعت شافعان و مغفرت الهی امیدوارند. 


و در هر حال بحث «اعراف» و «اعرافیان» از بحثهای صد در صد نقلی و 
تعبدی معاد است که جز از طریق وحی؛ راهی برای درک واقعیت و 
خصوصیات ان وجود ندارد وبنابرانچه از قران وروایات استفاده می شود در 
اصل تحقق آن جای هیچ گونه انکاری نیست و بایستی از آن به عنوان یکی 
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[- )1 ۰ منشور جاوید, 0 9 ض‌ ۵2-354د. 


5 حالات انسانهای شقی در قیامت 


پرسش: حالات انسانهای شقی و بدکار در قیامت چگونه است؟ 
اشاره 


پاسخ: در مورد شقاوتمندان وحالات آنان در قیامت آیات فراوانی در قرآن 
کریم با عنوانهای مختلفی وارده شده است. در اینجا با استفاده از ایات 
قران به حالات گروههای مختلف انسانهای شقی می پردازيم. 


آآشن اسان شخال وصفیت آفریی استات شا 


اوصاف اخروی آنان به شرح ذیل است: 


1 آنگاه که نامه ی عمل خود را می نگرند, آرزو می کنند که ای کاش 
هرک ان وا ب اهنفی دادتده از حصاب اعمال نود عطالغ تضی پروندند: 


‌ ح‌ِ ح‌ِ ‌ 
«و آمّا من آوتی کتَابَةٌ بشماله قیِفُول يا لیتِی لَمْ آوت کتايية * و لَمْ أدْرِ ما 


جسابیة» .(1) ۱ 


ص: 337 


1- (1) . حاقه/ 26-25. 


«امّا کسی که نامه ی عمل او به دست چیش داده می شود می گوید کاش 
نامه ی عملم را به من نمی دادند. و من از حساب خود اگاه نمی شدم». 


2 اززه هن کند که ان کاش بشن, از فری: به. کل تانوة شده بود.ه دبک 


باره زنده نمی شد: 
«یا لیِتها کاتت اقا صیهة» .(1) 


3. برای او کاملاً روشن می شود که مال و ثروت او به حالش سودی ندارد 
و قدرت و توانایی او به کلی درهم شکسته و ناتوان گردیده است. 


«ما آَغْنی کب قالیه ‏ فلی ی سْلَطانیَة» (2) 


4. او را در غل و زنجیر کرده و وارد دوزخ می کنند: 


۳۳ 10 ۳ ۳ - 
«حْذدوة ۵ قفلوة + الججیم ضلوة * تم فی سلسله دژغها سَبْعُون ذراعاً 
قا لو » .(3) 


5 بادی گرم و سوزان (يا آتشی سوزان) بر آنان مستولی خواهد بود. 

6 در آبی سوزان و جوشان قرار خواهند گرفت. 

«فی سَموم و خمیم» .(4) 

وا وی ات و سای ان 


ارامش,؛ بر آنان سایه می افکند: 


«و ظِل من یَحْمُومٍ * لا بارد و لا گریم».5 
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1- (1) . حاقه/ 27. 
2 (2) . حاقه/ 29-28 
3- (3) . حاقه/ 32-30. 
4 (4) . واقعه/ 42. 


8 از درخت زقوم و اب جوشان دوزخ می خورند و می ۳ 


«نَمّ نکم با الصْالون الْمَکَدْبُونَ * لاکِلْونَ من سَجَر من روم * قمالوّنَ 
منها النطون ت فشاربونت اه .1 


«آنگاه شما ای گمراهان و ای تکذیب کتند فان آیات وحقایق الهی از درخت 


زقوم(1) خواهید خورد و شکمتان از آن پر خواهد شد؛ آنگاه از حمیم دوزج 
خواهید نوشید». 


قنب: ظالمان وستمگران 


بحت کامل درباره ی ظالمان در قرآن و بررسی اوصاف وحالات دنیوی و 
اخروی آنان خود به رساله ی جداگانه ای نیاز دارد اینک به طور فشرده 
حالات اخروی آنان را باداهر می شویم : 


1 کسی از آنان حمایت و شفاعت نخواهد کرد. 
«... و ما للظالمین من آتصار» .(2) 


«... ما للظالمین من حهیم و لا شفیع بطاع» .(3) 
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1 (2 . این درخت را قران کریم در جای دیگر چنین ب توصیف کرده است: 
«ائها سَجرة تخر فی اصّل الججیم * طلعّها کا" کانه ور الشیاطین» 
(صافات/ 604 -65): درختی اوتتنت که آز قعر دوزج بیرون می آید ومیوه 
هایش مانند سرهای شیاطین است. در این که مقصود از شیاطین چیست 
اقوالی گفته شده است که مناسب ترین بن آنها این است که چون شیطان در 
اذهان مردم هیئتی زشت وناخوشایند دارد. در حقیقت مقصود از تشبیه بیان 
ناخوشایندی وبدی میوه ی زقوم است و در این صورت تشبیه به یک مطلب 
مجهول نخواهد بود. 

2- (3) . بقره/ 270. 

3- (4) . غافر/ 186. 


» 


2» 


» 


2» 


» 


. عذابی دردناک خواهند داشت. 

.. و أَتونا للظالمین غذاباً آلیما» .(2) 

. عاقبت و جایگاهی بد دارند. 

و و لس نوی الظالمین».2 

.. 5 لْمْ شوء الذار» .(2) 

زر رحمت الهی ایوس خواهتد ند 

قأن موَدن هم آن لَغْتَة الله علّی الظالمین» .(3) 
. آنش دوزخ از هر طرف آنان را احاطه خواهد کرد. 
... |ثا أَعتذنا للظالمین ناراً ُحاط بهم سرادفها...» .(4) 


, از شدت حسرت و اندوه دست خود را به دندان می گزند. 


فص ی لاله ای تس رو ایات شک 


ج. کافران و مشرکان 


"1 


قران کریم. کافرآن-ق هیر کان را اد جر جورخ و از بدترنن انسانها 


00 ۳ 3 9 9 ۳ 
«اِنّ الذین کَقَرُوا من هل الکتاب و المُسُرکین فی نار جَهَنْم 
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1- (1) . فرقان/ 37. 
2 (3) . غافر/ 52. 
3- (4) . اعراف/ 44. 
4 (5) . کهف/ 29. 
5- (6) . فرقان/ 27. 


خالدین فیها ولیک هَمْ سَرّ البربِّ».1 

«آن گروه از اهل کتاب که به توحید و نبوت پیامبر اسلام کفر ورزیدند ونیز 
کسانی که به خدا شرک ورزیدند مخلد در دوزخ خواهند بود و انان بدترین 
مخلوقات می باشند». 


2 کافران در قیامت کر و کور و لال محشور می شوند و پیوسته بر عذاب 
انان افزوده می شود: 


... و تَحشْرُهم یوم اْقيامه عَلی وَجُوممِ غثبا و بکما و ضَمّا مَأْواهم جهَتَم 
ما خبه ردُناهمٌ سَعیرا * ذلک جَراوّهَمٌ بائفم کقزوا بایان 20 


انان کور و گنگ وکر خواهند بود». 


جایگاهشان دوزج است؛ هرگاه آتش دوزج آرام شود 9 را شعله ور می 


3. عُلها و زنجیرهای عذاب بر دست و گردن آنان افکنده می شود: 
... چ جعلتا العْلال فی آعناق 7 کقرژوا...» .(1) 

«غل وزنجیر را بر گردنهای کافران می افکنیم». 

«ثا جقلنا هی أَغناقهم أغلالاً قهی ی الأدان قَهَم مُفمخون».4 
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: فتبا/ 3 3 


«زنجیرها را بر گردن کافران افکندیم, آن 7 تجیر‌ها فاصله میان سینه وچانه 
ی آنها را پر کرده و در نتیجه سرهای آنان به طرف بالا خواهد بود». 


«ثا َغتذنا للکافرین سَلاسِل و آغلال و عیرآ».1 
«ما برای کافران غلها و زنجیرها و دوزخ را مهیا نموده ایم». 
4 باس هایی از اتنش,بر بدن آنان بو‌شانیدم مین شود 
«... قالذین کقژوا فطقث لَهمْ نیا من ناٍ...» .(1) 
5 روز قیامت برای کافران بسیار سخت وناگوار است: 
ظ... نها کلف الکافرین خفتیر 3:1 
«قدلک یوعَید بو عسیژ * علی الکافرین عبر تسیپ» .(2) 
6 عذاب آنان خوار کننده و شدید است. 
«... و أَعْتونا ِلکافرین غذاباً مهینا» .(3) 
«آلذین کقروا لَهْمْ عَذاب شدیذ...».6 
و الذین کموا بآیاتِ رهم هم داب من رز آلی» .(۵) 


کشا کفتد کان حقایق دینی 


از جمله گروههای شقاوتمند در قیامت تکذیب کنندگان حقایق دینی هستند 
که قرآن آنان را با عنوان «مکذبین» معرفی نموده است. بدیهی است که 
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1- (2) . حح/ 19. 

2 (4) . مدثر/ 10-9. 
3- (5) . نساء/ 37. 
4- (7) . جائیه/ 11. 


مصداق بارز این عنوان همان کافران ومشرکانند چنان که در سوره ی 
واقعه به عنوان اصحاب شمال معرفی شده اند و پس از ذکر مقربان و 
ط آا آن کان هن فک بنن الصالین * فَْرْل من حمیم * و تیه ججیم».1 


«اگر کسی از تکذیب کنندگان (سخن پیامبران) و گمراهان باشد, به دوزج 
افکنده می شود و بر حمیم جهنم واردمی گردد». 


و در جای دیگر از آنان به عنوان تکذیب کنندگان روز قیامت یاد کرده می 
فرماید: 


للا 


«ویل بو بو مد و الک نی ]و ذبون بیوم الدین» ۱ 


«قویل بَوَمَیِذ لِلْفکذیین * آلَذِین هم فی خَوّض بِلْعَبُونَ» .(2) 


«وای بر تکذیب کنندگان (سخن پیامبران) در قیامت, آنان که در باطل فرو 
رفته و خود را سر گرم نموده اند (با ایات الهی به شوخی و استهز| می 


نگرند)». 


در هر صورت «مکذبان» وضعیت بسیار ناگواری خواهند داشت و قرآن 
سرانجام سخت و ناگوار آنان را در آیات متعددی با کلمه ی «ویل» خبر 
داده است این کلمه در سوره ی مرسلات ده مرتبه تکرار شده است و در 


سوره های مطففین و طور نیز امده است. 
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1 (2) ۰ مطففین/ 1210 1 
2 (3) . طور/ 12-11. 


علاوه بر این به برخی از کیفرهای آنان نیز اشاره شده است. 
«هذا بر وه م لا ینطقون * 5 لا نون هم فیعتزژون» ۷۹ 


«روز قیامت روزی است که تکذیب کنندگان سخن نمی گویند و به آنان 
اذن عذرخواهی داده نمی شود». 


«نطلفوا ٍلی ما کم یه ثَکَدبُونَ» .(2) 


3. در پوششی از دود که سایه ندارد و از حرارت آتش دوزخ آنان را حفط 
نخواهد کرد جای داده می شوند: 


«ابْطلفُوا الی ظِلٌ ذٍی تلا شعب * لا طلیلٍ و لا یی من الَب».3 
4 شراره های آتش برافراشته چون قصر ومانند شتران زردفام است. 
5. شکمهایشان از میوه ی زقوم و آب جوشان دوزخ پر می سس 


نم نکم ها الصٌالون المْکَدبُوتَ * لاکلوت من جر من روم * قمالوّنَ 
4 بْطون فشاربونت عَلیّه ه هه 4(۰) 


ص :344 


1-(1) . مرسلات/ 36-35. 
22 هو ستلات ز 29 
3 (4) : فرسلات/ 33-32 
۰4 (5) . واقعه/ 54-51. 


۰ فاجران و مجرمان 


«فاجران» و «مجرمان» دو عنوان دیگر از عناوین مربوط به شقاوتمندان 


در قیامت است. 

قرآن در توصیف وضع اخروی آنان می فرماید: 

1. مجرمان روز قیامت از رحمت الهی مأیوس می گردند: 
«و یوم تقوم السَاعَة یبسن الْْْرِمُون».1 

2 با چهره هایی گرفته و غم زده وارد محشر می شوند: 

. وجُوة تومند علنها عبرخ * تژهفها قترخ * آولیک هم ار الْعجره».2 
«در این روز چهره هایی وارد محشر می شوند که غبار غم و اندوه آنها را 
فرا گرفته و از فرط غم و اندوه و وحشت و ترس صورتهایشان سیاه 
گردیده و آنان کشانن. هستند کة در عفیده کاقر و در غمل فاجر و تبهکار 
بوده اند». 

3 با قيافه های خاص وارد محشر می شوند که کاملاً شناخته می شوند: 
«یْعْرَف الْمَجْرمُونَ بسیماهم...» .(1) 

«... و تشر این توعند ۷ 

4 از دیدن نامه ی اعمال خود به شدت ازجم کر دنت فز با د یر آ ورد 
ص :345 


امن 31 


می گویند: این چه کتابی است که هر گناه کوچک و بزرگی را فروگذار 
نکرده است: 


«و وضع الْکتابٌ قَتَری الْمجْرمینَ مشفقین ما فیه و یَفُولون با وَیْلتنا ما لهذا 
الکتاب لا یغاد صَفيرة و لا کبیرة [ اخصاها...» .(1) 


5 با خواری و سرافکندگی در پیشگاه خدا حاضر می شوند: 
«و لو تری اذ اون ناکسُوا روَسِهمّ عَندّ رَبهمْ... »> .(2) 
6 بر صورتهایشان به سوی دوزخ کشانده می شوند: 

«توم بُشحئون فی التار علی وجُوههم...» .(3) 


7. وضع مجرمان به قدری نگران کننده است که حاضرند برای نجات خود 
از نزدیک ترین بستگان خود هم بگذرند. 


اصا 
۱ 
۰ ۲ 
اس 
۱ 


4 بو ارم لو یَقتدی من داب یمد جُذ ببنیه * و صاجبته 


فسانه آآنی زونه ۴ و من فی الارض جمیعا نم ن2 بنجبه».4 


سحیت و سس 


اصا 


«فرد گنهکار (مجرم) دوست دارد که برای نجات از عذاب قیامت. 
فرزندان. همسر,. و برادر و خویشاوندان نزدیک و همه انسانها را فدیه 


بدهد». 
آناش دیگری نیز در این زمینه وارد شده است.(4) 
ص :346 

1- (1) . کهف/ 49. 

2 (2) . سجده/ 12. 


3- (3) . قمر/ 48. 
4 (5) . ر. ک: ابراهیم/ 50-9 مدثر/ 41, قمر/ 48, زخرف/ 74. 


مجرمان کیانند؟ 


۱ ۰ ۹ ۳ 0 
دیندار را مورد استهزا قرار می داده و به قیامت وجهان پس از مرگ معتقد 
تبوده اند و آینک برخی از ایات مر ب‌ظ به این 


1. «ِّ الْذین أجْرَمُوا کائوا من الذِینَ وا یَضُحَکُونَ» .(1) 
«مجرمان مومنان را مضحکه خود قرار داده بودند». 

2 دوزخ را دروغ می شمردند: 

«هزو جوم الب یَْذْن بها الْفْْرمُون» .(2) 


3 در آبه. آي محر مان در بزایز مشلمانان قرار داده شندم اند و این خود 
کارا ای ند که ی 
نگردیده اند, چنان که می فرماید: 


«اً قتعْلْ المُسمین کالْمْجُرمین» .(3) 


4 آنگاه که اصحاب یمین از مجرمان می پرسند که چرا شماها به این 
فرجام بد گرفتار شدید؟ پاسخ می دهند: 


الفز هار هی و ندیه هی لز ی هن الَمصلینَ» 

به مسا که ای تم هو ار اراس که 

ج: غرق در تباهی گری و بطالت بودیم: «و کثا تخوض مَع الْخار تضيین ». 
ص: 347 

1 افف: 297 


2۵ الرخمن/ 43 
3- (3) . قلم/ 35. 


روز قاتا تسم کرصه 9اه کا کر یوم الدّین».1 

و آنان با همه بیامیر ان ال ستیزهن خوبی نی. کردنده 

«و کذلک جع لِل تب عَذُوّا من الفْخرمین...» 

6 فرعون و قوم او گروه مجرم بودند: 

بل ینٍ بعْدِهمٌ مُوسی و هاژون الی فرَعون و مَلائّه بآیاتنا قَاسْتکْتروا و 
کائوا قَقماً مجرمین» .3 

7 مجرمان نه تنها خود گمراهند, بلکه دیگران را نیز گمراه می کنند. 
گروهی از اهل دوزخ (غاوون) می گویند: 

5 ما َضَلنا ۷۱ الَمْجْرمُون».4 


و .- 
» نم 


از مطالعه ی مجموع این آیات (و نیز آیات دیگر قرآن) به روشنی به دست 
می آید که «مجرمان» از دیدگاه قرآن گروهی از گمراهان هستند که علاوه 
بر اين که با پیامبران الهی خصومت ورزیده اند, به اضلال دیگران هم اقدام 
نموده, مومنان را مورد استهزا قرار داده و بالأأخره همه ی ارزشهای الهی 
را انکار کرده و به چیزی جز تبهکاری و فساد نمی انديشیدند. 


بدیهی است این صفات, با ایمان به خدا وروز قیامت کاملاً منافات دارد, و 
در نتیجه «مجرمان» در اصطلاح قران دشمنان سرسخت خدایرستی و 
فضایل انسانی بشمار می روند. و طبعا در قیامت محکوم به شدیدترین 
عذابها 


ص :348 


1-(2) . فرقان/ 31. 


خواهند بود همان گونه که برخی از حالات اخروی آنان را با الهام از آیات 
فران تا راون ده 


و. منافقان در قیامت 


او انس که:ضفت فان کی از تارواتیین صفات منموم است: و متا فعان 
خطرناک برین دشمن برای اسلام بشمار می روند ایات بسیاری از قران 
کریم به مساله نفاق و منافقان اختصاص داده شده است. به طور کلی می 
توان گفت ایات مربوط به منافقان دو دسته اند: 

1 آیات مربوط به وضع دنیوی منافقان. 


رای انا دا 

2 رای نان با مسلما ان 
کناطتم نات کافر آن وفش کان:. 
رابطه منافقان با خدا 


منافقان در باطن به خدا و احکام الهی معتقد نبوده ولی تظاهر به ایمان 
می کردند و شیوه ی ناروای نفاق را در مورد خدا نیز بکار می بردند. انان 
وعده های الهی را دروغ می شمردند و در عمل خدا را به فراموشی 
سیرده بودند. 


اینک برخی از آیات مربوط به این بخش: 


ص :349 


1. «و من الّاس من یَفُول ما باللّه و بالْوّم خر و ما هُمّ بمَوْمنین».1 
2 «انّ المْنافقین بخادعغون اللَْ..».2 

«منافقان درمورد خداوند خدعه و نیرنگ بکار می برند». 

3. «... تسوا اللد قتَسيهَمّ...».3 

«خدا را فراموش نمودند پس خداوند هم آنان را به فراموشی سپرد». 


4 «و اد تقول القتافکون و الذین قن فلونهق خوص ما وقتتا اللة و ۶شولد 
ال ور :2 


«منافقان و آنان که قلبهایشان بیمار است می گویند خدا و پیامبر چیزی جز 
وعده های دروغ به ما ندادند». 


5 «... و ال أرَسَمْم بما کسَبوا...».5 

فتداوند آراض رات خاظر تا راهان یه کاخ بان کردآنده: 
6 «اللَةٍ بَسْتهیٌ بهم و یَمْذْهْمٌ هی طفْيانهم بَعمهُون» .(1) 
رابطه ی منافقان با مومنان 


آیات ناظر به این مطلب بسیار است ولی نکته ی جامع آنها این است که 
گروه منافق, به ظاهر خود را در جرگه مسلمانان جای داده و از همه ی 
فزایانی؛ که. مصلهانان. از اآن. تهره مند. فی. کردیدنه نان تبر بهزهفی 
جستند, ولی در 


ص :350 


1- (6) . بقره/ 15. 


لحظه های خطرناک و شرایط دشوار و سخت با بهانه های گوناگون 
قرار می دادند و بدین وسیله در پوشش دوستی. خطرناک ترین دشمن 
مسلمانان بشمار می رفتند. 

قرآن در این باره چنین می فرماید: 

1 «و |ذا لَمُوا الذین منوا قالوا آمَثا و آذا حَلعا الی شْياطييهم قالوا نا مک 


نما تَحنْ مُستهروّن» ۳ 


«آنگاه که مومنان را ملاقات می کنند می گویند ما اتمان آوزده آیم: و 
هرگاه با سران و رسای خود خلوت می کنند. می گویند ما با شما هستیم 
استهزای انان است». 

هه این عاونا فقو علن شن لد ول الم خی عصو .2 
«انان کسانی هستتد که: می خویند از ثروت خود به مسلمانان انفاق نکنید 
تا از اطراف پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم پراکنده شوند». 


3 «لَو حرجُوا فیکُمٌ ما زاوكم لا خبالاً و وْصَفُوا لام یفوتم اْتة و 
فیی ستاو نم و ال لیم بالطالمین».3 


«اگر منافقان به هنگام جهاد با دشمن, در میان شما می بودند, جز خیانت و 
ص: 351 


1- (1) . بقره/ 14. 


مکر در سپاه شما, چیزی نمی افزودند و هر چه می توانستند در کار شما 
اخلال می کردند و از هر سو در جستجوی فتنه برمی آمدند. و هم در میان 
شما برای دشمن جاسوسی می کنند, وخدا , به نیات و اعمال ستمگران آگاه 


است». 


4 <«فرح لمْحََفُون بمققدهمٌ خلاف سول ال کرهوا آن یجاهدوا 
مَوالهمٌ و آفْسهمٌْ فی سییل ال و قالوا لا تئفژوا فی الح قَل نام < جَچَتَم 
أسَه عّ لو کا توا یِفَهُون».1 


(«منافقان) شادمانند از این که بر خلاف فرمان پیامبر به جهاد با دشمن, بر 
جای نشستند وجهاد با مال و جان در راه خد( برای آنان ناگوار و مکروه بود 
ونه تنها خود آماده ی جهاد نگردیدند, بلکه دیگران را نیز از حرکت منع کرده 
می گفتند در این هوای: خرم به جهاد ترهیده به آنان بکه ار درک می کردند 
اتش دوزخ سوزنده تر است». 


رابطه ی منافقان با کافران 
منافقان با کافران دارای عقیده و هدف مشترک بودند, زیرا هر دو گروه 
معتقد به خدا و قیامت نبوده, به پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم 


ایمان نداشتند. و از طرفی اسلام را مخالف با منافع مادی خود # 


سس مر وی اش خوت ابا مها زا 
لااقل جلوگیری ازنفوذ و گسترش اسلام) متحد و هم پیمان گردیده بودند. 


بنابراین رابطه ی آنان با کافران و مشرکان رابطه ای دوستانه بود ولی 
گروه 


ص:352 


منافق که تنها به مقاصد مادی خود می انديشد, تا آنجا پا کافران و 
مش کان ز اه هه خی خوو را عسط من کرد که «دف: اما مین کروده :و 
ی را ها ان 


و به عبارت دیگر: منافقان اگر چه با کافران و مشرکان در عقیده و هدف 
مشترک بودند, ولی برخوردشان با انان نیز منافقانه بود. 


قرآن کریم روش منافقانه ی آنان را حتی با کافران چنین بیان کرده است: 


وا لمْ تر ای الذین نافقوا یَفُولون لاخوانهم الَذین _کقرّوا من آقل الکتاب لین 
اکرتثم لنخز: جَنّ مَعکُم و لا تطیغ فیک آحداً اند ون فُلم للضرْمْ و 
له یهد هم لکادبون " لین آخرجو ال بَحْرَجُون مهم و لین ولو لا 
ينَضروتَهم و لین تَصَروهَم لول الأذبار تم لا ینصَرون» 0 


وتف تفای را کارا کف و از اه کا یوم کش کر 
شما از دیارتان خارج شدید, ما هم با شما بیرون خواهیم آمدو در مورد 
شما از هیچکس و نخواهیم کرد (سخن کسی را قبول نمی کنیم) و اگر 
مود ال وی ماقم شم شا را ات تواهم کر ولی خر کوافی 
می دهد که آنان دروغ می گویند. اگر کافران از اهل کتاب از وطن رانده 
شوند منافقان آنان را همراهی نخواهند کرد و اگر مسلمانان با آنان جنگ 
کنند. آنها را پاری نخواهند داد, و اگر هم 2 
از صحنه ی نبرد فرار کرده به جنگ می کنند) و دیگر (کافران) یاری 
نخواهند شد». 


ص:3 35 


1- (1) . حشر/ 12-11. 


وضع آخروی منافقان 


اکنون که به گونه ای با حالات دنیوی منافقان آشنا شدیم, حالات اخروی 
انان را مورد بحث قرار می دهیم: 


قن این فد کب آیات‌ت را هی وان رنه یه دنه تفس کرو 

تراظهی آنای با فان 

اه ف ای تا هام 

3 وضعیت آنان بدون مقایسه. 

در مورد نخست قرآن می فرماید: 

«... ٍّ اللَة جامغ الَمْنافقین و الکافرین فی جهَتَم جمیعاً» .(1) 

«خداوند منافقان و کافران را در دوزخ جمع خواهد کرد». 

و در آیه ی دیگر می فرماید: 

«وعد اه المْنافقین 5 الَمْنافقات 5 الکَفار ناه خهنم .2:0 

«خداوند به منافقان و کافران آتش دوزخ را وعده کرده است». 

شاه متام این کروه از ابات آن ارست. که چون سافعان وا تراران ار 
عقیده با کافران یکسان بوده اند. سرانجام آنان نیز یکسان خواهد بود و آن 
عذاب همیشگی در دوزخ است. 

و در مورد رابطه ی آنان با مومنان در قیامت می فرماید: 

«یوِم بَفُول المْنافغون و الْعْنافقاث لِلذین وا اظَونا تمتبس من 

ص :354 


1- (1) . نساء/ 140. 


و رک قیل ارجفُوا وراء کم قالتَمسُوا تور فصُرب بيتَهَمٌ شور له با باطنة 
فیه ال2َحْمَهٌ و ظاهرژّهة من قبله العذات» 1 


«روز قیامت منافقان به مقمنان می گویند: به ما بنگرید ۳ اندکی از نور 
چهره ی شما بهره مند گردیم, مومنان در پاسخ آنان می گویند: به پشت 
سر خود باز گردید, و طلب نور نمایید. پس میان آنان دیواری قرار داده می 
نشنود که-بر آن» دری نضب کردنده که درون آن رخفت. خدا .وه از بترون: ان 
عذاب الهی است». 


آنچه از این آیه ی شریفه استفاده می شود این است که گوبا منافقان 
همان گونه که در دنیا تظاهر به ایمان کرده و در جمع مومنان حاضر می 
شدند و از مزایای ند کین دنیوی که نصیب مسلمانان می شد. بهره مند 
ما کردیدتوتدر اخرت نیو ادن دی ای روش ها قما نف .نویه آزتانارهی 
خواهند تا از نوری که در حقیقت تجلی اخروی عقیده و نیت پاک 1۳۳ 
صالح آنان است. منافقان را بهره مند سازند ولی چون در سرای دیگر 
جایی برای تحقق یافتن این درخواست منافقانه نیست پاسخ رد. دریافت 
کرده و جز عذاب الهی چیزی عاید انها نخواهد شد. 


و اما در بخش سوم (یعنی وضعیت اخروی منافقان بدون در نظر گرفتن 
مومنان و کافران) قران کریم می فرماید: 


س‌ ۰ 9 ِ 
«بشر المنافقین بان لهَمٌْ عذابا الیما».2 
«منافقان را به عذاب دردناکی بشارت بده». 
و نیز می فرماید: 
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ِِ‌-۵ص«9 ۲ ۱ لَ 3 
«ان المٌنافقین فی الدري الاسْقل من الثار...» .(1) 
«منافقان در پایین ترین درجه دوزخ می باشند». 


و شاید شدت عذاب انا به خاطر این است که آنان علاوه بر این که به 
خدا| و اسلام ایمان نداشتند و با اسلام ومسلمانان خصومت می ورزیدند و 
در این دو مورد بامشرکان وکافران یکسان بودند؛ ولی روح انان به صفت 
نایسند نفاق نیز الوده بود و از طرفی خطر انان نیز برای اسلام به مراتب 
از خطر کافران بیشتر بوده است. 


بنابراین هم از نظر روحی و هم از نظر عمل و در عداوت با اسلام وضع 
دنیوی انان بدتر از وضع دنیوی کفار بوده است و به همین جهت کیفر و 
عذاب اخروی انان نیز سخت تر خواهد بود.(2) 
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1- (1) . نساء/ 145. 
2 (2) . منشور جاوید, ج 9 ص 464-448. 


6 تجشم اعمال و ملکات 
پرسش: مقصود از «تجسم اعمال و ملکات» چیست؟ 


انگاه دلایل و مدارک ان را مورد بررسی قرار دهیم: 


مقصود از تجسم پا «تمتل» این است که آنچه را انسان در این جهان انجام 
داده است در جهان دیگر به صورتی فا نتدت با آن جهان نمودار گردد. 


و به عبارت دیگر: پاداشها و کیفرها, نعمتها و نقمتها, فرح و سرور, درد و 
شکنجه, همان حقایق اعمال دنیوی انسانها است که در حیات اخروی خود 


و به دیگر سخن: هر کرداری که انسان انجام می دهد, خواه خوب باشد و 
خواه بد, یک صورت دنیوی دارد که ما آن را مشاهده می کنیم. و یک 
صورت آخروی دارد که هم اکنون در دل و نهاد عمل نهفته است و روز 
رستاخیز پس از تحولات و تطوراتی که در آن رخ می دهد شکل کنونی و 
دنیوی خود را از دست داده و با واقعیت اخروی خود جلوه می کند وباعث 
لذت وفرح عامل يا آزار و 
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اندوه وی می کزدد 


بنابراین, اعمال نيي این ند و در روز رستاخیز تعییر شکل داده و به 
صورت باغ و راغ و چمن و سوسن, و حوربان زیبا اندام وکاخهای مجلل در 
خواهد آمد چنان که اعمال بد, قيیافه ی دنیوی خود را دگرگون کرده و به 
صورت اتش و زنجیر و انواع عذاب نمودار خواهند شد. 


کوتاه سخن آن که: جزای اعمال هر انسانی عین اعمال او خواهد بود و در 
این جمله ذره ای مجازگویی نیست. و چیزی در محکمه ی عدل خداوند, 
بهتر از این نیست که عین عمل انسان را به خود انسان باز گردانند از این 
مطلب در اصطلاح علمی به «تجسم اعمال» تعبیر اورده می شود. 


در کنار «تجسم اعمال» که غالبا ناظر به کردارهای مربوط به جوارح 
اسان استه سای یر ‌نطوع فی وی به از آنبه تلو با سم 
نیت ها و ملکات نفسانی تعبیر می شود و مقصود این است که صورت 
۱ ی اف ۳ 
و بر اين اساس اگر چه انسانها از نظر صورت ظاهری یکسانند ولی از نظر 
صورت باطنی یعنی خصلت ها و ملکات., انواع یا اصناف گوناگونی دارد. 


حکیم سبزواری در این باره می گوید: 


انسان به اعتبار اخلاق وملکاتش با فر شته است و يا حیوان و درنده و یا 
شیطان. 


بنابراین اگر چه انسان از نظر صورت دنیوی یک نوع بیش نیست ولی از 
نظر صورت اخروی چهار نوع خواهد بود, هرگاه شهوت و غضب بر او غلبه 
نماید و کارهای او پیوسته از این جم‌گربزه ضادز مردج صورت آخروی او 
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حیوان و درنده است. و اکز.مکن و حیله حکمران وجود و کارهای اوباشد, 
صورت اخروی او شیطان است, و اگر اخلاق پسندیده در نفس او رسوخج 
کرده است.؛ به صورت های زیبای بهشتی تمثل خواهد یافت.(1) 


تخننتم اعمال عر یات قران 


آیات متعددی در قرآن بر اين مطلب گواهی می دهند که نمونه هایی را 
یاداور می شویم : 


1 «یوم نج کل تفن ما ما عملث من حَيْرٍ مُحْصَراً و ما عملث من شُوء توذ 


«روزی که هر انسانی هر کار نیکی که انجام داده است. نزد خود حاضر می 
یابد, و هر کار بدی را که انجام داده است نیز, حاضر و آماده می يابد, و 
ارزو می کند که میان او و ان عمل ناروا فاصله مکانی يا زمانی بسیاری 
وجود می داشت (و او آن عمل ناروا را که در دنیا انجام داده است در 
قیامت مشاهده نمی کرد».(2) 


همان گونه که ملاحظه می نمایید, ظاهر آبه ی مزبور و آیات یاد شده در 
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1- (1) قیاغتبار خُلقه الائسان ملک و أعْجَمْ آو شیطان هو وَان وحد نیا 
ورُعا آربعة عُبنَ فکان سبعاً : َهيمَةٌ مَعّ گون شهُوو عَضّب شیمتّه وان عَلّیه 
قد لب عکو قشیطان ولا سجیه شنه قضور وه شرح منظومه: مقصد 6؛ 
فریده ی 4. 

مه ار . نظیر اين آیه است آیه های «... و وَجَدُوا ما عملوا حاراً و لا 
یَظلِمْ ریک آعدآ» 49 از سوره کهف؛ ۵ «علمت تمس ها ارت ان 
سوره تکویر. 


پاورقی این است که خود قفل ور قیا مت حاضی ام هو و انا نی ان 
احاهفی. فر ود 
۳ 


72 1 الذین تنقون ما له ین اکتا و تشتزون به تن 


«کسانی که ۳ بم داست آوردن مالی اندی: آیات: الهی را کتمان مین 
کنند, چیزی جز ضن در شکم خود جای نمی دهند». 


3 «ان لگ اون اقفال القافی لها انم بأکلُون فی: بطوتهم ار 5 
سَیصلون سعیرآ».2 


ولیک 


خورند و در اینده وارد دوزخ خواهند شد». 


صریح این دو آیه آن است که آنچه را افرادی از راه کتمان حقایق الهی و یا 
از راه ستم بر یتیمان به دست اورند در حقیقت اتش را در درون خود جای 
می دهند. شکی نیست که صورت ظاهری و دنیوی اموال یاد شده آتش 
نبوده, بلکه به صورت انواع لذتهای دنیوی نمودار می باشند بنابراین باید 
بگوییم این گونه اموال صورت دیگری دارد که اکنون از چشم ظاهر بین 
انسان پوشیده است ولی در سرای دیگر که پرده ها بالا می رود وحقایق 
پنهان آشکار می گردد «یوم ثبلی السّرایِ» چهره ی واقعی این اعمال 
تمابان: کدنیده وان عیرق جو. آنش.و غذات نیست. 


در برابر این تفسیر» گروهین دست به تاویل این ایات زده و می گویند: 
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مقصود از این آتش: آتش دوز خ است که به غنوان کیفر در آن می سوزند 


ِ ۳ و 0 و 0 3 3 
4 «یوَم تری المَوّمنینَ و المَوّمناتِ یَسْعی تُورْهم بیْن ایْديهمْ و بایْمانهم...» 


(۰ 


«روزی که مردان و زنان با ایمان را می بینی که نور وجود آنان در 
پیشاییش و جانب راست انان در حرکت است». 


آنچه از ظاهر این آیه استفاده می شود این است که در قیامت. وجود 
را روشن می سازد. 

اکنون باید دید انا این نور را از کجا آورده اند؟ پاسخ این سوال را می 

ار ار ی ار و 


درخواست می کنند که اندکی درنگ نمایند, تا این گروه نیز در پرتو نور آنان 
حرکت نمایند, به منافقان می گویند: 


«... اجقّوا وراءِکُمٌ قالْتمسُوا تورا...» 

«به عقب (دنیا) بازگردید و برای خود نور به دست آورید». 

یعنی ما اين نور را در دنیا کسب کرده ایم, و شما اگر می توانید (که نمی 
توانید) به دنیا باز گردید وبرای خود تحصیل نور نمایید. حال چگونه این نور 
از دنیا نشأت گرفته است., دو احتمال و جود دارد: 
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1- (1) . حدید/ 12. 


ملکات زیبا دزاننه و در جهان دیگر به صورت نور تجلی می کند. 


2 چهره ی واقعی اعمال صالح و صفات نیک آنان نمایان گردیده و به 


قرآن به مستکبرانی که طلاها و نقرها را به کنز می زنند و از گردش در 
دست مردم در مسیر تولید و مصرف جلوگیری می کنند. هشدار می دهد 
که همین اندوخته ها در سرای دیگر سرخ گردیده و بر پیشانی و پشت و 
پهلوی آنان نهاده می شود چنان که می فرماید: 


ن 0 َ ۰ ت س‌ 
5 «. و الذین یکیو الدَهتِ و افص و لا یثفموتها فی سییل اللّه 
و 0 1 


یرهم بقذاپ آلیم * یوم وْم یُخمم لها فی نار جهنم فکوی بِ جباههُم 
جَتَوبهم و ظهْورْهم هدا ما کنَرْنم هنک فدوفها ها که تکیر ور > .(1) 


«کسانی اب را می اندوزند و در راه خدا انفاق نمی کنند به 
عذاب دردناکی بشارت بده, روزی که آن طلاها ونقره ها در آتش دوزخ 
سرخ گردیده و بر پیشانی و پهلو و پشت آنان نهاده می شود. و به آنان 
گفته می شود: این همان چیزی است که از قبل برای خودتان اندوخته اید, 
پس آنچه را اندوخته اید, بچشید». 


۱ ها 


3 ِ 
... هذا ما کترَنم لانقسکم...» 


«اين آتش و عذاب همان است که شما برای خود اندوخته اید». 
گویی طلا و نقره در دو نشاه ی (دنیا و آخرت) به دو صورت مجسم 
ص: 3062 


1- (1) . توبه/ 35-34 


می گردد در اين جهان به صورت فلز خیره کننده چشمهاء و در جهان آخزت 
به صورت عذاب دردناک خداوندی. 


» «... و لا یتست الذین َبحلُونَ یما ام دق ها رم نز 
سر لهَمْ سَیطوّفون ما بخلوا به یوم القیامه...».1 


ی از فضل خود به آنان عطا کرده است., بخل می 
ورزند, گمان می کنند که این بخل و امساک برای آنان بهتر است. بلکه این 
کار برای آنان بدتر می باشد (زیرا) به زودی آنچه را : به آن بخل. ورزیده 
اند, به صورت طوقی رن آنان خواهد افتاد». 


این آیه نیز بسان آیه ی قبل می رساند که اموالی که انسان بر خلاف حکم 
الهی روی هم انباشته کند, در قیامت به صورت طوقی ازار دهنده تجسم 
خواهد یافت ومایه ی عذاب بخل ورزان می شود. 


لقمان در نصایح خود به فرزندش می گوید: 


تس 


۶ 


7 «یا بت ها ان تک بملفال حَبّوٍ من خَردل قتَکْنْ فی صَخو أوٌ فی 
التشادات ص یت بهّا اللَهْ...».2 


«فرزندم (هر کاری که از انسان سر زند) هر چند به اندازه سنگینی خردلی 
در میان صخره ها وابا اتفانما مین باشد: خداوند آنتر سوفن رساخیز 
می آورد». 


ظاهر این آیه نیز این است که روز قیامت خداوند خود عمل انسان را 
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هی: آ ورد و آن را ملاک پاداش ویا کیفر قرار می دهد. 
در آیه ی دیگر همین واقعیت را به گونه ای دیگر یادآور شده می فرماید: 
8 «قمن یَعْمل مثفال دتو حَیّرا ره * و من یِعمل مثفال دیو شَّا برخ».1 


«هر کس به اندازه سنگینی ذره ای کار نیک انجام دهد آن را می بیند, و هر 
کس به اندازه سنگینی ذره ای کار بد انجام دهد, ان را می بیند». 


نکته قابل توجه در این آیه کلمه «برَخْ» است. زیرا| ضمیر در آن به خود 
عمل که از کلمه ی یعمل استفاده می شود, ویا به کلمه «خیرا و شرآ» 
برمی کردد: ون ی ۳ ظاهر آن این است که انسان در سرای 
دیگر خود عمل را می بیند کسانی که می گویند مقصود این است که 
او یر ایس اس اف ار ان خر 


تجسم اعمال در روایات 

مسأله ی تجسم اعمال نه تنها مورد تصدیق وتأکید قرآن است., بلکه در 
1. رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم ی 

«القُوا الط َاثَة طلْما یوم القیاعه».(1) 


«از ستمگری بپرهيزید. زیرا ظلم وستم در روز قیامت به صورت تاریکی ها 
نمایان خواهد شد». 


همین طور که ملاحظه می شود, ظاهر این روایت ت این است که خود ظلم 
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رای کافی« ور کاب الاتمان وال کفره ردانت 19 1 


در قیامت به صورت ظلمت و تاریکی تجسم می يابد. 
2 علم عقلبه السلام فرموده اند؛ 
«وَغمال الْعباد فی عاجلهم نت هم فی اجلهغ».(1) 


«کارهایی که افراد در دنیا انجام می دهند, در آخرت در برابر آنان قرار 
داده خواهد شد». 


این روایت در صورتی بر مقصود دلالت دارد که مربوط به پاداش و کیفر 


3 آبو بصیر گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: 


۳ 29 وو 2 اش ۹" ۳ ۳0 ۰ 
«من اکلّ مال آخیه ظلماً ول یره الیّه کل جَدَوة من الثار بو القیاقه». 
(2) 


0 کس مال برادر خود را از روی ستم بخورد و عوض آن را به اوباز 
نگرداند. روز قیامت قطعه ای از آتش را می خورد, نی عالی کب ظا لها ند 
تصرف شود در قیامت خود به صورت آننز دوز تخد مین بای و غاصب 
را عذاب می نماید». 


4 امام صادق علیه السلام می فرمودند: جبرئیل نزد پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم آمده, به اوگفت: 


«عش ما شنت فانک مَیْتْ ك واحببٍ ما شنت قانک مفارفه وَاعْمَل ما شنت 
قاٍنک ملاقیه».(3) 


ص:365 
یه اللاعت کلتات فضای ری 6 


2- (2) . کافی, ج 2, کتاب الایمان و الکفر, روایت 15. 
3- (3) . کافی: جح 3, ص 255. 


«هر طور که میل داری زندگی کن ولی سرانجام باید بمیری و هر چه و هر 
کس را می خواهی دوست ‏ بدا سرانجام از او ِ_ خواهی شند؛ َو هر 
کرد». 


شاهد بر مدعای ما جمله اخیر روایت ده است «وَاعْمَل ما شنت فانک مُلاقبه» 
یعنی آنچه در قیامت انسان ملاقات خواهد کرد, خود عملی است که در دنیا 
انجام داده است. 


در این رابطه می توان روایاتی را که در مورد قبر وعالم برزج آضژه است, 
نیز دلیل بر تجسم عمل دانست., زیرا در این روایات نیز سخن از این است 
اجه ام ی اس اسان ال آم ات 
که مایه ی خرسندی 8 وه و سعادت و شقاوت برزخی او خواهد بود 
که برخی را یاداور می شویم: 


5 امام صادق علیه السلام فرمودند: وقتی انسان موّمن را در قبر می 
گذارند دری از جهان غیب به روی او گشوده می شود و او جایگاه خود را 
را ی را ی هه 
کند که هر گز زیباتر از او را ندیده است پس به او می گوید: تو کیستی؟ 
در پاسخ می گوید: 
«آتا یک الحسَن الذی کُنّت عَیّه وعَمَلک الضالخ الْدی کُنّت تَعْملْة». 
من ثیت: با عفیده ق بستدیدم و عمل شایشتته تو من باشتم انگام دربارم ی 


اتتان کافر .هم باداوز .ضی. شنود. که او نیز عفیدهم ی باطل و کزذار ۶ شنت 
خود را به صورت زشت روترین انسان مشاهده می کند».(1) 
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1- (1) . کافی: ج 3, ص 241. 


6 در روایت دیگر از رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم روایت 
شده است که وقتی انسانها از قبرها بیرون می ایند عملی که انسان در 
دنیا انجام داده است او را همراهی خواهد کرد. زیرا اعمال او در قبر قرین 
و همراه او بوده است.(1) 


7 در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند: آنگاه 
که هقمن ان کین رون مه آید‌ها ی تن اور ففراهی فی. کند و پیوینته 
او را به شادمانی و کرامت بشارت می دهد, و در مواقع و مواقف 
اضطراب آور او را دلداری می دهد تا اين که سرانجام او را به بهشت 
بشارت فی: دهد. در .آنن .سنا آن. موه از او می پرسد تو کیستی که در 
همه ی این مراحل هولناک مرا دلداری داده و همراهی نمودی؟ در پاسخ 
می گوید: 


«آتا السُرورٌّ الذی کنّت تدخلة علی اخوانک فی الذٌنیا خُلِفَت مه لابشَرٌک 
وآونس وخشتک».(2) ر‌ 


«خداوند مرا از آن شادمانی هایی که نو در دنیا برای برادران خود فراهم 
نمودی آفریده تا در این هنگام مونس تو باشم و تو را به رحمت الهی 
بشارت دهم».(3) 


ص: 3067 


ور اف را 21 


7 نم اعضال از تکام عقل و غاد 
برس یم تال ار فان خن و انش زو خیم عانل شیر اس 


پاسخ: گروهی از مفسران و متکلمان اسلامی تجسم اعمال را غیر ممکن 
دانسته و همه ی آیات و روایات دال بر آن را به گونه ای تاویل کرده اند 
عمده ی دلیل آنان بر این مدعاأ این است که اعمال انسان از مقوله های 
اعراض می باشند و بر اين اساس نظریه ی تجسم اعمال از دو جهت با 
اشعال مواجه است: 


1 وجود عرض قائم به خود نمی باشد و در نتیجه پس از تحقق یافتن از 
انسان نابود می گردد و دیگر چیزی نیست تا اعاده گردد. 


2 بنابر نظریه تجسم اعمال, خود اعمال بدون تکیه بر جوهر تحقق می 


مرحوم طبرسي در ذیل آیه 30 آل عمران 2 
من خَیرٍ مَحَرا. .۰ می گوید در کیفیت حضور عمل در قیامت آرای مختلف 


۳ ۱ 
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برخی گفته اند مقصود صحیفه های عبادات و گناهان است که هرکس آن 
خود اعمال به حکم این که از مقوله ی عرض می باشند, معدوم گردیده و 
اعاده ی آنها فهکن. تسنت: و دز تبجة حأضر. شنذن. آنها در قیامت محال 
خواهد بود.(1) 


ع خ ‏ متاس خمه اه ی از ری ای دارم زر 
اعساسی رید 


محال دانستن انقلاب عرض به جوهر در این دنیا و ممکن دانستن آن: در 
سرای دیگر نوعی سفسطه است, زیرا دو نشاه ی دنیا و آخرت با هم 
تا ۱ 
ایجاد کرده است و این تفاوت نمی تواند وجه اختلاف احکام یاد شده باشد. 


(2) 
بنابراین مخالفان نظریه ی تجسم اعمال به دو مطلب تمسک کرده اند: 


۷1 اعمال از مقوله های اعراض می باشند و پس از صد ور از انسان (یا 
پس از مرگ) معدوم می شوند و چیزی نمانده است تا در سرای دیگر 
تجسم یابد. 


اضولا شفستم. کمل, .از فنیل تیال عرش به. کهر است: که موی طبر 
ممکن می باشد. 


تا و ری 


حق این است که هیچ یک از این دو اشکال بر نظریه ی تجسم اعمال وارد 
نیست, زیرا , به مقتضای براهین عقلی آنچه تحقق یافت و لباس هستی بر 
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1- (1) . مجمع البیان, ج 1. ص 413. 
2 (2) . بحارالأنوار: ج 7, ص 229 


تن کرد. دیگر به هیچ وجه معدوم نمی گردد و در آن مرحله و در ظرف خود 
که تحقق یافته است هميشه باقی خواهد ماند وطریان عدم بر ان در ان 


علاوه بر این فان کوته وه یر اخته هی رون همه چیز در «امام مَبین » 
ثابت و باقی است و اعمال انسان هم از اين حکم کلی مستثنی نخواهد 
بود. 


چنان که می فرماید: 


و ما قرب کش زک من مثقال درو فی الرْض و لا فی السّماء و لا 
0 لا ابر الا فی کتاپ مبین». 1 


«از علم پروردگار تو حتی هم وزن ذژه ای از آنچه در زمین و آسمان است 
پنهان نیست و نه چیزی کوچکتر از آن و نه بزرگتر از آن نیست مگر آن که 
در "کتاب مبین" " ثبت و محفوظ است». 


بنابراین اشکال نخست که کارهایی که انسان انجام داده است, معدوم 


گردیده و دیگر اعاده آنهما مفکن. تیست: بی بایه و موهون است همان گونه 
ی و ی 


دنیوی رت اخروی نیز جریان خواهند داشت و یگانه فرق ان 7۳1 دو 
جهان فاصله شدن مرگ و احیای دوباره ی مردگان است قرآن به صراحت 


می گوید: 
«بوم بل الا ارَض عَیْر الأرْض و السّماواث و برَرُوا له الواجد الا ».2 
ص:70 3 


«روزی که زمین و آسمان به گونه ای دیگر مبدل خواهد شد و همه انسانها 
از قبرها بیرون آمده و در پیشگاه الهی ظاهر خواهند شد». 


ای هک اد ها اان سم شمه از کر 
قوانین مخصوص به خود را دارد. 


اری پاره ای از اصول عقلانی مانند اجتماع دو نقیض و ارتفاع انها اموری 
هستند که اختصاص به حیات دنیوی يا اخروی ندارند. ولی این مانع از ان 
نیست که یک رشته قواند نین که عقلانی محض نیستند و با مطالعه ی واقعیت 
موجود در این چهان به دست آمده اند, در سرای دیگر , به گونه ای دیگر 
باشند این که برخی از موجودات امکانی جوهر و برخی دیگر عرض می 
باشند و اعراض در هستی خود قائّم به جوهرند و نمی توانند روی پای خود 
بایستند مطلبی است که انسان پس از مطالعه نظام آفرینش بر آن دست 
9 است, حال اگر شرایط حیات دگرگون شد چه مانعی دارد که آنچه در 
ودع و به صورت آتش و غل و زنجیر و یا باغ و حور و قصور تجسم و تمثل 
بد؟ 


مطلب یاد شده اختصاص به تجسم اعمال ندارد, بلکه در همه حقایق 
مربوط به جهان آخرت از قبیل صراط. میزان: اعراف و مانند آن جاری 
است تا در تفسیر آنها وضع موجود در نظام دنیوی را مقیاس قرار داد. 


کوتاه سخن آن که: از نظر عقلی هیچ گونه اشکالی در رابطه با مسأله 
«تجسشم: اعمال» به نظز نجی. زسد دز اینجا متناسب است آرای: بزخن: از 
ضاحت ظر آن را تادای وی 


وال ام ترا شمه کل ملکات اطاامی اسان ور 
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سرای دیگر می گوید: هرگاه صفتی در نفس انسانی غلبه پیدا کرد و راسخ 
گردید, آثار آن به طور قهری تفوداز هی کرد ولی تفاوتی که میان دنیا و 
آخرت هست این است که چون دنیا دار تحصیل و اکتساب است تبدیل 
ملکات رذیله به ملکات ت فضیله ممکن است ولی در سرای دیگر که دوران 
سل دا ات هی هه است, چنان که قرآن بر اين مطلب گواهی 
می دهد(1), در نتیجه انسان با هر صفتی که با آن به قیامت محشور گردد, 
اثار ان صفت و ملکه ی نفسانی به طور قهری بروز خواهد کرد و به شکل 
مجسم خواهد گردید. 


آنگاه برای تقریب این مطلب به اذهان, فنالی را یادآور شده می گوید: 


ماهیت رطوبت در یم اثر خاص خود را دارد و در, قوای ادراکی حسی و 
خیالی به گونه ای دیگر ظاهر می شود و در نشآه ی ادراک ت#قلوا به 
صت درکری»ظا هرمی رده ونیا فد سیک 


برای کسانی که می خواهند از روی بصیرت داوری کنند. همین قدر که ما 
گرامی صلی الله علیه و آله و سلم و شریعت اسلام در مورد صورتهای 
اخروی که مترتب بر عقاید حق يا باطل, و اعمال زیبا و زشت می باشند, 
وارد شده است ایمان اورد هر چند خود از اهل مکاشفه و مشاهده نباشد و 
نتواند واقعیت انها را در این جهان ادراک نماید.(2) 


آری کشانی که می خواهند به معر فقت تقصیلی: بر ستد و چگونکی تخقق 
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راخب موم لاف تفس انمانها لاخ نکن ام من فیل او کستق. قی 


[یمانها ترا :> (انعام/ 25 
2 (2) . «کلا لو تقْلَمُون علمّ امین * لَتَرَوّ الْجَجيم» (تکاثر/ 6-5). 


یافتن وعد و وعیدهای الهی را در مورد صورتهای لذت بخش یا مولم 
اخروی درک نمایند بایستی خویشتن را از علایق مادی برهانند و با عالم 
غیب ارتباط بیشتری پیدا کنند و نیز در مورد صفات نفسانی خود تأمل کامل 
نمایند و چگونگی صدور آثا ر آنها را در این جهان به دقت مطالعه کنند, تا بر 
نحوه ی تحقق آثار آنها در سرای دیگر واقف گردند. 


مثلاً غْضب و خشم هرگاه برافروخته می گردد, هر چند در حقیقت مربوط 
به روح انسان و بعد ملکوتی (غیر مادی) او است. ولی آثار آن در همین 
بدن. عتصری تهایان می. کردد خهن: او به جونش. آمده ضورتش برغ می 
شود و حرارت فوق العاده ای بدنش را می سوزاند و اينها همه مربوط به 
جنبه ملکی ومادی او است بنابراین هیچ جای شگفت نیست که همین صفت 
نانشتد در سنرای دیگر به صورت آتش دوزخ تجنسم یایند و فرد غقضب آلود را 
بسوزآند, و از همین جا می توان سایر صفات ناپسند و نیز ملکات حمیده را 
مورد مطالعه قرار داد, و نجوه ی تجسم اخروی و ترتیب اثار انها را در 
سرای دیگر تصویر نمود. 


ای دریده پوستین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب گران 


ِِِ ۳ عارف ناهنی اسلاهی شیخح بهاءالدین عاملی در این باره چنین می 
ید . 


در روایات بسیاری از شیعه و سنی مسأله تجسم اعمال مطرح گردیده 
است انگاه پس از نقل روایت قیس بن عاصم ) که در ده نقل نمودیم 
رجوع 
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1- (1) . مبداً ومعاد, ص 343-341. 


شود) می گوید برخی از اصحاب دل گفته اند مارها وعقرب ها و اتشهایی 
ای و و ی کر 
وصفات نایسند وعقاید باطل است که در اين نشآه (برزخ و قیامت) به 
۱ اک ۱ ۱۳۱۳ 
میوه های لذت بخش در حقیفقت همان اخلاق حسنه و اعمال شایسته 
وعقاید حقه است که در اين جهان (برزخ و قیامت) بدان صورت نمایان 
گردیده اند. زیرا حقیقت یک چیز است که در نشأه های مختلف آثار 
گوناگونی دارد, و به همین جهت گفته اند اسم فاعل (کلمه ی «محیطه» در 
آیه «و نَّ جََتَم لَمُحیطة بالکافرین» * به معنی استقبال نیست., بلکه 
| ۱ ۳ اخاظه دارم زیزا عفایه 
باطل و صفات و اعمال زشت آنان در همین نشأه آنان را احاطه نموده 
است و همین ها در حقیقت دوزخ آنان است که در سرای دیگر به صورت 
آنن و مار و عقرب و مانند آن نمایان می گردد, آنگاه برخی از انات و 
روایاتی را به عنوان شاهد بر مدعای مزبور, یادآور می شود.(1) 


در عین حال که دلایل نقلی متضافر بر وقوع آن گواهی می دهد. ولی در 
اینجا می توان برای اثبات امکان تجسم اعمال از علوم تجربی امروز بشر 
نیز نهر کسنت و آون تساه دفیق عفلی و دیتی باه مه ای فرست: یه 
دهن نمود. 

توضیح آن که: آخرین نظریه در باره ی «ماده» و «انرژی» این است که 
ماده و نیرو دو مظهر از یک حقیقت است. وماده انرژیهای متراکم و 
فشرده 
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1- (1) . بحارالأنوار, ج 7 ص 228. 


است که در شرایط معینی به نیرو تبدیل می گردند. گاهی انرژی متراکم 
در یک گرم ماده, معادل با قدرت انفجار متجاوز از سی هزار تن دینامیت 
است و در یک گرم خاک به قدری انرژی ذخیره شده که از محصول یکسال 
کارخانه ی بزرگ برق تجاوز می کند, این همان ماده است که در صورت 
انبساط به صورت انرژی جلوه می کند که اگر حالت انبساط آن از میان 
برود و به حالت متراکم و فشردگی برگردد بازحالت جرمیت و جسمیت به 


خود می گیرد. 


در سال 1905 انیشتاین فرضیه ی نسبیت را اعلام و رابطه بین جرم 


انرژی را که تا آن موقع فکر می کردند از هم متمایز می باشند مطرح 
نمود و نشان داد که جرم و انرژی قابل تبدیل به یکدیگرند. 


«مفهوم بق(1) ای انرژی» یک قانون بنیادی است که بنابر مشاهده برای 
تمام پدیده های طبیعی برقرار است و بقای انرژی را برای انها الزامی می 
کند یعنی این که طی تمام تغییراتی که در طبیعت رخ می دهد انرژی کل, 
انرژی می تواند به صورتهای مختلفی وجود داشته باشد. این صورتهای 
مختلف شامل انرژی ثقلی, جنبشی, گرما, الکتریکی. شیمیایی, تابشی, 
هسته ای وجرم می باشند.(2) 


اکنون باید دید حقیقت کار در انسان چیست؟ 


پاسخ این است که حقیقت کار در انسان که خودجزثی از جهان ماده است 
انرژی خرج می کند. اگر نماز می خواند. در حقیقت در تمام لحظه ها 
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رف و جببنم: 


و حالات نماز مقداری از ماده حیات او به صورت انرژی در می آید و اگر 
انسان بی گناهی را زیر ضربات خود قرار می دهد, نیزبه وسیله ی شلاق 
زدن مواد بدن را در این طریق صرف می کند و از این قبیل است تمام 
کارهای خوب و بد انسان خواه کارهای عضوی و بیرونی او و خواه کارهای 
نفسانی و فکری و درونی او. 


از مطالب مزبور تکات باد شده در زیر به دنت می آیذ؛ 
1 حقیقت کار در انسان عبارت است از تبدیل ماده به انرژی. 


ار ار ان اساسا ات 
3. ماده و انرژی دوجهره از یک واقعیت می باشند. 


4. همان گونه که ماده به انرژی تبدیل می شود انرژی هم در شرایط خاص 
بخ فاده فبندل فی کر ود 


انسان (که مواد تبدیل یافته به انرژی می باشند) در شرایط خاص قیامت 
ار و ایا گرا نوی او سم و 
بلکه از نظر علم از واقعیات عالم طبیعت بشمار می رود.(1) 


بنابراین مسأله ی «تجسم اعمال» یکی از معارف عمیق و بلند قرآن است 
که آگر چه درک آن برای انديشه ها ظاهر ین دشوار و با خبر ممکن 
است ولی اندیشمندانی چون صدرالمتالهین از طریق مطالعه ی ی عمیي ( 
ان 


ص :376 
1- (1) . در این باره به شماره ی 4 سال هفتم مجله ی مکتب اسلام, معاد 


انسان و جهان ص 339, معاد از نظر رو ح و جسم. ج 2 ص 120-146 
رجوع شود. 


دانش امروز بشر نیز به نوبه خود می تواند در تصور و درک ان بشر را 
یاری نماید 


البته نباید فراموش کرد که حوادث و حقایق مربوط به جهان آخرت از 
حقایق غیبی بوده و درک درست و کامل آن برای بشر محبوس ومحصور در 
حصار طبیعت و ماده ممکن نیست مگر آنان که پیوند مستحکمی با جهان 
غیب داشته و حقایق آن جهان را از نزدیک مشاهده می نمایند که 
تعدادشان بس اندک و نادر است.(1) 


ص: 377 


1- (1) . منشور جاوید, ج 9, ص 422-46. 


8 پل صراط 
پرسش: مقصود از «پل صراط» چیست؟ 


پاسخ: صراط در لغت به معلی راه و طریق است و در آیات قرآن نیز در 
همین معنی بکار رفته است چنان که می فرماید: 


«... و اللةْ بهّدی من یشاء الی صراط مُسْتفیم» .(1) 
«خدا هر کس را بخواهد به راه راست می کند». 


و به همین جهت گاهی در طریق منتهی به دوزخ نیز به کار می رود چنان 


أخشیوا الذین کاثه| عون * مه کون اللّه 
«احشرّو لذین لوا و أَرُواجهُمٌ و ما کائوا بَعْْدُوتَ * من دُون ال 


قَاهدُوهمّ الی ۳۳ الجچیم» نت 


نماپید آنگاه همگی را به سوی راه دوزج راهنمایی کنید». 


ص :378 


رها 21 


«راغب اصفهانی» در معنی صراط عنوان سهل و آسان بودن را نیز 
قیدکرده است,(1) طبعاً راه بهشت و دوزخ هر دو به گونه ای سهل و آسان 
می باشند امّا راه بهشت برای اين که در گرو عمل به قوانین الهی است, 
که فظایی نا افش د اسان بوده وبا نهد مکی اسان ات ا شنت : و 
اما راه دوزخ برای 1 
است که با قاطعیت و بعد حیوانی انسان هماهنگ می باشد و در هر حال 
صراط گاهی نیز به خود جسر و پل که دو راه را به هم پیوند می دهد, 

می شود. 


را کر ان ای 


از آیات و روایات استفاده می شود که در روز رستاخیز گذرگاهی عمومی 
وجود دارد که همگان باید از آن عبور کنند و در لسان روایات به آن صراط 


گفته شده است و در قرآن اگر چه به طور صریح در این مورد مطلب وارد 
نشده است ولی. مفسزان آیه ی یاد شده ی در زیر را ناظر به ضراط می 
دانند: 

و نکم الا وارها کان علی ریک حئماً مَفْیٌا * ثم نتجی الَذین الق و 5 
ند الظالمین فیها جنّ».2 


«هیی یک از شماها بیست فحو این که واردر (دوزخ) می شود و این 
مطلب. حکم و تقدیر حتمی خداوند است, آنگاه پرهی زگاران را ِ می 


دهیم و ستمگران را فرو.فی طذارمم تا ذر آن انش جه زا نو در آفتنو»4: 
در این که مقصود از کلمه «ورود» خر انة چیست؟ مفسران دو نظر دارند: 


ص :379 


1- (1). مفردات راغب, ص 30 2. 


1. مقصود از ورود به دوزخ,؛ اشراف و نزدیک شدن شخ ار است و گاهی در 
زبان عرب (و غیر آن) از اشراف و نزدیکی به چیزی به لفظ ورود تعبیر می 
آورنده. ملا کنتی: که به.دزوازه ی شهری رسنده. اسشتفی. ود وارد. آن 
شهر شد. 


این کرو بة برخی از ایات قر ان :نیز استتتنهاد کردم اند 
قرآن درباره موسی علیه السلام می فرماید: 

«و لَما ورد ماء مَذین...» .(1) 

«هنکامی که بر آب: هدین وارد شند»: 


فتفآها اب در درون چاه بود و مقصود از ورود تور ان مدین»؛ اشراف قز ان 
و رسیدن بر بالای ان است., زیرا به دنبال ایه می فرماید: 


ح‌ِ 
«... وَجَد عَلیْه أمََ من الثاس یِسْفّون...» 
«گروهی را دیدکه از آب چاه گوسفندان خود را سیراب می نمایند». 


بنایراین مفاد آیه مورد بحث «و ان هکم 1 واردذها...» این است که 
بهشتیان و دوزخیان همگی بر دوزخ اشراف پیدا می کنند و نزدیک آن قرار 
می گیرند سپس اهل بهشت نجات یافته و روانه بهشت می شوند و 
دوزخیان به دوزج افکنده می شوند ۵ یز در مورد بهشتیان تعبیر «نچات 
یافتن از دوزخ>» بکار رفته است چنان که می فرماید: «نَمّ تَجّی الذین 
مغ برای این اشت که آنان.تا لب بربگاه دور ۶ هی رستد: از آتجا که در 
چنین شرایط بیم سقوط در آتش وجود دارد, به کار بردن لفظ «نجات» 


ص :380 


ال( 1 فقضیص و2 


2 از نظر اکثر مفسران «ورود» در آیه به معنی دخول است و بر این 
اساس گفته اند همه ی اهل محشر (حتی اهل بهشت) داخل دوزخ می 
شوند انگاه ستمکاران در آن رها می گردند و پرهی زگاران نجات داده می 
شوند., البته بدون آن که اسیبی به انان برسد, زیرا به فرمان خدا دوزخ 
انان را بسان ابراهیم نمی سوزاند. 


الف. قرآن درباره ی یبد پیشوایی فرعون در روز رستاخیز که فراعنه را پشت 
سر خود قرار داده و به سوی دوزخ رهبری می کند (و در حقیقت رهبری 
ظالمانه او در اين جهان, در اخرت تمثل پیدا می کند) می فرماید: 

«یِفَدُم قَوَمَةٌ. رهم الثار...» .(1) 

«پیشوایی قوم خود را بر عهده گرفته و همگان را وارد آنتن می کند». 


ب‌. خدا| درباره ی معبودان دروغین و مشرکانی که آنان را می پر ستیدند 


«ِتکمْ ما تعبدون من دون اللّه حَضَت جَهَنم تم آها واردُوت ؟ لو کان 
هوّلاء له ما وَردُوها و کل فیها خالدُون» .(2) 


«شما و آنچه که غیر از خدا می پرستید هیزم دوزخ هستید, . و شما وارد آن 
می گردید و اگر این معبودان خدایان واقعی بودند, هر کد. وارد آن نمی 
شدند, و در آن جاودانه خواهید بود». 

داوری میان اين دو نظریه چندان آسان نیست ولی در عین حال باید 

ص: 381 


1-(1) . هود/ 98. 
2 (2) . انبیاء/ 99-98 


گفت قول نخست که ورود خش یت مورد بحث را به معنی اشراف وحضور 
قاطا ات ار که 
داستان یوسف ورود به معنی اشراف باشد به خاطر قرینه ای است که در 
آن وجود دارد. 


زیرا در سرگذشت موسی علیه السلام بادافن مت شود که موسی گروهی 
را دید که از چاه آب می کشند در حالی که دو دختر دور از غوغای آنان در 
گوشه بیابان بسر می برند و این مطلب گواه بر این است که ورود موسی 
به اب (چاه) به معنی «اشراف» بر ان بوده است, نه دخول در دل چاه. 


ولی در عین حال آیه تاتان را دارد که به معنی اشراف و حصون دنل 
جهنم نیز تفسیر گردد, زیرا| نجات پرهیز گاران از آتش همان گونه که با 
داخل شدن در آن تطبیق می کند, باء اشراف بر. آن و قرار گرفتن بر پزتگاه 
دوزخ نیز سازگار است. 


برخی در حالی که معنی دوم را برگزیده اند می گویند وخول در جهنم از آن 
غیر متقیان است ولی این نظر با جمله «ثَمّ نُتجّی الْذِینَ افو سازگار 
نیست, زیرا نجات مقمنان حاکی از ورودر 0 و اگر ورود به معنی 
دخول است پس همگان داخل آن ض رت ند ی به غیر متقیان 
وجهی ندارد. 


و در هر حال برخی از مفسران اين آیه را ناظر بر صراطی می دانند که 
همگان باید از آن عبور کنند و در قران آیه ی دیگری که به گونه ای ناظر به 
تا له اق زضر اضا در قيامت.باشد وجود. ندارده ولی ذر روابات ذربارة ی ان 
به تفصیل بحث شده است. و ما به طور فشرده روایات مربوط به صراط 
قیامت را مورد بررسی قرار می دهیم. 


ص: 3802 


صراط در روایات 


1 علی بن ابراهیم از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه: «و جیء یومَیّذ 
بجَمَتَم یَوَمَیْذ ویر اسان و الب الذکری».1 


«در چنین روز جهنم آورده می شود, در این روز انسان متذکر فق: و3 
ولی کجا این تذکر فایده می بخشد؟». چنین می گوید: 


«یْ2ّ بوصم عَلَیِها الضراط أدَقّ من السَغرو أحدٌ من السَیْف». 


تیزتر است».(1) 


2 صد وق در معانی الاخبار می گوید: هر کس امام خود را در این جهان 
بشناسد و از راهنمایی های او پیروی کند از صراط می گذرد و آن پلی 
است بر روی دوزخ و آن کس که در دنیا امام خود را نشناسد., قدم او بر 


از این دو روایت ت استفاده می شود که صراط وپل یک چیز است, وآن بر 
بالای جهنم قرار دارد بنابراین که گفته می شود «پل صراط » تعبیر درستبی 
نیست هر چند رایج ومعروف است. در کتابهای کلامی نیز صراط به همین 
نحو تفسیر شده است. 

شیح مفید فف: کوید: در روایات اشوخ است راه مردم به بهشت در روز 


است 


ص:383 


1 


و در دوزج فرو می افتند(۳)3 


تفتازانی می گوید: صراط پلی است نصب شده بر روی دوزخ و همگی بر 
آن می گذرند پلی که از مو باریک تر و از شمشیر تیزتر است. 


آنگاه می گوید: ممکن است عبور از صراط همان مقصود از ورود همگان 
دز آتش باشد که در آید «و ان مک ۷ واردها...» وارد شده است.(2) 


از مجموع این روایات و گفته های متکلمان استفاده می شود که راه 
دوزخیان و بهشتیان همین صراط يا پل است چیزی که هست پای کافر بر 
آن می لغزد و در دوزخ فرو می افتد ولی موّمنان از آن عبور می کنند. 


و مفاد آیه ی «و ان مِتکُمْ الا وارُها...» نیز اين است که همه ی انسانها از 


نیکوکار و بدکار بهشتی ودوزخی وارد دوزج خواهند شد آنگاه گروه نکوکار 
قآ ناسمه اش ارآ تساه 


در اين صورت. روایات و آنچه که متکلمان اسلامی گفته اند. بیانگر مفاد 
آیه است و در ضمن چگونگی ورود همه انسانها در دوزخ بیان شده است و 
آن اين که صراط و راهی بر دوزج قرار دارد که همگان باید از آن بگذرند 


پرهی ز گاران به مشیت و عنایت الهی از آن عبور کرده و از سقوط در دوزخ 
تجات تیدا من کنند ولی تتمکارآن در آن ستقوط :هی تمایند: 


شود و همه ی اهل محشر باید از ان عبور کنند. چیست؟ در این جا دو 


ص :3804 


1- (1) . شرح عقاید صدوق. ص 50-49. 
2 (2) . شرح مقاصد: ج 2 ص 223. 


احتمال وجود دارد: 


1. مقصود معنی ظاهری آن است یعنی پل یا راهی نظیر آنچه در دنیا می 
باشد, در سرای دیگر بر جهنم نصب می شود. 


2 مقصود این است که صراط اخروی تجسم و تبلور همان صراط دنیوی 
است و صراط مستقیم در دنیا که پرهیزگاران برگزیده اند, تجسم و تجلی 
اخروی ان این اشت. که آنان را به بهشت می رساند و از طرفی راههای 
باطل که ستمکاران در این دنیا پیموده اند؛ در سرای دیگر تجسم و تبلور 
اخروی یافته و آنان را داخل دوزخ می نماید. 


_. 


و گروه دوم که با استفاده از قراین و شواهد نقلی و عقلی از مرز ظواهر 
گذشته و به باطن این گونه تعابیر نیز نظر می نمایند. نظریه ی دوم را 
اگر چه داوری در اين قبیل مطالب کار دشواری است ولی آنچه از مجموع 
روایات وتعبیر ات معصومان در زمینه ی صراط و راه وصول به دوزج و 


بهشت به دست می آید همان نظریه ی دوم است و در اين جا جمله ای از 
امیر موّمنان ۹ علیه السلام نقل می نماییم که موید نظربه ی دوم 
است: 


امام درباره ی تقوا و فرجام پرهیزگاری و نیز برگزیدن راه خطا و منحرف 
از مسیر تقوا چنین می فرماید: 

«آلا ون الْحَطایا یل 1 شمسن خمل علنها لها وخلعت لجْمها قتقحَمث بهم 
فی الثار آلا وان اللّفُوی مطایا ذلل خمل علیها اهلها واغطوا آزمّتها قَاورَدَنهَم 
الجتّد» (1) 


ص: 385 


«خطاها (پیروی از تمایلات حیوانی) مرکب های سرکش و چموشی هستند 
که صاحبانشان بر آنها سوار شده و عنان آنها از دستشان گرفته شده پس 
انان را وارد دوزخ می نمایند. و پاکدامنی و خویشتن داری در برابر 


از این روایت به خوبی استفاده می شود که راه بهشت و دوزخ در حقیقت 
از هم اکنون در اين دنیا شروع می شود و در نهایت به بهشت و دوزخ 
منتهی می گردد و نه چنین است که در قیامت راه دیگری ورای آن بر جهنم 
نصب می گردد و اهل محشر مکلف بر عبور از آن می شوند, بلکه آن کس 
که در همین دنیا صراط مستقیم تقوا را برگزیده در سرای دیگر و با تجسم 
اخروی او را وارد بهشت می نماید و آن کس که راه نافرمانی را برگزیده 

و از طریق وسطی که کتاب و سنت ترسیم گر آن است به یمین و 
شمال(1) منحرف گردد در جهان دیگر تجسم اخروی آن همان سقوط در 
درکات دوزج خواهد بود. و در عین حال. نمی توان این خطبه و امثال ان را 
گواه قاطع بر نفی نظریه ی نخست گرفت؛ زیرا کلام امیر مقومنان علی 
قلیه الساام حعام اشت اد تاه فاشتارن و کنایه و قمکه. است عفشی, از 
این تعبین‌ها یک نوع استعارن باشد کهبا هر:دم‌فطریه سار کار باشه ۱21 


ص:386 


[- 11( . اشاره است به فرموده یر علی علیه السلام که «َليَمين والشّما 

مَصَلةٌ والطریق الْوْسَطي هی الجادّهْ عَلیها باقی الکتابٌ وآناژ ۶ ِ 
ذ ره وَلهامصیرٌ العاقبَه» (نهجالبلاغه صبحی صالح, خطبه 16). 

2 - (2) متشور خاید, ج 9 ص 359-343 


9 خلود در آتش 


پرسش: چه کسانی در آتش جهنم جاودانه خواهند بود؟ 


اشاره 


پاسخ: در ابتدا لا زم است مجموع اباتتن که به طور مطلق پیرامون خلود 
نکن می. متخ عاره بخت. کنیم. انکاه سا عافم- نی خاضی یم قسیر انا 
بپردازیم. 

قرآن در آایات مختلف گروههای یاد شده در زیر را مخلد در دوزخ می داند. 
اینک اجمال عناوین این گروهها: 

1 کافران. 

2 مشرکان.(1) 

3. منافقان.(2) 

4 مرتدان.(3) 

ص: 3807 

1- (1) . (نحل/ 29؛ احزاب/ 65-64؛ زمر/ 72-71 غافر/ 76 تغابن/ 10؛ 
بینه/ 6 و ایات دیگر). 


2 (2) . توبه/ 68؛ مجادله/ 17. 
3- (3) . آل عمران/ 88-86. 


5 تکذیب کنندگان آیات الهی.(1) 

6 دشمنان خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.(2) 
7 عاصیان و متمردان امر خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.(3) 
8 ظالمان و ستمگران.(4) 

9 اشقیاء.(د) 

0. مجرمان.(6) 

1 غوطه وران در خطا.(7) 

2. افراد بدکار.(8) 

3. قاتل مومن.(9) 

4 رباخواران.(10) 

5 روی گردانان از قرآن.(11) 

6. سبک اعمالان.(12) 


عناوین چهارگانه نخست جای بحث و گفتگو نیست, زیرا همگی تحت عنوان 
کافر فزار کرقته ان هدر این که همه نان ور ان مشادن 


ص :388 


1- (1) . اعراف/ 36. 

2- (2) . توبه/ 63. 

3- (3) . جن/ 23-22. 

4 (4) . یونس 2<؛ انعام/ 129-128. 

5- (5) . هود/ 1007-106. 

6- (6) . زخرف/ 75-74؛ سجده/ 14-12. 
7- (07). بقره/ 91.. 


8- (8) . فرقان/ 69-68. 

و (9) . نساء/ 93؛ فرقان/ 68. 
0- (10) . بقره/ 275. 

1- (11) . طه/ 101-100 
2- (12) . مومنون/ 104-103. 


اختلاف نظری وجود ندارد, و لذا از بحث پیرامون آنها صرف نظر می کنیم 
و به تفسیر دیگر عناوین می پردازیم: 


زر خکفیت کت کاخ ابا المت 
آنه.وازد دی مور این وان مربوط هه کافران ات این آیه از عظانات 


نخستین است که پس از آفرینش آدم و حوا از جانب خدا به فرزندان آدم 
خطاب شده است و می فرماید: 


۱ 
۳0 


شیر ی ]لام ۶ وم وم مب ]مه  .][‏ ج- ۹4 آره1+- 
جات آنم اقا تک زشل تم نفشین عم آبایی قصن العي و آطلح 
لا حق ِِ ۹ و استکبروا عنها 
اولنک اضعاب الار هم فیها خالدون: [ 


«ای 99 انعم ان مان اه ما ,ص ی عما اند و انا 
مرا , بر شما بخوانند. آن کس که تقوا پیشه سازد و خود را اصلاح کند بر او 
ترس و اندوهی نیست ولی آنان که به تکذیب آیانت ما برخیزند و کیر 
ورزند» اهل آتش بوده و پیو سته در آنجا هی باشتند4: 


با توجه به مضمون هر دو آیه روشن می شود که هدف آن دو این است که 
مردم در برابرٍ رسولان خدا دو گروهند, گروهی آنان را تصدیق کرده و 
حرف دیگر آنان را تکذیب می کنند, گروه نخست در بهشت و گروه دوم 
در عذاب دایم. 


تست گرم فان کف ان ان اوآ مت تایه 
ص :389 


متفه ان ای نی او و وی اد 


قرآن در اين مورد می فرماید 
ها لمع نوا 2 حَن پُحادد ال و رَسوله قَأن له ناز جَعَتْم خالداً فیها ذلِک 


ارت العظیغ». 


«آن کس که با خدا| و رسول او دشمنی ورزد, برای او است ۳ دوزج 
جاودانه در آن این است خواری بتر ی 


فعل «یحادد» از ماده «حذ» به معنی نهایت و پایان چیزی, اخذ شده است 


و مقصود در این جا عداوت و دشمنی است و به طور مسلم دشمنی با خدا 
و رسول او مساوی با تکذیب رسالت رسولان و نبوت پیامبران است و 


چنین فردی کافر خواهد بود. 


کته از این آ نت به حکم سیاق؛ مربوط به منافقان است که هرگز د 
باطن ایمان نیاورده و تنها تظاهر به ایمان می کنند. 


برای بدست آوردن مفهوم «محاده» با خدا و رسول می توانید به آیات 
دیگری که در این زمینه وارد شده است مراجعه نمایید و از همگی آنها به 
نی هه دسشست»می. اند که یی یرم نو قتار مر تخص ۱ به گروه غیر موّمن به 
خدا و رسول او است چنان که می فرماید: 


«لا تج قَوّماً بُْمنُونَ بالّه و الوم الاجر بُوادُونَ من حا؟ ال و رَسُولَهْ... 
(1) 


«هرگز گروه موّمن به خدا و روز دیگر (قیامت) را نمی بینی که گروهی را 
که خدا و پیامبر او را دشمن داشته اند, انان را دوست بدارند». 


ص :390 


1- (2) . مجادله/ 22. 


وا انم ای اه تیا 
رسول او قابل جمع نیست.(1) 


گ عاصیان و متمردان 


قرآن درباره ی آنان می فرماید: 


«الاً بلاغ من اللّه و رسالاتم و مَن بَعّص ال و رسُولة قِن له ناز جهن 


خالیدین فیها بدا * ی |دا واه فا هدس کت ون ق اصکف اضر | 2 
أَقَل عَدَد».2 


(«من مالک چیزی نیستم) مگر اين که مأمورم پیام الهی و رسالت او را به 
شما برسانم و آن کس که نسبت به خدا و رسول او عصیان ورزد ۳۳9 
است آتش دوزج» جاودانه وییوسته در آنجا». 


گروه عاصی آنگاه که وعیدهای الهی را دیدند در آن وقت می فهمند که چه 
کی از ار ار امن ناوان کر و اد حظر فساوي داد کم بر اشت؟ 


هرگاه به جمله «و مَن بَفّص الَةَ و رَسُوله...» اکتفا ورزیم, طبعاً آیه معنی 
وسیعی خواهد داشت که موّمنان ۱ ۱ ولی 
با توجه به سیاق آیات خواهیم دید اين آیه مربوط به منکران پیامبران و 
تحقیر کنندگان آنان می باشد, و گواه بر این مطلب ارت ره یادآور 
می شویم: 


الف: در این سوره از اند 8 تا 28 محور سخن مشرکان وگروه کافران 
اشت آنجا که‌صی قرما ین 


ص: 391 


1- (1) . به سوره ی مجادله, آیه ی 5 و 20 نیز مراجعه شود. 


«و أَنَ الساجد له قلا توغوا مَع ال أَحدآ» .(1) 

«مسجدها از آن خدا است با خدا کسی را نخوانید». 

و باز می فرماید: 

«فْل تما آژغوا ری و لا آشرک به آحدآ».2 

«من خدایم را می خوانم و کسی را شریک او قرار نمی دهم». 


شاب زاین مصور آبات,.فشرکان:و کافزان است. و طیعا حقصو از غاضیان وه 
نافرمانان گروهی خواهند بود که با توحید او مخالفت ورزیده و اصول و 
فروع دین خدا را نمی پذيرند. 


ب: : در آیه ی (24) آنان:را تهدید کرده هی کهیدد به زود اخرت :را هی 
تیه اندامة عیفشفید که کم. با و کم مار کیت ؟ و این جمله می 
را ای خاطر 
کم یاوری و این که طرفداران انان افراد معدودی می باشند, تحقیر می 
کردند. و با توجه به این دو قرینه نمی توان گفت مقصود از عصیان هر نوع 
سرپیچی ونافرمانی است به گونه ای که سرپیچی افراد موّمن را نیز 


4 ظالمان و ستمگران 


« قیلّ لِلَذِیَ ظلَمُوا ذُوفُوا عذات الْحْلّدٍ هل ئُجْرَوّن الا بما ثم تَکُسبُون» 
2۰ 


«آنگاه به افرادی که ستم کرده اند گفته می شود, عذاب پیوسته را 
بچشید, جز انچه را که انجام می دادید جزا داده نمی شوید». 


ص :392 


1- (1) . جن/ 18. 
2 (3) . یونس/ 2<. 


در اين آیه به افراد ستمگر بیم عذاب پیو سته داده شده است اگر از سیاق 
آیات صرف نظر کنیم. طبعاً هر نوع ستم و هر نوع ستمگر را در بر می 
گیرد وشکی نیست که مرتکب کبیره, با قانون شکنی, ستمی بر خود و 
ستمی بر خدا یا دیگران روا می دارد ولی با توجه به آیات قبل به خوبی 
زوشتن هی توح که اب در باره ق. هنکران روز فیامت خن مت کون آنجا 
که می فرماید: 


ح‌ِ ِ_ 9 و 
«و یِمولون متی هدّا الوَعْذدٌ اِنْ کم صادقین» .(1) 
«می گویند روز قیامت در چه زمانی خواهد بود اگر راست می گویید». 
و باز می فرماید: 


ن 5 قد 0 به تسَتَفجلون» 2(۰) 


«آپا آنگاه که عذاب فرود آمد (به قرآن, به رسالت پیامبر پا به توحید) 
ایمان می آورید در حالی که قبلا خواستار چنین عذاب بودید»؟. 


«ا نم اذا ما قع آمَتتْمٌ 


درباره ی چنین گروه با این صفات وحالات آیه ی مورد بحت بیم عذاب 
مخلد می دهد و می فرماید: 


جین . - ك 11 و "۳ * و 9 
«نْمّ قیل للذین ظلمّوا دذوقوا عَذابٍ الخلد...» 


با توجه به چتین سیای تمی توان درباره نع ایهء غیر از این ذآوری کرد 


5 اشقیا 
«قأَمّا الَذينَ َعُوا قفی الثار ر لَمَمٌ فیها رفیر و شهیخن * خالدین فیها 
ص :393 


موس 29 
۱ 


1 5 4 2 لاص لا لس 
ما داقتِ السّماواث و ال الا ما شاء جک ان رک قفا لما بُریث».1 


«آنان که بدبخت شده اند در آتشند آنان را (از شدت درد) آه وناله است تا 


آسمانها و زمینر برقرار است جاودانه در آتشند مگر خدای نو بخواهد, حقا 
که پروردگار تو آنچه را که اراده کند, انجام می دهد». 


در این آیه افراد شقاوتمند و بدبخت محکوم به خلود در آتش می باشند 


مگر این که خدا اراده کند انان را از ان دمن نبا وزو. 


مفسران, پیرامون اين آیه و آیه پس از آن که مربوط به نیک بختان است, 
از جهات مختلفی بحث کرده اند.(1) 


ولی آنچه برای ما مهم است تفسیر خلود شقاوتمندان در آتش است شکی 
نیست که هر گناهکاری شقی و هر گناهی به نوعی شقاوت آفرین است. و 
شقاوت دارای مراتب و درجاتی است ولی سخن در این است که آپا آیه ۳ 
شده هر نوع شقاوت و شقاوتمند را در بر می گیرد یامقصود کافری است 
که در شقاوت به درجه نهایی رسیده است؟ 


آبه بعدی حاکی است که مقصود آن گروه از شقاوتمندانند که شرک 
ورزیده و به جای ستایش خدا مخلوق او را ستایش می کنند, 


ص :394 


[- (2) . گاهی در این باره سخن گفته اند که خدا جاودانگی در دوزخ و 
بهشت را مقید به برپایی اسمانها و زمین نموده است. در حالی که اسمانها 
و زمین کنونی پیوسته نیست و با قیام قیامت نابود می شوند, وگاهی 
درباره ی استثنا سخن گفته اند: که خدا از مخلدین در دوزخ وبهشت 
صورتی را استثنا نموده است که مشیت او بر خلاف آن تعلق گیرد, آنجا که 
می فرماید: «لا صا شاء زک #تونی جفرم اسضا با خاور ساز کار نیست. 


چنان که می فرماید: 


«قلا تک فی مره ما ید هوّلاء ما یَعْبُدُونَ الا کما یَعْْد آباوفْمٌ من بل و 
۷ لَمْو فوهم تصیبهه تَصِیبهَمْ عَیْرّ مَلْفّوصٍ» 1 


ی آنان می پرستند در شک و تردید مباش. آنان جز آنچه را 
که نیاکان انها در زمانهای پیش می پرستیدند نمی پرستند وما بهره ی انان 
به طور کامل در این جهان خواهیم داد». 


این ان به گونه ای گواه بر این است که مقصود از «#شقی »> شقاوتمند 
مشرکی است که در بدبختی به درجه ی نهایی رسیده است. 


در آیه ی دیگر می بینیم پس از کلمه ی «أَشفی» واژه ی «کدب» و 
«ولت را رده است وان کعاه بو آن اسنخ که ور اضطاح فران اسان 
شقی فردی است که در تبهکاری فرو می رود آنجا که می فرماید: 

ِ - لا تن 20 تلا 2 س‌ 
اد کم ناراً تلظی * لا یلاها الا الأْشْقی * آلذی کدّبِ و تولی».2 


«شما را از آتش شعله ور بیم داده ام که جز فرد بدبخت در آن وارد نمی 
شود کسی که رسالت رسولان را تکذیب و به آنان پشت نموده است». 


6 مجرمان 


قرآن درباره ی مجرمان می فرماید: 
ص :395 


«انّ الْمْجرمین فی عذاب جهَنم خالذون نف لا یف عَنهَم هم فیه 


مبِسُونَ» .1 


«مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه اند. عذاب از آنان قطع نمی گردد و آنان 
در اتش از رحمت حق نومید يا سرافکنده اند». 


در اين آیه. مجرمان به خلود در آتش محکومند ولف بای دید آبا فقضود هن 
انسانی است که دست خود را به گناه آلوده ساخته ویا مقصود مجرمانی 


است که فرمانهای الهی را گردن نهاده و به پیامبران ایمان نیاورده اند؟ 


نات قیل پر مات دوم حواهی میهد ترا مخموع ایاثت انسانها را به دو 
گروه تقسیم می کند: 


1 موّمن به آیات الهی, که سزای او بهشت است. 

2 مجرم, که سزای او عذاب جاودانه است. 

و از تقابل این دو گروه می توان وضع گروه دوم را به دست آورد. 
درباره ی گروه ات تیا 


«یا عباد لا وف کم الوم و لا نم تخزئون * آلذین آقلوا بیاینا و کائوا 

مسلمین * ۷ الحتم 7 رواخ : تحبژون». 2 

«ای بندگان من امروز بر شما نرسی بیست و شما اندوهگین نیستید 

کسانی که در دنیا ب آبانت ما ایمان آوزده و تسلیم قوانین (ما) بودند (پس 
به آنان خطاب می شود) شما و همسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت 

شوید». 


ص :396 


و درباره گروه دوم چنین می فرماید: 


«ٍنَّ الْفْجرمین ج فی عذاب هنم خالدُون * 1 یم علهْمْ و هم فیه مُبْلِسُونَ * 
ما ظلمناهم هم و5 لکد کائوا ۵ هَمْ الظالمین» .( 9 


«مجرمان, جاودانه در عذاب دوزخ مي باشند, در عذاب آنان تخفیف داده 
نمی شود و انان در انجا از همه چیز مایوسند». 

از آنن ذرباره ی کروه تست بانخماه ی «ا فش اعته باه کدی می وان 
گفت که مقصود از مجرمان, و کت است که به آیات الهی ایمان نیاورده 


اند 


علاوه ی بر این ملاحظه ی مجموع آیات سوره که از سوره های مکی است 
می رساند که محور سخن. مشرکان و کافرانند که به آیات الهی پشت پا 
زده و در عداد مجرمان کافر درامده اند و غالب نکوهشهایی که در سوره 
های مکی امده است مربوط به مشرکان و کافران می باشد. 


4 فرو رفتگان در خطا 


«تلی من کست سَة و َحاطّث به حطبتة قأْولتّکَ آضحاث الثار هم فیها 
خالذُون».2 


«آن کس که بدی را کسب کند و خطاهای او بر او احاطه نماید, آنان اهل 
آتش بوده و در آن جاودانه ات بود»؟. 


در این آیه آن گروه را مخلد قزر انششن دانسته که دارای دو خصوصیت باشند: 
۷ مرتکب گناه شوند. 
ص: 397 


1- (1). زخرف/ 76-74. 


2 ۳1 قدر در این کار اصرار ورزند که خطاأ پرانان احاطه نماید. 


کات خطا اهامای اس کار که ی مت ور اسان 
حالّتی را یدید می اورد که تمام طرق هدایت به سوی او بسته می شود 
دیگر سخن پیامبران و دیگر منادیان الهی در او تاثیر نمی کند. 


بنابراین آیه هر نوع مرتکب کبیره را شامل نمی شود و به همین خاطر به 
جمله نخست «کسَتبِ سَینَةٌ» اکتفا نکرد, بلکه جمله دوم را آورد و فرمود: 
«و اخاطتث بة خطیتتهة» یعتی کنام و خطا بر قلب اه احاطه کند به. کونه ای 
کم اتیات.معاط اه عطا یط و اه اش ی نس سای کی رن 
خطا ی 
حق راهی پیدا می کند و نه از بیرون قابل نفوذ است و یک چنین فرد جز 
کافر و یا آن گروهی که : بر آنر اعمال زرشت: .متتفی بة آزنداد هعکنشی آبات 


ون ابهبقد. ان آنخنی مهرد بت مین فرهاید:؛ 


تن سم ۳ 3 ِِ و 
«و الْذین آتثوا و عملوا السالحات ولیک آضحات ال هم فیها خایژون» . 
(1) 


«آنان که ایمان آورده و عمل نیک انجام داده اند اهل بهشت بوده و در آن 
جاودان خواهند بود». 


از مقابله «و الذِین أمَُوا» با آیه ی مورد بحث «بلی مر کسَب سَینٍَ» می 
و ییاونان 
مخلد, و دومی در بهشت جاودان است. 
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1- (1). بقره / 92. 


8 افراد بدکار 


قرآن در باره بندگان شایسته و وارسته الهی می فرماید: 

«و الّذین لبون مع الله لها و لا تون امس البي حَرّم ال | 
بالحت" و لا 5تون و من بل دلک بلق آناما * تضاعف له ادا َو 
اقیامه 5 تخل فیه مهانا» .(1) 


1 


داشته است مگر از روی حق نمی کشند و مرتکب زنا نمی شوند و هر 
کس این گناهان را انجام دهد, کیفری را خواهد دید. روز قیامت برای او 
عذاب مضاعف است وبا خواری در ان جاودانه خواهد بود». 


در این ۳۹11 به «مشارالیه ذلک» بیم خلود در عذاب داده شده است ولی باید 
دید کلمه ذلک به چه اشاره قفت. کنة در اغاز ایه از سه عمل نکوهیده باد 


سپس می گوید: هر کس این کار را انجام دهد کیفر می بیند و کیفر او دو 
چندان بودن عذاب وخلود در ان است. 


اکنون باید دید اين کیفر از آن کیست؟ 
در اینجا احتمالاتی هست: 


الف: مقصود جمله اخیر آیه است «و لا یِرْئون» در این صورت گواه بر این 
است که مرتکب این گناه کبیره در آتش مخلد است. 
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1- (1) . فرقان/ 69-68. 


ب: مقصود مشرک و يا قاتل نفس محترم است. 
ج: مقصود همه ی این اعمال نکوهیده است. 


احتمال نخست بسیار بعید است. زیرا اگر مقصود فرد زناکار باشد مضاعف 
بودن عذاب وجهی ندارد در حالی که گناهان هو نز از ان عذاب دو چندان 
ندارند. 


احتمال دوم نیز از نظر قواعد زبان صحیح نیست. زیرا هرگز صحیح نیست 
گوینده یت وس بگوید سپس بدون قرینه, تنهاً به اولی و دومی 
آشاره کنده‌عکفی را به آن.ده اختضاص دهد. 


ظطیعا باید. کته منقهتةه احتمال سوم است. بفتی: آن کتین: که هر مبه: ۱ 
مرتکب شود و در عین شرک, انسان محترمی را بکشد و مرتکب زنا گردد 
در اين صورت جاودانگی عذاب؛ دلیل , بر جاودانه بودن عذاب مرز تکب کبیره 


در اینجا پاسخ یک پرسش باقی است و آن این که: شرک به تنهایی کافی 
در خلود است و دیگر نیازی به انضمام دو عمل دیگر (قتل نفس محترم و 
زنا) ندارد, ولی پاسخ آن روشن است, زیرا انضمام این دوه مابه «مضاعف 
بودن» گناه است نه خلود در تن 


9 روی گردانان از قرآن 


«کذلک تَفْصٌ لک من ار لباء ما قَدٌ سبق و قَذ آتیْناک من لذئّا ذکرا * من 
اغرض عَله قَاِنَةْ یخمل يَوَم القیامه وررا * خالدین فیه و 
القیاقه حقلا».1 
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«اين چنین بر تو اخبار گذشته را شرح می کنیم از نزد خود قرآن را به تو 
داده یم هر کنن از آن روی گرداند روز قیامت بار سنگینی را خحمل همین 
کند پیوسته در مشقت حمل آن بار می باشد و چه بار بدی است که روز 
قیامت حمل می نماید». 


در این آیه کلمه «خالدین فیه» آمده است و مرجع ضمیر در «فیه» کلمه 
«وزر» است که مقصود از آن بار سنگینی گناه است وجاودانگی در «وزر» 
کنایه ازخلود در کیفر آن می ۱ آیه گواه بر این است که روی 
گردانان از قرآن در عذاب مخلد خواهند بود. 


ولی باند دید مقضود از اعراض از قران خیست ؟ معقضود اعراض از تلاوت 
و يا اعراض از عمل به برخی از احکام آن نمی باشد, بلکه مقصود این 
است که به آن ایمان نیاورده و آن را نادیده بگیرد, زیرا محور آیات گروه 
کافر است که به رسالت پیامبر و روز معاد ایمان نیاورده بودند. 


اصولاً در پزخن از ابات اعراض از فرانبا کفر وی ایمانی بکساناشمرده 
است انجا که می فرماید: 


0 بهْتدُوا ادا ابدا».1 


«چه کسی ستمگرتر از آن کس است که وقتی به آیات پروردگارش 
یادآوری شود از آن روی برگردانده و کارهای پیشین خود را فراموش 
نماید, ما بر دلهای آنان پوششی قرار دادیم از این که بفهمند و در گوشهای 
آنان تون است و اگر به هدایت دعوت شوند, هرگز هدایت نمی 
شوند». 
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۳۹ 


0 سبک میزانان در روز رستاخیز 


فرآن تزبارخی این کزوه عیفر ماید 


مر - و 


من خو موازيثة 8 الذین حسر وا سم فی < جَهَنم خالذون» .1 
«آن کس که سنجش اعمال او سبک باشد آنان کسانی هستند که زیان 
کرده اند و در دوزخ جاودانند». 

ظاهر آیه این است که هر سبک میزانی در دوزخ جاودان است حالا اگر 
مسلمانی که عمل نیک و بد هر دو را انجام داده ولی اعمال بد او بیش از 
اعمال نیک او باشد, در این صورت او در شمار سبک میزانان بوده و در 
دوزج جاودان خواهد بود, نلیجه این می شود که مرتکب کبیره در صوربی 
که «سیتات» او بر «حسنات» وی فزونی یابد مخلد در دوزج خواهد بود, و 
در نتیجه, آیه نز مخله بودن کته خاصی از مقمنان مرتکب کبیره دلالت 


دارد. 
البته این ظاهر آیه است ولی اک در سیاق آیات دقت شود روشن می شود 


کوی رن افر آشت کف رسالت باهران را کیت ی کروت ان 
که در ایه ی بعد می فرماید: 


و لَم تکره آاتف له یک کم بها 7 1(۰) 


«آپا چنین نبودید که آیات من بر شما خوانده می شد و شما تکذیب می 


کردید؟». 
همچنان که در پنج آیه بعد می فرماید: 


«ایَهْ کان قریق من عبادی یِفُولون رَیّنا آمَثّا قاعَفِرّ نا و ارْحَمّنا 
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1- (2) . مومنون/ 105. 


3 3 ‌ ۰ 9 
و نت ج 0و حَیْرٌ الژاجه ج * قَابَحَذِتْمُوهم سب 4 لها نی أنْسَو کم ذکری و کته مه 


تصْحکُون». 1 


«همانا آنگاه که گروهی از بندگان من می گفتند پروردگارا ایمان آوردیم ما 
را بیامرز و بر ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی, شما آنان را به باد 
مسخره می گرفتید, تا انن که انان سیب شدند که شما باد مرا فرآفوشن 
کنید و بر آنان می خندیدید». 


با توجه به این آیات می توان گفت مقصود از سبک میزانان گروههای 
تکذیب کننده و غیر مقمنی است که در روز رستاخیز از زیانکاران خواهند 
بود. 


1. رباخواران پس از تحریم 


«الویق اون الکنا لا تقو آا با جقوه الدی فخطة التتطاق مه 
لسن دلک هم فالوا ما للع ثلْ ابا و 1 
اتف معط من رم هی قلَهُ ما سَلّف و 
أصحاث الا هم فیها خالون» .2 


«آنان که ربا می خورند؛ ازجای بر نمی خیزند مگر مانند برخاستن انسانی 
که‌شیطان: کرد اه را اشته سار این حالت‌برای آن است که کته برد 
وا اس ان تا مس ساسا و کر ات 
کس که از سوی خدا برای او اندرزی آید و آن را ترک کند پس برای او 
است کته (بخشوده می شود) و کار اوواگذار به خدا است و هر کس به 
(رباخواری) باز گردد اهل آتش بوده و در آن مخلد خواهند بود». 
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ظاهر آیه. هر چند مطلق رباخواران را به خلود در آتش تهدید می کند ولی 
با دقت در جمله «و من عاد» می توان. کفت. که مقصود آن گروه از 
رباخوران هستند که پس از شنیدن تحریم الهی باز به عمل رباخواری ادامه 
داده و منطق آنان پس از تحریم همان منطق است که قبل از تحریم 
داشتند اگر قبل از تحریم می گفتند بیع و ربا یکسان است پس از تحریم به 
تشتریع الفی اعتنا نکردم باز فی. کفیند بیم و ربا یکسان نوده و میان ان ده 
تفاوتی نیست و نتیجه این می شود که تشریع الهی را نپذیرفته ووحی الهی 
را تکذیب می کردند. 


و به عبارت روشن تر قبل از امدن ایه تحریم ربا, رباخواران از دو نظر 
انحراف داشتند: 


1 انحراف عقیدتی, که بیع را با ربا یکسان می انگاشتند. 
2 انحراف عملی, که معاملات ربوی انجام می دادند. 


آیه می فرماید: تا قبل از تشریع حرمت رباء اين دو انحراف آنان مورد 
مواخذه واقع نمی شود ولی پس از تشریع هر کس باز هم در این دو نوع 
انحراف (عقیدتی و عملی) باقی بماند مخلد در دوزخ خواهد بود. 


آری اگر موضوع خلود در انش رباخواری پس از تشریع حرمت ان باشد, 
خواه از نظر عقیده انحرافی رخ دهد يا ندهد؛ در اين صورت می توان گفت 
آنه: بر مدعای قائلان به مخلد بودن مرتکب کبیره در عذاب دلالت دارد, 
ولی هیچ گونه قرینه ای در آیه مورد بحث و آیات دیگر در این مطلب وجود 
ندارد و قدر متیقن ازجمله «فِمَنْ عاد» این است که به هر دو نوع انحراف 
قبل از تشریع حرمت ربا و يا به انحراف نخست باز گردند و در کفر چنین 
فردی جای تردید نیست.(1) 
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۱ تث , ِ ۳ س‌ ‌ 
«و من بل مُوْمناً متَعمّداً قجراوه جَهتمْ خالداً فیها و عَصب اللَهْ یه و لعتة 
و أَعدٌ له عذاباً آ مظیماً» .1 


قهر کی فمنی زا آی زوی, غمو کش سای ام جورخ است کو.حاودانه 
در انجا بماند, وخدا بر او خشم گرفته و از رحمت خود دور نموده و برای او 
عذاب بزرگی را اماده کرده است». 


این نت نز زیون و شاید بحاقه دلیل قائلان به ابدی بودن عذاب مرتکب 
کبیره است و در تمام کتابهای کلامی برای اين نظریه با اين آیه استدلال 
شده است واستدلال به ظاهر این آیه نسبت به آیات گذ دنه از قوت 
بیشتری برخوردار است. 


شان خر ول یز نظرنه قاقلان بت خلود را در خضوضی این مورا یفن کند؛ 


«طبرسی» می نویسد: «هشام بن صبابه» به وسیله «بنی النجار» کشته 
شد, برادر هشام به نام قیس شکایت را به حضور رسول خدا برد حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم قیس بن هلال فهری را همراه او به 
سوی قبیله بنی النجار, اعزام کرد و به «فهری» گفت به «بنی النجار» بگو 
اگر قاتل اورا می شناسید؛ معرفی کنید تا قیس. قصاص کند و اگر نمی 
شناسید؛ دیه ی مقتول را به او بپردازید «فهری» پیام سل تا را به بنی 
النجار رساند و آنان دیه پرداختند, مأمور رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم با «قیس» پس از اخذ دیه بازگشتند ولی در نیمه راه برادر مقتول 
دچار وسوسه 
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شیطانی شد و با خود گفت. کاری انجام ندادی. دیه ی برادرت را گرفتی... 
چه بهتر این فرد که همراه تو است بکشی تا نفس در مقابل نفس کشته 
شود, دیه نیز به عنوان یک درامد برای تو باشد. سرانجام مامور رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم را با سنگ بزرگی کشت و بر شتر سوار شد و 
بخ هکهبار کشت ور حالی که اد اسلام به کم بر هه ور 11 


کر ان وتو ها تیموار ص یساس ی اند با برع و 


وب لا 


1 مقصود از «مْتَعمّدا» این است که فردی مومن را به خاطر ایمانش 
بکشد و طبعاً در این صورت. قاتل, کافر خواهد بود. 


2 مقصود از «خلود» اقامت ممتدی است که در عرف به این گونه اقامتها 
عنوان جاودانه نیز بکار می رود مثلاً کسی که خانه ای را برای سکونت 
خریداری کند می گوید: خانه همیشگی ما است در حالی که به عنوان 
موقت است حتی احتمال دارد پس از مدتی عوض کند. 


3 آیه هر چند ظاهر در خلود در آتش است ولی هرگز صریح در قطعی 
بودن این جزا نیست ممکن است از طریق توبه یا شفاعت مشمول عفو 
الهی گردد در این صورت با شری که حتمی بودن حکم درباره او اعلام 
شده است. تفاوت پیدا می کند قرآن درباره ی مشرک با قاطعیت هر چه 
تمامتر می فرماید: 


«انْ ال لا یَعْفرٌ آن بُشرک به...» .(2) 
با اعلام این مطلب نمی توان گفت: ممکن است مشرک مشمول شفاعت 
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1- (1) . مجمع البیان, جح 5, ص 93-92. 
2 (2) . نساء/ 48. 


قرار گیرد در صوربی که در ایه مورد بحت می گوید: او دوز تن مخلد 
جانکاه ازاد گردد. 


خلاصه. فرق است بین این که مثلا رئیس بگوید فلانی را نمی بخشم و بین 
این که بگوید او زندان ابد دارد. جمله ی نخست تاب این که از طریق 
شفاعت خلاصی پیدا کند ندارد بالأخص که شفاعت با رضایت خدا انجام می 
شود وخدا عدم رضایت خود را اعلام نموده است در حالی که در دومی 
احتمال خرفته:شدن شعاعت باقن ارست: 


این پاسخها همان پاسخهایی است که مفسران در ذیل آیه بیان کرده انذ: 
ولی در این جا مطلب چهارمی نیز هست که هرگز دور از اعتبار نیست و 
آن این که در میان مرتکبان کبایر یک گروه که دست خود را به چنین گناه 
بزرگ آلوده کرده اند محکوم به خلود در دوزخ باشند و ما هرگز از گروهی 
نیستیم که قبلاً مدعا را بسازیم آنگاه به دنبال دلیل ان پزونمه ها ناید عفاند 
را, بر قرآن عرضه بداریم, هرگاه قرآن در مورد مسلمانی گنهکار او را 
محکوم به«خلود در غذاب نضوده‌ها بهخکم. تسلیم در بوابن قران باید پذیرا 
گردیم چیزی که هست صدوق در کتاب توحید از ابن ابی عمیر نقل می کند 
که امام موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود: 


«خدا] در آتش جز اهل کفر و انکار را مخلد نمی سازدر یعنی گمراهان 
ومشرکان حتی آن کس که از گناهان کبیره دوری جوید از گناهان کوچک او 
سوال تمی: شود کوید از اه پرشیدم شفاعت از آن-جه: کروهی از مقضان 
است., فرمود: پدرم از پدرانش نقل کرده اند که پیامبر فرمود: شفاعت من 
مربوط به 
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مزتکا رخ کبیره از امت من می باشد و اما نیکوکاران از آنها پس بر آنها 
ثرا وجود ندارد».(1) 


با این بیان روشن شد که از موارد دوازده گانه ای که قائلان به خلود در 
آتش استدلال نموده اند فقط یک مورد می تواند قابل تأمل و ملاحظه باشد 
اما چهار صورت نخست که مورد اتفاق است و اما موارد دیگر قرائن 
روشن در سیاق آیات ثابت کرد که اين نوع ازخلودها از آن کافران و 
مشرکان و منافقان است واین ۵ عناوین یازده گانه نوا تین و ره آن 
ای اس و ان در ما 
دوازدهم که قتل موّمن است با توجه به جوابهایی که مفسران گفته اند و 
دو مطلبی که ما افزودیم: 


1 این حکم, قطعی و محتوم نیست و احتمال تأثیر شفاعت را از بین نمی 
بر د. 


2 روایتی که مرحوم صدوق در مورد مخلدان در آتش نقل کرد. 


با توجه به این دو مطلب می توان گفت نظریه ی عدم خلود مومن در 
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1- (1) . سمعت موسی بن جعفر علیهما السلام یقول: لا یخَّد ال فی 
الثارالاً آهل الکُفر والجحود وآهل الضلال والشرک ومن اجتنب الکبائر من 
الم ومندن لم سل عن الصفانر». فعلت له: این وشول الله فالشاعه آمن 
تجب من المذنبین؟ فقال: حدثنی آبی عن آبائه عن علی علیهم السلام قال: 
نتمفت رسفل الله ضلی الله علبه: و آله و سلم. بعول: آنما شماعتی هل 
الکباتد.هن ای قاطا المعستون ستمم قها عایهور صز مبیل ‏ وخید دون 
باب 63, حدیث 6, ص 407). 

2 (2) . منشور جاوید, ج 9 ص 402-376. 


0 فلسفه کیفر ابدی 


پرسش: گناه موقت با کیفر ابدی از نظر عقل سازگار نیست, چگونه ممکن است با یک یا چند گناه 
موقت انسان تا ابد در اتش جهنم بسوزد؟ 


پاسخ: از جمله ی اشکالات معروف در رابطه با مسأله ی خلود کافران در 
عذاب, این است که بایستی میان جرم و جریمه و گناه و کیفر نوعی 
موازنه برقرار باشد وکیفر به اندازه ی جرم و گناه تعیین گردد این قانون 
پیوسته مورد توجه عقلای جهان بوده و در قوانین جزایی مورد توجه واقع 
می شود در این صورت چگونه خلود کافر و مشرک در عذاب قابل توجیه 
است, با این که او در زمانی موقت مرتکب جرم شده است ولی در قیامت 
به طور ابدی در دوزخ خواهد بود. 


1 قانون موازنه میان جرم و کیفر از قوانین عقلایی است که به مجازاتها و 
رت را ی 
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جرم های مختلف جریمه های گوناگون در نظر گرفته می شود و به همین 
جهت برخی از قانون گذاران کیفرهای با گناه وجرم متناسب و برخی دیگر 
ان را غیر عادلانه تلقی می نمایند و اختلاف نظر در امور قراردادی کاملا 
موجه به نظر می رسد. 


در حالی که رایطه ی کناهان و عقویت های اخروی رابطه قراردادی وجعلی 

نیست, بلکه در مواردی یک نوع رابطه تکوینی میان آن دو برقرار است, به 
گونه ای که کیفر و عذاب بازتاب تکوینی و تجسم عینی گناه می باشد در 
این صورت می توان گفت کفر و شرک به خدا که ريشه ای نفسانی دارد و 
انديشه و روان انسان را در ظلمت وتاریکی مطلق قرار می دهد در سرای 
دیگر تجسم عینی و اخروی آن ژ نک جاودانگی وابدیت را دارد, و مایه عذاب 
وکیفر همیشگی او می گردد. 


2 اصولاً نمی توان گفت رابطه ی خطا و آثار آن همه جا جنبه قراردادی 
دارد و با قرار دادن می توان [ را کم و زیاد کرد. بلکه در همین دنیا نیز 
رابطه لغزشها و خطاها با آئاز و عواقب آن رابطه ای تکوینی و «تولیدی» 
وهای لحاه شاف اه هصس ی را مدای دار 


انسانی که در یک لحظه (به خاطر یک رشته عوامل روانی یا اجتماعی و 
غیره) دست به خودکشی می زند برای هميشه از زندگی دنیوی 0 
خواهد بود و يا اگر همان انسان خود را نابینا سازد, در تمام عمر از نعمت 
بینایی محروم می باشد و نمونه های بسیار دیگر. 


البته اين رابطه در مورد همه خطاها تحقق ندارد و در پاره ای از آنها همان 
گونه که لغزش و خطا موقت است., اثر ناخوشایند آن نیز موقت می باشد 
مثلاً 
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هرگاه انسان ماده تلخی را در دهان بگذارد و بی درنک آن را تشون : آ مد 
هفان کوته که کذاردن ماده علخ انی.و گذزا است آثر رنح آور آن نیز موقت 
و لحظه ای می باشد. 


حال این دو نوع رابطه تولیدی (1. رابطه تولیدی ابدی, 2 رابطه تولیدی 
موقت) را در مورد گناهان و آثار اخروی آنها مطرح نموده می گوییم: کفر 
و شرک از آن نوع گناهانی است که اگر چه در دورانی موقت انجام یافته 
است. ولی خود بدا تولید وپیدایش رنج و عذاب همیشگی در سرای دیگر 
باشد این نوع رابطه را می توان از برخی تعبیرات ت که قرآن و روایات 
تربازه.ی اعمال یه نب و انار زیبا و رشتت. انها در فیافت.. آمده است 
بدست آورد چنان که اعمال انسان در این جهان به عنوان بذر ودانه ای 
شناخته شده است که محصول آن در سرای دیگر برداشت می شود. 
حدیت هر وف کنو عم کویده هال تیا مره الاغزه» ونیا خست به آخرت 
بسان مزرعه ای می باشد وعلی علیه السلام عمل نیک راء کشت و زرع 
اخرت به شمار اورده می فرماید: 


«ألْعمَلْ الصَالخْ حرثْ الاخرو».(1) 

قرآن کریم نیز می فرماید: 

«مَن کان یُرِیدٌ رت الاخره ترو لة فی عزه...» .(2) 

«آن کس که کشت و زرع آخرت را طلب کند, بر آن می افزاییم». 
3. در منطق و فلسفه قاعده ی معروفی است که می گوید: 
ص:411 
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«ذاتی شیء لا یختلف ولا یتخلف» چیزی که ذاتی وحقیقت چیزی به شمار 
آید, هرگز دستخوش تغیر قرار نگرفته و تخلف پذیر نیست, یعنی نمی توان 
آن را از جای خود به کلی زایل کرد در این صورت همان گونه که انسان در 
افرینش با خود با یک رشته خواص ذاتی همراه است که هرئز از او جدا 
نمی شوند ممکن است کفر وشرک مداوم (به ویژه آن کفر و شرکی که 
اگاهانه و عمدی باشد) در طول زندگی بسان طبیعت تانوی انسان در امده 
و ذاتی او کز ود به گونه ای که «لا یختلف ولا یتخلف» و در نتیجه مایه ی 
عقوبت و عذاب ابدی گردد(2(.)1) 
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1- (1) . این پاسخ را حکیم سبزواری در پاورقی های اسفار یادآور شده اند 
و در پاسخ صردرالمتالهین که هر چند معتقد به خلود کفار در دوزخ است 
ولی عذاب آنان را همیشگی نمی داند و معتقد است گناه از هر نوع که 
که «وما تعول الیضتت ان اسر یدموا اوه دالتوارسی وول 
فجوابه انه لیس قسراً ولا غروضا بل تصير الکیفیه الظلمانیه, جوهر یه 
والعرضیه السیئه ذاتیه فان الفطره الانسانیه ذاتیه لا تزول والفطره الثانیه 
آیضاً ذاتیه. اذا صارت ملکه جوهریه. اذ العاده طبیعه ثانویه. (اسفار: 
3/9 .- 

2 (2) . منشور جاوید, ج 9, ص 405-403. 


اشاره 


اگر هدف از معاد اين است که نیکوکاران به پاداش نیک و مجرمان به کیفر 
اعمال خود برسند, در اینجا سوالی مطرح می شود که هدف از کیفر 
مجرمان چیست؟ در اینجا سه مطلب می تواند برای برانگیختن انسان 
مجرم هدف باشد: 


تقشع و ز تسکین آلام 


پیوسته خواهان قصاص او هستند تا از این طریق بفض خود را فرو نشانند. 


2 تربیت مجرم 


تزنخی: آز کیفرها به. خاطر تربیت. فعرم. استء فا شهار محکوم. زد 
زندان می شود تا بر اثر فشار محیط, از کار زشت خود دست بردارد. 
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3 عبرت گیری دیگران 


بر این که مجرم ادب می شود مایه عبرت دیگران نیز می گردد. 


اکنون سوال می شود که هدف از کیفر در روز رستاخیز چیست؟ اگر 
مقصود تسکین الام کیفر دهنده است خدا بالاتر از ان است که دارای چنین 
احساسات مادی باشد, و اگر هدف تنبیه مجرمان است, اندیشه تنبیه 
ی و اگر هدف عبرت است., در آن سرا عبرت 
مفهومی ندارد, زیرا کار از کار گذشته, مجال بازنگری در رفتار و کردار 
سیپری شده است. 


پاسخ: اولا: اگر تحقق معاد یک امر ضروری نبود, بلکه در همان بوته امکان 
باقی بود جا داشت مستشکل سوّال کند چرا به یک چنین امر ممکن وجود 
می بخشید ولی اک یک رنه علل و انساب» رورت وجود بدیده ای را 
ایجاب کند., در این مورد سوال از علت غایی فلا بیه طههز است, زیرا| 
عللی که معاد را به صورت یک یدیده صضروری قلمداد می کند, هم علت 
فاعلی در آن هست و هم علت غایی, باید در کشف انگیزه های معاد و 
پاداش و کیفر, به آن علل که ضرورت معاد را ایجاد می کند, رجوع کرد و 
علت غایی را در انها جستجو نمود. 


کافی است که در این موزد. یکی از آن ادله ششگانه را مطرح کنیم و 
بگوییم از آنجا که معاد تجلی گاه عدل الهی است. و بدون ان عدل خدا 
مظهر کاملی ندارد, طبعاً غرض از معاد تحقق بخشیدن به عمل نیکو و 
زیبایی, انسنت: کة: عقل. وجود. آن را زیبا. ع تری. ان را فبیه: و نازیبا می 
شمارد. در اين صورت 
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ی ۱ 


گویی طراح این اشکال از ادله ضروری بودن معاد غفلت کرده از این جهت 
سوال می کند که غرض از کیفر و پاداش چیست؟ ولی اگر به ان علل 
ضرورت بخش توجه می کرد عل اش ار فعاصرا هوسنی من اور زیرا| 
علت غایی در دل آنها نیز نهفته است البته تجلی عدل الهی در معاد یکی از 
علل ضروری بودن آن است. و در کنار آن علت های دیگری نیز وجود دارد . 


تانیاد این: اشتکال. مین تواند در بارخ ای از کفر‌ها باداش هایی که خنیه 
قراردادی دارد. مطرح شود یعنی کیفرها و پاداش هایی که لازمه وجود 
انسان لیست؛ و از مقامی به انسان اعطا می گردد, پا انسان را تلبیه می 
کند. 


ولی باید توجه نمود که بخشی از کیفرها و پاداش ها (نه همه) جنبه 
قراردادی ندارد, بلکه لازمه وجود انسان است به این معنی که انسان در 
آثر یک رشته اعمال نیک و بد در اين جهان ملکاتی پیدا می کند و با ان 
ملکات به شخصیت خود قوام و فعلیت می بخشد و به هنگام برانگیختگی, 
او با همان ملکات و فعلیتها به محشر گام می نهد, سپس در سایه این 
ملکات مبداً یک رشته افعال و آثار می گردد که متناسب با آن ملکات است 
و نمی تواند از آن آثار و افعال رها گردد. و این افعال مایه ی فرح و 
خشنودی و یا ماأیه عذاب اف رون 


گناهکار در اثر غرق در شهوات دارای ملکات خاص می شوند که قهراً برای 


خود صورتهای خبیث و موذی را می افرینند. همچنان که افراد نیکوکار 
دارای ملکات 7 برای خود صور زیبایی می 
آفرینند. 
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انسان نخست از آفرینشگری خود رنج می برد. در حالی که انسان دوم 


در این پاسخ بر این نکته تکیه شده است که قسمتی از رنج ها و لذتها, 
ان برانگیخته شده است که در آن جهان به تناسب ها 
خفن هی آفزیتد: 


الثا* در این جا می توان درباره ی کیفرها و یاداشها سخن سومی نیز گفت 
و آن این است که اعمال انسان در اين جهان صورتی دارد. و همین اعمال 
در برزخ و در روز رستاخیز صورت دیگری, یعنی شیی واحد به تناسب 
ظروی. وش انطی. که دار تجلی: خاضی. دار منلا سنی چخماق در 
شرایطی سرد و ملایم است, در حالی که در شرایط دیگر آنگاه که به آهن 
زده می شود از درون آن آتش جرقه می زند در حقیقت سنگ چخماق یک 
۱ به گونه ای خود را نشان می 
دهد.(1) 


3 | 
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ار انم ال آر بان اسر مقسان کید الساام افباین شدم آیست انا 
که عربی استخوان کافری را پیش خلیفه سوم اورد و گفت اگر مشرکان 
در دوزخند چرا من از این استخوان حرارت احساس نمی کنم خلیفه سوم 
فراع علی علنه الملام فرشتاه با را سا بر 
0 احساس حرارت از استخوان کافر 
نمی کند به این دلیل است که فاقد حس برزخی است و اگر واجد آن بود 
رورا شم رده 


شا کی بر ایو سماتوات ور قباس که ارت 


پاسخ: وی اصناف مختلف انسانها اعم از مومنان و سعادتمندان در 


قیامت بیان گردیده است 


ولی بررسی جامع و گسترده در اين مورد 


ویادآوری آیات مربوط به همه ی این اصناف وگروهها از حوصله ی بحث 
کنونی ما بیرون است. وما به ذکر نمونه هایی از عناوین گروه سعادتمندان 


و مقمنان بسنده می کنیم 


سعادتمندان در قیامت 


الف. پیامبر و مومنان 


۱۳ - مها مَعخ هد هد ره م0 رز آ 0 
و الدین ,منوا مقه نوزهم ,یسعی بين ایدیهم و 
نورّنا و اعَفِرٌ لنا | علی کل شی ء قدیژ».1 


«روزی که خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بی مقدار نخواهد 
نمود (عزیز ۵ حراهی خواهد داشت) و مقمنان با آویند, نور (ایمان و کضل 
صال اور کار آنان جر کت است, ان ان ام مد 
ها را مها یساس ها وس هی ارم 
توانایی».(1) 


ب. متقیان و پرهیزگاران 

درباره ی وضعیت مثقیان و مقام و منزلت والای آنان در قیامت آیات 
بسیاری در قرآن ادخ است که برخی را با آوز عت شویم 
1. جایگاه آنان خوب ونیکو است: 

«... و آیقم داژ الَغّفین» .(2) 

2 در امنیت کامل خواهند بود: 

«ِنّ الْعْتَفینَ فی مفام أمین».3 

«اوجْلوها بسّلام آمنین » ۳7 

3 در باغها, چشمه ها و سایه ها بسر می برند: 

«انْ الََقین فی ظلال و عَیونِ» (4) 

«ٍنّ الْمْتَفِینَ فی جات و غْبُونٍ» .(5) 
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1- (1) . مضمون اين, آیه در سورو ی حدید نیز آمده است چنان که می 
فرماید: «یَوم تری امین و الَمَوْمناتِ یَسعی نورقم بیْن ایديهم و 
بأیْمانهم.. ۰ (حدید/ 12). 

2 (2) . نحل/ 30. 

3- (4) . حجر/ 46. 

4- (5) . مرسلات/ 41. 


5- (6) . حجر/ 45. 


4. آنچه بخواهند برایشان آفاده ی اند 

«... لَهْمْ فیها ما بشاون کذلک یی ال الْْتَفینَ» .(1) 

5 به نعمتهای الهی شادمانند: 

«فاکهین بما آتاهُم ربَهْمْ...».2 

6 هیچگونه حسادت وکینه ای نسبت به یکدیگر ندارند: 

«و تغنا ما فی ضَدُورهم من عْلّ اخواناً علی ژر مُتقایلین».3 

7 احساس رنج نکرده و از بهشت بیرون نمی گردند: 

«لا یَمَسُهُمٌ فیها تصَبْ و ما هم مثها بِمُخرجین» .(2) 

موارد یاد شده نمونه هایی از جایگاه عالی و منزلت والاي متقیان در قیامت 


استه رو کذشته بر آنها عوارد دیکرق. بر در ابات فران-سرای آنان بیان 
کرديفه اشت که‌حال.زگر همه اما پشت ۱۶۱ 


ِ فرشتگان رحمت با درود و سلام از آنان استقبال می کنند وجایگاه عالی 
و مقام والایشان را نب انا تبریی؛می,. کویندا؛ 
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1- (1) . نحل/ 31. 
2 (4) . حجر / 48. 
3- (5) . آیات: 36-31 / نبا 3-1 |/مرسلات؛ 48-45 /حجر؛ 57-51 / 
دخان؛ 35 /رعد؛ 15 /فرقان؛ 15 /محمد؛ 133 /آل عمران؛ 123 /توبه؛ 31 
/نحل 90 /شعراء؛ 35 /زخرف؛ 15 /ذاریات؛ 17 /طور. 54 /قمر و 34 / 


مس و 


«سلاغ علنکع بما رتم قیعم غقتی الذان».(1) 


«درود بر شما باد به خاطر صبر و پایداریتان. منزل ابدی جایگاه خوبی 


است». 
عِ -_ 
«اولیّک یَوْتوّنَ أجْرَهم مَرّتَین بما صبژوا..» .(2) 


«آنان دو مرتبه پاداش داده می شوند به خاطر آن که (بر انجام تکالیف 
الهی) صبر نموده اند». 


3.باداشی بهتر و برتر به آنان داده می شود. 

که له 3 3 عِ 
«... و لتَجَزیِنْ الذین ضبرّوا أجَرَهم باخسن ما کائوا یِعملون».3 
«قطعاً صابران را بهتر از آنچه انجام داده اند, پاداش خواهیم داد». 


4 در غرفه های بهشت منزل می کنند و مورد احترام شایان قرار می 
پرند. 


1 ت ‌ ِ ۳۹ ۳9 2 
«اولیک یْجْرَوَنَ العْرْفَةَ یما صَبرّوا و بلقَوّنَ فیها تحِيَةَ و سَلاما».4 


«پاداش آنان به خاطر صبرشان در راه اطاعت خدا غرفه های بهشتی 
است, فرشتگان الهی با نحیت و سلام به ملاقات انان می روند؟»؟. 
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1-(1) . رعد/ 24. 
2 (2) . قصص/ 54. 


لا زم به یاداوری است که صابران گروه خاصی در عرض متقیان و ابرار و 
صالحان و هربه فمین جهت عالبا باذاشها حمعامات عالی.بتد کان ِ_ 
و صالح خداوند به صبر و پایداری آنان تفسیر شده است. مثلاً آیه ی (75 / 
را کر ی ای ای ات ی ها ات در اس 
«عباد الرحمن» است. ویا در سوره ی دهر پس از توصیف, ابرار و اين که 
در قيیامت مسرور وشادمان خواهند بود می فرماید 


«و جَراهم بما صَبروا جنََ و خریر».1 
فد نماز گر اران 


تعارز کداراتی که نماز را ابیت دادهه هط کاه (یدفن غتر) آنترا ترک فن 
۶ 2 وقت ودیگر شرایط لا زم ن را کاملاً رعایت می نمایند 
وحقیقت و روح نماز در اندیشه وکردار فز ند کی انا ۳۳ یافته است, 
مورد ستایش قرآن قرار گرفته و در قیامت در باغهای بهشت. گرامی و 
عزیز خواهند بود. 


چنان که می فرماید: 
«ِنَ یات خل قوف + لش جزوع ‏ ولد مَسّهٌ الحَیْرُ معا * 


1 ااخصایی ۶ 9 صَلابَهم دایْمُونَ * و الذين فی اموللهمٌ حخق 
علومْ ۴ "" و العقژوم * الذین 9 ِیَوّمء الذین ف و للذین هم 
كٍِ هم ط هو 2 ۶ .. چا 


علی رُواجهم او لت اا قَانهْم یر عبر مَلومین * من ابتغي وراء 


ذلِک قأولیک هم لعاذون * و الذین هم نات عَهُدهمٌ راغون بو الذین * 
هم بشهدانهج " و و الذین هد هم علی صَلاتَهمٌ بُحافظون اخانی فی 
جات مُکُرَمون» ۷ 


«انسان بر منابع خود بسیار حریص است., هرگاه بدی (چیزی که مخالف 
نفع او است) , به او برسد جزع و بی تابی می کند, و هرگاه نفعی عاید او 
تور (آن ر به خود اختصاص داده) و از دیگران منع می کند. مگر 
تا راهان تست وت هر فترایی تا راشرا میا نویه 
آنان که در اموال خود برای محرومان حق و سهمی را معین نموده ۳ 
انان که (عملا) روز قیامت را تصدیق می کنند (در انجام هر کاری قیامت را 
مد نظر دارند) و از عذاب الهی بیمناکند. (زیرا می دانند که) کسی جز با 
خواست خداوند از عذاب او در امان نخواهد بود, آنان به آ رن با 
نامحرمان دامن خود را آلوده نمی کنند, یس آن کس که جز از این راه 
کامجویی کند, از قانون الهی تجاوز نموده است, انان که امانت و عهد و 
پیمان را رعایت می کنند (در امانت خیانت نکرده و پیمان شکنی نمی 
کنداء آان که به ارای قوادت, بر حق میا می. کته آان. که ارات و 
دا درا اما اس که ات ور اه امن اس تست 
ها (باغهای بهشت) متنعمند»؟. 


از آیات پاد شده درباره ی جایگاه اخروی نماز گزاران نکات جالبی استفاده 
می شود که یاداور می شویم : 


1. نقش موثر نماز در تصفیه و تزکیه ی روح از حرص و از. 


مر 2 12 


1- (1) . معارج/ 35-19. 


2 نیز تهای در غفت.ه باکدامتن وشالم سای فیط دک ار تسد 
وباری و زشت کاری. 


3. نقش نماز در ایجاد تعهد نسبت به محرومان و مستمندان و انفاق و 
زتنید کیب آنازت. 


ط قفاز و اذاق شهانت بر خق و مان تکردن آن. 


در آپات قرآن 1 روایات معصومان علیهم السلام مطالب مهم وجالبی 
پیرامون نماز و آثار تربیتی آن بیان شده است که بررسی آنما ‏ به کتاب و 
واه ی هد اه امس اه اد عصاه این بت رون است؛ 


اتقو 


اشاره 


در قران هجید. کروهی از مومنان به عنوان «سابقون» توصیف شده اند 
اینک در این باره سخن می گوییم: 


قرآن در سوره ی واقعه افراد محشور در روز رستاخیز را به سه گروه 
تقسیم می کند: 


1 السابقون. 

۱ 

3 اصحاب الشمال. 

ایک با ضفات سایفون: و وب کی های آنها اشنا ضی: هید ؛ 


«سابق» در لغت عرب به معنی پیشتاز وپیشرو است اکنون ن باید دید متعلق 
ستتق چست. و آنان در دتیا دربارهی چه موضوعی, بر دیکرآن سبفت 
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از برخی. ابانت استفاده می شود که 1 متعلق سبق کارهای خیر و نیک است که 
این گروه در انجام آنها بر دیگران سبقت می جویند چنان که می فرماید: 


«اولیّک یسارعُون فی الحَیُراتِ و هم لها سابمقون» .(1) 


«آنان کسانی هستند که در انجام کارهای خیر شتاب نموده و در انجام آنها 
بر دیگران سبقت می گیرند». 


در آیه ی دیگر می فرماید: 


دم آو نا نات الذین اصَطقئنا مه عاونا قیقع ظاله له 
مَفتصد 3 مِنهَمٌ م سابق بالتر ات بادن ال ۳ ۳ 


سیس کتاب را به بندگان برگزیده ی خود سیردیبم و آنان به سه گروه 


1 «طالم لِتَفْسه» : «ستم کنندگان برخویش هستند». 
2 «و مِنهْم مُقتَصذ» : «گروه میانه رو هستند». 


3. «و مهم سایق بالحیّرات» : «گروهی که به اذن پروردگار در انجام 
خیرات بر دیگران سبقت می گیرند». 


امیر مومنان علیه السلام سخنی دارد که به روشنی می تواند مفسر این 
آیه باشد و او گروههای سه گانه را ؛ به شکل یاد شده در زیر تفسیر می 
کند. 
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تون 01 
2 (2) . فاطر/ 32. 


تعاطا ی ون ار نات چم اوه 
2 «وطالِتِ بطیءٌ رجا؛ گروهی که با کندی در عمل امید مغفرت دارد». 


3. «ومَقَضرٌ فی الا قوی؛(1) گروهی که در انجام وظایف کوتاهی کرده و 
بر اثر پیروی از هوی و هوس در آتش سرنگون می شوند». 


در هر حال متعلق «سبق» کارهای نیک, و توصیف انا به این نام به خاطر 
سبقت و پیشتازی انان در کارهای نیک است. 


ولی در قرآن سابقون معنی دیگری دارد که در آن متعلق سبق پذیرش 
اسلام و ترک کفر وبت پرستی معرفی شده است و در ایه ی زیر به این 
چنین اشاره شده | ست : 


«و السَایفون اأولونَ من الْمهاجرین و الأَنصارٍ و الذین ابعُمْمْ باْسان 
رضی ال عم و روا عَله...».2 


«پیشتازان نخست از مهاجر و انصار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی 
کردم آند از انان خشنود شده و آنان نیز از خدا خشنود می, باشند». 

البته به گونه ای می توان گفت که سبقت در اسلام نیز یکی از مصادیق 
سبقت در خیرات و کارهای نیک است و در حقیقت این قسم از سابقون. 
یکی از مصادیق «سابقون دز خیرات» می باشند و شاید ایه وارد در سوره 


ی واقعه یعنی «السأابمون السْایقون» ناظر به هر دو جهت باشد چه کسانی 
که در گرایتش به اسلام بر دیگران تسننقت جسنته اند وجه آنان که در اتجام 


امور نیک بر دیگران 
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1- (1) . نهج البلاغه, خطبه 161. 


پیشتاز بوده اند. 


خلاصه: سبقت در کار خیر و ربودن گوی سبقت در انجام وظایف از دیگران 
یک نوع نشان شایستگی و صفای روح و روشنی عقل و خرد است که 
صاحبان عقل و خرد با بصیرت وواقع نگری خیر را از شر تمیز داده وبر 
کارهای خیر سبقت می جویند. 


تا اینجا با متعلق سبق آشنا شدیم وروشن شد که مقصود از «السابقون» 
چیست اکنون باید دید که ویژگی های این افراد در قرآن چگونه مطرح 


شده است. 


قرآن برای این گروه ویژگی هایی در دنیا و مزایایی در آخرت بیان نموده 
است که به طور فشرده یاداور می شویم: 


ویژگی های سابقون در دنیا 


اگر سبقت در انجام کارهای نیک نشانه ی فروغ عقل و صفای قلب می 


باشد. طبعاً یک چنین گوهر گرانبها آناز دیگری نیز خواهد داشت و قترآن 
مجید آنگاه که سابقون را مطرح می کند قبلاً ویژگی های آنان را بر 
شود, که عبارتند از: 


الف. از خشیت الهی بیمناکند: «... من حَشْيه رهم مُشْفقون» . 
خر ات ای یمام ارات رم و6 

ج. به پروردگار خود شرک نمی ورزند: «... رَبهم بُشرِکُون» ۰ 
د. وظایف مالی خود را انجام می دهند: «... ِ- ما آنوا» . 

ه. خوف خدا را پیوسته در دل دارند: «... و قُلْوبْهْمْ وَجلَذ» . 
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و: این ترس به خاطر این است که ایمان به معاد دارند: «انَهْمْ الی رهم 
راجعون» . 


آنگاه قرآن مرکز ۳ این صفات معنوی را یادآور می شود و می فرماید: 
«آولیک یُسارغون فی الحَیْراتِ و هم لها سایقون» .(1) 


«آنان در انجام کارهای خیر شتاب نموده و در انجام آن از دیگران سبقت 


ی کیزن۵ 


تا اینجا با وی کی های دنیوی سا بقان اشنا شدیم اکنون لازم است جایگاه 
اخروی انان را که در واقع نتیجه ی همین خصلتهای فکری و روحی و عملی 
است. یاداور شویم: 


جایگاه سابقون در آخرت 


به خاطر پیشتاز بودن در انجام کارهای نیک, نزدیکترین افراد به خدا به 
شمار می ایند و قران از این مقام به عنوان «مقربان» یاد می کند انجا که 
می فرماید: 


ور وه 
«اولیّک المَقرّبون» .(2) 


البته مقربان درگاه الهی علاوه بر سابقون بر گروه دیگر نیز اطلاق می 
شود مانند فرشتگان(3) که از قلمرو بحث فعلی ما بیرون است. 
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1- (1) . مومنون/ 601. 

2 (2) . واقعه / 11. 

3- (3) . «لن یستتکفت المسیخٌ أنٌ و بدا للّه 1 الملایَکة المَعَتبُون ی 
(نساء/ 133 «مسیج و فرشتگان مقرب الهی از نقد حان خدا| 1 نمی 
کنند». 


اکنون باید دید خدا در پرتو این تقرب به آنان چه نعمت های بزرگی در 
اخرت خواهد داد نعمت هایی را که قران برای انان توصیف نموده است 
برای عقل وخرد به طور کامل قابل درک نیست وما در این جا به نقل 


وترجمه آیات مربوط , به آن تدم ی کید 


«فی جَناتِ اللعیم * ۰ علی ,سر مَوّصَوتهٍ * مین عَلیْها متفابلین * بَطوف 
له ولدان لو * یا ُواب و آباریق و کاس من مهین * لا یضَدْعُون 
عَنهاً و لا تترفون زو فاکهه مقا نتخیژون * لحم طبر مفّا یشتهون * و حور 
وگ ۴ کا ی * خراء نما کائوا بعملون * لا : یِسْمعون فیها 


لوا و لا تأئیما * الا قیلاً سَلاماً سَلاما» .(1) 


(«مقربان) در بهشت های نعمت وارد می شوند, و بر تخت های استوار 
روبه روی یکدیگر تکیه می زنند» ۲ نوجوانانی زیبا که حسن زیبایی انان 
یت وجاودانی است, با جامهایی پر از شراب دور آنان می چرخند 
(خدمتگزار آنان هستند) از نوشیدن آن شرابها نه بیهوش می گردند و نه به 
سر دردو سرگیجه مبتلا می شوند (و نیز آن خدمتگزاران) هر نوع میوه ای 
که آنان برگزینند هر نوع ترندم.ق بریاتی که به: آن اشتها داشته باشند 
ترا آنان.غهیا می. سار ند و برای سابقون است حوریه های بهشتی که در 
واين نعمتها پاداش کارهایی است که در دنیا انجام داده اند و انان از 
وبدل می شود درود و سلام پیاپی می باشد». 
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- (1) . واقعه/ 26-12 


در اینجا از یادآوری نکته ای ناگزیریم و آن اين که قرآن از گروه دیگری به 
نام «مقربین» نام می برد و در اخر سوره ی واقعه چنین می فرماید: 


«فامّا ان کان من الْفَْرّیینَ * قَرَوخ و رَیْحان و جنَهٌ تعیم».1 


«و اگر از مقربان باشند برای آنان (پس از مرگ) آسایس و نعمت های 


الهی است». 


ولی باید توجه نمود که مقصود از مقربین در این آیه همان ۳ ن‌ 
است که در آغاز سوره وارد شده است. از اینجا چنین نتیجه می گیریم که 
انسانهای مقرّب در درگاه الهی همان «السابقون» می باشند. و به خاطر 
همین؛ پاداشی که برای مقربان در این ایه بیان شده است, با پاداشی که 
برای «السابقون» در اغاز سوره یاد گردید, یکسان است در هر دو مورد 
فرمود جایگاه آنان «جنات نعیم» است. 


و اگر قرآن حضرت مسیح را جزء مقربان شمرده می فرماید: 

<... جیهاً فی اجنیا 5 الاخته و من الْفْقتّبین» 1 

«او در دنیا و آخرت از افراد خوشنام و مقربان است». 

به خاطر این است که وی مانند دیگر پیامبران در انجام کارهای نیک بر 


دیگران سبقت می گرفت و از نخستین روز در مهد توحید و ایمان پرورش 
یافته ولحظه ای از خطمستقیم توحید کنار نرفت. 


گناره 
قرآن کریم گروهی از انسانها را در قیامت به عنوان «أَصحاث الیمین» 
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1- (2) . آل عمران/ 45. 


معرفی می کند چنان که می فرماید: 

«و َصْحابْ امین ما أَصْحاث الْیَمینِ».1 

«اصحاب یمین کیانند؟». 

سیس تعمت های بهشتی آنان را در ضمن ده آیه بیان تموده و مین فرماید؛ 
«ئلة من ادلی ن‌ و له من الآخرین».2 


«اصحاب یمین از گروهی از پیشینیان وگروهی از پسینیان (امت اسلامی 
تشکیل می گردند». 


اکنون باید دید مقصود از اصحاب یمین چه کسانی هستند؟ مفسران دو 


نظریه مطرح نموده اند: 


1 مقصود از آنان افرادی است که نامه های اعمال آنان در قیامت به 
دست راستشان داده می شود قران در این باره می فرماید: 


«یوَم یَدَغُوا کل آناس بامامهم قمَن وت کتابة بیمینه ولیک یِفروّن 1 ن كِتَابهم 
و لا بْظلَمون قتیلاٌ» .11) 


«روزی که هر دسته و گروهی را با نام پیشوایشان فرا می خوانیم پس آن 
کسی که نامه ی عمل او به دست راستش داده شود. نامه ی خود را می 
خواند و ذژه ای از پاداش ان کاسته نمی شود». 

و نیز می فرماید: 


نع ‌ِ 
٩‏ ۶ 5 ۳ ِ 0 
«قَمّا عن وت کاب بتمینه فقو هاوْ اقا کتایت4.»8 


«آن کس که نامه ی عمل او به دست راستش داده شود. می گوید بيایید و 
پرونده ی اعمال مرا بخوانید». 
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1- (3) . اسراء/ 71. 


2 نظریه ی دوم این است که «یمین» به معنای «پمن» و مبارکی است و 
ی از آنان همان افرادی هست که قرآن از آنان به عنوان «اصحاب 
میمنه» باد کرده است. چنان که در آغاز سوره ی واقعه که گروههای سه 
گانه انسانها را در قیامت بیان نموده است می فرماید: 


1 ۱2 1 ۳ 1 9 
«و نتم آژواجا تلائة * فاصَحات المَیِمته ما اصَحاب المیمته».1 


«شما سه گروه خواهید بود (گروه نخست) اصحاب میمنه (مبارکی و 
سعادتمندی) هستند». 


و با توجه به این که در مقابل آن اصحاب «مَشئمه» (شومی و شقاوتمندی) 
قرار دارند مقصود از اصحاب میمنه نیز همان سعادتمندان هستند که با 
مبارکی و شادمانی پاداش اعمال خود را دریافت می کنند. 


حاصل آن که: قرآن کریم اصحاب یمین را در سه مرحله توصیف نموده 
است: 
1 فش ارقد کی دنیا 


نان افرادی هستند که تسلیم اوامر و نواهی الهی بوده وبا صلابت و 
پایداری گردنه های فرایض دینی را در مي نوردند, و علاوه بر اين که خود 
آداب ورسوم تشز کب خدا| را به چای می آورند, دیگران بت أن 
توصیه متا ری ی کش ان کب وود «قلا افتحم الْعَقَبَة... 
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2 به هتگام مرگ 


انگیز و نگران کننده ای انان را نمی ازارد چنان که می فرماید: 


«و ما ان کان من أضحاب امین * قسَلام لک من أَضحاب الیمین».1 

«آن. کس کة از اضحاب یمین باشد., بسن از ناحیه ی آنان (در مورد آنان) 
برای تو جز سلامتی و سعادت نخواهد بود (امر نگران کننده ای در مورد 
انان مشاهده نخواهی کرد».(1) 

3 در سرای دیگر 

1 پرونده ی عمل آنان به دست راستشان داده می شود. 

2 حساب آنان آسان انجام می گیرد. 

3 با شادمانی نزد همنشینان خود باز می گردند. 

4 در مرتبه ای بلند از بهشت مستقر می شوند. 


5 انواع نعمت های بهشتی بدون کمترین زحمت و رنجی در اختیار آنان 
قرار داده می شود. 


و ایانت؛.فزبوظ بم. موازد باد ده وا فیلا دکر تموده انم .و یار .یه قحزرار 
نیلد . 
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2۱ ,سجنه الیانم ج گر وود 


«ابرار» و «محسنین» نیز دو عنوان از عناوینی می باشند که به واسطه ی 
آنها گروهی از انسانهای صالح و با ایمان توصیف شده اند, و اگر چه نمی 
توان اين گروه را نیز در عرض گروهها و اصناف یاد شده 0۳ داد, زیرا 
آنان نیز درجات ومراتبی دارند که در برخی از ان مراتب در عداد و شمار 
مقربان و در برخی از مراتب در زمره ی اصحاب الیمین خواهند بود ولی از 
آنجا که در قرآن دو عنوان یاد شده به طور جداگانه مورد توجه قرار داده 
شده آند, ما نیز به طور فشرده آیات مربوط , به نان را یادآور می شویم : 


قرآن کریم از محسنان به عظمت اد کرده و در آیات بسیاری می فرماید: 
«... ان اللَة بُحِتْ الَمْحسنین» .(1) 
«خداوند نیکوکاران را دوست دارد». 
در جای دیگر می فرماید: 
«... | مت اللّه قریبٍ من الْمحْسنینَ» .(2) 
«رحمت الهی به نیکوکاران نزدیک است». 
هیر ی فرمایها اراد الط و انا منز بات دنه 
«... و تشر المخسنین» .(3) 
و یادآور می شود که پیوسته عنایت و لطف الهی با آنها است: 
ص :433 
1- (1) . بقره/ 195, 134, 148 و آیات بسیار دیگر. 


2 (2) . اعراف/ 56. 
3- (3) . حج/ 37. 


- ‌ - ه‌ 
«... ان اللة لمع المحخسنین».1 


مه نان اسان من هه که مس اعماای ما هایس له اه 
یافت: 


- ‌ 9 
«... ان اللة لا بضیع اجر المَحخسنینَ».2 


قرآن از «ابرار» نیز ستایش و تمجید فراوان نموده است و آنگاه که از 
متفکران عابد سخن می گوید یادآور می شود که آنان دست دعا به درگاه 
ربوبی بلند کرده و از او می خواهند تا آنها را همنشین «ابرار» قرار دهد 
چنان که می فرماید: 


«انْ فی حَلّق السّماواتِ و لارْضٍ ی 
الالباب ۴ آلذین یذکْرُو ۳ ال قیاما و قعود دا و عل و یه 
لق السّماواتِ و الأَضٍ نا ما حلقت هدز باطلا شیحاتی فقنا عَذابٍ النار 
کب ریا قاعفو لا دنوینا و کوز عَنا سیناتنا و توفنا مَع الابرار» .(1) 


«در آفرینش آسمانها و زمین و دگرگونی شب و روز نشانه هایی از قدرت 
وکمال مطلق خداوند برای خردمندان است. انان که ایستاده و نشسته و 
خوابیده (در همه حال) به یاد خدا می باشند و در افرینش اسمانها و زمین 
می اندیشند (و به هدفداری افرینش اذعان کرده می گویند) پروردگارا! تو 
این جهان را باطل و بی هدف نیافریده ای... پروردگارا! گناهان ما را 
ببخشای وبدی های ما را بپوشان وما را با ابرار محشور نما». 
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1- (3) . آل عمران/ 193-190. 


قرآن کریم «ابرار» را نیز در دو مرحله توصیف کرده است: 


1 در دنیا. 


2 در آخرت. 
صفات ابرار در دنیا 


1 هرگاه برای خدا عهد و نذری را عهده دار شوند به عهد و نذر خود وفا 
قف کنو 


«بوقون بالتدر» . 

2 پیوسته از هول و هراس قیامت خایف و نگرانند. 

5 یخافون ۳ کان سره مشتطیر » , «انا تخاف من زبنا تقما 1۳ 
ققطریرا». 

3 برای رضای خدا به یتیمان و مستمندان اطعام و انفاق می کنند. 


ِِ 


«و بُطْمَونَ الطعام علی خبّه مشکیناً و تتیماً و یی رآ» . 

4 در کارهای خود جز رضای خالق انگیزه ای دیگر ندارند. 
«ِّما نطْعمکُمٌ لوجّه اللّه لا رید منم جزاء و لا شکورا» .(1) 
5 آنچه را دوست دارند در راه خدا انفاق می کنند. 


«لن الوا الب ی وا ها ون ۱2۱ 


6 تقوا را در همه ی کارها وحتی در ورود در منازل دیگران نیز رعایت می 
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1- (1) . دهر/ 10-7. 
22 آل عمزان/ 92 


صفات ابرار در قیامت 

اکنون که با نظر قرآن درباره ی صفات و نشانه های «ابرار» در دنیا آشنا 
شدیم, به مطالعه ی صفات و نشانه های انان در قیامت می پردازيم: 
1 از هول و هراس قیامت در امان خواهند بود. 

«قوقاهم ال سَرّ ذلک الْیوّم...» (1) 

2 جایگاه (یا نامه ی عمل آنان) در «علیین» است: 

«... ان کتاب ابا آفی علیین» .(2) 

3 در بهشت بر تختهایی نشسته و نعمت های الهی را نظاره می کنند: 
«ِنّ البراز آهی تعیم * ی اراک ینظَرُونَ» .(3) 

4 نشاط وشادمانی در رخسارشان نمایان است: 

«تغرف فی وَجُوههم تطره التّعیمٍ».4 

5. شرابهای ناب و خوش بو می نوشند: 

«یْسْمَوّنَ من رجيق مَحْئوم * خِتامة مشک...» .(4) 


«انْ الأبُرا7 یشربون من کاس کان مزاجها کاقور» .(5) 
«و یِسْقون فیها کاس کان مزاجها رتجَبیلا» 6(۰) 

«... و سَقاهم رهم مراباً هُورآ» .(2) 

(و آیات فراوان دیگر).(8) 
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2- (2) . 
ور 
4- (د) . 
5- (6) . 
6- (7) . 
7 (8) . 
8- (9) . 


مطففین/ 18. 

مطففین/ 23-22. 

مطففین/ 26-25. 

دهر/ د. 

دهر/ 17. 

دهر/ 21. 

منشور جاوید, ج 9, ص 447-431. 


فصل ششم: گوناگون 
اشاره 


ص: 437 


ص :438 


123 هجرت مبداً تاریخ 
پرسیق؟ خرا قحرت. خبدا تارنخ فرار کرقیضر خه کی خخرت: را مندا تاریخ اسلام قرار راد 


پاسخ: در اسلام شخصیتی بالاتر از شخصیت پیامبر اسلام وحادثه ای تکان 
دهنده تر وسودمندتر از حادثه هجرت نیست. زیرا با هجرت پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم, صفحه ی تاریخ بشریت ورق خورد وپیامبر اسلام 
صلی الله علیه و اله و سلم و مسلمانان جهان از محیط پرخفقان به 
مساعد وآزاد گام نهادند. و مردم بومی مدینه ازمسلمانان و قاد آنان به 
گرمی استقبال کردند وقدرت ونیروی خود را در اختیار آنان نهادند. چیزی 
نگذشت که در پرتو همین هجرت. اسلام در شبه جزیره برای خود تشکیلات 
سیاسی و نظامی_ پید | کرد ویس از اندی به صورت ی نیرو مند در 
مجموع جهان در آمد, وتمدن بزرگی را پی ریزی کرد که چشم بشریت 
مانند آن را ندیده است واگر هجرت رخ نمی داد, اسلام در همان محیط 
مکه دفن می گردید وجهان بشریت از این فیض بزرگ محروم می ماند. 


از این جهت مسلمانان هجرت را سرآغاز تاریخ قرار دادند و از آن روز 
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تاکنون که بیش از هزار و چهارصد سال می گذرد. اين ملت, چهارده قرن 
۱ ۱۱ ۱ 7۳۳۳ 


که کی شک نف وا مدا تاریخ قران چاد؟ 


برخلاف آنچه میان مورخان مشهور است که خلیفه ی دوّم. به تصویب 
واشاره ی امیرمومنان علیه السلام هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
آله و سلم را سرآغاز تاریخ قرار داد,(1) ودستور داد که نامه ها و دفترهای 
دولتی با آن تاریخ گذاری گردد - بر خلاف این اشتهار - دقت در نامه های 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که قسمت اعظم آن در متون تاریخ 
وکتاب های حدیث وسیره موجود است ودیگر اسناد ومدارک که در این 
صفحات ارایه می گردد, به روشنی ثابت می کند که خود پیامبر گرامی 
صای ااع هد مومسم تس سین ای که را دا 
قرار داد و نامه ها ومکاتبات خود را - که به سران قبایل وروسای عرب و 
ما ی ایا اه 


ما در این صفحات چند نمونه از نامه های مورخ آن حضرت را منعکس می 
سازیم آنگاه به طرح دیگر دلایل می پردازيم. شاید در این مورد دلائل 
دیگری نیز باشد که ما از آنها آگاهی نداریم. 

مد تسه ان کارت فا شا اسر فان ال غایی اد مد 


1 سلمان از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درخواست کرد که وصیّت 
اموزنده ای برای او وبرادرش «ماه بنداز» و خاندانش بنویسد, پیامبر صلی 
الله خاید و ال و ملم کلی عليه السلاخ راطالنید 
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ارم بخقویی 2 ار 105 


ومطالبی را املاء کرد وعلی_علیه السلام نیز نوشت. *,در پایان نامه چنین 
آمده است: «وَکَتَبِ عَلث بن آبی طالب ار سول اللة ضاین ال علیه و 
آله و سلم من رَجب سته تَسع من الْهجْرَّو».(1) 


2 از این گذشته محثثان اسلامی از «زهری» نقل می کنند که وقتی پیامبر 
وارد مدینه شد, فرمان به تعیین مبدا تاریخ داد. و از ماه ربیع (ماه ورود 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم) تاریخ معین شد. 


3 - «حاکم» از ابن عباس نقل می کند که تاریخ هجری از سالی آغاو بقند 
هد 
این نصوص حاکی ۳ است که قائد بزرگ اسلام از روز نخست. تکلیف 
تاریخ اسلامی را روشن کرده واغاز هجرت خود رامبدا تاریخ قرار داده 
است, چیزی که هست تا مدتی به جای شمارش با سال. با ماه می 
شمردند وآنگاه که سال پنجم آغاز گردید. سال هجری جایگزین ماه شد. 


پاسخ یک پرسش 


یآ ی ال که ام سا اه ار ار ری وه 
پس تکلیف خبری که بسیاری از محذثان ومورخان نقل کرده اند, چیست؟ 


آنان می نویسند: مردی سند طلب خود را از ز کسی نزد خلیفه دوّم آورد که 
مات آن در ماه شعبان به پایان می رسید, خلیفه گفت مقصود کدام شعبان 


ص :441 


لس( کات اقا اضضان کار ام اصفمایع ض رود 
ور تا و خر 1 


است آیا شعبان همین سال یا شعیان سال گذشته یا سال آینده؟ 


از این جهت یاران پیامبر را ۹ آورد وگفت: ای مردما! برای خود تاریخی 


برخی از یاران پیامبر نظر دادند که در تعیین مبدأً تاریخ از ایرانیان پیروی 
کنند. هر زمامداری از انان می مرد. رویدادها را از اغاز زمامداری فرد 
بعدی معین می کردند. 


برخی دیگر فظر دازند که از تاره رصان یره شون واربخ اشکتدر فیذا 
تاریخ گردد. 


ِ« نظر داد تولد تاحمیضلی: الله اه و له ام متا ارت فرار 
پرد. 


چهارمی گفت بعثت پیامبر سرآغاز تاریخ شود, هیچ یک از این نظریه ها 
مورد پسند قرار نگرفت. 


ذر آن:قیان علی: غاب السلام فرمودت خحرت یاضر مبدا تاریخ شون یر 
نمود پیامبر, در هجرت بیش از نمود او در ولادت وبعئت او است.(1) 
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1- (1) . منشور جاوید, ج 6, ص 200-198 


جهاد در اسلام چیست؟ 


پاسخ: انسان به حکم عاطفه ی انسان دوسنی؛ , جنگ را یک اقدام وحشیانه 
و غیر انسانی می داند به طوری که از یاد آوری مصایب و عواقب شوم و 
بایان کی انقاین تور ووعبه. اسان هه سود مت او نا یه را وه 
شرایط عادی محکوم و تقبیح می کند واین. یک احساس بشری است. 
اسلام که یک دین فطری و طبیعی است به اين واقعیت اعتراف دارد وجنگ 
را از نظر طبیعت بشری نیز سنجیده و می گوید: 


«کُیِب عَلَیکُمْ القتال و هو کر لکُم» . 


«جهاد بر شما واجب گردیده و حال آن که برای شما موجب دشواری و 
کراهت است». 


ول بانق. جه آین. فتاه غمیفا رسد نی. کرد که آیا ی از .تظر. عفل: 
هميشه و در هر شرایط محکوم و نارواست؟ و هیچ ملتی در هیچ شرایطی 
نباید 
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و ی ی تاو بو عم وم 
هروا رت 77 
و خواری چیز دیگری نمی باشد. 


اگر جامعه ای مورد تعدی و تجاوز واقع گردید انسان باید به حکم عقل و 
است و بلکه دفاع از حق, حق طبیعی هر موجود زنده است. 


هیچ ملتی در طول تاریخ نمی تواند با دشمنی که حیات اورا تهدید می کند, 
جنگ را در صورت امکان ضروری نداند و در صورتی که بر انداختن چنین 


دشمنی با هیچ وسیله جز کشتن یا کشته دادن میسر نگردد خونریزی را روا 
وجایز نشمارد. 


به همین دلیل, دنیای امروز پس از آن همه تقبیحی که از جنگ کرده, 
عاقبت در مواردی ان را مشروع و قانونی شناخته است. 

اسلام نیز چون یک ایین فطری است و قوانین و مقررات خود را روی 
اساس افرینش و مشخصات فطری استوار کرده است., لذا «جهاد» را در 
شرایطی لازم و واجب می داند. هم اکنون باید دید. علل وانگیزه برای 
تشریع جهاد در اسلام چه بوده است؟ 


انگیزه تشریع جهاد 


نخستین یاف که پیرامون «جهاد» وارد شده است,: چهار آیه ی سوره ی 
حح است. دقت در مفاد این آیات می رساند که انگیزه واقعی برای تشریع 
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جهاد, همان دفاع از جان ومال بوده است. 


از آنجا که مسلمانان در مکه پیوسته زیر ضربات شکننده دشمن قرار 
داشتند وجان ومال آنان مورد تجاوز قرار می گرفت, تا آنجا که آنان را 
مجبور ساختند که خانه های خود راترک کنند و در دیار غربت اواره شوند. 
وقتی که در مدینه اجتماعی پیدا کردند و قدرت وتوانایی انان برای دفاع از 
حق از دست رفته خود, به حد کفایت رسید, در این هنگام از جانب خدا| 
مامور شدند که به خاطر دفاع از حقوق از دست رفته خود. قیام کنند و 


ایات: 
تج را وه .و 1 ۲ ۳۱۱ و ال مرا مب ۶ 
شحداو نف ار افرادبا آنفان دفاع ی کتدر داد هر خیاشکاز ناشنان را 


دوست نمی دارد». 

3 نن و 

«أن ِّذین بقاتلون باتهم ظلِموا و ان ال علی تطرهم لقدیژ». 

«بره کسانی که با آنان نبرد میر شود اجازه داده شده کارزار کنند زیرا| 
مورد ستم واقع شده اند و مسلماً خدا| بر پاری آنان تواناست». 


دز انة دبکر می خوانیم 


«آلذین آخرجخُوا ین دیارهم هم بغیر حق 


۷ 
1 هد ۲ 
اسَمْ الله کثیرا و یَضَرَنّ اللهْ مَن یِتضْرَهُ ان اللة 
ص : 445 


۳ و م- 
لقوی عزیزژ».1 


«انان که از دیارزشان بذون علت. زاندم شده اند جن این که.می گفتند؛ 
پروردگار ما خدا است اگرخداوند برخی از مردم را به بعض دیگر دفع نکند, 
دیرها و کلیساها «کنشتها» و مساجدی که نام خدا در انجاها زیاد برده می 


شود ویران می گردد. هر کس خدا| را یاری کند خداوند نیز او را یاری می 
نماید». 


۳ 
و در ایه دیگر امده است: 


_- 
۶ 


«لذیت ان مَکناهْمٌ في الأرْض أَقاموا الصّلاه و توا الرّکاه و ما بالمعَروف 
تن تک و له عافتة یه الأْمُورٍ».2 


0 اگر به آنها در روی زمین قدرت بد هیم» نماز را بپا می دارند و 


سرانجام کارها با خدا است». 


این چهار آیه نخستین آیاتی است که در اصل تشریع جهاد نازل گردیده و در 
آنها به علل وانگیزه های جهاد نیز اشاره شده است. دقت در این آیات ما 
اما انکنزه:های‌جهاه اشنا می سا رد 


الا ترزمند فان رام خق هرگز آغاز به جنگ نکرده بلکه پاسخگوی نبردی 
بودند که از طرف متجاوزان اغاز شده بود. 


بعلی این گروه جنگ زده هستد به جنگچو, در این صورت دفاع کسی از 
خود که مورد تجاوز است قهرا لازم وواجب خواهد بود, و در غیر این 


تانیا اند ووض پوتصا هر من این آفتت که آنان را رم اهان به 
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خدای یگانه از خانه و دیار خود بیرون رانده اند, گویا که اعتقاد به خدای 
بکانه در قظر آنان انجنان جرم است که‌مضید یه ان باية مخیط زند کی خوو 
را ترک کند. 


الثا: مشرکانی که با الوهیت خدا و پرستش حق مخالف هستند باید به 
وسیله مردان خداپرست. نابود شوند و زمین از لوث وجود آنها پاک گردد و 
در غیر این صورت معابد الهی ویران می گردد. 


بانها اکن خداه هدر این ایات به‌ تین با خاشسکان ده سروزی مین دهد 
به خاطر این است که اگر آنان در روی زمین قدرت و اقتدار پیدا کردند 
راه ستمگران را پیش نمی گیرند بلکه پیوند خود را با خدا «أَقامّوا الطلاح» 
و بیه‌ند خود را با هردم «اتقا الز کاق» محکم ثر می. شازند و دز اشاعه نیکن 
و محو بدیها می کوشند و از هیچ کس نمی ترسند. 

ان ایات: نیمی. از سیمایق جهاد. وانگیژه تشریع آن را در ضدر اسلام بزای 
ما روشن می سازد, ومعلوم می شود که بسیاری از اشکالات و تاخت و 
تازهای مسیحیان بر این حکم حیاتبخش اسلام, بسیار بی اساس و بی پایه 
است و یک چنین جهاد و کوشش برای باز پس گرفتن حقوق, وعقب راندن 
متجاوز در قاموس تمام ملیت ها, مشروع و یک فریضه وجدانی و ملی 
است.(1) 


ص : 447 


[- )1( ۰ منشور جاوید, 0 3 ص‌ 12-9. 


5 حکومت دولت 
پرسش: آیا حکومت و دولت پدیده اجتناب ناپذیر است؟ 


پاسخ: بر خلاف اندیشه گروهی که تصور می کنند حریت و آزادی با سلطه 
گرایی و حکومت دو امر متناقض اند و هرگز جمع نمی شوند و حفظ آزادی 
فردی ایجاب می کند که قانون و حکومت از قاموس زندگی حذف شود یا 
ی از اقویا و زورمندان طرفداری می کنند 
و مصالح توده ها را در نظر نمی گيرند, يا می اندیشند که انسان ذاتاً خیر و 
نیکوکار عاقل و اندیشمند آفریده شده است., دیگر چه لزومی دارد که 
دولت تشکیل شود. 


طلبی و سفسطه گرایی و ساده دلی است, ضرورت وجود دولت در زندگی 
اجتماعی بشر ان چنان روشن است که نیازی به دلیل و برهان ندارد دولتی 
که ازادی های فردی را در چهارچوب مصالح اجتماعی حفظ کند و در 
پزوزش اشتعدادها بکوشد و مردم را به وظایف خود آشنا و قوانین الهین. و 
یا مردمی را 
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اجرا کند, از اين جهت اندیشمندان بزرگ جهان؛ مانند افلاطون(1), 
ارسطو(2). ابن خلدون(3) وبرخی دیگر وجود دولت را یک پدیده ی اجتناب 
نادیز علفی کرد اقد. 


در این میان, مارکس وجود دولت را تا آن جا که اختلاف طبقاتی در میان 
است ضروری می داند. ولی معتقد است که پس از گسترش «کمونیسم» 
در سرتاسر جهان, دولت باید از بین برود. وی تصور مي کند که مایه ی 
نزاع و اختلاف تنها اختلاف طبقاتی است و پس از محو ان مایه ی نزاعی 
در کار نخواهد بود که وجود دولت را ایجاب کند. 


ولی «مارکس» به جامعه انسانی تنها از یک زاویه نگریسته است و آن 
زاویه. اختلاف طبقاتی است, در حالی که جامعه انسانی زوایای دیگری نیز 
دارد که اگر وی جامعه را از آن زاویه ها نیز مطالعه می کرد. حکم به 
انحلال دولت ها حتی پس از به اصطلاح «گسترش کمونیسم» نمی داد, 
زیرا مایه ی نزاع و جدال تنها و تنها اختلاف طبقاتی نیست که پس از محو 
آنز هفه خمان مت رین مردور بلکه و ایز ذیجر. بد ؛ مانند جاه طلبی ها 
و خودخواهی های رهبری نشده, کانون نزاع و سرچشمه ی جدال است. از 
این جهت جامعه, دولتی را لازم دارد که افراد را به وظایف قانونی خود 
اشنا کند و متخلفان را مجازات نماید و حق را به حق دار بسپارد و نظم و 
ها و ها 
جهات مادی و معنوی است صیانت نماید. 


ص:449 
1- (1) . الجمهوریه. 


3- (3) . مقدمه ابن خلدون؛ ص‌ 42-1. 


اصولاً هیچ جامعه ای حتی در عصر گسترش کمونیسم ازمسکن وبهداشت, 
پست و تلگراف و تلفن, برق و اب, اقتصاد و کشاورزی و مانند اين ها بی 
تقسیم می کنند و گروه هایی آن ها را انجام می دهند, نامی جز دولت نمی 
توانند داشته باشند. 


تشکیل دولت هر چند فاتح قله «مدینه فاضله» افلاطونی باشد. بی نیاز 
خلاصه برای حفظ نظام اجتماعی و تمدن انسانی و برای آشنا کردن افراد 
به حقوق و وظایف و رفع هر نوع اختلاف و نزاع در مجتمع, مرجع قوی و 
نیرومندی لازم است که به این فریضه ی انسانی قیام کند و زیربنای تمدن 
را که همان حفظ نظام در اجتماء است, صیانت نماید و با تقسیم مسئولیت 
و الزام بر بعضی, بقای جامعه را تضمین کند.(1) 
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1- (1) . منشور جاوید, چ 2 ص 330-326. 


6 ضرورت حکومت در اسلام و شیوه ی آن 
پرسش: نظر اسلام درباره ی تلد تشکیل حکومت چیست و شیوه ان چگونه می باشد؟ 


پاسخ: اسلام یک رشته اصول و فروعی است که از جانب خدا آمده است و 
پیامبر اسلام شا هضور رده داشت که مردم را , ۳9 دعوت کند و در شرایط 
مناسب همه را پیاده کند. ولی چون آجرای. یک رشته از احکام, که حافظ 
نظم و انضباط در اجتماع است. بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نبود لذا 
پیامبر به حکم عقل و خرد و به حکم ولایتی که خدا به وی داده بود. دست 
به تشکیل حکومت زد و نظام توحیدی را در قالب یک حکومت اسلامی پیاده 
کرد 


هرگز حکومت در اسلام هدف نیست. بلکه از آن جا که اجرای احکام و 
قوانین و تامین اهداف عالی آن بدون تشکیلات و سازمان سیاسی امکان 
پذیر نیست از این جهت پیامبر شخصا دولت و حکومتی را پایه گذاری کرد. 


خلاصه, اجرای حد بر سارق و زانی, رسیدگی به اختلافات مسلمانان در 


امور مالی و حقوقی, جلوگیری از احتکار و گران فروشی, گردآوری زکات 
و مالیات های اسلامی, گسترش تعالیم اسلام و رفع ده ها نیازمندی دیگر 


جامعه 
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اسلامی بدون یک سرپرستی جامع و پیشرو و قاطع و بدون یک زعامت و 
حکومت مورد پذیرش ملت. امکان پذیر نیست. 


اکنون که مسلمانان وظیفه دارند که این احکام و تعالیم اسلامی را مو به 
مو اجرا کنند و از طرفی اجرای صحیح آن ها بدون تاسیس یک مرکز که 
همه از آن جا الهام بگیرند ممکن نیست. روی این جهات باید مسلمانان در 
چهارچوب تعالیم اسلام دارای تشکیلات و سازمان های سیاسی باشند که 
در هر زمان پا به پای نیازمندی ها پیش رود. 


امیر مومنان علیه السلام در یکی از سخنان خود به لزوم تشکیلات و 
دا ی ای اد رت بر 
۳ ترجیج می دهد ویاداور می شود که اصولاً حکومت هدف نیست, 
بلکه وسیله است برای یک زندگی آرام تا روزی که اجل فرا رسد, وسیله 
است برای گردآوری مالیات برای جهاد با دشمن, برای حفظ امنیت راه ها 
و اخذ حق مستضعف از نیرومند. 


چنان که می فرماید: 


تا ان تلتاتین من اسر آوفاخر بعجال فی آموته الموسن ویسعتت قیوا 
الاتر سع اه فا اش به الق ها ایس 
السبل و يوّخذ به للضعیف من القوی؛(1) 


باید برای مردم امیر و رئیسی باشد, خواه نیکوکار و یا بدکار تا موّمن در 
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1- (1) . نهچ البلاغه خطبه 40. 


حکومت او به کار خود مشغول گردد و کافر بهره خود را ببرد. بر اثر 
برقراری نظم وآرامش, خداوند هر فردی را به اجل خود برساند, به وسیله 
این حاکم مالیات جمع گردد, با دشمن نبرد شود و راه ها از دزد و یاغی 
ایمن گردد و حق ناتوان از نیرومند گرفته شود». 


با این بیان و با یک محاسبه و مطالعه اجتماعی, لزوم تشکیل دولت در نظر 
عقل و خرد یک پدیده ی ضروری و اجتناب ناپذیر اجتماعی جلوه می کند که 
از ان گریزی نیست(1) 


شیوه حکومت در اسلام 


مهم ترین بحث در حکومت اسلامی بیان شیوه حکومت در اسلام است. 
ماسقا ند در تمام اعصار, اين مسئله کم تر مورد تنوجچه قرار گرفته است. 
نویسندگان آهل تسنن, حکومت خلفا را معیار حکومت اسلامی قرار داده و 
همین امر سبب رکود فکری آنان شده است, دیگر نخواستند فکر خود را 
برای پیدا کردن شیوه حکومت به کار اندازند و این حقیقتی است که یکی 
از نویسندگان متفکر انان به ان اعتراف کرده و می نویسد: 


«انتخاب خلفا از مجرای خاصی سبب تعطیل قوای دماغی علمای اسلام 
گردیده و دیگر نخواسته اند از دیگر شیوه های حکومت که جامعه های غیر 
اسلامی ان را تجربه کرده اند, بحث و بررسی به عمل اورند. بیعت برای 


یک فرد که نمونه ی ان در صدر اسلام در سقیفه بنی ساعده انجام گرفت. 
معیار حکومت اسلامی در اذهان قرار گرفت و از آن تجاوز نکرد».(2) 
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[- )1 ۰ منشور جاوید, 0 2 ض‌ 30-6 د. 
2 (2) . الخلافه والامامه, ص 272. 


از آن جا که علمای شیعه غالباً معترض به حکومت ها بودند و حکومت ها به 
ان آحان تظر افار تمی.<اه هرا از خفایل فرظ به حکوعت دور 
مانده و در این وادی کم تر وارد شده اند, جز کتاب ها و رساله های 
کوچکی آن هم پیرامون برخی از مسایل مربوط به حکومت؛ مانند جهاد و 
دفاع, احکام اراضی خراجی, و تصدی حکومت از طرف حاکم جاثر چیزی 
تالیف: نگرده آند. 


از این جهت مسأله ی شیوه حکومت در اسلام کم تر مورد توجه بوده و در 
این باره تحقیق کافی انجام نگرفته است. 


آری, در قرن گذشته (قرن چهاردهم) شخصیت های زر ک و ارزنده ای؛ 
ی ار انا 
خمینیرحمه اللّه با نشر کتاب هایی؛ مانند: «تنبیه الامّه» و «ولایت فقیه» 
پرده ها را کنار زده و افکار را , به صلب مسئله متوجه نموده اند.(2()1) 
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1- (1) . جهت مطالعه بیشتر می توانید به کتاب های ذیل مراجعه کنید: 
الف. جعفر سبحانی, مبانی حکومت اسلامی. ب. جعفر سبحانی. حکومت 
اسلامی در چشم انداز ما. 

2 (2) . منشور جاوید, ج 2 ص 31-330د. 


پرسش: چگونه «معبد» به صورت پایگاهی بر ضد مسلمانان از آمذة بود؟ 


پانستخ: در سالی. که.بيامیر کرافی ضلی: الله علیه و. اله ه سلم از مکه بة 
وا ی و را نات کر 
و در انتظار ورود «علی» به سر برد, در روزهای اقامت خود در «قبا» که 
در دوازده کیلومتری «یثرب» قرار دارد. برای قبیله «بنی عمرو بن عوف» 
قموز اد کان (بنی غنم بن عوف) مسجدی بنا نمود و این مسجد, مرکز 
عبادت فرزندان «عوف» بود. و آنان به خاطر دوری از مدینه در همان جا 
به عبادت و انجام وظیفه دینی می پرداختند. 


حزب نفاق این منظقه را به خاطر ارامی و دوری از مرکز, برای فعالیت 
های سری. منطقه امنی تشخیص داد و از طرف دیگر, اعضای حزب. 
ازیکی از سران به نام «ابوعامر» که از خارج, حزب را رهبری می کرد, 
نامه ای دریافت کردند وی در ان نامه هواداران خود را برای ساختن محلی 
برای فعالیت های حزبی و سری در پوشش مسجد, دعوت کرده بود تا 
اعضا در ان 
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منطقه گرد آیند و در آن جا به تبادل افکار و کسب اطلاعات و تجسس و 
احیانا گردآوری سلاح بیردازند و در انتظار روزی باشند که وی همراه 


فرمانروای روم, مدینه را تسخیر کند و به حکومت نوجوان اسلام خاتمه 


اعضای حزب که مقیم محله دور افتاده «قبا» بودند خواستند پیامبر را در 
مقابل عمل انجام شده قرار دهند, از این جهت بدون کسب اجازه از مقام 
صاحب رسالت.؛ یک چهار دیواری مسقفی را بنا کردند و برای این که بناء؛ 
جنبه رسمی به خود بگیرد و مورد اعتراض این و آن نشود, حضور پیامبر 
شر فیاب شدند و گفتند: نماز گزاردن در مسجد «قبا» در شب های بارانی 
برای بیماران و پیران با مشکلات, توأم و همراه است از اين جهت ما برای 
این گروه مسجدی ساخته ایم و شایسته است با نمازگزاری شما افتتاح 
شود. 


پیامبر درخواست آنان را رد نکرد و فرمود: من اکنون عازم سفر هستم و 
پس از بازگشت از سفر اگر خدا بخواهد ی ۳ 


تاریخ, اسامی دوازده تن را می برد که پایه گذاران اين لانه جاسوسی که 
به ظاهر مسجد بود, به شمار می رفتند و در میان انان افرادی مانند «نبتل 
بن حارث» است که کار او خبرچینی وجاسوسی به نفع کافران نبود و یا 
افرادی مانند «ودیعه بن ثابت» بود که از سران نفاق به شمار می رفت و 
فتشلمانان :با تفاق:او اشنا بودیه: 


آنان برای رد گم کردن. جوان صالحی را به نام «مجمع بن حارثه» برای 


امامت دعوت کرده و با این طریق برمنویات باطل خود پوشش گذاردند, 
آنگاه برای این که مسجد «قبا» را در انظار کوچی کنند. شایع کردند که 


سرزمین آن, مربوط به زنی است که الاغ خود را در آنجا می بست و چنین 
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نماز و پرستش خدا| شایستگی ندارد. 


سفر رسول گرامی به کرانه های شام مدت چهار ماه طول کشید بانیان 
ملسجد» در تعمیر و تکمیل کارهای آنجا کوشیدند و با امامت آن جوان صالح 
توانستند توجه گروهی را به آن مسجد خلب کنند غده ای. که در. گذشته به 
مسجد «قبا» مي رفتند به این مرکز جذب شدند و از این طریق تفرقه و 


دودستگی میان انان پدید امد. 


توا گراشی ای لاه اهب له هر انس ون ار کت سا 
نفاق به حضور پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم رسیدند و درخواست 
کردند که برای تبرک هم باشد در آنجا نماز بگزارد, پیامبر لباس خود را 
پوشید و اماده حرکت بود که وحی الهی فرود امد و پرده از کار زرشت آنان 
برداشت و یاداور شد که این بناء برای اهدافی ساخته شده است که مهم 
انها دو هدف یاد شده در زیر است: 


1. ایجاد تفرقه میان افراد با ایمان «و تَفریفا ین الْوْمنین» . 


ض جاسوسی برای ابوعامر مرد درشمن خدا| 5 ارصاداً لِمنْ حارزب للع 5 
رَسْولة من قَبْل». 


از این جهت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گروهی را مأمور کرد که 
سقف آن را که با شاخه و برگ خرما پوشیده شده بود, آتش بزنند و سپس 


تا وا اه وکا حای کیان کدی 


پیامبر به اين نیز اکتفا نکرد و دستور داد که مردم آن منطقه زباله های خانه 
خود را در آن جا بریزند و به این طریق انجا را بی اعتبار اعلام کرد. 


ورود این حادثه در قرآن, به أنَ ابدیت بخشیده و به مسلمانان درس هایی 
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آیات قرآن در این مورد چنین است: 


2 


«و الّذین احَد تَحَذُوا مَسجدا م صبن ضرا| ۳ و کفرا و تفریقا ین لْممنین و ارصادا لِمَنْ 
جازت ال و شولة ین بل و لیحلفْنَ ان آرونا الا الخْسْنی و ال بسْهد 
ان تَهْمْ لکاذبون».1 


ونان که متسه بنا کردم اتف هدفه بان ضرر ون نم مشلمانان هن حقویت 
که تساه تفه سا مها ای و که برای کی اس کسساسه 
و پیامبر از پیش مبارزه کرده وسوگند یاد می کنند که جز نیکی نظری 
نداشتند, خدا گواهی می دهد که انان دروغگویانند». 


«لا تقم فیه دا لَشجذ آشن عَلّی اللَقوی هن ول یَوم 
فیه رجال بُجِتّونَ آن یِتطعّژوا و اللةْ بت الَمَطهَّرین».2 ۲ 


«هرگز در آنجا نماز هک ار مسجدی که از روز بخست بر تقوا و 
پرهی زگاری بنا شده شایسته تر است که در آنجا نماز بگزاری, در آنجا 


مردانی است که می خواهند پاک شوند و خداوند پا کی زگان را دوست 


دارد». 

«[ فمن أسُس بنیاتَة علی تقوی هن الله و رصُوان حَیَرّ ام من سس ییاه 
غلي شفا جرف هار فالهار به فی نار جِهَنمّ و اللةّ لا بهّد ی افو 
الظالمین ».3 

«آیا کسی که ساختمان خود را بر اساس پرهیز از خدا و خشنودی او بنا 
کند, 
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بهتر است با آن. کشن. که ساختهان خود را کنار پرتگاه سستی بنانماید که 


ناگهان (خود با بناء) ور تن دوزج فرو ریزد و خداوند گروه ستمگر را 
هدایت نمی کند». 


«لا یرال بیاُهُمْ ای بتوا رِيتة فی قلویهم الا آن تقطع فُلويهُمْ و ال یم 
«اين بنایی که آنها به پا داشته اند به صورت وسیله شک و تردید در دلهای 
بروند) وخداوند حکیم و دانا است». 

در کشوری که مذهب و آیین. در آن رواج داشته و از اهمیت خاصی 
برخوردار باشد, از خود مذهب بر ضد ان, بیش از هر عاملی می توان 
استفاده کرد. برای شکستن وحدت مسلمانان, و ایجاد تفرقه در میان انان؛ 
بهترین وسیله, یک عمل مذهبی است به نام مسجد, تا دشمن از این طریق 
و 
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8 «ابلیس» 
پرسش: اگر ابلیس از ملائکه نبود فرمان خدا چگونه شامل او شد؟ 


پاسخ: خدا به فرشتگان فرمان داد که بر آدم سجده کنند و در عین حال, یاد 
اف اف شود که ابلیس, از انجام این عمل امتناع ورزید» از این رو او را از 
سجده کنند حان استئنا فر مود. در اینجا این سوال, مطرح می شود که آپا 
ابلیس زر هحضخعا در خطاب داخل بود يا نه؟ در صورت نخست باید جزء 
فرشتگاه باشد, در حالی که برخی از آیات او را از «اجنه» می شمارند. 
چنانکه می فرماید: 

«... فسَجدوا الا [ ٍبنلیس کان ه من الجنٌ ففشق عن ۳ 1 

«همگان سجده کردند, جز ابلیس که از جن بود و از اطاعت پروردگار خود 
بیرون رفت». 


و اک ممخوعا دافل دز خطاتب نیوده سکونه آمر به ده شامل.عال. ان 


شد؟ 
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آنچه می توان از آیات قرآن استظهار کرد. این است که ابلیس از ملائکه 
نبوده, زیرا یه تصریق قرآن او از جِنْ بوده است: «کان من الجنُ» کته 
از این آیات دیگری نیز می تواند گواه بر این مطلب باشد. قرآن در جایی 
«... بل عباٌ مُکرَمُونَ * لا بَسْیمُوتة بالقول و هُم بأمره بَعمَلونَ».1 


«هرگز آنها فرزندان خدا نیستند, بلکه بندگان گرامیند که در گفتار بر خدا 
تشبی:تضی: کر تن و به گر مان آوغمل مین کنند»: 


و در آیه ای دیگر می فرماید: 
«یخافون رَتَهُمْ من قَوقهم و یَفْعَلونَ ما بُْمَرُونَ».2 


«فرشتگان از پروردگار خویش خائف بوده و به آنچه که فرمان داده شود 
عمل می کنند». 


و باز می فرماید: 
س ۳۳۹ 7 
«یْسبخون الیل و الثهار لا یَفُژون».3 
«شب و روز خدا را تسبیح می کنند و سستی نمی ورزند.» 


اسان ات م اسان اه که ای اش 


موبد دیگر این که: ابلیس دارای ذریه است که نتیجه ی تلاقی مذکر و 
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«اً فتخ وبه و دربته أولیاء ض دوتی :1 

«آپا شیطان و فرزندان او را به جای من. دوستان خود قرار می دهید؟». 
و آیه ی دیگری آنها را به مرد و زن تقسیم می کند و می فرماید: 

«و تَه کان رجالٌ من لاس یَعُودُونَ برجال من الْجنْ...».2 

«مردانی از آدمیان به مرادانی از جِن پناه می برند» 


و ما می دانیم در ملائکه مسأله ی مذکر و مونث متیر باقن ار ده نهد 
هم مطرح نیست., و طبعا ذریه نیز نخواهند داشت. چنانکه می فرماید: 


بت 5 سم ۳1 3 3 5 0 0 
«و جعلُوا الَْلایْکه الذین هم عباٌ الَحْمن انا شهذوا حلتَهُمْ سَنکتت 
۳۹ مهو و و و2 2 سوت ‌ 
شهادَنهم و ؛ ن» د. 


«فرشتگان را که بندگان خدای مهربان هستند دختران نامیدند, آپا آفرینش 
شوند». 


این آیات به گونه ای درباره ی شیطان, داوری می کند که نقطه ی مقابل 
ملائکه قرا ر می گيرند. اکنون این سوال پیش می آید که: هرگاه ابلیس از 
ملائکه نبود, چگونه فرمان خدا شامل او شد؟ در حالی که خطاب متوجه 
ملائکه بود. در این جا دو پاسخ می توان گفت: یکی اینکه ابلیس, در کنار 
ملائکه, امر بخصوصی داشته است, چنانکه ظاهر آیا بر آن گواهی می دهد: 
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ق ها عتعک الا ره ره َسْجّْد اد ۹ مرنک...» 
«چه چیز تو را از سجده بر ادم, آنگاه که امر کردم, باز داشت؟». 


دیگری آنکه: خطاب. به فر شتگان در حالی متوجّه شد که آنها در جایگاه 
خاصی (جایگاه قدس) مشغول تسبیح و تنزیه بودند و شیطان نیز در میان 


آنان قرار داشت و مشعول تنزیه خدا بود و خطاب آلهی به گونه ای بوده 
کف هفه که آنانرا شور ایام فراو ات سامل می شد: 11 


کسانی که نظربه ی دوم را پذیرفته اند, در تفسیر ظاهر آیه که شیطان از 
جن بود, دست به تأویلهای غیر صحیحی زده اند ار کفته اند معضفن ار 
1 نامرئی است؛ نه گروه خاصی به نام جن. فرشتگان نیز دارای 
فرشتگان بودند,(2) در ح که متبادر از جن در قرآن, همان موجودات 
مقابل ملائکه است, نه چیزی مستور از دیدگان, به گونه ای که ملائکه را 
شء شام کردد مه ته. نزمه ساضی از .اقا از این جهت نظر نخست متین و 
استوار است.(3) 


کلا لا کل 

الخند لله. الذی بتعمته تشم الضالحات 
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1- (2) . المیزان: ج 1, ص 238. 


2 
3- )4( ۰ منشور جاوید, 0 11 ض‌ 65-7 
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